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دخقرم؛ «شاد ی »... 

به پاس گذشت و صبوری بزرگوارانه‌اش. 

و یه خاطر زحمات و باری‌های صمیمانه و مهرآميزش در 
کار تصحیح ر فلط گیری چاپی این کتاب. با این امید که اگر غلط 
با افلاط چایی در کتاب مشاهده شد. خوانندگان هزیز به دیده 
اغماض بنگر ند, 


ناصرخسر و کوچه حاج نایب تلفی: ۳۱۹۹۲۹ - ۵۱۳۸۴۹ کدپستی: ۱۱۱۳۱ 





#نام کتاب :لطفعلی خان‌زند (شکوفةً خونین شیراز) 






نگارش داریوض آریا 
6 حروفچینی ظریفیان 
#تراژ ۰ جلد 
فطع و صفحه وزیری ۵۲۲ صفحه 
نوت جاپ اول - بائیز ۷۱ 


چاپ 








شیراز شهر شعر و ادب و عرفان است» شیراز شهر باستانی ابران شهر دلاوران و زیبا روباد 
است و لطفعلی خان زند شکوفهة خونین اين شهر زیبا و تاریخی می‌باشد. شخصیت او در میان 
جوانان‌این سرز مین بهناو رچون خورشید مید رخشد بات و جه‌به اینکه قاجا رهاتمام‌همت خود 


را مصروف محو نمودن این چهره درخشان از تاریخ ايران نمودند ولی زندگی کوتاه و 
پرحادثه این دلاور زند از لابلای تاریخ گذر کرده و اين موسسه را که هدفی جز معرفی 
جهر ههای تابن ک‌و شناسائی الکو های‌مشت‌ندار دبرآن‌داشت +که‌ازفاصل فرزانه‌جناب آقای 
دار یرش آریا بخواهد که زندگی اين چهره محبوب تاریخ ایران را به رشته تحویر درآورد و 
در این راستا آنچه منابم در اختیار داشت هدیه به ایشان نمود و نیز با شتاعت ایشان از تاریخ 
اپران و متابم بیاری دیگر این کتاب که جنبه داستان تاریخی دارد در دسمترس دوستداران 
قرار می‌گیرد پدین امید که اي خدمت ناچیز مورد توجه ارباب بصیرت واقع گردد. 


عالمگیر تهرانی 





لطفعلی خان ‏ ثف 
از دیدگاه نویسندگان؛ پژوهندگان و مورخین ایرانی و خارجی 


وی [لطفعلی خان ] در آغاز کار غالبا در رکاب پدر با وجود جوانی شمشیر می‌زد و تا زنده 
بود آغامحمدخان قاجار از او بر جان و دولت خویش ناک بو د...» 


علامه فقید علی) کبر دهخدا (لغت‌نامه - شرح حال لطفعلی خان) 


کرد؛ دوبار به تنهایی خوه را بر هزار سرباز زد و هر دو بار بضرب شمشیر از وسط هزار سرباز 
عبور کرد.» 
ژان گور (فرانسوی) - نو بسنده کتاب زندگینامه آغامحمد خان قاجار 


«در کشور ایران از آغاز دوره صفو به سعده شاهزاده‌ای به زیبایی لطف علی‌خان زند دیده 
نشد. مورخین [عصر قاجاریه] قسمت‌هایی از شرح زندگی لطفعلی‌خان را حذف کرده و 
مسکوت گذاشته‌اند تا سب خشم حکومت وقت نشود. از کتب نویسندگان و جهانگردان 
ارو بایی که به ابران سفر کر ده‌اند» بیش از کتب مورخین ابرانی راجع به لطفعلی‌خان می توان 
کسب اطلاع کرد و به سیمای آن شاهزاده دلیر و زیبا که جرآتی بیش از جرأت شیر داشته پی 

برد.ه 
سرهنگک گلد اسمیت (انگلیسی) 


«وقتی لطفعلی‌خان شمشیر می‌انداخت تا درخت جوانی را قطع کند» طوری شمشیرش با 
سرعت حرکت می‌کرد که حرکت شمشیر را در فضا قیل از رسیدن به درخت من به شکل یک 
برق مي‌دیدم.: 
جونز بریچ (انگلیسی) - موّلف کتاب تاریخ ایران که شخصاً دوبار با لطف علی خان 
د یدا رکرده بوده است. 


بدر نزدیکی بر ج پاتزده فرسخی شمال شیراز بر اردوی آغامحمدخان دلیرانه حمله برد و 
بس از متفرق ساختن ایشان تا سرايردهٌ آغامحمدخان بیش تاخت و چیزی نمانده بود که کار او را 
بسازد. اما یکی از حاضران به لطفعلی‌خان چنین فهماند که آغامحمدخان گريخته و فتح مسیر 
شده است و بهتر آنست که برای تصرف سرايرده آغامحمدخان صبر کند و باين و سیله از افتادن 
نفایس آن بدست لشگر بان احتراز کند. چون صح شد لطفعلی خان دانست که آغامحمدخان 
قاجار در سراپرده خویش است و نظم سپاهیان متعدد او نیز بر قرار شده» 

علامه فقید علی! کبر دهخد! (لغت نامه - شرح حال لطفعلی خان) 


بلطفعلی خان در شمشیر زدن سرعت حرکت دستش بیش از قدرت بازويش بود. بطوری که 
دشمن نی د بل ضصرسی حو اله‌اش سده است.ه 
ژان گور (فرانسوی) - نو بسنده زندگینامه آغامحمد خان قاجاز 


«لطفعلی خان زند [در جریان سقوط کرمان و خروجش از اين شهر ] سوار بر حران [نام اسب 
لطفعلی خان ] در حالی که با شمشیر حمله می‌کر د خود رابه هزاران محاصره کننده و مهاجم زد و 
در اين حالت نعره می‌کشید منم لطفعلی خان زند کمر بسته شیخ شبستر و سربازان آغامحمدخان 
وقتی نعره او را می‌شنیدند؛ چنان روحیه خود را از دست می‌دادند که بی‌اختیار کنار رفته و راه را 

برای عبور لطفعلی‌خان باز می‌کر دند.» 
جیمز موریه (سیاح انگلیسی) - نویسنده دو سفرنامه درباره ایران 


,لطفعلی‌خان با آن قلیل جماعت آغاز کینه خواهی نمود و بهوای پادشاهی دیگرباره راه 
شیراز برداشت و چون خواست از اراضی تفت عبور کند لشکری بفرمان نقی‌خان یزدی بدفع او 
درآمد و با او درآ ویخت. لطفعلی‌خان چون برق تابنا ک که بر خار و خاشا کث زند در ایشان افتاد 
و گروهی را به تیغ دو نیمه ساخت و جممی را هزیست کرده لختی از قفا بتاخت آنگاه عنان بر 

تافته به اراضی ابر کوه شتانت., 
میرزا تقی خان سپهر (مورخ الدوله) - ملف ناسخ التواریخ 


بلطفعلی خان جوانی زباو دلا ور و مغرور و تند بود. دوران سلطتتش مصادف با نود فراوان 
قاجاریه در عراق [نواحی مرکزی ايران را در آن زمان عراق می‌نامیدند] و حملات آنان به فارس 
شد. گرچه شاه زند کفابت نظامی و شجاعت خود رابه بهترین وجهی نشان داد. ولی چون تند و 
بی تدبیر بود» نتوانست کاری از پیش برد بخصوص که میرزا [حاجی] ابراهیم کلانتر به او خیانت 

کرده او را به شیراز راه نداد و آن شهر رابه قاجاریه تسلیم کر د.؛ 
دکترعبدالحسین نوائی - ملف کتاب کریم‌خان زند 


,انگلیسی‌ها می‌توانستند در انتقال قشون لطقعلی‌خان از بوشهر به بندر عباس به خان جوان 

زند کمک کنند. اما اين کار را نگردند. جون نمی‌خواستند زمامدار روشنفگری چون 
لطف‌علی‌خان بر ایران حکومت کند.؛ 

کاسپاردرووی (فرانسوی) - نو سند هکتابی پیرامون تاریخ و حغرافیای ایران 


بآ غامحمدخان قاجار برای زنده با مر ده لطفعلی ان جچایز و تعسین کر د. بانز ده هزار تومان 
برای زنده‌اش و ده هزار تومان [با نوجه به ارزش تومان در آن زمان] برای مرده‌اش. 
دکت ر کلو رکه (فرانسوی) - پزشکه اصرالد ینشاه 


,مورخین عصر قاجاریه: خصوصیات و محنات لطفعلی‌خان را بکلی نادیده گر فته و هیچ 
گونه اطلاعی از زندگی او به دست نداده‌اند. با این حال در بعضی تواریخ آن دوره شجاعت و 

دلاوری و تهور افانه‌ای خان جوان زند را نتوانسته‌اند نادیده بگیر ند.ه 
ژان گور (فرانسوی) - نویسنده زندگینامه آغامحمد خان قاجار 


«چون سیاهی شب جهان بگرقت لطفعلی خان چون دیوانهٌ ز نجیر گسسته و دیو از بند جسته 
[تعبیر مورخ عصر قاجاربه از شجاعت و دلاوری لطفعلی خان ] بر سر ابراهیم خان [که از سوی 
آغامجمدخان بدیده‌بانی کمارده شده بود | تاختن کرده او را به حمله اول مقتول ساخت و مانند 
سیلاب بلا [!| تا کرانه لشک رگاه پادشاه [۲ غامحمدخان ] عنان باز نکشید و عبدالّه خان عم خود را 
فرمان داده نا با جماعتی از متهوران سپاه به ميان لشک رگاه اافتد) و غوغایی عظیم در لشکریان 


میرزا تقی خان سپهر (مورخ الدوله) - مولف ناسخ التواریخ. مورخ عصر قاحجار 


«جنگث خان زند در بم جنگی بود مانند پیکار خدایان افسانه‌ای در یونان قدیم و در تواریخ 
بشری اگر نظیری داشته باشد همان جنگ‌های دیگر لطفعلی خان است. بعد از او در شرق مردی 

نیامد که در میدان کارزار بتواند مثل وی داد مردی بدهد.ه 
ژان گور (فرانسوی) - نویسنده زندگینامه آغامحمدخان قاجار 


«خان قاجار آنجا [کرمان] را در محاصره گرفت و نا چهار ماه س گرم این کار بود... اما در 
همین اوان محافظین یکی از دروازه‌های شهر بر لطف علی خان خیانت کردند و راه را برای ورود 
قاجار به به کرمان باز کردند. لطفعلی‌خان مهاجمین را شکست داد و راه باز شده را بست و اما بار 
دیگر گرفتار خیانتی از این قبیل شد و اين مرنبه دوازده هزار تن از سپاهیان آغامحمد خان به شهر 
ر یجتند.» 


علامه فقبد علبی| کر دهخدا (لغت‌نامه - شرح حال لطفعی خان) 





سم 


ترن‌ای مرثیه کونه؛بوای 
لطععلی خان 


تا سالها بعد از فتل فجیم و دلعراش 
لطفعلی‌خان زند, ایلات و قبابل چادرنشین و 
طوایف صحرا گرد فارس و نواصی جسنوس 
ایران, که به لطفعلی‌خان مهر و محبت فراوان 
داشتند. سرودهای مرئیه گونه‌ای در وصف او 
سروده بودند که شبانان دشتستانی و سواران 


عشایر و دختران و زنان ایلیاتی, آنها را که به 
زبان محلی بود: در کوره راههای دشت‌ها 
گدارها وکوه وکمس يا زیر سایان سیاء جادرها 


زیر لب زمزمه می‌کردند. 

این سرودها و ترانه‌های محلی تا اواجر 
سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار نیز بسر سر 
زبان‌ها بود تا این که با عبور عمر از فراز سر 
نسل‌ها: این سرودها رفته رفته به خصاموشی 
گرایید و از لب‌ها به سینه‌ها منتق لگردید. 

مضمون یکی از این آوازها که سینه به 
سینه, از نسلی به نسل دیگر رسیده. چنین 


است: 





لطفعلم خان! تو شیر دشت ارزنی 
شمشیرزن و سوار بی‌مثال دشت و دمنی 
جکاجا ک شمشیر تو) از دورها؛ 


از آن سری صحرا و از گدار و از کتل میاد 


لطفعلی خان! دشت و دمن؛ کوه و کسرخانه تو 
مر دمک جشمان ما سرای تو 


دشمن اگر هزارهزار» شمشیر تو يکه سوار 
همه‌رایر یشان می‌کند. نابود و بی جان می‌کند 

۵ و > 
لطفعلی خان!رفتی به بم ۱ چکارکنی؟ 
اسیر نامردا و آن اخته " بشی؟ 
بهار شیراز بی‌تو پایبر شده؛ لطف علی خان 
شکوفه‌های نارنج و ترنج بی تودیگه عطرندارن 
گل‌های شیراز همه پژمرده شدن 
نرگس و لاله‌های صحرایی برات آه می‌کشن 


دختر او مر دای ابلا تی برات اشیک می ر بزن 


لطفعلی خان! 

حیف چشمای تشنگ نو 

حیف قد و بالای مردانه تو 

حیف تو و شمشیر توه غران" بادپای تو 
لطف غلی خان! 


حیف تو شد... حیف تو شد... 





۱- لطفعلی خان در فلعد بم» از رزوی شدر و نگل دست‌گیر سل . 
1- مر اد » امد ان ار آسسبه». 
٩‏ - نام اسب نی ان بو 3 چافست : 


عنوان صفحه 
اشاره .. 0 م وم وم وم موم و ۱۳۰۰۰ 
سواران سپیده دم. ... و ب ی وم دمم م۱۲ 
نیغ به روی خود ۱ ۱ موی و ۹ ۳۲۷ 
شب خون و تو طله موم وی ی موم ی موی ۳۹۰۰۰۰ 
شیراز در تب و تاب .. موم موه ی میم و ی مت و ۵۵ 
مزد جنایت مهم وم وم وم وم ۱ 
دشمن در راه و موم موم و وم وم هی موی موم و همم وم و و ۷ 
سوار نقابدار ۳-۰۰ ه..._»-* 
ار تیزان‌های حوان ۱ ب میم ی میم ۱ 
دوران آرامش....... وروی ی ی وی "۱ 
خنجر از پشت ب ی وم و و و ۱۷۹۰۰۰۰ 
اغاز شوربختی مج ی ی همم ۱۵۳۰۰۰ 
حمله اتحاری ..... میم ۹ م۰ ۱۱۳ 


راز لالو موم موی و وی ۰ ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ 
یک قدم تا پیروزی و میم وم موم و۰۰۰۰ ۲۲۳ 
سفر م رگیار وم و و و موم و و ۰ ۲۴۵ 
حمله مار ها ۲۷۷۰۰:۲۰۲۰ 
با زگشت دلاور و ‏ همم و ۲۸۷۰۱۰ 
حروس نا کام ایل مم یووم میم و یم موم وم ۲۹ 
لطغعلی خان سخن می کو ید یی یی و و ی موی ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بسوی کرمان موی و ی دمم ۳۴۱۰۰ 
شیر در کنام موم و همم و وم مر ۳۸۵ 
پناهندگان ريصيصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصرپصرصرصرصرصرصرصصر ار 
شهر اشباح یووم وی وم وم ۳۹۱۰۰۰۰۰ 
ناجعة کرمان و موم موم و و ۰۰۰۰۰ ۴۲۷۳ 
دایگاه سرنوشت وم موم ی موم ی دمم و من ۴۲۵ 
سیر در زر نطیر موم ی موم موم و وم و و وم مین م۰۰۰۰ ۳ ۴ ۴ 
پشابی نگین نار ج مرو کم ی موم و۶۰۰ 6٩۳‏ 

و سحنی در پایان صيصپصپصپصپصپرر 00 ۰ ۳+۰۰ 
فرجام شوم خیان تکار ان .۰ تیم ۰۰ ۴۹4 
تاد و خاطرهٌ قهر مان زند ۰ موم 


1 ی سِ ۳ 6 و ۲۱ ۳ 
بل بر ۲ ۲ 0 ‌" ال شا وا لا و ۳ 119 ۱ و لا وا وا وا با وا دا زا دا کر اد اب لا و و و ال را و رز با ان ار و دا و ۱ 
با 


اسار ‌ 


میگویند 

دشت ارژن - در نزدیکی شیراز -کنام شیرهای ایران بوده و آخرین فلاده از شیرهای 
ابرانی» تا اوایل عصر فاجاربه نیز در فراخنای این دشت دیده شده... 

تقارن غریب و شگفتی است بین انقراض نسل شیرهای دشت ارژن و پایان زندگی 
آخرین فرد خاندان زندیه: لطفعلی خان. 

لطفعلی‌خان» آ خرین شهریار دلاور و شوربخت زندیه؛ بی‌تردید شیرمردی بود که 
تاریخ سرزمین ما همواره نامش را به شجاعت و دلیری باد می‌کند. و اگر نام لطفعلی‌خان 
در تاریخ جاودانه شد» نه به خاطر ان بود که شاه با شاهزاده‌ای از دودمان زندیه بود. بل 
فقط به دلیل شجاعت و دلاوری بی‌مانندش و ریژگی‌های فردی و روحی و اخلافی‌اش 
بود که نامش ماندنی شد و تاریخ از او با تحسینی آمیخته با شگفتی یاد می‌کند. وگرنه از 
دورترین ایام تار بخ» جه بسیار سلسله‌هاي بادشاهی بوده‌اند که به دست سلسله‌ای دیگر 
منقر ض گردیده و آ خرین حلقه‌شان نیز - به هررگونه - از هم گسسته شده و آب هم از آب 
تکان نخورده و تاریخ تنها نامی و بادی از آن‌ها با پی‌تفاوتی آورده و گذشته است. 

لیکن» اطف علی خان؛ به درستی و راستی که حق ماندن - آنهم حاو دانه ماندن - در 
تاریخ و طن ما را داشت. او - بی‌هیچ اغراق و گزافه گویی - شیرمرد زند بود. دل و جرأتی 
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شیرگو نه داشت. شرزه شیری بود که از میان خیل فرومایگان و روبه صفتان بر خاست. 
کواه اما شجاعانه؛ پرماجرا و شگفت‌انگیز زیست و دلاورانه نیز مرگ را پذیرا شد. 
چونان یک مرد واقعی. 

لطفعلی خان نه فقط مرد شمشبر و عرصه رزم‌های خونبار بود. بلکه شاعر و عارف 
وارسته‌ای نیز بود. فیلسوفی بو د که فلسفه‌اش بایمردی و دلیری و صدافت بود. شحاعت و 
دلاوری بی‌بدیلش؛ به ادب‌پروری و طبع شاعرانه و لطیف و حساسش پهلر می‌زد. 

ای به همان گونه که شمشیر زنان؛ چون شیر غرّان: نشسته بر عُران» یکه و تنها خود را 
به قلب سپاه چند هزار نفری خصم غدارش می‌زد» چون با طبم حساس و سرشار از 
لطافت شاعرانه و پربار از اندیشه‌های عارفانه‌اش خلوت می‌کرد؛ دبگرگونه مردی می‌شد 
که از فرط نازک خبالی و احساسات رفیق و با ک» به جشمه‌ساری زلال می‌مانست. 

او؛ به هنگام رزم با دشمن» دریایی نوفانی و متلاطم بود که با خیزابه‌های شجاعت و 
جسارت و دلیری؛ هرسدی را در هم می‌شکست. و چون در دنیای عارفانه و شاعرانه‌اش 
با خود خلوت می‌کرد؛ برکه‌ای بود آرام؛ با ریزابه‌هایی نرم و لطیف از انحساس و عاطفه. 

و رمز و راز بلند آوازگی او در تاریخ و نگاه ستایش آمیز و تحسین گرانه مورخین و 
هوهندگان _ حتی دشمنانش به وی؛ از همین ویژگی‌ها سرچشمه می‌گیرد. او در میانه 
انبوه حماعت فرومایگان و سفلگان و سفله پروران؛ با یمان محکم و راسخ به حق و 
حقیقت. قامت مردی و مردانگی برافراشت 

شحاعت و تهور شگفت انگیز ای ان به اه مائند بو د... 

و اين افانةٌ آمیخته به حماسه را در چارچوب واقعیت انکارپذیر تاریخ باژر 
بداریم؛ همحنان که آخرین قلااده از شیر های ایرانی دشت ارزن را... 

به درستی‌کسی‌نمی‌داندب رآ خرین شیر داشت ارژن چه گذشت 

اما بر شیر مرد زند - اطفعلی‌خان که از میان صفحات غبار آلود تاریخ سر برافراشت 
می‌دانیم چه گذشت. هر چند مورخین عصر قاجاریه - که ریزه خواران خوان مغول 
تباران بودند - بسیار کوشیدند برای خوش آمد حکومت وفت؛ سیمای او را محو و 
بی‌رنگ جلوه دهند. با این حال؛ از لابه لای نوشته‌های پژوهندگان خارجی و سیاحان ی که 
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در زمان حیاث سراسر نبرد و برتلاش طتعلی خان به ایران آمده‌اند و از خود 
یادداشت‌هایی به جای گذارده‌اند سبمای زیبا؛ شکوهمند و دلیر شیر مرد زند را به عیان 
می‌توان دید. 

درباره لطفعلی خان سخن بسیار است. و کتاب حاضر داستان زندگی آخرین شهریار 
شوربخت زند است که در اوج جوانی و با غروری مردانه؛ رشته حیاتش به تبغ خیانت 
تردیکان و جفای روزگار و به فرمان «آغاءی قاجار قطع گردید. 

داستان زندگی کوتاه اطفعلی‌خان نه داستان یک انسان معمولی؛ بل قصه دلیرمردی 
است که دوست و دشمن بر او آفرین باد خوانده‌اند. 

راستی می‌دانید برآخرین شیر از نسل شیرهای دشت ارژن چه گذشت و به چه 
سرنوشتی دچار آمد؟ 

- اطفعلی خان را ناجوانمردانه و ریا کارنه از پشت خنجر زدند و به اسارتگررفتند. شیر 
مرد زند را به غل و زنجیری به وزن پانزده من بستند و به دشمن خونی و ماوت پیشه‌اش 
- خواجه قاجار - به سی‌هزار تومان و فرمان حکومت موروئی سم فروختندش! 

و ای دریغ که چه ریا کارانه؛ احوانمر دانه و ارزان فر وختند شیر مرد زند را... 


ود - ۱ 


سواران سییده دم 


سحرگاه یکی از آ خرین روزهای زمستان سال ۳ مق بود. در مناطل جنوبی 
ایران؛ هوا رو به گرمی گذارده برد. روستای برزگت زرفان در شش فرسنگی شیراز: شبی را 
به صمح می‌رساند و روشنایی روز چون چشمه نا بیدابی از نور؛ از دل تاریکی می‌ جوشید 
و در پهنه آسمان پرستاره جاری می‌شده تاریکی» آرام آرام از روی زمین و از فراز قل 
بلندترین درختان قلعه زرقان دامن بر می‌چید. 

شبانان؛ رمه‌ها را به سوی دشت‌ها و کوهپایه‌ها هی کرده بودند. نمازگزاران؛ نماز صبح 
را خوانده؛ به خوابی کوتاه تا برآمدن آفتاب دل خوش کرده بودند. از دور دست؛ صدای 
زنگ رمه‌ها شنیده می‌شد. این ترنم دل‌انگیز و همیشگی روستا در صبحگاهان» رفته رفته 
دور و دورتر می‌شد و به خاموشی می‌گرایید. 

قلعه زرقان؛ روز تازه‌ای را آغاز می‌کرد. اما هنوز روستای بزرگ سر از خحواب 
برنداشته و جنب و جوش روزانه را آغاز نکرده بود. همه چیز خاموش و همه جا آرام به 
نظر می‌رسید. سکوت بر سراسر قلمه سایه گسترده بود. 

لیکن این خامرشی و آرامش دیری نپایید. سکوت عمیق سحرگاهان را صدای تاختن 
سواری که جهار نعل و ارد قلعة زرقان شده به هم برآشفت برهم زد و شکست. 

از اسب تاختن سوار پیدا بود که سخت شتاب دارد. او با همان سرعتی که در صحرا 
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اسب تازانده بود وارد زرقان شد. بی آنکه از سرعت اسیبش بکاهد از معبر‌های تن و 
کوچه‌ها و گذرگاههای پر پیج و خم گذشت. صدای سم ضربه‌های اسبش سکوت سحری 
روستا را به هم زد و پس از عبور از چند کوچه باغ و پلی که از روی نهری می‌گذشت. 
وارد کو چه باغ عریضی شد. در کمرکش کوچه؛ مقابل خانه‌ای که پشت به باغی بزرگگ 
داشت؛ از سرعت خود کاست. لگام اسب را کشید و ایستاد. آنگاه با عجله پا از رکاب 
بیرون آورد و از روی زین بر زمین جهید و بلافاصله کوب فلزی در را محکم و پیایی به 
صدا در آورد. 

سوار از راه رسیده: حالت شتاب آلوده‌ای داشت. می‌خواست هر چه زودتر در باز 
شود؛ مثل کسی که گریخته باشد و عده‌ای در تعقیبش باشند. اما هیچکس دنبالش نبود. 
او» جوانی بود تقریباً بیست و سه ساله؛ با جهره‌ای آفتاب سوسته. 

در آن لحظه که به انتظار باز شدن در ایستاده بود؛ ناآرام و بی‌قرار می‌نمود. خطو ط 
صورتش را نگرانی و اضطراب رنگ زده بود. چشمان سیاهش لبریز از هیجانی آمیخته 
به دلشوره بود. رو بهمرفته: اندیشنا ک» هیجان‌زده و تا حدی غمگین به نظر می‌رسید. 

جوان که با یکت دست لگام اسیش را گرفته و با دست دیگر پی‌درپی و بی‌وفنه 
دق‌الباب می‌کرد؛ در انتظار باز شدن در مرتاً اين پا و آن پا می‌شد. سرانجام صدای 
خواب آلوده مردی از درون خانه شنیده شد. 

- چه خبر است؟ کی هستی این وقت صبح در می‌زنی؟ سرآورده‌ای؟ 

جوان منتظره صدای عمو رجب را شناخت. با صدای بلند گفت؛ 

- باز کن عمو رحب ... منم. 

عمو رجب از درون خانه» غرولند کنان برسید: 

- تو کی هستی؟ اینطور که تو در می‌زتی تمام اهل ده را از خواب پراندی... 

جوان که گویی از اين همه پرگویی عمو رجب حوصله‌اش سررفته بود» به صدای 
بلندی که در آن رگه‌هایی از عصبانیت احساس می‌شد» گفت: 

- منم» نصیرخان. گفتم در را باز کن. 

با شنیدن نام نصیرخان؛ صدای اعتراض آمیز عمو رجب خاموش شد و بلافاصله 
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طنین گام‌هایش که عجولانه به سمت در می آمد؛ بطور خفه‌ای به گوش رسید. 

لحظه‌ای بعد در باز شد. ابتدا صدا ی کشیدن کلون و به دنبال آن نالةٌ چرخیدن در روی 
پاشنه به گوش رسید. سیمای خواب آلوده عمو رجب؛» در چشمان خسته؛ منتظر و نگران 
نصیرخان نشست. عمورجب» در همان اولین نگاهی که به جهره نصیرخان انداخت» پی 
به ناراحتی او برد. با لحنی احترام آمیز سلام کرد و پرسید. 

- جه خبر شده نصیرخان؟ این وفت صبح ...خیر است انشاالله. 

و با گفتن این کلمات خود راکنا ر کشید و برای ورود نصیرخان راه باز کرد. نصیرخان 
در حالی که دهنه اسبش را به دست داشت؛ وارد خانه شد. عمو رجب. با همان حالت 
احترام آمیزه لگام اسب را از دست نصیرخان گرفت و گفت: 

- خوش آمدی نصیرخان. ببخشید که نشاختم. خوب.. پیری است و کم حافظگی. 

نصیرخان دهنه اسب کهرش را به عمو رجب سپرد و در حالی که پیرمرد در حال 
بستن در و انداختن کلون پشت آن بود؛ بر سید: 


- حیدر» پیدار است عمو رجب؟ 


پیر سرد گفت: 
- همین الأن بیدارش می‌کنم. شما بفرمائید داخل: تا جاشت میل کنید حیدر هم بیدار 
می‌شود. 


نصیرخان» نگاهی به پیرمرد انداخت و گفت؛ 

من اشنها ندارم. هر چه زودتر حیدر را بیدار کن. کار مهمی پیش آمده ... 

عمو رجب در حالی که اسب نصیرخان را بطرف اصطبل که در سمت جب حیاط 
فرار داشت می‌برد؛ با خود اندیشید: راين چه کار مهمی است که اين وفت صبح و با این 
شتاب و عجا؛ ؟..., انکارش را دنبال نکرد و فریاد زد: 

- فرگس...نرگس...برادرت حیدر را بیدار کن. 

و فبل از آنکه وارد اصطبل بشوده به دنباله کلام خود افزود: 

5 ...یگو نصیر خان آمده. زودباش» دخترم...عجله کن. 

عمو رجب آنگاه رو به تصیرخان گفت: 


- شما بفرمائید توه الآن نرگس حیدر را بیدار می‌کند. 

نصیرخان به سمت ساختمان کوچک و جمع و جوری که در وسط حیاط با صفا و 
باغجه کاری شده‌ای فرار داشت؛ به راه افتاد. ساختمان خانه از سطح رمین بالاثر بود. 
جلوی آن یکث ایوان سراسری بود. نصیرخان؛ هنوز دو؛ سه گام به سوی چهار پله‌ای که 
صحن حیاط را به ایوان و از انجا به ساختمان خانه متصل می‌کرد» برنداشته بود که 
ترگس؛ دختر عمو رجب در ایوان ظاهر شد. دختری هیجده ساله؛ بلند بالا و زیبا. با 
جشمانی به رنگ آسمان شب‌های بی‌ستاره. سباه و درشت و درخشان. 

نصیرخان به دیدن ن رگس» سرش را به سمت دیگر برگرداند. تنها صدای بسلام, کو ناه 
ترگس را شنید. جوايش را داد و در حالی که سعی می‌کرد خودش را به تماشای باغچه‌ها 
مشغول کند؛ پرسید: 

- حیدر را بیدار کردی؟ 

ترگس پاسخ داد: 

- بله) خان. بفر مالید. تو... 

و تازه متوجه شد که گیسوان بلند و شبق گونه‌اش که تا کمر‌گاهش می‌رسیده بدون 
پوشش است و دانست که نصیرخان به همین دلیل روی خحود را از او برگردانده است. 

ترگس فوراً به درون خانه دوید. با عجله روسری‌اش را به سرانداخت و دوباره در 
ایوان ظاهر شد. اين بار نصیرخان؛ بی آن که نگاهش را از دختر حوان بدزد؛ ما گام‌های 
تند بسوی پله‌ها رفت. او هنوز پا به بر آخرین پله نگذاشته و به ايوان نرسیده بود که حیدر 
پشت سر نرگس در دیدرس نگاهش قرار گرفت. 

حیدر؛ حوانی جهارشانه: فوی بنیه و بلند قد بود. آثار شجاعت و جسارت از 
سراپایش نمایان برد. مثل خواهرش چشم‌های سیاه داشت و نمونه کامل یک روستایی 
پا کدل و با صفا بود. این حالت در خطوط چهره‌اش موج می‌زد. او تازه وارد بیست و 
دومین بهار عمر خود شده بود. تقریباً هم سن و سال نصیرخان بود. 

حیدر به دیدن نصیرخان: جهره‌ای به خنده‌ای شادمانه از هم گشوده شد. لبخند بر 
لب سلام گفت. از کنار خواهرش گذشت و به استقبال نصیرخان که اینک گام بر ایوان 


نهاده بود» شتافت. 

رگس خود را کنار کشید. دو مرد جوان؛ به روی هم آغوش گشودند و با مهر و 
محیتی برادرانه یکدیگر را در برگر فتند. حیدر که انتظار دیدن نصیرخان را در آن 
صبحدم نداشت در حالی که مهمان خود را به داخل خانه دعوت می‌کرده از او پرسید: 

- چه عجب خان» از اینطرف‌ها... امروز حتماً آفتاب از سمت دیگری طلوع می‌کند 
که بزرگان به باد کو حک‌ترها افتاده‌اند. 

نصیرخان؛ به جای هر حرفی گفت: 

ِ حیدر... فعلا بهتر است برویم داخل. گفتنی زیاد است. 

در یک لحظه حیدر متو جه چهره گرفته و در هم رفته نصیرخان شد. پرسید: 

چه خبر شده خان؟ ناراحت و گرفته مي‌بینمت. 

نصیر خان نگاهی نه نرگس انداخت. حیدر به فراست و هوشمندی دریافت که 
نصیرخان نمی خواهد جلوی دیگری حرف بزند. حتی اگر این «دیگری» خواهرش باشد. 
پس رو به نرگس کرد و گفت: 

- تو برو بساط حاشت را آماده کن... 

نرگس به داخل خانه رفت. حیدر؛ نصیرخان را به اتاقی که یک در آن توی ایوان باز 
می‌شد راهنمایی کرد. هنگام ورود به اتاق» نگاهی به شمشیر و تپانچه‌ای که نصیرخان به 
کمر داشت انداخت و گفت: 

- مسلح آمده‌ای خان ...دلم را به شور انداختی. بکو چه خبر شده؟ 

نصیرخان گفت: 

کمی صبور باش حیدر. همه چیز را برایت تعریف مي‌کنم. 

آنگاه دو مرد جوان کنار هم در اتافی که با نمد مفروش بود نشستند. اين اتاق» در 
دیگری داشت که به راهرو داخلی خانه باز می‌شد. حیدر همچنان که متتظر و بی صبرانه 
چشم به دهان نصیرخان دوخته بود» انتظار داشت نصیرخان علت آمدن نا بهنگامش را 
بازگو کند که در اتاق از داخل راهرو باز شد. نرگس با سفره صبحانه قدم به درون اتاق 
گذاشت. سفره را جلوی برادرش و نصیرخان گسترد. زیر چشمی نگاهی به برادرش و 


نصیرخان انداخت و رفت. اما قبل از آن که از اتال خارج شود؛ نصیرخان رو به حیدر و 
در واقع به رس گفت: 

- من که اصلا اشتها ندارم. 

حیدر اصرار کرد: بالاخره حبزی بضور خان ... بدون جاشت که نمی‌شود. و خطاب 
به خواهرش که مردد در آستانه در بود» گفت: 

- شیر تازه داغ کی ...با کره و نان و هرچه که در خانه داریم. نصیرخان که غریبه 

نرگس بدنبال انجام فرمان برادرش رفت. حیدر بی‌صبرانه منتظر بود تا علت اراحتی 
نصیرخان را بداند. خاموش و سا کت چشم به او دوخته بود. 

نصیرخان همچنان که نگاهش به نقطه مبهمی خیره بوده لب به سخن گشود. 

- گوش کن حیدر...دیشب در شیراز اتفای بدی افتاده است. همین ان که من و تو 
داریم با هم حرف مي‌ریيم تا دقایفی بید که | فتاب طلو ع کند» جارجیان در شهر به راه 
می‌افتند و خبر جلوس صید مرادخان بادشاه جدید را به اطلاع مردم می ز سانند. 

حیدر از شنیدن این خبر به شدت تکان خورد. چهره‌اش در هم رفت و زير لب گفت: 

- بناه بر خدا...یس سلطان جعفر خان ؟...بدر لطفعلی خان وا... 

نصیرخان؛ غمگیناه سر تکان داد. کلام حیدر را قطع کرد و گفت: 

- ... کشتندش! همان دیشب ساعتی بعد از نیمه شب سر از تنش جدا کردند. 

و بدنبال سکوت کوتاهی افزود: 

- در ارک عده‌ای از فراولان هم کشته شدند. خونریزی بدی راه افتاده بوده. به. فرمان 
صید مرادخان دروازه‌های شهر بسته و عبور و مرور فطع شده. 

حیدر بر سید. 

- پس چطور شما.. 

نصیرخان کلام حیدر را قطع کرد. 

- من با کمک فرمانده قراولان یکی از دروازه‌ها که از فدیم با هم دوست بودیم 


توانستم از شهر بیرون ببایم. و فکر کردم بهتر است اول به سراغ تو بيایم. چون میدانم 
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چقدر به لطفعلی خان علاقه داری. ما باید با هم خدمت بزرگی به امیرزاده بکنیم. 

_ چه خدمتی خان؟ می‌دانی که من هر کاری از دستم بر بیاید به خاطر امیرزاده 
حاضرم انجام بدهم. حتی اگر به فیمت جانم تمام شود. حالا بگو چه باید بکنيم؟.. 

در همین هنگام نرگس با سینی صبحانه که در آن نان گرم و یک بادیه شیر داغ با بخار 
مطبوعی که از آن بر می خاست وارد اتاق شد. به اشاره حیدره سینی چاشت را یین دو مرد 
گذاشت و رفت. بعد از رفتن نرگس حیدر گفت: 

می‌گفتی خان... 

نصیرخان: آهنگ صدایش را پایین آورد و به نجواگفت: 

- گفتم که شبراز دیشب؛ شب خونین عجیبی را گذراند. اما شاید اگر امیرزاده در 
شیراز بود» این اتفاق نمی‌افتاد. ولی تو میدانی که او در حال حاضر فرسنگ‌ها دور از 
شیراز بسر می‌برد. او به قصد فرونشاندن شورش و عصیان عبدالّه خان لاری حاکم لار و 
برادرش محمد علی‌خان به لار قشون کشیده است. موضوع اینست بطوری که من از 
فرمانده قراولان دروازه که گفتم از دوستانم است شنیدم؛ باطلوع بامداد امروز چاپار 
سریع السیری با نامه‌هایی از طرف پادشاه جدید شیراز به سوی نواحی جنوب حرکت 
می‌کند. مر تضی چاپار مامور اين کار است و اولین کار ما باید این باشد که مانع از رسیدن 
این نامه‌ها به مقصد بشویم. چون بدون شک صیدمرادخان که از امروز به تخت شاهی 
تکیه زده؛ در نامه‌هایش حکام ولایات جنوبی را تطمیع خواهد کرد هر طور شده 
امیرزاده لطفعلی‌خان را از بین ببرند. و برای همین است که من عقیده دارم این پیک نباید 
به مقصد برسد و نامه‌ها نباید بدست دشمنان امیرزاده برسد. بعد از انجام اين کار ما هم 
باید خودمان را هر چه زودتر به امیرزاده برسانیم و او را از جریان آ گاه کنیم. آنوقت 
دیگر تصمیم‌گیری با خود او ست. 

حیدر از شیشه‌های در اتاق نگاهی به بیرون انداخت رگفت: 

- شاید پیک حرکت کرده باشد. 

نصیرخان گفت: 

- نه. آنطو رکه من تحقیق کردم مرتضی چاپار بعد از جار زدن جارچیان در شهر و 


۴ ۱ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
اعلا م پادشاهی صیدمرادخان» به ماموریت خود می‌رود و اگر ما زود بجنبیم» می‌نوانیم 
راه بر او ببندیم. 

حیدر از بادیه شیر داغ؛ کاسه‌ای بر کرد به دست نصیرخان داد و گفت: 

- بس حالا وقت داریم. جون تا بالا آمدن افتاب و باز شدن دکانها در شیراز که 
جارچیان کار خود را شروع نمی کنند. 

نصیرخان چند جرعه‌ای شیر داغ نوشید. سپس به حیدر گفت: 

اما هر چه زودتر برویم بهتر است. 

حیدر در حالی که کاسه شیر خود که نیمی از آن را س رکشیده بود زمین می‌گذاشت و با 
پشت دست دهانش را پااک می‌کرد؛ گفت: 

- هر طور شما بگویی خان... 

- پس فوراً آماده شو که باید حرکت کنیم. 

حیدر بلافاصله برخاست. از اتاق بیرون رفت و طولی نکشید که حاضر و آماده 
مسلح به شمشیر و خنجر به نزد نصیرخان بازگشت. او؛ در حالی که به قبضه شمشیر در نیام 
فرو رفته‌اش دست می‌کشید» گفت: 

- چند وفتی است که تیغه شمشیرم خاک می‌خورد. حالا وقت آن رسیده که با خون 
دشمنان امیرزاده پا کش کنم و صیقلش دهم. برو یم خان. من آماده‌ام. 

لبخند تلخی بر لبان نصیرخان نشست. نگاهی از روی مهر و محبت به سیمای مردانه و 
مصمم حیدر انداحت و گفت: 

- برویم. شاید قسمت این بوده که موقع فشون کشی امیرزاده به لار تو اینجا نباشی 
..برای چنین روزی و چنين کاری. دو مرد آماده رفتن و خروح از اتاق بودند که نرگس 
وارد اتاق شد. بغجه کوجکی به دست برادرش داد و گفت؛ 

کمی نان و کشک خشک و مغز گردو کشمش و بادام است. برای توشه راهتان. 

و در حالی که زیر چشمی برادرش و نصیرخان را می‌نگربست؛ زیر لب افزود؛ 

- انشاء الّه با امیرزداه به سلامت بر می‌گردید. خدا پشت و پناهتان. 


»۳ ۰ مر بل ا. ٩‏ ۱7۳ و 
حیدر توشه راه را از خواهرش گرفت. شانه برس را محبت امیز فشرد و گفت: 
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- دستت درد نکند خواه رکه به فکر ما بودی. 

نصیرخان نیز در حالی که نیم نگاهی به چهره نرگس افکند با خود فکر کرد؛ «حتماً 
پشت در حرفهای ما راگوش می‌داده که توشه راه را آماده کرده...» گفت: 

- ممتونم. امیدو اریم هر چه زودتر با امیرزاده برگردیم. 

نگاه نرگس همراه با کلام کوتاهش که گفت: رانشاء الّه,» بدرقه راه دو مرد بود. 

نصیرخان و حیدر از اتأق بیرون آمدند. عمو رجب که سری به باغ زده و در حال بالا 
آمدن از بله‌ها بود؛ به دیدن نصیرخان و حیدر که آماده رفتن بودنده برسید: 

کجا؟ این وفت صبح ...خبری شده؟ 

حیدر حربان را تند و حلاصه برای پدرش تعریف کرد. اما از او خواست که در این 
باره با هیچ کس حرفی نزند. چهره پیرمرد از شنیدن ماجرا در هم رفت و گفت: 

بروبد. دست حق نگهدارتان. 

و فرز و جالا ک به اصطبل رفت. اسب نصیرخان را بیرون آورد. حیدر نیز به دنبال او 
وارد اصطبل شد. اسبش را زین کرد و به نصیرخان که در حیاط خانه مشغول قدم زدن 
بود پیوست. آنگاه دو مرد جوان از عمو رجب و ترگس خداحافظی کردند و لحظاتی 
بعد؛ صدای سم اسبانشان که سکوت صبحگاهی زرفان را بار دیگر به هم می‌زد؛ از کو چه 
باع شنیده شد که رفته رفته دور و دورتر می‌شد و به خاموشی می‌گرایید. 

نصیرخان و حیدر؛ رکاب در رکاب یکدیگر به تاخت از دهکده بزرگ زرفان خارج 
شدند. نصیرخان به حیدر گفت: 

- ما باید در کاروانسرای ویرانه‌ای که سر راه است کمین کنیم و منتظر مرتضی چاپار 
باشیم. فراموش نکن باید طوری بتازیم که قبل از او به اين نقطه برسیم. 

و در پی این حرف نگاهی به افق شرق انداخت؛ آفتاب در حال طلوع بود. و دو مرد 
جوان در پرتو نخستین اشعه خورشید رکاب کشیدند و اسب‌ها را جهار نعل به تاخت در 


آ وردند. 


تیع به روی ود 


واقعةٌ قتل جعفرخان - هفتمین پادشاه سلسله زندیه - در حقیقت دنباله یکت سری 
حوادث و وقایع تلخ و دردناک و ادامةٌ توطله‌های مرگبار و تکان دهنده‌ای بود که در 
میان خاندان زند؛ بلافاصله پس از مرگ کریم‌خان آغاز شده و تا شب فتل جعفرخان 
همجنان ادامه بافته بر د. 

کریم خان زند (وکیل الرعایا) روز سیزدهم ماه صفر سال ۲۳ هجری چشم از 
جهان فرو بست. جدال درون خانگی بر سر قدرت. از همان روز آغاز شد و امرا و 
خوانین بزرگ زندیه که در واقع نزدیکان و خویشاوندان بازمانده کریم خان بو دنده برای 
ثبضه کردن فدرت تبغ در میان خود نهادند. ۱ 

زکی‌خان برادر ناتتی کریم‌خان: آغازگر این حدال خانگی بو د. 

آن رو زکه کریم‌خان زندگی را وداع گفت و به سرای بافی شتافت. هنور جنازه‌اش بر 
زمین بود و او را به خاک نسپرده بودند که زکی‌خان با افراد خود ارک کریم خانی را در 
محاصره گرفت. و اين در حالی بود که صدای شیون و زاری از حرم کریم‌خان بلند بود. 
زن‌ها در سوگ کریم‌خان مویه می‌کردند و گونه‌ها را به ناخن مي‌خراشیدند و مردها در 
تالار عمارتی که جسد وکیل الرعایا در آن قرار داشت؛ ارام می‌گربستند. 

محاصره ارک از سوی زکی‌خان. در چنین روز ی که نه تنها ساکنان ارک. بلکه تمام 
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شیراز ماتم زده بوده آن هم به هنگامی که هنوز میّت دفن نشده بود» در واقع زنگ خطر 
اضمحلال وسقوطسریم سلسله زندیه بود که به صدا در آمد. 

مردان زکی‌خان؛ مسلح به شمشیر و خنجر و تبر و چماق و معدودی نیز با تفنگ؛ 
ارک کریم‌خانی را در محاصره گرفته و حتی عده‌ای از آنها بالای ارک و بام‌های بعضی 
از ساختمان‌ها موضع گرفته بودند. حمله زکی خان به ارث در آن موقعیت مردهای زندیه 
را در بهت و حیرت فرو برده بود که زکی‌خان خود گام به درون تالاری نهاد که تقریب 
تمام بزرگان طایفه و تزدیکان وکیل الرعایا در آن جمع بودند. 

یکی از بزرگان زندیه از زکی‌خان پرسید؛ 

- جه خبر شده خان که ارک را در محاصره گرفته‌ای؟ 

برادر ناتنی کر یم خان که از چهره عاری از عاطفه و خشک و بی‌تاثرش خوانده می‌شد 
آماده خوتریزی است و افرادش متحظرند تا با فرمان او به ارکك حمله کنند و همه 
سوگواران را از دم تبغ بگذرانند یا به گلوله ببندنده پاسخ داد: 

- خبری نشده...فقط همین حالا باید تکلیف جانشین برادرم معلوم شود. 

بکی دیگر از حاضران رو به زکی خان گفت: 

فعلاً وقت این حرفها نیست. می‌بینید که... 

زکی‌خان گفت: 

اتفاقاً همین الآن وقت اين حرف‌هاست. 

این راگفت و از تالار بیرون رفت. جربان محاصره ارک و تصمیم زکی خان به توسل 
به زور برای تعیین جانشینی سرسلسله زندیه که پیکر بی‌جانش بر تختی در اتاقی که در 
زمان حیات او خوابگاهش بود فرار داشت به سرعت بین ساکنان ارک بیچید. حتی زنان 
حرم کریم خان نیز از موضوع ۲ گاه شدند. حالت اضطراب و نگرانی بر ارک سایه افکند. 

هنگامی که زکی‌خان از تالار ببرون آمد؛ با سلطنت خانم - یکی از همسران 
کریم‌خان - که مورد احترام کلیه بزرگان زندیه بوده روبرو شد. سلطنت خانم همین که 
جشمش به رکی‌شان افتاد؛ سر ار فر یاد کشید: 

- شرم نمی‌کنی؟ اگر از زنده‌ها خجالت نمی‌کشی, اقلا از میت خجالت بکش...هنوز 





تیغ به روی خود ۳۹0 
جنازه برادرت را به خاک نسپرده‌اند تو با شمشیر و تفنگ آمده‌ای که چه بگویی؟ 

زکی خان گفت: 

- بهتر است شما در کار مردها دخالت نکنید. پیش زن‌های دیگر بروید و گریه و 
زاری‌تان را بکنید. 

سلطنت خانم گفت: 

- واقعا خحالت دارد. بروید ..بروید خخان و به افرادتان بگوئید دور و بر ارک را 
خلوت کنند و از روی دیوار و بام‌ها پایین بیایند. بعد با مردها بنشینید و حرفهایتان را 
بر نید. 

زکی‌خان بی‌توجه به سلطنت خانم به سمت اتاقی که ابوالفتح‌خان پسر بزرگ کریم 
خان در آن بود رفت. وارد اتاق شد. ابوالفتح‌خان راکنار کشید. به نجوا چیزی در گوش 
او گفت و سپس به سرعت برد بزرگان زندیه به تالاری که قبلاً آنجا بوده برگشت. 

امرای زندیه بار دیگر از زکی خان خواستند که دست از محاصره ارک بکشد و کار را 
به خشونت نکشاند تا مراسم خاک سپاری مرحوم رحضرت و کیل, به بایان برسد. آنوقت 
مجمعی از بزرگان طایفه تشکیل شده و تکلیف جانشینی حضرت وکیل را تعیین خواهد 
کرد. 

لیکن زکی‌خان زیر بار نرفت. او؛ سرسخت؛ یکدنده و لجوح اصرار داشت که 
تکلیف پادشاه آینده مملکت همان مرقع تعبین شود. بزرگان زندیه که وضم را چنین 
دیدند» نا گزیر با حضور زکی خان جلسه‌ای تشکیل دادند و در این حلسه قبل از همه خود 
زکی خان آغاز به سخن کرد و گفت: 

- قانوناً مقام پدر به پسر ارشد می‌رسد و من از بزرگان خاندان زندیه که در اینجا 
حضور دارند؛ می‌خواهم که با پادشاهی ابوالفتح خان پسر ارشد برادر مرحومم موافقت 

حاضران در جلسه؛ نگاهی به بکدیگر انداختند و از آنلحا که همگی می‌دانستند 
ابوالفتح‌خان جوانی نالابق و بی‌کنایت و بدتر از همه میخواره و هوسران است» در 
بن بست غریبی قرار گرفتند. زکی خان که فکر حاضران را از جهره‌شان خواند» گفت: 


21۳۰ لطفعلی خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 
- حکومت شیراز راهم من خودم بر عهده می‌گیرم. ضمناً علی‌محمدخان نیز د رکار 
کشور داری» برادرش را باری خواهد کر د. 
علی‌محمدخان یکی دیگر از پسران کریم‌خان بود. امرا و خوانین زئد احساس کردند 
در آن موفعیت جر موافقت با پیشنهادهای زکی‌خان جاره‌ای ندارند. ژیرا مخالفت با 
پیشنهادهای زکی‌خان؛ در آن فضای متشنج و بحرانی» جز شعله‌ور ساختن آ تش جنگ و 
جدالی داخلی نتبجه‌ای نداشت. نا گزیر موافقت کردند. زکی‌خان به محاصره ارک بایان 
داد. غائله ظاهر آ خوایید. 
به این ترتیب ابوالفتح‌خان به جانشینی پدرش کریم‌خان انتخاب گردید. در واقع 
سلطتت به او و برادرش علی‌محمدخان وا گذار شد. زکی‌خان نیز حا کم شیراز گردید. 
لیکن شیراز بعد از کریم خان ( وکیل‌الرعایا) دیگر آن شیراز قبلی نبود. زمان کریم خان 
که مردی متدین و سخت پای بند احکام شرع مقدس بود شرابخواری منع شرعی داشت 
و شرب خمر حد شرعی داشت. کسب و کار مردم رونق داشت. مردم در رفاه و آسایش 
بودند. ماليات‌ها متعمادل و منصفانه بود. معروف است که کریم‌خان در زمان 
زمامداری‌اش بر بام ارک شیراز که از جمله بناهایی بود که به فرمان خو دش ساخته شده 
بود - می‌رفت و چنانجه دود از بام خانه‌ای بر نمی‌خاست. با اين اندیشه که ممکن است 
وضع مالی صاحب آن خانه خوب نباشد و مطبخ خانه خاموش باشد» فوراً کسانی را 
می‌فرستاد تا درباره احوال اين گونه خانه‌ها تحقیق کنند و چنانچه صاحب آن نیازمند و 
محتاج است و به اين دلیل مطبخ خانه‌اش خاموش است. از آشپزخانه ارک برایش غذا 
فرستاده شود. کریم‌خان که عنوان پادشاه و سلطان بر خود ننهاده و خویش را وکیل الرعابا 
نامیده بودء به دلیل خصائل مثبت ذاتی‌اش در بين مردم محبوبیت فراوانی داشت. 
«در طول قرن دوازدهم هجری تنها [در] عصر سلطنت کریم‌خان بود 
که مر دم ایران توانستند دمی بياسایند و به کسب و کار خود رونق دهند.ا گر 
در شهر شیراز چند بنای تاریخی مثل مسجد و حمام و بازار وکیل و ارک 
کریم‌خانی می‌بینیم؛ بعلت آسایش نسبی است که مردم اين دوره از آن 
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برخوردار بودند. 

به جای چنین پدری» پسری چون ابوالفتح‌خان» بی‌لیاقت و بی‌کفایت به شاهی 
نشست. آنهم تحت نفوذ فرد ستمگر و جباری چون زکی‌خان عموی نانتی‌اش. 
ابوالفتح‌خان در حالی که به شرابخواری و عیاشی مشفول بود؛ کار زمامداری یکسره به 
دست زکی‌خان افتاد. مردم شیراز که دورانی پرآ رامش را گذرانده بودند و در گذرگاه‌ها 
عر بد ه‌های مستانه متگو ار کان را نشنیده بودند» بار دیگر گرفتار نا آرامی و فساد سدند. 
میخوارگی رواج یافت و راحت و اسایش از شیراز رخت بربست. 

در حالی که ابوالفتح‌خان در شیراز اسماً شاه بود؛ تمام امور بدست زکی‌خان اداره 
می‌شد» علی‌مرادخان زند نیز در اصفهان دربار و دم و دستگاهی برای خود به پا کرد و 
خود را شاه اصفهان نامید. علی مرادخان؛ قلمرو حکومت خود را روز به روز توسعه داد 
و تا حدود کر مانشاهان رابه تصرف در آورد. 

در میان بازماندگان کریم‌خان؛ تنها همین علی‌مرادخان بود که تا حدودی لیاقت و 
کفایت داشت و مرد شجاعی هم بود. تا آنجا که آغامحمدخان واقعاً از او وحشت داشت 
و می‌ترسید. " و دکتر عبدالحسین‌نوائی نیز در همین زمینه مي نو بسد: 

را گر میخواره و دائم الخمر نبود» مرد شجاع و کاردانی توق فامشنت شا از رن 
مناسبت نقص چش مکور متشخص می‌خواند و تااو بود خان قاجار جرات بیرون آمدن از 
مازندران را نکرد؛ بلکه علی‌مراد خان سپاهی به سرکردگی شیخ ویس‌خان بر سر فاجاریه 
فرستاد ولی بعلت بی‌کفایتی شیخ ویس خان سپاه زند شکست خورد.»" 

زکی‌خان که در شیراز صاحب قدرت مطلقه شده و مردی هم ستمگر و قسی‌القلب و 
هم بلند پرواز بود» از اين که علی‌مرادخان روز بروز قدرت بیشتری کسب میکرد؛ 





۱- سیری در تاریخ فرهنگ ابرن - چاپ ۱۳۵۳ - ص ۲۸۵. 

۲- زدرال سرپرسی سایکی در متاریخ اپران؛ ترجمه محمدنقی فضرداعی می نو ببد: م آغامحمد خان نهابت درحه ار 
علی مراد حساب میبرد و اغلب می‌گفت ,بگذار ما تا زمانی که این شخص محنرم کور (علی‌مراد یک چشمش را ار دست 
داده بود) در راه ما قرار دارد صبر کنیم و پس از مرت او نه قبل از آن؛ ممکن است مادر پیشرفت شود بسوی عراق مرفق 
شویمم (ص ۰۹٩‏ ۴۱۰-۴). 

۳ کتاب کریم‌خان زند - تالیف دکتر عبدالصین نوالی - اتشارات اين سبا - چاپ ۱۳۴۴. 


1۳۲ لطفعلي خان زند (شکولة خونین شیراز) 
ناراحت شده و تصمیم به از بين بردن او گرفت. با این اندیشه؛ ابوالفتح‌خان را -که چون 
عروسکی کوکی در اختبارش بود - وادا ر کرد نامه‌ای به علی‌مرادخان بنویسد و مالیات 
اصنهان و نواحی تحت نفوذش را از وی بخواهد. ععنی جنین نامه‌ای این بود که 
علی‌مرادخان در برابر شیراز باید سر تسلیم فرود بیاورد و در واقع دست نشاندگی شاه 
شیراز را قبول کند. 

این نامه» علی‌مرادخان را سخت عصبانی کرد. جواب دندان شکنی به شیراز فرستاد و 
مغرورانه اعلام کررد: ,شیر به شغال باج نمی‌دهد.» 

زکی‌خان که انتظار دریافت جنین باسخی را نداشت» ابوالفتح‌خان را واداشت تا به 
اصفهان لشک رکشی کند. ابوالفتح‌خان» مرد رژم نبود. او که او قات خود را به عيش و نوش 
و برم می‌گذراند. با یی‌میلی و اکراه به خواسته کی خان تن در داد و با پنجهزار سرباز رو به 
سوی اصفهان نهاد. در حالی که زکی خان زمامدار واقعی شیراز نیز همراهش بود. 

سپاه شیراز به قریه ایزد خواست که رسید. تازه زکی خان توسط جاسوسان خود خبر 
شد که نیروی علی‌مرادخان در اصفهان خیلی بیشتر از نفرات اوست. راهی نبود جز آ نکه 
زکی‌خان نیروی خود را تقویت کند و برای مقابله و پیروزی بر علی‌مرادخان سرباز 
استخدام تما بد. ۱ 

در آن دوره: سربازی یک حرفه بود و افرادی بودند که حرفه‌شان سربازی و شرکت 
در جنگ‌ها بود. این جنگاوران ماهانه حقوفی دریافت می‌کردند و در ازاء آن برای شاه 
حا کم يا فرماندهی که حقو آنها را می‌پرداخت» شمشیر می‌زدند و می‌جنگیدند. آنها 
در واقع با جان خود بازی می‌کردند تا زن و فرزندان؛ خانواده يا به هر حال خودشان در 
رفاه باشند ,اه ک وه از اف اد یک طابفه نیز تحت فرمان شجاع ترین و کار 
آزموده‌ترین فرد آن طایفه. به طور گروهی با هم خدمت ی ات تکو ار 
قدرت‌های زمان می بو ستند. ۱ 

زکی خان؛ هنگامی که به قربه ايزد خواست رسید: اردو زد. او تصمیم به جمع آورک 
سرباز گرفت تا نیروی خود را برای سرکوبی علی‌مرادخان تقویت کند. لیکن با واقعیت 


تلخی روبرو شد: خزانه خالی بود و پول کافی برای استخدام سرباز وجود نداشت. 
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برای تهیه پول» ز کی خان تصمیم گرفت همان جا در قریه ايزد خواست مبلغ مورد نیاز 
خود را تهیه کند. این بود که بزرگان ایزد خواست را به اردوگاه؛ به خیمه خود فرا خواند و 
از آنها مطالبه مالیات سالانه ايزد خواست را کرد. ابزد خواستی‌ها گفتند که مالیات 
سالانه‌شان را پرداخته‌اند. اما زکی‌خان که می‌خواست به هر ترتیب شده از آنها پول 
بگیرد؛ گفت: مالیات سال آینده را بپرداز بدا 

بررگان ایزد خواست که حدود بیست نفر بودند؛ دلیل آوردند که تا کشاورزان 
محصول خود را جمع نکنند و به فروش نرسانند» قادر به پرداخت مالیات نیستند. 

زکی‌خان: به شدت خشمگین شد و جهل و هشت ساعت به ایزد خواستی‌ها مهلت داد 
نا مالیات سال آینده را که مبلغی حدود هفت هزار تومان می‌شد» تهیه کنند و تهدید کرد: 

- در غیر این صورت همه‌تان را به دار خواهم آویخت! 

بزرگان و معتمدین قریه ایزد خواست هر چقد رکوشیدند و لاش کردند تا به زکی‌خان 
تفهیم کنند مردم بینوای ایزد خواست قادر به تأمین چنین وجهی نیستنده زکی‌خان به 
؟ شش فرو نرفت و همچتنان بر سر حرف خود ایستاد: ربول با جان!) 

مهلت چهل و هشت ساعته سپری شد. اهالی ايزد خواست که پس از فوت کریم‌خان 
مانند مردم ساير نقاط رفاه مادی و معنوی خود رااز دست داده بودند؛ قادر به تهیه وجه 
مورد مطالبه زکی‌خان نشدند. به فرمان زکی‌خان؛ هبجده نفر از بزرگان ایزد خواست به 
دار آو بخته شدند. صحنه دردنا ک و رقت باری بدید آمد. زن و بحه‌ها و خانواده‌های به 
دار آو بخته شدگان شیون و زاری می‌کردند و بر سر و روی خود میکوفتند و در برایر این 
قساوت و شقاوت کاری از دستشان ساخته نبود. تنها از میان آنها» بیرمرد ی که شال سبز به 
کمر بسته بود و نشان می‌داد سید است. با شجاعتی تحسین انگیز بر سر زکی خان فرباد زد؛ 

- ای سفاکک بی‌رحم. خداوند تفاص این بی‌گناهان را از تو می‌گیرد. 

زکی‌خان دردم فرمان به کشتن پیرمرد شجاع داد. سید شجاع و از جان گذشته را به 
طرز فجیم و رقت‌باری شکمش را با خنجر دربدند و کشتند. زکی‌خان به این هم بسنده 
نکرد و فرمان دیگری صادر کرد. فرمانی ددمنشانه و ناجوانمرانده: خانواده پیرمرد 
شجاع ( که متاسفانه نام او در تاریخ آورده نشده) را در اختیار سربازان سافی قرار دهند تا 


0۳۲ طفعلبی خان زند (شکوفةً خونین شیراز) 
از آنها هتک نامرس شود. خانواده بیرمرد به میان حدود سیصد سرباز.مافی فرستاده 
سید نك. 

فرمانده سربازان مافی که همه از یک عشیره بودند. خانعلی خان نام داشت و آنها 
جزو سواره نظام قشون شیراز محسوب می شدند. 

در میان خانواده سید شجاع» چند زن و دختر جوان,بودند که به شدت می‌گریستند. زن 
میانسالی از جمع خانواده سیدء اشک ریزان خود را روی پاهای خانملی‌خان مسافی 
انداخت و از او خواست جوانمردی کند و فرمان بیشرمانه وقیحانه زکی‌خان را نادیده 
۳ ۱ 

فرمانده سواران مافی؛ در حالی که از آنهمه قسارت و وفاحت زکی‌خان به شدت 
ناراحت شده بود؛ به سواران خود فرمان داد. سر وروی برهنه.زنان و دختران را پپوشانند 
و خود به نزد زکی‌خان رفت. ۱ ۲ 

زکی خان به خیال آن که فرمانش اجرا شده؛ خانعلی خان را فش ای 
جوانمرد مافی بر گفت که هیچ کدام از سانش حاضر بهاجرای چنیندستور بلیدی 
پیسعنده سخت از کوره دز زفت: خانعلی‌خان را به باد نامزا گرفت و تهدید کرد همه 
سربازانش را از دم تیغ خواهد گذراند. ۱ 

خانعلی خان به میان سواران خود برگشت. با افسرانش به مشورت نشست تا راهی برای 
رهایی از تنگتایی که در آن گُرفتار آمده بودند پیدا کند. بالاخره افسران سافی 
تصمیم‌گیری کردند و به انتنظار نیمه شپ نشستند. ۱ 

ی دی اب ری زیت از ی از وی نمی خفن 
منطقه جنگی نبودند و سپاه دشمن را در برابر خود نداشتند» نیمه خواب و نیمه بیدار و در 
حال جرت زدن بودند» خانعلی‌خان مافی و سه تن از افسرانش به قصد دیدن زکی‌خان 
وارد خوابگاه او شدند. و قبل از آن که آن فرومایه به خود بيایده با ضربه‌های شمشیر و 
خنجر به قتلش رساندند و همان گونه که.آرام و بی‌سرو صدا آمده بودند» خاموش و بدون 
صدا به محل استقرار خود برگشتند. 

سواران.مافی. قبل از طلوع سپیده دم؛ ساعتی پس از نیمه شب قشون شیراز را ترك 
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کردند. به سو ی اصفهان تاختند» رفتند و به سپاه علی مرادخحان پیوستند. خانواده سید را نیز 
با خود بردند و بين راه در روستای دیگری که کسان سید آنجا بودند» به بستگانشان 
سپردند. 

بدین ترنیب» زکی‌خان تاران جنایات خود را پس داد. در پی کشته شدن زکی‌خان: 
ابوالفتح‌خان نیز که گویی از خدا می‌خواست از شر زکی‌خان راحت شود فرسان 
بازگشت به شیراز را صادر کرد و قشون شیراز به پایتخت زندیه بازگشت و ابوالفتح و 
برادرش علی محمدخان به عیش و عشرت نشستند. 

زمان درازی از لشک رکشی نافرجام و نیمه کاره ابوالفتح‌خان به شیراز نگذشته بود که 
صادق خان (یکی از پرادران کریم‌خان) وارد پایشخت زندیه شد. 

صادق‌خان که در زمان حیات کریم‌خان» حکومت بصره را داشت [در آن دوران؛ 
کریم‌خان با لیات و کاردانی و شجاعتی که داشت؛ توانسته بود تا بصره را ضمیمه خاک 
ایران کند] در همان نخستین هفته‌های در گذشت کریم‌خان بصره را رها کرد و به فارس 
آمد. او قصد رفتن به شیراز را داشت. اما از بیم زکی‌خان که آن هنگام در شیراز قدرت را 
به دست داشت. راهی کرمان شد و در همان جا بود تا وافعه خونین ایزد خواست رخ داد. 
آنگاه بدون ترس و بیم از و جود زکی خان که غیر از علی‌مرادخان؛ تمام بزرگان زندیه را 
به و حشت انداخته بوده راهی شیراز شد. 

ابوالفتح‌خان به استقبال عموی خود صادق‌خان رفت و او را با احترام تمام وارد شیراز 
کرد. شاه جوان و عیاش شیراز به نتها چیزی که فکر نمی‌کرد حال و روز مردم بود. اين را 
صادق‌خان در همان نختین روژهای ورودش به شیراز دریافت و به فکر برانداختن 
برادر زاده افتاد. 

یک روز صادق‌خان وجوه محترمین و بزرگان شیراز را به باغی که ابوالفتح‌خان در 
اختیارش گذارده بود دعوت کرد. او می‌دانست که مجالس لهو ر لعب و میخوارگی 
برادرزاده‌اش در خفا تشکیل می‌شود. در آن مجلس که با حضور بزرگان و متنفذین 
شیراز تشکیل شده بوده صاددق خان بعد از مقدمه چینی کو تاهی درباره اوضاع مملکت در 
زمان مرحوم حضرت وکیل ( کریم‌خان) و مقایسه آن دوره با وضع کنونی گفت: 
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- ابوالفتح‌خان برادرزاده من است. ولی اين دلیل نمی‌شود که من بدنامی برادرم را 
تحم لکنم و خاموش بنشینم و ببینم پسری ناخلف نام نیک پدری چون حضرت وکیل را 
بدنام می‌کند. از طرفی مردم در رنج و عذاب باشند و فساد مملکت راگرفته باشد و من که 
خون ایناق‌خان [بدر کریم‌خان] در رگهایم جریان دارده دنت روی دست بگذارم ۲ 
اقدامی نکنم. 

صادق‌خان سپس به محالس عیش و عشرت برادرزاده‌اش اشاره کرد و حرف آخر را 
رد 

- اگر باور نمی‌کنید روز بعد به شما ثابت خواهم کرد که ابوالفتح‌خان لیاقت جانشینی 

حضرت و کیل را ندارد. ۱ 

۰ روز بعد» صادی‌خان همان عده از محترمین و متنفدین شبراز را بنهانی در تالاری 
پشت پرده پنهان کرد. تالاری که در واقم مجلس و محل عیش و عشرت ابوالفتح‌خان 
بود. و با ابن نقشه بزرگان شیراز شاهد یکی از مجالس عیش و عشرت و بزم و میگساری 
ابوالفتح‌خان شدنك. 

نقشه صادی‌خان موثر افناد و او برادرزاده را به دلیل فساد اخلاق از سلطنت خلع و با 
جلب نظر متنفد ین شیراز خود به سلطنت نشست. صادق‌خان برادرزاده‌اش را به زندان 
انداخت و به نام صادی شاه سکه زد. در بین زمامداران زندبه» او تنها کسی بود که عنوالی 

بشاهی» برخود اطلای کر د. دیگران گو این که شاه بو دند, اما به نام رشاه سنکه نمی زدند. 

خبر پادشاهی صادق‌خان در شیراز به اصفهان رسید. علی‌مرداخان با لشکری بیش از 
سی‌هزار نفر به شیراز حمله کرد.-شیراز را متصرف شد و فرمان داد میل به چخشم‌های 
صادق شاه کشیدند: کورش کردند و به زندانش انداختند. پسران وی را نیز به جلاد سپرد 

و گردن زد و برای این که رقیبی نداشته باشد؛ ابوالفتح‌خان (شاه سابق) و دق برادر دیگرش 
ه نام‌های علی‌محمدخان و محمد ابراهیم‌خان را نیز که پسران کریم‌خان بودند؛ فرمان 
داد کور کنند. صادق شاه نابینا که تاب ظلمت ایدی را نداشت» در زندان با زهری که زیر 
نگین انگشتری‌اش پنهان داشت؛ خودکشی کرد و علی مرادخان با خیال آسوده به 
باتخت خود - اصنهان - برگشت... : 





تیغ به روی خود ]۳۷ 
" تمام این وقایم خونین؛ در طول ففط دو سال بعد از مرگ کریم‌خان اتفاق افتاد. طی 
این دو سال» بازماندگان کریم‌خان نیغ به روی خو دکشیدند. تا انجاکه توانستند از خحود 
کشتند یا کو رکردند و به سیاهچال‌های مرگبار افکندند. 

علی‌مرادخان زند در سال ۱۱۹۹ هی جان سپرد. خوانین و امرای زندیه که باقی 
مانده بودند؛ به شور نشستند و سرانجام جعفرخان (پسر صادق‌خان) را در شیراز به 
سلطنت نشاندند. 

جمفرخان از حیث ظاهر شباهت زیادی به کربم‌خان داشت. همانطور بلند قامت؛ 
درشت جثه و زورمند بود. گفته‌اند: دو متر طول فامتش بوده. اما باندازه یک سانتیمتر هم 
شجاعت و جرأت و جسارت نداشته. درست نقطه مقابل پسر ارشدش لطفعلی خان بود. 
هر چقد رکه شجاعت و جرات و دلیری و غرور در و جود لطفعلی خان بوده تا آنجاکه در 
تاریخ مثال زدنی شده. جعفرخان بی‌بهره از این خصوصیات بوده است. 

جعفرخان زند چون در شیراززمام اموررا در دست گرفت میرزا حسین فاثم مقام را به 
وزیری خود برگزید و فرماندهی سپاه را به پسر جوان و دلاورش لطفعلی‌خان سپرد. 

لیکن سرنوشت او نیز حدا از سرنوشت دبگر سلاطین زندبه نبود. تقدیر) آرام و 
پاورچین پاورچین: با گذشت زمان به او نزدیک می‌شد. 

فبل از آن که ماه جمادی‌الاول ۱۳۰۳ هجری فرا برسد؛ از تواحی جنوب خبر رسید 
که عبدالّه خان حا کم لار سر به عصیان گذارده است. لطفعلی‌خان فرمانده جوان و متهور 
سپاه شیراز با گروهی زبده سوار روانه لار شد و شاید اگر او از شیراز خارج نشده بود» 
سرنوشت جعفرخان به صورت دیگری رقم می خورد. 

اما در حالی که لطنعی‌خان به لار رسیده و با سربازان خود قلعه لار را در محاصره 
گر فته بود؛ در شیراز سه تن از خوانین زندبه به اسامی و بس‌مرادخان؛ صیدم‌ادخان و 
شاهمرادخان؛ به فکر برانداختن جمفرخان افتادند. اين سه تن با یکدیگر همدست و هم 
قسم شدند جعفرخان را به فتل رسانده و از میان خود یکی را به شاهی برگز ینند. 

انگیزه فیام این خوانین زندیه چنین بود: 

«خان زند [جعفرخان] یکی از افراد وفادار خویش را که علی‌فلی‌خان 
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کازروتی نام داشت برای فرونشاندن شورش کاشان اعزام داشت. وی طی 
قرارداد شرافتندانه‌ای با عفو شورشیان موفق به انجام این امر شد. 
جعفرخان این قرار داد را تأیید نگرد و شورشیان را به زندان افکنده لذا 
علی قلی خان رنجیده خاطر به کازرون برگشت. جعفرخان احضارش کرد 
و قسم خور د که صدمه‌ای به وی نرسانده اما فوراً او را به زندان افکند و 
سپس به دار آوبخت.»! 

اين رویداده» امرا و خوانین درباری را برحان خویش بیمنا ک کرد. به توطثه و دسیسه 
چینی نشستند و تصمیم گرفتند. جعفرشان را از ساطنت ب رکثا رکنند. 

خبر این دسیسه به گوش جعفرخان رسید. او پیشدستی کرد و دسیسه گران را دستگیر 
نمو د و به زنداان انداخت. سه خان تو طثه گر مدنی مدید در زندان بودند. آنها از مسنامحه 
جعفرخان در به کیفر رساندنشان استفاده كرذة و از همان داخل زندان به طرح نقشبه‌ای 
پرداختند و درست شبی که فردای آن فرار بود.هر سه به تیغ جلاد سپرده شوند؛ نقشه خود 

را به مرحله اجرا در آوردند. 

و این همان شبی است که داستان ما از سحرگاه آن آغاز گردبده استیان:. 
اما بد نیست نگاهی هم به این شب مرگیار بيندازيم. . - 


۱- کریم‌بغان زند. تاریخ ایران یين سالهای ۱۷۷۹-۱۷۴۷ ع. نوشته جان. ر. پری. ترجمه علی‌بحمدساکی. ص ۴۱۲ 
و ۷۱۳. 


شب خون و توطئه 


ور ضعیف چراغ پیه سوز کوچکی یکی از سلول‌های زندان ارک کریم‌خانی را 
روشن کرده بود. در برتو این روشنایی ضعیف: سایه سه مرد روی دیوار افتاده و به 
صورت اشباح هولناکی جلوه می‌کرد. اين هر سه مرد به زنجیر بسته شده بودند. سکوت 
عمیق و سنگینی بر همه جا حکمفر ما بود. 

یکی از اين سه مرده به سوی دو مرد دبگر خزید و آهسته گفت: 

- بیائید جلو ...بیائید... 

هر سه مرد به هم نزدیکك شدند. صدای جرینگ جرینگ زنجیر که از حرکت آنها 
برخاست» خاموشی و سکوت سلول را به طرز هول‌انگیزی برهم زد. سپس چون سه مرد 
به هم نزدیک شدند و آرام گرفتند: خاموش و سکوت بار دیگر بر زندان سایه افکند. 

مردی که دو نفر دیگر را به جلو آمدن دعوت کرده بود؛ رو به آن دو کرد و گفت: 

- ویس مرادخان. شاهمرادخان ...افش آ خرین شب زندگی ماست...فر دا صبح سر 
از ببگر ما جدا می‌شود. 

ویس مراد خان و شاهمرادخان؛ از وحشت مرگ به خود لرزیدند. سرمای چندش آور 
مرگ زیر پوستشان دوید. یکی از آن دو (ویس‌مرادخان) رو به مرد سوم کرد و گفت: 
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می‌کند؟ 

قبل از آن که صیدمرادخان پاسخ او را بدهد» شاهمرادخان پرسید: 

: خلاصه کلام ...بعنی امیدی هست خان؟ 

صیدمرادخان پاسخ داد: 

- من تمام تلاش خود را کرده‌ام. امشب فرار است پاسخ فطعی بدهد. باید متظر 
آمدنش بنشینیم و آرامش خود را حفظ کنیم. 

آنگاه هر سه مرد در سگوت فرو رفتند. سکوتی تفکر آلود. افکار آنها در آن 
لحظات که سنگین و دیر پا می‌گذاشت؛ حول و حوش این محور دور می‌زد که اگر از 
یک سو اسیر هوای قدرت طلبی و از سوی دیگر دچار ترس ژ بیم نشده و علیه جعفرخان 
- پادشاه شیراز - توطثه نکرده بودند» اکنون در این سلول تدگ و نیمه تاریک و نمور و 
در زنجیر به انتظار مرگ نبودند و به جای منظره موش‌های نزرگی که گاه از اینسو به 
آانسوی سلول می‌دو بدند؛ در خانه و در کتار خانواده‌شان نشسته و منظره آرام بخشن زن 
و فرزندانشان را مي‌دبدند. 

اما حالا دیگر کار از کار گذشته بود. تیفه تبر شمشیر حلاد انتظار کر دن‌هاشان زا 
میکشید. فقط کور سوی امیدی و جود داشت که آنهم تا چند دقیقه بعد؛ یابکلی خاموش 
می‌شد. با تبدیل به آفتاب آزادی‌شان می‌شد. 1 ۱ 

احظات نله کند دس گذفست: هر سه مرد بی‌تابانه منتظر بودند. بالاخره انتظارشان به 
پایان رسید. صدای گامهاین خاموش و»سکوت سنگین و هولنا ک زندان را درم 
شکست. صدای پا از بشت در سلول از راهرو می آمد و لحظه به لحظه نزد یک تر مین‌شد. 

سه خان زنجیری» بی‌اختیاز زو به هم در حالی که چشم به در سلول دو خته بو دند» 
زیر لب گفتند: 

اون 

. صدای جرخیدن کلیدی در قفل به گوئن رسید. لحظه‌ای بعد؛ در روّی پاشنه زنگ 

زده‌اش چرخید و باز شد. چهره.کا کا رجب که زندانبان زندانیان بود. در آستانه در نمایان 
گردید. کاکا؛ لبحظه‌ای در میان ار جرب در ابستاد. نگاهی به بشت سرض انداخحت. 


راهر و که با چراغ کم سوئی روشن بود» کاملاً خلوت و خاموش بنظر می‌رسید. 

کاکا رجب در رابست و داخل شد. نگاه نگران و انتظار آلود سه مرد به او دوخته شده 
بود. نگاههایی که لبریز از بیم و امید بود ... 

جند لحظه خاموشی برقرار شد. سپس صدای گامهای کا کا رجب که به سوی زندانیان 
پیش می آمد؛ خاموشی را در هم شکست. او جلو آمد و در کنار سه مرد زنحیری نشست. 
نگاه شفات کر صیدمرادخان و دو محکوم به مرگ دیگر به چشمان او دوخته سد. 
صیدمرادخان با صدایی که سعی می‌کرد از لرزش آن جلوگیری کند» گفت: 

_ خوش خبرء کا کا...جه کردی؟ 

کمک وراه تخب اه رگا دیهان و فی نما فک 
دزدید و با صدای آسته‌ای گفت: 

- ببینید خان ...می‌دانید با این کار من با جانم بازی می‌کنم. هزار و پانصد تا خیلی کم 
است: چون بالاخره من تنها نیستم. باید آنها را هم راضی کنم. اقلا باید هزار تایش را به 
آن دو تا بدهیم. نه...اصللاً هزار و پانصد تا ارزش این را ندارد که به خاطرش سرم را به باد 
بدهم. 

صیدمرادخان گفت: 

کا کاه چند نا می‌خواهی؟ چند سکه اشرفی طلا می‌گیری که همین امشب کار را تمام 
۱ 
برقی از طمع در چشمان کا کا رجب درخشيد و مثل اين که از قبل فکرهایش را کر ده 
باشدء گفت: 

_ سه هزار تا. بانصد تا برای دختره... بانصد تا برای بافر و بقیه‌اش هم برای خودم. 

سه مرد زنجیری نگاهی به هم انداختند. وس‌مرداخان و شاهم‌ادخان سرشان را 
پایین اندخنند. آنها خانه و زندگی و خانواده‌شان در شیراز نبود. تنها صیدمرادخان بود که 
در شیراز می‌زیست و صاحب مال و مکنت نیز بود. پس جوابگوی کاکارجب او 
می‌توانست باشد. ۱ 

صیدمرادخان فکری کرد و گفت: 
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- رجب» می‌دانی که سه هزار اشرفی طلا امروز ثروت کلانی است و تهیه آن شاید 
برای پادشاه شیراز هم در مدت زمان کوتاهی مقدور نباشد. با ابن حال من حرفی ندارم. 
تو فعلاً دو هزار تا بگی هزار تای دیگر را بمد از تمام شدان کار به تو می‌دهم. 

کاکا؛ به.نشنانه مخالفت سرتکان داد و گفت: ۱ 

جسارت است خان.».هگر نشنیده‌اید که سیلی نقد بهتر از جلوای نسیه است..نه. .من 
سه هزار اشرفی طلا می‌گیرم. آنهغ همین امشب؛ قبل از فرار.دادن شما... ۱ 

سه خان زند در فکر قرو رفتند. کا کارجب از جا بلند شد. صیدمرادخان مهره‌های 
پشتش تی ر کشید. هر لحظه که می‌گذشت: صبح نزد یکت می‌شد. او به کا کازجب گفت: 

بنشین کا کا... 

زندانبان دوباره نشست. صیدمرادخان گفت: 
: -بعیار خوب ...مزافقم. تو سه هزار اشرفی طلا می‌گیزی. سوهانی می‌آوری. زنجیر 
یکی از ما را می‌بری و می‌روی. موقع رفتن در زندان را هم باز می‌گذاری. موافقتی؟ 

- موافقم خان ..خدمتگرازم. اگر هم خودم نیامدم» می‌دهم باقر بیاورد و کار را تمام 
کند. اما بشرطی که فلا تا و اتف ات 

- میدانم. پول را گرفته باشی. 

آنگاه صیدمرادخان از کا کارجب وسیله نوشتن خواست و گفت: " 

- نامه‌ای را که می‌نو بسم به خانواده‌ام می‌رساني. یک کیسه محتوی سه هزار بیکه 
اشرفی طلا می‌گیری و بغدابه تعهد خود عمل می‌کنی. اما سعی کن ,خودت بیایی. 

کا کارجب به نشانه موافقت سر تکان داد و بلافاصله رفت تا کاغذ و قلم بیاوردکه 
صیدمرادخان نامه‌اش را بنویسند.ندز فاصله‌رقت و برگشت. زندانیان» ویس‌مرادخان به 
صیدمرادخان گفت؛: 7 ۲ 

-.خان؛ فکرش را کرده‌اید که.اگر کاکارجب پول را بگیرد و بزود و ما را این جا 
بگذارد» حجه امی و ۳۵ ۱ 

صیدمرادخان در فگر فرو رفت. هی گر گر چهراش سب داضت 
اما زود به حال طبیمی برگشت و گفت: ۱ 


او این کار را نمی‌کند. 

_ جرا؟ چه دلیلی دارد که اين کار را نکند؟ 

- برای اين که می‌داند آنوقت از زير لبه شمشیر تیز خانواده من و مخصوصاً پسرانم 
جان سالم به در نمی‌برد. پس هرگز چنین کاری نمی‌کند. 

ویس‌مرادخان فکری کرد و گفت: 

درست است خان. فکر این را نگرده بودم... 

در همین هنگام کا کارجب با وسایل تحریر وارد سلول شد. صیدمرادخان نام‌ای برای 
خانواده‌اش نوشت و از آنها خواست که به هر ترتیب شده همان شب سه هزار اشرفی طلا 
به کا کارجب پردازند تا او ترتیب فرارش را از زندان بدهد. صیدمرادخان در نامه‌اش 
تا کید کرد این کار تانیمه شب باید انجام شود. در غبر اين صورت فردا سر از پیکرش جدا 
خواهد شد. آنگاه نامه را به زندانبان سپرد و از او خواست که هر چه زودتر برود و نامه را 
به خانواده‌اش بر ساند. اشرفی‌ها را بگیرد و تا فبل از فرا رسیدن نیمه شب برگردد. 

زندانبان؛ نامه را از صیدمرادخان گرفت. خان تو طثه کر زند معروف‌تر از آن بود که در 
شیرا ز کسی خانه‌اش را بلد نباشد. کا کارجب یکراست به در خانه صیدمرادخان رفت. نامه 
را داد و اندکی بعد» یک کیسه اشرفی که سه هزار سکه زر درخشان در آن انباشته شده 
بود دریافت کرد و بسرعت به ارک برگشت. 

هنگام عبور از جلوی مطبخ ار از سر آشپز ارک پرسید آیا شام حضرت سلطان را 


بر ده‌اند؟ 
و پاسخ شنید: 
ه | 


بس دیر نشده بود. کا کا بیحید پشت آشپزخانه و آنجا در تاریکی کنج دیوار سایه‌ای 
زا دید. دبک تر که شد؛ صدای ظر یف زنانه‌ای او را به نام خواند: 

_کاکا... کا کارجب... 

زندانبان: صدای کنیز کُرجی را تشخیص داد. جلوتر رفت و چون به یک قدمی او 
رسید» ایستاد و برسید: 


-اینجا چه می‌کنی گرجیه؟ 

دختر جوان که از صدایشی آشفتگی و اضطراب می‌بارید؛ گفت: 

- منتظر تو بودم کا کا...من می ترسم. 

کاکا گفت: 

از چه می ترس دختر. بت کاه ک: 

کیسه اشرفی‌های طلا را از جیب بیرون آورد و در حالی که سنگیبی هیجان انگیز و 
وسوسه‌آور آن را در دست احساس می‌کرد» گفت: 

- فکرش را بکن دخنر...پانصد اشرفی طلاا یک عمر می‌توانی با آن راحت و آسوده 
زندگی کنی. آنهم در مقابل کار کوچکی که باید انجام بدهی: ریختن مقداری سم در 
غذای سلطان. همین بعد از این که غذای سلطان را طبق معمول هر شب بردی؛ بدون 
معطلی از ارک خارج می‌شوی و به خانه پدرت می‌روی و همین شبانه دو نفری به سمت 
بنادر می‌روید و از آنجا هم به هر جای دنیا که دلتان خواست می‌رو ید. 

کنیز گرجی که هنوز تردید داشت» گفت: 

اما ار راز این کار فاش بشود؟. 

زندانبان خندید. ۱ 

- از این راز جز من و سه خان زندانی کسی خبر ندارد. باقر هم که همدست خودمان 
است. مطمثن باش سحرگاه امشب سلطان جمفر خائی: در دنبا وجود نخواهد داشت که تو 
دجار ترس و فاش شدند رازت بشوی. 

و بلافاصله همان جا در حالی که اطرافش را می پایید: بانصد سکه اشرفی طلاشمرد و 
در جنگ او گذاشت و گفت: 

- ترس و بیم به خودت راه نده...شجاع باش دختر...ناسلامتی تو از نزاد گُرجیان هستی 
و من شنیده‌ام که دختران گرجستانی پردل و جراتند. 

دختر جوان که یکك کنیر گرجی بود و معمولا" غذای جمترخان زند را برایش می‌برد. 
سکه‌های طللا را با احتباط گوشه دستمالی گره زد و در تاریکی با کا کارجب خداحافظی 
کرد و به سمتی رفت. موقع بردن شام سلطان جعفرخان نزدیکک بود... 


شب خون و توطنه ۳۵0 





زندانبان نیز به سمت ساختمان کوچک و محقر زندان رفت. تا اینجا همه چیز خوب و 
حسابگرانه پیش رفته بود. سنگینی کیسه سکه‌های طلا در جیب کا کا به او دل جرأت و 
اطمینان خاصی می‌بخشید. او که در تمام عمر حتی پنج»شش سکه اشرفی طلا را از 
نز دیک لمس نگرده بود؛ | کنون دو هزار سکه طلا داشت. ثروت کلانی که تا هفت پشت 
او را بی‌نیاز می‌کرد. پانصد تای باقی را هم کنا رگذاشته بود. 

زندانبان» شوق آلوده و هیجان زده از چند پله پایین رفت. اینجا زندان مه خان 
توطئه گر بود که می‌بایست فردا صبح در سپیده دم به دست دژخیم سپرده شوند. سکوت 
سنگینی و هراس انگیزی بر محیط زندان بال گسترده بود. مثل خفاش خونخواری که نه 
فقط بر زندان بلکه بر سراسر ارک کریم‌خان پروبال می‌زد. 

صدای باز شدن در ورودی زندان؛ سه خان زند زندانی را بی اختیار تکان داد. هر سه با 
بیم و امید؛ با نگرانی و اضطراب یکدیگر را نگاه کر دند. صدای طنين گامهای کا کارجب 
در راهرو خاموش و ساکت زندان؛ آهنگ اضطراب آلودی بود که قلب سه خان محکوم 
به مرگ را به لرزه در می آورد. 

بالاخره صدای جر خیدن کلید در قفل در سلول شنیده شد و سیمای کا کا در آستانه در 
نمایان گردید. 

در همان نگاه اول» صیدمرادخان دریافت که کا کا موفق-شده. این رااز خطوط جهره 
گشاده و خوش حال زتدانبان خواند. 

با این حال برای اطمینان خاطر پرسید: 

_ چه شد کاکا؟ رفتی؟ 

- بله خان. 

_گرفب ؟ 

- بله خان. 

سوهان را آوردی؟ 

پاسخ کا کا بار دیگر مثبت بود. صیدمرادخان و دو همدستش: تقریباً با هم گفتند؛ 

- معطل نکن ...زود باش. دست به کار شو. ۱ 


کاکا؛ از زیر لباس خود سوهان بلندی بیرون آورد و به بریدن زنجیر صیدمرادخان 
پرداخت. جلوی در ورودی زندان فقط یک قراول بود که او هم از سوی باقر همدست 
توطثه گران زیر نظر قرار داشت که اگر صدای بریدن زنجیرها را شنید و از جریان بوبرده 
بلافاصله با یک ضربه خنحر کارش را بسازد. اما قرول به دلیل طول مسافت» صدای 
سوهان کشی را نمی توانست بشنود. با این حال صیدمرادخان به آن دو نفر دیگر گفت که 
برخیز ند و به قدم زدن بپردازند تا صدای به هم خوردن زنجیر آنها مانع از شنیده شدن 
احتمالی صدای سوهان کشیدن شود. قراول جلوی در ورودی زندان ااگر هم صدای بهم 
خرردن زنجیر بسته شده به دست و بای زندانیان را می‌شنیده می‌دانست که آنهاگه گاه در 
سلول خود قدم می‌زنند و با گامهای کوتاه راه می‌روند و تقریباً به شنیدن صدای زنجبر از 
داخل زندان عادت داشت. 

بریدن زنجیر دست‌های صیدمرادخان طولی نکشبد. طبق قرار قبلی. رجب و ظیفه 
حود را به اتمام رسانده بو ۵. 

وقتی دست‌های صیدمرادخان ازقید زنجیر آزاد شد؛ زندانبان سوهان را به وی داد و 
گفت: 

خوب دیگر خان...من کار خود را نمام کردم و می‌روم. 

و برای اطمینان خاطر دستی به کیسه اشرفی‌های طلا که در جیب داشت زد. لبخند 
کراهت آمیزی بر لبانش نشست و عازم رفتن شد. صید مرادخان قبل از آن که وی از 
سلول خارح شوده گفت: 

- مثل این که بادت رفت کلید در ورودی را بدهی. در سلول را هم باز بگذار. 

کا کاء کلید در ورودی ساخنمان زندان را به صیدمرادخان داد. آنگاه سر پم و شتاب 
آلوده بسوی در سلول زندانیان رفت که بار دیگر صیدمرادخان او را صدا زد. 

- صبر کن کا کارجب... 

زندانبان ایستاد. صیدمرادخان گفت: 

دختره را دید‌ی؟ آبا او هم به وعده‌ای که داده عمل می‌کند. 

کا کارجب که در رفتن عجله داشت: گفت: 


شب خون و توطئه 
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- آری خان...دیدمش. حق او را هم دادم. مطمثن باشید همه چیز طبق نقشه دلخواه 
شما صورت گرفته. 


این را گفت و از.سلول خارج شد. پس از رفتن زندانبان؛ صیدمرادخان به 


- با صدای بلند آواز بخوان... 


ویس مرادخان دانست که فصد صیدمرادخان اینست که صدای سوهان به گوش فراول 
بیرون نرسد. پس با صدای بلند شرو ع به خواندن بکث آواز سوزنا ک لری کرد. زیرا زند به 
همانطور که قبلاً نیز گفته شد لر بودند. و فراول بیرون هم به اين آواز خوانی‌ها عادت 
داشت و اغلب سه خان محکوم به مرگ. آوازهای غمناک لری می خو اندند. 
در حالی که و بس‌مرادخان با صدای بلند آواز می‌خواند؛ صیدمرادخان ابتدا زنجیر 
بسته به پای خود را برید و سپس به رهایی همرنجیران خود پرداخت. نها زودتر از آنیحه 
تصور می‌کردند: دست‌ها و پاهاشان از قید و بند زنجیر رهاشد. ‏ 
صیدمرادخان گفت: 


حالا پاید بقیه نقشه‌مان را اجرا کنیم. 
او در نامه‌ای که به خانواده‌اش نوشته و توسط زندانبان فرستاده بوده بادآ ور شده بود 
که نمام مردان خانواده و باران و فادار به اوء مسلح و آماده بازگشت وی به خانه باشند. 
سه خان زند؛ از در سلول که زندانبان آن را باز گذاشته بوده بیرون رفتند. هر یک فقط 
رشته زنجیری به دست داشتند. همچنین کلید در ورودی را هم با خود داشتند برای آن 
که بعد از پیرون رفتن و فرار در را قفل کنند که کسی متوجه فرار آنها نشود. 
هر سه مرد؛ پاورچین پاورچین راهرو کوتاه راکه به بله‌ای ختم می‌شد: طی کردند. در 
آن زندان که مخصو ص زندانیان تو طثه کننده علیه شاه بود؛ غیر از سه خان زندیه» زنداتی 
دیگوی و جود نداشت. 
تو طثه گران از پله‌ها بالا رفتند. قبلاً با کا کارجب قرا رگذاشته بودند او در را جلو بکشد 


و تظاهر به قفل کردن آن بکند. البته در صورتی که قراول آن تزدیکی باشد. در غیر 
ابتصورت فقط در را سندد و برود. 


 - -- - ۶‏ - لین ند توا خونن شا 

زندانبان نیز جنین کرده بود. 

صیدمرادخان آهسته در را باز کرد. آنها پیش بینی همه چیز را کرده بودند. قبلاً از 
کاکارحب خواسته بودند که لولاهای در ورودی را روغن کاری کند تا سر و صدایی تولید 
نکند. در؛ بدون صدا و به آهست‌گی باز شد. صیدمرادخان به بیرون شرکث کشید. در 
تاریکی شب. سایه قراول را دید که به دیوار تکیه داده. به دوستانش اشاره کرد و هر سه به 
آهستگي از در زندان بیرون آمدند. اکنون دیگر بافر هم رفته بود. زیرا با خروج زجب 
دانسته بود که کار تمام شده. تگهبان پشتش به سه فراری توطثه گر بود. آنها از پشت سر به 
وی نزدیک شدند. شاهمرادخان که قوی‌تر از دو نفر دیگر بود؛ از پشت با یک حرکت 
سریع رشته زنجیری را که در دست داشت؛ به دور گردن نگهبان انداخت. گردن نگهبان 
در حلقه آهنین زنحیر افتاد و قشار دست‌های شاهمرادخان به او محال فر باد کشیدن نداد. 
نگهبان چند دقيقه دست و پازد. صداهای نامفهوم و خفه‌ای از حلقومش ببرون آمد و 
سپس سرش به روی شانه افتاد. فشار زنحیر که راه ندسش رابند آورده بوده او را خفه 
ک 

توطثه گران آنگاه شمشیر و خنجر نگهبان را از کمرش باز کردند. جسدش را به میان 
درختان محو طه مقایل ساختمان کو جک زندان کشاندند و به راهنمائی صید مر ادخان در 
تار یکی به راه افتادند. قبل از دور شدن از آن نقطه؛ در کوچک ورودی اصلی زندان را 
هم بستند که توجه کسی جلب نشود. 

فرار یان بدون هیچ مشکلی از ار خارح شدند و روانه خانه صیدمرادخان گردیدند. 
وقتی از معابر تاریک و خاموش نیراز می‌گذشتند» صیدمرادخان گفت: 

- تا رفتن و برگشتن ما کنیز گرجی هم و ظیفه‌اش را انجام می‌دهد. 

و با خوشحالی زير لب افزود: 

- مطمثنم که ما موفق می‌شویم. 

در حالی که سه زندانی توطثه گر فراری در راه رسیدن به خانه صیدمرادخان بودند» در 
آشپزخانه ارک. غذای مسخصر ص حعفرخان زند آماده می‌شد. 

کنیز گرجی که و ظیفه بردن غذای سلطان شیراز را بر عهده داشت؛ در کناری ایستاده و 


منتظر بود تا غذای جعفرخان زند آماده شود و سپس سبنی بزرگ و مدور راکه در آن 
انواغ طعام چیده می‌شد. برای سلطان بیرد. ۱ 

بالاخره غذای جعفرخان زند آماده شد. گرجیه سینی را برداشت و به سمت عمارت 
مخصوص سلطنتی به راه افتاد. او هنوز در انجام کاری که به عهده گرفته بود؛ تردید 
داشت. دلشوره عجیبی به جانش افتاده بود. لحظه‌ای تصمیم می‌گرفت سمی را که کاکا از 
طریق صیدمرادخان در اختیارش گذارده بوده در غذای سلطان شیراز بریزد و لحظه‌ای 
دیگر با خود فکر می‌کرد: «اگر نقشه توطثه گران انجام نشد و آنها زیر شکنجه همدستان 
خود را لو دادنده بر سرش چه خواهد آمد؟» تردید؛ مثل خوره جانش را می‌خورد. گاه 
قدم سست می‌کرد تا سینی غذا را زمین بگذارد؛ به توطته گران بپیوندد و با آنها بگریزد. با 
سکه‌های اشرفی را به آنها برگرداند و بگوید قادر به انجام خواسته آنها نیست و گاه بة 
خود می‌گفت: «چگونه با پدر پیر و از کار افتاده‌ام می‌تواند خود را به بوشهر برسانم و از 
آنجا به بنادر خلیج بروم؟...در این راه دور و دراز پدر از کار افتاه و نانوانم حتماً جان 
خود را از دست می دهد...؟» 

نرسیده به عمارت حلطتتی که اقامتگاه سلطان شیراز آنجا بود از لای درختان کسی 
صدایش زد. . ۱ 

کنیز گُرجی ابستاد کا کارجب» زندانبان وسوسه گر از لای درختان بیرون آمد و از او 
بر سید 

کار را تمام کردی؟ دارو را توی غذا ریختن؟ 

گرجیه که به شدت دچار بیم و هراس شده بوده گره بسته اشرفی‌ها را به کا کا داد و به 
تندی گفت: ۱ 

- نه. هر چه فکر می‌کنم می‌بینم این کار از من ساخته نیست: 

و همراه با سکه‌ها» سم را نیز به کا کا پس داد. اما زندانبان به او گفت: 

- حالا دیگر پشیمانی تو فایده‌ای ندارد. آنها از زندان گربخننده من هم دارم می‌روم. 
تو چه بخواهی و چه نخراهی وارد این مع رکه شده‌ای. تازه اگر صیدمرادخان و دز ستانش 
بفهمند روزگارت را سیاه می‌کنند. اگر هم بخواهی جریان را به سلطان بگویی؛ بازخواست 


۰ 27 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
می‌شوی که جرا از همان اول جریان توطثه فرار زندانیان را اطلاع نداده‌ای. 

و با این حرفها بار دیگر گره بسته اشرفی‌ها را که لته در همان زمان کو تاه آن را باز 
کرده و حدود پنجاه تایی از آن برداشته بود» دوباره همراه با سم به سوی کنيزک دراز 
کرد. گرجیه سختان کا کا را منطقی دید ناگزیر سم را گرفت. 

سکه‌ها را هم دوباره گرفت. سپس با کمک کاکا؛ سرپوش ظرف غذای اصلی را که 
عبارت از چلوخورش و مخلفاتی از قبیل ماست و سبزی خوردن و تنگابه‌ای از جوجه 
بود برداشتند و کا کارجب تمام داروی مسموم کننده را در ظرف خورش خالی کرد. 

تمام سا کنان ارک و نیز مردم شیراز می‌دانستند که جعفرخان زند» مردی پرخور است. 
با تو جه به جثه تنومندی که داشت. بسیار غذا می‌خورد و کا کارجب اطمینان داشت که 
یک لفمه از اين غذا نیز از اتاق جعفرخان برنمی‌گردد. 

او به همدستش گرجیه سفارش کرد که بلافاصله بعد از رساندن غذا به سفره خانه 
مخصوص ساطان برگردد و از ارک خارج نود و اگر توانست همان شبانه شیراز را ترکك 
گنف 

کنیز سرپوش ظرف خورش راگذاشت و از کا کارجب جدا شد و به راه خود رفت. 
رجب نیز راه خروج از ارک را پیش گُرفت. سر راه مخصوصاً از جلوی ساختمان زندان 
عبو رکرد و جون نگهبان را ندید با خرد گفت: ,آنها رفته‌اند..., با این حال برای اطمینان 
خاطر دستی به در ورودی زندان زد و چون آن را باز بافت برایش یقین حاصل شد که 
نقشه فراریان با موفقیت احرا شده است در را دوباره بست و به راه خود رفت... 

1 شب جمفرخان با وزیر خود میرزا مسجمد حسین حله‌ای داشت. 
موضوع صحبت آنها پیرامون حاجی ابراهیم کلانتر حا کم شیراز دور می‌زد. وزیر 
حعفرخان عقیده داشت که: 

حضرت سلطان باید از این حاجی ابراهیم حذ رکنند و زیاد پرو بال به او ندهند. جون 
به نظر من و بنابر تحفیقاتی که کرده‌ام او آدم صالحی نیست. ۱ 

با جعفرخان خلاف نظر وژیر خود را داشت. او نسبت به حاجی ابرهیم کلاتر 


_ در مس ۱ ۱ 
خوش بین بود و او را خدمتگزاری هد ی مي‌دانست. 


شب خون و توطنه ۱ ۵۱۵ 

از سفره خانه اطلاع دادند که شام جعفرخان آماده است. اما صحبت جعفرخان زند با 
رزیرش به درازا کشید و با اين که جعفرخان از میرزاحسین‌خان خواست که شام را در 
ارک و با او صرف کند: لیکن ار قبول نکرد و موقع خداحافظی بار دیگر تأ کید کرد: 

- قربان...من اقبال دولت سلطان را می‌خواهم. همانطور که عرض کردم بیشتر مرافب 
این حاجی ابراهیم باشید. 

جعفرخان خنده کنان گفت: 

1 

میرزا حسین دیگر چیزی نگفت. در برابر جعفرخان تعظیمی کرد و رفت... 

پس از رفتن میرزا محمد حسین خان؛ سلطان جعفرخان زند به سفره‌خانه رفت 
و به صرف شام نشست. اما هنوز مه اول را نخورده بود که فریاد زد: 

- این غذا که سرد شده... ببرید عو ضشی کنید. 

مستخدمین فوراً حاضر شدند تا غذا را به آشپزخانه برگردانند و غذای گرم برای 
جعفرخان‌زند بی وردند. اما او پشیمان شد» لقمه‌ای خورد و گفت که غذا زیاد هم سرد 
نشده... خوب است و با اشتهای تمام شامش را خورد و ساعتی بعد به خوابگاهش رفت. 

هار۵ بسا کت و ام می رای کزان اما دز یی او ان کی وی 
مرگ و فاجعه به مشام می‌رسید. 

نیمه‌های شب بو که یک گروه سی‌نفره» مسلح به تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر و 
کُرز و چماق و زنجیر بزدی» در حالی که صیدمراخان و ویس‌مرادخان و شاهمرادخان 
همراهشان بودند؛ راه ارک را در پیش گرفتند. زنجیر یزدی؛ سلاح سرد بسیار خطرناکی 
بود که بردی‌های در ساختن آن تخصص داشنند. اما بیشتر مورد استفاده شیرازی‌ها بود. 
این سلاح از رشته‌های بسیار باریک و ظریف زنجیرهای تاأییده به هم درست می‌شد. 
بطوری که فطر آن به اندازه یک رشته طناب باریک معمولی بود. زنجیر بازان ماهر» اين 
سلاح را از فاصله مناسب به سوی حریف پرتاب می‌کردند و در حالیکه سر دیگر آن را 
در دست داشتند. به سرعت زنجیر تابیده را عقب می کشیدند. سر رها شده زنجیر به هر 
جای بدن که اصابت می‌کرد؛ در برگشت سریع خود که بستگی به مهارت و سرعت عمل 


1۲ لطفعلی خان ژند (شكوفة خونین شیراز) 
زنجیر باز داشت؛ پوست و گوشت حریف را می‌کند و جراحت هولنا کی پدید می‌آود_ ر 
در صورتی که به صورت يا سر اصابت می کرد زخم آن چنان بود که بی‌بروبرگرد حریف 
را از بای در می اورد. به همین دلیل زنجیر بازان معروف و زبردست بیشتر ناحیه سر و 
صورت حریف را نشانه می‌گرفتند. 

گروه صیدمرادحأن و بارانش نیمه شب وارد ارک شدند. عبور از دروازه.ارک برای 
آنها جندان دشوار نبود. لیکن کار اصلی‌شان از ورود به ساختمان سلطتی که خوابگاه 
جعفرخان زند در آن فرار داشت. آغاز مي‌شد. 

آنها تا جلوی عمارت سلطتتی آمدند و در اینجا تاجار شدند اولین نگهمانی راکه راه بر 
آنها بست و پرسید کجا مي‌روند و اين وفت شب قصد دیدار با جه کسی را دارند؛ از پای 
در آورند. فرباد نگهبانی که به ضرب شمشیر یکی از همراهان سه خان توطفه گر از بای 
درآمده دیگر نگهبانان را متوحه کرد. همراهان صیدمرادخان؛ همگی از اترام ۲ 
بستگانش بودند. 

مهاجمین به خوابگاه جعفرخان به سرعت و به آسانی» نگهبانان درون عمارتر 
سلطتی را از پای در آوردند و سپس به خوابگاه جعفرخان بورش بردند. جعفرخان زنده 
با اپن که مردی پرخور و ترصو بود؛ اما با توجه به نیروی بدنی زیادی که داشت هنوز در 
برابر تاثیر سم از پا در تيامده بود. اما احساس سرگیجه و ضعف می‌کرد. او هميشه دو 
تپانچه آماده به شلیک در هنگام خواب بالای سرش می‌گذاشت. ضمناً خواب سبکی 
داشت که این را همه می‌دانستند. 

بر اثر درگیری قراولان و مهاجمین؛ جعفرخان زند از حالت نیمه ببهوشی پرید و به 
خود آمند و اين درست هنکامی بود که کار قراولان را مهاجمین تمام کرده بودند و آماده 
ورود به خوابگاه پادشاه شیراز می‌شدند. ۲ 

صیدمر ادخان و دو بار دیگرزش گمان می‌کر دند کار حعفر ان زند را در مدجوسی 
تاش از تأثیر سم تمام می‌کنند. زیرا طبق نقشه قرار بود که در شام او سم ریخته شود. لیکن 
جعفر خان به دلیل قدرت حسماني‌اش از با در نیامده بود. 


حضور مهاجمین؛ جمقرخان زند راشد‌یداً وحشت زده کرد. اوه با حثه تنومند و زور 





شب خون و توطنه ۵۲ 
بازوان و هیبت ظاهری‌اش» شاید با یک نهیب و اندکت شجاعت و شهامتی می‌توانست در 
برابر آن عده ایستادگی کند تا نیروی کمکی برایش از قراولخانه برسد. اما با ورو د نخستین 
افراد مهاجم به خوابگاهش: در کنج تختخوابش خزید. فقط دو تیر با طپانچه‌هایش خالی 
کرد که دو نفر از مهاجمین را کشت. اما بقیه از روی جسد آن دو گذشتند و به سوی 
سلطان شیراز حمله کردند. جعفرخان از تخت بزیر آهد. کوشید شمشیرش را که بالای 
گر ورد فا رف اما دی کی توف له کقد نان یه ای وه وش 

صیدم ادخان فر باد زد؛ 

_ امانش ند‌هیك... 

و یکی از مهاجمین ضربه شمشیری حواله بازوی راست جعفرخان کرد که بسختی او 
را مجروح ساخت. در پی اين ضربه؛ ضربات دیگره یکی پس از دیگری بر جمفرخان 
وارد آمد. بالا خره ضربه چماقی که با شدت هر چه تمامتر از پشت سر به سرش خورد؛ او 
را از پای در آورد و سلطان جعفرخان با قامت بلند و تنومند و غرقه در خون بر زمین 
غلتید. 


تِ 
ات 


صیدمرادخان و ویس‌مرادخان و شاهمرادخان جلو آمدند و بالای سر جعقرخان 
ایستادند. ویس مرادخان حس کرد هنوز جعفرخان جان دارد. ضریبه‌ای با شمشیر به سینه 
او زد: شاهمرادخان نیز خنجری حواله گردن ستبر او کرد. 

در اين لحظات مهاجمین مشاهده کردند. لبهای جعفرخان به زحمت از هم گشوده 
شد و چیزی گفت. اما به درستی نشیندند او جه گفت. آنبجه در آن آخرین لعظات که 
جان از تن سلطان نگونبخت زندیه بیرون می آمد؛ از بين لبانش خارج شد. این بود؛ 

- لطفعلی... 

شاید در آن واپسین دم حیات؛ جعفرخان به یاد پسرش لطفعلی خان بود که نام او را پر 
زبان آورد. اما در آن لحظه؛ لطفعلی‌خان فرسنگ‌ها دور از شیراز بود و قلعه لار را در 
محاصر ه داست.... 

آخرین لرزش‌های مرگ جعفرخان نیز آرام گرفت. آنگاه صیدمرادخان بیش مد و 
با خنجر گوش تا گوش سرجعفرخان زند را از تن جدا کرد. خوابگاه غرق خون شده بود. 


ول[ لطفعلی خان زند (شکوفة خوئین شیراز) 
مهاجمین دیگر در آنجا کاری نداشتند جز آن که تکلیف ساطنت را تعیین کنند و ساطان 
آینده را انتخاب نمابند. طبیعی است که سلطان آینده باید از بین یکی از سه خان بزرگ 
زندءه یعنی صیدمرادخان؛ و بس‌مرادخان و شاهمرادخان انتخاب شود. ویس مرادخان و 
شاهمرادخان به نفع صیدمرادخان کنار ر فتند. ژبرا او بود که با.بررداخت پول زندانبنان ر 
خریده و از زندان و مرگ حنمی نجاتشان داده بود. 

فرار گذاشته شد بامداد روز بعد» جارچیان در شهر جار بزنند و خبر جلوس سلطان 
جدید صیدمرادخان را به آ گاهی اهالی شیراز برسانند. سپس پیکی نیز رو با نامه‌هابی از 
سوی پادشاه چدند روانه نواحی جنوبی شود و خبر به تخت نشستن سلطان جدید را به 
آگاهی حکام ولایات و بنادر جنوبی برساند. همان جا برای انجام اين مأموریت مرتضی 
چاپار که از پیک‌های مخصوص, کار کشته و پرسابقه سلطنتی بود؛ در نظر گرفته شد. 

شب خون و مرگ و توطثه؛ به سحرگاه نزدیک می‌شد. همان شب عده‌ای از خواص 
در شیراز از رویداد خونین ار با خبر شدند. از جمله اين افراد» نصیرخان؛ یکی از 
عموزادگان لطفعلی خان بود که قبل از سرزدن روشنایی سحرگاهان؛ شیراز را ترک کرد و 
راه قلعه زرقان را در پیش گرفت. 


سب حو نین شیرازر» آرام آرام یاه یامداد نزدیک مبی سیك... 


شبراز در تب و تاب 


شیراز روز آشفته و پرهیاهویی را آغاز کرد. خبر کشته شدن جعفرخان و به سلطنت 
نشستن صیدمرادخان بسرعت در شهر پخش شد. قبل از آن که آفتاب طلوع کند و 
جارچیان در شهر به راه بیفتند و خبر پادشاهی صیدمرادخان را به آ گاهی مردم پرسانند؛ 
بیش از نیمی از مردم شهر از واقعه خونین شب قبل با خبر شده بودند. 

جمعیت انبوهی جلری ارکك کر یم‌خانی حلقه‌ز ده بودند. لحظه به لحظه بر تعداد 
جمعیت افزوده می‌شد. با رآمدن آفتاب» تعداد بیشماری از شیرازیان دور ارک گرد 
آمده بردند. همه مبهوت و خاموش و منتظر؛ می‌خواستند از وقایم شب گذشته ۲ گاهی 
پیدا کنند. هنوز عده‌ای بودند که نسمت به کشته شدن جعفرخان تر دید داشتند. 

سرانجام در حالیکه آفتاب کاملاً بالا آمده و روز شروع شده بود چند تن از افراد 
صید مر ادخان؛ بربالای بام ارک نمابان شدند. همهمه و گفت و شنود در گوشه و کنار 
فروکش کرد. نگاهها به بالای سر در دروازه اصلی ارک دوخته شد. یکی از افراد بالای 
حصار ارکث: در حالی که موی سر بریده و خون آلوده‌ای را در جنگ داشت؛ آن سر را 
بالااگرفت. طوری که همه جمعیت بتوانند آن را بیند و یک نفر دیگر در بوقی که در آن 
عصر برای گفت و شنود از راههای دور به ویژه از فراز برج و باروی قلعه‌ها با کسانیکه 
در پائین بودند بکار می‌رفت و معمولاً در جنگ‌ها و بهنگام محاصره شهرها برای رد و 


بدل پیام و نظرات محصورین و محاصره کنندگان مورد استفاده قرار می‌گرفت و به بوق 
حصار معروف بود» خطاب به جمعیت گردآمده در پای دیوار ارک با صدای بلندی که 
بوق حصار آن را رساتر کرده و به گوش همگان می‌رساند؛ بانگ برآورد: 

- ای مردم شبراز...بدانید و آ گاه باشید که از امروز سلطان بلند اقبال صیدمرادخان» 
خان بزرگ زند» از باز ماندگان حضرت وکیل الدو له کریم‌خان زند» ساطنت مملکت را به 
دست گرفته و در راه رفاه و آسایش رعیت کوشش خواهد کرد. هر کس با سلطتت 
صیدمرادخان مخالفت کند» به سیاست خواهد رسید و آنهاکه سر اطاعت فرود آورند» از 
آسایش و نعمت سلطانی برخوردار خواهند گردید. 

مرد ی که این سخنان را می‌گفت؛ سپس اشاره به سر بربده جعقرخان - سلطان مقتول - 
شیرا ز کرد و در ادامه سخنان خود گفت: 

- جمفرخان؛ سلطان سابق لباقت ساطنت را نداشت. و این سر بریده اوست که می‌بینید. 
صیدمراد خان؛ ساطنت را به ضرب شمشیر به دست آورده و هیچ کس را بارای مقابله و 
برابری با از نیست. 

در همین هنگام که در برابر ارک کریم‌خانی اين و قایع در جریان بود» جارچیان در 
شهر براه افتاده و به سلطنت نشستن صیدمرادخان را جار می‌زدند و مردم را به آپنده 
امیدوار کرده و در عين حال تهدید می‌کردند که هر کس از فرامین سلطان جدید سر پیچمی 
کند؛ به شدت سیاست شده و مخالفان به تیغ جلاد سپرده خواهند شد. 

شبرازی‌های شور بخت که پس از مرگ کریم‌خان زند و کشتار درون خانگی زندبه؛ 
هر چند صباحی به یک سلطان جدید عادث کرده بودند این وضع برایشان زیاد عجیب 
نبود. آنها طی ده؛ بازده سال؛ هر از جند گاه یکبار سر برآوردن یکی از خوانین بزرگ 
زندیه را شاهد بودند و این سخنان را بارها شنیده بودند و می‌دانستند که دولت اقبال 
صبد مرادخان نیز دوامی نخواهد آورد. خون و توطثه و جانشینی این به جای آن, برایشان 
عادی شده بو د. 

در این میان بین مردم شیراز یکث سئوال دهان به دهان می‌گشت: 

- پس لطفعلی خان کجاست؟ 
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عده‌ای از مر دم نمی‌دانستند که در آن موقع و فبل او وقوع آن حادثه خونبار لطفعلی 
خان برای فرونشاندن شورش لار؛ به آن سامان رفته و در شیراز نیست. 

زمزمه «لطفعلی خان...لطقملی خان...م در میان جمم افتاده بوده گروهی با حسرت و 
افسوس سر تکان می‌دادند و می‌گفتند: 

اگر لطفعلی‌خان در شیراز بود» امکان نداشت توطثه صیدمرادخان به نتیحه بر سد. 

و گروعی دیگر با دریفی آشکار می‌گفتند: 

-ای کاش لطفعلی خان بود... 

وافعیت اینست که لطفعلی خان در بین مردم شیراز محبوییت فراوان داشت. شیرازی‌ها 
بسر حوان حعفرخان زند را صمیمانه دوست داشتند. جرا که او تمامی خصو صیات مورد 
علاژه واقم شدن را در خود داشت. لطفعلی‌خان که در آن زمان نوزده» بیست سالی 
داشت» بغایت زیبا بود. بطوری که زیبایی‌اش زبانزد خاص و عام بود و از لبحاظ زیبایی 
چهره در شیراز ضرب‌المثل بود و کسی به پای او نمی‌رسید. همآهنگی ترکیب اعضای 
چهره‌اش طوری بود که بی‌اختیار بیننده را مجذوب می‌کرد و به تحسین وا می‌داشت. 
سیرت وی نیز زیبا بود. جمال و کمال را بک جا در خود داشت و اين بر محبوبیتش بین 
مردم می‌افزود. 

علاوه بر اين؛ لطفعلی خأن شجاع بود. نترس و بی‌با ک بود. درست برخللاف پدر که 
به دست صیدمرادخان و اعوان و انصارشی به فتل رسید. دلاوری و جرات و تهور 
لطفعلی خان متکی به توانایی‌های رزمی‌اش بود. او در شمشیرزنی؛ تبراندازی با تفنگ و 
کمان در آن دوران واقعاً بی‌همتا بود. ابص فا بود. ترس در وجود لطفعلی خان 
معنا و مفهوم نداشت. به همین دلیل جعفرخان چون به سلطنت نشست (سال ۱۱۹۹ 
هجری) لطفعلی‌خان را که در آن زمان نوجوانی بیش نبوده به فرماندهی قشون شیراز 
منصوب کرد و در سالهای بعد. جعفرخان زند (پیش از آنکه به آن سرنوشت شوم گرفتار 
آید) بکلی و یسکره کار سپاه خود را به پسر جوان و زیبا و شجاعش مپرد و امور 
سپاهی‌گری را کلاً لطفعلی خان بدست گرفت. 

لطفعلی خان: بطور یکه مورخین و پژوهشگران ایرانی و خارجی نوشته‌اند؛ سخی طبع 


2۳ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
و بلند نظر بود. از اين بابت» سحت به عموی پدر خود وکیل‌الرعایا (او نوه پرادری 
کریم‌خان زند بود) سر دودمان زندیه شباهت داشت. هرگر ناب تحمل دیدن 
چهره‌غمگینی را نداشت. تا آنجا که می‌توانست به مستمندان و حاجتمندان کمک 
می‌کر د. امگان نداشت کسی حاجتی معقول داشته باشد؛ به او مراجعه کند و نومید و نا کام 
باز گردد. معروف است که شبها با لباس مبدل در شیراز می‌گشت. به محله‌های فقبر نشین 
فآ ول تس کرد که وان وا وی کید رات و قطرفت از مور 
محبتش را بیشتر در دل شیرازی‌ها نشانده بود. مردم شیراز» چنان دوستش داشتند که 
حاضر بودند جان در راهش فدا کنند. 

همین ویژگی‌های لطفعلی خان بود که آن روز؛ وقتی سر بریده پدرش را از فراز حصار 
ارک به مردم شیراز نشان دادند» شیرازی‌ها بی‌اختیار این سئوال به خاطرشان خطو رکرد: 
ریس لطفعلی‌خان کجا بوده که جنین جنایت هولنا کی رخ داده است؟, و عده‌ای که در 
جریان قشون کشی لطفعلی خان به لار بودند به دیگران گفتند که خان جوان و شجاغ زند 
به لار رفته و در شیراز نبوده است. 

و گروهی دیگرگفتند: 

- ا گر خان بود که این فاجعه اتفاق نمی‌افتاد... 

اما بهرحال توطثه خونین خوانین برادرکش زندیه به ثمر نشسته بود. جعفرخان» پدر 
لطفعلی -عان کشته شده و اینک صیدمرادخان بر مسند قدرت نشسته بود. 

صیدمرادخان که از رو تمندان زندیه بشمار می‌رفت؛ در همان اولین روز زمامداری؛ 
با توجه به اين که فسمتی از سربازان پادگان شیراز به همراهی لطفعلی خان به لار عزیمت 
کرده بودنده با افزودن مبلفی به مستمری سربازان باقیمانده در پادگان و گماردن 
فرماندهان جدید بر قوای شیراز: پایتخت را تحت سلطه خود گرفت و تقریباً خبالش از 
جانب قوای مسلح باقی مانده در شیراز راحت شد. او ضمناً حرم جعفرخان را نیز تحت 
نظر فرار دارد. هر جند از دست زنان کاری ساخته نبود. با این حال شر ط احتیاط رابه حای 
آورد و از یاد نبرد که کنیزی گرجی از اعل حرم؛ نقش مهمی در پیروزی‌اش داشته است. 
شاه جدید زند. خانواده جعقرخان مقتول راگفت که در یکی از عمارات باغ‌های واقم در 
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خارج شیراز زیر نظر بگرند. 

همان روز صبح» پس از جار زدن در شهر و اعلام کشته شدن جعفرخان؛ 
صیدم ادخان نامه‌هایی برای حکام بنادر و نواحی جنوبی ابران که در واقع خراج‌گزار و 
تحت سلطه شیراز بودند نوشت. او در اين نامه‌ها از تغیبر پادشاهی در شیراز حکام را مطلم 
کرد و از آنها خواست که پسر جوان جعفرخان مقتول» یعنی لطفعلی خان را هر طور شده 
دستگیر با بقتل برسانند که البئه اين خواسته همراه با وعده و وعید زر و مقام بود. 

نامه‌های صید مرادخان به مر تضی‌چاپار و قلی نیز روترین پیک‌ها سپرده شد و بعد از 
آن که اهالی شهر از تغییر بادشاهی آ گاهی بافتند» جایارها با یک اسب یدک از شهر 
خارج شده و به سوی جنوب رهسیار گردیدند. اسب یدکك. اسبی بود که سوارانی که قصد 
سفرهای دور و دراز و شبانه روزی را داشتند؛ بدنبال اسب خرد می‌بستند و در حفیقت با 
دو اسب حرکت می‌کردند که به نوبت سوار اسب‌ها بشوند. جون اس دارای را کب زود 
خسته می‌شد و سوار همین که حس می‌کرد اسب زیر بايش خسته شده و دیگر قدرت 
تاختن ندارد مرکوب خود را تغییر می‌داد. سوار اسب بدکث می‌شد و اسب دیگر را 
بعنوان بدک بدنبال خود می‌کشبد و به همین ترتیب طی طریق می‌کرد و می نوانست شبانه 
روز اسب بتازد. 

هنگامی که چاپبارها از شیراز خارج شدند در عمارتی اعبانی که در وسط با 
دل‌انگیزی قرار داشت. میرزا حسین " وزیر جعفرخان مفتول؛ با نگرانی و 
اضطراب قدم می‌زد. اکنون دیگر او وزیر بادشاه شیراز نبود. مردی بلاتکلیف بود که فیام 
صیدمرادخان او را در تذکر و اندبشه فرو برده بود. میرزاحسین لحظه به لحظه از بنحر ه 
نالاری که در آن قدم می‌زد؛ بیرون را می‌نگریست. او منتظر حاج‌ابراهيم کلانتر بود. و 
طولی نکشید که حاجی ابراهیم کلانتر حاکم بادشاه مقتول شیراز با سه سوار مسلح وارد 
باغ شد و جلوی عمارت از اسب فرود آمد. 


او به دبدار هیر زای‌حمد سین آمده بو د. دیدار دو هرد قدر تمند دیروز که | کنون 


۱- میرزا تسد ین اهل شعر و ادب بود و در شعر موفاه تخلعی می‌کرد. کتابخانه‌ای با کب خطی و 
جلدهای نفیی گوهرنشاد داشت که در بای خود مورد اشاره قرار حواهد گرفت. 


۰ لطفعلیی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
وضعیت نامشخص و امعلومی داشتند به خاطر اين بود که با یکدیگر مشورت کنند و 
درباره موضوع جدید تصمیم بگیرند که چه روشی در پیش بگیرند. در اين دیدار؛ 
میرزاحسین تمایلی به اداره امور و در خدمت صیدم‌ادخان بودن را نداشت. حاجی 
ابراهیم کلانتر نیز همینطور... 

با این حال قدرت در دست صیدمرادخان بود. شیراز روزهای آشفته و اضطراب 
آلودی را می‌گذ راند. مردم با دریغ و انسوس از روزگار کریم‌خانی یاد می‌کر دند. از 
آرامش و صلح و صفایی که در شهر وجود داشت. و با اندوه و درد از سپری شدن آن 
دوران و برادر کشی زندیه یاد می‌کر دند. 

همه چبز نشان از دگرگونی اوضاع داشت... 

صید مرادخان. کلیه طر فداران لطفعلی‌خان زند را که در خدمت قشون شیراز بودند؛ 
فلع و قمع کرد. زیرا از این بیمنا ک بود که طرفداران پسر جوان جعفرخان علیه وی دست 
به اقدام بزنند و می‌خواست خیالش کامللاً از جانب لطفملی‌خان که در شیراز نبود؛ آسوده 
شود. اما این آسایش خاطری زودگذر بود... 

شیراز؛ به خاطر لطفعلی‌خان به تب و تاب افتاده بود. شیرازی‌ها می‌دانستند که خبر این 
جنایت به لطفعلی‌خان خواهد رسید و او برای تقاص گرفتن خون پدر خود را به شیراز 
خواهد رساند... 


مزد حنایت 


سه شب قبل از توطثه خونین شیراز و فرار سه خان زند از زندان و سر بریدن جعفرخان 
و دگرگونی اوضاغ در شیرازه لطفعلی خان زند قلعه لار را به محاصره گرفته بود. تا آن 
شب او یکبار به قلمه حمله کرده؛ اما موفق به گشودن قلعه و تسخیر لار نشده بود. 

آن شب. لطفعلی خان در برتو ستارگان درخشان آسمان» جلوی خیمه فرماندهی‌اش 
نشته و در این اندیشه بود که جگونه لار را تسخیر کند. لطفعلی خان» علاوه بر سجایای 
اخلاقی؛ از نبوغ نظامی ذاتی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. 

خان جوان زند تهور و شحاعت را همراه با دانش نظامی عصر خود همراه داشت. 
گشودن قلعه لار. یکی از شاهکارهای نظامی وی بشمار می‌رود که در اغلب کتب تار یخی 
نیز از آن یاد شده است. او. همچنان که از دور جشم به برج و با روی قلمه لار داشت و 
می‌اند بشید جگونه می نواند قلعه را تسخیر کند: یکباره اندیشه‌ای در مغزش جرقه زد. 

او متوجه شد که بالای حصار جبهه شرقی قلعه. نست به سایر نقاط دیگر حصار 
تاریک تر است. در قمت‌های دیگر مشمل های افر و ختهٌ فراوان تا پای دیواره قلعه را 
روشن گرده بود. در حالی که در قسمت شرقی قلعه جنین حالتی و جود نداشت و جز حند 
مشعل کم سوء روشنایی دیگری در آن قسمت دیده نمی‌شد. 


لطفعلی‌خان در فکر فرو رفت. اين وضع نمی‌توانست تصادفی و اتفاقی باشد که 


1 لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
محصورین تقریباً تمام قسمت‌های حصار قلعه را روشن نگهدارند و فقط آن قسمت را به 
آن صورت نیمه روشن رها کنند. خان جوان زند می‌داتست که عبداله‌خان و محمدخان 
لاری که سر به طفیان گذاشته‌اند» شب و روز مواظ و مراقب‌اند تا از جانب او حمله‌ای 
صورت نگیرد راگر هم صورت گرفت بتوانند آن را دفع کنند. مخصوصاً برادران لاری 
از شبیخون لطفعلی‌خان بیمنا ک بودند و به همین دلیل بود که بالای برج و باروی قلعه رابا 
مشعل‌های روشن جون روز روشن کرده بودند. اما علت روشنایی کمتر جبهه شرقی قلعه 
جه بود؟ او در اين باره به تفکر پرداخت تا علت این امر را دریابد. 

لطفعلی خان: با هوشمندی و ذ کارت و فراست ذاتی‌اش به یک نتیحه رسید: دشمن 
خیالش از جبهه شرقی قلعه راحت است. حتماً استحکامات و دروازه شرفی قلعه؛ از سایر 
دروازه‌ها مطمثن‌تر است و به همین علت هم محصورین ترجه خود را بیشتر به ساير نقاط 
معطوف دائته و نقاط دیگر را بپشتر روشن کرده‌اند تا از شبیخون وی در امان باشدد و 
روشنایی عشمل‌ها را مخصوصاً یشتر کرده‌اند تا نزدیک شدن نفرات قشون شیراز را به 
پای حصار قلعه کاملاً بینند. 

اطفعلی خان؛ بی‌درنگ تصمیم گرفت از همان نقطه که از نظر دشمن محکم‌ترین و 
نفوذ تاپذ یرترین نقطه است» بعنی از جبهه شرقی به قلعه لار حمله کند. همان دم دو تن از 
افسران زیده و ورزیده خود به نامهای نظر علی و مراد را احضار کرد. و در حالی که نا 
انگشت به قسمت نیمه تاریک با روی فلعه اشاره می‌کرد؛ پرسید: 

- شما فگر می‌کنید جرا روشنایی این قسمت کمتر از نقاط دیگر حصار قلعه است؟ 

نظر علی و مراد در فکر فرو رفتند. واقعیت اینست که"دو افسر لطفعلی‌خان هر چه فکر 
کردند نتوانستند دلیلی برای اين وضع پیدا کنند. لطفعلی خان خود جریان را با آنها در میان 
کنات فشت ۲ اضاهه هک _ 

- ما همین امشب باید از همین نقطه به قلعه شبیخون بزنیم. 

ظر علی و مراد» هر دو لطفعلی خان را تابید کردند. اما نظر علی که جنگ آزموده‌تر 
نا کفت! ۱ 


امیرزاده» آبا فکر اين را کرده‌اید که اگر ما به بای قلعه برسیم؛ در تبررس دشمن قرار 





خواهیم گرفت و با شلیکک تیرهای آنها از پا در می آئیم...چون به هر حال آنها آنقدرها 
هم از این فسمت که مورد نظر شماست غافل نیستند. 

لطفعلی خان گفت: 

اولاً که جنگ بدون کشتار نمی‌شود. کشتن و کشته شدن یکی از خصوصیات 
جنگ است. با این حال من فکر اين موضوع را هم کردهام. 

و بدنبال سکوت کوتاهی افزو د: 

- قبل از حمله» ما باید دید اپن نقطه را کور کنیم. 

- جگونه امیرزاده؟ 

لطفعلی خحان گفت: 

- البته اين کار امشب مقدور نیست. فردا ترتیب کار را می‌دهیم؛ ما باید جان پناهی 
بصورت یک پرده بزرگ در برابر روشنائی مشمل‌های قسمت دیگر حصار قلعه که به این 
نقطه می‌تابد درست کنیم. در تاریکی آن را طوری زير دیوار قلعه قرار بدهیم که جلوی 
نور.را بگیرد و برای اين کار باید قسمت سمت روشنایی را با پارچه سباه کامللاً پپوشانيم. 
آنوقت خود را به بالای حصار قلعه برسانیم...البته می‌دانید که برای ما مهم فقط رسیدن به 
بالای حصار قلعه است. کافیست پای ما به با برسد: آنوقت همه چیز تمام است. در این 
عملیات فقط باید سریع عمل کنیم و هر چقدر سریع‌تر عمل کنیم, موفقیت ما زودتر 
صورت می‌گیرد. 

لطنملی‌خان در اين قشون‌کشی فقط پانصد» ششصد سوار با خود آورده بود که 
حدود دویست نفر آنها در حمله بی‌نتیحه اولیه از بین رفته بو دند. اما با نقشه‌ای که طرح 
کرده بود؛ امیدوار بود با سیصد سرباز قلعه لار را تسخیر کند. 

روز بعد؛ نظرعلی و مراد از آبادی‌های اطراف وسایل لازم را برای حمله شبانه آماده 
کردند. همه چیز طبق نقشه پیش رفت و چها رگروه سرباز با قرار دادن چهار نردبام بلند به 
دیوار حصار قلعه؛ خود رابه بالا رساندند. سربازان عبداله خان لاری هنگامي به خود 
آمدند که در جبهه شرقی بین محافظین و مهاجمین زد و خورد شروغ شده بود. 
لطفعلی‌خان خود جزو دومین گروه به بالای حصار صمود کرد و با علامت مخصوصء 


سایر سربازانش نیز از دیوار قلعه بالا آمده‌اند. مدافعین قلعه: مقاومت مختصری کر دند. 
اما تاب برابری با مهاحمین را نیاورده و در حال عقب نشینی از برح‌ها پائین رقته و بداخحل 
شهر عقب‌نشینی کردند. 

بدین ترتیب لار تسخیر شد. لطفعلی‌خان از عبدالّه خان و برادرش خواست که تسلیم 
شوند و قول داد که جان و مال و ناموس اهالی در امان خواهد بود. برادران لاری نیز 
تسلیم شدند و لطفعلی‌خان به سربازانش که دروازه‌های شهر را از درون کشوده بو دنده 
سفارش کرد: هیچکس حق ندارد اهالی شهر را مورد تعرض و تجاوز قرار دهد مگر افراد 
مسلح را که فصد مقارمت داشته باشند. 

دو مرد جوان در پشت دیوارهای نیم فرو ربخته بنای: مخروبه‌ای که .گفته. می‌شد 
زمانی کاروانسرا بوده است؛ منتظر و هیجان زده» چشم به راهی که از شیراز می آمد و به 
لار می‌رفت دوخته بو دند. 

این دو؛ نصیرخان و حیدر بودند. افتاب بالا آمده و رسیدن مرتضی و فلی جاپارهای 
حکومتی نزدیکک بود. حیدر از درون چهار دیواری مخروبه بیرون آمد. نگاهی به دور 
دستهای راهی که به شیراز منتهی می‌شد انداخت. دست راست را ساسان حشمها کرد و 
چون کسی را ندید؛ بر روی زمین دراز کشید و گوش به زمین چسباند. صعحرانشینان نا 
جسباندن گوش بر زمین و با استفاده از حس فوی شنوائی‌شان می‌توانند صدای تاخت و 
تاز و نزدیک شدن اسب با اسبانی را از فاصله‌های بعید تشخیص بدهند. 

حیدر. بعد از چند لحظه گوش به زمین خواباندن, برخاست و به نرد نصیوخان رفت. 
نصیرخان بر سید: 

_ هان...جه شد؟ خبری نیست؟ 

حیدر پاسخ داد!. 

- نه. هنوز که نه... 

و دو مرده بار دیگر لحظه‌های انتظار آلود خود را از سر گرفتند. سرانجام وقتی یکی 
جاپارها که مرتضی برد. به نزدیکی‌های کاروانسرای مخروبه رسید, حیدر که همان 
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هنگام گوش خوابانده بود» به نصیرخان گفت: 

- آهید... 

آنگاه نصیرخان و حیدر بسرعت آماده شدند. هر یک در سمتی از باریکه راه قرار 
گفتند و چشم به راه دوختند ابتداگرد و غباری از دور نمابان‌گردید و سپس مرتضی سوار 
بر اسب» در حالیکه بدک داشت» به چشم نصیرخان و حیدر رسید. همین که مرتضی 
چاپار به نزدیکی بنای و رانه رسید؛ نصیرخان و حیدر یکی از پشت سنگگ بزرگی که در 
یک موی راه بود و دیگری از گدار طرف دیگر بیرون جهیدند و راه بر جاپار حکومتی 

مرتضی که عمری را در کوه و صحرا به رساندن نامه‌ها گذرانده بود» به آن دو نهب 
رد 

- کنار بروید...نمی‌دانید که من جاپار حکرمتی هستم. 

نصیرخان و حیدر بی آن که جواب او را بدهنده از اسب به زیرش کشیدند. مقاومت 
ببهوده بود. زیرا حیدر به تنهایی حریف چاپار برد و وجرد نصیرخان هم مزید بر علت 
شده و فکر هرگونه مقاومتن را از مرتضی سلب می‌کرد. با اين حال او خود را نباخت. 
همراه نصیر خان و حیدر به درون چهار دیواری و برانه رفت و به تصور اي ن که آنها راهرن 
می‌باشند» به نصیر خان گفت: 

- اگر دنبال نقدیته می‌گردید. من چیزی ندارم و همانطور که گفتم جاپار حکومنی 
هستم که فرمان‌ها و امربه‌هایی را به مقصد می‌رسانم. 

حیدر گفت: 

- اتفاقاً برای ما هم همین مهم است. 

چاپار گفت: 

- در یک کلام بگوئید. چه می‌خواهید تا هم خیال شما و هم خیال خودم را راحت 
کم 

نصیرخان گفت: 


ما می‌دانیم که دیشب در شیراز چه حوادئی رخ داده. این را هم می‌دانيم که تو حامل 


فرمان‌هایی برای بعضی از حکام بنادر و نواحی جنویی هستی. تن ان که 

چاپار حکومتی هستی... 

مر تصی پرسید: 

- پس دیگر جرا راه بر من بسته‌اید؟ 

نصیرخان پاسخ داد؛ 

- بگذار چیزی به تو بگویم. ما از طرفداران امیرزاده لطنعلی خان هستیم. کسی که تو 
هم او را می‌شناسی و میدانی که شب گذشته صیدمرادخان و یارانش پدر او را سر بریده‌اند. 
ضمناً اين را هم میدانی که امیرزاده در برابر خون پدرش بیکار و ساکت نخواهد نشست. 
ما می‌خواهیم نامه‌هایی که تو همراه داری به مقصد نرسد. همین. نامه‌ها را به ما بده و 
خودت بسلاعت برو... 

مرتضی چاپار برخلاف انتظار نصیرخان و حیدر؛ بی آن که کمترین حالت نگرانی در 
چهره‌اش نمایان شود لب به خنده گشود و گفت: 

۱ ۳ را رودتر می‌گفتید. خود من هم از دوستداران امیرزاده لطفعلی خان هستم. 
راستش را بخواهید از وقایم دیشب شیراز هم بسیار ناراحتم. هم اکنون آنحه که 
می‌خواهید در اختیارتان می‌گذارم. ث_ 

و دست در خورجین آویخته از بشت زین اسیش کرد و نامه‌ها را در اختبار نصیرخان 
و حیدر گذاشت. نصیرخان یکی دو تا از نامه‌ها راء مطالعه کرد و به حیدر گفت: 

- دیدی حدس من درست بود. برای عبدالله‌خان و محمدخان لاری نوشته که به هر 
قیمتی شده بسر جعفرخان را از بين بر نل... 

مضمون بافی نامه‌ها نیز از همین قبیل بود. آنها به مرتضی جاپار گفتند که حالا 
می‌تواند به هر جاً که می‌ خواهد برود. و سوار بر اسبان خود شدند. عنان اسب‌هارا به سمت 
راهی که بسوی لار می‌رفت گرداندند و رکاب کشیدند. اما در همین موقع فریاد مرتضی 
آنها را به خود آورد. 

تیتر کننن. کا؟ 

نصیرخان و حیدر دهنه اسب‌هاشان را کشيدند. مرتضی خود را به آنها رساند و گفت: 
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آباشما به نر د امیر زاده می‌رو بد؟ 


- آیا من هم می‌توانم با شما همراه شوم و افتخار خدمت در رکاب امیرزاده را داشته 
باشم؟ ضمناً اين را هم بگویم که پادشاه جدید شیراز چاپار دیگری با نامه‌هایی پرو عده و 
وعید برای فر ماندهان لشکر امیرزاده لطفعلی خان فر ستاده که از دورو برش پرا کنده شوند 
و اگر هم توانستند دستگیرش کنند. او از راه دیگری رفته است. 

نصیرخان پرسید که آبا می‌توانند به او دسترسی بیدا کنند؟ 

چاپار پاسخ داد: فکر نمی‌کنم. 

از لحن کلام مررتضی صداقت می‌بارید. نصیرخان و حیدر احساس کردند که او واقعاً 
از ته دل خواهان پیوستن به امیرزاده لطفعلی خان است. نگاهی به یکد یگر انداختند. گوثی 
بانگاه‌باهمعشور کر ده و نتیجه گرفتندکه! گرمرتضی تمایلی به صید مرادخان داشت» به اپن 
سادگی نامه‌هارادراختیار شان نمی گذ اشت و لا اقل من سل به‌در و غی می‌شد بامقاو متی می‌کرد 
یاجریان‌چاپارد یگررانمی‌گفت.پس دلیلی‌نداشت‌که‌اوراباخودنبرند.از طرف دیگر لحن 
کلام جاپار به اندازه‌ای صادقانه بود که جای کمترین شک و شبهه‌ای برای آنها در هوا 
داری وی از امیرزاده باقی نمی‌گذاشت. پس تصمیم گرفتند هر چه سریع‌تر خود را به 
لطفعلی خان برسانند. و رو به مرتضی کردند و گفتند که می‌تواند همراهی‌شان کند. 

سپس سه مرد با یک اسب یدک: رو به سوی لار تاختند... 

آنها هنگامی به لار رسیدند که قلعه لار سقوط کرده و شهر به تصرف لطفعلی‌خان در 
آمده بود. لطفعلی خان پس از فتح لار؛ چون برادران لاری از در خدمتگزاری در آمدند؛ 
آتها را همچنان در حکومت لار ابقاء کرد. عبدالّه‌خان لاری و برادرش از لطفعلی خان 
امان خواستند. مالیات‌های معو قه را علاوه بر تحفه‌هابی برای ساطان شیراز بر آن افز و دند. 
لطفعلی خان نیز تصمیم گرفت بعد از سه روز اقامت در لار به شیراز برگردد. 

اما رسیدن نصیرخان و حیدر و مرتضی چاپار برنامه‌های او را بهم زد. نصیرخان که 
نمی‌دانست جگونه ماجرای فتل جعفرخان را برای پسر جوان وی تعریف کند و او را از 
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ر - یه شیراز با آن نیروی اندک باز دارد» بعد از کمی مقدمه چینی گفت: 

بهتر است امیرزاده فعلاً تا چند روزی رفتن خود را به شرار عقب بیندازید. 

لطفعلی‌خان پرسید : 

- چرا؟ مگر در شیراز چه حبر است تصیرخان؟ 

- خبری که نیست. اما... 

لطفعلی خان که جوان تیز هو سی‌بود؛ فزراً در نافت در شیراز باید اتعاقی اوه داشد. 
مخصوصاً که مرنضی جاپار را با آتها دید. او مرتضی را می‌شناخت و مي‌دانست که 
همیشّه حامل پیام‌های مهم حکومتی است. اين بود که ابراوش درهم رفت و با لحنی 
آمرانه به نصیرخان گفت؛ 

هر اتفاقی افتاده به من بگو ثید. 

نصیرخان اشاره کرد که می‌خواهد به تنهایی با وی صحبت کند. لطععلی خان برخاست 
و به نصیرخان گفت: 

- بهتر است برویم کمی هوا بخوریم و با هم صحت کنیم. 

سپس به همراه نصیرنجان ار دیگران حدا شد. وفتی نصیرخان و لطفعلی‌خان تنها 
ماندند» نصیرخان جریان وقابم شیرار را بی کم و کاست. نرای لطععلی‌حان تعریف کرد 
لطفعلی خان هر چند از شنیدن ايل ماجرابه شدت متأثر و داراحت شده اما سعی کرد 
خودداری کند. با اين حال عاطمه فرژندی موحی ار اشکث در چشمان درشت و ریمای 
خان جوان زند پدید آورد. لحظاتی از فراز ابران» چشم هافق دور دست که خورشید در 
آن داشت غروب می‌کرد دوخت و در فکر رو رفت. نصبرخان؛ بی"انکه آرامشی حیال 
لطفعلی خان را به هم بزند: خاموش ماند. 

اند یشه‌های لطفعلی‌خان در آن لحظه‌ها: سر‌شار از تلخی "زار دهنده‌ای بود. او به 
روزگار خاندانش مي اند بشید که جگونه بعد از مرگ کریم‌خان به حان هم افتاد ند...و به 
پدرش فکر می‌کرد که قرئای قدرت طلبی صیدمرادخان که خویشاوند نردیکش به شمار 
می‌رفت شد. باد روزهای کودکی‌اش افتاد که کریم‌خان زنده بود و هر سال در روز عید 
نوروز همه به دیدنش می‌رفتند. از مردم عادی گرفته تا خویشاوندان نزدیکش...نگاه 


لطفعلی خان به غران " افتاد که در حیاط اصطیل بود. روز عیدی را به خاطر آورد که 
دوازده سال بیشتر نداشت. 

آن روز کریم‌خان در بیرون شهر شیراز بار عام داده بود. افرادی که برای عرض 
تبریکک به نزد وکیل الرعایا با بقول اطرافیان «حضرت وکیل» می‌رفتنده به فراخور حال 
عیدی دریافت می‌کردند. کریم‌خان اصولا مردی بود که هميشه لباس ساده می‌پوشید» 
تنها در عید نوروز بود که جیَهُ مخصوص می‌پوشید. جبّه‌ای از ترمه و دستار مخصوص 
سنتی ایلیاتی را به سر می‌بست و یک قطعه جواهر نیز در مقابل دستار سرش نصب 
می گر د. 

عبدی افراد خانواده زندیه؛ نفری یک سکه طلا بود. در حالی که جمعیت یکی یکی 
به تبریکك گوبی نرد کریم‌خان می‌رفتند کره اسبی در دشت وارد مزرعه‌ای شد. صاحب 
مزرعه با چوب دنبال کره اسب گذاشت. صحنه جالبی بوجود آمد» طوری که توجه 
کریم‌خان را نیز جلب کرد. صاحب مزرعه می‌دوید و کره اسب می‌دو بد. کریم خان وقنی 
دید کره اسب جموش به مزرعه مرد آسیب می‌رساند؛ فرمان داد کره اسب را بگیرند. 
فوراً عده‌ای با طناب و کمند دویدند و کره اسب را گرفتند و به نرد کریم‌خان آوردند. 
صاحب مزرعه؛ یقه صاح کره اسب را که با مادیانش از یکی از آبادی‌های نزدیک 
می‌آمد گرفته و دورتر از بارگاه کریم‌خان؛ از وی ادعای خسارت می‌کرد. کريم‌خان 
متوجه شد. آن دو را احضار کرد و صاحب مادیان التماس کنان گفت: «حضرت وکیل 
الدوله بسلامت باشد...اين کره جموش تا کنون برای من دردسرهای زباد درست کرده. 
نمی‌دانم با او چه کنم؟» کریم‌خان پولی به صاحب کره اسب و پولی هم به صاحب 
مزرعه داد و موضوع ختم شد. اما دیدار عید ادامه داشت. نوبت که به لطفعلی خان رسید» 
کریمخان بک سکه طلا بعنوان عیدی به نوه برادری‌اش داد. لیکن لطفعلی خان از قبول 
عیدی خودداری کرد. کریم‌خان به تصور این که عیدی او کم است؛ پرسید: «هان لطفعلی! 
عیدیات کم است که نمی‌گیری؟؛ لطفعلی خان پاسخ داد: رنه.» و افز ود که عموجان اگر 
ممکن است آن کره اسب را بعنوان عیدی به من بدهید. کریم‌خان خندید و کره اسب 





۱ نام اسب لطنعلی خان. در «تاریخ کر مان» تالیف احمد علی‌خان وزیری نژاد غران عربی ذ کر گردیده است. 
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چموش را به لطفعلی‌خان بخشید که خان زاده نوجوان زند نام غران بر آن نهاد و تقریباً 
غران و لطفعلی خان تا پایان زندگی با هم بودند. با هم بزرگ شدند و با هم فراز و نشیب‌ها 
دیدند و بدینگونه زندگی و سرنوشت‌شان به جع موب بوزد: 

لطفعلی خان»همچنان که غران را می‌پائید و یاد روزهای دیرین در خاطرش زنده شده 
بود» در فکر فرو رفت. او همان لحظه تصمیم به تصرف شیرازگرفت. آما تعداد سربازانش 
که عده‌ای از آنها هم در نبرد لار کشته شده بودنده آنقدر نبود که بتواند با آن عده شیراز 
را تصرف نماید. لیکن لطفعلی خان که جوانی متهور و بی‌با ک بود؛ تصمیم گرفت با همان 
عده قلیل راه شیراز را در پیش گرفته و پایتخت زندیه را تصرف کرده و به خوانخواهی 
پدرش برخیزد. 

تصمیم خود را با نصیرخان در میان گذاشت و سپیده دم روز بعد؛ بی آن که کسی از 
وقایع شیراز در لار آ گاه گردد. روانه شیراز شد. ضنمتاً به فکر افتاد که در راه تا انا که 
مي‌تواند سرباز استخدام کند. 

در همین سفر از لار به شیراز - بو دکه حدود سیصدتن از مردان طابفه عبدالملکی به 
نیروی لطفعلی خان پیوستند. فرمانده سواران عبدالملکی ابدال‌خان نام 7 
جهار سال بزرگتر از لطفعلی خان بود. ۱ 

بااین که خبر تلخ و دردنا ک و نا گواری به لطفعلی خان رسیده بود اما او در رفتارش با 
سرباژان کمترین تغییری نداد. 

گفتنی است که: لطفعلی خان به شمر و شاعری علاقمند بود. وی روحی حساس و طبم 
لطیفی داشت. علاوه بر آن خود طع شعر داشت. از خواندن اشعار شعرای بزرگ و نامی» 
بویژه از اشعار عر فانی لذت.فراوان می‌برد. او بیش از همه به اشمار عرفانی شیح مجمو د 
شبستری عارف نامی آذربایجان در فرن هشتم هجری سخت علاقه داشت. بطوری که 
هميشه با خود یک جله نسخه دستنویس گلشن راز راکه حاوی اشعاو عرفانی شیخ شبستر 





٩‏ - ید مل از گاسپاردر ووی‌فراننو یه در کتابی که پیرامون تاریخ و جعرافیای ابران نو شته ه آورده شلده است که 
ابدال خان دومین تبرانداز تاریخ (بعد از گیوم تل) اروپایی است که هدفت را روی سر پسر خود گذاشته و با تیر زده است. 
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است» همرا داشت. سه جیز را لطفعلی‌خان هرگز از خرد دور نمی‌کرد. غران» اسیش. 
شمشیرش و گلشن راز شیخ شبستر, 

اوه شب‌ها در برابر خیمه‌اش می‌نشست. اغلب تنها. و به ستارگان و صور فلکی چشم 
می‌دو خت و در افکار دور و دراز غوطه‌ور می‌شد. حلوت لطفعلی‌خان: خلوت خوش و 
دل انگیزی بود که جز وزش نسیم شبانه؛ چیزی آن را بر هم نمی‌زد. در بازگشت از لار به 
شیراز؛ وقتی یکی از افسرانش به او گفت که تعداد نفراتش کم است و اظهار تردید کرد که 
ممکن است امیرزاده, با اين عده قلیل نتواند شهر را تصرف کند» لطفعلی‌خان بی آنکه 
ناراحت شود اين بیت از اشعار شیخ شبستر را زیر لب زمزمه کرد: 

خلیل آسابرو حق را طلب کن شبی را روز» روزی را به شب کسن 
و اين شعار؛ لطفعلی‌خان در سراسر زندگی‌اش بود... 

5 0 ات 

هنگامی که لطفعلی‌خان در راه شیراز بود؛ حاجی‌ابراهیم‌کلانتر که خبر حبرکت 
لطفملی خان به شیراز را شنیده بود؛ در تنهایی با خودش خلوت کرد. زیرا همین که خبر 
نردیک شدن بسر جعفرخان به شیراژ رسید؛ صیدمرادخان فرمان داد دروازه‌ها را ببندند 
تا لطفعلی‌خان نتواند وارد شهر شود. حاجی‌ابراهیم‌کلانتر حسابگرانه با خودش 
می‌آند بشید: 

«سلطنت صیدمرادخان بیشتر به نقع اوست يا لطفعلی خان؟ او در اين باره زیاد فکر 
کرد. زیرا می‌دانست بین اين دو قدرت برخوردی روی می‌دهد و بالاخره او باید طرف 
بکی از آنها را بگیرد. 

صیدمرادخان؛ مردی بود با تجربه که نمی‌شد به آسانی او را تحت تأثیر قرار داد. اما 
لطفعلی خان از نظر حاجی‌ابراهی مکلاتتر جوانی بود خام و بی‌تجربه که امکان آلت دست 
قرار دادنش بسیار بود. پس به نفع و به صلاح کلاتتر بود که در برخورد بين اين دو 
لطفعلی خان پیروز شود. حاجی‌ابراهيم‌کلانتر پیش خود حساب می‌کرد اگر در رسیدن 
لطقملی خان به بادشاهی او را باری کند؛ می‌تواند آن جوان کم سن و سال را نحت نفود 
خود قرار داده و بعنوان مرد قدرتمند بشت برده؛ به هدف‌های خود برسد. بنابراین 


تصميم گرفت لطفعلی‌خان را یاری کند. 

خبر تردیک شدن لطفعلی‌خان به شیراز؛ شهر را به جنب و جوش در آورد. مردم که 
صمیمانه و صادقانه آن جوان نیک فطرت و شجاع را دوست داشتند؛ دسته دسته در شهر 
براه افتاده و همنوا می خواندند: 

,لطفعلی خانم کی میاد» 
دآرام جانم کی میاد» 

ماموران حکومتی قادر به جلوگیری از ابراز احساسات مردم نبودند. هیجان عمومی 
ساعت به ساعت در شهر اج می‌گرفت. هنگامی که لطفملی‌خان به بشت دروازه‌هاي 
شیراز رسیده شهر به یکپارچه شور و هیجان تبدیل شده بود. اعیان و متنفذین شیراز نیز با 
سلطنت لطفعلی خان موافق بودند. لیکن اين طرفداری را ظاهر نم یکردند. 

در میان گرو ههای طر قدار لطفعلی خان که در سراسر شهر بر کنده بو دند؛ سرکرده یکی 
از گروهها که جوان چهارشانه و خوش سیمایی به نام قدیر بود بیشتر از همه از خود 
احساسات نشان می‌داد. او لجظه به لحظه بیشتر مردم را تحریک و تهییج می‌کر د. حتی 
زنان و دختران شیراز نیز به حمایت از لطفعلی‌خان برخاسته بودند. رهبری زنان و دختران 
شیرازی را دختر جوانی به نام لاله که خواهر قدیر بود بر عهده داشت. 

قدیر و لاله ؛ در خانواده‌ای رشد و نمو یافته بودند که بدرانشان حد اندرجد سرباز و 
جنگاور بودند. لاله با این که دختر هفده ساله‌و خوش جهره‌ای بود؛ اما با ده مرد برابر 
بود. او و برادرش قدیر آن روز رهبری حمایت کنندگان و طرفداران لطفعلی‌خان را بر 
عهده داشتند. لاله بخصورص در بیکار با ز نجیر در تمام شیراز نظبر و مانند نداشت. کافی 
بود یک رشته زنجیر یزدی به دستش بیفتد تا ده مرد جتگاور را از پای در آورد. 

اوه چنان سریع زتجیر رابه سمت هدف رها می‌کرد و بقدری نند آن را برمی‌گُرداند که 
هدف اگر قوی‌ترین مردها هم بود؛ وقتی مورد اصابت سر زنجیر قرار می‌گرفت: 
بی برو و برگردد از پای در می آمد؛ به همین دلیل بود که او همیشه یک رشته زنجیر یزدی 
با خود داشت. همهمه و جنجال که رفته رفته به ثورش بزرگی تبدیل می‌شد؛ سراسر شیراز 
را فرا گرفت. 


دای و سر ۷۲۳0 

صیدمرادخان که وضع را آنطور آشفته و درهم دید؛ فوراً قاصدی روانه خانه حاج 
ابراهیم‌کلانتر کرد و از او کمک خواست. حاجی‌ابراهيم کلانتر می‌دانست که در هر 
شورشی» کشته شدن عده‌ای و دیدن خونء هیجان عمومی را بیشتر می‌کند برای 
صید مر ادخان پیغام فرستاد: «من که با این اوضاع نمی توانم ار خحانه بیرون بیایم. اما سما 
بهتر است شدت عمل نشان بدهید. تفنگچی که دارید. دسترر بدهید چند نفر از اين 
راوباش, را از پای در آورند. او ضاع آرام خواهد ضد...» 

صیدمر ادخان نیر به تو صیه حاجیابراهيم کلانتر عمل کرد. نخستین گلو له که از تفنگ 
یکی از افراد صیدمرادخان شکلیک شد. یکی از تظاه رکنندگان را از پای در آورد. مردم 
از این عمل چنان خشمگین شدند که بدون پیم و هراس به ارکث کریم‌خانی حمله کر دند. 
از طرفی عبداللّه‌خان و نظرعلی‌خان عموهای لطفعلی‌خان نیز که تحت نظر قرار داشتند و 
صیدمراد خان قصد کشتن يا کر رکردن آنها را داشت. توسط مردم آزاد شدند. 

مردم خشمگین شیراز ارک کریم‌خانی را به تصرف خود در آوردند. قدیر باگروهی 
از جوانهای شیراز به اقامتگاه صیدمراخان هجوم برده و او را دستگیر و دستهایش را از 
بشت بستند. شهر به اشفال طرفداران لطفعلی‌خان درامد و دروازه‌ها به روی خان جوان 
زند گشوده شد. 

با ورو د لطفعلی خان به شیرازء بانگ هلهله و شادی از همه سو برخاست. حتی عده‌ای 
از مردم پیش پایش فربانی کردند و پسر جوان و شجاع جعفرخان زند در میان شور و 
شادی و هیحان عمومی وارد شیراز شد. 

لطفعلی خان بعد از ورود به شیراز؛ یکسر به ارک رفت. در مورد فتل پدرش تحقیق 
کرد و چون دانست غیر از صیدمرادخان؛ ویس‌مرادخان و شاهمرادخان نیز در کشتن 
پدرش دست داشته‌اند؛ فرمان به دستگیری ویس ‌مرادخان و شاهمراخان داد. این دو نیز 
خیلی زود دستگیر گردیدند. اکنون قاتلین پدر: در جنگ پسر بودند. 

روز بعد» لطقعلی‌خان دستور داد هر سه نفر را به حضورش بیاورند. ضیدمرادخان و 
دو همدستش که در توطثه خونین جعفر خان نقش اصلی و اساسی را داشتند. دست بسته 
در برایر لطفعلی‌خان حاضر شدند. 


1۷ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

لطفعلی خان از صیدمرادخان پرسید: 

- آیا قبول داری که برای رسیدن به قدرت و نشستن به سلطنت» علبه پدرم اقدام 
کردی؟ 

انکار بی‌فابده بود. صیدمراد خان گفت: 

- آری. 

آنگاه لطفعلی خان رو به ویس‌مرادخان کرد و پرسید: 

کدامیک از شما سه نفر سر از تن پدرم جداکرد؟ 

ویس مرادخان و شاهمرادخان گفتند: 

- صید مراد خان. 

لطفعلی خان گفت: 

- ایا شمادو نفر هم با شمشیر و خنجر ضرباتی بر پدرم وارد کردید؟ 

هر دو پاسخ مثبت دادند. زیرا می‌دانستند در صورتی که انکار کنند و بخواهند 
حقیقت را نگویند؛ مورد شکنجه و ایذاء و آزار قرار خواهند گرفت و بالاخره اعتراف 
خو اهند کر د. 

لطفعلی خان گفت: 

من انتقامجویی نمی‌کنم. در وأقم این فصاص حنایتی است که شما مر تکب شده‌اید. 

و فرمان دادسر از بیکر صیدمرادخان جدا کنند و آن دو نفر دیگر را به دار بیاو يزند. 
فرمان لطفعلی خان اجرا شد و پس از انجام مراسم قصاص؛ حاجی ابراهیم کلانتر به دیدن 
لطفعلی خان آمد و همراه با او عده‌ای از بزرگان شیراز نیز آمدند. در این مجلس بود که 
برای اولین بار لطفعلی‌خان را شهر بار خطاب کردند. 

بدین ترتیب قاتلین جعفرخان؛ مزد جنایت خود را گرفتند و قرار شد روز بعده 
لطفعلی خان بعنوان شهریار زند در شهر گردش کند تا مردم از نزدیکک او را ببینند. 

روز بعد» لطفعلی‌خان جِبّه کریم‌خانی در بر کرد. دستار مخصوص طایفه زندیه را بر 
سر نهاد و به شیوه کریم‌خان تنها یک قطعه جواهر درشت به جلوی دستار خود نصب 


کرد. سوار بر غران شد و در حالی که افسران جرانش در بی‌اش سواره روان بودند در 
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شیراز به گردش پرداخت. بیرزنان شیرازی برایش اسفند دود می کردند و دختر ها هلهله 
می‌ کشیدند و جوانان غربو شادی از دل برمی آوردند. 

آنروز لطفعلی‌خان» با آن سیمای زیبا که براستی نه فقط در شیراز که شاید در سراسر 
ایران بی‌نظیر بود» سوار بر غران؛ به ابراز احساسات صمیمانه مردم پاسخ می‌داد. لبخند 
بادشاه جوان زند» جهره‌اش را روشن کرده و تابش آفتاب. تلاو جواهری راکه شهر بار 
جوان بر تارک دستار خود داشت؛ به صورتش می‌تاباند و آن چهره زیبا و جوان را غرق 
در نورهای رنگارنگک می‌کرد. 

لطفعلی خان» پس از گردش در شهر به ار ک کریم‌خان با زگشت و به سروسامان دادن 
اوضاع پرداخت. او جواهرات شاهی را که مقداری از آن از جواهرات معروف گنجینه 
نادرشاه بود که کریم‌خان پس از تسلط بر سراسر ايران به شیراز منتقل کرده بود؛ بررسی 
کرد و دریافت جز جندگوه کم ازرش چیز قابل توجهی از آن کم و کسر نشده است. به 
رضم خزانه رسیدگی کرد. دستک‌ها (دفاتری که مالیات‌های مناطق تحت فرمان در آن 
نوشته می‌شد) را دید و رسماً از همان روز زمامداری خود را آغاز کرد.. 

اماء سرنوشت برای شهربار جوان زند داستان دیگری رقم زده بود... 

در این میان» سپاه شیراز؛ به علت جنگ و جدال‌های درون خانگی و برادرکشی‌هایی 
که بين زندیه رخ داده بوده تضعیت شده و لطفعلی‌خان نیروی زیاد و قابل توجهی در 
اختیار نداشت. سابقه برادرکشی بین زندیه؛ موحب گردبد تا ابدال‌خان عبدالملکیء 
نصیرخان و حیدر زرقانی که از باران و فادار لطفعلی‌خان بودند» در یک جلسه سه نفره 
تصمیم گر فتند برای محافظت از لطفعلی خان یک گارد محافظ مخصرص تشکیل بدهند. 
هر چند لطفعلی خان با توجه به روحیه سلحشوری و غرور جنگاوری‌اش با این امر زیاد 
موافق نبود. اما باران جوانش او را و ادار به قبول این نظر یه کر دند. 

گارد مخصوص طفعلی خان؛ عموماً هم سن و سال خودش و از میان وفادارترین 
نفرات سپاه شیراز انتخاب شد و فرماندهی این گُروه که حدود یکصد نفر بود؛ به 
نصیر خان سر ده شد. 

شیراز بهار دل‌انگیز و روح پروری را آغاز کرد. لطفعلی‌خان بسرعت دست به کار 


عمران و آبادانی منطقه شد. تصمیم به احداث جاده‌های شوسه گرفت و درباره احداث 
سدهایی بر روي رودخانه‌ها به مطالعه برداخت. 

میرژا؛ محمد حسین خان را همچنان به وزارت خود برگرید و حاجی ابراهیم 
کلانتر را کماکان به حکومت شیراز گمارد. او؛ بزرگان شیراز را به تشکیل جلسه‌ای فرا 
خواند و با غرور و صلابتی که به سن و سالش نمی آمد» اعلام کرد: 

من پایان برادر کشی و جدال خانگی را در خانواده‌ام اعلام می‌کنم. از این پس باید به 
فکر آسایش و رفاه مردم بود. 

در اين جلسه. مخصوصاً خطاب به خوانین زندیه که حضور داشتند گفت؛ 

- هر کس از امروز بفکر توطثه و دسیسه چینی باشد» سر خود را به باد داده است. 

و با گفتن این کلام؛ دست به قبضه شمشیر برد. برق غروری که در چشمان لطفعلی‌خان 
می‌درخشید: امرای زندیه را از تصور هر گونه توطثه‌ای برخود لرزاند. گواین که اوضاع از 
آن پس به گونه‌ای در آمد که امرا و خوانین زندیه دیگر فرصت برادر کشی نیافتند و از 
طرفی» از باز ماندگان کر یم خان زند تفریباً کسی باقی نمانده بود که اقدام به دسیسه حینی و 
برادر کشی کند. با این حال؛ لطنملی‌خان در جلسه بزرگان زندبه, اتماء حجت خود را 
کرد و پادشاهی خود را اعلام کرد. 


دشمن در راه 


خبر به سلطنت نشستن لطفملی‌خان زند؛ به عنوان شهریار جدید شیراز» بسرعت در 
سراسر ایران پیچبد. گفتنی است که در دهه‌های بایائی فرن دوازدهم دو فدرت بزرگ در 
ایران و جود داشت. فدرت قاجاریه در شمال و عراق (ولابات مرکزی ايران را در آن 
دوره عراق با عرای عجم مي‌نامیدند) و قدرت زندیه در جنوب. قلمرو قدرت فاجاریه 
گسترده‌تر و و سیع تر بود. 

پادشاه فاجاربه آغامحمدخان قاجار بود که در اين سرگذشت. یکی از چهره‌های 
شاخص و از حمله شخصیت‌های اصلی بشمار می‌رود. داستان زندگی آغامحمدخان» 
بکی از شگفت‌انگیزترین سر‌گذشت‌های تاربخی است که درباره‌اش کتاب‌های بسیار 
نوشته شده. بخشی از زندگی آ غامحمدخان مستفیماً به لطفعلی خان ار تباط پیدا می‌کند و 
بی‌مناسب نیست نگاهی کوناه و گذرا به زندگی اين مرد شگفت‌انگیز و قسی‌القلب و در 
عين حال مقتدر بیندازیم. 

اشاره کردیم که پس از نادرشاه افشار؛ اوضاع عمومی ایران به هم ریخت. کریم‌خان 
که از ابل زند بود راهی جنوب شد و رابت فرمانروایی برافراشت. در همین زمان؛ (نیمه 
دوم فرن دوازدهم هجری) ایران در نابامانی و آشوب بسر می‌برد. اما کریم‌خان زند 
تصمیم گرفت به وضم کشور سر و سامان بدهد. اين بود که به سرکوب حکام و 


0۷۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خولین شیراز) 
رشاهک,های محلی که هر یک با توجه به او ضاع زمانه؛ علم استقلال پرافراشته بودند 
برداخت و مدعیان را یکی بکی از سر راه برداشت. 

,با قتل نادر اوضاع عمومی ايران بار دیگر دچار هرج و مرج شده نا امنی و فقر 
افزایش یافت. این وضع نامبارک تا ظهور کریم‌خان زند ادامه داشت. کریم‌خان یکی از 
افسران نادرشاه بود که به کمک ایل زند بر کلیه مدعیان سلطنت ایران غلبه بافت. 
و ۷ ۱۷۲ مه ق ساطنت مسئقل 
خود را با عنوان وکیل الرعایا آغا زکرد.۱» 

در مبارزه کریم‌خان با مدعیانش؛ سر سخت‌نر و فدر تمندتر از همه» محمدحسن خان 
اشاقه باش بود. مردی از صحرای ترکمان. بورت نشینی که ریاست ایل اشاقه باش.را 
داشت و سپس ابل بوخاری باش رانیر تحت فرمان خود در آورد و در یک پیکار 
خانگی یوخاری باش‌ها را مطیع و منقاد خود ساخت. 

محمد حسن خا ن که اوضاع را آشفته دید و از طرفی قدرت و شوکتی به هم زده بود؛ 
به فکر افتاد: چرا من حکومت نواحی شمالی را نداشته باشم؟ او نواحی استرآباد. در 
شمال ايران را به تصیف خود در آورد و روز به روز بر قدرت و نفوذش افزوده شد تا 
ی و یی سود دای یف ات تین 
دودمان زرنذ به شد. 

کریم‌خان تصمیم به سرکویی محمدحسن خان.اشاقه بلشی گرفت. یا 
خود به نام شیخ‌علی‌خان زند را با چهل هزار سپاهی روانه شمال کرد تا رقیب شمالی خود 
را از میان بردارد. در نبردی که در «قرق اشرف» بین لشکریان شیخ علی‌خان زند و 
سپاهیان مبخمدحس‌خان در گرفت: سردار زند پیروز شه و صر از تن محمدخسن خان 
جدا کرد و برای کریم‌خان فرستاد. 

ظاهراً غائله شمال به پایان رسید. اما محمدحسن‌خان پسر نوجوانی داشت به نام 
محمد ( که همان آغامحمدخان قاجار باشد) و او به تحریک مادرش جیران - همسر 


محمد حسن‌خان به خونخواهی بدر برخاست. محمد» بسر ارشد محمدحسن خان بود 
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و مادرش جیران که زن شیردل و پردل و جراتی بوده وی را واداشت تا راه پدر را دنبال 
کند. محمد نیز نیرو ی فراهم کرد و در مناطق شمالی که حعامی از ندیه بر آن تواحی 
گمارده شده بود» بنای تاخت و تاز را گذاشت. خبر طفیان پسر محمدحسن‌خان به 
کریم‌خان رسید و اين بار او محمدخان سوادکوهی را مأمور دفع فتنه شمال کرد. 

توضیح این نکته در اینجا ضروریست که: بی آن که قصد نحقیق و تتبم تاریخی در 
میان باشده صرفاً برای شناخت بیشتر اغامحمدخان فاجار که در زندگی و سرنوشت 
لطفعلی خان زند نقش اساسی داشته» تنها به ذ کر وقایعی که د رکب تاریخی مربوط به آن 
دوران آورده شده است. بسنده می‌کنیم و همین جا باد آور می‌شویم: چه بسا برخی از 
اين وقایع مغایر با واقعیات تاریخی باشند. اما به هرحال در کتاب‌های مربوط به تاریخ 
قرن دوازدهم هجری آورده شده است. 

لیکن واقمیت تاریخی این است که محمدخان (بسر محمد حسن خان اشاقه باش) در 
نوجوانی - و حتی می‌توان گفت در کودکی - خوابجه شد. چگونگی خواجه شدن 
محمدخان؛ یکی از نقاط کامل مبهم و تاریکث تاریخ قاجاریه است. در این باره چند 
روایت و جود دارد. 

تخست این که بعضی از مورخین عصر قاجاربه نوشته‌اند: او در جنگ با 
محمدحسن‌خان سواد کوهی مجروح شد و بر اثر همین جراحت خواجه گردید. اما در 
این که محمدخان و محمدسن‌خان سوادکوهی با هم جنگیده‌اند؛ تردیدی وجود 
ندارد. لیکن خواجه شدن محمدخان بر اثر جراحت در این نبرد» جای تردبد است. 

روایت دوم در اين باره, رنگ داستانی و افسانه‌ای دارد که در حقیقت آن نیز 
باید تردید کر د. 

دومین روایت در اين باره چنین است: 

در جریان جنگ شیخ علی‌خان زند و محمدحسن‌خان اشاقه باش؛ وقتی نیروهای 
محمدحسن‌خان شکست خوردند و سر از پیکرش جدا شده همسرش جیران و پسر 
ارشدش محمدخان به اسارت شیخ علی‌خان زئد در | مدند. شیخ علی خان فصد کشتن با 
کور کردن محمدخان را داشت تا از جانب وی نیز خیالش راحت شود. لیکن جیران 


۰ [] لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
آنقدر التماس و زاری و ناله و لابه کرد که شیخ علی‌خان تنها به باخته, کردن محمدخان 
اکتفاکرد. با این گمان که یک فرد خواجه که جز گوشه حرمسرا جایی نمی تواند داشته 
باشد بعد‌ها نمی‌تواند مزاحمتی برای حکومت زند به داشته باسد. 

شیخ‌علی خان پس از اخته کردن محمدخان؛ او و مادرش را آزاد کرد. در برخی از 
تواریخ مذکور است که وفتی مادر و بسر آزاد شدند» حیران اش شون را که به حنان 
سرنوشت تلخیٌ دچار شده بود؛ به یکی از پورت‌ها (چادرهای ترکمتی) برد. قرآنی و 
شمشیری ره ان سس دا نا و او نت کی داد که دودمان زندیه رااز روی زمین 
بر دارد. و جنانجه بعد‌ها خراهیم دید 1 شامحمدخان قاحار واقعاً جنین کرد. 

اما روایت سوم که.بیشتر رنگ و بویدذاستاتی دارد. اما به هر حال از آن یاد شده 
است؛ از اين قرار است که 

جون در جنگ بین محمدخان سوادکوهی و محمدخان لسر ارشد محمدحسن خان 
اشاقه‌باش؛ نیزوی شمالي‌ها شکست خورد و منهزم گردید: محمدخان مبجروح گردید. اما 
موفق شد از مهلکه بگریزد. او در شبی تاریکک و ظلمانی؛ راه فرار در پیش گزفت و وارد 
قریه نگ سر شد. 

محمدخان دز تاریکی شب. به در خانه‌اق می‌رود و دق‌الباب می‌کند. غافل از این که 
اینجا خانه نظر علی‌خان زند است. نظر علی‌خان زند و شیخ‌علی خان زنده دو خواهر را بة 
قسسر ی گر فته بودند. در وافع همسزان این:دو خان.زند «جاری» هنم محسوب مي‌شدنداو 
فرزندانشان دخترخاله و بسرخاله یکدیگر بودند. 

شبی که محمدخان نوجوان مجروح و خون آلوده به فریه تنگ.سر وارد شد و در 
خانه‌ای را - که خانه نظر علی‌خان بود - بصدا در آورد؛ یکی از خواهر زادگان هحسر نظر 
علی‌خا نکه دختر جوان و زیبایی بود به تام گلابتون» به‌مهمانی خاله‌اش آمده بود. سا کنان 
خانه وقتی صدای دق‌الباب را شنیدند» با نوجوان مجروخ و خون آلودی روبرو شدند که 
از آنها باری می‌خواست و درخواست پناهندگی داشت. همراه گلانتون» هسمسر 
شیخ علی خان زند نیز در خانه خواهرش مهمان بود. زن‌ها از دیدن محمدخان با آن حال 
به رقت آ مندند. دلشان به جالش سوخت و او را پناه دادند. اما در اين میان تقدیر بازی 
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دیگری آغا کرد. بدینگونه: در گذشته‌های دور و از زمان‌هاي بسیار قدیم؛ رسم بر اپن 
بودکه وقتی پادشاهی یا حاکمی بر شاه با حا کم دیگر غلبه می‌کرد؛ برای آ ن که خیالش از 
جانب طایفه طر ف مغلوب آسوده باشد و ضمناً زنگار کدورت از دل شکست خوردگان 
بزداید» از نزدیکان حریف شکست خورده؛ زنی به همسری می‌گرفت. کریم‌خان نیز 
وقتبی محمدخان اشافه‌باش را مغلوب کرد و شیخ‌علی‌خان زند سر او را برایش فر ستاد؛ 
بثابر همین سنت؛ خواهر محمد حسن خان به نام خدیجه بیگم را کاندیدای همسری خود 
کرد. خدیجه بیگم در خانه نظر علی خان به قربه تنکك سرآورده شد که بعدا به نرد 
کریم‌خان فرستاده شود تا به قباله نکاح وکیل‌الرعایا در آبد. 

حضور خدیجه‌بیگم که در راقفع عمه محمدخان محسوب می‌شده در خانه 
نظر علی‌خان زند؛ مصادف با شبی بود که محمدخان (دانسته با نادانسته) به خانه دشمن 
پناه آورد. آن شب. نظر علی‌خان در خانه نبود. همسران شیخ خلی خان و نظرعلی‌خان به 
حال محمدخان محروح دل سوزاندند و بناهش دادند. 

بتاهنده مجروح گفت که راهزنان به او و کاروان همراهش حمله کرده ومجروحش 
کرده‌اند. ‏ نها گفته وی را باور کردند و کریمانه پذیرفتند. لیکن راز محمدخان مجرو ح که 
هنوز در عنقوان ثباب بود؛ خیلی زود از پرده بیرون افتاد. خد بحه یگم برادرزاده‌اش را 
شناعت و رفت و آمدهای مشک وک او به اتاقی که مجروح را پنهانی در آن خوابانده و به 
پرستاری و تیمارش پرداخته بودند کنجکاوی زنانه دو خواهر (همسران نظرعلی‌خان و 
شیخ‌علی خان) را برانگیخت و آنها دانستند که دشمن زندیه؛ پسر محمد حسن خان را پتاه 
داده‌اند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. بجاریها به مشورت پرداختند و قرار شد تا 
وقتی که محمدخان زخم‌هایش بهبود یابد: دختر شیخ‌علی خان مامور پرستاری از پناهنده 
مجروح شود. حتی بین دو خواهر بر سر لو دادن محمدخان و اصولاً پناه دادنش بگو 
مگو در گفت که همسر نظر علی خان گفت: 

- این جوان هر که می‌خواهد باشد. او مجروحی است که با آمیدی به اين خانه پناه 
آورده و خدا را خوش نمی‌آید او را لو بدهیم با بیرونش کنیم. 


در این میان؛ آمد و رفت‌های گلاترن دختر شیخ علی خان که معمو لا غذای مجروح 


را برایش می‌برد؛ باعث ایجاد علاقه‌ای بين او و پناهنده جوان مجروح گردید. کار اين 
تعلق خاطر بالا گرفت. اما در پرده نماند و نه فقط زنهاکه شیخ علی خان نیز از ماجرا با خبر 
شدو مجازات اخته شدن را برای پسر محمدحسن‌خان در نظر گرفت و فرمان به اجرای 
این محازات داد. 

همانطو رکه اشاره شد؛ این روایت احتمالاً پیشتر جنبه داستانی و تخیلی دارد. د رکتب 
تاریخی مربوط به دوره فاجاریه که توسط مورخین نوشته شده» هیچ جا اشاره صریح و 
درستی به جگونگی این رویداد در زندگی آ غامحمدخان قاجار نشده است. تنها در بک 
جا در اين باره آورده شده است: 

او [سحمد خان ] به فرمان علی‌شاه؛ ملقب به عادل شاه که همان علیقلی میرزا پرادرزاده 
نادرشاه (یکی از توطثه گران قتل نادر در اردوی فتح آباد) بوده و پس از نادرشاه مدتی 
در خراسان و قسمتی از تواحی ايران به سلطنت نشست رمجوب» (اخته) گردید و این 
واقعه هم در منزل شیخ مقید استر آبادی اتفافق افتاده. 

این» تنها اشاره‌ایست که در «روضه الصفا, به ماجراي اخته شدن رآغامحمدخان 
قاجاره گردیده است. و احتمالا پنظر می‌رسد صحیح‌تر از روایات دیگر در این زمینه 
باشد. سر پرستی سایکس نیز این موضوع را تایید کرده است.! 

بهر تقدیر...وافعیت اریخی اینست که بفر‌مان کریم‌خان رنده محمدخان فاحار و 
خدیجه بیگم روانه ثیراز شدند. عمه و برادرزاده به دربار کریم‌خان رفتند. خدیجه بیگم 
به همسری کریم‌خان زند درآ مد و محمدخان نیز که جوانی خواجه بود به عنوان گروگان 
مفیم دربار وکیل الرعایا در شیراز گردید. نکته جالب این که کریم‌خان به آغامحمدخان 
احترام بسیار می‌گذاشت. حتی در پاره‌ای از امور با وی مشورت می‌کرد. زیرا 
آغامحمدخان جوانی هوشمند و بسیار دانا بود. او در همان شیراز» با کسب اسازه از 
کریم‌خان از محضر علماء زمان تلمذ کرد و با علافه مفرطی که به مطالعه داشت» می‌توان 
گفت یکی از دانشمندان و فضلای دوره خود شد. حتی گفته شده که او در زمینه علم فقه؛ 





۱- وی [آغامسمد خان ] فرزند ارشد نه سم محمد ین [حسن ] خان بود. وقتی که طفل پنجساله بود عادل شاه او را 
گرفته و مقطوع نسل کرد - تاریخ ایران. تالیف سرپرسی سایکس - ترجمه سیدمحمد تفی فضرداعی گیلانی - ص ٩‏ ۴۱. 


دشمن دوراه ۰ ۲ ۸۳ 
دانش وسیعی اندو خت و اغلب نیز با محافظ مخصوصی که کریم‌خان برایش در نظ رگفته 
بوده به خارج از شیراز به شکار می‌رفت. او؛ رفته رفته اعنماد کریم‌خان را جلب کرد. 
طوری که دیگر بدون محافظ آمد و رفت می‌کرد و بدینگونه دوران بالندگی خود را در 
شیراز و دربار کریم‌خان گذراند. 

تا اين که زمان مرگ کریم‌خان فرا رسید. آغامحمدحان؛ ار مرگ قریب‌الوقوع 
وکیل الرعایا توسط عمه‌اش (خدیجه بیگم) آ گاه شد و در واپسیی دم حیات کریم‌حان به 
بهانه شکار از شیراز با در نوکرش خارج شد و بسرعت حوذ را نه استرآ باد و ترکصس ضحرا 
سرزمین آباء و اجدادی‌اش رساند و در آنجا به حمع آوری بيرژ و ناخت و باز برداص.- 
و این درست به هنگامی بود که زندیه تیغ درمیان حوذ هاده بودند و روز به رور " 
ضعیف تر می‌شدند. غافل از اين که غول قدرتصدی در بوانحی سمالی ابران رو به رشد 
است. در حالی که زندبه به جان یکدیگر افتاده بودند؛ ا عامحمدحان فاخار به.قلع و قمع 
مدعیان پادشاهی ايران مشفول بود و حتی تهران را سیر تضرف کرده بود. و نه فسط بهران) ۰ 
که اصفهان را نیز همزمان با قتل جعفرخان زند و به سلطس تسنشن لطمعلی حان سیر" 
کرده و اکنون از خاندان زندیه؛ تنها یک مرد در برابر او قرار داشت که سلطنت شیراز را 
داشت و او لطفعلی خان زند بود... 

آ غامحمدخان قاجا رکه اين هنگام قدرت ریادی بهم زده بود» هرگز از وضع خاندان 
زندیه غافل نبود. او در نیمه دوم اولین ماه بهار سال ۱۲۰۳ هی با بیست و پنجهزار 
سپاهی جنگاور به فصد براندازی دودمان زندیه و از میان برداشتن لطفعلی خان رو به 
سوی فارس نهاد... 


دشمن در راه بود. 
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بهار شیراز در اوج طراوت و زیبایی بود. شهر؛ ‏ کنده از بوی خوش بهار نارنج و عطر 
دل‌انگی زگلها بود. سروها ی کشیده قامت؛ سر به سوی آفتاب درخشان بها رگرفته و از تور 
آقتاب و لطافت هوا بالندگی‌شان افزون می‌شد, نسیم ملایم و دلبذیری می‌وزید؛ هوای 
شهر عطرآ گین بود. ۱ 

شیراز؛ شهر باغ‌های بزرگ و گل‌ها بود. درختان گیلاس و هلو شکوفه کرده و به 
بارنشسته بودند. رنگ آمیزی شگُفت و بدیع شکوفه‌ها؛ چشم را خیره می‌کرد. 

نخستین ساعات روز تازه آغاز شده بود. لطفعلی‌خان در باغْ مخصوص خود که یکی 
از زیباترین باغ‌های شیراز بشمار می‌رفت. در عمارت کلاه فرنگی بنا شده در وسط باغ» 
خود را اماده بیرون رفتن می‌کرد. او قصد داشت به دبدار مادر خود برود. مدتی بود که 
مادرش - پس از قتل جعفرخان به لطفعلی خان اصرار می‌ورزید که ازدواج کند. حتی 
دختری را نیز مورد نظرگرفته بود. اپن دختر مریم نام داشت و از خاندان خود لطفعلی‌خان 
بود. ۱ 

اما هر با ر که.مادر سخن از ازدواج شهریار جوان زند پیش می آورد» لطفعلی خان به 
خنده پاسخ می‌گفت: 


- دیر نمی‌شود مادر...هنوز کارهای مهم زیادی در پیش داریم. 


اما مادر دو با را در یک کفش کرده بود و از لطفعلی‌خان می‌خواست که ژودتر 
عروسی کند. و آن روز بهاری لطفعلی‌خان شهریار جوان زند که کاملاً بر اوضاغ مسلط 
شده بوده بنا به خواست مادرش می‌رفت تا او را بیند. لطفعلی خان می‌دانست که در این 
دیدار؛ باز هم مادرش سخن از ازد و اجش پیش می کشد و او با این که هنوز جوان بود. اما 
بتابر سنت خانوادگی که بسرها و دخترها زود ازدواج می‌کردند» مادرش قصد داشت 
دامادی او را بسیند. 

دثایقی بعد» لطفعلی‌خان در حالی که نصیرخان و حیدرزرقانی همراهی‌اش 
می‌کر دند؛ سوار پر غران به ارگ رفت. حرم جعفرخان هنوز در ارک بود. و با اين که در 
ارک از زمان کریم‌خان عمارت سلطتتی در کنار سایر عمارات بنا شده بود» لطفعلی‌خان 
ترجیح مي‌داد بیشتر در عمارت کلاه فرنگی باغ خود که در حاشیه شهر قرار داشت بسر 
پیر د. 

با ورود شهربار جوان زند به ارک» فراولان مراسم احترام به جای آوزدند. شهریار 
زند نیز با خوش رویی و خوئن خلفی ذاتی که داشت با آنها برخورد کرد. سپس از غران 
پیاده شد. نصیرخان و حبدر به اتاق فرماندهی نگهبانان ارک رفتند و لطفعلی‌خان راه 
حرمسرا را در پیش گرفت. خواجه باشی مخصوص ورود شهریار جوان را به مادرش 
اطلاع داد. مادر؛ اماده پذیرفتن بسر شد... 

مادر لطفعلی‌خان؛ زنی بود دیکتاتور مآب. پای بند آداب و رسوم درباری و در عين 
حال بی‌بهره از عطوفت و مهربانی. اما با این حال پسر ارشد خود را دوست می‌داشت. و 
این طبیعی بود که مادری فرزندی جون لطفعلی‌خان را دوست داشته باشد. 

دبدار مادر و فرزند؛ از گرمای مهرآمیزی برخوردار بود. مادر لطفعلی خان بار دیگر 
- همانطور که خود شهربار زند انتظار داشت - سخن را به ازدواج او کشاند: 

. پسرم...من نمی‌دانم تو در اين باره جرا اینقدر اين دست و آن دست می‌کنی؟ 
بالاخره می‌خوای چه کنی؟ تکلیف مریم چه می‌شود؟ او چقدر و تااکی باید صبر کند؟ 
شاید دختر دیگری را در نظر گرفته‌ای؟ 


۳ ۱ ۳ 
رکباروار ان سوالات را بر سر لطفعلی‌خان بارید و دست خر افزود: 
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- همین امروز باید تاریخ عروسیات را تعیین کنی تا من به مریم اطلاع پدهم. 

شهر بار زند؛ با تمام قدرتی که داشت؛» در براب رگفته‌های مادر؛ توان مخالفت در خر و 
ندید و گفت: 

- حالا که اینطور است؛ بگذارید به شما بگویم من جز مریم خواهان دختری نیستم و 
با اجازه شما مراسم عروسی را هم هر چه زودتر برگزار می‌کنيم. 

مثلاأکی ؟ 

همین یکی دو هفته آینده مقدمات کار را فراهم کنید. 

لطفعلی خان که براستی نسبت به مریم که از طاینه خودش (زند) بشمار می‌رفت 
علاقمند بود؛ از مادر اجازه رفتن گرفت. و سپس حرمسرای ارک را ترک گفت و مادرش 
را شادمان و خوشحال از اين موافقت تنها گذاشت. 

اما در همان روز؛ قاصدی از راه رسید و خبری آورد که همه چیز بهم ریخت. در 
واقم نقشه‌هایی که برای عرو سی از همان لحظه در مفز مادر و پسر پوجود آمده بو د» 
نقش بر آب شد. 

قاصدی که در آن روز بهاری وارد شیراز شد و یکسر تا ارک کریم‌خانی تاخت» 
برای بادشاه جوان شیراز خبر آورد که: آغامحمدخان قاجار با لشکری گران در راه 
است. او حتی در اصفهان به تقربت فوا پرداخته و به قصد تصرف شیراز می آید. 

لطفعلی‌خان؛ از شنیدن اين خبرء خم به ابرو نیاورد. اما بلافاصله حاجی‌ابراهیم کلانتر 
و دیگر بزرگان شهر را فرا خواند. جلسه‌ای تشکیل داد و خطاب به حاضران گفت: 

- از قرار معلوم» دشمنی در راه است که به قصد جان ما آمده. اين دشمن بطوری که به 
من خبر داده‌اند اخته خان " است که بسیاری از شماکم و بیش می‌دانید دوران کودکی‌اش را 
در دربار مرحوم مغفور حضرت وکیل الدوله گذراند و با دگرگون شدن اوضاع به شمال 
ایران گریخت و در آن خطه بنای شرارت و تاخت و تاز راگذارد و در اين کار هم موفق 
شد. و توانسته عده‌ای را دور خودش جمع کند و حالا با سپاهی قصد تصرف شپراز را 
کرده و هم اکنون در راه است و شابد تا چند روز دیگر به پشت حصار قلعه شیراز پرسد. 


۱ - ,ءاخثه خجان, نامی بود که لطفعلی خان !غامد خان لاجار را به آن می‌ناید. 
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شهریار جوان زند؛ مخصرصاً موضوع را بی‌اهمیت جلوه گر ساخت تا رعب و هراس 
در دل بزرگان نیفتد. اما بنابر تحقیقاتی که از قاصد به عمل آورده بود؛ می‌دانست که 
نیروی همراه آ غامحمدخان نز دبک به سی‌هزار نفر است؛ در حالیکه او در پادگان شیراز 
فقط دو هزار نیرو داشت. 

لطفعلی‌خان؛ در پابان این جلسه: در حالی که قبضه شمشیرش را در مشت می‌فشرد؛ 
خطاب به حاجی‌ابراهیم کلانتر گفت؛ 

- از همین امروز آماده دفاع شوید. بسرعت نقاط ضعف حصار قلعه شیراز را مرمت 
کنید. سعی کنید تا آنجاکه سمقدور است آذوفه ر خواربار به شهر متتقل 
سازید...مخصوصاً به مردم شهر روحیه بدهید. بقیه کارها با خود من... 

شهریار زند این راگفت و حاضران را مرخص کرد. آنگاه یک جلسه مشاوره جنگی 
با افسران برجسته خود تشکیل داد. در اين جلسه» عبدالدخان عمویش نیز حضور 
داشت. نتیجه این مشاوره بنابر پیشنهاد لطفعلی‌خان که مورد قبول حاضران نیز فرار 
گرفت» این شد که: نیمی از تیروی شیراز بعنوان قوای پشتیبان در شهر بمانند و نیمی دیگر 
با خود وی از شهر بیرون بروند. البته یکی دو نفر از سر کردگان سپاه با این نظربه مخالفت 
کردند و عقیده‌شان این بود که: 

شهر بار زند با هزار سوار حگونه می‌خو اهد با سی‌هزار قوای آغامحمدخان بجتگد؟ 
اما لطفعلی‌خان: با همان خوش خلقی همیشگی‌اش خنده کنان به افسران و سران سپاه 
شیراز گفت: 

- آبنده نشان خواهد داد...اين فرمان من است و باید اجرا شود. 

پس شهربار جوان زند؛ هزار تن از زبده سواران خود را برگزید و باقی را در شهر 
تحت فرمان عمویش عبدالله خان قرار داد. او در آخرین لحظه تفییر رای داد و از خده 
فوایی که می‌ خواست همراه خود بم ده کاست و تنها به هفتصد سوار کفایت کر د. 

بزرگان شیراز که در اين جلسه حضور داشتند. اصرار می‌ورزیدند که شهربار زند در 
شیراز بماند و عقیده داشتند برج و بارو یی که مرحوم حضرت وکیل الدوله ( کریم‌خان) به 
دور شه رکشیده بقدری محکم است که امکان ندارد دشمنی بتواند آن را تخر یب کند و 
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وارد شهر شود. اما نظر شهریار زند چیز دیگری بود. او که از نبوغ نظامی فوق‌العاده‌ای 
برخوردار بود؛ نخست با توجه به غرور ذاتی خود؛ پناه گرفتن در پشت حصارهای قلعه 
شهر راکار درماندگان و ناتوانان می‌دانست و دیگر اي ن که اصو لا تا کتیک‌های جنگی آن 
جوان که در آن زمان خود طرح ریزی کرده بود؛ مغایر اين نظریه بود. پس عقیده آنها را 
رد کرد و غیر از افسران و سرکردگان سپاه شیراز باقی حاضران را مرخص نمود. 

وقتی لطفعلی خان با افسرانش تنها ماند؛ به آنها گفت: 

- من ابتدا خیال داشتم با هزار سوار از شیراز خارج شوم و به استقبال این خواجه 
متجاوز بروم. اما با توجه به نقشه‌ای که دارم؛ فکر کردم هر چقدر تعداد نفرات ما که از 
شهر بیرون می‌رویم کمتر باشده بهتر است و قدرت مانور و امکان ارتباط برفرار کردن بین 
ما پیشتر خواهد بود. ابنست که فقط هفتصد نفر را با خود از شیراز خواهم برد. 

نصیرخان از لطفعلی خان پر سید: 
- آبا شهر یار می‌خواهند با هفتصد نفر به جنگ سی‌هزار نفر بروند؟ 

لطفعلی خان ختده‌ای کرد و گفت: 

با حضور مردان غیر جنگجو شاید به راحتی نمی‌توانستم نقشه خود را بیان کنم. اما 
اکنون که همه ما مرد رزم هستیم و به شمشیرهای خود اتکاء داریم؛ به شما می‌گویم که ما 
بطو رکلاسیک با سپاه خواجه قاجار مقابله نمی‌کنيم. بلکه روش مادر از پای در آوردن 
دشمن باید این باشد که شیوه جنگ و گریز را در پیش بگیریم. گروه ماباید در دشت‌های 
اطراف اردوی خواجه قاجار پناه بگیرد و در موقعیت‌های مناسب» ضربه‌های لازم را بر 
قوای خصم فرود بیاورد. اين ضربه‌ها وقتی ادامه یافت و با نقشه و از روی طرح صحیح و 
حساب شده انجام گرفت؛ رفته رفته دشمن را دجار ترلزل روحیه می‌کند...روش جنگ 
امنظم؛ یعنی جنگ و گریز در وضع فعلی؛ بهترین راه مقابله است. مخصوصاً که نفرات 
ما به تمام این نواحی آشنایی دارند و سواره هم هستند. 

لطفعلی خان زند که در تاریخ از او به عنوان دلیرترین شمشیر زن شرق یاد شدهه با 
توجه به این که از نوجوانی در صحنه پیکارها حضور داشت؛ بر این عقیده بود که یک 
سردار جنگی کار کشته و کار آزموده؛ هرگز خود را حصاری و قلعگی نمی‌کند. یعنی 
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خود را در پشت حصار و باروهای قلعه مخفی نمی‌سازد. زیرا در اپن صورت دشمن 
ممکن است در محاصره آنقدر بافشاری کند که شهر دجار کمبود آذوقه شده و 
مشکلات زیادی پیش بیاید. علاوه بر این زو حیه مردم یک سیر محصور؛ بروردی درهم 
می‌شکند و اين برای یک فرمانده جنگی خطر بزرگی محسوب می‌شود. او» باز هم 
بطوری که مورخین غربی نوشته‌اند؛ در واقع در آن عصر - دو بست و اندی سال بیش - 
پایه گذار جنگ‌های پار تبزانی بود. و به این روش خود نیز اعتقاد کامل داشت. 

جلسه مشاوره با افسران فوای شیراز نیز به بایان رسید. در همان جلسه هفتصد نیروی 
سواره نظام را لطفعلی خان به هفت دسته یکصد نفری تقسیم کرد و در راس هر کدام از 
این دسته‌هاه بگی از افسران ورزیده خودرا کمارد. 

از جمله اين افسران؛ نصیرخان؛ حیدرزرفانی؛ مراد فدیر و..بودند. خود او نیز 
فرماندهی گروه را به عهده گرفت. 

لطفعلی خان به اندازه‌ای در میان سربازان و افسران خود محبوبیت داشت که وفتی 
وارد بادگان شیراز شد تا هفتصد زبده سوار جنگجو را انتخاب کند» آنها که کنار گذارده 
می‌شدنده آشکارا غمگین و اراحت می‌شدند. لشکریانی که در شهر می‌ماندند؛ 
می‌دانستند در پناه حصارهای قَلعه محکم شیراز جانشان در امان است و در یک نبرد 
نابرابر با تقریباً سی‌هزار سپاهی خواجه قاجار درگیر نمی‌شوند» اما از فرط علاقه‌ای که به 
لطفعلی خان داشتند» هر کس سعی می‌کرد جز و جنگجویانی که از شهر بیرون می‌روند 
باشد. 

لیکن انتخاب با شهریار زند بود. لطفعلی خان؛ پادشاه جوان زندیه: هفتصد سوار را 
که همگی جوان و در سن و سال خودش بودند انتخاب کرد و قصد خارج شدن از شهر 
رااکرد. 

او قبل از آن که با سوارانش از شیراز خارج شود و در وافع به استقبال آ غامحمدخان 
قاجار برود؛ نزد مادرش رفت تا به او حداحافظی کند. مادر که جریان قشو نکشی 
| غامحمدخان را شنیده بود» از بسرش بر صید: 


- پس تکلیف عروسیات جه می‌شود؟ 
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لطفعلی خان خندبد و گفت: 

بعد از شکست دشمن ترتیب همه کارها را خواهم داد. نگران نباش مادر... 

و با مادر خداحافظی کرد و نیمروز بود که در راس هفتصد سوار جوان و بر تحرک 
از شیراز خارج شد. لطفعلی خان بعد از خارج شدن از شیراز؛ طبق نقشه‌ای که طرح کرده 
بود» هر دسته از سوارانش را به سمتی فرستاد و به فرماندهان گروهها سفارش کرد در 
فواصل دور از هم پشت تبه ماهورها پناه بگیرند. قلعه زرقان را نیز ستاد خود قرار داد. 

هنوز آ خرین سربازان لطفعلی‌خان از شبراز خارج نشده بودند که شهریار زند متو جه 
شد فدیر نیامده است. از ابدال‌خان سراغ او راگرفت و پاسخ شنبد که قدیر قرار بود برود 
با خویشاوندانش خداحافظی کند و زود برگردد. 

در همین مو قم دو سوار شتابان خود را به دروازه‌ای که نفرات لطفعلی‌خان از آن 
خارح می‌شدند؛ رساندند. یکی از آن دوء قدیر بود. اما سوار دیگی هیأت عجیبی داشت. 
با دستار بلندی تمام سروروی خود را پوشانده و فقط چشمهایتی نمایان بود. لطفعلی خان 
به دیدن سواری که می‌نوان گفت نوعی نقاب به جهره داشت» حیرت زده شد و از قدیر 
پر سید: 

این کیست که با خودت آورده‌ای؟ 

قدیر از اسب فرود آمد. رکاب شهر پار جوان زندیه راگرفت و گفت: 

- عمر شهربار دراز باد...اين برادرزاده من است که با التماس و خواهش زیاد از من 
خواست تا او را نیز در صف سواران شهریار فرار بدهم. 

لطفعلی خان بر سید: 

- پس چرا این گونه نقاب بر جهره زده و صورتش را طوری پوشانده که شناخته 
نمی‌شود؟ 

فدیر پاسخ داد: 

- او در کودکی صورتش در آ نش تنور نان بسختی سوخته و از همان بچگی برای این 
که کراهت منظر خود را از نظرها مخفی بدارد» خود را به اپن صورت در آورد و اين 
برایش تقریباً یک عادت شده است. او حتی نمی‌تواند حرف بزند و بر اثر همان حادثه 


۳ [] لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
دوران کودکی لال شده؛ اما گوش‌ها و چشمهای تیزی دارد. 

لطفملی‌خان اتدا حاضر به پذیرفتن برادرزاده قدیر نبود. اما قدیر آنقدر التماس و 
درخواست کرد که دل رحیم و روف اطفعلی‌خان به حال آن جنگجوی نقابدار که 
آنطور صورت خود را تا ابروان و تا زیر چشم‌ها پوشانده و فقط راه تنفسی در دستار تعبیه 
کرده بود؛ سوخت و اجازه داد که او هم به سوارانش بپیوندد. مخصوصاً وقن ی که سخن از 
مخالفت با بردن سوار نقابدار همراه خود می‌کرد؛ متوجه شد که جشمان روشن و میشی 
رنگ سوار غرق در اشک شد. شهربار جوان زند که قلب رثوف و مهربانی داشت» به 
دیدن جشمان اشک آلوده نفابدار؛ دلش برای او سوخت و با بردن او موافقت کرد. فقط 
در مورد اطمینان داشتن به او خصوصی با قدیر صحبت کرد و قدیر گفت: 

- شهریار...من سرم راگرو می‌گذارم که او از فدائیان شما است. 

لطفعلی خان دیگر در این باره جیزی نگفت و فقط برسید: 

- راستی قدیر...نگفتی اسم برادرزاده‌است جیست و او را به جه نامی باید خطاب 
کم 

قدیر گفت: 

- قربان؛ از همان کودکی او را لالو می‌نامیدند...شاید چون لا ل شده بود؛ اين اسم 
همحنان روی او باقی مانده و همه او را لالو صدا مي‌زنند. 

لطفعلی خان: نگاهی به چشمان لالو انداخت و گفت: 

- بسیار خوب لالو...برویم. امیدوارم سرباز شجاعی باشی. 

لالو» در حالی که برق شادی در حشمانش می‌درخشید به شانه احترام سری فرود 
آورد ر همراه با قدیر به گروهی که عموبش (قدیر) فرساندهی آن گروه را داشت؛ 
پیوست. آفتاب از وسط آسمان گذشته بود که سواران لطفعلی‌خان؛ طبق نقشه از پیش 
طرح شده هر گروه از سمتی رفتند و اندکی بعد؛ انگار قطره آبی باشند که بر زمین فرو رفته 
باشد؛ اثری و نشانی از آنها در فراخنای دشت اطراف شیراز دیده نشد... 

2 مود 2۸ 


2 ۱ ۲ ۱ ۱ خر 
در افتاب زردی غروب: نسیمی که از دور دست‌ها می‌وز بد؛ بوی کل‌های وحشی و 
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خودروی صحرایی را بی آورد. دشت‌های اطراف شیراز پر از لاله‌های و حشی و گلهای 
رنگارنگ و عطر آگین و خودرو بود. خورشید می‌رفت که غروب کند و شب در راه بود. 

در گودالی؛ پشت تبه‌ای هشت مرد جوان به دور یکدیگر حلفه‌زده بودند. در وسط 
این مردان» چهره لطنعلی‌خان: با زیبایی و جذابیث چشمگیری که داشته» در پرتو 
آخرین اشعات خورشید غروبگاهی می‌درخشيد. آن هفت تفر نیز فرماندهان گروههای 
سواران شهر بار زند بو دند. 

لطفعلی‌خان؛ آنها را جمع کرده بود تا نحوه جنگ و برخورد با سپاه اخته‌خان را 
برایشان تشریح کند. تا رسیدن سپاه خواجة فاجار؛ هنوز چهل‌وهشت ساعتی باقی بود. 
لطفعلی خان رو به حاضران کرد و گفت: 

- همین جا بگویم ماکه به استقبال دشمن از شهر بیرون آمده‌ايم و می‌خواهیم مردانه 
در برابر خحصم منجاوز ایستادگ ی کنیم شاید هیچکدام به خانه و کاشانه‌مان بر نگردیم. از 
این لحظه. من نیز جون شما یک سرباز ساده خواهم بود. اما برنامه کار ما از اين قرار 
است: ما باید با ثبیخون زدن و دستبردهای پی‌دریی دشمن را به ستوه بیاوریم. قدر مسلم 
اینست که ما با عده فلیلی که در اختیار داریم نمی‌توانیم و نباید خود را درگیر یک جنگ 
منظم و رو در رو با سپاهیان خواجه قاجار بکنیم. پس ننها راهی که برای ما بافی‌ميماند؛ 
جنگ و گریز است. شما می‌دانید که معمولا در محاصره یک شهر؛ فرمانده محاصره 
کنندگان کلیه نیرو های خود را در اطراف شهر محصور برا کنده تمی‌کند. بلکه عده‌ای 
گشتی که نیروی زیادی هم به حساب نمی آیند» در برابر دروازه‌های شهر متمرکز می‌کند 
و فوای اصلی خود را در یکک نقطه تمرکز می‌دهد» پس ما باید به نفاط ضعف دشمن 
حمله کنیم؛ برای اين که هر دسته از وضع دسته دیگر با خبر باشنده باید با تقلید صدای 
حیوانات همدیگر را مطلع کنیم. صدای حبواناتی مثل شغال؛ گرگ فاخته و از اين قبیل 
باید باشد که مخصوصاً من تعدادی را اتتخاب کرده‌ام که میدانم اين صداها را کاملا 
طبیعی تقلید می کنند. برای هر مب رمر مخصوصی که همان صدای حیوانات است در نظر 
می‌گيريم. مثلاً صدای گرگ راکه دسته‌های دیگر شتیدند باید بدانند بکی از دسته‌ها حمله 
کرده و آنها نیز باید به حمله دست بزنند و با شنیدن صدای حیوان دیگری باید 


۴ المفعلی‌خان زند (شکوفةً خونین شیرز) 
بگریزند...در این روش جنگی؛ گریز از برابر خصم ننگ و عار نیست و شما باید به 
سربازان تحت فرماندهی خود تفهیم کنید که در این پیکار» اصل نلاش ما بر جنگ و گریز 
استوار است. در واقع راه به ستوه آوردن دشمن در همین است. 

شهریار جوان زند» آنگاه رو به افسران خود گفت؛ ۳ 

- بادتان باشد که از این بس مرا شهر بار خطاب نکنید...مراخان بتامید بهتر است. اما 


رن 
حیدر که در میان جمع افسران فرمانده بود؛ گفت: ۳ 
بله خحان... 


لطفعلی خان گفت: 

- همین امشب به قلعه زرقان می‌روی و از آهنگران زرقانی می‌خواهی که هر چقدر 
می‌تواند تله گرگ بسازد. ۱ 

تله گرگ وسیله بدام اندازی گرگ‌ها در آن دوران بشمار می‌رفت و بیشتر مورد 
استفاده شبانان بود که با تهیه و تعمیه آن دراطراف رمه‌هاشان کرگ‌ها و به دام انداشتند. 
بطو ریکه رقتی گرگ یا هر حیوان دیگری با بر روی آن ی کدافنت: فنر بسیار فوی و 
نیرو متدی بطور خودکار عمل می‌کرد. در اغلب موارد اين فتر فلزی قوی پای گرگ را 
قطع می‌کرد و چنانچه انسانی پا بر آن می‌گذاشت: عملکرد فنر طوری بود که به شدت. 
بای آن شخص را مجروح می‌کرد و طوری قدرت حرکت از او سلب می‌شد که با داد و 
فریاد باید.دیگران را به کمک بطلبد تا او را از تله نجات دهند و تازه بعد از نجات هم نه 
دلیل مصدومیت شدید کارایی خود وا از دست می‌داد. 

حیدر؛» در دم سوار شد و رو بهٌ زرقان ناخت تا ترتیب تله‌های گرگ را بدهد.. 
لطفعلی‌خان به قدیر و لالو دستور داد که از روستاهای اطراف تا آنجا که می‌توانند آرد 
جمع آوری کنند. وی همچنین,گروه دیگری را تحت سز پرستی نظرعلی و مراد» به حفر 
گودال‌های عمیق واداشت. این گودال‌ها بیشتر در حاشیه تیه‌ماهورهای کوچک حفر 
می‌شد و لطفعلی‌خان دستور داد بعد از حمله و گریز» فرار کنندگان نیروهای دشمن را به 
سمت این گودال‌های سر پوشیده بکشانند و خود به ردیف یک و بدنبال هم از حاشیه .تبه 
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و راه باریکه کنار گودال عبور کنند. 

افسران لطفعلی‌خان؛ هر یک به دنبال انجام ماوریت خود رفتند. آنگاه شهریار زند» 
بقیه را نیز مرخص کرد و خود به تنهایی؛ در شیب تبه‌ای که در دامنه آن گلهای وحشی 
صحرایی روییده بود» نشست. دورتر از او ابدال‌خان نشسته بود. ابدال خان نیز مانند تمام 
افسران و سربازان فشون شیراز علافه زیادی به لطفعلی‌خان داشت و از فرط علاقه‌اش به 
خان زند؛ اغلب از او منفک نمی‌شد. گروه تحت فرماندهی ابدال‌خان نیز در آن نزدیکی 
بودند. لطفعلی خان همچنان که چشم به آسمانی که رفته رفته تیره می‌شد و ستارگان 
شامگاهی در آن طلوع می‌کر دند دوخته و در افکار دور دراز خود خوطه‌ور بود. 

لطفعلی خان زند؛ علاقه فراوانی به شعر داشت. حتی خود نیز طبع شعر داشت. و گه گاه 
ابیاتی می‌سرود. لیکن او بیشتر شعر دوست بود نا شاعر. مخصوصاً همان گونه که پیش از 
اين نیز اشاره شد؛ او به اشعار عرفانی شیخ محمود شبستری عشق می‌ورزید و اغلب در 
خلوت‌های عارفانه‌اش - با این که بسیار جوان بود - شعرهای این عارف نامی قرن هشتم 
را زمزمه می‌کرد و هميشه دیوان گلشن راز او را با خود داشت. وی همچنین به حافظ 
سخت علاقمند بود و معروفست که به مناسبت شعرهایی از لسان الغیب می‌خواند و بیان 
مقصود می‌کرد. 

ابدال‌خان که از باران صمیمی لطشعلی خان بشمار می‌رفت» از وی پرسید: 

خان...در جه فکرید؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- به این فکر می‌کنم که اگر خاندان من» آنطور بیرحمانه یکدیگر را از دم نیغ 
نگذرانده بودند امروز این خواجه قجر تبار از صحرای ترکمان بلند نمی‌شد به قصد 
تسخیر شیراز به جانب ما لشکرکشی کند. 

ابدال خان عبدالملکی سوال کر د؛ 

- آیا از این بابت نگرانی دارید؟ 

لطفعلی‌خان نیم چرخی خورد و گفت: 

ابدال خان بگذار چیزی به تو بگویم. یک جنگاور واقعی و دلیر وقتی با به عر صه 
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رزم می‌گذارد؛ دلش را باید از هر ترس و نگرانی خالی کند. حتی از مرگ نباید بترسد. در 
جنگ وقتی تو از مرگت بترسی» مرگ به سراغت ميآید. در جنگ نباید از مرگ ترسید. 
در میدان‌های جنگ اجساد کشتگان را بیشتر ترسوها تشکیل صمی‌دهند...نه. من 
کوچکترین نگرانی از وضعی که در پیش است ندارم. اما دلم از این می‌سوزد که چرا باید 
مشتی خودخواه و نادان - هر چند عمو و عموزادگان من باشند - آنقدر بااهم جنگ و 
ستی زکنند که امروز ما نتوانیم با یک همبستگی محکم و یک هجوم مردانه خواجه قاجار 
را از سرزمین خود برانیم و مجبور شویم دست به تمهیداتی بزنیم تا سرزمین خود را از 
گرند و آسیب یورش او در امان نگهداریم. 

لطفعلی خان این را گفت. سپس برخاست و افزود: 

- بهتر است سری به حفر کنندگان گودال‌ها بزنیم. 

و به ابدال‌خان سفارش کرد که در برابز هر حفره بزراگ؛ نشانه‌ای چون یکک بته خار» 
سنگی با علامت و نشانه‌ای قرار دهند که سربازان خودی در آن سرنگون نشوند. آن دو 
سپس به نقماطی که لطفعلی خان دستور حفر گودال‌ها را داده بود رفتند. 

مراد و نظرعلی و افرادشان؛ با دل و جان کار می‌کردند. گروههای دیگر نیز در جاهای 
دیگر مشغول بودند. در یکی از گودال‌های وسیعی که در حال حفر شدن بود؛ چشم 
لطفعلی خان به لالو افتاد که مشغول کار بود. لحظاتی لالو را که سرگرم کار بود نگریست و 
در حالی که زير لب با خود می‌اندیشید روزگار چه بازیها دارد... دلش برای آن جوان 
فعال و با پشتکار سوخت که در کودکی هم زیبایی منظر خود را از دست داده است" و هم 
گوبابی خود را. آنگاه از آن نقطه دور شد. 

روز بعد» لطفعلی‌خان آماده رسیدن طلایه سیاه غامحمدخان قاجار نود... 


پار تیزان‌های حوان 


سراسر شب آن روزی که لطفعلی خان و سوارانی از شُیراز زدند بیرون و لطفعلی‌خان 
فرمان به بستن دروازه‌ها را داد و با سوارانش در دشت‌هاو تبه ماهورهای نواحی اطراف 
شیراز به انتظار رسیدن لشکر آغامحمدخان کمین کرد در روستای زرفان صدای 
ضربه‌های بتک و کش بکسره و بی‌وقنه طنین انداز بود. مشهدی قربان؛ آهنگر چر 
سابقه زرقان با به خدمت گرفتن آهنگران آبادی‌های اطراف» به توصیه حیدر زرفانی» 
بطور مداوم و خستگی‌نابذی سرگرم ساختن تله‌های گرگ بود. تله‌هایی نه برای گرگ؛ 
برای شکار سربازان آ غامحمدخان. 

دکان کوچک مشهدی قربان» بطرز چشمگیری وسمت پیدا کرده بود. کوره‌های 
حدادی در آن افزون شده و در تمام طول بانه روزه دمی خاموش نمی شدند و از کار 
نمی‌افتادند. مشهدی قربان آهنگ با جزئی تفاوتی که در مکانیزم اين تله‌ها بوجود 
آورده بوده چنان دام انسانی مخوف و دردناکی بدید آورده بود که به محض فشار 
آمدن بر سطح آن؛ زبانه‌های مخصوص بصورت خودکار عمل می‌کرد و فنررهای قوی و 
محکم آن هر چیزی را که در تله قرار می‌گرفت» چنان با ضربت مورد اصابت قرار 
می‌دادند که اگر پای انسانی برد استخوان قوزک و قسمتی از ساق بکلی خرد می‌شد و 
درهم می‌شکست. 
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در دویست و اندی سال بیش استفاده از اين تله‌ها را لطفعلی‌خان به عنوان یک ابتکار 
جنگی علیه دشمن به کار برد. این سلاح مخوف و بی‌سرو صدا چنان بود که پس از خارج 
کردن شخص با حیوان گر فتار شده از آن» می‌شد مجدد! به حالت اول برگر داندش و برای 
شگار بعدی در همان نقطه دبگر از آن استفاده کرد. در حالی که فرد گرفتار شده در این 
نوع سلاح؛ چنان صدمه می‌دید که دیگر نمی‌توانست بجنگد. یا لااقل تا مدت مدیدی 
توان حرکت خود را از دست می‌داد. 

در حالی که در زرفان دام‌های مخصوص شکار انسان شتابان تهیه می‌شد؛ در نقاط 
معین و مشخصی از صحرای اطراف شیراز گودال‌های وسیع و عمیقی نیز حفر شده یا 
در حال حفر شدن بود. 

درست چهار روز بعد از خروج شهریار جوان زندیه با سوارانش از شیرازه فشون 
آغامحمدخان قاجار به نزدیکی شیراز رسید. آغامحمدخان فرمان داد در فاصله‌ای که 
دور از تیررس با روی قلعه شیراز باشد؛ اردو بر با کنند. 

خواجهٌ فاجار که در استعداد فرماندهی و توانایی نظامی‌اش تردیدی و حود ندارد و 
می‌توان او را در ردیف سرداران بزرگ بشمار آورد؛ طبق روش کلاسیک محاصره 
شهرها در آن عصر؛ سپاه خود را در برابر دروازه اصلی شیراز مستقر کرد و قسمت‌هایی 
ا ویاط اف اه سای دوه دهای ص ‏ استتار مخشی ۵ 
چنین حالتی چنانچه نیروهای محصور از شهر بیرون می آمدند؛ فوراً سپاه اصلی محاصره 
کننده خود را به نقطه مورد نظر می‌رساند تا مانع از شکستن خط محاصره شود. در آن 
زمان شیراز دارای شش دروازه بود و با محاصره شهر از سوی غامحمدخان و بسته بودن 
دروازه‌ها: ارتباط شیراز با خارج و بالعکس بکلی قطم گردید. 

دشت و هامون اطراف شیراز» یکباره آرامش و سکون خود را با رسیدن لشکربان 
آ غامحمد خان از دست داد. سپاه خو اجه قاجار؛ | کثراً از پیاده نظام تشکیل می‌شد و تعداد 
سواره نظام او کم بود. با توجه به کثرت سپاه آغامحمدخان؛ علاوه بر اين که تهیه اسب 
برای بیست و پنج هزار تفر (و به روایتی سی‌هزار نفر) دشوار بوده تأمین علیق برای اسبان 
نیز از جمله دشوار بهایی بشمار می‌رفت که سردار جنگی ورزیده‌ای چون خواجه قاجاره 
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از آن آ گاهی داشت. 

نیمه دوماولین‌ماه بهار سال ۱۳۰۳ ه ق بو د که آغا محمدخان شیراز را در محاصره 
گرفت. 

سراپرد؛ آ غامحمدخان قاجار را در قلب سپاه برافراشتند و در اطراف آن؛ نگهبانان به 
فاصله هر سه قدم یکک نفره یکی رو به خیمه و نفر کناری او پشت به خیمه؛ به نگهبانی 
کمارده شدند. 

درون خیمه» یکی از شگفت‌انگیزترین جهره‌های تاریخ» بر روی تختی که در صدر 
خیمه قرار داشت؛ نشسته بود. او» صورتی جون جهره ببرزنان و فامتی متو سط داشت. 
باریک اندام بود و در تمام چهره‌اش مو نداشت. لبان باریکث بهم فشرده: چانه‌ای دراز و 
پیشانی بلند؛ چشم‌هایی با نگاه سرد که در حدقه می‌چرخید؛ و ابروانش که تاب و گرهی 
همیشگی به هم نردیکشان کرده بود؛ سیمای او را بیشتر به تندیسی عاری از هر احساس و 
عاطفه‌ای مانند کرده بود. نه فقط از خحطوط جهره» که از حشمانش نیز نمی‌شد به 
احساسات درونی اش پی‌برد. فقط در نظر اول چنین می‌نمود بیکره‌ایست که گربه‌ای تلخ؛ 
از گذشته‌های بسیار دور بر جهره‌اش ماسیده... گربه و اندوهی که گویی ابدی و جاودانه 
بود و تلخی غمناک دیرینه بر خطوط صورتش رسوب کرده بود. هیچ چیز قادر به پاک 
کردن و زدودن اين رسوبات اندوهبار از این سیمای مجسمه مانند نبود. 

این جهره عریب و شگفت‌انگین آغامحمدخان برد. سردودمان سلسله قاجاربه. 
انسانی که در کودکی از طبیعی ترین غریزه بشری بی‌رحمانه محروم گردیده بود. اوه تا قبل 
از رسیدن به سن بلوغ» نوجوانی زیباه پرشور و انسانی کامللاً متعارف و معمولی بشمار 
می‌رفت. لیکن پس از آن که (به صورتی که شرح روایات چند گانه آن در صفحات قبل 
آمد) خواجه گرد ید و از طبیعی ترین غریزه‌ای که خداوند در وجود هر انسان و حیوانی به 
ودیعه گذارده محروم گردید؛ رفته رفته زیبایی منظر خود را نیز از دست داد. شور و 
شادی و هبجان از و جودش رخت بر بست خاطره تلخ و دردنا ک و پرعذاب «آن روز 
فراموش تشدنی» را همچنان با خود داشت و با گذشت زمان؛ فاجعة بزرگ زندگی او 
اندکک اندکك چهره‌اش را دگرگون کرد تا آنجا که تلخی این رویداد؛ بر باطن و ظاهر او 
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تثیرگذاشت. گفته شده: یکی از علل و عوامل اصلی فساوت و شقاوت وی» همین رویداد 
بوده و اگر اين نظریه را بطرر دربست نخواهیم قبول کنیم؛ ۱[ 
شارت و قساوت سر سلسله قاجاریه انکار ناپذیر است. 

شاید اگر فرد دیگری به جای پسر محمدحسن‌خان اشاقه باش بوده با وقوع این حاد ثه 
در زندگی‌اش دچار یاس و نومیدی شدید می‌شد. گوشه عزلت و انزوا می‌گرفت و حداقل 
این که به کنج خلونی می‌خزید و کارش می‌شد غم و حصه خوردن و دریغ و افسوس 
برآنچه که بر سرش آمده. لیکن آغامحمدخان؛ یه گونه‌ای کاملاً بتفاوت با رحادثه 
بزرگك زندگی‌اش, کنار آمد. دل مشفولی‌های خود را تغیبر داد. جای خالی غریزه 
خداداده‌ای را که از ار گرفته شده بود» با امیال و اهاف دیگری پرکرد. دل مشغولی 
دیگری برای خود برگزید که «قدرت» بود. فدرتی .بی‌مرز» بی حد و جصر و ترساننده. 

در راه رسیدن به این هدف. جوان مغول تبار (] غامحمدخان همیشه با افتخار خود را 
از نسل جنگیزخان می‌دانست و به این نسبت مباهات می‌کرد!) با مرگث کریم‌خان زنده 
نخست خود را از فید ارسات و گروگان بودن در خاندان زندیه رمانید. به میان ایل و 
عشیره خحود بر کفت:تواناتن‌های خود را کاملا سنجید و از انجا که ذاتاً هوشمند و با 
فراست بود» بسیار عاقلانه و گام به گام جلو رفت. جرات و جسارت فطری خود را نیز به 
کمک گرفت و با مجموعه اين توانایی‌ها» بسری هدفی که در نظر داشت» پیش رفت. 
هدف ار بادشاهی ابران بود. نه بادشاهی منطفه‌ای و محلی. شاهی قدر تمند و سراسری که 
تمامی خاک ایران را تحت ساطه و اقتدار خود داشته باشد. قدرتی که هیچ یک از حکام 
دست نشانده‌اش بدون اجاره و تمایل او 1 نخورند و حرکتی نکنند,و ای پسا در 
زواياي ذهن خود سودای جهانگشایی نیز می‌پروراند. ۱ 

نخستین گام در راه رسیدن به اين هدف را او با کشتن هرگونه احساسی در رابطه با 
ترحم و عاطفه در درون خود برداشت. نیز - ۲ گاهانه یا ناآ گاهانه - افکار؛ اندیشه‌ها و 
احساسات خود را پشت چهره مجسمه گونه و کربه المنظر خود پنهان کرد. بطوری که از 
چهره آغامحمدخان هرگز نمی‌شد به مکتونات قلبی و درونی‌اش پی برد.. .. 

خواج قاجارن به سرعت و با شتاب - اما حسابگرانه و عاقلانه - رو به سوي هدف 
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پیش رفت و به فلع و قمع تاهان محلی پرداخت., ,همه باید دست نشانده و زیر فرمان من 
باشند., این شعار غامحمدخان بود که هر چند آن را بر زبان نمی‌راند» اما بطور عملي آن 
را قدم به قدم به مرحله اجرا و عمل در می آورد. دیری نگذشت که به قسمت عمده‌ای از 
هدف خود رسید. غبر از جتوب ایران و بخشی از قفقاز که در آن روزگار جز و خاک 
ایران محسوب می‌شد» و نیز خراسان را که بنابر تمایل شخصی به شاهرخ میرزای نابینا (نوه 
ادر شاه) وا گذار کرده و شاهرخ کور نیز تحت سلطه او بود» سایر نقاط را طی پیکارهای 
خونین و سرکوب وحشیانه هر توطثه‌ای با کم‌ثرین سوء ظن؛ به تصرف خود در آورد. 
حکام دست نشانده‌اش» با جزئی‌ترین نخلف از فرامین او به شدت مجازات می‌شدند. 

در اواخر قرن دوازدهم و اوایل فرن سیزدهم هجری؛ تقسیم فدرت در ايران به این 
صورت بود. زندیه در جنوب.: قاجاریه به سردمداری آغامحمدخان در شمال و نواحی 
مرکزی شاهرخ میرزا نوه نابینای نادرشاه در خراسان و هر قل در ارمنستان, شاهرخ میرزاه 
سلطان کور خراسان برای آغامحمدخان مشکل آفرین نبود. زیرا تحت سلطه‌اش بود. 
برای تصرف ففقاز و ارمنستان خواجة قاجار به اقتدار بیشتری نیاز داشت که باید آن را به 
دست می آورد. او» بر آن بود که دامنهٌ سلطنت خود را تا کرانه‌های خلیح فارس توسعه و 
گسترش بدهد. به همین جهت دورا دور مراقب اعمال خاندان زئدبه بود و جون دید آنها 
خود شمشیر به روی خر د کشیده‌اند و روز به روز ضعیف و ضعیف تر می‌شوند» صبر کرد 
تا باز ماندگان کریم خان کاملاً خود را ضعیف و ناتوان کنند. او امرا و خوانین و مردان 
بزرگ خاندان زندبه را خوب می‌شناخت. ه رکدام که به دست دیگری کشته می‌شد و از 
بين مي‌رفت. یک گوی به نفع خواجه قاجار که رفته رفته از مرز جوانی گذشته و گام به 
میانسالی گذارده بود» از گردونه خارج می‌شد. 

اخرین خبر درباره کشتار درون خانگی زندیه» ماحرای فتل جعفرخان (برادرزاده 
کریم‌خان؛ بسر صادق‌خان) بود و هم در اين زمان بود که نام لطفعلی‌خان به گوش 
آغامحمد خان رسید. به تحقیق درباره او پرداخت و دانست جوانی حدود نوزده؛ بیست 
ساله است. خواجه مقتدر قاجار در تهران بود که از اوضاع جنوب با خبر شد و آ گاهی 
پافت که لطفعلی خان‌زند در شیراز به سلطنت نشسته است. با خود اند یشید: راو جوانی خام 


۲« لطقعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
و بی‌تجربه و ابخته است. | کنون بهترین فرصت برای بر انداختن سلسله زندبه است...» 

با این تصور؛.سپاهی بین بیست و پنج نا سی‌هزار نفر به راه انداخت و رو به سوی 
جنوب نهاد. او با اطمینان کامل یقین داشت لطفعلی‌خان را به سهولت و به سادگی از سر 
راه خود بر می‌دارد. حتی شاید فکر می‌کرد آن جوان تازه به سلطنت نشسته؛ به دیدن 
کبکبه و دبدبه اوه شیراز را دو دستی نقدیمش کند. زیرا در آن هنگام شهرت اقتدار او در 
همه جا بیجید» بود. 

لکین وقتی به شیراز رسید و با دروازه‌های بسته و شهر آماده دفاع روبرو گردید» با 
خحود گفت: «غلبه بر شیرا ز کار مهمی نیست..., گو ابن که آغامحمدخان قاجار از آن جمله 
مردان روزگار بود که عقیده داشت: «دشمن نتوان حقير و بیچاره شمرد». و با اين اعتقاد 
بودکه با تجهیزات کامل برای یک جنگ تمام عیار رو به ثیراز نهاد. اما وقتی طلابه سپاه 
او خبر آور که شیراز آماده دفاع است. با همان چهره‌ای که هیچ احساسی از آن خوانده 
تمی‌شده به یکی از سردارانش گفت: شیراز را فتح می‌کنم. 

پس فرمان داد در فاصله‌ای که لشکربانش در تیررس تفنگجی‌های مستفر بر فراز 
باروی شهر نباشند؛ اردو بر پا شود.. 

اعد 

آغامحمدخان, از سراپرده‌اش بیرون آهد. سوار بر اسب شد و به جلوی اردوگاه آمد 
و برج و باروی شیراز را نگریستن گرفت. یادها و خاطره‌های گذشته - به هنگامی که 
کریم‌خان زنده بود و او در شبراز و در دربار و کیل‌الرعایا بسر می‌برد - در ذهنش بیدار 
شد. او؛ دسته‌هایی از سپاهیان خود را در اطراف حصار قلعه شیراز هستقر کرد و به این 
ترئیب پایتخت زندیه در محاصره فرار گرفت. 

در حالی که اغامحمدخان به پیروزی خود و تسیخیر شیراز اطمینان داشت؛ 
لطفعلی خان کلیه جرکات دشمن را از طریق گروهی که جهت کسب خبرتعیین کرده بود؛ 
زير نظر داشت و برای شبیخون و دستبردزدن به یروی آغامحمدخان آماده شده بود. او 
فررماندهان گروه‌های هفت‌گانه خود راکاملا در جریان نقشه‌هایشس قرار داده بود تا آنها 
نیز چگونگی جنگ و گریز و نحوه انجام یکث پیکار نامنظم را به سربازان تحت فرمانشان 
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آموزش دهند. اين کار فبل از رسیدن قشون آغامحمدخان و محاصره شیراز صورت 
گرفته و تک تک سواران لطفعلی‌خان در جریان برنامه‌ها و نقشه‌های فرمانده خود قرار 
گرفته بودند. نکته قابل ذ کر اين که سواران شهریار زند» همگی جوان و تقریباً هم سن و 
سال لطفعلی‌خان بودند. علاوه بر اين آنها همگی از دل و جان لطفعلی‌خان را دوست 
داشتند تا آنجاکه حاضر بودند در راه او و رضایت خاطرش به هرگونه فدا کاری دست 
بزنند. این علاقه قلبی درسواران لطفعلی خان ناشی از حسن سلوک و رفتار او با سربازانش 
بود. رفتاری کاملاً دوسنانه و به دور از رابطه معمول و متداول بین یک بادشاه با فرمانده 
با رعایا و زیر دستانش. اطفعلی‌خان با اين که اصولا جوانی مفرور بود و در برخورد با 
اطرافیان: اين غرور کاملاً به چشم می‌خورد؛ لیکن با سوارانش و سربازانی که در 
خدمتش بودنده چنان رابطه صمیمانه‌ای داشت و در اين رابطه از چنان خلق و خو و 
جاذبه‌ای برخوردار پود که آنها از صمیم فلب به وی علاقه داشتند. 

با این که در آن هنگام لطفعلی خان یک پادشاه بشمار می‌آمده با این حال طی مدت 
زمان کو تاهی سربازانش سخت به او علاقمند شده بودند. لطفعلی‌خان وقتی با سوارانش از 
شیراز بیرون آمد؛ زندگی‌اش نیز رنگ و روی سربازی گرفت. درست مانند يکث سرباز 
ساده. او: همان غذایی را می‌خورد که سربازانش می‌خوردند. همان گونه می‌خوایید که 
سربازانش می‌خواببدند. با چنین اوصافی بود که سواران لطفعلی خان حاضر به هر گونه 
فدا کاری و جان فشانی در راهش بودند. 

آن شب نسیم ملایم و خنک بهاری به آرامی می‌وزید. سنارگان در پهنة آسمان؛ 
مثل خرده‌الماس‌های افشان بر مخملی سیاه؛ جلوه گری می‌کردند. اردوگاه مرکزی و 
اصلی و دسته‌های مستقر شده در اطراف شیراز به خواب فرو رفته بودند. تنها نگهبانان 
بیدار بودند. خاموشی و سکوت بر همه جا سایه گسترده بود. 

صّب به دی رگاه می‌رسید که یکباره صدای زوزه گرگی به گوش رسید. در پی آن؛ 
بدنبال چند لحظه سکرت. گرگ دیگری زوزه کشید. خلوت و سکوت راز آلود؛ شبانه 
طبیعت با صدای این جانور که گویی در پی طعمه می‌گشت. در هم شکسته شد. در 


نزدیکی یکی از دسته‌های کر جک و فرعی آغامحمدخان: سایه‌هایی به حرکت در 
آمدند. سابه‌ها در ظلمت شبانه؛ در حال ی که سعی می کر دند صدایی از حرکت آنها ابجاد 
نشود؛ چون اشباحی در تاریکی به دسته فرعی سپاه قاجار نزذیک و نزدیکتر شدند. بار 
دیگر زوزه گرگی شنیده شد. در یک لحظه کوناه؛ پنجاه سایه. پنجاه شبح» تبدیل به 
سوارانی شدند که مثل تندبادی وفنده به سربازان در خواب فرو رفته آغامحمد‌خان 
حمله بردند و پیش از آن که نگهبانان بتوانند اعلام خطر کننب؛ سواران لطفعلی خان مثل 
برق و باد به گزوه سربازان خواب آلوده قاجار شبیخون.زدند. 

سربازان آغامحمدخان در اردویی که مورد شبیخون قرارگرفته بود؛ قبل از آن که به 
خود بيایند و حالت تدافعی بگیرندء‌از این حمله نا گهانی و برق آسا سخت دست و بای 
خجو د را گم کردند. آنها که سرآسیمه. و- هراسان از خواب بربده بودند؛ یش از آنکه 
تمرکز فکر پیدا کننده مورد اصابت ضربه شمشیرهای سواران مهاجم قرار گفته و با 
فریادی دردناک به خاک و خون می‌غلتيدند و از بای در می آمدند. مجروح می‌شدند با 
میمر دند. ابن دیگر بسته به شانس. و اقبال یا سرنوشت و نقدترشنان-داشت که رز به وارده 
بر آنها تا چه میزان مژثر بوده و به جه قسمتی از اعضای آنها وارد می آمد. 

در ان هنکامه نابهنگام؛ صدای کنیده و طولانی شغالی برخاست: شغال دیگری از 
فاسله‌ای نه حندان دوره پاسخ داد. شیخون زنندگان» یک مرقه عنان اسب‌هنا را 
برگرداندند و در ظلمت شب همان گونه که شبح آسا آمده بودنده اشباح گونه نیز رفتنده 
در حالی که با خود تعدادی تفنگ نیز بردند. اين تفنگ‌ها غنیمت جنگی نخستین 
شبیخون سواران لطفعلی خان به اردوی آغامحمدخان قاجار بود. 

آن شب؛ سه نقطة اردوی آغامحفدخان» هم زمان موردشییخون قراز گرفت. اولین 
حمله لطفعلی خان به آ غامحمدخان قاجار به اندازهای سریع و برقآسا صورت گرفت که 
اردوی مرکزی يا سپاه اصلی آغامحمدخان صبح روز بعد از آن آگاهی بافت. 

سه نقطه‌ای که مورد شبیخون واقع شد؛ در واقع ضعیف‌ترین نقاط ارذوی پرا کنده 
شده آغامحمدخان در اطراف شیراز بود. سواران لطفعلی‌خان با نقلید صدای گرگ و 
شفال با هم ارتباط برقرار کرذه بودند و برای آن که رعب و هراش بیشتری در دل دشمن 
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ایجاد گرد لطفعلی خان تصمیم گرفته بود همز مان و در سه نقطه به خصم شبیخون بزند و 
برای آن که سه گروه شبیخون زننده همآهنگ و با هم عملیات را اجرا کنند» برای آغاز 
حمله صدای گرگ و برای اعلام پایان عملیات» صدای اشغال به عنوان رمز در نظر گرفته 
شده بود. رهبری این عملیات را مراد؛ افسر فرمانده یکی از دسته‌های هفتگانه فوای 
لطفعلی‌خان که از شیراز خارج شده بودند؛ بر عهده داشت و او بود که بعد از حمله و 
انجام سریع عملیات؛ به سرباز تقلید کننده صدای جانوران که در کنارش بود گفت: 

- فرمان بازگشت. 

و سرباز مزبور نیز بلافاصله سه بار پیاپی صدای شغال از حلقومش خارح ساخت و با 
این علامت رمز از پیش تعیین شده» به دو گروه دیگر خبر داد که شبیخون را قطع کرده و 
به سرعت اردوی دشمن را ترک کنند. به اين ترتیب هر سه گروه سواران لطفعلی خان در 
آن شب: همانگونه که با هم و در یکث لحظه؛ در سه نقطه مختلف به دسته‌های فرعی سپاه 
آغامحمدخان حمله کرده بودند» با هم و همزمان نیز از عرصه جنگ خارج شدند و قبل 
از آن که سربازان غافلگیر شده آغامحمدخان مشمل‌ها را روشن کتند و محوطهٌ نقاط 
مورد حمله فرار گرفته مثل روز روشن شود آنها از منطقه عملیات دور شده و در اعماق 
صحرای ظلمت زده فرو رفتند. گوبی اشباحی بودند که نا گهانی سر از زمین بیرون آورده 
جمعی از سربازان آغامحمدخان را به خاک و خون افکنده و یکباره نیز در زمین فرو 
رفته بو دند, 

نخستین حمله لطفعلی‌خان؛ بیش از حد انتظار فرین موفقیت شد. در این شبخون 
حدود یکصد تن از سربازان آغامحمدخان کشته با مجروح شدند. از سواران 
لطفعلی خان هیچ کس کشته نشد. اما هشت نفر از آنها مجروح گردیدند که آنها هم 
جر احتشان شد ید نبود. 

آغامحمدخان سخت بای بند فرایض مذهبی بود و نماز خود را همیشه اول وقت 
می‌خواند. به همین دلیل همیشه موقع اذان صبح بیدار می‌شد و آن شب که حمله غافلگیر 
کننده و دور از انتظار سواران لطفعلی‌خان صورت گرفت. بعد از آن که آغامحمدخان 
نماز خود را خواند مجنون‌خان پازکی که فرماندهی سپاه او را بر عهده داشت گزارش 


1 لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
شبیخون زدن «عده‌ای, را به سه نقطه از خط محاصره به اطلاع | غامحمدخان رساند. 

آغامحمدخان به دلیل صدای تازکی که داشت؛ هرگز بلند حرف نمی‌زد» حتی برای 
احضار حاجب مخصوص که جلو سرابرده جای ویژه‌ای داشت؛ از طبل کو چکی که 
هميشه در اقامتگاه اوه در کنارش بود استفاده می‌کرد تا در صورت لزوم مجبور نشود 
حاجب درگاهش را پا صدای بلند احضار کند. با ضربه‌ای بر آن حاجب مخصوص را 
احضار می‌نمود. او با اطرافیان خود نیز هميشه با صدای |هسته صحبت می‌کرد و اين 
یکی از خحصوصیات خان قاجار بو که به دلیل خواجگی صدایش نیز حالت مردانه خود 
رااز دست داده و نازک شده بود. 

او بعد از شنیدن خبر شبیخون ,عده‌ای سوار, به خط محاصره نتوانست دقیقاً حدس 
بزند که این حمله از ناحیه اطفعلی خان بوده است. وی که یک سردار جنگی ورژیده بود 
و طی نبیر دهایی که انجام داده و پیروزی‌هایی که به دست آورده بوده کار کشته و با 
تجربه شده بود؛ افسران فرمانده نقاطی را که مورد حمله قرار گرفته بودند احضار کرد و 
به تحفیق از آنها پرداخت. لیکن اطلاعات دقیقی از جگونگی امر نتوانست بدست بیاورد 
جز این که فکر کر دگروه حمله کننده که به سه دسته تقسیم شده بوده‌اند؛ مخفیانه از یکی 
از دروازه‌های مشش‌گانه شیراز بیرون آمده و پس از شبیخون زدن به سوی مقصد 
نامعلومی ر فته‌اند. 

آغامحمدخان بعد از نخستین ضریه‌ای که از سوی لطفعلی‌خان خورد. فرمان داد در 
قسمت‌های مختلف شب‌ها مشعل‌های بیشتری روشن شود تا نگهبانان امکان دید 
زیادتری داشته باشند و ضمناً بر تعداد نگهبانان نیز افزوده شود. او فکر نمیکرد 
اطفعلی خان از شیراز خارج شده باشد و گمان او اين بود که لطفعلی‌خان در.شیراز است و 
حمله نا گهانی شبانه‌ای را که به تشکریانش شده بوده چنین توجیه کرد که خان جوان زند 
عده‌ای از سیاهیان خودرا از شهر خارج کرده و بسوی نواحی جنوب فرستاده تا قوای 
کمکی فراهم نماید و سپس در فرصتی مناسب دروازه‌های شیراز را گشوده»از دو سو 
لشکربان او را مورد حمله قرار دهد. با این تصور او نتبجه گیری کرد که قوای خان زند در 
شیراز کم است و به همین دلیل هم عده‌ای را فرستاده تا از ایلات و عشایر جنوب کمک 
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ببخواهد و همین عده بوده‌اند که از سه نقطه خط محاصره را شکسته و گر بخته‌اند. 

غامحمدخان که سالهایی از دوران حرانی خود را در دربار کریم‌خان در شیراز 
گذرانده بود؛ از وضم حصار قلعه شیراز به خوبی آ گاه بود. او فردای شبی که مورد 
شبیخون قرار گرفت؛ نخستین حمله را به قلعه شیراز انجام داد. او سعی کرد با روش 
استفاده از نردبان‌های بلند و پله‌های طناب ی که معمول‌ترین و ساده‌ترین شیوه قلعه گیری بود 
سربازان خود را به بالای حصار قلعه شیراز برساند. لیکن مدافعین شهر که خود را آماده 
جنین حمله‌ای کر ده بو دند» به دفاع برداختند و تحت فرماندهی عبدالله خان زند (یکی از 
عموهای لطفعلی‌خان) هجوم دشمن را دفع کردند و آغامحمدخان در اين حمله تاکام 
هاند. 

عبداله خان پس از خروج لطفعلی خان و سوارانش از شیراز» به تقویت یروی دفاعی 
شهر پرداخت. شیرازی‌ها هم که به لطفعلی خان علاقه داشنند» از دل و جان به صفوف 
مدافعین پیوسته هر روز بر تعداد قوای داخل شیراز افزوده می‌شد و بالای هر دروازه 
تعداد ز بادی سرباز تفدگجی بطور شانه روزی آماده دفاع بودند. 

آغام‌حمدخان که از عبور ,عده‌ای سوارم از خط محاصره اطلاع داشت» برای آن که 
مبادا از پشت سر مورد حمله قرار گیرد» دسته‌های گشتی متعددی را مأمو ر کرد که شب و 
روز در اطراف ارودگاه گشت بزنند و مراقب اوضاع و احوال باشند و هر حرکت 
مشکوکی راگزارش دهند. 

لطنعلی خان تصمیم به از بین بردن دسته‌های گشتی گرفت. در فاصله بیست و چهار 
ساعت چها رگروه گشتی را تار و ما رکرد و باز هم غنائم جنگی قابل توجهی بدست آورد 
و علاوه بر آن؛ چند ثفر از سربازان آ غامحمدخان را به اسارت کُرفت. رسیدن این خبر به 
آغامحمدخان» ضمن این که او را در خشم فرو برد؛ تصور قبلی‌اش را نیز باطل کرد و 
دانست که عده‌ای سپاهی جنگجو در اطراف اردوگاه او برا کنده‌اند. 

ماجرای تله‌های گرگ: این گمان او را به يقین تبدیل ساخت. در یک شب: پنجاه تله 
گرگ در اطراف اردوی آغامحمدخان قاجار و مخصوصاً در مسیری که نهر بزرگی 
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جریان داشت و سپاه فاجار اب مورد نباز خود را از آن تامین می‌کردند نصب گردید. 
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تعدادی از سربازان آغامحمدخان: گرفتار اين تله‌ها شده به شدت مجروح گردیده و 
کارآیی خود را از دست دادند. 

لطفعلی خان؛ روزها با سوارانش استراحت می‌کرد و شب‌ها عملیات تهاجمی خود را 
انجام می‌داد. گر وه سواران لظفعلی‌خان که همگی جوان بودند» با شور و هیجان و از خود 
گذشتگی به اجرای عملیات می برداختند. یک روز لطفعلی‌خان دستور داد مقدار زبادی 
آرد را خمیر کنند. غروب که خمیر آماده شده به هر سرباز مقداری خمیر داد و طرح 
عملیات شبانه را با آنها در میان گذاشت. 

آن شب بعد از آن که اردوی آغامحمدخان در خاموشی فرو رفت و سربازان به 
خواب فرو رفتند؛ عده‌ای از سواران لطفعلی‌خان بصورت بیاده؛ و سینه خیزه در حالی 
که هر یک مقداری خمیر با خود داشتند؛ از پشت به نگهبانان دشمن نزدیک شدند. رمز 
عملیات آن شب صدای شغال بود. وقتی افرد لطفعلی خان کامللاً در خفا و استتار کامل به 
نگهبانان تزدیکک شدنده سکوت سنگین شب را زوزه شغالی در هم شکست. چند شفال 
دیگر به این صدا پاسخ دادند و در یک لحظه؛ نفرات لطفعلی‌خان؛ با خمیری که همراه 
دافتت)فزیت تفت ی تکهانان ات زمر یاف رت انا عسانوند: 
آنها به ان طریق جلوی فریاد زدن یا هر عکس‌العمل آ گاه کننده دیگری را از قراولان 
شلات کولس وا اف کهآ موه ان بادز ا وتو کنات هیده فسق هار ند 
و به جان سربازان خواب زده افتادند. اين بار نیز عملیات سواران - با در وافم 
پارتیزان‌های جوان - لطفعلی خا نکامللاً موفقیت آمیز بود. آن شب: لطفعلی خان خود نیز 
به هبان لشکر‌گاه آ غامحمدخان قاحار تاخت. شمشی رها به سرعت بالا می‌رفت و فرود 
میا مد. لطفعلی خان بیشابیش سوارانش عملیات را آغاز کرد و غران را به حوالان در 
آورد. سربازان آغامحمدخان با این که به سرعت آرایش جنگی گرفتند با این همه تلفات 
فابل توحجهی را مسحمل شُدند. 

آغاسحمدخان از این رویداده سخت خشمگین شد. اما از طرفی"نه می‌توانست 
سربازانش را تمام شب بیدار نگهدارد و نه می‌توانست حدس بزند مرتبه دیگر از کدام 
نقطه مورد حمله قراز خواهد گرفت. 


بارتیزان‌های جوان ۲7 ۱۰٩‏ 

جنگ پارتیزانی لطفعلی‌خان همچنان ادامه داشت. بعد از چند بار شبیخون زدن 
شهریار جوان زند تصمیم گرفت روز روشن با تمام فوایش به هسمتی از اردوری 
] غامحمدخان قاجار حمله کند. آن روز | فتاب تازه بالا آمده بود و هوای خوش بهاری» 
سواران لطفعلی‌خان را پر سر شوق آورده بود. آنها به افتضای سن و سال؛ هیجان زده در 
انتظار شروع حمبله بو دند. 

فوای لطفعلی خان با این که زیاد نبوده اما شور و هیجان و سرعت عمل آنهاء این نیرو 
و بصورت موح خروشانی درآورد و درست هنگامی که اغامحمدخان و افسراتش 
انتظار حمله را نداشتند؛ سواران شیراز بری آسابه نقطه مورد نظر تاختند. در این بیکار 
صبحگاهی: لطفعلی‌خان در حالی که انمکاس آفتاب در چشمان درشت و زیبای اوه 
بازتابی غرورانگیز داشت» غران راهی کرده و شمشیرش مثل صاعقه در برتو خورشید 
بامدادی می‌درخشيد و هر کس را که سر راهش بود؛ به خاکث و خون می‌کشید. او طبق 
شیوه همیشگی؛ ضعیف ترین نقطه اردوی آغامحمدخان را مورد حمله قرار داد. 

در کتار لطفعلی‌خان؛ فدير و نصیرخان و لالو (سوار نقابدار) به شدت می جنگید ند. 
لالو؛ با زنجهر یزدی می‌جنگید. او؛ حلقه‌ای چرمین را که در انتهای رشته زنجیر بود؛ به 
مچ دست انداخته و سرآزاد دیگر آن را بسوی صورت نزدیک‌ترین سرباز خصم رها 
می‌کرد. زنجیر مثل ماری جهنده؛ به صورت سرباز می‌جهید و چون برمی‌گشت نکه 
بزرگی از پوست و گوشت را می‌کند و سربازی که مورد اصابت زنجیر قرار گرفته بود؛ 
فریاد دردنا کی می‌کشيد و با صورت خون آلوده بر زمین می‌افتاد به خود می بیجید. 

سواران لطفعلی خان. قبل از آن که خان قاجار نیره ی کمکی عظیمی به آنسو بفرستد 
تا حمله کنندگان را از پای در آورند به فرمان لطفعلی خان سر اسب‌ها را برگر دانده و به 
تندی راه گریز در پیش گر فتند. اما قبل از دور شدن شمشیر یکی از سربازان آغامحمدخان 
پای چپ حیدرزرفانی را بشدت مجروح کرد. با این حال او توانست خود را ردی زین 
نگهدارد و با نصیرخان و لالو و لطفعلی‌خان مسافتی از اردوی دشمن دور شود. گروهی 
از سواران آغامحمدخان به تعقیب حمله کنندگان بر داختند. 


۳ مر 


1۰ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
فقط لالو بود که در یک لحظه دید حیدر از روی اسب به زمین افتاد. او» بی‌درنگک عنان 
اسب را کشید. اطفعلی خان نبم نگاهی به پشت سر انداخت و چون افتادن حبدر را از روی 
اسب دید: او نیز عنان غران را گرداند. تصیرخان نیز به دنبالش برگشت. لالو؛ خود را به 
حیدر رساند. سواران آغامحمدخان فاصله زیادی با آنها نداشتند و به سرعت نزدیک 
می‌شدند. لطفعلی خان با فریاد به لالو گفت: 

فوراً حیدر را سوارکن و دور شو... 

و خود نه همراه نصترخان و قدیر رکاب کشان به استقبال سواران تعقیب کننده شتافت. 
لطفعلی خان و نصیرخان راه بر یک گروه هفتاد؛ هشتاد نفری از سواران آ غامحمدخان که 
پیشتاز تعقیب کنندگان بودند» گرفتند. لالوء از یک سو نگران لطفعلی خان و نصیرخان بود 
که داشتند خود را به دریای دشمن می‌زدند و از سوی دیگر نگران ععیدر بزد که اگر آنجا 
می مان دکشته می‌شد. لحظه‌ها به سرعت سپری می‌شد. جان‌ها در گرو لحظه‌ها بود. لالو» از 
پشت سر نگاهی به اطقعلی خان اندااعت. نگاهی که گوبی فرباد می کشید: رنرو...خان 

...جانت را به خطر نیندازم. اما هیچ صدایی به گت نجل ان مت زوا الآ 
فریاد را در نگاه داشت و از دهان او صدایی خارج نشد. لطفعلی‌خان قبل از رسیدن به 
تعقیب کنندگان؛ برگشت و چون لالو را نگران و مردد دیده فریاد زد: 

۱ 

و لالو» دیگر درنگ نکرد. حیدر را که تفریباً از حال رفته بود؛ روی زین اسبس 
انداخت. خودش هم بر ترک اسب نشست و مجروح را از معرکه بدار برد. ز این درست 
هنگامی بود که لطفعلی خان و نصیرخان؛ و قدبر راه بر تعقیب کنندگان بسته بودند و لالو 
به اندازه کافی با حیدر دور شده بود: با حمله لطفعلی‌خان و نصیرخان و قدیر به پشتازان 

سواران آغامحمدخان: آنها مثل موجی که به صخره‌ای بخورد؛ در برابر ضربات سریع و 
مررگ آسای شمشیر سه جتگٌجو عقب نشحتند. و «نین برای لطفعلی‌خان ز دو بار 
وفادارش فرصتی بود که به ضرعت برگردند. ۱ 

آنها نیز در بی لالو؛ روانه شدند. اما سواران آغامحمدخان همجنان در تعقیب‌شان 
بودند. لالو که از بازگشت لطفعلی خان و نصیرخان و قدیر خوشحال شده بود» اندکی عنان 


سست کرد تا آنها به او رسیدند. لطفعلی خان به سوار نقابدار گفت: 

- او را فوراً به زرقان برسان...فقط مواظب گودال‌ها باش و از حاشیه گودال‌ها عبور 
کن, 

لالو؛ مسافتی با لطفعلی خان و نصیرخان اسب تاخت» سپس راه خود را کج کرده و از 
آنها دور شد. گروه سوران شیراز همجنان پیش می‌تاختند و تعقیب کنندگان که هر لحظه 
بر تعدادشان افزوده می‌شده همانطور سر در پی آنها گذارده بودند. سواران لطفعلی خان 
ناگهان به سه بخش تقسیم شدند و ه رکدام از راهی رفتند. تعقیب کنندگان هر سه قسمت 
نیرروی لطفعلی خان را همانطور تعقیب می‌کر دند و به سرعت اسب می‌تاختند که یکباره 
زمین‌گویی دهان کشود. اسب و سوار بودکه در گودال‌های عمیق سر پوشیده‌ای که از دور 
اصلاً بنظر نمی آمد آنجاگودالی باشد» فرو می‌رفتند. 

سواران لطفعلی خان؛ تعقیب کنندگان را به سمت گودال‌های از پیش حمر شده 
کشانده؛ خود از حاشبه گودال‌ها گذشته و سواران آ غامحمدخان در این گودال‌ها فرو 
افتادند. عده زیادی از سواران آ غامحمدخان در این سشوط ناخواسته؛ دجار شکستگی 
دست و پا شدند و بعضی‌شان توانستند لام اسب‌ها را بکشند» چاره‌ای جز توقف 
نیافتند... 

سواران لطفعلی‌خان» دور و دورتر شدند. تیروی تعقیب کننده در دوردست‌های 
دشت گرد و غباری دیدند که آرام آرام فرو نشست و سپس همه جا در خاموشی فرو 
رفت. اما از اعماق اين خاموشی: نالا مجروحین سقوط کرده در گودال‌ها به گوش 
می‌رسید. مجروحین را از گودال‌ها که در سه نقطه حفر شده بود؛ بیرون آوردند. در این 
حاده تعدادی بر اثر شدت سقوط کشته شدند. 

تعقیب کنندگان به اردوگاه خود برگشتند. آغامحمدخان از شنیدن جریان واقعه 
سخت خشمگین شد. اما مثل هميشه که احساسات درونی‌اش را نمی‌شد از چهره‌اش 
خواند» قیافه‌اش همان حالت سرد و سنگی خود را داشت. 

تمام اين جنگ و گریز در آن بامداد بهاری؛ کمتر از یکساعت طول کشید. فرمانده 
سواران تعقیب کننده به آغامحمدخان گفت که این حمله‌ها از سوی لطفعلی خان است و 


تازه آغامحمدخان دانست که دشمن اصلی بیخ گوشش بوده است و اين همه ضربه را او 
بر سپاهش وارد کرده. 

آغامحمدخان وقتی دانست لطفعلی خان از شیراز بیرون آمده؛ زیر لب با حود گفت: 
پبالا خره دستگیرش می کنم... سراین مار را باید به سنگ کویید., 

اما لطفعلی‌خان در اين لحظه؛ بسیار از او دور بود؛ با همرزمان جوانش.می‌گفت و 
می‌خندید و شادابی و طراوت جوانی از چشماتش می‌بارید. او یک مرتبه به یاد حیدر و 
لالو افتاد. به نصیزیخان گفت: ۱ 

- به زرفان برویم و بیتیم بر سر حیدر چه فدامابول ۱ 

لطفعلی‌خان همان موقم که خبر لثبکر کی آغامحمدخان قاجار را به شیراز شنید؛ 
آبادی‌های اطراف شهر را تقریباً خالی کرد و اهالی‌شان را در شیراز اسکان داد. اما 
تعدادی از اهالی زرقان را که قلعه‌ای بثیمار می‌رفت» در اببن روستا بافی گذارد. 
آ غامحمدخان هم با ابن عده کاري نداشت. فصد او تصرف شیراز بود. به همین جهت 
لطفعلی خان فکر کرد زرقان می‌تواند نقطه امنی برای یارانش باشد. 

آفتاب کاملاً بالا آمده بود.که لطفعلی‌خان به همراهی نصیرخان و قدیر وارد روستا 
شدند. تا رسیدن آنها» لالو؛ زخم پای حیدر را بسته بود. لطفعلی‌خان و قدیر و نصیرخان 
نیز پای حیدر را نگاه کردند و زخم او را وارس ی کردند. پیرمردی از اهل روستا که حکیم 
بای آن نواحی بود پای مجروح را مرهم گذاشت و بست و گفت که تا پانزده روز نباید 
راه برود. زخم پای حیدر خوب شد. اما بعدها او تا | خر عمر از پای چپ می لنگید. به هر 
حال از مهلکه جان برد برده بود." 

لطفعلی خان و افرانش به صحرا و به نیروهای خود پیو ستند. حمله لطفعلی‌خان در 
آن بامداد؛ رعب و هراس عجیبی در دل مربازان خواجه قاجار پدید آورد. اما آن؛ 
آخرین حمله لطفعلی‌خان نبود. اوء از هر فرصتی برای ضربه زدن به ارتش نیرومند 
آغامحمد‌خان استفاده می کر د. 

جنگ های پارتیزانی طفملی خمان هو بار با کشت یا مجروح شدن ها از سربازان 
دشمن همراه بود و در هر حیله تعدادی اسب یا تفنگ به غنیمت می‌برد؛ اين, حمله‌ها 


تسس ی جع رد-۰ 7 سح 
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چنان خواجه فاجار را به سنوه آورد که او ناگزبر تصمیم گرفت دست از محاصره شیراز 
یکشد و تصرف پایتخت زندیه را به فرصت دیگری موکول کند. مخصوصاً که به او خبر 
رسیده بود یکی از برادرانش در تهران طغیان کرده است. 

روزی که آغامحمدخان فرمان بازگشت به تهران را صادر کرد و لشکریان او راه 
بازگشت پیش گرفتند؛ مردم شیراز بر فراز برج و باروی شیراز به دست افشانی و پایکوبی 
پرداخته و شادی کنان هلهله می‌کشيدند و سپاه خصم را با نگاههای لبریز از شور و شوق 
و شادی بدرفه می کر دند... 

هنگام بازگشت لشکریان آغامحمدخان از فارس» خواجه قاجار؛ از زیر تاب گره 
همیشگی ابراوانش؛ نگاهی به برج و باروی شیراز انکند و گویی در دل با خود می‌گفت: 
تم | من بر مگرد... 

و سپاه قاجار: خطهٌ فارس را ترک گفت. پس از رفتن نیروی آغامحمدخان؛ 
لطفعلی‌خان زند با سوارانش در میان هلهله و شادی مردم» از یکی از دروازه‌های شهر که 
گشوده شده بود» وارد شیراز شد. استقبال اهالی شیراز از پارتیزان‌های جوان شورانگیز و 


بر هیجان لو ۵... 


دوران آرامش 


پس از دقع محاصره و دور شدن خطر از شیراز که به قیمت جان یکصدو بیست تن از 
سربازان لطفعلی خان و نقص پای همیشگی حیدر زرقانی تماع شد لطفعلی خان با اقتدار 
کامل زمام امور را در دست گرفت. او؛ فبل از هر کار به تحقیق درباره حواهرات 
بازمانده از دوران کریم‌خان پرداخت تا ببیند در طول جنگ خانگی بین طایفه‌اش قطمه 
با فطعات با ارزشی از این جواهرات بین رفته است با نه؟ در بررسی‌هاب ی که شهربار جوان 
زند در اين باره بعمل آورده متوجه شد که عمده جواهرات با ارزش: بویثه جواهر 
معروف دریای نور و چند گوهر با ارزش دیگ رکه نادرشاه در فتح هند بدست آورده بود؛ 
مو جود است. 

لطفعلی‌خان. نه بخاطر حرص و از و علاقه به مال دئیا بود که به وضع حواهرات 
رسیدگی کرد بلکه به دلیل آن بود که درباره چند قطعه از این جواهرات تصمیم‌هایی 
گر فته بود. 

لطفعلی خان بعد از بازگشت آغامحمدخان به تهران و بازگشت آرامش به شیراز:؛ به 
فکر عمران و آبادانی نواحی تحت فرمان خود افتاد. ابجاد سدهایی بر روی رو دخانه‌های 
محلی و احداث جاده‌های شوسه از شیراز به مناطق جنوبی و بنادرء از جمله افکاری بود 


که شاه جوان زند در سرداشت و برنامه‌هایی بود که می‌خواست اجرا کند. 


111 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شبراز) 

روزی که لطفعلی‌خان در عمارت ساطتتی ارک شیراز با میرزامحمدحسین قائم مقام 
(وزیر پدرش) که هنوز هم وزیر و مورد مشاوره و اعتماد پادشاه جوان زند بود و نیز حاح 
براهیم کلانتر حا کم شیراز و تنی چند از دیگر بزرگان شهر درباره برنامه‌های آینده خود 
صحبت کرد؛ در میان جمم تنها یک نفر برد که با اين اقدامات عمرانی مخالفت کرد و او 
حاجی‌ابراهیمکلانتر بود. اين مرد وقتی به افکار بلند» و روشن و مترقی لطفعلی‌خان پی‌برد 
و طرز برخورد او با اوضاع و احوال و نقشه‌های دور و درازش را برای آینده دانست؛ 
دریافت ی خلاف تونن ق اش که کید می‌کرد می تواند لطفعلی خان را مانند موم در 
چنگ داشته باشد؛ لطفعلی‌خان با نمام جوانی و کم تجربگی‌اش از افکار و اندیشه‌های 
بلندی برخوردار است و تمامی رویاهایش را برای بدست گرفتن قدرت نقش بر آب دید. 

به همین دلیل برای آنکه هم لطفعلی‌خان را محک زده باشد و هم اینکه تکلیف 
خود را با او روشن کند؛ به مخالفت با نظرات شهریار زند پرداخت و گفت: 

- شهریار زند اطلاع دارید که به دلیل سالها اختلاف و ستیز بین بازماندگان مرحوم 
مغفور حضرت وکیل. وضع خزانه زیاد خوب نیست و این کارها مستلزم صرف هزینه 
است. من مصلحت می‌بینم که بر میزان مالیات مملکت ( که البته. منظورش از مملکت» 
شیراز و نواحی تحت فرمان سلسله زندیه بود) افزوده شود. تنها در این صورت است که 
می‌توان به چنین اقداماتی-دست زد. 

لطفعلی خان رو به حاجی‌ابراهیم کرد و گفت:. 

جناب کلانتر ‏ اين مردم ستمدیده در این ده دوازده سال به اندازه کافی تحت فشار 
بو دهاند. ۹ اینها جه درآمدی دارند که ما بر مالیات.آنها شم یافزائيم؟ نه. من اسازه 
نمی‌دهم دبناری بر مالیات اضافه شود. ت_ 

حاجی‌ابراهیم کلانتر با لحن مخصوصی پر سید 

- پس شهریار با چه پول و نیرویی می‌خواهند این اقدامات را انجام دهند؟ مگر عمله 

بی‌مزد و مواجب کار می‌کند و به کار سدسازی و احداث جاده می بردازد؟ علاوه بر آن 
هزینه تقویت قوا از کجا تأمین می‌شود؟ 

لطفعلی خان که نقشه‌هایی داشت؛ بی آنکه فصد خود رابر زبان بیاورد با لحتن .ند به 
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حاجی ابرهی مکلانتر گفت: 

- این را من تصمیم می‌گیرم نه شما..و نه هیچچکس دیگر. وقتش که رسیده خودم 
می‌دانم از چه طر بقی این اقدامات را انجام بدهم. شما هم به جای دخالت در اين امور؛ به 
کار برفراری امنیت و آسایش در شهر و وضع نان و آب مردم برسید. 

حاجی‌ابراهیم کلانتر» همان روز دانست لطفعلی‌خان را نمی‌تواند الت دست قرار 
بدهد و او با ابوالفتح‌خان پسر کریم‌خان که جوان عشر طلب» ضعیف النفس و بی‌اراده‌ای 
بود و مثل عروسکی در دست عمویش زکی‌خان فرار داشت تفاوت بسیار دارد. از همین 
جا زنگار کدورت بر دل حاجی‌ابرهيم کلانتر نشست. اما از بیم آن که مبادا حکومت 
شیراز را نیز از دست بدهده دم فرو بست؛ خاموشی گرید و دیگر چیزی نگفت. 

لطفعلی‌خان در پابان این جلسه؛ به حاضران گفت: 

من اعلام می‌کنم از هم | کنون خونریزی و برادرکشی در میان خاندان زندیه از بين 
رفته است. ما باید تا آنجاکه می‌توانیم بر فدرت نظامی خود بيافزائيم تا سایر نقاط ایران را 
نیز از چنگ خواجه قاجار که به محاصره شیراز آمده بود و نومید و نا کام با زگشت: بیرون 
بیاوریم. 

بررگان شیراز» لطفعلی‌خان را در دل تحسین کردند و اطاعت کامل خود را از او 
اعلام داشتند. لطفعلی‌خان: بدنبال سکوت کوناهی افزو د: 

- دلیرترین مردان ایران را ما در اختیار داریم. مردان شجاع تنگستانی» دشنشتانی» 
بویری و بسیاری ایلات و قبایل و طوایفی که آماده جانفشانی در راه دفاغ از موطن و 
زاد بوم خود هستند. انوقت با سزاوار است که خواجه‌ای مغول تبار از صحرای ترکمن 
برخیزد و مدعی سلطنت ايران ما شود؟ 

بار دیگر حاج‌ابراهیم کلانتر به سخن در آمد و گفت: 

- شهریار زند البته درست می‌فرمایند. اما نبابد فراموش کرد که همین خواجه 
صحرای ترکمن هم اکنون غیر از خطة فارس و برخی ابالات دیگر» فسمت اعظم 
سرزمین پهناور ایران را تحت نفوذ و اقتدار خود دارد. 

لطفعلی خان لبخندی زد و گفت: 
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- با وجود بازماندگان نالایق و ترسوی مرحوم و کیل باید هم به چنین اقنداری بر سد. 
این راگفت و از جای برخاست. دیگران نیز برخاسنند. شهریار جوان زند؛ عمری خرد 

عبدالّه خان را دعوت به ماندن کرد و باقی را مرخص نمود که بروند. وقتی لطفعلی خان و 

عبدالّه خان تنها ماندند, 
لطفعلی خان به عبدالّه خان گفت: 
- من اطمینان دارم که اين خواجه قدرت طلب بار دیگر ما را مورد حمله قرار 

می‌دهد. می‌خواهم از همین امروز به جمع آوری نیرو پیردازی و تا آنجاکه می‌توانیم در 

تفوبت قوه نظامی خود بکوشیم. 
عبدالّه‌خان نیز که نسبت به لطفعلی خان وافعاً وفادار بوده فول داد تمام تلاش خود را 

در گرد آوری فوا یکار ببرد. سپس عبدالله خان نیز شاه جوان زند را توک کرد و او را تنها 

کد ات ادزاوو عون بکتنی عدا ند 

پس از محاصره نافرجام شیراز توسط آغاسحمدخان و پیروزی چشمگیر شهریار 
جوان زند؛ علاقه و مست او در دل مردم شبراز صد حندان شد. در همین اوان بود که 
مادر لطفعلی خان بار دیگر صحبت ازدواج او را پیش کشید. لطفعلی خان نیز پذیر فت که با 

مریم) دختر یکی از بنی اعمام خود ازدواج کند. در مراسم عروسی لطفعلی خان» 

شیرازی‌ها از صمیم قلب به جشن و شادی و سرور پرداختند. تا یک هفته در شیراز بانگ 

ساز و سرنا به گوض می‌رسید. سران ایلات و طوایف بزرگ منطقه فارس به اين جشن 
دعوت شدند. دختران و پسران جوان شیرازی؛ خرمن خرمن گل بر سر عروس و داماد 
افشاندند و آشپرخانه ارک کریم‌خانی هفت شانه روز به طبخ غذا پرداخت و مستمندان 

شپراز را اطعام کر دند. 
در نخستین سال ازدواج لطفعلی‌خان» فرزند ارشد او که نامش را فتح‌اللّه خان 

گذاردنده پابه عر صه نات کدارند: 
روزهای "رامش و سعادت آمیز لطفعلی خان در کنار خانواده‌اش بسرعت سپری 

می‌شد. با این حال؛ او از تقریت بنیه نظامی خود غافل نبود و توانسته بود قشون نستتاً 

نیرو مندی فراهم کند. اما هنوز نیرویی که بتواند با آن به خواجه قاجار بتازد و کار او را 
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یکسره کند؛ به وجود نیاورده بود. 

لطفعلی خان آنگاه رسماً پادشاهی خود را اعلام کرد و فتحعلی‌خان صبا - شاعر 
معروف فرن ۱۲۱۳ تاریخ جلوس او را طی دو بیت چنین سرود: 

«نوبت نوشیروان کوفت بدولت که باد نسوبت او تاابد دولت او جاودان؛ 

«رسم عدالت چو کرد زنده بتاریخ او گفت صباکو بود ثانی نوشیروانم 

۱۰.۳ 

امااز آنحاکه تو طثه و دسیسه جینی و برادرکشی در دودمان زندیه؛ سابقه‌ای ده یازده 
ساله داشت؛ بتا به پيشنهاد ابدال‌خان عبدالملکی؛ لطفعلی‌خان راضی شد که یک گارد 
محافظ مخصوص داشته باشد که کارشان فقط و فقط حفظ حان لطتعلی‌خان باشد. این 
گروه محافظ مخصوص را ابدال خان از میان متهورترین علاقمندترین جنگجویان نسبت 
به پادشاه جوان زند انتخاب کرد. تعدادشان بکصد نفر بود و فرماندهی آنها بر عهده 
مرادعلی وا گذار شد. حیدر زرقانی با این که از پای چپ دجار نقص عضو شده و در راه 
رفتن اندکی می‌لنگید و نیز قدیر و به اصرار قدیر برادرزاده‌اش لالوه سوار نقابدار نیز در 
صف گروه محافظین مخصوص لطفعلی خان قرار گرفتند. 

این گروه» تنها وظیفه‌شان حفظ و مراقبت از جان لطمعلی خان بود. ابتدا ابدال‌خان به 
لطفعلی خان بیشنهاد کرد که: 

- اجازه بفرمائید این عده در همه حال از جان شهر بار زند محافظت نمایند. جه در 
زمان جنگ و چه در زمان صلح... 

اما لطفعلی خان زیر بار این پیشنهاد نرفت و تنها به این رضایت داد که گارد مخصوص 
محافظ او؛ در جریان جنگ‌های احتمالی آینده در رکاب او باشند. و به ابدال‌خان گفت: 

- ابدال‌خان. نو خود مرد شجاعی هستی...آ با فکر نمی‌کنی حرکت من در شهر در 
میان یک گروه محافظ چه حالنی بوجود می آورد؟ تنها پیرزنان و عجزه هستند که در 
مواقم عادی از پاری دیگران برخوردار می‌شوند. ففط در شرایط سخت جنگی من رضا 
میدهم که این گروه با من و در کنار من بجنگند. 

ابدال‌خان نیز بد برفت... 
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لطفعلی خان تنها مرد شمشیر نبود. اهل شعر و ادب نیز بود. همانگونه که اشاره رفت؛ 
مخلص و مرید شیخ شبستر عارف نامی قرن هشتم بود و نیز به غزلیات غزلسرای بزرگ: 
حافظ شیرازی عشق می‌ورزید. ار که مرد عرفان و ادب بوده می‌دانست.که بعضی از 
غزل‌های آورده شده در دیوان حافظ متسب به اوست. به همین دلیل شبی جمعی از 
فضلا و ادبای زمان را دعرت کرد و از آنها خواست که در دیوان حافظ پژو هش کنند و 
اشمار منسوب به او را تعیین و دیوانی اصیل و عاری از شک و شبهه: از غزلبات 
لسان‌الغیب تر تب دهند. 

لیکن این مهم که در عصر خود اندیشه‌ای روشنفگرانه و ناب بوده هرگز به مرحله 
عمل در نیامد. لطفعلی خان اطمینان داشت که بار دیگر خان قاجار بسوی جتوب لشکر 
کشی خواهد کرد. 

لطمعلی ان تصمیم به تجهیز فواگرفت...اسا برای این منظور 
نیاز به پول داشت. او؛ پس از تفکر بسیار درباره رقیب نیرومندش - آغامحمدخان قاجار 
به این نتیجه رسید که باید سپاهی گران تدارک بببند تا بتواند بر مدعی مفتدر خود پیروز 
شود. و اطمینان داشت اگر چنین نیرویی فراهم کنده با اتکاء به نفس و توانابی‌هایی که در 
خود سراغ داشت؛ می‌توانس تکار خان قاجار را یکسره و سراس رکشور رابه تصرفب خود 
در آورده و عصر کریم‌خانی را دوباره حیات بخشد.. 

لطفعلی خان بالاخره تصمیم خود را گرفت... 

آن شب شاه جوان زنده در یکی از اتاق‌های عمارت کلاه فرنگی با خود به خلوت 
نشسته بود. بربازوان مردانه او دو بازو‌بند که در آنها گرانبهاترین و معروف‌ترین 
الماس‌های جهان نهفته بود؛ قرار داشت. بازوبندها را از بازوها شود آنها را باز کرد و 
در برابر خود نهاد. پرتو لاله‌هایی که اتاق را روشن کرده بود: برالماس‌های پربها و بی‌نظیر 
جهان تابید. گوهرهای مشهور دریای نورء تاج ماه» اکبرشاهی در میان دیگر الماس‌های 
کوچک و بزرگ و در تابش پرتو لاله انعکاسی خبره کننده یافت. این گوهرهای پربها 
و بی‌سانند؛ جزو جواهرات و خزایسنی بود که نادرشاه در فتح هند به 
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چنگ آورده و این پس از گذشت سال‌ها به لطفعلی خان رسیده بود. 

درخشش الماس‌ها؛ خیره کننده بود. اما لطفعلی‌خان که شمشیرش را نیز د رکنار این 
گوهرهای گرانبها نهاده بوده با نظر تحقیر در این جواهرات بربها نگربست. او با تمام 
جوانی؛ مرد شعر و شمشیر بود. دریای نور؛ تاجماه و دیگر گوهرهای درخشنده و 
فریبنده؛ برایش جاذبه‌ای نداشت. با خود اندیشید: «اين گوهرهای گرانبها به چه درد من 
می‌خورد و قتی که قادر نباشم مستمری سربازانم را به موفع پپردازم؟ اصلاً این سنگ‌های 
پرتلالژ» حه جاذبه‌ای می‌تواند داشته باشد وفتی که من از داشتن نیروی کافی برای 
رویاروی با اخته‌خان بی‌بهره باشم ؟!» 

لطقملی‌خان الماس دریای نور را به دست گرفت لبخندی تلخ بر لبانش نشست و 
اند یشید: «این سنگگ پربهاه ارزش یک بیت از اشعار شیخ شبستر وا ندارد...ارزش یک 
شمشیر را ندارد. ارزش این جواهرات بسیار کم‌تر از یکث سپاه سوار دلیر است. این 
سنگ‌های درخشنده و فریبنده؛ فقط به درد متظاهرین بی‌مایه می‌خورد. نه به درد من که 
ااکنون بیش از هر چیر به سواران شمشیر زن نیاز دارم. سوارانی که در میدان جنگ چون 
سیر بجنگند و دشمن را از پای در آورند., 

اندیشه فروش گرانبهاترین گوهرهای جهان؛ از همین جا و به قصد تدارک سپاهی 
گران؛ به مفز لطفعلی خان راه یافت. او نیز مانند سر دو دمان زندبه» نسبت به مال و تال دنا 
بی توحه بود. معنوبات برای وی بسیار بیشتر از مادیات ارزش داشت. 

لطفملی خان همانطور که الماس یگانه و بی‌همتای دریای نور و دیگر گو هرهایگرانبها 
را می‌نگر پست. به فکر افتاد که با فروش این «سنگ‌های درخشنده و فریبنده, می‌تواند 
سپاهی بزرگ تشکیل دهد و آنوقت تاکرانه‌های دریای خزر پیش بتازد و مدعی و رقیب 
قدرتمندش آغامحمدخان را از میان بردارد. 

لطفعلی خان گو هر های گرانبها را در بازوبندها گذارد و با ریسمان‌های ابریشمی که از 
دو سو به بازوبندها متصل بود؛ به بازوانش بست و تصمیم گرفت روز بعد درباره فروش 
سه گو هر نادر و کمیاب. یعنی دربای نور و تاجماه و اکیرشاهی؛ فکر خود را به مرحله 
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عمل در اورد. 

روز بعد» لطفعلی خان: میرزامحمدحسین‌قائم‌مقام را که وزارت سه نسل از آخرین 
شاهان سلسله زندیه را داشت (وزیر صادق‌خان؛ جعفرخان و ایک لطفعلی خان زند بود) 
فرا خواند. شاه جوان زند؛ نیت خود را با میرزاحسین در میان گذاشت و از او خواست این 
موضوع را به عنوان یک راز سر به مُهر تلقی کند و میرزاحسین نیز که قباً لطفعلی خان را 
دوست داشت؛ فوراً پیکی به جانب بوشهر فرستاد و حاجی بوسف» جواهر فروش 
معروف را که ضمناً معامله کر جواهرات دربار بود؛ در جریان امر فرار داد. 

حاجی یوسف برای میرزاحین پیفام داد که سودگران ایرانی جواهرات هیچ کدام 
جرأت چنین معامله‌ای را ندارند. زیرا هم قیمت گوهرهای مورد نظر بسیار بالاست و هم 
اي ن که از عواق ب کار بیمنا ک مي‌باشند. اما حاجی بوسف جواهر فروش. با یکی از مدیران 
کمپانی هند شرقی وارد مذاکره شد, اين مرد؛ هارفورد جونز انگلیسی بود که ضمناً با 
میرزاحسین قائم‌مقام» وزیر لطنملی خان از زمانی که صادق خان (پدربزرگ لطفملی‌خان) 
حا کم بصره بوده" دوستی دیرینه داشت. 

هارفوردجونز» سالها بعد» پس از انقراض سلسله زندیه؛ به عنوان نخستین وزیر مختار 
انگلیسن به دربار فتحمایگاه فاجار آمد. آو: مدت جهار سال؛ از ۱۰۸۷ ۱۸۱۱ 
میلادی نماینده وزارت امور خارجه انگلیس در دربار فتحعلیشاه بود. اما این نخستین 
تفر اوه اران رها ری هون کی مان ات ماا ورت‌اس اد هنکن 
جدال آخرین شاه زندیه (لطفعلی‌خان) به اپران سفر کرده بود. زبان فارسی را خوب 
می‌دانست و درباره سالهای پایانی دودمان زندیه و به قدرت رسیدن فاجاربه کتابها و 
رساله‌هایی نوشته و از او به جای مانده که از آنجمله است کناب «آخرین روزهای 
لطفعلی خان زند, " 

هارفورد جونر دوبار در زمان حیات لطفعلی‌خان زند به ايران آمده و در دو شرابط 
کاملا متفاوت و متضاده با حرین بادضاه مرربخت زندیه از تزدیک دیدار و گفتگو 


1 کریم ان زند؛ بقسر و را رو تص قات ایران کرده و حکومت آنجا را به برادر تاتنی‌اش صادق‌خان سپ‌ده لو 3 . 
1 - مترجمی:عماناطق. حان گربی. چاپ ۱۳۵۳ 
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کرده که شرح این دو دیدار را د رکتایی که ذ کر آن رفت؛ به تفضیل آورده است. 

کتاب هارفوردجونز (آخرین روزهای لطفعلی خان زند) در حقیقت مستندترین 
نوشته درباره لطفعلی خان زند است. اوه حتی گفته‌های لطفعلی خان را در دو ملاقاتی که با 
وی داشته؛ عیناً و بی‌کم و کاست آورده است. اما تکته قابل اهمیت در دیدارهای مرد 
انگلیسی با لطفعلی‌خان؛ دوگانگی موقعیت لطفعلی‌خان است. در دیدار نخست وی با 
لطفعلی‌خان که در شیراز صورت گرفت؛ لطفعلی خان بادشاهی بوده با دربار و دم و 
دستگاهی پرحشمت و شکوت که هنوز بایتخت خود را از دست نداده بوده است. اما 
دومین دیدار وی با لطفعلی‌خان در زمانی بوده که جوان دلاور زند؛ تاج و تخت و 
پایتخت و حتی خانواده خود را نیز از دست داده و آواره و سرگردان کوه و دشت و 
صحرا بوده است. سیمای واقعی لطفعلی‌خان را از لابلای سطرر کتاب هارفوردجونز 
می‌توان آنگونه که بوده است؛ دید و به شخصیت او پی برد. 

هارفورد جونز درباره لطنملی‌خان و انگیزه او در فروش جواهرات گرانبهایی که 
نادرشاه افشار از میان موج خون و مرگ از دهلی به ایران آورده و در پی چند بار دست به 
دست گشتن به لطفعلی خان رسیده بوده است جنین می‌نو بسد: 

«...اندیشه و افکار بلند لطفعلی خان او را بر آن می‌داشت ارزشی را که کوته فکران 
برای جواهرات به عنوان زینت آلات ثشخصی فائل بودند تحقیر کند و آنها را به عنوان 
مظاهر منقول مبلغی پول که در مواقع ضروری می‌بایست به نقد مبدل شود تلقّی نماید و 
در سر همان نقشه خویشاو ند پیشین خود علی‌مرادخان (۱۱۹۵-۱۲۰۰) را می پرو رائد 
و در نظر داشت فشونی جنان بزرگ و قدرتی چنان عظیم ابجاد کند که بتو اند امکان 
منطقی و امید اين را داشته باشد که به یک ضربه کار نبرد میان خود و آغامحمدخان را 
یکسره سازد.,با چنین خیالی بود که میرزاحسین (قائم مقام - وزیر لطفعلی خان] به تجار 
بوشهر اطلاع داد که لطفعلی خان قصد دارد اگر خریداری پیدا شود دو قطعه از بزرگترین 
الماس‌های خود را که یکی موسوم به دریای نور و دیگری مشهور به ناج ماه است به 
فروض برساند., 


۱ ۱ سیر ت‌ 
از همین جا پای هارفورد جونز انکلیسی به میان آمد. زیرا جواهر فروشان بوشهر از 


۴ ۳ الطفعلی‌خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
این که وارد جنین معامله‌ای بشوند؛ هراس داشتند و می‌تر سیدند که حنین حواهرات 
گرانبهایی را به نام خود بخرند. آنها از تغییر اوضاع در ایران می‌ترسیدند و این که مورد 
بازخواست «دیگری, که بعد از لطفعلی‌خان براریکه قدرت تکیه خواهد زد قرار گیرند. 
پس واسطه‌ای تراشیدند. آن زمان کمپانی هند شرقی فعالیت گسترده‌ای داشت. و جواهر 
فروشان بوشهر بهتر آن دیدند که جواهرات گرانبهایی راکه لطفعلی خان قصد فروش آنها 
را داشت؛ از طریق واسطه‌ای خریداری کنند و بهمین جهت جریان را طی نامه‌ای به 
هارفورد جونز اطلاع دادند و او در واقع بعتوان واسطه معامله جواهرات؛ وارد ماجرا 
گردید و از نزدیک با لطفعلی خان آشنا شد. 

تفصیل معامله جواهرات دریای نور و تاحماه طولانی است و از حو صله خو اننده 
خارج است. فقط در این باره به برخوردهای شخصی هار فوردجونز و لطفعلی خان و نقطه 
نظرات مردی که سالها بعد به عنوان اولین وزیر مختار انگلیس به دربار قاجاربه آمد و 
قاعدتاً باید ثناگوی قاجارها باشد؛ درباره لطفعلی‌خان می‌پردازيم و به اختصار باد آور 
می‌شویم که لطفعلی خان گو آن که قصد فروش جواهرات را داشت و با روحیات و خلق 
و خوبی که آن جوان دلاور داشت: فراهم آوردن یک سپاه سوار پنجاه هزار نفره؛ 
برایش از جواهراتی درشت‌تر و بزرگتر از دربای نور و گرانبهاترین گوهرهای جهان بیشتر 
ارزش داشت. با این حال بنا به دلایلی فروش جواهرات انجام نشد. 

هارفوردجونز شرح نختین دیدار خود با لطفعلی خان را به هنگامی که آخرین 
بازمانده شوم فرجام سلسله زندیه در شیراز حشمت و شوکتی داشت. در کتاب خود جنین 
آورده است: 

بیکی دو روز بعد هنگامی که در خانه میرزاحسین بر سر سفره شام نشسته بودیم میرزا 
رو به من کرد و گفت: لطفعلی خان مایل است فردا سرساعت هشت شما را در کاخ ببیند 
ولی از اين فقره حتی با مبهماندار تان حاجی‌محمدبهبهانی هم حرفی نزنید. خودتان صرفاً 
به دروازه ارک بيایید. به نسقچی باشی‌ها حکم شده است در آنجا از شما استقبال کنند و 
شمارا به داخل ارک راهنمایی نمایند., 

«من سر ساعت به محل قرار رفتم. سپس به اتاق کوچکی در آستانه ورودی کاخ 
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راهنمایی شدم و میرزاحسین؛ برادرزاده او میرزا بزرگ (عیسی‌قائم‌مقام) و حاجی بوسف 
جواهر فروش عمده لطفعلی‌خان را در آنجا بافتم. تازه پذیرایی با قلیان و قهوه شروع 
شده بود که خواجه‌ای سر رسید و خبر داد که لطفعلی‌خان؛ میرزاحسین و مرا به حضور 
خوانده است. ما در بی او از دالان‌های بسیار طولانی و پرپیچ و خم به راه افتادیم و 
بالاخره به حیاط کوچکی رسیدیم. در ته حباط تالاری دیدیم که جندان بزرگ نبود. 
تقریباً چهار پا و نیم از زمین ارتفاع داشت و در دو طرف آن پله‌های ورودی بسیار 
زیبایی از سنگ مرمر ساخته بودند. این اتاق از روبرو دیوار نداشت و به جای آن پردة با 
شکوهی از سقف تا زمین آویزان برد تا در مواقع لزوم از نور آفتاب جلوگیری کند. سه 
طرف دیگر اتاق از دیوارهای بلندی تشکیل شده بود که با آنجه ایرانیان طاق‌نما می‌نامند 
تزئین شده برد. من نمی‌دانم چگونه این ترئینات را شرح دهم جز اینکه بگویم از روبرو 
شکل طاق بودند و رابطهُ اپن طاق‌نما با طاق واقعی مانند رابطه ستون حقیقی با ستون 
دیواری (۳:5۱6) بود. در وسط حیاط فواره زیبایی از مرمر دیده می‌شد و در هر طرف 
آن از در ورودی تا تالاار روبرو و ردیف باغیعة وسیع از گلهای رنگین درخشان بسیار 
شاد کاشته بو دند., 

رلطفعلی خان بالا یوشی به روی شانه‌ها داشت و در کنار بنجره‌ای نشسته بود. وفتی من 
تردیک شدم با دست اشاره داد تا وارد شوم. جلو رفتم و به فاصله‌ای ابستادم تا اجازة 
ععمول و همیشگی را برای نشستن دریافت کنم. لطفعلی خان گفت: آ فا [به فارسی در متن 
اصلی] با کنار من بنشین! ما مثل دو تاجر با هم آشنا شده‌ایم. من فروشنده‌ام: شما 
حریدارا,(آ خرین روزهای لطفعلی‌خان ص ۱۴ و ۱۵) 

لیکن همانگونه که گفتیم این خرید و فروش بین لطفعلی خان و هارفورد جونز هرگز 
سرنگرفت. هر چند هارفورد جونر بنا به نوشته خودش اگر می‌خواست این جواهرات را 
خریداری کند. باید شرکتی تشکیل می‌داد. به هر حال سرهاردفورد جونز در همین کتاب؛ 
درباره نخستین سفر خود به شیراز و پدیرابی‌انی از طرف لطفعلی‌خان و بازدیدش از 
جواهرانی که لطفعلی خان فصد فروش آنها را به منظور تامین هزینه تشکیل سپاهی بزرگ 
داشت؛ داد سخن بسیار داده است. اما شاید در این نخستین دیدار مرد انگلیسی از 


لطفعلی خان در شیراز؛ شرح یکی از شام‌هایی که او در شیراز خورده و در کتاب خود 
بطرر مفصل آورده؛ بتواند نمایانگر دوگانگی زندگی آخرین بازمانده تبره بخت زندبه 
باشد. 

هارفوردجونز توصیف یکی از شام‌هایی را که در شیراز خورده؛ د رکتاب خود چنین 
آورده است: 

و...اندکی بعد از ورود من عطردانی آوردند که در آن تکه‌های کوجکی از عود 
می‌سوخت و خوشبو ترین عطر را به مشام می‌رسانید. سپس قلبانی با سر طلا و مرصع و 
بدنه‌ای بلورین و خوش برش در پیش من نهادند...بعد هم قهوه تعارف کردند...بعد از 
فهوه نوبت به میوه رسید. میوه فراو ان از برگزبده میوه‌های فصل را مخلوط با تکه‌های بخ 
در زیباترین و کمیاب‌ترین کاسه‌های.چینی جای دادند و کاسه را در میان سینی‌های منفش 
به نقش‌های رنگین. در قسمت‌های خالی سبنی ُذپذترین شیرینی‌ها و بستنی قرار داشتند. 
در حدود ساعت نه شام اوردند و فطعات دراز از جیت‌های بتدر ماسوله در جلو ما بهن 
کردند و مجمعهای پرنقش و نگار و جللیافته‌ای را بر روی جیت‌ها نهادند. در هر مجمع 
سه سینی گرد و بزرگ مسی گذاشتند. در سینی اول سه نوع پلو با گوشت و سبزی و جود 
داشت. در سینی دوم سه نوع گونا گون کباب و گوشت‌های سرخ شده و در سینی سوم سه 
نوع نوشابه. و در دو سینی اول نعلبکی‌های کوچکك شامل انواع ادوبه» جاشنی؛ نمک و 
فلفل بود. برای من به جای سینی مسی سینی نقره تعبین شده بود. در اینگونه میهمانیهاه بعد 
از اینکه آفتایه و لگن را برای شستشوی دست حرخاندند میزبان باادای «بسم ال سرو عم 
غدا را اعلان مي کند و هنگامی که متو جه شد میهمانها دست از غذا کشیده‌اند با ادای 
جمله ,زیاد کن» علامت بر جیدن سفره را به پیشخدمت‌ها می‌دهد و بالافاصله 
«الحمداله» می‌گوید. سپس برای هر میهمان آب داغ و صابون آورده می‌شود و بار دیگر 
قلیان‌ها را پیش می آورند...ثبام بدینسان گذشت و یکی از با شکوهترین شام‌هایی بود که 
من تا آن روز در تمام طول اقامتم در ايران خورده بو دم .» 

لطفعلی خان در جریان مذا کره برای فروش جواهرات بود که در همین احوال خبر 


۱- آخریی روزهای لطتعلی خان؛ مترجمین عماناطق - جان گرني. ص ۲۰ و ۲۱. 
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یافت لشکر قاجار در راه است و او بنا به شیوه همیشگی خود؛ به استقبال دشمن شتافت. 
اما هارفوردجونز که در روزهای توطثه و دسیسه حاجی‌ابراهيم کلانتر در شبراز و شاهد 
بگیروببندهای او و خیانتش به لطفعلی‌خان بوده؛ درباره چگونگی تصرف شیراز به دست 
حاجی‌ابراهیم کلانتر نوشته است: 

«شش روز از رفتن لطفعلی‌خان از شیراز می‌گذشت که ناگهان دم سحر هیاهوی 
جمعیتی که به کوچه ما هجوم آورده بودند به گوشم رسید. لحظه‌ای بعد میهماندار من؛ 
حاجی‌محمد علی (بهبهانی) وارد شد و به من اطلاع داد که حاجی‌ابراهيم‌خان‌کلانتر: 
حاجی‌برخوردارخان فرمانده قلعه را دستگیر نموده و به مردم گفته است که حکم 
دستگیری او از جانب لطفعلی خان رسیده است., 

به هر تقدیر لطقعلی خان: قربانی خیانت حاجی‌ابراهیم‌کلانتر شد. ار دیگر هرگز شیراز 
را ندید. زیرا حاجی‌ابراهيم کلانتر» با همدستی برادرش عبدالرحیم‌خان؛ موجبات 
شکست. آوارگی و دربدری لطفعلی خان را ربا کارانه و ناجوانمردانه فراهم آورد. در این 
باره بد نیست از فول هارفوردجونز بخوانیم: 

«شب لطیفی بود. شبی که مردم از صدای زنبورک‌ها از حضور لطفعلی خان در اطراف 
شیراز ۲ گاه شدند. آنها [مأمورین تشر بشات دربار] به هنگام گذشتن بادشاه به نویت 
شلیک می‌کنند. اول وقتی که او در حال سوار شدن پر اسب است. دوم وقتی درست به 
نیمه راه می‌رسد و افراد چادرهایی که قبللاً فرستاده شده‌اند؛ بعنی پیش خانه‌ها بر 
می‌شوند. سوم و قنی در پایان سفر از اسب پیاده می‌شود. من هرگز به آسانی فریاد شادی را 
که در وقت شنیده شدن صدای زنبورک‌ها در شهر پیچید فراموش نخواهم کرد. با این 
حال در پایتخت حتی یک نفر با شهامت و کفایت کافی پیدا نشد که رهبری فوجی را به 
دست گیرد و حاجی ملعون را دستگیر نماید., 

«لطفعلی خان به فاصله یک فرسخ و نیم از شهر چادر زد و به سنگر بندی اردو 
پرداخت و شهر بزودی دچار کمبود اذوقه شد و رفته رفته وحشت محازات بحق و 
بجای خیانت: حاجی ابراهیم را فراگرفت. لیکن از بخت بد لطفعلی خان افراد خاتواده 
همه نجبا و بزرگانی که همراه او بودند در شیراز تحت سلطه حاجی‌ابراهيم قرارگرفتند. در 


نتیجه حاجی‌ابراهیم موفق شد با این افراد باب مکانبه را بگشاید و چنین تهدید کند که اگر 
مردها.اردوی لطفعلی‌خان را ترك نگویند زن و بچه‌های بینوا و بیگناهشان با سخت‌ترین 
شگنجه‌ها تاوان اين سرپیچی را خواهند داد. اثر اين نامه‌های تهدید آمیز همای شد که 
حاجی‌ابراهیم می‌خواست و انتظار داشت. اوضاع اردو درهم ریخت. نجبا و اعبای رو به 
شسهر نهادند. بسیار یشان دستگیر شدند. لطفعلی خان تیره رور به همراه ده دوازده تن مهتر 


۳۳7 
۴ ۳۹ کب هس ٩‏ ۰ و 1 
د حجنل سوب فقته ت‌ دشتستان گریخت...» ۰ 


سس سس سس سس 
۱- آخرین روزهای لطمعلی نا ند م۲۹ 
در اینجا اين توضیح ضروربست که چون هارفوردحونر د شبراز بوده ار موقعت حساس لطقعلی خان در خارج شهر 
اطلاع کافی نداشته و بی‌گمان يکي علل عمده برکت طر اف یزار از طرف لطتعلی‌حان به خاطر این بوده که امکان 
اين را می‌داده سپاه قاحار از پشب سر به وی حمله کند و و بين دو تیم گرها سود 


خن ار سب 


با نزدیک شدن فصل بهار سال ۱۲۰۵ هق که معمولا تشک رکشی‌ها و جنگ‌های 
آن زمان در شین ماهه بهار و تابستان صورت می‌گرفت - در یکی از تالارهای محلل 
قصر شاهی آغامحمدخان در تهران؛ خبر شورش در آذربایجان به خواجه فاجار رسید. 
او که قبلاً تصمیم گرفته بود بار دیگر رو به جانب شیراز بگذارد و به سلطنت دودمان 
زندیه در آن سامان خاتمه دهد از شنبدن خبر شورش آذربایجان سخت در فکر فرو 
رفت. تردید و دو دلي به جانش افتاد. آ یا به آذربابجان برود با روانه فارس گردد؟ خحفت 
نا کامی لشکر کشی دو سال بیش به شیراز و ضربه‌هایی که از لطفعلی خان خورده بود از 
یک سو وادارش می‌کرد راهی شیراز شود و انتقام سرشکستگی عدم موفقیت سال 
۳ را از لطفعلی‌خان بگیرد و از سوی دبگر مساله اذربایجان به نظرش سهم‌تر 
می‌آمد و حضورش را در آن سامان ضروری‌تر می‌نمود. 

خواجه قاجار. مردی نبود که تابم احساسات شود. او. هوشمندانه و زیرکانه عمل 
می‌کرد و جون مصلحت در اين دید که به اذربایجان برود» برادرزاده‌اش باباخان 
جهانبانی " را به حضور طلبید و او را مامور کرد بازساز و برگ جنگی کافی روانه فارس 
گردد آغام‌حمد حان به برادر زاده‌اش گفت: 


۱- فتعلیتاه آینده. 


1۰ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

این را هميشه به باد داشته باش که دشمن خود را حقیر و کوجک و ناجیز نشمری. 
اين لطفعلی که من دیدم؛ بسیار دلیر و در جنگ متهور است. تو سپاه خود را در اصفهان 
کاملا تجهیز کن و مخصوصاً صنعتگران اصفهانی را وادارکن که تفنگ و زنبورکگ و 
حتی اگر توانستند توپ برایت بسازند. اما سفارش می‌کنم مواظب باش نه در اصفهان و نه 
در هیچ نقطه دیگری که اردو می‌زنی از طرف لطفعلی مورد محاصره قرار نگیری. 
محاصره شدن تو؛ یعنی نابودی‌ات...., 

باباخان جهانیانی که در آن زمان سرداری جوان و غیور و جنگاوری ورزیده بود؛ 
اندرزهای آغامحمدخان را به دقت گوش داد و آنگاه راهی اصفهان شد. در حالی که 
نشیتسا ریق فارشی سا داشته بود تا از وضع لطفعلی‌خان او را با خبر 

سباه باباخان که هنگام حرکت از نهران بالغ بر بانزده هزار نفر بوده هنگامی که به 
اصفهان رسید: از سی‌هزار نفر تیز تجاوز کرده بود. او بين راه به استخدام سرباز پرداخته و 
طق سفارشن غهویشن ۲ غانحمت‌هان: دن آنهان قتف کران خه رنه غدمت درافت و 
تعداد قابل تو جهی تفیگ تهیه کرد. در آن دوران تفیگ در ایران دست ساز بود و 
جهانبانی برای تسریع در کار ساختن هر قسمت از تفنگ را به عهده عده‌ای گذاشت. وی 
به اهمیت اسلحه آتشین در جنگ‌های آن دوره بخوبی واقف بود و به همین دلیل یکک 
عده فندای تفیگ را می‌ساختند. عده‌ای ما نک ورسا که و لوله و خلاصه ود ه یگ 
مامور سوار کردن قطعات ساخته شده اما منفصله تفدگ به یکدیگر بودند. 

در اين اوضاع و احوال بود که جاسوسان جهانبانی برايش از شیراز خبر آوردند که 
لطفعلی خان با شتاب هر چه تمام‌تر مشفول گرد آوری اسب است. جهانبانی با خود گفت: 
«میخواهد یک سپاه سوار تشکیل بدهد.», و نظرش هم درست بود. زیرا لطفعلی‌خان 
سواره نظام را بر پیاده نظام ترجیح می‌داد» بدلیل سرعت عمل و مانورهای سریمی که 
می‌توانست در عرصه کار زار داشته باشد. 5 

همانطو رکه جاسوسان جهانبانی» او را از و ضم لطفعلی خان با خبر کر دنده جاسوسان 
لطفعلی خان نیز پادشاه زند را در جریان فعالیت‌های جهانبانی که در اصفهان مشفول 
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تجهیز فو | بود؛ فرار دادند. 

اما لطفعلی خان با این که نیرو هایش یکک پنجم قوای جهانبانی هم نمی‌شد» با این حال 
تصمیم گرفت قبل از آنکه برادرزاده آغامحمدخان به او حمله کند؛ او پیشدستی کرده و 
وی را مورد حمله فرار دهد. 

به همین دلیل با فوای خود شیراز را بسوی اصفهان ترک گفت. با همسرش وداع کرد. 
فرزند شیرخواره‌اش فتحاله خان را بوسید. خسرو ! برادر کوچکش را به نیابت سلطنت 
برگزید. برخوردارخان را به فرماندهی پادگان و فراولان قلعه شهر سنصوب کرد و 
حکرمت پایتخت را همچچنان در دست حاجی ابراهیم‌کلانتر باقی گذاشت. با اين که 
میرزاحسین قائم مقام به وی یاد آ ور شد که کلانتر قابل اعتماد نیست و مخصوصاً بر مسند 
قدرت بافی گذاشتن وی به مصلحت نیست. اما لطفعلی‌خان مانند همه پباکدلان و 
حوانمردان که همه را حون خود می‌دانند و می‌بنند؛ توجهی به این هشدار خر خو اهانه 
نکرد و فقط گفت که در بازگشت به شیراز در اين باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. آنگاه به 
سرعت به استقبال قجرها شتافت. 

گارد محافظ لطنعلی‌خان به فرماندهی مرادعلی: از همین هنگام بطور رسمی کار 
خود را آغاز کرد. محافظین مسخصوص لطفعلی‌خان» حتی لحظه‌ای از او منفک 
نمی شدند. این گروه در واقع و ظیفه داشتند که چه در عرصه جنگ و چه در مواقع اردو 
زدن» از شهر بار جوان زند مانند جشمان خود مراقبت و محافظت کنند. 

آنچه لطفعلی خان را وادار کرد تا اين گروه محافظ را بپذیرد؛ اعلام جایزه نقدی قابل 
ملاحظه‌ای بود که از سوی اغامحمدخان فاجار برای دستگیری‌اش تعیین شده بود. 
آغامحمدخان در نخستین لشکرکشی خود به شیراز که با نا کامی مواجه شد و شرح آن 
گذشت به دلیل ضربه‌هابی که از لطفعلی خان خورده بود» چنان خشمگین شد که اعلام 
کرد هر کس زنده لطفعلی خان را تحویل بدهد ده هزارتومان و هر کس مرده او را بیاورد 


1- در بعضی کاب‌های مربرط به دوران سلسله زندیه که در سالهای اخیر چاپ شده ,خحرو, پسر لطفعلی خان ذ کر 
گردیده که چنین نیست. رو برادر کو جک لطفملی خان بوده و در کلیه ما خذ و منابع تاریخی از تضسهٌ آحرین پادشاه 
شوربخت زندیه. نلها از یک پسر به نام قتح‌الله خغان نام برده شده که او نیز به سرنوشت 2 و غم‌انگيزی دچار شد که در 
صفحات آینده از نظر خوانندگان ارجند خواهد گذشت. 


۱۱۳۲ ۱ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 


پنج‌هزار تومان جایزه مین اين رقم جایره در آن زمان با توجه به ارزش 
تومان؛ مبلغ قابل ملاجظه‌ای بشمار مي‌رفت. و به همین خاطر بود که در جریان ترک 
شهراز و شتافتن شهریار دلیر زند بسوی باباخان جهانبانی؛ گروه میحافظ لطفعلی خان مانند 
پروانه‌هایی که گرد شمعی بگردند» دور او بودند و جر افراد سپاهیان خودی؛ کسی را 
اجازه نمی‌دادند به پادشاه شیراز نزدیک شود. ۱ 

باباخان جهانبانی» برای رسیدن به شیراز» راه سمیرم زر تن کرفتاه رت اند 
منطفه‌ای خجوش آب و هوا بود و آبادی‌های زبادی بر راه فرار داشت که برادرزاده 
آ غامحمدخان می‌توانست آذوقه برای افراد و علیق برای, اسبانش تهیه کند. 

سپاه قاجار په جر روستا و آبادی و دهکده‌ای که.می‌رسید. انبارها را خالی می‌کردند. 
و در صورتی که امالی از در اختیار گذاشتن انبارهای ] ذوفه به باباحان‌جهانبانی خو دداری 
می‌کردند» او به زور انبارها را خالی می‌کرد. ۳ 

سپاهیان زند و قاجا طلایه‌ها را پیشاپیش فرستاده و در انتظار رسیدن به بیکد یک 
بو دند. سرانجام در منطقه سمیرم دو سپاه به هم رسیدند. 

هر دو لشکر اردو زدند. لطفعلی خان با اين که فر ماندجی سلحشور بود؛ بی آنکه شاب 
و عجله نشان«دهد؛ منتظر اقیام باباخجان جهائبانی شد. آغامجمد‌خان مخصوصا به 
برابرزاده‌اش سفارش کرده بود که گشتی‌هایی را که برای اکتشاف و آگاهی از وضع 
دشمن به اطراف اردوگاه می‌فرستده کاملاً قويت کیند.,رزیرا یکبار ضبرپ: شنصت 
لطفعلی خان را چشیده بو نی ری ۱ 

7 
زیر نظ رگرفتند. لطغعلی خبان می‌خواست قبلاً از نحوه سپاه آرایی جهانبانی آ گاه‌بشود و 
سپس به او حمله کند. 

باباخان جهانبانی که می دانست طعلی خان دازاي سپاه سواره است؛ دو جناح چپ 
هه زر ی ار ور 
ماهور زود خسته می‌شود؛ در حالیکه در دشت مسطح فدرت عملیاتی و تحرک بیشتری 
خواهد داشت. به همین دلبل قلب سپاه. خود را با سواره نظام آراست و آرایش جنگی 


خنجراز شت . . . ...<<« .۵« ۱۲۲ 
گرفت. 

تفتگجیان باباخان‌جهانبانی» در حند ردیف» صفوف مقدم سیاه را تشکیل دادند. در 
دست نفرات صف اول و دوم تفنگ‌های پر بود و صف‌های بعدی و طیفه برکردن 
تفدگ‌ها را داشتند. باين ترتیب که وقتی صف اول شلیک می‌کرد بلافاصله تفنگ‌های 
صف دوم را می‌گرفت و اقدام به تیراندازی می‌نمود و در اين فاصله تفنگ‌های خالی به 
صفوف عقب تفنگداران منتقل شده» به سرعت پر می‌شد و دوباره دست به دست به 
نفرات فرارگرفته در صف اول می‌رسید. 

سه شبانه روز دو سیاه: حرکات یگدیگر را زیر نظر داشتند. بالاخره لطفعلی‌خان 
تصمیم به حمله گرفت. او با عبدالّخان عمویش و نصیرخان و دیگر افسران خود 
جلسه‌ای تشکیل داد و گفت که به سربازان اطلاع بدهند روز بعد اقدام به حمله خواهیم 
کرد. 

شب برهیجانی سپری شد... 

اما در اين شب: در شیراز و قابع دیگری در حال اتفاق افتادن بود که رابطه مستفیم با 
نبرد سمیرم و برخورد دو سپاه لطفعلی‌خان و جهانبانی داشت... 

آن شب. در شیراز در یکی از خانه‌های شهر نوجوان چهارده: پانزده ساله‌ای به نام 
صادق خود را آماده خوابیدن می‌کرد که صدای در او را به خود آورد. مادرش به او 
گفت: 

- پسرم؛ برو ببین کیست... 

صادی رفت و جون در را باز کرده خود رابا دو سوار ناشناس رویرو دید. سواران به 
صادق گفتند که فرستاده حاجی‌ابراهيمکلاثتر هستند و حا کم شهر او را احضا رکرده است. 
صادق دچار ترس و نگرانی شد. آیا تقصیری از او سر زده بود که حاکم شیراز 
می‌خواست او را ببیند؟ با این حال جاره‌ای نداشت جر آن که به همراه آن دو سوار برود. 

دقایقی بعد؛ صادق در حضور حاجی‌ابراهيمکلانتر بود. حاجی‌ابراهيم نگاهی به او 
انداخت و گفت؛ 


.۰ نخان زند وق خونین قبراز) 

اگر اشتباه نکنم؛ تو پسر میرزامهدی هستی...درست است؟ 

صادق گفت: 

بله: قر بان.. 

۱ 

- آیا می‌دانی بدرت میرزامهدی جگونه و به فرمان چه کسی کشته شد؟ 

پسر جوان پاسخ داد: 

- جیزهایی در وش تدای هر جی عتا کر یش اون رن 

حاجی ابر اهیم کلانتر دستور داد صادق بنشیند و گفت؛ 

- ماجرای مرگ پدر تو از این قرار است که برایت تعریف می‌کنم. عیرزامهدوی پدرت 
حسابدارسپاه شیراز بود. او در زمان سلطنت جعفرخان زند؛ پدر لطفعلی‌خان به ناحق 
متهم به اختلاس شد و به همین اتهام جعفرخان پادشاه سابق زند فرمان داد هر دو گوش او 
را بریدند و از خدمات حکومتی اخراجش کرد. پدر تو هم با دو گوش بریده و از کف 
داده» رفت و خانه نشین شد تا این که شب فرار وبس‌مرادخان و صیدمرادخان و 
شاهمرادخان از زندان که از اقوام نزدیک بادشاه سایق بودند فرا ر سید. آنها به بعوایگاه 
جعفرخان حمله کرده و سر از تن جعفرخان زندر جدا کردند و صبح روز بعد» سر بریدره او 
را از بام ارک به حیاط و در میان جمعیت پرتاب کردند. معلوم نیست چه کسی گوش‌های 
سربریده جعفرخان زند را برید, اما وقتی. لطفعلی‌خبان با کمک و یاری من بر 
صیدمرادخان که به سلطنت نشسته بود؛ غلبه کرد؛ اتهام اين کار را به پدر تو زدند و گفتند 
چون جعفرخان گوش‌های میرزا مهدی را بریده بوده» میرزامهدی هم گوش‌های 
سربی پیگر جعفرخان را قطع کرده و نتیجه اين شد که لطفعلی خان فرمان به کشتن پدرت 
داد و تلاش‌های من هم براٍی نجات او بی‌حایسل ماند و سرانجام بدرت به فرمان 
لطفعلی خان کشته شد.۱ حالا تو باید انتقام خون پدبرت را بگیری و کاری راکه من از تو 





۱- سرپرسی سابکس در کتاب تاریخ ايران ترجسه سید محسدتقی‌فخرداعی گیلانی می‌نوسد: وقضیه‌ای که باعث شد 
حاجی ابراهيم خان از ادامه عدمث نسبت به لطفعلی خودداری, کند اين است که بکث حسابدار ارتش بنام میرزامهدی از 
طرف جمفر (پدر لطفعلی خان) متهم به اختلاس شده محکوم به فطع دو گرش گریده بود. وقنی که جعفر بقتل رسید و 
مرش را بربده از ارکك سلطتتی بیرون انداخنند چنین شابع شد که مبرزامهدی انتقام بریدن گوش‌هایش را از سر ارباب 
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می‌خواهم به انجام برسانی. 
صادق نوجوان شیرازی که تحت تاثیر سخنان حاجی‌ابراهیم‌کلانتر فرار گرفته بود؛ 


گفت: 
- من چه کاری از دستم ساخته است ؟... 
حاجی‌ابراهیم گفت: 


- اولین کار تو اینست که نامه‌ای را که من به تو میدهم به شهرضا برده و به برادر بزرگم 
عبدالرحیم‌خان برسانی و در اين باره هم با کسی چیزی نگوبی. 

و بدنبال این حرف یک سکه طلا هم در دست صادق نو جوان گذاشت و گفت: 

- فقط مواظب باش کسی از رفتن تو نزد برادرم با خبر نشود و منتظر بمان هر و قت به 
تو خبر دادم حرکت کنی. 

صادف که شعله انتفامجویی از قاتل پدر در سینه‌اش فروزان شده بود» سکه طلا را 
گرفت و آمادگی خود را برای انجام اين ماموریت اعلام کرد. نوجوان تیزهوش فک کرد 
به این وسیله هم انتقام خون پدرش را می‌گیرد و هم پولدار می‌شود. 

حاجی‌ابراهیم؛ سپس صادق را مرخص کرد و به او گفت: 

- منتظر باش هر وقت احضارت کردم به دنبال ماموریت خود بروی. 

از سوی دیگر حاج‌ابراهی مکلانتر که اطلاع پیدا کرده بود سپاه باباحان و لطفعلی‌خان 
در منطقه سمیرم در برابر هم صف آرایی کرده‌اند؛ پنهانی قاصدی را به نرد جهانبانی 
فرستاد و طی پیامی به اطلاع او رساند که حاضر است با سپاه پادشاه ایران همکاری کند و 
در بیامش متذکر گردید برادر بزرگش عبدالرحیم‌خان که در شهر ضا است» حاضر به 
هرگونه خدمتی در رکاب نواب والا می‌باشد و فقط کافیست کسی را نزد او بفرستید تا او 


خود گرفته است. حاجی‌ابراهيم اظهار کرد که اين شایعه مصعول و نمیتواند آثرا باور کند و علاوه بر آن لطفعلی را 
ترغیب نمود که میرزامهدی را عفو نسوده و خلعتی هم باو ببخشده ولی مادر بیوه لطفعلی فرزندش را ملامت و سرزنش 
نمود که چرا با شخص مجرمی که چنین جارت و اهانت عظیمی را نسبت به جعفر مرده مرتکب نده اینگونه رفتار 
می‌کند. بنابراین لطفعلی بیدذرنگ میرزامهدی را محکوم بسوزاندن در آتش نمود. حاجیابراهیم به ملکم گفته برد که این 
واقعه سبب شد که او لطفعلی خان را ترک گویده ولی محتمل است که خیانت او یک دلیل مشخص دبگری داشته است 
و میخواسته است برای آن یک عذری بتراشد. (ص ۴۱۳). 


به خدمت در آید و با پیوستن به لشکر لطفعلی‌خان مجری اوامر شما ناشد. 

حاخجی‌ابراهیم کلانتر» پس از تبانی با جهانبانی» صادق بسر میرزامهدی را به عنوان 
قاصد نزد برادرش فر ستاد. ار مخصوصاً از جا پارهای حکومتی استفاده نکرد و کوشید 
این توطثه را با عوامل ناشناخته انجام دهد» زیرا از مجبوبیت لطفعلی‌خان در بین 
شیرازی‌ها گاه بود. 
روزی که صادق نوجوان عازم شهرضا بود از مادرش پرسید: 

- آ یا راست است که پدرم گوش‌های,سر از تن جدا شده شاه سابق را برژیده است؟ 

و رت تیا ون 

گر حقیقت زانمی‌خوزاهنی بدانی؛ آری. بدرت وفتی سر بریده بادشاه سایق شیراز را 
از بام ارك پائین انداختند؛ با چاقوی تیزی هر د و گوش سر بریده سلطان جعفرخان را قطع 
۳ ۱ 

صادق در فکر فزو رفت.بار دیگر برسید: 

آیا درم اقا اختلاس کرده بود و به همین دایل شاه سابی شزا فمان مه بربدن 

کت هانگ داده بوو؟ 

بیوه میرزامهده‌ی با صداقت کَفیت: ۱ ۵ 

- این هم حقیقت دارد. همین خانه‌ای که فا الآن در آن زندگی می‌کنیم + بدرت از 
وجوهی که اختلاس کرده بود؛ خربد... 

تردید و دودلی به حان صادق افتاد. بسن بدرش زیاد هنم بی تفصیر ‏ نبو ده است»-بکت 
لحظه اين فکر از خاطرش خطور کرد که از انجام ! سار و تا تا نی | 
نرود: اما برق سکه طلا وسوسه‌اش کرد و عازم شهرضا شد. 

بدین ترتیب حاجی‌ابراهيم کلانتر» از دو سو با برادرش عبدالرحیم‌خان و 
باباخان جهانبانی ارتباط برفرار کرد و خنجر خیانت را آماده ساخت نا از پشت بر 
لطفعلی خان وار دکند. ...۰ - 

۱ ۱ ۱ لا لا اد 


ای عان»وزی که تصمیمگرفتبه سا جهنبنی حملهکند؛ زدتر از همه از 


خنجر از پشت ۱۳۷1 


خواب برخاست. او در فاصله دو فرسخی مپاه جهانبانی و در کنار نهر آبی اردو زده بود. 
در طول چند روزی که دو لشکر مراقب همدیگر بودند» هیچ حرکتی علیه هم انجام نداده 
بودند. اما آن روز صبح لطفعلی‌خان سپاهیانش را به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته را 
تحت فرماندهی ابدال‌خان و دسته دیگر را تحت فرمان عبدالّه خان مأمور کرد که به دو 
جناح چپ و راست سپاه جهانبانی حمله ببرند. گمان لطفعلی‌خان این بود که با این حمله؛ 
جهانبانی که سواره نظام خود را در قلب سپاه تمرکز داه بود به سوی او حرکت خواهد 
کرد. و به مهاجمین جناحین سپاه جهانبانی سفارش کرد همین که جهانبانی از قلب سپاه 
حرکت کرد؛ آنها از پشت سر با طی کردن یک نیمدایره خود را به یکدیگر برسانند و باین 
ترتیب سپاه جهانبانی را محاصره کنند. 

آفتاب بالا آمده و روز آغاز شده بود که سواران لطفعلی‌خان در دو گروه به سمت دو 
جناح جپ و راست لشکریان قاجار به حرکت در آمدند. لطفعلی خان به فرماندهان هر دو 
گروه توصیه کرده بود که اسب‌ها را ابتدا با قدم‌های آهسته پیش برانند و همین که به 
تیررس تفنگچچیان صفوف مقدم جبهه دشمن رسیدند» با تمام سرعت رکاب بکشند و 
اس‌ها را به تاخت در آوردند. 

اطفعلی‌خان می‌دانست مشکل سواران او فقط در رسیدن و شکافتن صف مقدم 
دشمن؛ بعنی تفنگجیان جهانبانی است. زبرا شمشیر های سرافشان صو ارانش دیگر امان پر 
کردن تفنگگ و شلیکک به تفنگچیان خصم را نمی‌دادند و در این مرحله از نبرد» شمشیر و 
تبر زین‌های دسته‌بلند و سرعت و قدرت همراه با تهور و دلیری سرنوشت ساز است. 

دو گروه سواران مهاجم لطفعلی خان؛ آرام ارام به حرکت در آمدند. آنها می دانستند 
چند صف تفنگچی در برابرشان موضع گرفته‌اند. با این حال» در آرامش کامل؛ فاصله 
لازم را با قدم‌های آهسته اسب طی کردند و جون به تیررس تفنگچیان سید ند؛ 
فرماندهان هر دو گروه - عدالّه خان و ابدال‌خان - فر باد کشیدند: 

حملة.., 

و دو گروه چون گردبادی به حرکت در آمدند. رکاب کشیدند و با تمام سرعت رو به 
جناحین دشمن تاختن گرفتند. صدای شلیک گلوله‌ها برخاست. سواران ورزیده 


۸ 1 لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
لطفعلی‌خان تا انجا که می‌توانستند خود را رری اسب‌هاشان خوابانده و حتی بسیاری از 
آنهاکه در سوارکاری مهارت زیاد داشتند. به زیر شکم اسب‌ها خزیده و در همین حال به 
تاخت خود رابه ارلین صف. سپاهیان دشمن رساندند, 

نیراندازی متوقف گردید. هر چند در اين یورش تعدادی از سربازان لطفعلی خان کشته 
شدند» اما تعداد قابل توجهی از آنها توانستند خود را به خطوط اول جناحین جپ و 
راست لشکریان قاجار برسانند و در آنها شکافی ایجاد کنند و به ضرب شمشیر و تبرهای 
دسته بلنده پیادگان جهانبانی را به خاک و خون در اندازند. عبور از صفوف تفنگچیان به 
سهولت انجام گرفت. با اين حال برخی از تفنگچیان با سر نیزه سینه و شکم اسب‌ها را 
سوراخ می‌کردند و اسب‌ها شیهه‌ای دردناً ک کشیده بر زمین می‌غلتیدند و سوار خود را 
سرنگون می‌ساختند. و سرنوشت سوار سرنگون شده نیر معلوم بود. پیکرش بضرب 
سرنیزه‌های نوک تفنگ سوراخ‌سوراخ می‌شد. با این حال سواران ابدال‌خان و عبد ال خان 
همحنان پیش می‌رفتند. 

باباخان‌جهانبانی» برخلاف انتظار لطفعلی‌خان از جای خود حرکت نکرد. فقط 
گروههایی را به کمک دو جناح مورد حمله واقع شده فرستاد. 

آ تش نبرد؛ بطور و حشتنا کی شعله‌ور بود. بر تیفه شمشیرها در درخشش پرتو آفتاب 
صبحگاهی چشم را خبره می‌کرد. ابدال. خان مثل پلنگی می‌غرید و شمشیر او از چپ و 
راست پیادگان جهانبانی را معدوم يا مصدوم می‌کرد و به خاک می‌افکند. فرباد و نعره 
جنگجویان: همراه با چکاچاک شمشیرها؛ مهلکه خونین و مرگبار و مدهشی پدید 
آورده بود. صدای ناله مجروحبن که زیر دست و پای اسب‌ها له می‌شدند؛ به گوش 
می‌رسید. چیزی به پایان خط دفاعی جناح جپ و راست جهانبانی نمانده بود که 
گروههای کمکی از دو سو به چپ و راست تاختند و راه بر سربازان لطفعلی خان بستند. 

لطفعلی خان که دید باباخان جهانبانی از فلب سپاه خود بیرون نیامد. فوراً نقشه او را 
خواند و برای آنکه راه سوارانش از پشت بسته نشود و در محاصره قرار نگیرند دو سوار 
را شتابان به رد ابدال‌خان و عبداله‌خان فرستاد و گفت: 

- چرا کار را تمام نمی کنید...لشکر دمن را دور برنید. 


ابدال‌خان همچنان که شمشیر می‌زد» به بیک لطفعلی‌خان گفت: 

- برو به شهریار بگو دشمن مقاومت سختی می‌کند. 

لطفملی خان وقتی این را شنید برای آنکه خط ارتباطی سوارانش با پشت سرشان فطع 
نشود و در محاصره نیفتند به فرستاده‌اش گفت: 

- بگو فوراً برگردند...قبل از آنکه به محاصره درآیند و تا آخرین نفر کشته شوند» 

این صحیح‌ترین و عاقلائه‌ترین تصمیمی بود که در آن هنگامه نبرد گرفته شد. پیام 
لطفعلی خان که به فرماندهان د و گروه مهاجم رسید آنها درنگ نکردند عنان اسب‌ها را 
برگرداندند و قبل از آن که سربازان قاجار موفی شوند بشت سر آنها را ببندنده همانطور 
که سریع آمده بودند؛ شتایان نیز با زگشتند... 

هر چند لطنعلی‌خان در آن روز موفق به شکست دادن سپاه جهانبانی نشده امانشان 
دا د که می تواند برادرزاده آغاسمحمدخان را مغلوب کند. آنچه در آن روز لطفعلی خان را 
واداشت که در جنگ شرکت نکند و خود با سوارانش در اردوگاه شاهد این حمله باشد؛ 
این بود که انتظار حمله از سوی قلب سپاه جهانبانی را داشت. اما جهانبانی که سرداری 
ورزیده و زیرک بود؛ نقشه لطفعلی خان را پیش بینی کرد و از جای خود تکان نخورد. 
فقط گروههای کمکی را به باری سربازان جناحین سپاهش فرستاد... 

با بازگشت سواران لطفعلی خان, آ تش جدال فرو نشست. تنها صدای ناله زخمی‌ها بود 
که سکوت صحنه کارزار را درهم می‌شکست. هردو طرف در این کارزار دچار تلفاتی 
شده بودند. اما تلفات جهانبانی بیشتر بود و همین او را به فکر وا می‌داشت تا با احتياط 
بیشتری با شاهراده شجاع زند مقابله کند. 

آن روز تا عصی دو طرف به گردآوری مجر وحین ر داختند تا درمانشان کنند. 
بالاخره آفتاب غروب کرد و تاریکی شب بر منطقه سمیرم غبار تیرگی افشاند... 

آن شب. جهانبانی در سرایرده فررماندهی‌اش نشسته و در اندیشه بود که جگونه 
دشمن را شکست دهد و در مغز خود به دنبال نقشه‌ای می‌گشت تا با اجرای آن 
لطفعلی خان را از پای درآورد. پاسی از شب گذشته بود که گشتی‌های ارتش قاجار؛ مردی 


را دست بسته به حضور جهانبانی آوردند. 

جهانبانی اولین فکری که به خاطرش خطور کرد این بود که این مرد باید از قشون 
لطفعلی خان باشد. اما آن مرد وقتی در برابر برادرزاده اغامحمدخان قاجار رسید؛ تمظیم 
کرد و گفت: 

- قربان...موضوعی است که باید خصوصی به عرض مبارکتان برسانم. 

جهانبانی گفت: 

- اینجا غریبه‌ای و جرد ندارد. هر چه می‌خواهی بگو... 

مرد اسیر جلوثر آمد و با صدایی که فقط جهانبانی آن را شنبد گفت: 

- نواب والا...من از طرف حاجی‌ابراهيم خان‌کلانشره حاکم شیراز برای شما پیامی 
دارم. 

جهانانیفوراً حاضران را از خیمه پیرون کردو از اسیر پرسید 

- پیام کلانتر چیست؟ 

برد اسیر که در واقم فرستاده حاجی‌ابراهيم کلانتر بوده گفت: 

- نواب والا..هر چه زودتسر با عبدالرحیم‌خان شیرازی؛ برادر بزرگ 
حاجی‌ابراهیم خان کلانتر که در شهرضا است تماس حاصل فرمائید. ایشان در 
خدمتگراری حاضر است. 

جهانبانی که از کدورت بین لطفعلی خان و حاجی‌ابراهيم بی‌اطلاع نبود» گفت: 

- بهتر است او به خدمت ما بیاید...تا پبینم جه خدمتی می تواند بکند. 

قاصد گفت: 

- به عبدالرحیم‌خان نیز اطلاع داده شده است که در شرفیابی عجله کند. اما برای آن 
که زودتر به تیجه مطلوب برسید: حاجی‌ابراهیم سلام و دعا رساند و استدعاکرد تماس 
حضرت نواب والا و عبدالرحیم‌خان کاملاً مکتوم و پنهان بماند. 

حجهانبانی سری تکان داد و دسنور صاد ر کرد مرد اسیر را آزاد کنند؛ انعامی هم به او 
داد و با خود گفت: راين حاجی‌ابراهيم آماده است تا زهر خود را به لطفعلی بریزد. چون 
موف نشده او را لت دست خود کند...» 
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در حالی که اين پیام به جهانبانی رسید؛ در شهرضا نیز صادق» پسر نوجوان 
میرزامهدی: پیام حا کم شیراز را به برادر بررگش عبدالرحیم‌خان شیرازی رساند و به 
شیراز بازگشت... 

در این فاصله؛ بار دیگر خاموشی و آرامش موقتی بر لشکریان دو طرف سایه گسترد. 
گاهی گشتی‌های لطفعلی‌خان؛ مردانی را از سپاه جهانبانی دستگیر می‌کردند و به کسب 
اطلاع بیشتر از قشون خصم می پرداختند و گاهی نیز گشتی‌های جهانبانی از مردان سپاه 
زک ات بش 5 فتنت: 

فردای همان شبی که پیام‌های حاجی‌ابراهیم خان کلاانثر به جهانبانی و برادرش 
عبدالرحیم‌خان رسید. گشتی‌های لشکر جهانبانی موفق شدند یکی از افراد لطفعلی خان را 
ی میک نت تفه نات تیحضا ارو بر وت کر از خست کرشته کا می‌دانست 
در صورت دروغ گفتن شکنجه‌های هولنا کی انتظارش را می‌کشد؛ حقیقت را بازگو کرد. 

او به جهانبانی گفت: 

- لطفعلی خان برای یکت حمله نهایی سخت در تلاش تقویت فواست. همین امشب 
که ار مور ام تناو ی اسان هار از افو رس 
فارس نیز نیرو خواسته است. 

جهانبانی می‌دانست که سریازان بویری» جدگجویان دلاوری هستند و اولین فکری که 
به مفزشی راه یافت؛ این بود که | گر لطفعلی خان از این که هست بیشتر فوی شود شکست 
او حتمی است. پس چاره کار را فقط در تماس گرفتن با عبدالرحیم‌خان شیرازی دانست... 

عبدالرحیم‌خان از شهرضا به سمیرم آمد. در سراپرده جهانبانی با برادرزاده 
آ غامحمدخان قاجار به گفتگو نشست و بالاخره بعد از ساعتها مشورت و طرح نقشه‌های 
گوناگون. جهانبانی از همکاری عبدالرحیم خان مطمثن شد وی علاوه بر این که قبول کرد 
مستمری ماهانه کلیه سوارانی را بدهد؛ حاضر شد مبلغم شش هرارتومان نیز نقداً به وی 
بپردازد. اما عبدالرحیم خان طماع‌تر از آن بود که با چنین وجهی حاضر به همکاری با 
جهانبانی شود. زیرا آ گاه برد که خیانت و ناجوانمردی او بیش از اینها قیمت دارد. او 
ضمن آن که به جای شش هزار تومان ده هزارتومان خواست: اين قول را هم به صورت 


مکترب از جهانبانی و از قول عمویش آغامحمدخان گرفت که حکومت شهرضا و توابم 
آن نیز مادام‌العمر و بصورت موروئی به خانواده او داده شود. 

آنگاه جهانبانی و عبدالرحیم‌خان به طرح نقشه پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که از 
درون باید سپاه لطفعلی خان را متلاشی و نابود کرد. قرار و مدارها گذاشته شد. جهانبانی 
دست توشته‌ای به عبدالرحیم‌خان داد و عبدالرحیم‌خان در حالی که سبیل بلند و کلفت 
خود را می‌تابانده با رضایت خاطر از سراپرده جهانبانی خارج شد و رفت تا نقشه خائنانه 
خود را عملی کند. 

با مد 

سواران بوبری به سباه لطفعلی خان بیو سته نودند. | کتون او می‌توانست اطمینان خاطر 
داشته باشد که بر سپاه جهانبانی جیره خواهد شد. شادی روشنی؛ جهره جوان و زیبای 
لطفعلی خان را رنگ زده برد که مرادعلی فرمانده گارد مخصوص او برایش خبر آورد؛ 

- عبدالرحیم‌خان شیرازی می خواهد به حضور برسد. 

لطفعلی خان عبدالررحیم‌خان راپذیرفت؛ عبدالرحیم‌خان با قیافه حق به جانبی گفت: 

- واقعاً برای ما نتگ بزرگی است که سپاه يکث خواجه از صحرای ترکمن در شمال به 
جنوب بتازد و قصد تصرف تخت و تاج شهریار بزرگ زند و وارث بر حق حضرت وکیل 
را داشته باشد. اگر شهربار اجازه فرمایند من و سوارانم در خدمت خواهیم بود تا سزای 
این قجرها را کف دستشان بگذاریم. 

لطفعلی خان در عين حال که جوان بود» تیزهوش و با ذ کاوت نیز بود. نخستین فکری 
که از خاطرش خطو رکرد این بود که: «چطور شده عبدالرحیم خان به فکر یاری من افتاده 
است؟,. او که جوانی صریح‌اللهجه و رک گو بود؛ بی‌تامل این سوال را بر زبان راند. از 
عبدالرحیم‌خان پرسید: ۱ 

- عبدالرحیم‌خان» چطور شده که قصد باری و کمک به ما راکر ده‌ای؟ 

عبدالرحیم خان پاسخ داد 

- برای این که منهم مثل شما موطن خود را دوست دارم. برای این که نمی‌خواهم یک 
مشت ترکمن صحرا نشین به جای مرحوم حضرت وکیل‌الدوله بنشینند و بر ما فرمان 


برانند. 

لطفعلی خان سوال کر د: 

آیا این فکر تازه به مغز تو راه بافته؛ يا هميشه همینطور فکر می‌کردی؟ 

- شهربار؛ من هميشه همینطور فکر می‌کردم و اين اعتقاد قلبی من است. 

- پس جرا تا کنون دست دوستی به طرف من دراز نکردی؟ 

- چون موجب و ضرورتی پیش نیامده بود. آما امرور وضع منطقه را دگرگون می‌بینم 
و وظیفه خود دانستم که خدمت برسم و آمادگی خود و سربازانم را برای کمکک به بیرون 
راندن فجرهااز زادبوم خوداعلام کنم. بااین حال؛ اگر شهریارو جود من و سربازانم را لایق 
و موثر نمی‌دانیده حرفی ندارم. به شهرضا برمی‌گردم و تن به تقدیر الهی می‌سپارم. 

عبدالرحیم خان شیرازی اين راگفت. برخاست و قصد رفتن کرد که لطفعلی خان به وی 
گفت: 

- بنشین عبدالرحیم‌خان...من کمک تو را در اين شرایط می‌پذیرم. از هم اکنون تو و 
سوارانت جر و سیاه من به شمار می | ئید. 

عبدالرحیم‌خان نفس راحتی کشید. نشست و بدین نرئیب لطفعلی‌خان مار در آستین 
خود بروراند. 

صادق؛ پسر میرزامهدی پس از رساندن پیام حاجی‌ابراهیم‌کلانتر حاکم شیراز به 
عبدالرحیم‌خان؛ بسرعت راه بازگشت به شیراز را در پیش گرفت. او؛ دجار دلشوره 
عجیبی شده بود. صادق توجوان نیز مانند تمام مردم شیراز لطفعلی‌خان را دوست داشت. 
هر چند حاجی‌ابراهیمکلانتر به او گفته بود که پدرش را لطفعلی خان کشته است؛ با این 
حال» ته دلش نسمت به بادشاه جوان زندیه با کك و بی‌کینه بود. او می‌دانست و حدس 
می‌زد که تماس جهانبانی و عبدالرحیم‌خان که او واسطه آن شده بود؛ کاسه‌ای زیر 
نیم کاسه دارد و بوی توطثه‌ای علیه لطفعلی‌خان به مشامش می‌رسید. از این که چنین کاری 
را پذیرفته بود. احساس ندامت و پشیمانی می‌کرد. از طرف دیگر وقتی فکر می‌کرد 
لطقملی خان پدرش را کشته؛ اين ندامت و پشیمانی در و جودش فروکش کرده و جای 


۴ ۲ الطفعلی‌خان زند [شکوفة خونین شیراز) 
خود را به انتقامجوبی و تقاص عادلانه قتل پدر می‌داد. 

صادق درباره وضع پدرش با مادر به گفتگو نشست. از مادر؛ درباره خصوصیات 
پدرش پرسید و اين که پدرش جگونه آدمی بوده است؟ مادر صادق نی ز که زنی صدیقه و 
حقیقت گو بود؛ خیلی صریح و بی‌پرده به پسرش گفت: 

- پدرت مرد درستکاری نبود. پدر لطفعلی خان» جعفرخان مرحوم خیلی به او محبت 
کرده بود. تمام دفتر و دستک ارتش خود را در اختیارش گذاشته بود. ولی پدرت از این 
اعتماد سو ء استفاده کر د. او جیره سربازان بدبخت را می‌دزدید و از هر راهی که به نظرش 
مبی‌رسید» به انداختن مال و رت می برداحت. پسرم؛ ما خدا را باید در نظر بگیریم. 
درست است که تو الآآن وارث این خانه و دو باغ بزرگ هستی. اما می‌دانی این ارثیه: لقمه 
دهان سربازان بوده که پدرت از دهان آنها می‌ربود و هر چقدر هم من به او نصیحت 
می‌کردم که این کار بدور از جوانمردی است و مهم‌تر از همه خدا را خوش نمی آید که تو 
دست به این گناه بزنی؛ او گوشش بدهکار نبود. اگر از من می‌پرسی؛ هر سلطان دیگری 
بوده وقنی راز دزدی‌های پدرت از پرده بیرون افتاد» قطعاً فرمان می‌داد سر از پیکرش 
جدا کنند. اما سلطان قبلی؛ بعنی جعفرخان تنها به بربدن گُوش‌های او اکتفا کرد و از کار نیز 
بر کنارش نمود. همین موضوع کینه سلطان جعفرخان را در دل بدرت ععله‌ور ساخحت؛ 
طوری که وقتی خوانین زند سر او را بربدنده پدرت گوش‌های سر بی‌جان را در برابر 
چشمان مردم بربد و اين کار زشتی بود. به هر حال ما باید روزی جوابگوی اعمال خود 
باشیم. شهریار لطفعلی خان هم فرمان به کشتن او داد. 

مادر صادق» لحظاتی سکوت کرد و در اندیشه فرو رفت. سپس گفت: 

- پسرم...اگر تو هم آنروز آنجا بودی و می‌دیدی مردی با قساوت گوش‌های سر 
بریده پدرت را می‌برد؛ ناراحت می‌شدی» از اینها گذشته؛ پدر تو تقاص دزدی‌ها و مال 
مردم خوردن‌ها و زورگویی‌هایش را پس داد. اگر به فرمان لطفعلی‌خان کشته نمی‌شد؛ 
مطمثن باش که دست انتقام او را به صورت دیگری از بین می‌برد. 

صادق دیگر جیزی نگفت. در اندیشه دور و درازی فرو رفت. از اين که وسیله قرار 
گرفته بود تا جهانبانی با عبدالرحیم‌خان تماس برقرار کند؛ سخت پشیمان و نادم شده بود. 


خنجر از پشت 7) ۱۳۵ 


سراسر شب دچار عذاب وجدان بود. او يقين حاصل کرده بود که در اين پیام رسانی» 
توطثه‌ای علیه لطفعلی خان نهفته است. تا دبرگاه شب بیدار ماند. روز بعد نیز همچنان 
آشفته و پریشان خاطر بود. سکه اشرفی طلای پاداش اين کار مثل یک گل آتش 
دست‌هایش را می‌سوزاند. سرانجام تصمیمی گرفت. با خود گفت: «می‌روم و شهریار زند 
را از تماس فرمانده سپاه فاجار و عبدالرحیم‌خان مطلع می‌کنم. تنها به اين و سیله است که 
می‌توانم و حدان نا آ رام خحود را آسو ده کنم...» 

هنوز غروب نشده بود که صادی سوار بر اسب از شیراز بیرون آمد. او به تاخت رو به 
اردوگاه لطفعلی‌خان تاخت. هنگامی که به نزدیکی منطقه سمیرم رسید و.عنان اسب را 
بسوی اردوی لطفعلی خان گردانده نا گهان صدای شلیک گلوله‌ای برخاست..صادق 
نوجوان از روی اسب سرنگون شد. گلوله به پهلویش اصابت کرده بود. اما هنوز نیمه‌جانی 
داشت. خودش هم نفهمید این حاد ثه چگونه اتفاق افتاد. کوشید از جا بلند شود که گلوله 
دیکری درست در سینه‌اش نشست و او را برای همیشه خاموش کرد. 

تیراندازی از پشت صخره‌ای بیرون آمد. از مرگ صادق که مطمثن شد» راه شبراز را 
در پیش گرفت؛ در حالی که لسخندی شبطاني بر لب داشت و به انمامی که 
حاجی‌ابراهیم کلانتر به او وعده داده بود؛ می‌اندیشید. رکاب کشید و به سرعت اسب 
خود را به تاختن وا داشت. حاجی‌ابراهيم‌کلانتر برای آن که رازش مکتوم بماند؛ بی آنکه 
علت و انگیزه را بگوید. تیرانداز راکه از سواران خودش بود؛ مأمور کرده بود مواظضف 
صادق باشد و جنانچه او فصد رفتن به اردوگاه لطفعلی‌خان را کرد؛ با گلوله کارش را 
بسازد. او که مرد سرد و گرم چشیده؛ با تجربه» مکار و حیله گری بود» احتمال می‌داد که 
صادق تحت تأثیرات احساسات جوانی راز این تماس بنهاني را با لطفعلی خان در میان 
بگذارد و به خاطر همین بود که وفتی صادق از شیراز بیرون آمد؛ سواری مثل سایه 
تمقییش کرد و طبق دستور؛ موقعی که او راه اردوگاه لطفعلی‌خان را در پیش گرفت: با دو 
گلوله به حیاتش خاتمه داد. 

در آفتاب زردی غروب» جسد صادق نوجوان برخاک بیابان افتاده بود. ند 
حکاوک از میان بیشه‌ای که اندکی دورتر قرار داشت می‌خواندند. نسیم حنک 


غروبگاهی با موهای پسرک بازی می‌کرد و پیکر بی‌جان او بر زمین افتده و خون جاری 
شده از سینه و پهلویش زمین را رنگین کرده بود... 

در حالی که جسد صادق را تاریجی شبانه می پوشاند: در خیمه لطفعلی‌خان؛ 
عبدالرحیم‌خان شیرازی با شاه جوان زند پیمان دوستی بست.و سواران خود را در جرگه 
سواران او .در آورد؛ سپس از خبمه لطفعلی‌خان بیرون آمد. چشم به آسمان بر ستاره 
دوخت و به نقشه‌ای که برای از بين بردن سپاه لطفعلی خان داست؛ اند بشید 

حضور عبدالرحیم‌خان شیرازی در سپاه لطنعلی‌خان؛ ظاهراً فوای شهریار زند را 
تفویت کرد. لیکن جوان رشید زند حتی فکر تمی‌کرد عبدالرحيم‌خان با دشمن همدبت و 
همراه شده و. فصد نابو د کردنش را داسته باسد. 

ندخستین اقدام عبدالرحیم یجان :خائن اين بود که به لطفعلی‌خان پيشنهاد کرد افراد 
گشتی سپاه خود رااز بین نفرات او انتخا بکند و دلیل آور دکه چون افرادش به و جب به 
وجب این منطقه آشنایی دارند: بهتر می توانند وظیفه گشت و اکتشاف را انجام دهند. 

للفعلی خان نیز در کمال پاکدلی و خلوص نیت این پيشنهاد عبدالرحیم خان را 
پذیرفت و گشت و اکتشاف در اطراف قشرن خود رابه وی سپرد. 

عبدالرحیم‌خان از میان افرادش سه تن را برگزیده پود که با گشتی‌های جهانبانی تماس 
برقرار کنند. این سه تن کاملاً مورد اعتماد عبدالرحیم‌خان بودند. نخستین پیامی که از 
طرف عبدالرحیمخان به باباخان جهانبانی رسید حاوی این نکنه بود که: لطفعلی‌خان را 
نمی توان در اردوگاهش از بین برد. زیرا او هميشه و در همه حال از طرف افراد گارد 
محافظش مراقبت می‌شود و امکان کشتن او و جود ندارد. چون گروه محافظین وی در 
تمام شبانه روز لحظه‌ای از او غافل نیستند. 

جهانبانی برای عبدالرحیم‌خان پیام داد: «حالا که نمی‌توانی لطفعلی‌خان را در 
اردوگاهش از بين ببری؛ کاری کن که بطور ناگهانی و غیره متتظره سپاه او را از دروزن 
متلاشی کنی..., 

نتیجه رد و بدل شدن ا؛ ین پیام‌های خیانت ] میز سرانجام به این جارسید که فرار شد در 
نیمه شبی عبدالرحیم‌خان با استفاده از افرادش» افسار اسب‌های سپاه لطفعلی خان را قطع 


کند. سپس باباخان جهانبانی؛ با راندن یک گله شتر به سمت اردوی لطفعلی خان: اختشاش 
و آشفتگی در سپاه بوجود بیاورد: زیرا اسب‌ها بطور خریزی از بوی شتر رم می‌کنند و 
همین که اسب‌ها بسمت خیمه‌ها و اردوگاه لطفعلی‌خان رم کردنده عبدالرحیم‌خان و 
سوارانش با ابجاد هیاهو و ثیراندازی‌های ببهوده» اردوی لطفعلی‌خان را به هم بریزند. 
باباخان نیز با تمام قوا اقدام به شبیخون کند. 

شب خیانت؛ شب ناجوانمردی و فرومایگی فرا رسید. آنشب یکی از شب‌های گرم 
تابستان بود. جهانبانی حدود بانصد شتر از ابادی‌های اطراف فراهم کرد و براي آنکه 
وحشت و هراس بیشتری در اسب‌ها ایجاد شود؛ بر جهاز هر شتر مشعلی نشاند که فرار شد 
در لحظه معهود؛ مشمل‌ها روشن و شترها به سوی اردوگاه لطفعلی خان رانده شوند. 

محل اصطبل_مرکزی اسب‌های سپاه لطفعلی‌خان در شمال اردوگاه قرار داشت و 
عب؛‌الرحیم خان عده‌ای را مامور کرد که در دو سوی اصطیل مستفر شده و با رم دادن 
اسب‌ها؛ آنهارا به سمت مرکز اردوی لطفعلی‌خان هی کنند. 

لحظه‌ها به کندای سپری می‌شد...آن شب لطفعلی خان با اقسر انش تصمیم گرفته بود 
روز بعد به سپاه جهانبانی حمله کند. در گوشه و کنار اردو؛ مشعل‌هایی روشن بود و پرتو 
روشنایی ضعیفی به اطراف می‌پراکند. نگهبانان در جاهای خود مستقر بودند. 
لطفعلی خان بعد از صرف شام باتفاق افسرانش؛ آماده خواب شد. دقایقی بعد» اردوگاه 
در خاموشی و سکوت عمیقی فرو رفت. 

اما درست در همین منگام. در اردوی جهانبانی فعالت شدیدی در حریان بود. 
افسار که شتران را سربازان به دست گرفته و مشمل‌های خاموش را بر جهاز شتران نشانده 
بودند. باباخان بر کار آماده‌سازی رمه شتران شخصاً نظارت می‌کرد. و به افسرانش گفته 
بود که سربازان را به حال آماده باش نگهدارید زیرا قصد شبیخون زدن به دشمن را دارد. 

آخرین مشعل که بر جهاز آ خرین شتر نشانده شد. همه جیز برای اجرای نقشه خائنانه 
عبدالرحیم‌خان اماده بود. گشتی‌های سپاه لطفعلی خان همچنان از افراد عبدالرحیم‌خان 
بودند. اما نگهبانان اردو از سربازان دیگر سیاه لطتعلی ان بو دند. 

شب به دیرگاه رسیده بود که دو گروه از گشتی‌های طرفین به هم نردیک شدند. یکی 


از گشتی‌های سپاه لطفعلی خان به گشتی‌های جهانبانی گقت: 

- همه چیز آماده است...از طرف عبدالرحیم‌خان به نواب‌والا اطلاع بدهید می‌توانند 
عملیات را شروع کنند. 

نخبتین ماه تابستان و هوا گرم. بود. مدربازان لطفعلی‌خان جلوی خیمه‌ها خواییده 
بودند. شب» سنگین و دیرگذر سپری می‌شد. سایه‌های شبح مانند در میان اصطبل مرکزی 
اردوی لطفعلی‌شان به سرعت با کاردهای تیَر افسار اسب‌ها را می‌بر بدند. ستارگان در عمنی 
آسمان سوسو می‌زدند و نسیم خنک شبانه به آرامی می‌وزید. بين دو سپا تفریباً دو 
فرسنگ فاصله بود. 32۰۰ > 

جهانبانی.قزمان.داد شترها را تا نزادیکی ازدوین.دشین هدایت"کنند و جر نقطه از قبل 
تعبین شده؛.مشمل‌های قرار.داده شده بر جهاز: آنها راروشن-کرده ‏ آن چهار پایانرا که 
با مشعل‌های افروخته به صورت هیولاهای .هولتاکی در مي آمدند» به سمت اصطیل 
مرکری اسب‌های اردوی لطفعلی خان برانندب 

در تاریکی یه ۱۲۳۲ 
سربازی بود؛ به حرکت,در آمد.:اين گله هراض انگیز دشمن شکن؛ بی‌سرو صدا به نفطه 
مورد نظر.رسید. جایی که باید مشعل‌هاافروخته می‌شد. سربازان به مرت با.استفاده از 
ستگ حخماق که در آن عصر نقش-:کمریت را بازی.می کرد» مشمل ها را روشن کر دند. 
سایه شتران بر زمین؛ نفشی هولنا ث‌تر گرفت. سپس ببربازان نشترهارا به سیت اضطبل 
اسب‌های اردوی سپاه شیر هی کردند: و جود مشعل‌ها بر پشت شعراق این حبواناث بلند 
دست و با و دراز گرد را هییتی سخت هراس انگیز بخشیده بود. طوری که خود شتر ها 
نبز دجار وبحشت ان و رو به اصطیل اسب‌ها نهادند. 

در این هنگام تقر با بهشتر است‌ها افسنارشان بریده شده و آزاد-بودند. بادی کیه 
می‌وزید بوی شترها راابه شامه اسب‌ها زساند. نا گهان اسبی شیهه کشید و بدنبال آن شیهه 
نفرت آلوذه اسبان از بوی شتر‌ها از.هر سو برخاست. ورود گله شترهاابه اصطبل ؛ اسب‌ها 
را چنان و حشت‌زده ساخت که یکباره چند هزار-اسب؛ چون وفانی به کت درآمد. 
اسب‌های لگام گسیخته. چهار نعل به درون اردوگاه اطفعلن خان تاختند. سر .راه خودهمه 
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جیز را لکد کوب کردند و قبل از آن که لطفعلی‌خان و افسرانش بدانند چه حادثه‌ای رخ 
داده؛ خیمه‌ها واژگون شد. سربازان خفته؛ زیر سم‌اسبها و پای سنگین شترهایی که 
بی‌هدف و بی‌مفصد در اردوگاه به حولان در آمده بودند» مجروح شدند. همهمه و 
جنجال بالا گرفت. 

لطفعلی خان؛ شتابان از خواب پریده او ابتدا تصور کرد از طرف جهانبانی مورد 
شبیخون قرار گرفته. اما از دشمن اثری نبود. اسب‌ها بودند که جهار نعل از اینسو به آنسو 
می‌تاختند و همه چیز را زیر سم‌های خود له و لورده می‌ کر دند. 

اردوگاه به هم ر یخت. خیمه‌ها وازگون شد. سربازان برای در امان بودن از ماندن در 
زیر سم‌اسیهاه به ابنطرف و آنطرف می دو بدند. آشفتگی جنان در اردوی لطفعلی‌خان 
پدید آمد که کوشش افسران او برای برقراری نظم بی‌فایده بود. اسب‌ها می‌تاختند و 
مجروحین خواب آلوده فریاد می‌کشیدند. نظم اردوگاه به هم ربخت. صدای شلیک 
تبرها به گوش می‌رسید و برق شمشیرها در پرتو روشنایی مختصر مشعل‌ها می‌درخشید. 
لطفعلی‌خان به سر عت از خیمه ببرون آمد. تپانچه‌ای سوی او شلیک شد. تير درست از 
کنار گوشش گذشت طوری که حرارت باروت را روی پوست صورتش حس کرد. از 
مرادعلی پرسید: 

سجه خبر شده مراد؟ 

و مرادعلی پاسخ داد: 

- شهریار فوراً خودتان را از مهلکه نجات بدهید. هنوز به درستی نمی‌دانم چه اتفافی 
افتاده. فقط می‌دانم که اسب‌ها رم کرده‌اند و اين بی‌دلیل نیست. هر چه هست از داحل 
اردوگاه صورت گرفته. 

و در پی این گفته: افراد گارد محافظ لطفعلی‌خان را طلبید. اما از نگهبانان مخصوص 
پادشاه شیراز جز عده معدو دی نتوانستند حاضر شوند. بقیه زیر بای اسبها و در آن غوغای 
مرگ آقرین با مجروح شده یا به دنبال اسبی می‌گشتند تا سواره خود را به خیمه شهرپار 
زند بر سانند, 


تر طثه عبدالرحیم خان در درون اردوی شیراز: در پرا کندگی و تفرفه سپاه لطفعلی‌خان 


نقش عمده‌ای را ایفاء کرد. سربازان لطفعلی‌خان هر یک تلاش می‌کردند اسبی را ه 
چنگ آورده و خود را از مهلکه برهانند. 

کار از ایستادگی و مقاومت گذشته بود. مرادعلی» لالو و فدیر و حیدر زرفانی که موفق 
شده بودند اسب‌هایی را در آن شلوغی به دست آورده و سوار شونده دور لطفعلی‌خان را 
گرفته بو د نك. 

مرادعلی که تردید لطفعلی‌خان را دید و تصمیم به مقاومت را در خطو ط سیمای ان 
جوان بی‌با ک و منهور دید و شنید که لطفعلی‌خان با خود می‌گوید: «باید مقاومت کر د...» 
به او تزدیکک شد.و با لحنی که هرگز تا آن موقع» آن چنان با لطفعلی خان صحبت نکر ده 
بود؛ فرباد زد؛ ۱ ۱ 

- چه می‌گوئید» شهربار ..چه کسی بایستد؟ چه کسی مقاومت کند. مر نمی‌بینید 
اردوگاه از درون متلاشی شده است. 

و صدایش را بلندتر کرد و فرباد زد: 

- بروید...هر چه زودتر خود را از مهلکه نجات بدهید. 

سربازان جهاننانی نز دیکک و نزدیک تر می‌شدند. قدیر با پهنی شمشیر ضربه‌ای به کپل 
غران زد و التماس آمیز فریاد کشید: 

- شهریار....عجله کنبد. مر او ضاع را نمی‌بینید سپاه ما تا آ خرین نفر نابود شده. هیچ 
کس قادر به دفاع از خود نیست...عجله کنید. 

لطفعلی خان عنان غران راگُرداند و در حالی که سپاهیانشی یا در حال گریز بودند» یا به 
دنبال اسبی می‌گشتند تا جان از مهلکه بدر برند؛ نگاهی به آن اردوی از هم متلاشی شده و 
آن شب شوم و دهشت بار انداخت. به مرادعلی گفت: 

- خورجین‌ها را بیاورید... 

لطفعلی‌خان» قبل از خروج از شیراز با این که چنین وضعی را پیش‌بینی تمی‌کرد؛ اما 
بنابر سنت متداول زمان» خزاین خود را نیز با خود از شهر خارج ساخته بود. مرادعلی 
بسرعت داخل خیمه شد: دو خورجین بیرون آورد» یکی را ترکك اسب خود و دیگری را 
به توکك غران انداخت و آنگاه آن چند نفرء رکاب کشیدند و از درون آن غوغای عظیم 
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خود را خارح ساختند و راه صحراها را در پیش گرفتند. 

آن پنج سوار؛ تا آنجا که می‌توانستند اسبان خود را به سرعت تازاندند و از میعادگاه 
مرگ خود را دور کردند. تا سپیده سحر اسب تاختند. و جون به اندازه کافی از اردوگاهی 
که آنعنان نا گهانی از درون متلاشی شده بود دور شدند» از سرعت اسب‌ها کاستند. 

اما سربازان لطفعلی خان در آن شب گروه کثیری کشته و مجروح شدند و تنها عده 
کمی توانستند پیاه یا با بیدا کردن اسب بی‌صاحبی خود رااز آن نقطه نجات بد‌هند و آنها 
هم ه رکدام از سویی رفتند. سپاه لطفعلی‌خان در سمیرم. در تابستان سال ۱۲۰۵ هجری 
قمری» این گونه از بين رفت و بکلی متلاشی گردید. 

لطفعلی‌خان و چهار سرار همراهش؛ به هنگام سحر و دمیدن سپیده بامدادی: وفتی 
کامللاً اطمینان یافتند که کسی در تعفیب‌شان نیست و لشکریان جهانبانی آنها را دنبال 
نکر ده‌اند؛ در بشت تبه‌ای عنان اسب‌ها را کشیدند و پیاده شدند. 

هر پنج نفر؛ خاموش و اندیشناک از اسب‌ها که تا آن نقطه یک نفس تاخته بودنده 
فرود مدند. لطفعلی خان از مرادعلی پرسید: 

- فکر می‌کنی این واقعه جگونه اتفاق افتاد؟ 

مرادعلی که شتر های مشعل‌دار را دبده بوده گفت: 

این قاجار نابکار حیله عجیبی به کار برد. می‌دائید که اسب از بوی شتر نفرت دارد و 
او با رم دادن یک گله شتر به سمت اصطبل: اسب‌های ما را به سمت خودمان رم داد و اين 
بللا اتفاق افتاد. 

لطفعلی خان پر سید: 

- مگر اسب‌ها بسته نبودند؟ 

فدیر پاسخ داد: 

چرا؛ شهریار. اسها همه بسته بودند. 

در همین لحظه نگاه لطفعلی خان به طناب افسار اسب حیدر زرقانی که او آن را در آن 
غوغای مر‌گباره بدون زین و براق بیدا کرده و سوار شده بود افتاد. نگاهی به طناب کرد. 
آنرا وارسی کرد و گفت: 


۲ () لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
- نگاه کنید اين طتاب با شی شیئی برنده که جز کارد با خنجر نمیتواند باشد بربده شده 


است. 

همگی گفته او را تأئید کردند. لطفعلی‌خان چند قدم از جمع فاصله گرفت. نشست و 
درفکر فرو رفت. در یک بررسی کلی به اين نتیجه رسید که جهانبای عده‌ای از سپاهیان او 
را اجیر کرده و آنها قبل از رسیدن شترها افساز اسب‌ها را گسیخته‌اند. اما چه کسی با جه 
کسانی این خیانت ناجوانمردانه را مرتکب شده و با دشمن او همدست شده بودند؟ 

لطفعلی‌خان می‌دانست که اين کار یک يا عده‌ای سرباز ساده نمی‌نواید باشد. بلکه 
نقشه‌ای حسابگرانه بوده که به دقت طرح ریزی و اجرا شده است. قیامه یک یک افضران 
و فرماندهان خود را از نظر گذراند و ناگهان وقتی سیمای مداریهان در نظرش 
مجسم شد» بی‌اختیار گفت: 

- کار» همین ناجوانمر د است... 

و به ترد دیگران برگشت و گفت: 

- آنجه راکه بیش آمده فراموشکنیده ما به شیراز مرمی‌گردیم؛ بر دیگرنیرو فراهم 
می‌کنيم و دمار ار رورگار قحرها بر می آوریم. 

هر پنج نفر سوار اس‌ها شدید و با طلوع ستاره سحری و در هوای گرگ و میش 
صبحگاهی حرکت کردند. لطفعلی‌حان؛ برای نخستین بار خنحر از پشت خورد. 


آغاز شو ربختی 


چهل و مشت ساعت قبل از آن شب فاجمه‌بار برای لطفعلی خان زند در سمیرم که بر 
اثر تبانی خبانتکارانه عبدالرحیم‌خان با دشمن به تحریک برادرش حاجی ابراهیم کلانتر؛ 
سپاه لطقعلی خان متلاشی گردید و نیروهایش بطور غیر متنظره‌ای از هم پاشید و خود به 
سختی توانست با باران انگشت شمارش جان از مهلکه بدر ببرد؛ در شیراز و قایع دیگری 
اتقاق افتاد. 

تردید نیست که لطنعلی‌خان اگر در یک نبرد مردانه با قوای قاجار روبرو می‌شد 
باباخان جهانبانی را شکست می‌داد. اما آخرین شهربار جوان زند دجار غدر و نیرنگ 
نزدیک ترین کسی که مورد اعتمادش بود؛ بعنی حاجی‌ابراهیم‌کلانتر قرار گرفت. 

آنچه که تقریباً همزمان با پیمان خائنانه بستن عبدالرحیم‌خان و جهانبانی در شیراز رخ 
داد؛ ضربه دیگری بو د که از سوی دیگر بر لطفعلی خان وارد آمد. این ضربه نیز رنگ و 
بوی خیانت داشت. 

حاجی ابراهیم کلانتر» حا کم شیراز که لطفعلی‌خان قبل از عزیمت با قوایش از شیراز به 
فصد مقابله و رو بارو یی با جهانبانی - برادرزاده غامحمدخان - او را به اداره امور تعیین 
کرده و شهر را به دست وی سپرده بوده با آ گاهی از پیوستن برادرش عبدالرحیم خان به 


دشمن. از درون شهر دست به کار شد. 


حاجی ابراهيم کلانتر: اولین کاری که کرد معدود سربازان باقی‌مانده در بادگان شیراز 
را که از طرفداران لطفعلی خان بودند خلع سلاح کرده و قوای تازه‌ای گرد آوری کرد. 
سپس به نزدیکان لطفعلی خان پرداخت و تمام خوانین و امرای زندیه را دستگیر و زندانی 
و یا از شهر بیرو نکرد. حا کم خبانتکار شیراز به اين هم اکتفا نکرد زن و فرزندان؛ مادر و 
بطور کلی حرم لطفعلی‌خان را نیز تحت نظر گرفت. وقتی شیراز را کاملاً تحت تصرف 
خود گرفت؛ قر مان به بستن دروازه‌های شهر داد و به نگهبانانی که ار مردوران خو دش 
بودند» سفارش کرد: 

- هیچکس را به شهر راه نمی‌دهید. دروازه‌ها را به روی هیچ کس باز نمی‌کنید. حتی 
به روی لطفعلی خان... 

بدین ثرتیب شیراز به دست حاجی‌ابراهيم‌کلانتر افتاد. و اين عمل ناجوانمردانه 
هنگامی صورت گرفت که قشون لطفعلی‌خان در منطقه سمیرم متلاشی گردیده بود. اما 
لطفعلی خان و جهار تن از باران وفادارش توانسته بو دند به اتفاق از مهلکه خود را نجات 
ید هنك , 

لطفعلی خان به اتفاق مرادعلی» حیدرزرفانی» لالو و فدیر به سوی شیراز حرکت کرد. 
آنها همجنان که اسب می تاختند» مرادعلی» گوشه‌ای از صحرا را نشان داد و گفت: 

- مثل این که گروهی سوار آنجا در حرکتند. 

همه ایستادند. سوارانی که مرادعلی دبده بوده رو به سوي آنها می | مدند. لطفعلی‌خان 
گفت: 

- آماده باشید. ممکن است از سواران جهانبانی باشند... 

و در همان نزدیکی پشت تپه کوچکی کمین گرفتند. سواران دسته جمعي بطرف 
لطشملی خان و بارانش می‌تاختند. هنگامی که نزدیک شدند و در دیدرس فرار گرفتند» 
مراد خان نفسی به راحتی کشید و گفت: 

- خودی هستند. من از همین جا عبدالّه‌خان را می‌توانم تشخیص بدهم. 

عبدالّه خان عموی لطنعلی‌خان بود. او نیز چون برادرش جمفرخان قامتی درشت 
داشت. مرد شجاعی بود که به شجاعت ور دلاوری برادرزاده‌اش اعتماد کامل داشت و او 


را لابق و شایسته زمامداری می‌دانست. سواران مسافی دیگر که نردیکك شدند؛ حدس 
مرادعلی مبدل به یقیین شد. عبداله خان بود که با عده‌ای نزدیک به سیصه نفر؛ سوار بر 
اسبهایی که بعضی‌شان زین و برگ نداشتند» در راه شیراز بیش مي‌تاختند. 

هنگامی که عبدالّه خان و کُروه سواران به نزدیکی ه‌اي که لطفعلی‌خان و بارانش 
پشت آن پناه گرفته بودند رسید؛ لطفعلی‌خان و دیگران از بناه تپه یرون آمدند. دو گروه 
یکدیگر را شناختند. با عبداله خان؛ میرزاحسین فائم متام و برادرزاده‌اش میرزا بزرگ و 
عده‌ای از اعبان شبراز همراه بودند. عبدالّه خان که تا آن لحظه گمان می‌کرد لطفعلی خان 
در جربان اغتشاش و آشفتگی شب گذشنه کشته شده است» از دیدن او گوبی دنبا را 
صاحب شده باشد: از خوشحالی فریاد زد: 

خدا را شک رکه شما را زنده می‌بینم. 

عبداللّه خان از اين که شهر بار زند را سلامت می‌دید» سخت خوشحال و هیجان زده 
شد و در حالیکه شمشیرش را از نیام کشیده و دور سر می چرخاند؛ فریاد زد. 

- دمار از روزگار اين اخته نابکار برمی آوریم... 

لیکن شادی و هیجان او, با خامرشی غم‌انگیز اطرافیان مواجه شد. تنها لطفعلی‌خان 
بود که لبخند روشنی بر لب داشت و جهره جوان و زیبایش از فرط شادی می‌درخشید. 
بقیه افراد» حتی مرادعلی و قدير و حیدر نگاهی به جمع کوک خود انداختند و 
اند یشتاکك و سر در گریمان فرو بردند. 

عبد ال خان: خطاب به مرادعلی گفت: 

- هان, مرادعلی به چه فکر می‌کنی؟ جرا قیافه‌ات اینطور در هم رفته است؟ 

مرادعلی گشت: 

_ خان! شما طوری حرف می‌زنید که انگار همین الآن ما یک سیاه ده. بانرده هرار 
نفری آماده به جنگ داریم. در حالی که می‌بینید بیش از سیصد نفر نیستیم. 

لطفعلی خان, نگاهی به مرادعلی انداخت و برای اين که باس و نومیدی را از دل 
سربازان از مهلکه نجات بافته بیرون بیاورد گفت: 

- مرادعلی! تو بک مرد جنگ دیده‌ای. بالا خره اوضاغ که اینطور نمی‌ماند. ما به 


1) لطفعلی خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 


جر موسر 
شیراز برمی‌گردیم و دوباره نیرو جمع می‌کنیم و بار دیکر دارای سپاهی بیش از آنچه 


داشتیم خواهیم سك ., 
۳ ۲ ۱ 1 یس 
سپس لطفعلی خان از عبدالّه خان چگونکی نجات بافتن او را از مهلکه سمیرم پرسید. 
عبدالّه حان گفت؛ 


- من خود را در میان کشته‌ها انداختم و ته توی قضیه را در آوردم. آنچه دیشب مثل 
یک بلای ناگهانی بر ما تازل شد؛ بر اثر خیانت عبدالرحیم‌خان بود. او با جهانبانی 
همدست شده و نقشه متلاشی کردن سپاه ما را از درون طرح ریزی و به مرحله اجرا در 
آوردند. 

لطفعلی‌خان زیر لب گفت. 

- حدس می‌ردم... 

و سیس ادامه داد؛ 

- فکر می‌کنی دیشب ما چقدر تلفات دادیم؟ آبا از نیروی ما کسانی توانستند خود را 
نجات بدهند؟ 

عبدالّه خان گفت: 

- من این گروه را که همراهم هستند در سه دسته پرا کنده در صحرا پیدا کردم. البته 
بعید نیست که عده‌ای از سواران ما موفق به نجات خود و دور شدن از مهلکه شده باشند» 
اما بطور فطع و یقین در دشت و صحرا پرا کنده‌اند و شاید هم عده‌ای از.آ نها به موطن‌های 
ییاز کفخه تافته با راهی غیراز شده باخته: 

- ما هم به شیراز می‌رویم... 

آنگاه گروه کو جک سواران به حرکت درآمد. همانطرر که عبداللّه خان حدس می زد. 
در طول راه لطفعلی‌خان و همراهانش به بخشی از نیروهای خود که موفق شده بودند از 
تو طثه خائنانه دشت سمیرم جان بدر بر ند برخورد کردند. آنها از گوشه و کنار صحراه 
تک تک و با چند نفر چند نفره به سواران لطفعلی‌خان پیوستند. بطوری که عده آنها به 
پانصد نشر رسید. بانصد مرد؛ بازمانده سپاهی گران که در یک توطثه و دسیسه حا ئنانه 
توانسته بودند جان به سلامت ببرند. در میان نجات بافتگان هنگامی که چشم 


آغاز شوربختی ۱۵۷ 
لطفملی خان به ابدال خان افتاد که پیشاپیش یکت عده ده نفری بسوی او می‌ناخت» مثل 
بحه‌ها ذوق زده شد و فرباد زد: 

- ابدال‌خان...ابدال خان... 

سواران عنان اس‌ها را کشیدند. ابدال‌خان نیز از اين که لطمعلی‌خان را زنده سالم 
بافت خدا را شک ر کرد و او نی زکه مانند تمام افسران لطفعلی خان؛ شهریار جوان زند را از 
دل و جان دوست داشت؛ وقتی به گروه لطفعلی خان رسید با لحنی صادقانه گفت؛ 

- به خدا سوگند اگر پدرم را زنده می‌دیدم؛ اینقدر خوشحال نمی‌شدم که شهریار زند 
را سالم و سواره می‌بینم. 

لطفعلی خان دستی به شانه ابدال‌خان زد و گفت: 

من هم از دبدن تو خوشحالم دوست من...امیدوارم انتقام-اين عمل خائنانه را از 
مسیبین آن بگیریم. 

باين ترتیب, هنگامی که لطنعلی‌خان با با مانده سپاهش که رو بهمرفته نانصد نفر 
می‌شد به نزدیکی شیراز رسید. لالو: سوار نقابدار به قدیر عموی خود اشاره کرد که در 
کنار او اسب براند. آن دو به هم نزدیک شدند. دفایقی در کنار هم طی طریق کردند و 
سپس قدیر از لالو فاصله گرفت؛ خود را به کنار لطفعلی‌خان رساند و آهسته گفت: 

- شهریار بهتر آنست قبل از رفتن به شیراز برای اسب‌های لخت» زین و برگ تهیه 
کنیم. اگر موافقت کنید از همین آبادی‌های اطراف اسب‌ها را به صورت آبرو مندی در 
آوریم و برای آن عده که ملاح ندارند» شمشیر و خنجر تدارک ببینم که اين وضع 
نامناسب ما در رو حیه اهالی تأثیر نگذارد. 

و قتی لطفعلی خان پيشنهاد قدیر را پسندید لبخندی رضایت آمیر بر لبان سوار نقابدار 
نشست رو اصساس رضایت خاطری به او دست داد. 

لطفملی خان رو به لالو کرد و گفت: 
- چهره‌ات را راضی و شاد می‌بینم: لالو...تو هم با نظر عمویت موافقی. 

لالو. همانطور که جشمان درشت و زببای خود را به صورت لطفعلی خان دو خته بود؛ 


دو سه بار پشت سر هم پلک زد و به نشانه پاسخ مثبت سر تکان داد. 


۸" لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 

لطفعلی خان و همراهانش از آبادی‌های اطراف کمبودهای خود را تأمین کردند. از 
آن حالت پریشانی و آشفتگی برون و درون بیرون | مدند و بسوی شیراز تاختند. 

شب به دیرگاه رسیده بود که لطفعلی‌خان با سواران همراهش به شیراز رسید. اما با 
دروازه‌های بسته شهر مواجه شد. عبدالله‌خان جلو رفت و به قراولانی که روی حصار 
قلعه شیراز نگهبانی می‌دادند: با صدای بلند گفت: 

دروازه‌ها را باز کنید... 

قراولی از فراز حصار شهر گفت: 

- شما کیستید؟ و از کجامی‌آتید ؟ 

عبدالّه خان بانگ بر او زد: ۱ 

- شهربار شیراز لطفعلی‌خان با ما همر‌اه است. من عبدالّه‌خان زند عموی. شهر بار 
لطفعلی خان هستم و اینها هم سواران خودمان هستند...هر چه زودتر دروازه را باز کنید 

قراول بالای حصار گفت: 

ما دستور داریم دروازه را به روی هیچ کس باز نکنیم... 

لطفعلی خان با شنیدن این حرف» غران را پیش راند؛ در کنار عبداللّه خان قرار گرفت و 
۳ 

ی کف بادشاه ثیراز هستم. به نو دستور می‌دهم دروازه را باز کن. 

قرواول بار دیگر با بی‌اعتنایی گفت: 

به ما دستور داده‌اند و ما دستور را اجرا می‌کنيم..شما هر که می خواهید باشید. ۱ 

لطفعلی خان بر سید: 

- آیا این دستور شامل من هم که پادشاه شیراز هستم می‌شود؟ 

قراول گفت: 

- آری» حتی شما... 

لطفعلی خان سوال کرد: 

کین ان ان وی رابنیا 

فراول گفت؛ 


ِ حاکم شیر از ....حاجی ابر هیم کلانتر... 

لطفعلی خان و عبدالله خان نگاهی به هم انداختند. در نگاهشان این سخن آشکار را رد 
وبدل شد: مار در استین ما بوده است. 

اطفعلی خان؛ به فراول گفت که فرمانده قراولان را بگوید بياید. لحظاتی بعد» فرمانده 
فراولان نیز آمد و او نیز همان گفته‌ها را تکرا ر کرد و گفت که حاجی‌ابرايم‌کلانتر دستور 
داده دروازه‌های شیراز را به روی هیچ کس باز نکنیم. 

در حالی که این سخنان بین لطفعلی‌خان و فر مانده فراولان جر بان داشت. خبر به گوش 
حاجی ابراهیم کلانتر رسید و او خود را به بالای حصار رسانید. گفت و شنود لطفعلی خان 
و کلانتر بسیار کوتاه بود. حا کم شیراز به لطفعلی خان گفت: 

- از اینیجا بر و بد...سیراز دیگر پادشاهی به نام لطفعلی ندارد. 

اطفملی خان گفت: 

- تو مرد نمک نشناسی هستی. تو و برادر ناجوائمردت بزرگترین خیانت‌ها را به من 
کردید و حالا هم مرا به پایتخت خودم راه نمی‌دهید؟ 

حاجی‌ابراهيکلانتر گفت: 

سزای کسی که فرزند دیگران را برای اطمینان خاطر گروگان بگیرد و با خود ببرد 
همین است. 

لطفعلی خان تازه دربافت که علت خصومت حاجي‌ابراهيم نسبت به او اینست که 
پسرش محمد جز و سپاهیان او بوده و محمد بنا به تمایل و به خواست خودش همراه او به 
سمیرم امده بوده است. 

عبدالّه خان نگاهی به میان سواران همراهشان انداخت تا شاید محمد را بیابد. اما از او 
اثری ندید. با این حال گفت: 

حاجی‌ابراهيم...خیانت برادر تو شب گذشته باعث متلاشی شدن سپاه شهربار زند 
شد. ا گر صدمه‌ای هم به پسرت رسیده باشد؛ گناه به گردن عموی اوست نه شهریار زند... 

و لطفعلی خان افز ود؛ 


- حاجی‌ابراهيم. پسر تو بنا به خواسته خودش و با موافقت خود تو به سواران من 


۰ 0 لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
پیوست. اما من خوب می‌دانم برای آدمی مثل تو؛ اين فقط یک بهانه است. 

پس در حالی که زیر لب با خود زمرمه می‌کرد::بقول حافظ شیرین سخن باید از 
صحبت با پیمان شکنان پرهیز کرد..., رو به همراهانش کرد و گفت: 

- برویم... ۱ ۱ 1 

حاجی‌ابراهیم کلانتر برای اعیان و سران شیراز پیام داد جنانچه لطفعلی‌خان را ترک 
نکنند. جان خانواده‌هاشان در خطر خو اهد بود. آنها نیز نازیر لطفعلی خان.را ترک گفتند. 
آنگاه شاه جوان زند با گروه بافی مانده و اندک سواران متواری و مورد خیانت قرار 
گرفته» عنان اسب‌ها را گرداندند و به فرمان لطفعلی‌خان به حرکت در آمدند رفتار 
ناجوانمردانه حاجی ابراهیم کلانتر» تمام.افسران و صربازان همراه لطلغلی خان را به خشم 
آورد. و بیش از همه ابدال‌خان بعبدالملکی بود که وقتی لطفعلی‌خان فرمان به ژفتن داد» 
جلو آمد و با چهره‌ای برافروخته از خشم:در حالی که نگاهش مثل دو اخگر سوزان در 
پرتو مشعل‌ها به چهره حاجی‌ابراهيم کلانتر که بر فراز حصار شهر اپستاده بود؛ دوخته 
ش هزوم کت 

شهریار...اجازه بده به شهر حمله کنیم. 

لطفعلیبخان لبخندی زد و گفت: 

ان وت اف هو تاش ارگ اه آبا غ کت وا نشته 
ما با سیصد سوار چگونه می‌توانیم. شیراز را تصرف کنیم؟ بهتر است اول. به فکر 
جمع آوری نیرو باشیم و بعد شیراز را مورد حمله قرار دهیم. ۱ 

لطفعلی خان آنگاه فرمان داد سه بار زنبورک شلیک کنند: شاید طر فدارانشن از داخل 
شهر اقدامی صورت دهند. اما خبری نشد و خان زند گفت: 

اين خائن نمک‌نشناس. از لحن کلامش پیداست که طر فداران ما را وتات 9 
قمع کرده است. نعلاً چاره‌ای جر رفتن نداریم. 

و با این حرف رکاب کشید و در حالی که سوارانش او را دنبال می‌کردند» از برج و 
باروی قلعه شیراز دور شد. در آن میان + شاید هیچ یک از همراهان لطفعلی خان ندید که 
لالو؛ سوار نقابدار که در کنار عمویش فدیر اسب می‌ناخت. به آرامی و بنهانی::دو فطره 


مس سس سس سس سس 
آغاز شوربختی ۲ ۱۹۱ 
اشکی را که بر گونه‌هایش غلتیده بود؛ با سرانگشت پاک کرد. ار نگاهی نفرت آمیز به 
حاجی‌ابراهیم کلانتر انداحت ودر دل خطاب به حا کم خیانت پيشه و ناجوانمرد سیراز 
گفت:,قو روزی سزای این خیانت و نامردی خود را خواهی دید...,۱ 

و اين آغاز شوربختی‌های لطفعلی‌خان زند بود... 


سس سس 
۱- حاجی‌ابراهيم کلانتر سرانجام به سرای حیایت شود رسید. به بخش پابانی کتاب ,فرجام شوم خیانتکاران, رجوع 
فر مائید. 


حمله انتحاري 


هنگام ی که لطفعلی خان با معدود سوارانش از پشت دروازه‌های بسته شیراز دور شد و 
رفت تا به گردآوری نیرو پردازد. باباخا جهانبانی خبر پیروزی «مشعشم و درخشان» 
خود را به سمیرم بر قوای لطفعلی‌خان با اب و ناب فراوان به آ کاهی آغامحمدخان 
رسانید. وی ضمناً از همکاری و مساعدت حاجی‌ابراهيم کلانتر و برادرش 
عبدالرحیم‌خان يا کرد و برای آنها تفاضای پاداش و خلعت کرد. 

حاجیابراهيم کلانتر نیز که اینک پایشخت زندیه را در تصرف داشت؛ از آنجا که 
مطمتن بود لطفعلی‌خان بار دیگر به سراغش می آبد» طی نامه جداگانه و بلندبالابی که 
برای آ غامحمدخان فرستاد اظهار عبودیت و بندگی کر ده و آمادگی خود را برای تسلیم 
شیراز به آغام‌حمد خان اعلام کر د. 

او: در نامه‌اش تقاضاکرد که جون قوای حاضر در شیراز اندک است» ,بادشاه بززرگ 
ايران, نیر وی کافی به کمک او بفرستد تا بتواند در مقایل «شرارت‌های, لطفعلی خان شهر 
را حفظ کند. مردی که تا دیروز لطفعلی خان را شهربار می‌نامید. امروز از او به عنوان یک 
,شروره و یاغی یاد می‌کرد. زیرا با بررسی‌های حسابگرانه‌ای که با خودکرده و با توجه به 
گرارش‌های ی که از افتدار روز افزون خواجه قاجار توسط جاسوسانش دریافت کرده بوده 
به این نتیجه رسیده بود که در نبرد بين لطفعلی‌خان و آغامحمدخان؛ کفة ترازوی برتری و 


قدرت به نفع خواجة فاجار است و متافع و مصلحت خود را در اين دیده بود که با تسلیم 
شیراز به آغامحمدخان؛ خود را به قطب قدرتمندتر نزدیکک کند. 

خبر پیروزی جهانبانی در سمیرم؛ هر چند برای آغامحمدخان خوشحال کننده بود؛ 
اما کاملاً ارضاء کننده نبود. او که در اولین لشک رکشی اش به شیراز» ضربه‌های شدیدی از 
لطنعلی خان خورده بود. کینه شاه جوان زند را به دل گرفته و حس انتقامجویی نسبت به 
خان زند در او شعله‌ور گردیده بود. 

دلایل کینه‌توزی آغامحمدخان نسبت به لطفعلی‌خان را در چند نکته باید جستجو 
کرد. نخست این که آغامحمدخان که تفریباً تمام ايران را جز فارس تحت استیلای خود 
گرفته بود. حاضر نبود رفیب جنوبی خود را در اوج محبوبیت بین مردم فارس بیند. پس 
طبیعی بود که به دفع لطنعلی خان بپردازد. دوم اين که از فرار معلوم | غامحمد‌خان به 
اصرار شیخ جعفر تنکابنی که کتاب خوان مخصوص او بود و شب‌ها در هر وضم و حالی» 
برای خر اجه فاجار کتاب مي‌خواند تا او خوایش ببرد نامه‌ای برای لطفعلی خان نوشته و 
ازاو خواسته‌بو دکه‌ازدراطاعت درآ ید شاید موثر وافع شود. اين نامه وقتی به لطفعلی‌خان 
می‌رسد. از انجا که او سخت هغرور و متهور بوده: در پاسخ آ غامحمدخان نامه 
شد بداللحنی می‌نو یسد و او را راخته, و رمخنث, خطاب کرده و برای بادشاهی ایران 
نالایق و بی‌عرضه‌اش می‌نامد و هم در این نامه می‌نویسد: جای خواجه‌ای چون تو در 
حرامسراهاست. نه تکیه زدن بر جایگاه پادشاه بزرگی چون کریم‌خان زند...و جز این 
سخنان درشت و تاهنجاری در نامه‌اش می‌تویسد که آتش کینه اغامحمدخان را 
شمله‌ورتر و سوران‌تر می‌کند. ابن نامه را میرزامحمد علی خان کاشی که منشی لطفعلی‌خان 
بوده؛ قبل از واقعه سمیرم و رانده شدن لطفعلی خان از شیراز. برای آ غامحمد خان تحریر 
کرده بوده است. آ غامحمد خان از دریافت این نامه به شدت خشمگین می‌شود و با خود 
عهد می‌کند جنان بلائی بر سر لطفعلی خان بیاورد که تا دنیا دنیاست از باد نرود و فراموش 


ار 1 


لس ۵ . 





۲- بعد از غله آعامیممد سان بسر گر سای و ور دلا زراب تصتملی حساي از بین مرباران حعواسه‌قاجار» مسر زا 
محمد علی ان کاشی زایه برد اعاند ان آوردید. در کتات تازیح کرمان تألیف احمدعلی حان ززیری به تصحیح و 
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اما پژوهشگران و نویسندگان غربی که درباره رویاروئی و جنگ‌های آغامحمدخان 
و اطفعلی‌خان کتاب‌هایی نوشته‌انده به نکته دیگری نیز اشاره دارند و آن این که: 
آغامحمدخان انسانی بود غیر متعارف که طبیعی نرین غربزه‌ای را که خداوند در نهاد هر 
موجود زنده‌ای به ودیعه گذارده است؛ از دست داده بود. سیمای زشت و جروکیده‌ای 
داشت و فادر نبود همسر اختیار کند در حالی که لطفعلی‌خان نه فقط حوان و از کلیه 
غرایز بشری بر خوردار بوده از لحاظ ظاهر نیز درست نقطه مقابل آغامحمدخان فرار 
داشت. به همان اندازه که سر سلسله فاججار به زشت. و کریه‌المنظر بود» لطفعلی‌خان در اوج 
زیبایی بود. بطوری که زیبایی‌اش زپانزد خاص و عام بود. 

به هر تقدیر بعید نیست که این موضوع نیز در کینه توزي خواجهة فاجار نست به 
لطفعلی خان مو ثر بوده است. 

به هر جال» ] حامحمدخان پس از آ گاهی از متلاشی شدن قوای لطنعلی خان در شیراز» 
خنجر مرصعی به رسم خلعت برای برادرزاده‌اش باباخان جهانبانی (فتحملیشاه آبنده) 
فرستاد. همچنین چند .هزار تومانی با فرمان حکومت قسمتی از خطة فارس؛ پاداش 
خیانت عبدالر حیم خان بود. حاجی اپراهیم کلانتر را نیز لقب اعتمادالدوله بخشید و 
همچچنان او را در حکومت شیراز ابقاء کرد. 

آنگاه؛ همانطور که حاجی اپراهیم کلانتر خواسته بو د؛ یک نبروی جهار؛ پنج‌هزار 
نفری رابه فر ماندهی مصطنی خان قاجار دولو به سوی شیراز فرستاد تا حا کم شبراز را در 
صورت حملات احتمالی لطنملی‌خان باری کند. 

آغامحمدخان: قبل از عزیمت مصطنی‌خان به شیراز» به وی سفارش کرد: 

ِ اردوگاه خود را بیرون شهر مستقر کن و داخل شهر نشو...جون ممکن است 
حاصره شوی. 

و مصطفی خان قاجار دو لو نیز به این توصیه عمل کرد. بیرون شیراز با سپاهبانش مستقر 
تحشیه دکتر باستانی پاریزی به نقل از تاریخ ملکم ج ۷س ۷۴ آورده شده: 
»سئی لعلفعلی خان را برد آقابد خای آوردید از او پرسید: چگونه جرات کردی که.به چون من پادشاهی از جانب 


لطفملی نعان فرمان نوبسی؟ مسئی گفت من در خدمت او بودم و او حاضر بود و نو غایبآ..پادشاه به غغضب رفنه فرمود 
تا دست‌هایش را بر بد ید ز سُ چایش را برکندند. [تاریخ کرمان - پاو رقی س ۲۰-۷۵۵ 4۷۵. 


۹ 1) لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
شد تا جنانجه لطفعلی خان دست به حمله زد؛ نتواند شیراز را تصرف کند. 

خبر رسیدن قوای کمکی برای حاجي‌ابراهيم کلانتر؛ در بوشهر به لطفعلی‌خان رسید. 
شوربختی‌های شهریار جوان زند آغاز گردیده بود. 

آغامحمدخان همراه با مصطفی خان فاجار: یکی از درباریان خود: ملقب به 
منشی‌الممالک را نیز به شیراز فرستاد تا کلیه اموال و دارائی و ثروت لطفعلی‌خان را ضبط 
نماید. خواجه قاجار گمان می‌کرد که اطفعلی‌خان صاحب ثروت کلانی است؛ اما وقتی 
صورت اموال شهریار جوان زند را دید دانست که.یادشاه شیراز و وارث کریم‌خان زند 
فقط سه خانه در شیراز و سه باغ در خارج از شیراز و غیر از اين مقداری فرش و اثاث خانه 
دارد که در مجموع می‌توان گفت چندان چشمگیر نبود. آغامحمدخان سراغْ جواهرات 
سلطتتی را که پس از نادرشاه افشار به کریم‌خان رسیده بود گرفت و پاسخ شنید که 
مقداری از این جواهرات در جریان جنگ‌های خانگی بين زندیه از بین رفته و بافی را هم 
لطفعلی خان با خرد برده است. 

اطفعلی خان هوشمندتر از آن بود که حوادث غیر متتظره را پیش بیتی نکند و به همین 
دلیل نقدینه و جواهرات موجود در شیراز زا هنگام غزیمت به قصد جنگ با جهانبانی با 
خود همراه برد و این نقدینه سیم و زر و چند قطعه جواهر را که جواهر معروف دریای 
نور نیز جرو آنها بوده در شب متلاشی شدن سپاهش, توانست از مع رکه بیرون ببرد. او از 
پشت دروازه‌های‌بسته‌شیرازءراه‌نواحی جنوبی را در پیش گرفت. با معدود سوارائی که در 
خدمتش باقی مانده بودند؛ خود را به حاشیه خلیج فارس رساند و مشغول جمع آوری قوا 
و استخدام عورتار کیت 

لطفملی خان از خوانین برازجان و تنگستان و مناطق دیگر درخواست سرباز کرد 
مردانی که در آن عصر حرفه‌شان جنگاوری و خدمت در رکاب خان یا حا کم یا پادشاهی 
بود» می‌دانستند که لطفعلی‌خان مستمری ماهانه سربازانش را به موقم می‌دهد و علاوه بر 
آن رفتار و خلق و خوی خوشی دارد. اين بود که عده‌ای از اين مردان خدمت او را 
پذیرفتند و به وی پیوستند. یک نیروی هزار و دویست؛ سیصدنفری در حدهت 


لطفعلی خان فرار گر فتند. 
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لطفعلی خان رو به شیراز نهاد... 

بار دیگر گارد محافظ او تشکیل شد و لطفعلی‌خان قشون کر جک خود را مانند یک 
سپاه بزرگ چندین هزار نفری با طلایه و گروههای اکتشافی به حرکت در آورد. 

قبل ا زآ که لطفعلی خان ا زکرانه خلیج فارس‌ح رک تکند»حا کم یکی ازبنادربه‌وی گفت: 

- شما اگر بتوانید به کرمان بروبد بهتر است... آنجا می‌توانید با امیربلو چستان و حاکم 
طبس هم‌مرز بشوید و از نیروهای آنها هم استفاده کنید و قدرت بیشتری پیدا می‌کنید. 

لطفعلی خان گفت: 

- اما انتقال این نیرو از اینجا به کرمان کار دشواریست و ما نمی‌توانیم مسافت 
طولانی و صحراهای بی آب و علف را از طریق خشکی طی کنیم. 

حا کم مزبور گفت: 

با انگلیسی‌ها وارد مذاکره شوید» شاید آنها فوای شما را با کشتی‌هاشان به بندرعباس 
برسانند و از آنجا هم می‌توانید خودنان را به کرمان برسانید. 

لطفعلی‌خان این فکر را بسندید. اما مذا کرات نومید کننده بود. انگلیسی‌ها حاضر 
نشدند قوای لطفعلی‌خان را با کشتی‌های خود از واه دریا به بندرعباس يا بندر جاسک در 
کرانه خلیج فارس برسانند. نا گریر لطفعلی‌خان تصمیم گرفت به شیراز برود. 

او می‌دانست که برای حاجی‌ابراهيمکلانتر قوای کمکی از طرف آغامحمدخان 
قاجار رسیده و کار سخت و صعبی در پیش دارد. لیکن وی؛ مردی نبود که بیم و هراس به 
دل راه بدهد. با خود فگر کرد که در بین راه نیز از ابلات و عشایر و طوابف مختلف 
فارس کمک خواهد گرفت و موفق خواهد شد شیراز را دوباره تسخی رکند. مخصو صاً که 
وانسته بود از بین دلیر ترین ابلات جنوب ایران؛ مانند تدگستانی‌ها سرباز اجیو کند. در 
همان جا لطفعلی‌خان برای سربازانی که اسب نداشتند؛ اسب تهیه کرد و در یک 
بامداد گرم تابستانی از میان بادهای گرم و مرطوب جنوبی - در حائیه خلیج فارس - 
گذشت و به سوی شیراز حرکت کرد. 

سربازان جدید. خبلی زود شیفته و فرینته خصلت‌های لطفعلی‌خان شدند. آنها 
می‌دیدند که لطفعلی خان نیز مثل خودشان زندگی می‌کند. خورد و خواب او با آنها هیچ 


۸ "۲ __لطفعلیخان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 
فرقی ندارد. علاوه بر اين شب‌ها که اردو بر با می‌شد..لطقملی‌خان سواران خود را به 
جشن و پایکویی و امیداشت. شور جوانی در او چنان بو دکه موتباً با سربازانش می‌گفت و 
می‌خندید...و سواران تازه به خدمت دز آمده او با خود فکر میکردند: اس له کته 
"که عنوان ادشاهی دارده این همه بیتکلف و عاری از تشریفات بی‌توان باشد؟ه و این 
برابشان عحیب بود. ۱ 
فرمانده سواران تگستانی که #9 نام داشت و می‌دانست. لطفعلی‌خان پایتخت 
یی ما تس ی 2 


گفت: ۱ 
- شهریار: آیا از این که مورد خیانت قرار گرفته‌ایده نارحت نیستید؟ 
لطفعلی خان گفت: 


- شیرعلی».زندگی انسان‌ها پر از فزاز و نشیب است. اگٌر من تاراحت هستم؛ گناه 
سربازانم جیست که آنها را هم ناراحت کنم؟ نه...من ترجیح صی‌دهم ناراحتی‌هاو 
دردهای درونی‌ام را برای خودم نگهدارم. اما شادی‌هایم را با دوستانم تقسیم کنم . 

این راگقت و نگاهش.را به کمی .دورتر دوخت. در پرتو نوز ضعیف ستارگان یکك 
جفت جشم درشیتن.و. سیاه را دید. که به رویشی خیره شده.است. این چشم‌ها را 
لطفعلی خان مّ‌تها‌بود که گایو بی‌گاه.خیره به روی خود.می‌دید. او لالو بود. برادرزاده 
قد بر. 7 
آلوده از جهره‌اش جیز دیگری پیدا نبود. و 

لظفعلی‌خان؛.به,دیدن لالو او را صدا زد رت 

- لالو» بیا ابنجا..:نزدیک‌تر بیا...شیر علی همرزم تازه ماست...بیا جلو. 

لالوه خود را به نزدیک. لطفعلی‌خان رساند. شیرعلی نگاهی به لالو کرد و ففط 
چشم‌های او را دید. در این هنگام فدیره عموی لالو و.نصیرخان نیز به جمم لطقعلی‌خان 
و شیرعلی و لالو پیوستند. شیرعلی علت پوشیدگی جهرة لالو را پرسید. قدیر داستان 
سونختن:چهره او.را برایش تقریف کرد. شیرعلیی گفت: 

- برای یاک مرد: زشتی و زیبایی صورت مهم نیعتنهر این هوای گزم این: دستازی 
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که لالو به صورتش بیجیده ناراحتش می‌کند... 

و دست پیش برد که دستار از سر و روی لالو بردارد که لالو مثل گوزنی بسرعت 
خودش را عقب کشید و نگاه خشمگین خود را به صورت شیرعلی دوخت. لطفعلی خان 
خندید و گفت: 

- شیرعلی او را به حال خودش بگذار... 

و نصبرخان نیز با لحن محکمی گفت: 

- نه تو و نه هیچیکدام از سوارانت در برابر زنجیر لالوه تاب مقاومت ندارید 
شیر علی...همانطور که شهربار گفتند او را به حال خودش بگذار راحت باشد. 

شیر علی؛ نگاهی به جثه نسبتاً لاغر و ظریف لالو کرد و گفت: 

- تنبل ترین سواران من؛ از پس این پسر بچه برمی آید. 

قدیر خشم آلوده گفت: 

کاری ندارد...امتحان کن شیر علی...خودت يا هر کس دیگر...لالو با زنجیر و تو با 
شمشیر یا هر سلاح دیگری که خواستی. 

شیرعلی گفت: 

- اگر شهریار اجازه دهد خود من با شمشیر دستار از سر لالو بر میدارم... 

لطفعلی خان گفت: 

- مواظب باش شُیرعلی. زنجیر لالو؛ هم دردنا ک است هم زخم بدی ایجاد می‌کند. 

شیر علی پاسخ داد: 

شما اجازه بدهید شهربار» بقیه‌اش با من... 

لطفعلی خان نگاهی به لالر انداخحت. لالو با نگاه از او تقاضا می‌کر د احازه بدهد با 
شیرعلی مبارزه کند. 

اما لطفعلی‌خان گفت: 

- شما هر دو از سواران دلیر من هستید. هر کدام از شما صدمه ببیند؛ من یک سوار 
شجاع خود را از دست داده‌ام. پس بهتر اين است فکر این مبارزه را از سر بیرون کنید. 

لالو به نشانه اطاعت پلک‌های خود را فرو خواباند و در برابر لطفعلی‌خان سرفرود 


2۱۷۰ لطفعلی خان زند (شکوفةٌ خونین شیراز) 
آورد. شبرعلی یز اطاعت کرد و لطفعلی خان گفت: 

- بهتر است استراحت کنید...صبح زود باید اردو را جمع کنیم و راه بیفتیم... 

هر کس به خیمه خود رفت. قدیر و لالو نیز برخاستند و به خیمه خود رفتند؛ در حالی 
که نگاه شیر علی آنها را همجنان تعقیب م یکرد. این نگاه» از آن شب به بعد» لحظه‌ای لالو 
رااز نظر دور نمی‌داشت. 

قشون لطفعلی خان به سروستان رسید. او یک گروه اکتشافی را بیش بیش فرستاد تا از 
اوضاع و احوال اطراف شیراز خبری کسب کنند. گروه اکنشافی در بازگشت خبر آور که 
سپاه بی شماری در اطراف شیراز اردو زده است و اپن سیاهی اس ت که آغامحمدخان برای 
کمک به حاجی‌ابراهیم کلانتر فرستاده و تحت فرماندهی مصطفی‌خان قاجار دولو است. 

لطفعلی خان که در و جودش ترس معنا و مفهومی نداشت» تصمیم گرفت به مقابله سپاه 
مصطفی خان برود. خبر نزدبک شدن لطفعلی خان به فرمانده سپاه قاجار رسید. او فوراً به 
حاجی‌ابراهیم‌خان کلانتر. یا اعتمادالدو له جدید پیام فرستاد تا دروازه‌های شهر را بیندد و 
خود آماده جنگ با لطقعلی‌خان شد. 

لطفملی‌خان با یک برآورد تقریبی و با اطلاعاتی که دریافت کرده بود» دانست نیروی 
دشمن از نظر تعداد خبلی بیشتر از قوای ارست. او؛ جوان ترسوئی نبود. اما عقیده داشت 
که در جنگ شحاعت و تهور: زمان لازم خود را می‌خواهد و درایت و هوشمندی نیز در 
وفت خود لازم و ضروریست. این بود که به افسرانش گفت: 

- تعداد دشمن خیلی بیشتر از ماست. با اين حال من از حمله به خصم بیم و هراسی 
ندارم. نقط فکر می‌کنم بهترین راه براي از پای در آوردن دشمن؛ همان جنگ ۳ 
باشد. 

در اين هنگام ابدال‌خان عبدالملکی دست به قبضه شمشیر برد و 

- شهربار...پانصد سوار در اختیار من بگذارید تا شیراز را برایتان بگیرم. 

لطفعلی خان گفت: 

ابدال‌خان! در شحاعت و دلاوری تون نه من و نه هیچکس دیگر کمترین شک و 
تردیدی نداریم اما فراموش نکن که گاهی شجاعت تنها کار ساز نیست. باید این شجاعت 
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همراه با تدییر و دوراندبشی هم باشد. 

ابدال‌خان بار دیگر برخواسته خود تأ کید کرد. 

- قول می‌دهم شیراز را برای شهریار زند بگیرم...فقط با پانصد سوار...خواهش 
می‌کنم. 

ابدال‌خان» چنان اين درخواست را از لطفعلی‌خان کرد که او فکر کرد اگر خواسته 
ابدال‌خان را رد کند؛ به رور او لطمه خواهد زد. به همین جهت گفت: 

- بسیار خوب ابدال‌خان...تو با بانصد سوار به انتمخاب خودت به قلب دشمن حمله 
کن. منهم با بقیه سپاهء به عنوان نیروی ذخیره منتظر میمانم و همین که تو صفوف دشمن را 
شکافتی؛ در موقم خود منهم حمله نهایی را می‌کنم. اما با اين حال باز هم می‌گویم این 
نفشه تز خاقلانه یست. 

ابدال خان خند ید. 

- من یا جانم را از دست می‌دهم یا شیراز را برای شهریار زند می‌گیرم. راه سومی 
و جود ندارد. 

حاضران» نگاههای تحسین آمیز خود را ابدال‌خان دوختند و دردل وفادرای و 
شجاعت او را ستايش کر دند. در جشمان ابدال خان برق تصمیمی می‌د رخشيد. دویی او از 
لحظةٌ حرکت از بوشهر؛ خود را برای چنین کارزاری آماده کرده بود. 

صیح روز بعد؛ هنگامی که لطفعلی خان از خواب برخاست؛ تغییر عقیده داده بود. او 
ابدال‌خان را احضار کرد و گفت: 

بسیار خوب. ابدال‌خان...ما با تمام نبرو به فلب دشمن مي‌زنيم. منهم در کنار تو 
حمله می‌کنم. 

ابدال خان گفت: 

- نه؛ شهریار..من به تنهایی می‌خواهم شیراز را بگیرم. از اين گذشته؛ شما فکر 
کرده‌اید که در این حمله اگر ما دچار ضعف بشویم» تمام قوای خود را از دست می‌دهیم 
در حال یکه و جود نیمی از همین نیرو برای ادامه جنگ و گریز می‌تواند خیلی مفید باشد. 
پس خواهش می‌کنم اجازه بدهید این حمله را من به تنهایی فرماندهی کنم و انجام بدهم. 


۷۲" لطفعلی خان زند (شکوفة خوتین شیراز) 

لطفعلی خان هر جقد رکرشش کرد که ابدال‌خان موافقت کند به اتفاق دست به حمله 
بزنند؛ ابدال خان راضی نشد. آن سردار دلاور و بیبا ک» سرانجام لطفعلی خان را قانع کرد 
که نیروی ذخیره را در پشت سر حمله کنندگان نگهدارد و همین که او توانست صفوف 
دشمن را بشکافد و قلب سپاه خصم را متلاشی کند؛ نیروی ذخیره هم دست به حمله بزند. 

آفتا بکم کم بالا می آمد. ابدال‌خان؛ سوار بر اسب کهر خود پیشاپیش پانصد سوار» 
مسلح به تنفگ و تپانچه و شمشیر و تبرن آماده حمله بود. به شیوه معمول؛ اسب‌ها ابتدا 
آهسته آهسته به حرکت در آمدند و جون به نقطه مورد نظر رسیدند» ابدال‌خان نعره 
کستت 


- حمله... 

و پانصد سوار او مثل نند بادی توفنده؛ رو به سپاه قاجار تاختن گرفتند. هحجوم 
ایدال‌خان حنان سخت و که بود که در نضتنین لحظات صنوف اولیه سباه 
مصطفی خان از هم پاشید. ابدال‌خان بعد از خالی کردن تنفگ و هر دو تپانچه‌اش؛ دست 
به شمشیر و تبر برد و معبری به عرض دو متر در برابر خود بوجود آورد. ضربه‌های 
شمشیر و تبر او پی‌درپی فرود می امد. اما هر سربازی از سربازان قاجا که بر زمین در 
می‌غلتیده ده نفر دیگر جای او را پر مکردند. 

ببردی سهمگین در گرفته بود.ابدال‌خان وفتی عرصه را برخود و سوارانش تنگ دید 
فرمان عقب‌نشینی صادر کرد. اندکی عقب نشست و بار دیکر با بازمانده قوایش حمله 
کرد. افراد او دلیرانه جنگدیدند و در میان دریای خصم فرو رفتند. بی آنکه دیگر راه 
با کت داشته باشند. آانها تا آخرین نفر کشته شدند, ابدال‌خان عبدالملکی نیز به و عده‌ای 
که به اطفعلی‌خان داده بود؛ وفا کرد. ثیراز را نگرفت. اما جان خود را بر سر ابن کار 
گذاشت... 

لطفعلی خان که بر اثر بافشاری بیش از حد ابدال‌خان راضی به این حمله شده بود در 
ای کر واگ هر ان ی رو و ای یار ات شا زر 
فا کار ار وت هار شوه واه له ای فانتم انیت 


فرمان عقب‌نشینی صادز کرد و به افسرانش گفت: 
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اکنون پا جیگ و گریز باید دشمن را به زانو در آوریم... 

این دوره از زندگی اطفعلی خان؛ شباهت زیادی به دوران نخستین جوم و محاصره 
شیراز توسط آغامحمدخان فاحار دارد. بار دیگر لطفعلی خان جنگ های نامنظم» یا به 
تعبیر امروزی پارتیزاتی با چریکی را علیه ارتش مصطفی‌خان فاجار دولو آغاز کرد. 

اوء با اشنایی و شناختی که از منطقه داشت؛ نیروی خود را در اطراف شیراز پرا کنده 
کرد. قشون مصطنی‌خان قاجار سیوروسات افراد و علیق اسبان خود را از آبادی‌های 
اطراف تهیه می‌کرد. شیراز فقط می‌توانست آذو قه پادگان خود را تهیه کند. 

لطفعلی خان؛ نخستین کاری که کرد گماردن دسته‌هایی از نیروی خود در راهها و 
کوره راههای اطراف که به شیراز متهی می‌شد بود. کاروان‌های کو جک حامل آذوقه و 
خواربار: شامل گندم و آرد و سایر مایحتاج زندگی؛ همین که در راهها ظاهر می‌شدند؛ 
دسته‌های گشنی اطفعلی خان که تمام راهها و حتی بیراهه‌ها را زیر نظر داشتند راه بر آنها 
می‌بستند. اولین سوألشان این بود: 

- محموله‌تان حیست؟ 

و چون فافله سالاران می‌دانستند که بارشان مورد باز دید قرار می‌گیرد؛ ناگزبر واقمیت 
را می‌گفتند. چنانچه محموله برای سپاه قاجار برده می‌شد. فوراً ضبط می‌شد و به تصرف 
افراد لطفعلی‌خان درمي آمد. اما اگر مقصد کارو انبان نقاط دیگری بود» به دستور 
لطفعلی خان؛ دسته‌های گشتی راه می‌دادند تا آنها به راه خود بروند و هیچ مزاحمتی 
برایشان فراهم نمی‌کردند. 

این تدییر و نقشه لطفعلی‌خان» خیلی زود تأثیر خود را بخشید. قشون مصطفی خان 
قاجار» رفته رفته دجار کسود آذوفه می‌شد. مصطفی‌خان می‌دانست که لطفعلی خان 
دوروبراو پرسه می‌زند و اين را هم می‌دانست که علت کمبود روز افزون آذوفه و دیر 
رسیدن و يا هرگر نرسیدن خواربار به اردوگاهش, ناشی از اقدامات لطفعلی‌خان است. او 
بالاخره تصمیم گرفت همراه با کاروانیان حامل آذوقه» عده‌ای از افراد مسلح خود را 
همراه کند تا به خیال خودش از دستبرد گرو ههای لطفعلی خان جلوگیری کنند. اما با این 


کار هم آذوقه و خواربار را از دست می‌داد و عم تعدادی از افرادش به فتل می‌رسیدند. 
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لطفعلی خان؛ اقدامات جر یکی خود را در نرسیدن آذوقه به سپاه دشمن شدت بخشید. 
طرری که مصطنی‌خان فاجار دولی؛ آشکارا دچار مشکل شد. در جنین شرایطی؛ 
حملات غافلگیر کننده لطفعلی خان نیز علیه سپاه مصطفی‌خان فاجار آغاز شد. اوه 
همزمان با مانع شدن رسیدن آذوقه به سپاه خحصم» ضمناً اقدام به شبیخون و یا حملات 
اگهانی و غافلگیر کننده علیه نیروی قاجار می‌کرد. 

اهمالی آبادی‌های اطراف نیز رفته رفته جذب یرو های لطفعلی‌خان می‌شدند. او وقتی 
کاروان آذوقه‌ای را می‌دید که به سمت شیراز و به قصد تحویل به سپاه مصطفی خان 
میرود؛ با قافله سالار گفتگو میکرد. به او می‌گفت که مردم فقیر وبیچاره اين نواحی؛ 
قوت و غذای زن و فرزندانشان را به سباه فاجارها می‌دهند. در حالی که اين فشون از 
آنسوی ابران؛ از صحرای ترکمان و از استر آباد آمده است تا سرزمین آباء و اجدادی 
آنها را تصرف کند و آن وقت آنها چگونه راضی می‌شوند مایحتاج دشمنان خود را 
تأمین کنند. 

سخنان اطفعلی خان و فرماندهان دسته‌های گشتی او اکثراً در دل روستائیان خوش 
قلب و پاک طینت اطراف شیراز موثر وافع می‌شد» بطوریکه آنها خود تمهیدی به کار 
می‌بستند و آذوقه‌ها را در نقطه‌ای از بیابان خالی کرده: سپس هیاه وکنان و برسرژزنان به 
نزد مصطفی خان قاحار می‌رفتند و فرباد و فغان بر می‌داشتند که افراد لطفعلی خان نه فقط 
بار آنها را ضبط کرده: بلکه عده‌ای از آنها را نیز به اسارت گرفته و برده...و بعد از آن که 
مصطفی خان برای رساندن اذوفه و علیق به سپاهش؛ عده‌ای از سر بازانش را مامور کرده 
روستائیان با علائم مخصوص تعداد نفرات و نوع اسلحه و بطو ر کلی نیروی محافظ خود 
را به اطلاع افراد لطفعلی خان می‌رساندند و چون مورد حمله قرار می‌گرفتند؛ خودشان نیز 
با جنگجویان لطفعلی‌خان عمراه می‌شدند و تا نفر آخر محافظین سپاه قاجار را از پای 
در مي آوردند. 

مصطفی خان قاجار هر بار از طریی روستائیان آ گاهی پیدا می‌کرد که لطفعلی خان در 
فلان نتطه با فلان آبادیست. او بیدرنگ عده‌ای از افرادش رابه آن نقطه می‌رساند» به 


امید این که بر لطفعلی خان دست يابد. اما از لطفعلی خان اثری و نشانی نمی‌یافت. در این 
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تعقیب‌ها: مصطفی خان نه تنها موفق به پافتن لطفعلی‌خان نمي‌شد. بلکه با نقشه‌های از 
پیش طرح شده لطفعلی خان گروهی از سربازان خود را هم از دست می‌داد. 

فر مانده سپاه غامحمدخان؛ روزی حاجی‌ابراهیم‌کلانتر را احضار کرد و درباره 
وضع مشکلی که لطفعلی‌خان برایش پیش آورده بود» با وی به صحبت نشست. اما 
حاجی‌ابراهی مکلانتر که از رشادت و مهارت لطفعلی‌خان در جنگ‌های پارتیزانی آگاه 
بود؛ راه نجانی که پیش پای مصطفی خان نگذاشت» از روحیه باختن فرمانده سپاه قاجار 
سخت بیمنا ک شد و صریحاً از وی خواست که نامه‌ای به آغامحمدخان بنویسد و از او 
درخواست نیروی کمکی کند. ترس حاجی‌ابراهيم از این بود که مصطفی خان قاجار نیز 
مانند آ غامحمد خان از حمللات غافلگیر کننده اطفعلی خان به ستوه بیاید و دست از کمک 
او کشیده و از شیراز برگردد. آنوقت می‌دانست که لطفعلی خان به سرعت موفق به تسخیر 
شیراز می‌شد. 

مصطفی خان قاجار نیز به گنته حاجی‌ابراهیم راعتمادالدوله, عمل کرد و طی نامه‌ای 
برای آ غامحمدخان نوشت: لطفعلی خان مشکل بزرگی برای ما فراهم کرده. او مانند شبح 
یکباره ظاهر می‌شود به همان سرعت نیز نابدید می‌شود. هربار سپاهیان ما او را محاصره 
می‌کنند. اما او مثل فطره آبی که به زمین فرو رفته باشد؛ ناپیدا می‌شود. از طرفی چون 
جای معين و مشخصی تدارد, دستیابی ما به او مشکل است و وسمت و گستردگی منطقه 
هم مزید بر علت می‌شود. 

سردار آغامحمدخان که آشکارا به ضعف خرد در برابر لطفعلی خان اعتراف کرده 
بود؛ از ۲ غامحمدخان تقاضای نیروی کمکی کرد و در بایان نامه‌اش افزود: در صورتی 
که نیروی ما به اندازه‌ی باشد که بتوانیم حلقه محاصره را در یک محدوده وسیع تشیکل 
بدهیم» قول می‌دهم لطفعلی خان را دستگیر کنم. 

آغامحمدخان قاجار با دریافت این نامه به شدت عصی شد. اما مثل همیشه به روی 
خود نیاورد. با خودش اندیشید: ,ا کنون من با یک بادشاه و مدعی سلطنت ایران طرف 
بیستم . یک جوان یاغی و شرور که عده‌ای اوباش را دور خود حمم کرده؛ برای من 
مراحمت ابجاد نموده که هر طور شده باید او را نابود کنم...» 


۷۹" لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

اکنون بیش از دو سال بود که لطفعلی‌خان زند» آغامحمدخان را به ستوه آورده 
بود. شیراز و بخش وسیعی از این خطهء پس از خیانت عبالرحیم‌خان شیرازی در سمیرم؛ 
و برادرش حاجی‌ابراهيم کلانتر در شیراز تحت نفوذ و سیطره قاجاریه در آمده بود. لیکن 
لطنعلی خان هنوز امیدوار بود که نیروی قاجار را از فارس براندوباردیگر قدرت را در 
موطن آباء اجدادی خود به دست بگیرد. 

آغامحمدخان پس از رسیدن نامه عجزآمیز مصطفی‌خان فاجار دولو؛ یکی از 
خویشاوندان خود به نام جان محمدخان قاجار را با شش هزار سپاهی به کمک 
مصطفی‌خان فرستاد. رسیدن قوای کمکی برای مصطفی خان به او قوت قلب و امیدواری 
داد که بتواند لطفعلی خان را به جنگ پیاورد. 

شش‌هزار سپاه جان محمدخان نیز به لشکریان مصطفی‌خان پیوستند و نیروبی عظیم 
در بیرون شیراز پدید آمد. اما لطفعلی‌خان بی آنکه کو چکترین هراسی از افزایش قوای 
خصم به خود راه بدهد» روش جنگ و گریز خود را ادامه داد. در عين حال؛ بی‌و قفه و 
بی‌دربی بر شمار سیاهیان خود می‌افزود تا بتواند در یک نمرد مستقیم قوای دشمن را 
منهزم کرده و شیراز را تسخیر نماید... 


در خلوت بتک د۵لاور 


مهتاب شب خاموش و آرامی بود. دشت و صحرا در سکوتی عمیق و سنگین فرو رفته 
بود. آواز حشرات و جانوران شبگرد؛ موسیفی شبانه طبیعت را در گوش‌ها مترنم 
می‌ساخت. از دور دستهاء گه گاه شبهة اسبی به گوش هی‌رسید و حریر نرم سکرت 
شبانگاهی‌رااز هم می‌شکافت» ستارگان در عمق آسمان سوسو ميی‌زدند و سب نرم رمک 
در حال سیری شدن ب د. 

لطفعلی خان در جان بناهی که پشت تیه‌ای بود؛ بر روی خاک‌های صحرا نشسته بود. 
تک و تنها و به فاصله چند متری دورتر از نگهبانان مخصوص خود. گشتی‌ها در اطراف 
موضم اطفعلی‌خان: هوشیار و مراقب» سرگرم گشت‌زنی بودند و کوچکترین حرکت 
سابه‌ها را نیز ز یر نظر داشتند. 

آنشب: لطفعلی خان؛ گرفته خاطر و غمگین به نظر می‌رسید. چشمان زیبای آن جوان 
دلاور و متهور را سابه اندو هی پوشانده بود. و خطوط سیمایش نشان می‌داد که در خلوت 
دلتنگ کننده‌اش: با خود به کنکاش نشسته است. او در آن مهتاب شب زير لب؛ آرام 
اشعار شیخ شبستر را زیر لب زمزمه می‌کرد. شهریار شوربخت زند؛ دلباخته و فریفته 
شعرهای دیوان گلشن راز بود. عظمت طبیعت؛ او را سخت مجذوب کرده بود. با خودش 
این ابیات را از گلشن راز می خواند: 


۷۸( لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
دل مسا دارد از زلفش نش‌انی  .‏ که خود ساکن نمی‌گردد زسانی 
از او هر لحظه کار از سر گرفتيم.. ‏ زجان خسویشتن دلب رگراتيم 
افکار لطفعلی‌خان» در تنهایی و سکوت مجذوب اندیشه‌های عرفانی شیخ‌شبستر شده 

بود. حضور نامرئی کسی را در کنار خود احسام می‌کرد. با خدای خود راز و نیاز 

داشت. به زندگی پرحادثه خود می‌انديشید. یک لحظه اندیشید: اپن تلاش و تکابو؛ این 
همه جنگ و کشت و کشتار برای چیست؟ حاصل این زندگی که فرجام آن از آغاز 
معلوم است؛ چیست؟ فایده زمامداری و فرمانروایی چیست وقتی که دور تا دور انسان 
را دون صفتان فرومایه‌ای چون عبدالرحیم‌خان و برادرش گرفته‌اند؟ کاش می‌شد آدمی 
سرخود برگیرد؛ به حایی برود که نشانی از انسان‌ها نبیند و جز خدا مونس و همدمی 
نداشته باشد. خدایی که همه جیز تحت ارداه و قدرت اوست. اما او خود رابس حقير ترو 
ناچیزتر از آن می‌دانست که گوشه اعتکاف گزیند. شور عرفان در او نه به آن حد رسیده 
بودکه یکسره دل از دنیا برکند و نه توان آن داشت که این شور شیرین رادر خود سرکوب 

جانش را در چشمه مهتاب شستشو فی‌داد. دمی اندیشید: کاز مبارزه با:قاچاربه را 
یکسره کنار بگذارد و به گوشه‌ای از اين دنبای بزرگ برود. و دمی دیگر وقتی به باد 

می‌آاورد حق او حفظ و حراست از جان‌های پریشانی است که چشم امید اول به خدا و 

بعد به او دوخته‌اند؛ اندیشه قبلی را از سربیرون می‌کرد. از این گذشته؛ تکلیف غرور و 

منش او چه می‌شد؟ مگر می‌توانست خوی و خصلتِ خدا داده‌اش را یکسره زیر. پا 

یگذارد؟ مگ زندگی او جقدر ارزش داشت که برای حفظ آن به دستاو یز شمر و عرفان 
بیاو یزد و مردانی جون ابدال‌خان را که آنگونه مردانه در راه اثبات و فاداری‌شان نسبت به 

او جان بر سر پیمان گذارده بودند فراموش کند و از باد بیرد؟ ۱ 
افکار لطفعلی‌خان در آن شب بهتایی؛ سخت پریشان بود. از ان همه نلاش و 

کون از ارت هه تاو هه وه بو زی تختگی اش در غمق از نوی آبا او 

می‌دانست که قدرت غلبه بر اين خستگگی را دارد. شور حق طلبی به او توان می‌بخشید 

تا در راهی که گام گذاشته بود؛ پیش برود... 


در خلوت یک دلاور ۱۳۹0 


شهریار شوربخت زند که از اوان جوانی» عمر خود را در عرصه پیکارهای خونین 
گذرانده بود. این خبال از مغزش خطور کرد: آخر جرا خواجه‌ای از فرسنگ‌ها فرسنگک 
دور به قصد جان من این همه لشکر و سپاهیء مثل مور و ملخ در زادگاهم بریزد؟ این 
افکار جانش را از تلخی آزار دهنده‌ای لبریز کرد. با خود اند بشید:,نه...هرگز خداوند نیز 
راضی نیست من از صحنه این مبارزه کناره گیری کنم...من نمی‌توانم جز خودم باشم. 
نمی‌توانم با خودم ریا و تزور کنم...» 

روح لطفعلی‌خان؛ براستی چون چشمه‌ای صاف و زلال بود. چشمه‌ای که سقوط 
گلبرگی بر آن؛ به مج و تلاطم می‌نداختش ش. ساقه تردو ظربف شکننده‌ای بود که در برابر 
نسیمی هر جند ملایم؛ تاب برمی‌داشت و آشفته می‌شد. 

آنبحه او را | شفته می‌کرد» این بود که می‌اندیشید::آ با من حقق دارم سربازانی را که در 
قشون خود دارم؛ به کام مرگ بفرستم؟, و نتیجه گیری‌اش جالب بود: ,به هر حال اینها 
مردانی جنگجو هستند. حر فه‌شان جتگیدن است. من نباشم در رکاب دیگری خواهند 
جنگید و آن دیگری با کمترین تخلفی از آنها سر از پیکرشان جدا می‌کند؛ در صورت ی که 
من جز محبت و مهربانی نثارشان نمی کنم و پاداش و مستمری‌شان راهم هميشه به موقع 
می پر دام...» 

نیم خنگ شبانگاهی برگونه‌های داغ و تب‌دار لطفعلی‌خان وزید. بی‌اختیار اين 
ابیات را از دبوان گلشن راز شیخ شبستر زیر لب زمزمه کرد: 


سبه شد روی جانم ار خجالت 
چو دید آن ماه کزی روی چو خورشید 
یکی پیس‌انه پسرکرد و به من داد 
چو آشامیدم آن پیسانه را پاکك 
کنون نه نسیستم در خوده نه هستم 
گهی چون چم او دارم سرخوش 
گهی از ضوی خود در گلخنم سین 


زفوت عسمر و ام بطالت 
سبریدم سین از تال خود امد 
که از آب وی آتش در من افتاد 
در افتادم زستی سر سرخاک 
نه هتیسارم» نبه مخمورم» نه مستم 
گسهی چون زلف او باشم مشوش 


گهی از روی او در گ‌اشنم من 


در حالی که لطفعلی‌خان.با خود خلوت کرده بود؛ سایه‌ای آرام آرام به او نزدیکک 


۰ ) لطفعلیی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
شد. لطفعلی خان به تندی بر گشت و دست به قبضه شمشیر برد. اما فوراً لالو را شناشت. در 
پرتو مهتاب و نور ستارگان چنشمان لالو می‌درخشید: لطفعلی خان خندید و گفت: . - 

- هانء لا لو...مثل اين که تر هم امشب بی‌خوابی به سرت زده... 

لالو با نگاه پاسخ داد: 

0 

لطفعلی خان گفت: 

- بنشین لالو...اما افسوس که تو زبان نداری حرف بزنی...اما بهتر لالو؛ !دم هر چه با 
مردم این زمانه کمتر جرف بز نله راحت‌تر است. . . 

اشک در چشمان لالو جمع شه. لطفعلی خان پر سید: 

اف ی و ی تیه یر شون طافزی 
شیراز برگردی؟ ‏ 

لالو؛ با سر اثاره کرد. 

4 

لطفعلی خجان گفت: 


کاش قدیر ایتجا بود. ی ی تب یی 


ك- 


لالو» اشاره‌ای به پشت سرش کرد و ریگی به آن.سبمت انداخت. سر و کله قدیر 
بلافاصله پیدا شد. با آمدن قدیر لالو؛ به اثپاره چیزی یه عمویش گفت. قدیر رو به: 
لطفعلی خان کرد و گفت: ۱ 

برل او ست اش ار هلر ای ف ردق فت تخیر ۱ 

لطفعلی خان که انتتظار اين سوال بی‌مقدمه را نداشت» یکباره در فکر فرو رفت, با خود 
اند بشید: وپسر بزرگم فتح له حالا باید دو سالش تمام شده باشد... جطور می‌شود بدری 
دک یرای فر رتاش شک اوقم و رف دلکن زاس زان آوزدوانه قلار کرت 

چرا. خیلی هم دلم برای پسرم ننگ شده. اما می‌دانی که او در شیراز با مادرش و 
دیگر خویشاوندان تزدیک من تحت نظر است. .. 

لوء باز هم با قدیر به اشاره صحبت کرد. قدیر به لطفعلی‌خان گفت: 


در خلوت یک دلاور 7 ۱۸۱ 


- شهریار آیا اجازه می‌دهید من و لالو برویم و فتح‌الّهخان فرزندتان را بیاوریم تا 
دیداری تازه کنید؟ 

لطفعلی خان گویی عجیب رین حرف دنیا را شنیده بود. يکه خورد و گفت: 

- چطور؟ شما از میان این دربای سپاه دشمن که جلوی دروازه راگرفته می‌خواهید به 
شیراز بروید و فرزند مرا بیاور بد؟! 

قدیر گفت: 

- شما فقط اجازه بدهید و موافقت کنید. باقی کارها با ما... 

عشق و عاطفه بدری یکباره در و جود لطفعلی خان بیدار شد. قدبر گفت: 

- مگر ابدال‌خان» جان خود را بر سر پیمانی که با شما بسته بوده فدا نکرد؟ مگر جان 
ما از او عزیزتر است. مطمثن باشید نمی‌گذاریم کوچکترین گزند و آسیبی به فرزند دلبند 


سیم بر سد. 
لطفعلی خان: در بی لحظه‌ای سکوت گفت: 
- اما یک طفل نو پا؛ در این بیابان که عرصه کارزاری بیرحمانه است» جگونه می تواند 
زندگی کند. 
اب ۴۳ 
قد یر کشت: 


- بعد از این که شهریار او را دید؛ ما همانطور صحیح و سالم به شیراز 
برمی‌گر دانیمش... 

میل به دیدن فرزند» در دل لطفعلی خان شعله سوزنده‌ای بدید آورد. از قدیر پرسید: 

- چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ 

قدیر گفت: 

- این را بگذارید در پرده بماند. فقط شما نشانه‌ای به ما بدهید که طفل را در شیراز به 
ما بسپرند. 

لطفعلی خان بی‌درنگ انگشتری‌اش را درآورد؛ به قدیر داد و گفت: 

- این را به خانواده‌ام و مخصوصاً به همسرم نشان بدهید. او فتحاله را به شما خواهد 


سپر ۰۵ 


۲ 1 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 

لالو که در تمام این مدت به حرفهای لطفعلی‌خان و قدیر گوش می‌داد» برفی از 
خوشحالی در جشمانش جهید. از جابرخاست و در حالی که با نگاه به لطفعلی‌خان 
اطمینان خاطر می‌داد که فرزندش را صحیح و سالم با عمویش می آورد و برمی‌گرداند؛ به 
قدیر اشاره کر د؛ 

- برویم. 

قدیر گفت: 

- عجله نکن لالو...تا سحر فرصت داریم. 

سپس بار دیگر به لطفعلی خان اطمینان خاطر بخشید و گفت: 

- فردا» شهریار زند فررند خود را می‌بیند. 

آنگاه به اتفاق لالوء از لطععلی‌حان جدا شد. با رفتن قدیر و لالو» پشیمانی به جان 
لطفعلی خان افتاد «اگر اتفاقی برای فرزندم بیفتد؟..., اما خیلی زود اين افکار تلخ و 
جانگزارا از خود دو رکرد. با خود گفت: «اکنون نیز او در دست دشمن اسیر است...خدا 
میداند بر سرش جه خواهد امد..»» 

شب به دیرگاه رسیده بود لطمعلی‌حان بروی زمین دراز کشید یک مرتبه فکری به 
خاطرش خطور کرد. قدیر را احصار کرد و گفت: 

- فکر نمی‌کنی اگّر عده‌ای را با حودتان ببرید بهتر است جمد تن از شمشبر زنان 
زبردست می توانند در اين راه باری‌تان کنند. 

قدیر گفت: 
- اجازه بدهید فقط من و لالو برویم...اینطور خیلی بهتر است. 
لطفعلی‌خان موافقت کرد. بار قایگر دراز کشید و جچشم به پهنه آسمان پرستاره 


دوخت و در اندیشه‌های دور و دراز خود فوو رفت... 


آخرین ۵ بدار 


سپاهیان مصطفی‌خان و جان‌محمدخان قاجار عبور و مرور افراد را که عموماً از 
روستائیان اطراف شیراز بودند» و از تنها دروازه باز شیراز تردد می‌کر دند» زیر نظر داشتند. 
بیم آنها از این بود که مبادا لطفعلی‌خان و سوارانش با لباس مبدل وارد شهر شوند. به همین 
جهت جز به دسته‌های کو چک سه. چهارنقری که سالخورده يا زن بودند و تره بار و سایر 
مایحتاج اهالی را بار الا ها کرده و وارد شهر می‌شدند با از شهر بیرون می آمدند: اجازه 
غبور نمی‌دادند. 

آفتاب تازه دمیده بود که روستائیان اطراف شیراز» رو به شهر نهادند. نگهبانان» بارها 
را وارسی می‌کردند و با کمال دفت مواظب پودند افراد مسلح وارد شهر نشوند. 

ورود روستائیان به شیراز؛ مثل هر روز انجام می‌شد. پیرمردی با دو دختر بچه و دو 
الاغ؛ پیرزتی با پسر جوانش و زن و مردی با الاغی که بار آن محصولات صیفیکاری 
بو د؛ از دروازه شیراز گذشتند. 

از وفتی که جان محمدخان قاجار با قشون خود به کمک مصطفی خان قاجار آمده 
برده خیال حاجی‌ابراهیم خان‌کلانتر آسوده‌تر شده بود. 

هتوز آفتاب به وسط آسمان نرسیده بود که پشت باغ خانه‌ای که زن و فرزند و مادر و 
خو بشاوندان نردیک لطفعلی خان در آن سکنی داشتند» صدای زن کولی جوانی طنین 


۳ 07 لطفعلی خان زند (شکوفه خوئین شیراز) 
انداز شد که: 

فال می‌گیریم...طالم میپينيم... 

از این زنهای کولی در شیراز فراو ان بودند که اغلب بعضی از خانواده‌ها از آنها دعوت 
می‌کردند برایشان فال بگیرند. مشتری این کولی‌ها بیشتر زنها بودند. 

زن فالگیر؛ به نگهبانی که جلوی در خانه ایستاده بود؛ نزدیک شد و به لهجه کولی‌ها 
گفت: 

ابنجا خانه کیست. کا کو ؟ 

نگهبان نگاهی به زن فالگیر انداحصت و گفت: 

_ سازه یک باغی فرار بست...اصلا به تو حه که اینجا خانه کیست؟ 

زن کولی؛ پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

- پعنی ما داخل آدم نیستیم که اين چیزها را بدانیم؟ 

نگهبان گفت: 

_ حالا که خیلی اصرار داری» بدان که اینجا خانه لطفعلی‌خان زند است. 

کولی فالگیر شانه‌ها را بالا انداخت و گفت: 

- به ما چه...خانه هر که می‌خواهد باشد...جوان می‌ خواهی طالعت را بینم؟ . 

نگهبان نیشش تا بن گوش باز شد و گفت: 

- از کف دست؟ 

کولی گفت: . 

ها...از کف دست. 

و بي آنکه مجال فکر کردن به نگهبان را بدهد» دست او,را گرفت و در حالی که او را 
از جلوی در خانه دور می‌کرد؛ به خطوط کف دست او خیره شد و شروع کرد به 
پیشگویی زندگی نگهبن.. کولیفالگیره از سختی زندگی سربازی گفت و قدرنشناسی 
فرماندهان که ازرش سربازان خود را نمی‌دانند و هميشه هر بلابی که هست بر سر سربازان 
وارد می‌شود گفت. کولی فالگیر چنان با سخنان خود نگهبان را مجذوب کرده بود که او 
اصلاً متوجه نشد مردی با کودک تقریباً دو سال و نیمه‌ای از خانه بیرون آمد و بسرعت 


در خم کوچه ناپدید شد. اما نگاه تیزیین دختر کولی او را دید و طالم بینی اش را تمام کرد. 
از سرباز نیاز خواست. اما سرباز بر او بانگ زد: 

- دو ماه است که حضرت حاکم مواجب مارا نداده است. برو خدا روزیت را جای 
دیگر حواله کند. 

در این فاصله زمانی که دختر کولی با فالگیری‌اش سرباز نگهبان را سرگرم کرده بود؛ 
قدیر کار خود را انجام داده و با فتح‌لّه پسرک لطفعلی‌خان از در خانه بیرون آمده بود. 

دخت رکولی؛ شتابان و نفرین کنان به سرباز نگهبان؛ راه خود را پیش گرفت و رفت؛ در 
حالی که صدایش در پیچ و خم کوچه طنین‌انداز بود: 

فال می‌گیریم...طالم می‌بینیم... 

بدین ترئیب قدير فرزند خر دسال لطفعلی خان رااز خانه‌ای که حرم لطفعلی خان را بنا 
به فر مان حاجی‌ابراهیم کلانتر آنجا اسکان داده بودند و این بکی از خانه‌های بادشاه 
جوان و آواره شیراز بود؛ بیرون اورد. ساعتی بعد او بیحه به بغل و سوار بر الاغی از 
دروازه شیراز خارح شد. بدنبال اوء گروهی زن و مرد و کودک روستابی که محصول 
خود را به شهر رمنانده و تحویل داده بودند. نیز از شهر خارج شدند. 

طبق دستور حا کم شیراز؛ امالی آبادی‌های اطراف می‌بایست محصولات خود را به 
شیراز آورده و به اثبار حکومتی تحویل بدهند. سیور و سات لشکریان مصطفی‌خان و 
جان محمدخان فاجار؛ از طریق همین محصولات تامین می‌شد. حاجی‌ابراهيم‌کلانتر 
برای تمام کدخداها پینام فرستاده بود چنانچه یک دانه جو یا ارزن با محصولات صیفی 
و تربار خود را در خارج از شیراز بفروش برسانند با از تحویل آنها خودداری کنند؛ سر 
از بیکرشان جدا خواهد کرد. به همین دلیل در آن موقم سال که فصل میوه و تره بار و 
محصولات صیفی کاری بود؛ آمد و رفقت روستائیان به شیراز برای تحویل محصولاتشان 
به انیار حکومتی زیاد بود. 

با این که آ غامحمدخان به فرماندهان دو قشون اعزامی خود به شیراز سفارش کرده 
بود که وجه محصولا تی راکه از رووستائیان یا کسبه شیراز دریافت می‌کنند پردازند و آنها 


نیز جرات سربیجی از فرمان خواجه فاجار را نداشتند» با اين حال حاجی‌ابراهيم کلانتر 


بیش از یکت پنجم وجهی را که فرماندهان قشون‌های آغامحمدخان به او برداشت 
می‌کردند؛ به روستائیان و پیشه‌وران نمی‌داد و از اين راه روزانه عواید کلانی به جیب 
می‌زد. 

بازگشت موفقیت آمیز قدیر و لالو: همین که به گوش لطفعلی خان رسید و دانست آنها 
با پسر کش برگشته‌اند؛ با اسب مسافتی به پیشوازشان رفت..فتح‌اله را از آغوش لالوگرفت 
و شوق آلوده و هیجان زده؛ فرزند را به سینه فشرد. عاطفه پدری سراپای و جود او را در 
برگرفت. مدت مدیدی بود که فرزندش را ندیده بود. او را می‌بوئید و می‌بوسید. پسرکت؛ 
بوی خانه‌اش را می‌داد. بوی روزهای خوش و دوران ارامشی راکه به سرعت سپری شده 
بود» مي‌داد. 

پادشاه آواره و شوربده بخت شیراز که در عرصه بخونبارترین نبردها خم به ایرو 
نیاورده و هرگر دلش نلرزیده بود؛ اینک از دیدن فرزندش حنان دحاز احساسات شده 
بود و عراطف پدری چنان بر او غلبه کرده بود که بی‌اختیار چشمانش از اشکك شوق و 
شادی و هینجان لبریز گردید. 

لطفملی خان» فرزندش را در بغل گرفت. پسرک نیز از دیدن پدر ذوق زده شده بو د. با 
غریزه کو دکانه‌اش بدرض را شناخته بود. 

4 لطفعا ان دس و ارم ای سر اف رتسی کف وش کنت؛ 

به خانه بر می‌گردم پسرم... 

صحنه دبدار پدر و فرزند» افسران لطفعلی‌خان را سخت تحت ۳ فرار داده بود. 
آنها که در جریان موضوع نبودند؛ از حضور تابهنگام پسر لطفعلی‌خان در آن موقعیت 
حساس و خطرنااک» هم شگفت‌زده و هم خوشحال شده بودند. لطفعلی‌خان چگونگي 
موضوع را با افسران خود که همه مورد اعتمادش بودند در جریان گذاشت و در مقابل 
همه گفت که او سعادت دبدار کوتاه فرزندش را مدبرن قدیر و لالو است. و اضافه کرد: 

- آنها جان خود را به خطر انداختند تا من جگر گوشه‌ام را ببینم. 

نگاههای تحسین آلود و احترام آمیز افسران لطفعلی‌خان به قدیر و لالو دوخته شد. 
شیرعلی نیز در برابر لالو سرفرود آورد و گفت: 


۱۸۷۵ ۳ 


- جوان... من شجاعت و وفاداری تو را تحسین می‌کنم. از سوء تفاهمی هم که 
بين ما پیش آمد» متأسفم و حالا می‌گویم از اين که در کنار نو و در رکاب شهریار زند 
شمشیر می‌زنم» افتخار می‌کنم. 

لطفعلی خان؛ همچنان فرزند خود را در آغوش داشت. آنهاه چند فرسنگ آنسوی 
زرقان بودند. قدیر با این که دلش نمی آمد پدر و فرزند را از هم جدا کند. در حالیکه 
قتح‌الّه با دست‌های کو جکش به گردن پدر آویخته بود» پیش رفت و در گوش 
لطفعلی خان آهسته گفت: 

- اگر شهریار اجازه بدهید» امیرزاده را قبل از آن که تاریکی فرود آید به شبهر 
برگردانیم؛ جون از غروب به انطرف فراولان دروازه مراقبت و احتیاط بیشتری می‌کنند. 

لطفعلی خان بوسه‌ای از گونه فررند ربود و گفت: 

- درست می‌گوبی قدیر...بهتر است او را ببری. 

شیر علی» نصیرخان و مرادعلی نیر دار طلب شدند که در رساندن امیرزاده به مادرش» 
با قدیر و لالو همراه شوند. لیکن قدیر گفت: 

- احتیاجی نیست...تعداد ما هر چه کم‌تر باشد؛ بهتر است. من و لالو؛ به تنهایی 
می‌رویم شب را هم در شیراز می‌مانیم و روز بعد به شما میپیوندیم. 

یکبار دیگر لطفعلی خان چهره فرزندش را بوسید. و اين آخرین بوسه پدر بر گونه 
فرزند بود. نیز آآخرین دیدار لطفعلی خان از فتح‌اله خان بود. سپس کودک را به بغل قدیر 
داد و قبل از اين که قدیر و لالو سوار بر اسب‌هاشان شوند» لطفعلی خان بر سید: 

- راستی قدیر نگفتی چگونه فتحله را آوردی؟ 

قدیر که با یکدست فتح‌الّه کوچولو را در آغوش داشت و با دست دیگر لگام اسب را 
گرفته بوده گفت: 

- کار مهمی نبود. شهربار...از یک دختر جوان کولی فال‌گیر کمک گرفتيم. خانه‌ای 
که اقامتگاه حرم شهریار است. بر خلاف انتظار ما نگهبان زیادی نداشت. فقط یک 
نگهبان جلوی در بود که او را هم همان دختر کولی فالگی سرگرم کرد. بعد من از دیوار 
بالا رفتم و به 1سانی از در خانه با امیرزاده بیرون آمدم. زیرا در آن موقع دختر فالگیر 
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نگهبان را از جلوی در دور کرده بود. 

اطفعلی خان دیگری چیزی نگفت. دستی مه رآمیز بر سر پسرکش کشید و گفت: 

- برو بد...در امان خدا, 

قدیر و لالوء سوار شدند. لطفعلی‌خان پرسید: 

- اسب‌هاتان را کجا گذاشته بودید؟ چون از فرار معلوم نگهبانان دروازه در مورد 
افراد سوار که قصد ورود با خروج از شهر را داشته باشنده سخت‌گیری زیادی می‌کنند. 

قدیر گفت: 

- همینطور است شهربار...ما اسب‌هامان را در زرفان گذاشتيم. از آنجا با الاغ رفتیم و 
در بازگشت به شهر نیز همین کار را می کنیم. 

لطفعلی خان گفت: 

به امان خدا... 

قدیر و لالو: اسب هارا به تاخث در آوردند و در حالی که قامت رشید و مردانه 
لطفعلی خان در چشم فرزندش آرام آرام محر می‌شد از خفاگاه لطفعلی خان دور شدند 
و طولی نکشید که در غباری که از زبر سم اسبانشان برمی‌خاست» ناپدید گرد یدند. 

پس از رفتن قدیر و لالو؛ شیرعلی به لطفعلی‌خان گفت: 

- وفتی ورود و خروح به شیراز با لباس مبدل و در هیأت روستائیان این همه آسان 
است؛ آیا بهتر نیست که شهربار قوای خود را به تدریج وار شهر کند؟ در این صورت ما 
می‌توانیم شبراز را تصرف کنیم. 

لطفعلی خان پاسخ داد: 

- 4 شیرعلی...من با محصور کردن خود در هر قلعه و پشت هر حصاری مخالفم. 
پادت باشد که ما دارای یک نیروی سواره هستیم و در جنگ احتیاح به وسعت مکان 
داریم که قدرت مانور سریع داشته باشیم... در حالی که داخل شهر این تحرک و سرعت 
عمل از ما گرفته می‌شود. 

- جسارت است شهریار...اگر اینطور است پس چرا اجازه دادید ابدال‌خان برای 


آخربن دید از َ ۱۸۹ 


تصرف شپراز دست به آن حمله شحاعانه بزند و با قوای اندکی به نیرو ی دشمن حمله کند. 

لطفعلی خان گفت: . 

- فراموش نکن که در آن روزی که ابدال‌خان دلیر که خداوند روحش را قرین 
آمرزش و مغفرت خود کند؛ دست به حمله زده هنوز برای مصطفی‌خان فاجار دولو 
نیروی کمکی نرسیده و نزدیک به هفت‌هزار سرباز به فرماندهی جان‌محمدخان به او 
نبیوسته بود. آنروز اگر ابدال‌خان موفق می‌شد صفوف قوای مصطفی خان را بشکافد» ما 
که نیروی ذخیره بودیم بلافاصله وارد صحته جنگ می‌شدیم و دشمن را در اطراف 
شیراز تارو مار می‌کردیم. آنوقت شیراز را متصرف می‌شدیم. ضمناً یادت باشد که اگر 
امروز یکی از دروازه‌های شیراز را گشوده‌انده به اتکاه بش از ده هزار سرباز مستقر در 
خارج شهر است و تازه از کسا بعلوم که همین حبله‌ای نباشد برای کشاندن ما به داخل 
شهر و اين که من نیروهای خود را به تدریج وارد شهر کتم و آتوفت دروازه را ببندند و با 
وارد کردن سپاه فاجار به شهر؛ ما را کامالاً در داغ خود بیندازند. نه» شیرعلی...تو تنگستانی 
هستی و می‌دانم که تنگستانی‌ها از جمله شجاع‌ترین طوایف جنوب بشمار می‌روند. اما 
در جنگ؛ تدبیر و تهور را باید به هم آمیخت. قعلاً تا گردآوری نیرو یی که بتوانیم به 
جنگ رو در رو و مسنقیم با سربازان اخته فاجار پردازیم» چاره‌ای نداریم جز جنگ و 
گریز و به ستوه آوردن دشمنی که خارج شهر اردو زده است. 

توضیحات مفصل لطفعلی خان» شیر علی و آن عده از افسرانش را که تاژه به او بیوسته 
بودند؛ فانع کرد و آنها نیز نظرات جنگی شهریار زند را پذ برفتند. 

روز بعد؛ از صبح خیلی زود؛ لطفعلی‌خان و افسرانش منتظر بازگشت قدیر و لالر 
بودند. اما آ فتاب بالا آمد و کم دم به وسط آسمان رسید و از آن دو خبری نشد. نزدیک 
ظهر بود که سواری از دور بنظر رسید. دیده با نان گزارش دادند؛: مثل این که آنها 

لطفعلی‌خان مسافت کو تاهی جلو رفت و از دور توانست تشیخص بدهد فقط یک 
سوار به سوی آنها می آبد. او هم لالو بود. بازگشت تنهای لالو؛ لطفعلی خان را به دلشوره 
و نگرانی انداخت. ویس قدیر کجاست؟ بر سر او چه آمده؟, این سوالی بود که بی‌اختیار 
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به مغ لطفعلی‌خان خطور کرد. 

بالاخره لالو رسید. با چشمانی پر از اضطراب و نگرانی. لطفعلی‌خان و افسران 
قدیمی‌اش که طی ماهها به نحوه حرف زدن با لالو پی‌برده و از ایماء و اثاره‌های او 
حرفش را می‌فهمیدنده با رسیدن لالو دورش راگرفتند و قبل از هر سوالی گفتند: 

0 

لالو؛ نگاهش را به زیر انداخت و چون سر بلند کرد» چشمهای زیبا و اشک 
آلوده‌اش همه چیز را به لطفعلی‌خان و افسرانش فهماند..نصیرخان پرسید: 

تقو ] 

لالوء با سر پاسخ مثبت ذاد. مرادعلی فر باد زد: 

- با امیر زاده؟! 

لالو: جواب منقی داد. سپس با اشاراتی فهماند که قدیر بعد از رساندن و تخویل دادن 
امیرزاده فتح‌الّدخان؛ هنگام فرود آمدن از دیوار خانه» توسط یک گروه از گرمه‌های 
کشت تفت کی شاه است: 

مگوت منگین و ددنا ی بر جمع گت هر سوأل دیگری از لالو بی‌فایده بود. 
لطفعلی خان و بارانش آنچه راکه برای قدیر رخ داده بود» می‌توانستند حدس بزنند. قدیر 
بعد از رساندن امیرزاده به حرم لطفعلی خان بنا به عللی نتوانسته از در خانه.خارج شود و 
نا گریر قصد فرود آمدن از بام و رساندن خود رابه کوچه داشته. که گزمه‌هدسر می‌رسند و 
او را می‌گیرند. طبیعی است که او را نزد حاکم شیراز می‌برند و حاجی‌ابراهيم‌کلانتر نیز 
دچار سوء ظن می‌شود که اين مرد فطعاً پیامی از ظرف لطفعلی‌خان برای خانواده‌اش 
داسته و برای اجرای بکک نقشه توطثه آمیز به خانه‌ای که جز مادر و همسر و.دیگر زنان 
حرم بادشاه متواری شبراز در آن کسی نیست. از دیوار رفت و آمد کرده است. 

اطفعلی خان. لحظه‌ای خاموشی گزید. افکارش را متمرکز کرد و از لالو پرسید: 

- نفهمیدی قدیر را کجا بردند؟ 

لالو جواب داد؛ 

_ جرا 


آخرین دیداور و( 1٩۱۰‏ 

و با اشاره فهماند که او را در سیاهجال نزدیک شیر خانه: در ارک کریم‌خانی زندانی 
کر ده‌اند. 

لطفعلی خان گفت: , 

خدا را شکر که لااقل جای او را دانسته است. 

و برای آن که اطمینان خاطر بیدا کند: سوال کر د؛ 

- مطمعنی لالر ؟ 

سوار نقابدار و لال» با سر جواب داد: 

- بله... 

همه در سکوت فرو رفتند. بالاخره مرادعلی سکوت را شکست و گفت: 

- نردید نیست که برای دستیایی به نهانگاه شهربار. حاجی‌ابراهيم خائن و بی‌شرم 
بلافاصله مصطفی‌خان و جان محمدخان قاجار را در جریان دستگیری یک رابط از 
طرف شهریار با خانواده‌اش فرار داده و آنها قدیر را تحت شکنجه قرار می‌دهند تا 
اطلاعات لازم را در مورد شهریار بدست بیاورند. 

لطفعلی خان؛ یکباره برآشفت. با چهره‌ای برافروخته از خشم حاضران را مخاطب 
قرار داد و گفت که از آن پس افسرانش او را خان بنامند. 

- از این لحظه به بعد هیچ کس حق ندارد مرا شهربار خطاب کند. به کلیه سربازان هم 
بگوئید...ت روزی که من شیراز را تصرف نکنم و خاک موطن خود را از وجود پلید 
سپاهیان خواجه‌ای که خود را پادشاه و شهربار ايران می‌نامد: پاک نکنم: کسی اجازه 
ندارد مرا شهرباز خطاب کند. به همه شما می‌گویم از این س مرا خان بنامید. فقط 
خان...همین و بس. 

نخستین کسی که پس از ساکت شدن لطنعلی خان به سخن درآهد: نصیر خان بود. او 
از کودکی با لطفعلی خان بزرگ شده و پیوند دوستی محکم و صمیمانه‌ای بین آن دو 
وجود داشت. نصیرخان گفت: 

- بسیار خوب. خان... کنون درباره وضعی که برای قدیر پیش آمده جه دستور 
می‌دهی ؟ 


۲۳ ]) لطفعلی خان زند (شُکوفة خونین شیراز) 

لطفعلی خان به تندی گفت: 

- به نجانش می‌روم. اگر.. 

و انگار اندیشه‌ای به مفزش راه یافت که کلام خود را ناتمام گذاشت. او بعد از سکوت 
کوتاهی دنباله کلام خود را حنین ادامه داد: 

- ...گر دروازه شهر را نبسته باشند." 

و در پی این حراف؛ رو به سمت لالو برگرداند و از وی پرسید؛ 

- بعد از دستگیری قدیر تو جه مدت در شیراز بودی؟ آبا وقتی تو برگشنی؛ دروازه 
همچنان باز بود؟ هیچ حالت و نشانه‌ای که دلیل بر تصمیم دشمن به بستن دروازه باشد» 
احساس نکردی؟ 

لالو؛ به لطفعلی خان با ابماء و اشاره فهماند که بعد از گرفتار شدن قدیر او دو ساعتی 
در شهر بوده و دروازه شهر نیز همچنان باز بوده و او چیزی حس نکرده است که حا کم 
شیراز قصد بستن ثنها دروازه باز شهر را داشته باشد. 

حیدرزرقانی گفت: 

- من کُمان نمی‌کنم کلانتر با اشغالگران شیراز تصمیم به بستن این دروازه بگیرند 
تصور من اینست که آنها مخصوصاً این دروازه را باز کرده و همچنان باز خواهند 
گذاشت به امید این که خان وارد شهر شود...بدون سیاه...تا به خیال خود خان را دستگیر 

در اين هنگام شیرعلی خطاب به لالو گفت: 

- در این آمد و رفتی که به ثیراز کردی» دم دروازه آیا با این دستار ی که مثل نقاب به 
صورتت زده‌ای به تو مظنون نشدند؟ آ یا از تو نخواستند که جهره پوشیده خود را نشان 
بدهی ؟ 

لا لو با سر اشاره کرد: 

جوا. 

و با حرکت دست حالت باز کردن دستار نقاب مانند از جهره‌اش را نشان داد و به 


حاضران فهماند که او دستارش را موفع ورود و خروح از دروازه باز کرده است, 


آخرین د بدار ۱٩۳‏ 


لطفعلی خان گفت: 

به هر حال: من باید هر طور شده وارد شهر بشوم و اقدام به نجات قدیر بکنم. زیرا او 
به خاطر من و برای اين که من بتوانم فرزندم را ببینم؛ جان خود را به مخاطره 
انداخت...نصیر خان و مرادعلی را نیرز با خود می‌برم. 

نصیرخان گفت: 

لته جسارت است .اما من فک می‌کنم تن شمابه شیر به صلاح و مصلحت 
باشد. و جود شما برای ادامه عملیات جنگ و گریز علیه دشمن در خارج شهر بیشتر لازم 
است. اگر اجازه بدهید وظیفه نجات قدير را من و حیدر و مرادعلی و شیرعلی برعهده 
گیربم 

لطفعلی خان ابتدا به اين امر رضایت نمی‌داد. اما سرانجام در برابر سختان منطقی 
نصیرخان موافقت کرد که مأموربت نجات قدیر و اقدام برای رهایی او راگروه چهار نفره 
تصیرخان» حیدره شیر علی و مرادعلی بر عهده بگیرند 

بلافاسله آن جهار نفر آماده حرکت شدند. اطفعلی‌خان» مسئولیت گروه را به 
نصیرخان سپرد و به آنهاگفت که قبل از رفتن به شیراز به زرقان بروند. در زرقان لباس 
خود را عوض کنند» خود را به صورت روستائیان در آوردند و بعداً به شیراز بروند. 
نصیر خان گفت: 

- همین کار را می‌کنیم خان...اما شما هم بهتر است محل خود را تغییر بدهید. به عقیده 
من این کار باید به سرعت و بدون فوت وقت انجام شود. چون ممکن است قدیر زیر 

او حرف شود را تمام نکر د. اما حاضران همه دانستند که منظور ار حیست و 
می‌خواهد بگوید: قدیر ممکن است زیر شکنجه طاقت نیاورد و نهانگاه خان را فاش 
سازد. نظر نصیر خان را همه بذ بر فتند. تنها در آن میان لالو برد که نگاهش را در جشمان 
لطعغلی خان دوخت و سر تکان داد. لاو به این طریق می‌خواست به لطفملی خان بفهماند 
که عمریش قدیر هرگز جنین کاری نخواهد کرد هر چقدر هم مورد شکنجهقرار گرد 
امکان ندارد به لطفعلی‌خان خیانت کند. 


۳ لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
اطفملی خان حرف دل لالو را از نگاهش خواند. خندید و گفت: : 
- می‌دانم لالون..قدیر یکی از و فادار ترین یاران.من است. ی 
کته نصیرخان را فبول کنم. 
آنگاه نصیرخان راکتارکمید: محلی راکه در ظر داشت به نا : برود؛ به وی گفت. 
سپس گر وهی که قصد نجات قدیر را از میان دریایی از دشمن داشتند آماده حرکت شدند. 
قبل از حرکت آنها لطقعلی خان خطاب به نصیرخان گفت: 
اینطور که لالو فهماند؛ قدیر را در سیابچال نزدیک ده ارک زندانی 
کرده‌اند. اگر بتوانی شیرخان را ید کنی؛ فکر می‌کنم بتواند شما را کمک کند. 
نصیرخان گفت که اتفافاً خود او هم در اين فکر بوده است و اولین کار او به محضن 
رسیدن به شیراز پیدا کردن شیرخان خواهد بود. بعد لطفعلی‌خان که کمتر اتماق می‌افتاد 
آرایش و متانت خود را از دست بدهدهاما ساعتین.قبل.که مرادعلی او را شهریار نامیده 
بود؛ برآشفته و خشمگین شده و پاران وفادار و افسران شجاع خود را مورد. تندي و 
عناب قرار داده برد برٍی آنکه از آنها و مخصرصاً از مرادعلی استمالت وردلجویی 
کرده این یه آ نها کت ۱ 
- امیدوارم از کر ۱ ی ۳ ۱۳۳ 
مخصوصاً تو مرادعلی...رنجش خاطری از من به دل نگیر. به نظر تو لقب‌خان, 
خودمانی تر» دو ستانه تر و صمیمانه‌تر از عنوان هبار نیسشت؟ 


مرادعلی در حالی که به چهره پرزمهر و .محیت,و سرشار از صمبمیت لطفعلی خان 
می‌نگریست؛ گفت: 

چرا شهر-.بخشید خان؛ خیلی بهتر است. و و یرب از 

هه ژدند زیر خنده و چهار سوارگروه نجات رکاب کشیدند و اسب‌هااز جا کنده 
شدند. لطفعلی‌خان نیز در حالی که می‌خندبد: قلوه یننگی بدرقه راه مرادعلی کرد ق فریاش 
زد. ی , ی 

وای به حالت اگر بدون قدبر برگرددی... 

۲ با صدای بلندتر گفت: 


سس ِ 
آخرین دیدار 7 ۱۹۵ 


- در امان خدا...موفق باشید. 

هر چهار سوار برگشتند» برای فرمانده جوان و دوست داشتنی خود دست تکان دادمد 
و سپس به سوی سرنوشت مبهم و نامعلومی که انتظارشان را می‌کشید بیش تاختند و 
اند کی بعد» در خم ه‌ای از نظر ناپدید شدند. 

لطفعلی خان» سفارش‌های لازم را به نصیرخان کرده بود. او به هوش و ذ کاوت و عقل 
و درایت نصیرخان اعتماد داشت. و مي‌دانست که که بقول معروف بی‌گدار به آب 
نمی‌زند. با این حال؛ در ته قلب خود احساس دلشوره می‌کرد. خان جوان زند؛ سپس چند 
سوار به اینسو و آنسوی صحرا روانه کرد تا به دسته‌های برا کتده فوایش: محل حجدید 
مر کز فرماندهی را خبر بدهند و افسران فرمانده هر دسته و گروه را از نقل مکان وی به 
نطقه مورد نظر آگاه کنند... 


سیاه چال مرکت 


در زمان حیات کریم‌خان زند؛ در قسمت برت و دور افتاده‌ای در محوطه ار 
کریم‌خانی؛ چهار دیراری نسبتاً وسیع و مستطیل شکلی بود که شیرخانه نامیده می‌شد. 
شیرخانه؛ کنام چند قلاّده شیر بود که در آن نگهداری می‌شدند. این شیرها بازمانده تسل 
یک-جفت شیر نر و ماده بودند که در بحگی از دشت ارژن گفته شده. به خاطر آنها 
ساختمان شیرخانه بنا گردیده و همان جا بزرگ شده و زاد و ولد گر ده بودند. در ضلع 
شمالی محوطه شیرخانه. اتاق بزرگی قرار داشت که فقط از بیرون دارای در بود و از 
داخل فقط معبری داشت که شیر ها از اتاق به محوطه و با بالعمکس رفت و آمد می‌کردند. 
یک دریچه بزرگ مشبک بصورت کشوئی و عمودی. در مواقع مورد لزوم - که 
معمولا به هنگام نظافت مجوط با اتاق بود - با کشیدن زنجیر مخصوصی جلوی معبر بین 
اتاق و محوطه را می‌گرفت و اين دو قسمت را از یکدیگر جدا می‌ساخت. آبشخور 
شیرها نیز در پایین محوطه قرار داشت. 

شیرخانه؛ تماشاخانه نیز بود. اغلب کریم خان خودش با با مهمانهایش به تماشای شیرها 
می‌آمد. بانوان حرم نیز با اجازه حضرت وکیل‌الدوله. به تماشای شیرها می آمدند. 
تماشاگران از پله‌ای که در بیرون اتاق تعبیه شده و به پشت بام اتاق متهی می‌شده بالا 
می‌رفنند و از فراز بام اتاق که از نظر احتیاط جلوی آن را نرده بلند فلز ی کشیده بودنده به 


۸ لعلفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
نظاره شیر ها می بر داختند. ! 

شیرخانه» شیربانی داشت به نام ابراهیم که رفته رفته به شیرخان شهرت يافته بود. 
شیرخان؛ مردی تنومند» چهارشانه و فوی هیکل بود. وی در اتاق کورچکی مجاور بنای 
شیرخانه سکونت داشت. آنجا هم زندگی می‌کرد و هم از شیرها پرستاری و مراقبت 
می‌نمرد. غداشان را که گوشت خام بود می‌داد و با شا گردی که زیر دستش بود» محل 
زیست آن حیوانات مخوف و درنده را تمیز می‌کرد. در شیرخانه ارکك. تعداد شیر ها 
هرگر از پنج» شش قلاده تجاوزی نمی‌کرد. ین که آماز شیر ها بالا می‌رفت؛ شیرخان 
توله‌های تازه به دنیا آمده را بعد از این که به گوشت خواری می‌افتادند» با استفاده از ففسی 
که بر روی ارابه‌ای سوار بود. به دشت ارژن می‌برد و در آغوش طبیعت رهایشان می‌کرد. 

شیرخانه؛ تا مدت کوناهی پس از فوت کریم‌خان نیز دایر بود. اما پس از آن که 
زکی‌خان قدرت را به دست گرفت؛ از آنجا که فردی بسیار. قسی#لقلب و بی‌رحم بود؛ 
دستور داد د رکنار شیرخانه. سیاه‌چالی درست کنند و میخالفان و دشمنان خود را در اين 
سیاه‌چال می‌انداخت» بطوری که غرش شیرهای درنده؛ زندانی نگون بخت را به وحشت 
می‌انداخت و به تصور این که طممه شیرها خجواهد شب بدون اغراق در نک بیست.و 
چهارساعت نصف العمز می‌شد. هر چند در هیچ تاریخ و یا کتابی آورده نشده است که 
زکی‌خانِ محکومی را جلوی شیرهای ثيرخانه. انباخته باشد» اما به هر حال ایجاد 
سیاه‌جال جنجنشی خانه از ابتکارات او بهمار می‌رفت. 

شیرخانهاکه کر عصر کریم‌خان؛ وسیله تفریح و نشاط بود و شیرها - مخصوصاً بجه 
شپرها - باعثٍ شور و شادی و هیجان کودکان و نوجوانان طایفهزندیه می‌شدند: بعد-از 
کریم‌خان» مثل سابر,امور تغییر و ضعیت داد و به وسیله‌ای و حشت‌زاو هراسانگیز تبدیل 





۱- در کتاب هائدکه درباره کر نم خان نوشته شده؛ تلها از یکت نفر نام برده شاده که به فرمان وکیل حلوی شیر انداخته 
شد و او هم علی‌محمدخان زند پسر محمد خان بی‌کله یود که چون در مأمرریت مازندران مرتکب اعمال ناپییدی ده 
بود؛ کریم خان فرمان داد او را در حالی که ردائی به تن داشت و به خنحمری سلح بود در لانه ثیری در تصر خوریش 
بندازند. علی محمدخان با جسازت کم نظیری ردای تعود را دور دست چپ پیچید: آن را در دهان شیر فرو برد و 
بضرب خنجر شیر درنده را کشت و از آن پی علقب به ,شیر کش شد. ( کتاب کر پم خان زنه - نوئته جان. ر.پری ترجمه 
علی‌مسدساگی ص ۲۸۲ ) 


سیاه‌چال مرگ ۱۹۹3 


گردید و طی سالهای جنگ خانگی بین زندبه: رفته رفته از رونق و محور توجه بودن 
افتاد. همچنان که شیرخان از دل و دماغ شیربانی افتاد و دیگر حال و حوصله رسیدن به 
شیرها را نداشت. ۱ 

شیرخان نیز با پیر شدن ] خرین شیر شیرخانه؛ پیر و فرتوت شد. اما با تمام این اوصاف 
همچنان در اتاق مخصوص شیربانی خود در ارک که زنده کننده خاطرات و یادبو دهای 
ایام جوانی‌اش بود؛ زندگی می‌کرد. امیران و خوانین زندیه یکدبگر را از سربر قدرت به 
زیر می‌کشدند؛ می‌کشتند با کور می‌کردند و اين به جای آن می‌نشست و جنگ خانگی 
بین آنها جریان داشت. در حالی که شیرخان بی آن که کاری به کار کسی داشته باشد؛ با 
کسی کاری به کار او داشته باشد؛ غذايش را از مطبخ ارک و مواجب و مستمری اندکش 
راکه هر کس به قدرت می‌رسید جیزی از آن می‌کاست» دریافت می‌کرد. با اين همه 
دل‌خوش بود. در اتاق کوچکک خود که هنوز بوی شیرها در آن به مشام می‌رسید زندگی 
می‌کرد و روزگار را سپری می‌ساخت. 

شبرخان؛ بعد از فوت وکیل‌الرعایا: نفرت عجیبی از خاندان زند بیدا کرد. ریشه این 
تنفر در براد رکشی و بی‌لباقتی و بی‌کفایتی جانشینان حضرت وکیل الدوله بود. تنها زمانی 
شیربان پیراندکب نشاطی در خود احساس کرد که لطفعلی‌خان به جای پدرش جمفرخان 
به ملطنت نشست. او نیز چون تمام مردم شیراز شیفته جوانی و شجاعت لطفعلی خان شد 
وفتی که بنای کو جک ثیرخانه زا در ارک خراب کردنده شیربان بیر اندیشید اتاق او را 
نیر خراب خواهند کرد. لیکن اتاق او را دست نزدند و سقف و سرپناه او همچنان 
باقی ماند. همانطور که سیاه‌جال کنار شیرخانه؛ متروک و خاموش بافی مانده بود. 

شیرخان جز یک برادر کسی را نداشت. او که گاه به دیدن برادرش که سلیمان نام 
داشت می‌رفت و فرصتی پیدا می‌کرد تا از دیرها و دورها؛ بادها و خاطره‌هایش با برادر 
سخن بگوید. اي نها دل مشفولی شادی آور شیربان پر بود.. 

روزی که قدیر: امیرزاده فتح‌لّه خان را به نزد مادرش برگرداند هتگام بیرون آمدن از 
خانه لطفعلی‌خان که نگهبانی از سری حاج‌ابراهیمکلانتر جلوی در گمارده شده بود؛ 


همان دختر کولی فال‌گیر در جلوی منزل سعی خود راکرد تا نگهبان را از جلوی در دور 
کند. اما نگهبان که عوض شده برد مانند نگهبان قبلی» پیر سرباز بدخلق و خویی بود که نه 
نقط به فال و فال‌گیری اعتقاد نداشت؛ اصلا از کولی‌ها هم بدش می آمد. 

وقت می‌گذشت و قدیر فرصتی پیدا نمی‌کرد از در یبرون بياید. نا گربر تصمیم گرفت از 
پشت بام به داعل کوجه فرود آید و به راه خود برود. لیکن درست منگامی که 
پنجه‌هایش لبه دبوار راگرفته و در حال رها کردن خود و فرود آمدن د رکوجه بود؛ یک 
دسته پنج» شش نفری از گر مه‌های حکومتی سر رسیدند. رئیس این دسته کوجک که 
می‌دانست آنجا خانه لطفعلی‌خان است و حرم او در آن جاست. بی‌درنگ به سربازانش 
که از مردوران. حاجی‌ابراهیم کلانتر بودند؛ فرمان داد: 

فا نک یله ۹ 

و قدیر دستگیر شد. او را همان دم نزد حاجی‌ابراهيم بردند. حاکم شیراز شخصاً از 
قدیر بازجویی کرد. از او پرسید در خانه لطفعلی خان چه می‌کرده است؟ و قدیر گفت که 
به. فصلء دزدی به آن خانه رفته بوده. اما حاجی‌ابراهیم کلانتر زیرک تر از آن بود که این 
دروغ را باور کند و گفت: ۱ ۱ 

دردها معمولا به خانه‌های خلو ت.می‌روند؛ نه خانه‌ای که همیشه در.آن عده‌ای زن 
و بچه, هستند.بونگهبان هم دازد. معلوم می‌بشود تو در دزدی ,خیلی ناشی هستین؛ آیا 
نمی‌دانستی خانه‌ای که فصد.سرفت از آن.را داشتی متعلق به کیست؟ 

قدیر گبت:. ۱ 
به سر مبارک قسم نمی‌دانستم‌خان. ال ن هم نمی‌دانم؛ 

حاجی‌ابراهیم کلانتر بر سر قدیر فریاد کشید: 

- پدر سوخته...,میدهم زبان از حلقومت بیرون بکشند. زیر تازبانه استخوان‌هایت را 
خرد و خمیر کنند. آن وفت حقیقت را می‌گویی که در آن خانه چه کارا داشتی و آن 
جوانک مبکسر جه نقشه و نوطله‌ای جیده است. 

و دستور داد. قدیر را به سیاه‌جال جنب شیر خانه در ارک بنیداژند. هنگامی که 


مامورین حکو میتی قد پر را.کشان کشان "ی بر دناد تا در سیاه‌جال بیندار ند دختر کولی 
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جوان فالگیر در آن حوالی می‌گشت. قدیر وقتی اسیر در دست ماموران حکومتی به سوی 
سیاه‌جال برده می‌شد» فرباد می‌زد: 

- مرا در سیاه‌چال شیرخانه نیندازید...خان؛ رحم کنید. 

رهگذاران با کنجکاوی و بعضی‌ها با دلسوزی قدیر را نگاه می‌کردند. خاطره این 
سیاه‌چال در زمان زکی خان چنان در بین مردم بافی مانده بود که همه را دچار وحشت و 
هراس می‌کرد. مردم شیراز می‌گفتند زکی‌خان به دست خودش چند نفر را در این سیاه 
چال گردن زده و در و دیوار این زندان مخوف از حون خشک شده بی‌گناهان رنگین 
است. 

فریادهای التماس امیز قدیر بی‌تأثیر بود. گز مه‌های حکومتی او را کشان کشان بر دند. 
از پله‌های مررطوب و نمور سیاه چال پایین رفتند. قدیر را درون آن زندان مخوف و 
مترو کك انداختند. چراغی در وسط پله‌ها افروختند که نور ضعیفی از آن از دربچه‌ای به 
درون سیاه چال می‌تابید و فضای رعب آور و هراس انگیزی پدید مي‌آورد. 

ساعتی بعد. چند گزمه با یک سرگزمه به سراغ قدیر آمدند. به قصه اعتراف گرفتن از 
او که لطفعلی خان کجاست و جه پیامی برای خانواده‌اش داده است. لیکن قدیر در حالی 
که زیر تازیانه از درد به خود می بیجید؛ همان حرف قبلی‌اش را تکرار می‌کرد که به قصد 
سرقت به آن خانه رفته بوده است. 

مأموران به حا کم شیراز خبر دادند که زندانی اعتراف نمی‌کند و هر چه او را تازیانه 
می‌زنند» همان حرف خود را تکرار می‌کند. اعتمادالدوله گفت: 

- فعللاً به حال خود بگذاربدش...بالاخره به حرف مي | بد. 

مأموران حکومتی قدیر را که پیکرش زیر ضربه‌های تازیانه خونین شده بوده به سال 
خود گذاشتند و رفتند. قدیر بی‌حال و نیمه‌مدهوش در گوشه سیاه‌چال افتاد. درونش 
آشوب بود و حس می‌کرد حالت تهوع دارد. نمی‌دانست تاکی می‌تواند زیر-شکنجه 
طاقت بیاورد. تازه اگر حفیقت را هم می‌گفت سرنوشت بهتری در انتظارش نبود. او 
می‌دانست که سپاهیان فاجار بیرون شهر اردو زده‌اند و مصطفی‌خان و محمدخان قاجار 
همین که می‌فهمیدند او با لطفعلی‌خان در ارتباط است: برای دستیابی به لطفعلی خان 


.1 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
تا شکنجه‌ها را درباره‌اش اعمال می‌کردند و دست آخر نیز سر 
از تتش جدا می‌کردند. در هر دو صورت مرگ انتظارش را می‌کشید. پس جه بهتر که 
ی اف رس مر 
بود خیانت نکند... ۱ 

قدیر در سیاه‌جال؛ نفس سرد مرگ را روی گونه‌هایش حس میکرد. اوه دست از جان 
شسته : تن به تقدیر سپر د. 

غروب بو دکه نصیرخان و بارانش بعد از آن که در زرقان لباس روستائیان را پوشیدند 
و شمشیرهای خود را زیر.بارهای دو الاغی که جلو انداخته بودند پنهان کر دند» وارد 
شیراز شدند. نصیرخان می‌دانست که قبل از هر کار باید شیرخان را پیدا کند. شیربان پیر.و 
قدیمی تنها کسی بود که می‌توانست در نجات دادن قدیر آنها را کمک کند. نصبر خان به 
مقابل دروازه ارک شیراز رفت و سراغ شیرخان را گرفت. او می‌دانست که تقریباً تمام 
قراولان و سربازان قدیمی ارکك عوض شده‌اند و کسی او را تمی‌تواند بشناسد. یس با 
خیال راحت از فراول جلو دروازه ارک خواهش کرد که ات و شیرخان وا 
صدا بزند. فراول نیز گسی را فر ستاد و شیرخان را صدا زد. 

دقایمی بعد شیرخان امد. پیر مرده هنوز قامت استوار و برتوانی داشت. نصیرخان او را 
کناری کشيد و همه چیز را رک و راست و صادقانه با وی در میان گذارد. لطفعلی خان به 
نصیرخان گفته بود که از کودکی مورد علاقه شیرخان بوده و او می‌تواند به وی اعتماد 
کنن: 

شیرخان از شنبدن نام لطفعلی خان به هیجان آمد. هیجانی آمیخته به شادی و جودش 
راگرفت و از نصیرخان حال و احوال لطفعلی خان را پرسید. نصیرخان گفت: 
ال شنم ناز عرست اننتدفقط بیان هام آنیت: 

شرا تیه رضنهان کرت 

. نگرانی ندارد. خودم نجانش می‌دهم. 

.ور سپس اضافه کرد؛ 
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- شما بروید منزل برادرم. من تا یکی دو ساعت دیگر قدیر را میآورم آنجا تحوبلتان 
مي‌دهم. 

نصیرخان گفت: 

اما ما منزل برادرت را بلد نیستیم. 

پیرمرد نشانی دقیق خانه برادرش را به نصیرخان داد. نصیرخان و بارانش به خانه 
سلیمان رفتند. برادر شیرخان؛ در مهمان نوازی خوی و خصلت همه میرازی‌ها را داشت. 
او با مهربانی فرستادگان برادرش را پذیرفت و از آنها پذیرایی کرد. 

لحظه‌های انتظار به سختی و کندی بر نصیرخان و یارانش می‌گذشت... 


قدیر در سیاه‌چال همچنان با افکار تلخ و جانگزای خود سرگرم بود. آبا آن شب 
آخرین شب زندگی‌اش بود؟ فردا همه چیز برای او تمام می‌شد. به دست جلاد 
می سپرد ندش و ...شاد همین امشب به سراغش می | مدند. 

صدای کشیده شدن کلون سنگین پشت در سکوت مرگبار سیاه‌چال را به هم زد. قدیر 
در دل اند یشید: ,آ مدندام و برخاست و به دبوار مرطوب سیاه‌جال تکیه داد. در به آرامی 
روی پاشنه زنگ زده‌اش چرخید و ناله کنان باز شد. قدیر در چهارچوب در و در 
روشنائی ضعیفی که از چراغ نصب شده در پله‌ها پدید آمده بوده سایه پزرگ اندام انسانی 
را تشخیص داد. در دل گفت: ,حتماً جلاد است...». اما این سایه بزرگ و غول آساء جلاد 
نبود. او ناحی فدیر بود. شیرخان برد. 

شیرخان با آن فامت بلند سرش را اندکی خم کرد. وارد سیاه‌چال شد و از زندانی 


بر میت , 


- تو قدیر هستی ۲ 

قد بر پاسخ داد 

- بله. 

و از سر بازان لطفعلی خان...نه؟ 
قدیر انکار کرد: 


2۳۴ لطفعلی خان زئد (شكوفة خونین شیراز) 

نه...من هیچ رابطه‌ای با لطفعلی خان ندارم. 

شیرشان خند بد و گفت: 

- پسرجان؛ نترس...من از نوکران فدیمی شهریار لطفعلی خان هستم. همین الآن» قبل 
از اين که به سراغ تو بيایم» نصیرخان با من ملاقات کرد. نصیرخان را که می‌شناسی؟ او 
گفت که با سه تن از دیگر سواران لطفعلی خان برای نجات تو به شیراز آمده است و مرا 
مامور کرد که تو را از اینجا نجات بدهم. 

مت نام نصیرخان و صداقتی که در لحن کلام شیرخان بود. به دل قدیر نشست. 
شادی عمیفی و جودش را در بر گرفت و در حالی که در دل جدا را شکر می‌کرد؛ آهسته 
زیر لب گفت: «پس شهریار به فکر من بوده و نصیرخان را برای نجاتم فرستاده...» سپس 
صدا را بلندتر کرد و از شیرخان پرسید: 

اما ای مرده تو کیستی ؟ 

شیر خان به تندی گفت: 

- فعلاً وفت این حرفها نیست. هر چه زو دتر باید از اینجا بیرون برویم. بعداً همه چیز 
را خواهی دانست. 

و در پی اين حرف دست قدیر راگرفت و او رااکه جای ضربه‌های تازیانه بر بدنش 
هنوز درد می‌کرد و بر فسمت‌هایی از پشبت و سینه‌اش»باریکه‌های خون از خط شیار 
مانند تازیانه‌ها خشکیده بود به سمت پله‌ها کشید. قدیر بدنبال شیرخان از پله‌های 
سیاه‌چال بالا رفت. هوای تازه بیرون و خنکای نسیمی که بر چهره‌اش وزید» او را سرحال 
آورد. آن پائین در سیاه‌چال هواراکد و سنکین بود._قدیر آهسته از شیرخان پرسید؛ 

- حالا به کجا می‌رویم؟ 

و پاسخ ننید: 

از همین جا تو خاموش و ساکت باش. فقط با من بیا و هیچ نگو... 

شیرخان آنگاه به قدیر که به زحمت می‌توانست راه برود و جراحات تازیانه‌ها هنوز 
ناراحتش می کرد؛ سفارص نمود که با قدمهای محکم و استوار گام بردارد و درسکوت 
کامل با او بیاید. 
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شیرخان و قدیر مستقیماً به سمت دروازه ارک رفتند. نگهبان دروازه که شیر خان را 
می‌شناخت؛ در روشنایی مشعل‌هایی که محوطه جلوی دروازه را روشن کرده بوده از 
شیربان پیر و قدیمی پرسید: 

هان؛ شیرخان...اين وفت شب هوس گردش در شهر به سرت افتاده؟ 

شبرخان در خالی که به قدیر اشاره می‌کرد» گفت: 

- نه. می‌روم خانه برادرم. چند تن از خو یشاوندان ما از آبادی آمده‌اند. برادرم امروز 
به دیدن من آهده بود» خبر آور دکه برای ما مهمان رسیده است...می‌دانی که در ارکك من 
نمی‌توانم از بستگانم پذیرایی کنم. و حالا با هم به دبدنشان می‌رویم. 

شیرخان این را گفت؛ دست قدیر را کشید و در حال خارج شدن از ارکث؛ گفت: 

- ای...بعد از سالها به یاد ما افتاده‌اند» هر چه باشد قوم و خو یش‌اند...می‌رویم دیداری 
ناژه کنیم. 

سرباز نگهبان گفت: 

به امان خد!... 

و هنوز جند قدمی شیرخان و قدیر دور نشده بودند که نگهبان صدا زد؛ 

- صیر کن شیرخان... 

- دل در سینه دو مرد فرو ربخت. آ یا سرباز نگهبان به آنها سوء ظن پیدا کرده بود؟ 
آیا بی‌برده بود که مرد همراه شیرخان برادرش نیست؟ قدیر بیشتر دجار وحشت شد. از 
تصور بازگردانده شدن به درون آن سیاه‌چال محوف. سرابای و جودش به لرزه د رآمد. 
نه این که او مرد ترسوثی باشد. نه. او بارها در رکاب لطفعی‌خان با مرگ روبرو شده بود. 
اما مرگ را آنهم دست و پا بسته و در زیر دستهای بی‌رحم دژخيم؛ وحشتناک 
می‌دانست. دو مرد ابستادند. ثیرخان آهسته به قدیر سفارش کرد خونسردی و آرامش 
خود را حفظ کند و بعد خود به سوی سرباز نگهبان که داشت به سمت آنها می آمد؛ 
برگشت. 

شیرخان و تگهبان با طی کردن دو. سه قدم به هم رسیدند. سرباز نگهبان با خنده گفت؛ 

شیرخان؛ سوغاتی ما را فراموش نکنی. 


این جمله کوتاه را قدیر که شنید» نفس را که در سینه حبس کرده بود رها ساخت. 


شیرخان گفت: 
كِ ای بروی چشم...حتماً 


و با نگهبان دوباره وادع گفت» خود را به قدیر رساند و نند و آهسته گفت: 

- معطل نکن؛ برویم... 

دفایفی بعده شیرخان و قدبر به خانه سلیمان رسیيد‌ند. شیرضان دق‌الباب کرد. صدای 
د رکه برخاست؛» سلیمان رو به نصیرخان و همراهانش کرد و گفت: 

مثل این که آمدند. ‏ 

هر جهار مر د که برای نجات قدیر آمده بودند؛ با دلشوره و نگرانی» محظر بودند ببینند 
جه کسی است در مي‌زند. سلیمان رفت در را باز کرد. شیرخجان و قدیر داخل خانه شدند. 
ورود قدیر به اتاقی که نصیرخان و حیدر و شیرعلی و مرادعلی در آن نشسته بودند؛ 
صحنه عجیبی پدید آورد. دوستان قدیر که فکر نمی‌کردند به آن سادگی به قدبر دست 
پابند و او را آزاد و نجات یافته در برابر خود ببینند؛ در حالی که اشکت بوق در چشم 
داشتند؛ دوست رها شیده خود را در آغو شکشیدند و ابراز شادمانی کر دند. سپس متوجه 
شیرخان شدند. مرادعلی به عنوان حق‌شناسی و سپاسگزاری خواست دست پیرمرد پا کدل 
را ببوسد. اما شیربان پیر پیشانی او را بوسید و در حال ی که اندوه گنگی در ته صدایش موح 
می‌زد» گفت: 

- این کمترین و کوچک‌ترین خدمتی بود که من به ولینعمت خود شهریاز زند؛ 
لطتملی خان انجام داده‌ام. ید مردان دور سفره شام نشستند. دای ساده و 
مختصری را که سلیمان برایشان تدارک دیده بود خوردند و بعد از شام نصیرخان از 
سیرخان بر سید: 

- شیرخان. آیا فکر نمی‌کنی فردا میح که گزمه‌های حکومتی به سراغ قدیر بروند و 
مر غ را از ففس پریده ببینند. در صدد تحفیق و جستجو برآیند و نسبت به تو سوء ظن پیدا 
کنند؟ 


پاسخ ثیرخان مثبت بود. 


چا کر ی ۲۰۷۲۶ 

- جرا خان...مخصو صا که سرباز نگهبان دروازه ارک دید که من به اتفاق قدیر که او 
را برادرم معرفی کردم از ارکك خارج شدیم. 

نصیرخان فکری کرد و گفت: 

- پس در ابن صورت تو گرفتار مخمصه می‌شوی. ممکن است کلانتر ابکار شیراز تو 
را مورد آزار و اذیت قرار دهد. فکر اين را هم کرده‌ای؟ 

شبرخان؛ لحظاتی خاموشی گزید. سپس گفت: 

- وفتی شما آمدید و جریان نجات قدیر رابا من در میان‌گذاشتید» من فکر همه چیز را 
کردم. می‌دانید که فردا صبح علی‌الطلوع به سرا قدیر می‌روند. وقتی او را در سیاه‌ چال 
نيابند و مرا هم پیدا نکنند» حتماً به دست داشتن من در فرار قدیر پی‌می‌برند. اما من 
می خواهم دیگر در شیراز نمانم. شهری که بر اثر خیانت کلانتر تسلیم دشمن شده؛ دیگر 
به درد زندگی کردن نمی‌خورد. من و برادرم از مدتی پیش تصمیم داشتیم شبراز را ترک 
کنیم و اين بهترین فرصتی است که دست داده. ما هم با شما سحرگاه از شیراز بیرون 
می‌زنیم و همین که پای ما به دشت و صحرا برسد؛ دپگر دست کسی به ما نخواهد رسید؛ 
از این بابت نگران نباشید. 

نصیرخان گفت: 

به کجا می‌روید؟ 

سلیمان گفت: 

ما برادر دیگری داریم که در یکی از آبادی‌های اطراف مرودشت آب و زمین 
مختصری دارد. نقشه ما از مدتی پیش این بود که نزد برادر خود برویم...می‌رويم آنجا و 
به کشت و زرع می‌پردازيم. کسی هم از جای ما با خبر نخواهد شد. 

شیررخان رو به قدیر و دوستانش کرد و گفت: 

- بهتر است زودتر بخوابید که در هوای گرگ و میش شبراز را ترک کنیم. سلیمان تو 
هم توشه را را فراهم کن که سحر معطل نشویم. ِ 

آنگاه مردان لطفعلی خان بر روی جاجیم گستر ده بر کف اتاق دراز کشیدند و طولی 
نکشید که همه به خواب فرو رفتند. آنها سحرگاه از خواب برخاستند و بسرعت آماده 


۳۰۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
خروج از شیراز شدند. دسته نجات فان وا الاغ با خود آورده بو دند. 
نصیرخان و مرادعلی و قدیر به دنبال یکک الاغ و شیرعلی و حیدر نیز به دنبال الاغ دیگر از 
دروازه گذشتند. شیرخان و سلیمان نیز بی‌هیچ حادثه‌ای در پی آنها شیراز را ترک کردند. 
مسافتی که از شهر دور شدند و از کنار اردوگاه سپاهیان قاجار گذشتند» به یکدیگر 
پیوستند. تا نزردیک ظهر طی طریق کردند و بالاخره به یک دو راهی رسیدند که آنجا 
شیرخان و برادرش باید از جمم مردان لطفعلی خان جدا فی‌شدند. 

قدی رکه شب گذشته در سیاه‌حال انتظار مرگ را میی‌کشید: اکنون خود را آزاد و رها؛ 
در فراخنای دشتی که آفتاب گرم بر. آن می‌تابیت در بين باران خود می‌دید. او سخت 
هیجان زده شده بود. شیرخان و برادرش با نصیرخان و یارانش وداع کردند. فدیر حق 
شناسانه از شبرخان به. خاطر نجاتش: سپاسگزاری کرد. نصیرخان» یک مرتبه فکری به 
مغزش خطو رکرد: به شیرخان گفت: 

- چطور است شما هم به نیروهای شهریار زند ملحق شرید: با ما ببایید و در رکاب 
خان زند خحدمت کنید. 

مرادعلی به شوخی به نصیرخان گفت: 

- آیا فراموش کردی که خان جه گفت؟ دیگر از او به عنوان شهر بار باد نکنند... اک 
خان اینجا بود؛ حشت راکف دستت می‌گذاشت. 

اضطخان افته 

- به هر حال...شیرخان | با حاضری به ما ملحق شوی. همراه برادرت...من مطمثنم که 
فرمانده ما از پبوستن ما به قشون خود خوشحال می‌شود. 

شیرخان به خنده گفت: 

از من بیرمر د که کاری ساخته نیست...اما خوب...برادرم جوان تر است و شاید بتو اند 
در خدمت شهریار زند مفید وافع شود. . 

شیرخان و سلیمان تردید داشتند. بیشنهاد یا ان و ی بود؛ آنها 
را به فکر انداخت. بالاخره شیرخان از برادرشز: پرسند: 


- تو چه می‌گویی؟ 
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سلیمان گفت: 
۳ تصمیم با شماست برادز...اما من شخصاً افتخار می‌کنم در رکاب شهر بار رند 
باشم ‌ 


- پس حالا که اینطور است. برویم... 

نصیرخان و دیگران از پیوستن شیرخان و سلیمان به جمع خود» خوشحال شدند. 
آنگاه با سرعت هر چه نمام‌تر براه افتادند. 

این گروه کو چک. قبل از اذان ظهر به زرقان رسیدند. عمو رجب؛ پدر حیدر که روز 
قبل در جریان گرفتاری قدیر قرا رگرفته بردء از اين که مردان لطفعلی خان توانسته بودند او 
را نجات بدهند. خوشحال شد. او ناهار متصلی تدارک دید و از نصیرخان و همراهانش 
که پسرش حیدر نیز جز و آنها بود؛ پذیرایی کرد. بعد از ناهارء نصیرخان از عمو رجب 
خحواست که دو اسب برای شیرخان و سلیمان تهیه کند. اسب قدیر از قبل در اصطبل بود. 
بعد از تهیه اسب برای شیرخان و برادرش: آن دو نیز سوار شدند وسپس آن هفت سوار در 
تیغ آفتاب زرقان را رک گفتند. هنگام خداحافظی؛ عمو رجب از پسرش خواست که 
سلام او را به لطفعلی خان برساند. 

نصیرخان تنها کسی بود که از مفر فرماندهی حدید لطفعلی‌خحان خبر داشت. او 
پیشا پیش همه اسب می‌ناخت و دیگران نیز رکاب کشان بدنبالش می‌تاختند. 

در اين میان» شیرخان. شیربان بیر و قدیمی که بعد از سالها روی زین اسب نشسته بود 
و هوای اطیف و عطر آ گین دشت‌ها را می‌شکافت و پیش می‌رفت» مثل یکث پسر بچه به 
هیحان امده بود. او. از اين که بالاخره دست سرنوشت بار دیگر به میان دشت‌ها و 
صحراها کشانده بردش و از زندگی یکنواخت و کسالت آور انافکش در گوشه ارک 
رهایی یافته بود. خوشحال و راضی بنظر می‌ر سید. 

سواران: بعد از سه ساعت اسب تاختن. هنگامی که آفتاب رفته رفته به سوی غرب 
می‌رفت تا غروب کند.به اردوگاه کو جک لطفعلی خان زند که پشت یک رشته تبه ماهور 
قرار داشت. رسیدند. لطفعلی خان و عبداله‌خان زند و لالو؛ اولین کسانی بودند که بعد از 


۰ 1 لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
شناختن نصیرخان و همراهانش به استقبال آنها شتافتند. هنگامی که دسته کوچک 
سواران» از اسب‌ها بیاده شدند» لطفعلی خان چنان از دیدار قدیر خرشحال شد که متو جه 
شیرخان و برادرش نشد. خان جوان زنده قدیر را در آغوش گرفت و قبل از همه مرادعلی 
بود که به لحن شوخی گفت: 

خان! این هم قدیر...صحیح و سالم تحویل شما. 

در این هنگام لطفعلی خان متوجه شیرخان شد. پیر مرد در برابر ان زند تعظیم کرد و 
نصیرخان چگونگی ماجرای نجات قدیر از سیاه‌جال توسط شیرخان را تعربف کرد. 
لطفعلی خان» شیرخان و سلیمان را با محبت جز و سوارانش پذیرفت و مثل دیگر 
سربازان ی که در خدمت داشت: برابشان مقرری تعیین .کرد. او به عنوان پاداش خواست دو 
سکه طلا به شیرخان و برادرش بدهد. اما آنها از پذیرفتن اين پاداش امتناغ کردند و وقنی 
لطفعلی خان پرسید که چرا پاداش وی را رد می‌کننده شیرخان با صراحت گفت: 

- وفتی که نصیرخان جریان دستگیری قدیر و علت گرفتاری‌اش را برای من تعریف 
کرد و من دانستم که این جوان شجاع و با وفا و برادرزاده‌اش چگونه داو طلبانه برای 
انجام کار مهمی مثل خارج کردن و برگرداندن امیرزاه خود را با خطر روبرو کرده‌انده 
تصمیم گر فتم به هر قیمتی که شده قدیر را از سیاه‌چال نجات بدهم که به خواست خداوند 
این کار بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از آن چه فکر می‌کردم صورت گرفت. لحظه‌ای که من 
تصمیم به انجام اين کار گرفتم قصد دریافت پاداش نداشتم و اين کار را هم به خاطر 
گر فتن دو سکه طلا انجام ندادم که حالا توقع دریافت پاداش داشته باشم. 

لطفعلی خان گفت: 

شیرخان! احساسات و عواطف ر مردانگی تو واقعاً قابل تحسین است و من و 
دوستانم هرگر فکر نمی‌کنيم که تو به خاطر پاداش مادی قدیر را نجات دادی. بلکه من 
می‌ خواهم اين سکه‌ها را به رسم یاد بود از من قبول کنی. 

شیر خان گفت: 

- شما در موقعیت فعلی بیش از هر چیز به مرد و اسب نیاز دارید. آیا مي‌دانید که با 
همین سکه‌های طلا که می‌خواهید به ما پاداش بدهید. چند مرد جنگی می‌توانید به 


سیاه‌جال مرگ ۳۱۱0 





خدمت بگیرید و جند راس اسب تهیه کنید؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- شیرخان» درست است که فعلاً شبراز در دست دشمن است و می ار شهریاری و 
پادشاهی جز نام و عنواتی بیش ندارم که به همین دلیل هم از دوستانم خواستم دیگر مرا به 
عنوان شهریار خطاب نکتند و مرا همان خان بنامند تا روزی که دوباره شیراز را تسخیر 
کنم. اما با اين حال هنوز آنقدر در توان دارم و بینوا نشده‌ام که نتوانم بخششی بکنم. 

شیرخان گفت قصد جسارت نداشته و منظورش این بوده که در شرایط فعلی این 
پاداش می‌تواند مورد مصرف لازم‌تری پیدا کند...و افزود: 

- وگرنه سخاوت و کرم و بخشندگی‌خان نه فقط در شیراز» بلکه در سراسر ایران 
زبانز د خاص و عام است. 

لطفملی خان گفت: 

- بسیار خوب شیرخان...من امیدوارم روری برسد که بتوانم این مردانگی تو رابه نحو 
مطلوب جبران کنم. 

آنگاه لطفعلی خان رشته سخن را تغییر داد و از شیربان پیر و قدیمی برسید: 

آیا هنوز مانند دوران جوانی قادر به شمشیر زنی هستی شیرخان؟ 

قبل از آن که پیرمرد چیزی بگوید. برادرش گفت: 

- خان! برادرم در همین سن و سال یک تنه با ده مرد سلحشور برابر است. 

و شیرخان با فروتنی افزود. 

امیدوارم بتوانم لیاقت خدمتگزاری و حان نثاری در رکاب خان را داشته باشم. 

لطفعلی خان نگاهی به قامت بلندبالاءبازوان ستبر» سینه فراخ و مچ‌های قوی و محکم 
شیر خان انداخت و در دل با خود گفت: «جوانی‌های با شکوهی داشته است...», 


همان شب لطفعلی خان با پاران نزدبکک خود جلسه‌ای تشکیل داد و به آنهاگفت: 

بعد از رسیدن قوای کمکی برای مصطف خان قاجار و پبوستن سپاه جان‌محمدخان 
به نیروی قاجار در فارس: ماجز یکك سری حمله‌های کوچک و پراکنده به دسته‌های 
اکتشافی و گشتی‌های دشمن, عملیات قابل توجه و چشمگیرف نداشته‌ايم. اما از فردا ما 
باید با فعالیت و .تحزک بیشتری به دشمن ضربه بزنیم. اولین کار ما باید این باشد راههایی 
راکه به شیراز متتهی می‌شود کاملا تحت نظر بگیریم و از رسیدن هر محموله غذایی به 
شیراز جلوگیری کنیم. . 

زیرا آبادی‌های نزدیک.به شیراز قادر به تامین آذوقه و علیق ده هزار سپاه 
مصطفی‌خان و جان‌محمدخان نیست و کلانتر قطماً برای تا مایحتاج این قشونی که به 
حمایتش آمده از آبادی‌های دور دست هم استفاده مي‌کند. ما باید کلية قافله‌ها و 
کاروان‌های عازم شیراز راکه حامل آذوقه‌ای پیش از مصرف خود هستند توقیف کنیم. 
اما به مسافران و اعضای کاروان‌ها نباید کوچک ترین آسیبی برسانیم. مخصوصاً سفارش 
می‌کنم زنها و کودکان باید در امان باشند و مردان کاروان‌ها هم تا وقتی که قصد مقارمت 
نکنند نباید مورد حمله فرار بگیزند. اموزل خصوصی کاروانیان تباید مورد تعدی قرار 
گیرد. به سربازها توصیه کنید نسبت به.زنها کمترین اهانتی نباید بکنند و چشم طمع به مال 


۱۳۴ لطفعلی خان زند (شُکوفةٌ خونین شیراز) 
و ناموس کسی نداشته باشند. یادتان باشد که ما فقط می‌خواهیم از رسیدن آذوفه و 
خواربار به سپاه دشمن جلوگیری کنیم...هر کاروانی فقط به اندازه‌ای که بتواند به شیراز 
برسد» اجازه دارد خواربار و آذوقه همراه ببرد. حتی یک بار گندم و جو یا حبوبات و هر 
نوع مواد غذایی اضافی نباید به سمت شیراز برود. 

از روز بعد سراران لطفعلی‌خان با توجه به اشنایی و شناختی که از منطقه داشتند؛ 
راههای کاروان رو را بستند. هر کاروانی را که عازم شیراز بود؛ متوقف کرده و از رئیس 
کاروان یا کاروان سالار مبدا و مقصد سفرش را می برسیدند. محموله کاروان‌ها را مورد 
تفتیش و بازرسی قرار می‌دادند و به اين ترتیب از چهار روز بعد» حتی یکث جوال بار به 
شیراز نرسید. 

یک بار هنگامی که لطنملی‌خان شخصاً کاروانی را متوقف کرده و بار آن را که 
غللات و حبوبات بود توقیف کرد کارو انسالار زاری کنان به او گفت: 

حالا من جواب حاکم شیراز را چه بدهم ؟ 

لطفعلی خان گفت: 

هیچ. به او بگو لطفعلی خخان مال خودش را برد! 

فشون فاجار در اطراف شیراز رفته رفته با کمبود مواد.غذایسی روبرو شند. 
جان‌محمدخان قاجار تصمیم گرفت هر طور شده لطفعلی‌خان را دستگیر کند. او برای 
دستگیری لطفعلی‌خان نقشه‌ای کشید. یک کاروان بزرگ حامل غلات و حبوبات از 
اصفهان به راه انداخت در حالی که قبلاً هزار و پانصد تن از سربازانش,را دو را دور به 
تورافتت‌نات کاروان کنارف نود 

لطفعلی خجان با یک دسته پکصد نفری از سوارنش که پنجاه تن از آنهاگارد محافظ 
مخصوصش بودند راه بر این کاروان بست. اما هنوز بار.اولین قاطر مورد بازرسی فرار 
نگرفته بود که سربازان جان محمدخان به براهزنان, حمله کر دند. 

اطفملی خان بی‌درنگت فرمان عقب نشینی و جنگ و گریز صاد رکرد. او با شجاعت و 
تهور ذانی‌اش به سربازان جان محمدخان حمله کرد. شمشیر لطفعلی خان مثل برق اجل 
می‌گشت و می‌کشت. فرمانده سربازان فاجار لطفعلی خان را شناخت و فریاد زد: 
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- خودش است...لطفعلی است...او را زنده بگیرید. 

در کنار لطفعلی‌خان» حبدر و قدیر و نصیرخان و شیرعلی که جزو لگهبانان و گارد 
محافظ خان زند بودند؛ متهورانه می جنگیدند. اما برتری دشمن از حیث نیرو» کار را بر 
گروه کوچک لطفملی‌خان رفته رفته دشوار می‌کرد. لطفعلی‌خان به شیوه همیشگی 
متوسل شد و در حال ی که شمشیر زنان اطراف خود را خالی می‌کرد» فر باد زد: 

- فراز کنید... 

و به ضرب شمشیر چند نفری راکه سرراهش قرار گرفته بودند؛ متفرق کرد. عنان غران 
راگرداند و پیش تاخت. فدیر و حیدر و شیرعلی برای آن که توجه سواران را به سمت 
خود معطوف کنند. از سمت دیگری رفتند دنبال لطنعلی‌خان فقط لالو و نصیرخان 
بودند. غران, مثل تندبادی از همه سواران فاصله گرفت. نصیرخان از لالو جلونر می‌تاخت 
و هر چند لحظه برمی‌گشت و پشت سرش را نگاه مي‌کرد. لالو مثل هميشه زنجبر 
یزدی‌اش را که سلاح مخصوص شیرازی‌ها بود به دست.داشت. قبلاً گفتیم که زنجیر 
پزدی سلاح مخوفی بو د که از چند رشته زنجیر ظریف و باریک به هم تابیده شده تشکیل 
می‌شد. زنجیر بازان شیرازی با برتاب اين زنجیر بطرف دشمن و برگرداندن سریع آن 
جراحت هولنا کی در نفطه اصابت سر زنجیر به بدن پدید می آوردند. خاصیت این ز نجیر 
آن بودکه از فاصله نسیتاً دور دشمن را از پای در می آورد. و لالو؛ مهارت عجیبی داشت 
در زنجیر بازی؛ او همانطور که بشت سر نصیرخان اسب می تاخت: یک مرتبه متوجه شد 
که اسب نصیرخان سکندری خورد. دستش در چاله‌ای رفت و نصیرخان از روی زین به 
زمين افتاد. لالو. بلافاصله ایستاد. برگشت به سمت سوارانی که آنها را تعقیب میکردند و 
با دو حرکت زنجیر, دو تن از مهاجمین را از پای درآورد. هر دو نفر صورتشان مورد 
اصابت زنجیر قرار گرفت و با فربادهای دلخراش از روی اسب مرنگون شدند. لالوه 
برگثت رو بسرعت رکاب کشید تا خودش را به نصیرخان برساند. اما در یک لحظه 
نگاهش خیره ماند و وحشت وجودش را فرا گرفت. سواری از دشمن که میان پرزده و 
نیمدایره کوتاهی را طی کرده بود. با شمشیر کشیده از پشت سر به نصیرخان نزدیک 
می‌شد. یک پای نصیر خان در ر کاب بود و سرباز دشمن هر لبحقظه به او نردیک تر می‌شد. 
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لالر؛ نمی‌دانست چه کند. فقط یکباره تصمیم گرفت و فریاد زد: 

- حان... بشت سرت...مواظب باش. 

اين»فریاد؛ جیغ و حشت زده زنی بود که در فراخنای دشت پیچید. نصیرخان بسزعت 
برگشت و قبل از آن که سوار مهاجم به او برسده آماده دفاع از خود شد و با یک ضربت 
شمشیر پای راست سوار و قسمتی از شکم اسب او را درید و مجروح کرد. سوار مجروم 
ناله‌ای کرد و شمشیر از دستش افتاد. نصیرخان امانش نداد. دومین ضربه را به تهیگاه او 
وارد کرد و سوار مهاجم در حالی که یک پایش در رکاب بود و از روی زین سرنگون 
شده بود؛ بدنبال اسب مجروح روی زمین.کشیده می‌شد. لالو: رکاب کشان خودش رابه 
نصیرخان .که اینک سوار شده بود رساند و هر دو از دشمن که سر به دنبالشان گذاشته بود؛ 
فاصله گرفتند و دور شدند. 

سواران فاجار» ادامه تعقیب را ببهوده دیدند و برگشتند در حالی که با نگاه دور شدن 
نصیرخان و لالو را تعفیب می‌کردند. . 

برای تصیر خان بک نکته راز امیز بدید آمد. او درست در لحظه حساس و به هنگام 
بی‌خبری از و جود دشمن در پشت سرش؛ با صدای هشدار دهنده زنی از مرگ حثمی 
نجات بافته بود. اما در آن دشت غیر از او و لالو و لطفعلی‌خان که خیلی دور شده بود و 
نیز سواران قشون جان‌محمدخان کس دیگر ی وجود نداشت. پس آن صدای زن؟!. آن 
صدای هشدار دهنده که تیز ر نا کهانی در گوش نصیرخان بیحید. صدای جه کسی 
می‌توانست بوده باشد؟ نصیرخان یک لحظه با خودش اندیشید؛ ,آیا دچار ترهم و 
خیالات نشدم؟» نه. اطمینان داشت که صدا را کامللاً روشن و واضنح و از فاصله خیلی 
نزدیک شنبده بود. این صدا هنوز در گوشش طنین‌انداز بود: «خان... پشت سرت..مواظب 
باش» و زیر چشمی لالو.را که کنارش اسب می‌تاخت نگاه کرد. از لالو برسید؛ 

- لالوء آیا تو هم صدای زنی را شنیدی؟ 

لا لو» با سر اشاره کرد؛ 

یه 


تصیر خان گفت: 
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چطور ممکن است؟ یکث زن فرباد کشید و مرا متوجه پشت سرم کرد. تو خیلی 
نزدیک بودی. باید این صدا را می‌شتیدی. 

لالو شانه بالا انداخت و هیچ نگفت...نصبرخان بیش از آن اصرار نکرد و فقظ زیر لب 
طوری که لالو هم بشنود - گفت: 

- عجیب است. یک زن مرا صدا زد و هشدار داد که مواظب پشت سرم باشم. 

لالی سرش را بسوی دیگر دشت گرداند و با انگشت نفطه سیاهی را که در دور 
دست‌های دشت به چشم می‌خورد؛ نشان نصیرهان داد. اوء لطفعلی‌خان بود. نصیرخان و 
لالو؛ به سمت آن نقطه سیاه تاختند. آنها می‌دانستند که دشمن با قوای بیشتری به 
تعقیب‌شان می آبد و باید قبل از نز دیک شدن خطر خود را به نقطه امنی بررسانند. 

نصیر خان همچنان که اسب می تاخت: باخو دش فکر کر د: رنه اشتیاه نمی کنم... خودش 
بود. لا لو بود...جز او کسی نمی تو انست باسد..., اما جیری به روی لالو نیاورد و دیگر 
هیچ نگفت... 
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سواران لطفعلی‌خان: همان شب در نقطه‌ای تجمم گردند. خان جوان زند بطور 
نا گهانی تصمیم گرفت روانه بنادر جنوب شود و به جمع اوری فوا پرداخته و با نیرو یی که 
بتواند به لشکریان قاجار حمله کند. به فارس برگردد. ابومهنا شیخ بوشهر نسبت به او نظر 
مساعد داشت و علاوه بر آن سایر شیوخ و حکام بنادر جتوب و خوانین محلی 
می‌توانستند نیرویی در اختیارش بگذارند. خوشبختانه او به اندازه کافی نقدینه داشت که 
بتو اند مستمری سربازانی را که اجیر می‌کند بپردازد. 

نیمه شب بو د که لطفعلی‌خان با کلیه قوایش که نز دیک به هفتصد هشتصد نفر مبی شد» 
منطقه فارس را بسوی بنادر جتوبی ترکک کرد. بين راه. گروهی از مردان ابلات و عشایر 
جنوب نیز به وی پیوستند و تقریباً با یک قوای هزار نفری بو د که به تزدیک بوشهر رسید. 
شیخ ابومهنا؛ حا کم بوشهر مرده بود و اين خبر در چند فرسنگی بوشهر به او داده شد. 
جانشین شیخ؛ نسبت به اطفعلی‌خان چندان نظر مساعدی نشان نداد. اما خان دلیر زند 


۳ 
نومید نشد. در سایر بنادر: مانند بتدر ریگ به استخدام سرباز و خرید اسب پرداخت. 
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در یک حمله برق آساء لطفعلی‌خان توانست بوشهر را تصرف کند. طولی نکشید که 
لطفعلی‌خان صاحب میاه کوجکی شد که می‌توانست روی آن حساب کند. او با سپاه 
خود کازرون را نیز تسخیر کرد و بر قوای خود افزود. گرد آوری نیرو» هر چند مدتی 
وفت لطفعلی خان راگرفت. اما برای او که قصد مقابله با سپاه بزرگ قاجار را داشت؛ کار 
ساز و مقید بود. 

هنگام بازگشت به شیراز یک قشون سه هزار نفرهء خان جوان زند.را همراهی می‌کرد. 

بار دیگر لطفعلی‌خان لشکری فراهم کرده بود و به سوی شیراز می‌آمد. یاران 
دیرینه‌اش همححنان با او بودند. و تنها در این میان؛ نصی خان بود که اکثر اوقات صدای 
زنی را در گوش داشت که فریاد می‌کشید: ,«خان... پشت‌سرت...مواظب باش.» 

شبی که لطفعلی خان در منزلگاهی اردو زده بوده نصیرخان؛ قدیر را صدا زد و به وی 
گفت؛ 

- قدیر امشب می‌خواهم کمی با هم صحبت کنیم. 

قدیر گفت: 

- من در خدمتم عان... 

سپس دو نفری جلوی خیمه نصیرخان نشستند و نصیرخان از فدیر پرسید: 

- راستی قدیر ا گر فراموش نکنم؛ گفتی اين لالوء برادرزاده تست. درست است؟ 

- بله: خان. همینطور است. 

نصیرخان لبخندی زد و بطرز معنی‌داری سر تکان داد و گفت: 

- ببین قدیر: ما مدتی است که در جنگ هستیم و من به شجاعت تو ایمان دارم. 
همینطور به صدافت و راستگویی‌ات. 

قدیر گفت: 

- تصیرخان؛ منظورت چیست؟ مک خدای ناخواسته غفلتی از ما سرزده با قصوری 
کرده‌ایم؟ 

نصیر خان دستی مهر آمیز به شانه قدبر زد رگفت: 

نه: قدبر...فقط بگذار برایت داستانی تعریف کنم که همین تازگی‌ها هم اتفاق افتاده... 
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و ماجرای آن روز و شنیدن صدای هشدار دهنده زن را با فدیر در میان گذاشت و 
دست آضر افزود؛ 

- ببین قدیر؛ من یقین دارم که لالو یک زن است يا یک دختر جوان. چون خودم 
صدایش را شنیدم و نمینوانم به گوش خود شک کنم. از تو می‌خواهم حقیقت را به من 
بکُویی و مرا از این فکر و خیال و این که ممکن است دچار توهم و خیالات شده بودم؛ 
نجات بدهی. 

قدبر گفت: 

_ حالا خان برای شما جه فرق می‌کند که... 

نصیرخان حرف او را قطع کر د. 

- نمی‌توانم بگویم دانستن اين واقعیت چه فرقی به حال من می‌کند. من فقط از تو 
می‌خواهم حقیقت را به من بگویی. 

قدیر؛ لحظاتی در فکر فرو رفت. نصیرخان منتظر جواب او بو که در همین موقع لا لو 
خودش هم سر رسید. نصیرخان صدایش زد و گفت: 

- با لالو..بیا اینجا بنشین...من و عمویت با هم صحبتی را شرو ع کرده‌ايم که درباره تو 
است. 

لالو نیز کنار قدیر نشست. نصیرخان؛ بی مقدمه از لالو پرسید: 

_ آیا تو واقعاً لال هستی و نمی‌توانی حرف بزنی؟ 

لالو با سر اشاره کرد: 

بله. 

نصیر خان گفت: 

ما لالو: من صدای تو را شنیدم. چرا نمی‌خواهی حقيقت را بگویی؟ بالاخره یک 
روز راز تو از پرده بیرون می‌افند؛ من به شرافت و مردانگی‌ام قسم می‌خورم که تا وفتی تو 
خودت نخواسته باشی راز تو را تزد کسی فاش نکنم. 

یک مرتبه لالر نگاهش را در چشمان نصیرخان دوخت. در روشنایی مشعل‌هایی که . 
اینجا و آنجا اردوگاه را روشن کرده بوده چشمهای لالو؛ مثل دو قطمه الماس 
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می‌درخشید. نصیرخان به سخنانش ادامه داد و گفت که چرا این رنج را بر خودت هموار 
می‌کنی و هميشه در اين گرمای شدید و در آفتاب سوزان جهره‌ات را می‌پوشانی؟ من 
بفین دارم که نو یک مرد نیستی...بلکه زن جوان یا دختری هستی که صورت خود را 
پوشانده‌ای. اما نمیدانم چرا؟ بهتر است خودت حقیقت را بیان کنی. 

قدیر و لالو نگاهی به یکدیگر انداختند. ۷ 
به لالو گفت: ۰ 

از همان اول می‌دانستم که آمدن تو با من در صف سواران خان برایم تولید مشکل 
می‌کند. هر چقدر از تو خواستم که از همراهی من چشیم‌پوشی کنی؛ قبول نکردی. 

قدیر؛ لحظه‌ای سکوت کرد و سپس رو به نصیرخان گفت: 1 

- نصیرخان...لالوه خواهر من است. حق با شماست. او یک مرد نیست. اما خودتان 

در این مدت دیده‌اید که با ده مر د برابر است. 

نصیرخان نفسی به راحتی کشید و گفت: 

_ حالا خیالم راحت شد که آن روز دچار وهم و پندار نشده بودم. 

و رو به لالر گفت: 

گوش کن لالو: تو جان مرا از مرگ نجات داده‌ای. من هميشه مدیون تو هستم و تا 
تو نخواهی از این راز با هیچ کسن حرفی نمی‌زنم. فقط می‌خواهم بدانم چطور شد که به 
صف سواران شاهراده لطفعلی خان بپوستی. 

لالو» سرش را که پایین انداخته بود بلند کرد و با صدای زنانه‌اش گفت: 

- من به امیرزاده لطفعلی خان مثل یکک برادر و حتی بیشتر از برادرم علاقه داشتم و 
دارم. روزی که برادرم قدیر تصمیم گرفت در شیراز به فوای خان بپیوندد؛ بنابه اصرار من 
مرا هم با خود آورد. من و قدیر جز یک عموی پیر و از کار افتاده کسی را نداریم. آیا 
کار بدی کردم که به خدمت خان در آمدم؟ 

نصبرخان گفت: 

نه. تا این لحظه تو و فادارانه و فدا کارانه در خدمت خان بودی. اما...راستی لالو تو 
ازدواج کرده‌ای؟ 


قدیر گفت: 

- نه. خواهرم ازدواج نکرده. 

نصیرخان پر سید: 

لاو که اسم واقعی‌اش نیست. اسم واقی‌اش چیست قدیر ۴ 

- لاله...اسم او لاله است خان. فرقی نمیکند. 

نصیرخان گفت: 

- این راز بين ما سه نفر باقی‌میماند. مطمثن باشید من از این راز با کسی حرفی نمی‌زنم. 
اما خیلی حرفهاست که بعداً باید با هم در میان بگذاريم. 

قدیر از نصیرخان بر سید: 

- نصیرخان؛ آیا فکر می‌کنی اگر خان به این راز پی‌ببرد؛ ناراحت می شود؟ 

نصیرخان گفت: 

- فه. چرا ناراحت بشود؟ تا امروز لالوء شانه به شانه شجاع‌ترین مردها در سپاه‌خان 
جنگیده است. تو باید به داشتن چنین خواهری افتخار کنی؛ قدیر... 

قدیر و لالو از نصیرخان سپاسگزاری کردند و سب سپس از هم جدا شدند. قدیر و لالو به 
خیمه خود رفتند و نصیرخان نی همان جا در خلوت و سکوت شبانه ندست و بهستاگاه 
آسمان چشم دوخت. در حالی که صدای زنی در گوشش طنین انداز بود: رخان... بشت 
سرت...مواظب باش,! و در دل آرزو می‌کرد: کاش چهرهاش را می‌دیدم. 
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خبر وفایع و رو بدادهای رازه مرتباً به اطلاع آغامحمد‌خان می‌رسید. از آنجا که 
بخشی از سالهای زندگی آغامحمدخان بطور تفکیکک ناپذبری با زندگی لطفعلی‌خان ز ند 
پبوند خورده است؛ بی مناسبت نیست شمه‌ای از خصوصیات و شخصیت آغامحمدخان 
را از نظر بگذرانیم. آغای‌عمدخان قاحار؛ در نخستین لشک رکشی خود به شیراژ؛ در برابر 
جنگ‌های پارتیزانی لطفعلی خان و معدو د پاران جوانش احساس نائوانی کرد و به تهران 
بازگشت. 

مورخین عصر قاجار؛ علت این بازگشت را شورش مصطفی‌قلی‌خان یکی از برادران 
آغامحمدخان در تهران ذ کر کرده‌اند. حال آن که سردار جنگ آز موده و کار کشته‌ای 
چون آغامحمدخان اگر احتمال می‌داد بر لطفعلی‌خان غلبه می‌کند و شیراز را به تصرف 
در می آورد. هرگز و به هیچ بهانه‌ای دست از محاصره شیراز نمی‌کشید و آن همه هزینه 
کٌراف لشکرکشی از نهران به شیراز را به هدر نمی‌داد. با توجه به این که مي‌دانست به هر 
حال در تهران برادرش قدرت رابه دست گرفته و کنار آمدن با برادر» به قهر یا به صلح و با 
به هر طریق دیگر, بسیار آسان‌تر و راحت‌تر از کتار آمدن با جوان مفرور و شجاعی چون 
لطفعلی‌خان است. پس شورش مصطنی‌قلی‌خان در تهران یک بهانه و دستاویزی برای 
آ غامحمد خان بیش نبود. بهانه‌ای که به هر حال روی ضعف و زیرنی اش در برابر شاهزاده 
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ی دنواهن هی کذ آشت: 

خواجه قاجار» پس از ترک محاصره شیراز و بازگشت به تهران؛ توانست مرکز قدرت 
خود را بار دیگر تسخیر نماید. برادرش مصطفی‌قلی‌خان وقتی دید سربازان 
آ عامحمدخان وارد تهران شدند. به امامراده زید در تهران بناهنده شد و در آنجا بست 
نشست. رسم «یسته نشستن در اسان متیر که از دیرباز در ایران مرسوم بود. 
مصطفي قلی خان به گمان اين که در امامزاده زید در امان خواهد بود؛ با عده‌ای از 
سرکر دگان قشون شکست خورده‌اش به امامزاده زید رفت. لیکن آغامحمدخان قاحار 
تصمیم گرفت با توپ بنای امازاده زید را وبران کند و برادر منمرد و یاغی را به چنگ 
بیاورد. او همین کار را هم کرد سردار معروفش مجنون‌خان پاژ و کی با عده‌ای سرپاز وارد 
امامت اده زند شدند و تصطفی قلي عان وسعگیر شد: 

در قساوت و بیرحمی | غامحمدخان جای هیچ تردید نیست. ان موجود غیرمتعارف 
که از طبیعی‌ترین غرایز خدادادی محروم شده بود؛ همه دل مشغولی و افکار و 
اک و عون کلیس قدرت بیشتر دور مي‌زد. او فرمان داد مصطفی‌قلی‌خان را با 
کشیدن میل به چشمانش تابینا یا در واقع «مکحول, کردند تا دیگر در صدد عصیان‌گری 
برنیاید. ۱ > 
رسم شوم نابینا ساختن کسانی که علیه پادشاهان و زورمندان علم طقیان برمی افراشتند؛ 
به دوران بسیار دور تاریخ می‌رسد. اما بعد از.طلوع اسلام؛ اين رسم تا مدتی در ایران 
منسوخ گردید تا آن که دوباره از طر یی سلاطین عثمانی به دربار شاهان ایرانی راه یافت و 
در تاریخ می‌بينيم که بسیاری از شاهان مخالفین خود و با حتی محکومین عادی را 
مکحول کرده‌اند. از جمله نادرشاه که پسر خود رضاقلی‌میرزا را براساس سوء ظنی واهی 
نایینا کرد: اما بعداً پشیمان شد در حالی که دیگر کاری نمی‌توانست بکند. همینطور در 
دودمان زندیه و سپس قاجاریه این کیفر غم‌انگیز همچنان ادامه داشت و آ غامحمدخان 
هم برادر خود مصطفی‌فلی‌خان را مکحول کرد. 

شیوه مکحول کردن به این طریق بود که محکوم را محکم می‌بستند؛ سپس میله فلزی 
باریکی را که در آتش کامللا گداخته و سرخ و سوزان شده بود از بين پلکهای بالا و پائین 
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و تردیک به حدقه چشم میگذراندند. حرارت سوزان این میله تفته؛ اعصاب بینایی چشم 
را می‌سوزاند و افرادی که به اين طریق نابینا می‌شدند» ظاهرا جشمهاشان با افراد بینا 
تفاوتی نداشت. فقط قدرت دید خود را از دست می‌دادند. البته این نحو کور کردن» غیر 
از بیرون آوردن حدفه‌های چشم بطو رکامل ا زکاسه چشم‌ها برد که این بستگی داشت به 
فرمانی که از طررف پادشاه با امیر فاتح صادر می‌شد. در اين شیوه؛ جللاد انگشت شست 
خود را زیر پلک پائینی و کاسه چشم می‌انداخت و با یک فشار شدید چشم بطور کامل 
ببرون می‌زد و سپس حلاد با جنجری که معمولاً به دندان می‌گرفت» رگ و پی‌های 
متصل به چشم را فطع می‌کرد. 

آ غامحمدخان نه فقط برادر مستمرد خود مصطفی‌قلی‌خان را مکحول کرد 
جعفرقلی‌خان برادر دیگرش را نیز به قتل رساند. او در بازگشت از شیرازه به سرکوبی 
شورش‌صاک حکام و امرای محلی پرداخت. و بطوریکه قبلاً گذشت وفتی 
حاجی ابراهیم کلانتر درو ازه‌های ثیراز را به روی لطفعلی‌خان بست و طی نامه‌ای اطاعت 
و بندگی خود را نسبت به آغامحمدخان ابراز کرد و از وی برای محافظت شیراز در برابر 
حملات لطفعلی‌خان باری خواست خواجة فاجار ابتدا مصطفی فلی خان فاجار دولو و 
سپس جان‌محمدخان قاجار را با سپاهی نزدیک به ده هزار سرباز روانه فارس کرد. 

اما گزارش‌هایی که از فارس دریافت می‌کرد به شدت نومید کننده بود. 
آغامحمدخان می‌پنداشت دو سردار معروف او موفق به دستگیری با قتل لطفعلی‌خان 
می‌شوند» در حالی که آنها نه فقط نتوانستند بر لطفعلی‌خان غلبه کنند؛ جتانکه در فصول 
قبل خواندید» لطفعلی خان سپاه این دو سردار قاجار را با جنگهای پارتیزانی دچار عجز و 
ناتوانی کرد و سرداران فاحار که تا زیر از بیان حقیقت به |غامحمدخان قاجار بودند؛ 
درباره لطفعلی خان به وی نوشتند که: ما نمی‌دانیم با لطفعلی چه کنیم. او را در هر نقطه که 
محاصره می‌کنيم» مي‌بينيم سر از نقطه دیگری در می آورد. 

سرانجام در سال ۲ هجری آغامحمدخان تصمیم قطعی به نابودی لطفعلی خان 
گرفت. او با بیست هزار سرباز روانه فارس شد و از آنجا که تعداد کثیری نز دیکک به ده 
هزار نیرو نیز در حوالی شیراز داشت؛ مطمئن بود که این بار لطفعلی‌خان را به چنگ 
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خواهد آورد. کینه لطفعلی‌خان؛ قلب خواجه فاجار رابه آتشکشیده بود. طوری که شبی 
به کتابخوان مخصوص خود (شیخ جمفرتنکابنی) گفت تا زمانی که لطفعلی‌نامی بر روی 
زمین زنده است؛ من آرامش و راحتی نخواهم داشت. 

آغامحمدخان تمام برنامه‌های خود را ملغی کرد و بکسره فکر و ذ کر خود را متوجه 
فارس و لطفعلی خان ساخت. 

از سوی دیگر لطفعلی خان نیز که توانسته بود فقط سه هزار سپاهی سوار در جنوب 
فراهم کند آهنگ فارس را کرد. اوه زرقان را مرکز فعالیت خود قرار داد. در چند 
رویارویی مستفیم با تشکریان مصطفی‌قلی‌خان و جان‌محمدخان؛ دلاورائه جنگید و 
توانست با نیروی اندکك خود این قسمت از نیروی قاجار را جند بار شکسنّت بدهد. او در 
انتظار موقعیت مناسبی بو دکه شیراز را تصرف نمابد. اما حضور آغامحمدخان که شخصاً 
به جنگ شاهزاده شجاع زند آمده بوده این موقعیت را دیگر هرگز برای لطفعلی‌خان 
پدبد نیاورد. 

نبرد برج بی‌تردید نقطه عطفی در زندگی لطفعلی‌خان بشمار می‌رود. سپاهیان 
آغامحمدخان در چمن ابرج اردو زدند. راه رسیدن به چمن ابرج؛ تن باریکی بود که 
در دو سوی آن لرتفاعات کوهستانی که به یک سلسله نپه ماهور از دو سمت منتهی 
می‌شد» فرار داشت. آ غامحمدخان به محض برپایی اردو؛ از طریق حاسوسان خود اطلاع 
یافت که لطفعلی‌خان در زرقان مستفر است و قصد حمله به او را دارد. لطفعلی خان برای 
حملهور شدن به سپاه آ غامحمدخان تنها یک راه داشت و آنهم عبور از تن ابرج بود. 
اما خواجة قاجار پیشدستی کرده و یکی از سرداران خود به نام ابراهیم‌خان دامفانی را 
مأمور کرد مدخل و مخرج تنگ را طوری ببندد که یک مورچه هم دور از دیدرس او 
نتو اند از تدگ بگذرد. 

ابراهیم خان دامغانی؛ با گروهی از سربازان به داخل تنگ رفت: راه ورود و خروج به 
تدگگ را با صخره‌های بزرگ ر سنگ‌های گران بست و افرادش را در تدگ به حال آماده 
باش در آورد. آغامحمدخان و سرداران وی می‌دانستند که یکی از ویژگی‌های 
لطفعلی خان این است که با سپاه سوار حمله می‌کند. اصولا خان دلیر زند» جنگ شواره را 
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بعنوان یک اصل فبول داشت و هميشه در نبرهایش سپاه او را سواران تشکیل می‌دادند. 
او می‌دانست که یک سوار بسرعت می تواند خود را به دشمن برسانه و بسرعت نیز از 
خصم دور شود. . مخصوصاً در جنگ‌های پارتيزانيی و شیوه جنگ و گریزه اسب برای 
جنگجویانش را لازم و ضروری می‌دانست و به همین جهت ابراهیم‌خان دامفانی فکر 
نمیکرد یک سپاه سوار بتواند ارتفاعات دو سوی تنگ را بالا برود. زیرا اسب‌ها در 
سربالایی تند و صخره‌ای کوه دو طرف تنگ بسرعت خسته می‌شدند و کارآیی خود را 
از دست میداد ند. پس لطفعلی خان نا گزیر بود با سوارانش از مدخل تدگ عبور کند که 
آن را هم با سنگهای بزرگ بسته بردند. 

در حالی که آغامحمدخان به تحکیم اردوگاه خود مشغول بود؛ لطفعلی خان در 
زرقان بود. باران تزدبکش نیز با او بودند. لطفعلی خان مدتی بود که نصیرخان را متفگر و 
اند یشنا کث می‌دید. خان جوان زند که هوشمندی فوق‌العاده‌ای داشت: همیشه حالات 
رو حی اطرافیانش را مورد دقت قرار می‌داد. زیرا می‌دانست در جنگ یک جنگجوی با 
روحبه و بدور از آشفتگی فکری» خیلی بهتر از سربازی که افکار پریشان و آشفته دارد 
می‌جنگد. روی همین اصل. نصیرخان را صدا زد و درباره تغییر روحیه‌اش با وی به 
کُنتگو نشست و از او برسید: 

- نصبرخان؛ مدتی است که تو را پریشان خاطر و ناراحت می‌بینم. میل دارم اگر فکر و 
خیالی برایت پیش آمده» مرا در جریان بگذاری...شاید بتوانم کمکت کنم. 

نصیر خان گفت: 

- نه؛ خان..,چیز مهمی نیست. ففط کمی احساس نگرانی می‌کنم. 

لطفعلی خان از او پرسید که آیا زندگی سربازی و رنج‌ها و مشقات این مدت که با من 
در صحراها و بیابان‌ها بودی خسته‌ات کرده؟ اگر اینطور است می‌توانی مددتی را به نقطه 
دلخواهت بروی و استراحت کنی. نه تو و نه هیچکدام از افسران و سربازان من مجبور به 
همراهی من نیستید. 

نصیرخان از این حرف لطفعلی خان آشکارا ناراحت شد و گفت: 

- خان...روزی که من با حیدر از زرقان به بوشهر آمدم و پا در رکاب شما گذاشتم؛ 
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زندگی خود را انتخاب کردم و با خود پیمان بستم تا دم مرگ از خدمت شما خارج نشوم 
۳ ۱ 9 ۳۳ ۳ 

و این راهم بگویم که بهترین روزهای زندگی‌ام را د رکنار شماً گذرانده‌ام و از جنگیدن در 
کنار شما اصلا خسته و اراحت نشده‌ام. 

لطفعلی خان گفت: 

- پس ناراحتیات باید علت دیگری داشته باشد. آیا من آنقدر مورد اعتماد تو نیستم 
که علت فکر و خیال تو را بدانم؟ 

نصیرخان پاسخ داد: 

_ سجراه خان ...اما اسازه تیلی فسات فعلاً من سری به اردوگاه بزنم و برگردم. 
و در کمال صداقت و صمیمت سخن دلش را به زبان آوود. او به قدیر گفت که از وفتی 
پی‌برده لالو خواهر اوست؛ نست به لالو دلبستگی بیدا کرده و اگر او موافق باشد؛ حاضر 
است با لاله ازدواح کند. و سپس جریان گفت و شنودش را با لطفعلی خان با قدیر در میان 
گذاشت و گفت؛: 

خان؛ حتماً با ازدواج ما موافقت می‌کند. 

قدیر همان وقت جریان را با لاله در میان گذاشت. دختر جوان گفت؛ 

:وا ان از این که بفهمد من این مدت را در لباس مر دانه در حدمتشی بوده‌ام؛ 
ناراحت نخو اهد شد؟ 

نصیرخان کُفت: 

- نه. دلیلی ندارد که ناراحت بشود. تو پا به پای شجاع‌ترین سربازان خان جنگیده‌ای. 
به هر حال این راز دیر با زود از برده بیرون مي‌افتاد. جه بهتر که همین امشب ماخرارا با 
خان در میان بگذارم و از او اجازه پیوند زناشویی‌مان را بگیرم. اطمینان دارم که خان 
احازه می‌دهد. ۱ 
لالو را بی‌کم و کاست بازگو کرد. لطفعلی‌خان شگفت‌زده شد و با تعجبی آمیخته به 
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- نصیرخان» این شیردختر شجاع حتی حیات به گردن تو دارد. امیدوارم خوشبخت 
باشید. 

همان شب؛ در زرقان مراسم کوچکی در خانه عمو رجب برپا شد و نصیرخان و لاله 
به همسر ی یکد یگر در آمدند و رسماً پیمان زناشویی بستند. در این مرأسم؛ علاوه بر 
نطفعلی‌خان؛ جز حیدر و قدیر و عمورجب کس دیگری حضور نداشت. 

قرار بر این گذاشته شد که به معدود باران لطفعلی خان که لالو را می‌شناختند گفته شود 
که نصیرخان یکی از دخنران زرقانی را به حباله نکاح خویش در آورده و حرفی از لالو به 
میان نباید و اگر هم کسی سراغی از او گرفت» گفته شود که به نزد عمویش بازگشته است. 

بدین ترتیب» سوار نقابداری که در خدمت لطنملی خان بود» در کسوت تازه‌اش و 
بعنوان همسر نصیرخان در آمد. اکنون دیگر او مجبور نبود جهره‌اش را بپوشاند و جون 
کسی هم چهره‌اش را ندیده بود؛ نمی توانست او را بشناسد که همان لالو است. 

روز بعد» بانگ ساز و دهل و سرنا از زرقان برخاست. دوستان و همرزمان نصیرخان 
وقتی دانستند او ازدو اج کر ده و همسری برگزیده است: جشن کو چکی گرفتند و آن روز 
را تا شب به جشن و پایکوبی پرداختند. 

بعد از ازدواج نصیرخان لاله از لطفعلی‌خان اجازه گرفت که همچنان به اتفاق 
همسرش در خدمت او باشد. لطفعلی‌خان ابتدا نظرش این بود که نصیرخان و لاله به 
گوشه‌ای بروند و خود را درگیر زندگی سراسر جنگ و مبارزه او نکنند. اما نصیرخان زیر 
بار نرفت. اندرزهای لطفعلی خان و حیدر نیز در وی تاثیر نکرد و با تکبه بر اين که لاله 
ثابت کرده در عرصه رزم یک مرد است؛ خان زند را راضی کرد که همسرش نیز همراه او 
باشد. 

فردای شب ازدواح نصیرخان و لاله؛ جاسو سان لطفعلی خان برابش خبر آوردند که 
سپاه آغامحمدخان در چمن‌ابرج اردو زده است و تنگ ابرج نیز توسط سربازان قاجار 
اشغال شده. 

لطفعلی خان تصمیم گرفت شب بعد به قشون نیرومند آغاسمحمدخان حمله کند. او 
می‌دانست نبرد سختی در پیش دارد و نخست باید تنگ ابرج را از تصرف قوای 


آغابحمدخان بیرون بیاورد و سپس به اردوی دشمن بورش ببرد. 

آنشب» لطفعلی خان تا دیر هنگام بیدار بود. تک و ننها. غرق در افکار و خبالات دور 
و درازش اکنون نزدیک سه سال بود که از شیراز بیرون آمده و از خانواده‌اش خبری 
نداشت. غربت غرب خانه دلش را لبربز از غمی سنگین کرده بود. جلوی خیمه‌اش روی 
زمین دراز کشیده» دستها را زیر سر حلقه کرده و چشم به موسوی ستارگان در پهنه 
آسمان دوخته بود. در کرانه افل ماه کم کم بالا می آمد. صدای نهر بزرگ روستای زرقان 
در خاموشی شب مثل موسبفی خیال‌انگیزی در گوش لطفعلی‌خان می پيچید. باد خن 
و ملایمی می‌وزید و بوی میوه‌های کال و نورس را از باغهای اطراف با خود می آورد و 
در این حال جوان دلیر زند با خودش می‌اندیشید: آبا بایان این همه تلاش و تکاپو برای 
چیست؟ عاقبت کار چه خواهد شد و سرنوشتش به کجا خواهد رسید؟ خواب: آرام آرام 
در پشت پلکث چشمان زیباترین و دلیرترین جوان زند می‌خزید. فردا شب نبرد 
سهمگینی در پیش داشت. او در طول مدت زمان دراز جنگ‌های بار تبرانی عادت کر ده 
بود برزمین خحشک و با لباس رزم بخوابد. گاه اتفاق می‌افتاد سه شبانه روز یکبار هم نیم 
جکمه‌اش را از با در نمی آورد. 

هنوز چشمانش گرم خواب بود که صدای پایی را در نزدیکی خود شنید. گارد 
مخصوص او بار دیگر تشکیل شده بود. و فادارترین بارانش بیوسته مراقبش بودند. 
لطفعلی خان همانطو رکه خوابیده بوده سر بسوی صدای پا گر داند. شیرخان پیر را دید که به 
سمت نهر آب می‌رود. پیرمرد هم بی‌خوابی به سرش زده بود. لطفعلی خان صدایش زد: 

شیر خان...شیر خان... 

پیرمرد؛ بسوی لطفعلی خان آمد و سلام کرد. لطفعلی خان به پهلو غلتید. دست راست 
راستون س رکرد.و گفت: 

- کجا می‌رفتی شیرخان؟ 

شیر خان گفت: 

- بی خواب شده بودم. رفتم آبی به سر و صورتم بزنم... 

لطنعلی خان گفت: 
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برو سر و صورتت را صفا بده و برگرد اینجا پیش من...می‌خواهم کمی با هم حرف 
بزنیم. 

شیرخان رفت و زود برگشت. آب خنک نهر روان مثل این که شادابش کرده بود. آمد 
کنار لطفعلی‌خان نشست. لحظانی به سکوت که شت. اطفعلی ان گفت؛ 

- تعریف کن شیرخان...از قدیم‌ها بگو..از روزگار مرحوم وکیل الدوله بگو...از 


یم 
شیرها بگو. 

شیرخان آه کشید. شراره خاطر ات خوش دوران کریم‌خانی در جانش شمله کشیده 
بود. گفت: 


- ای خان دلاور...چه بگویم. سینه‌ام پر درد است جوانی‌ام مثل برق و باد گذشت. 
انگار همین دبروز بود که در شیرخانه؛ شیرها می‌غربدند و من یک تنه دروازه بين اتاق و 
محوطه شیرخانه را با تمام سنگینی‌اش بالا می‌کشیدم...شما هم گاهی به تماشا می آمدید 
خان...یادم ثر فته ...به یادتان دارم. 

سخنان شبرخان» مثل لالایی گرمی لطفملی خان را در خواب فرو برد. پیرمرد که دید 
لطفعلی خان در خواب فرو رفته آهسته و بی‌صدا از کنار او برخاست و دور شد... 

صبح روز بعد. از نخستین ساعات بامداد؛ در اردوی لطفعلی خان جنب و جوش و 
آمد و رفت زیادی به چشم می‌خورد. لطفعلی خان افسرانش را دور خود جمع کرده و 
نقشه تصرف ارتفاعات دو سوی تیگ را با آنها در میان گذاشت. نقشه خان جوان زند 
این بود که عده‌ای از سوارانش را با تاریک شدن هواه بیاده و با استتار کامل به بالای 
ارتفاعات برساند. او فکر می‌کرد آغامحمدخان حتماً تعدادی دبده‌بان بالای ارتفاعات 
گمارده است. دو گروه انتخابی او که باید از دو سمت تنگ بالا می‌رفتند؛ لازم بود به 
حالت سینه خیز این مسیر را طی کنند. دیده بانان را از پای در اورند و سپس به داخل 
تدگ سرازیر شوند و به سربازان سپاه قاجا رکه داخل تنگ بودند» حمله کرده و به سرعت 
مدخل و مخرج تنگك را برای عبور سواران خودی باز کنند. قرار شد دو گروه حمله کننده 
به سربازان داخل تنگ. با تقلید صدای فاخته. سواران را از موفقیت خود آگاه سازند و 
همین که سواران لطفعلی خان صدای فاخته را شنیدنده به درون تدگ بورش برده» از تدگک 
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گذشته و به اردوی آغامحمدخان حمله کنند. وظیفه هر بک از افسران تعیین شد و 
بالاخره غروب فرا رسید و شب نزدیک شد. 

لطفعلی‌خان فرمان حرکت داد. دو گروه صعود کننده به بالای ارتفاعات دو طرف 
تدگ زودتر خود رابه مکان‌های تعبین شده رساندند. آنها پیاده و از دو سمت؛ در حالی 
که سعی می‌کردند حدافل صدا از حرکتشان تولید شود؛ به حالت سینه خیره در حالیکه 
تفنگ‌های پر و آماده شلبک را سر دست گرفته بودند؛ مشفول بیشروی شدند. قبلاً 
آرنج‌ها و کنده‌های زانو را تمد پیچ کرده بودند تا بر اثر سائیده شدن با سنگ‌های کوه 
کمتر آسیب بینند. سواران لطفعلی خان در فاصله نزدیکی از مدخل تدگ» در حالی که 
پوزه اسبان خود را بسته بودند تا شیهه نکشند؛ نفس‌ها را در سینه حبس کرده و منتظر 
شنیدن صدای فاخته که علامت رمز برای حمله به داخل تنگ بشمار می‌رفت؛ بودند. 

لطفعلی خان» نشسته بر غران؛ بی‌صبرانه انتظار می‌کشید. 

گروههای صعودکننده به بالای ارتفاعات تنگ رسیدند. اما از دیده بانان اثری نيافتند. 
ظاه را ابراهیم‌خان دامغانی ضرورتی ندیده بود در بالای ارتفاعات دیده‌بان بگذارد. 
چون می‌داتست که لشکر لطفعلی خان سوار است و او با اسبانش نمی‌تواند از کره صعود 
کند و به داخل تنگک فرود آمده او را مورد حمله قرار دهد. 

دو گروه پیشتاز و راعگشاء همین که به بالای ار تفاعات رسیدند با تقلید صدای شغال» 
به بکدیگر علامت دادند که آماده سرازبر شدن و حمله هستند. فسمت صمب و دشوار 
راه طی شده بود. اکنون شیب تندی در برابر آنها فرار داشت. در داخل تدگ سربازان 
قاجار فقط در پناه مدخل و مخرح تنگ که با سنگ‌های بزرگ مسدود شده بود سنگر 
گر فته بودند. وسط تنگ خالی بود. افراد لطفعلی خان به سرعت از شیب ته پائین آمدند و 
هر دسته به سمتی رفتند و در چند لحظه با حمله‌ای غافلگیر کننده نگهبانان.عپاه قاجار را 
از پای در آوردند. این حمله فقط جند دفیته بیشتر طول نکشید و بلافاصله صدای فاخته 
در کوهستان پیچید و به گوش سواران منتظر لطفعلی خان: رسید. تگ ابرج» سریع تر و 
آسان‌تر از آنچه که لطفعلی‌خان فکر می‌کرد تصرف شد. طی یک نبرد کوتاه محافظین 
راء ورودی و خروجی تنگ و نیز فرمانده آنها ابراهیم‌خان دامغانی از بای دز فانک مم..: 
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سپاه سوار لطفعلی خان بسرعت رو به تن تاخنند؛ سنگ‌ها کنار رفته و راه عبور آنها 
باز بود. لطفعلی‌خان خود پیشاپیش سپاه اسب می‌تاخت. جلوتر از همه بود. قوای خان 
بی‌بااک زند؛ مثل صاعقه به اردوگاه آغامحمدخان قاجار زد. 

آن شب فرماندهی اردوگاه آغامحمدخان را یکی از افسرانش موسوم به ابراهیم‌خان 
که به «قول رآ قاسی باشی» معرو ف بوده بر عهده داشت. صدای تبراندازی که از تنگ ابرج 
بر خاست فوللرا فاسی باشی بلافاصله دانست که مورد شبیخون لطفعلی‌خان فرار خواهد 
گرفت. فر مان داد شییور آماده باضش بزنند. قو ای آغامحمدخان آماده دفاع شد. و این در 
حالی بود که سپاه لطفعلی‌خان مثل توفانی سر رسید. خان دلیر زند» پیشاپیش سوارانش 
می‌تاخت. نگهبانان اردوگاه که در سه صف پشت سر هم و مسلح به تفنگ بودند» با 
شلیک‌های بیابی تعدادی از سواران لطفعلی خان را هدف قرار دادند و از اسب‌هاشان 
سرنگون ساختند. اما لطفعلی‌خان که پیشتاز همه بود؛ با خمیدن به پهلوی غران خود را از 
اصابت گلوله‌ها در امان نگهداشت و چون به صف اول نگهبانان رسید» با دیگر سوارانی 
که در بی‌اش می‌تاختند. جون سیلی خروشان» صفوف دشمن را شکافتند و پیش رفتند. 

لطفعلی‌خان همین که به صف اول سواران رسید. تبر دسته بلند خود را جون اجل 
معلق بر فراز سر نشرات خصم به گردش در آورد و ضربه‌ها را از چپ و راست فرود 
آورد... 

خیمه آغامحمدخان فاجار در قلب سپاهش برافراشته شده بود. لطفعلی‌خان» در 
حالیکه عمویش عبدالّه خان. شیرعلی و حیدر و نصیرخان و مرادعلی و دیگر یاران 
نزدیکش که در واقم گارد محافظ او را تشکیل می‌دادند؛ مثل نگین انگشتری او را در 
میان گرفته بودند. با هر ضربه تبر سربازی از سربازان خواجه قاجار را به خاک و خون 
می‌افکند و پیش می‌رفت. 

اغامحمدخان. سر آسیمه و آشفته شده بود. خواجه قاجا ر که احساسات درونی‌اش 
را هرگز نمی‌شد از جهره‌اش خوانده در آن شب هولناک آشکارا اسبر وحشت شد. 
لطفعلی خان تبرزنان تا جند قدمی خیمه آغامحمدخان نیز پیش رفت. اما درست هنگامی 
که در آستانه پیروزی بود و با شکست دشمن غدارش فاصله‌ای نداشت. میر زامحمد خان 
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لاریجانی که فرمانده گروه محافظین آغامحمدخان بود» خود را به عبدالّهخان عموی 
لطفعلی خان رساند و به او گفت که آغامحمدخان گریخته است و شما فاتح شدید. اما 
برای آنکه نفایس و خزاین سراپرده شاهی شبانه په چپاول و تاراج نرود؛ بهتر است حمله 
را متوقف کنید تا صبح که سرفرصت همه چیز را تحویل بگیرید. عبداله خان نیز بسرعت 
خود را به لطفعلی‌خان رسانده و ماجرا را با وی در میان گذاشت. در آن معرکه قتل و 
کشتار و همهمه و هیاهو که فریاد دشنام و ناسزا و شیهه اسبان و نالٌ مجروحین؛ هنگامه 
دهشت باری بدید آورده بود» خان دلیر اما ساده دل - زن که با جنان بیبااکی و شجاعتی 
توانسته بود خود را تا چند قدمی خیمه و خرگاه پادشاه قاجار برساند؛ این گفته را باور 
کرد شاهزاده دلیر ژند به گمان این که واقعاً آ غامحمدخان گر بخته است» پیروزی خود را 
قطعی دانست و فرمان عقب نشینی صاد رکرد. او می‌دانست که سپاه یک بادشاه.یا یک 
سردار فراری دیگر قدرت متابله و نبرد را ندارد. پی در حالی که با چند ضربه دیگر تبر 
خود می‌توانست به خیمه اغامحمدخان برسد و به پیروزی قطعی دست یابد» گفته 
نادرست و مکارانه فرار خواج؛ قاجار را باور کرد. پیروزی را از آن خود دانست و به 
سوارانش فرمان بازگشت داد تا صبح روز بعد: تکلیف سپاه شکست خورده قاجار را 
معلوم کند. 

بدین نرئیب سواران لطفعلی‌خان با وجود تلفات تفریباً سنگینی که در این حمله 
دادند. خوشحال از فرار خواجه منفور قاحار: دست از حمله کشیده و عقب نشستند. 
هنگامی که لطقعلی خان در نردیکی اردوی اغامحمدخان فراری اردوی خود رابر با 
کرد شاید با خود اندیشیدن,حالا نوبت من است که سر در پی تو بگذارم, آواره کوه و 
بیابانت بکنم و خواب آسوده را از چشمانت بگیرم... اما من تو را زود به چنگ می آورم 
اخته خان...زیرا تو نه به منطفه آشنایی داری و نه پای جالاک کریز و فرار را...," 


٩‏ - ,...لطفملی خان چون دیوانهٌ رتحیر گسمته و دیو از سد جسته |!] بر سر ابراهپم‌خان [قوللرا فاسی‌باشی» فرمانده 
اردوی آغامحمدخان در چمن ابرم در شب حسله لطلملی خان به سپاحیان قاجار ] ناخنن کرده او را به حسله اول مقتول 
ساخت و ماد سبلاب بلا تا کرانه شگرگاه پادشاه | آغامحمد خان ] عنان باز نکشبد..., 

ناسخ التواریخ - تالیف میرزاتقی خان سپهر (مورخ الدوله) 
۲ - علامه فقید علی!کبر دهخد! در خرح حال کرناه و فشرده‌ای که از لطفعلی خان آورده؛ درباره جنگ چین ابرج 


یک قدم تا پبروزی ۲7 ۳۳۵ 


در نبرد چمی ابرج؛ لطفعلی خان با آنهمه رشادت و شجاعتی که از خود بروز داد» درست 
در 1ستانه بیروری؛ در حالی که سرایرده اغامحمدخان در بر تو مشعل‌های روشن در 
ان میم 
دیدرس نگاهش بود؛ می‌توانست با مختصر بیشروی دیهر آغامحمدخان را به جنک 
سر مرن متیر ِ 
بیاورد و ته فقط زندگی خودش که تاریخ ابران را دیچرگونه رقم بزند." اما ساده دلی و 
۰ 3 :۲ ۰ ۰ 1 . ۸ ی 
زود باوری آن جوان متهور و بی‌با ک. مانم از آن شد که حمله را ادامه دهد و اين گفته 
حیله گرانه و مزورانه را پذ برفت که پادشاه فاجار گریخته و او فاتح شده و به همین دلیل 
تم سس ۱ ۱ بر 
لا ۳ نم سم ۱ ۱ 
لطفعلی خان بشمار می‌رود. آنهمه جنگ و گریز؛ آنهمه مبارزه و استقامت و بایمردی که 
او از خود نشان داده بود» با فبول یکك سخن دروغ و ترویرآمیز؛ آنشب بی‌نتیجه ماند. 
آ غامحمد فرار نکرده بود. بلکه باید بذیرفت او خود با سردارانش از ترس حان به این 
دستاو پز متو سل شدن که ا گر شبانه اطفعلی خان اردوگاه را تصرف کند نفایس مو جود در 
۲ و ۶ 8 ۰ (۰ ۳ 2 ۰ ۳ 
خیمه‌ها که معمولا در جنک از سوی سربازان طرف فاتح به تاراج می‌رفت: از بين رفته و 
سا تم مه مم 9 ۲ ۱ سم 
در آن هنکامه و مع رکه مرک و زندگی سربازان دست به ارت و حباول می‌کشودند و 
در واقع دشمن شکست خورده برای لطفعلی خان تعیین تکلیف کرد که تا صبح صب رکند 
من اردو گام زا به تفت موی آ ورگ 
جح ۱ ۳ 51 ی 
پادشاه قاجار موجب شد تا لطفعلی خان در آستانه پیروزی و در یک قدمی فتح و غلبه بر 
ستر 
دشمن غدار و کینه نوز خودء موجب گردید تا شاهزاده دلیر زند فرمان متوقف شدن 
چنین نوسته است: ,در نردگی چس ابر ج بانرده فرسحمی سمال راز بر اردوی آقامحید خان دلیانه تحمبله برد دس از 
متفرق ساختن ایشان نا مراپرده آقامحمد خان پیش تاخت و چیزی نمانده بود که کار او را بسازد. اما یکی از حاضران به 
لطفعلی خان چنين فهماند که آقامصدخان گریخته و فتح بر نده است و بهتر انست که برای تصرف سراپرده 
آقامحید خان صبر کند و از افتادن نفایی آن بدست لشکریان احتراز کند. چون صبح ند لطفعلی‌خان دانست که 
اقامحمد غان در سراپرده خویش است و نطم سیاهسان متهد د او یز بر فرار شذ ۵..., 
۱- ,لطقعلی خان شجاع به او [ اغامحمد شخان ] حمله کرده و تیروی او را که پیشرفت کرده بود پراگنده ساخت. بعذ أ 
شبانه بقلب ارتش فاجار زده و آن را نکافته تا اندازه‌ای پراکنده و منهدم ساخت و در آن موفم می‌توانست داحل 
چادرهای سلطنتی نود ولی چرن مطمن بود دمن فرار کرده مصیم ند تا بامداد صبر کنه که بهتر بتواند خزینه و 


تفایس وی رابدعت باورد. اما بدبختابه بانگ مودن برهاست و این حاکی از آن بود که آغامحید خان فرار نگرده..» 
(تاریخ ایران تالیفت سر پرسی/سایکن - ترجمه سیدمحمدتقی فخرداعی گبلانی - ج ۲ ص ۴۱۵ چاپ پنجم ۱۳۷۰) 


۱۳۳۹ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
حمله را صاد رکند. او پذیرفت و باورکر د که آ فامحمدخان گرپخته است و سپاهی ه مکه 
پادشاه و فرمانده آن بگریزد؛ دیگر قادر به ادامه برد نیست. پس برای جلوگیری از کشتار 
بیشتر دستور توقف حمله را داد و خود عنان با ز کشید و از یک قدمی پیروزی قطعی و 
نهایی برگشت..! 

و در همین بازگشت بود که لطفعلی‌خان؛ یکی از درخشان‌ترین و دلیرانه‌ترین سیمای 
حماسی و افسانه‌ای خود را در تاریخ به بادگار گذاشت. قضیه چنین رخ داد: لطفعلی‌خان 
که تا نردیک سراپردة خواجة فاجار با سواران پشت سر خود در ارتباط بوده ناگهان خود 
را تنها دید. سربازان قاجار که از دروغ موذیانه فرار آغامحمدخان ۲ گاهی نداشتند؛ 
ارتباط لطفملی خان رابا سوارانش فطع کردند. 

خان دلیر و جوان زند؛ یک مرنبه به خود آمد و دید در بین هزار تن از سربازان خصم 
محاصره شده است. همه حیز به سرعت برق اتفاق افتاده بود. اما آن حوان دلیر خود را 
نباخت. رکاب به غران کشید. تبر دسته بلند خود را که غرفه در خون شده بوده به گردش 
درآورد و در حالی که نمره می‌زد: 

- منم لطفعلی‌خان زند... کمر بسته شیخ شبستر. 

انبوه دشمنان را چون برگ درخت بر زمین می‌ریخت. یک تن در برابر هزار تن. این 
یک واقعیت تاریخی است که لطفعلی خان آن شب یک تنه با هزار تفر جنگید. هزار نفری 
که به آسانی می‌توانستند بر او غلبه کنند. اما سربازان قاجار وقتی غرش شیرآسای 
لطفعلی خان را مي‌شنیدند که می‌غرید و نعره سر می‌داد: 

- منم لطفعلی خان ز ند... 

گویی دست و پایشان سست می‌شد. بی‌اختیار و ترسان و وحشت‌زده از شنیدن نام 
اطفعلی‌خان خود را کنار می‌کشيدند؛ راه می‌گشو دند و خان حوان و دلیر زنده تبرزئان 
پیش می‌رفت. صفوف دشمن را می‌شکافت و به تعبیر مورخ عصر قاجاریه؛ براستی مانند 
سیلایی خروشان؛ انبوه محاصره کنندگان را از هم می‌شکافت و پیش می‌رفت. 


1 - ب..شاهزاده نگویخت مور شد کف یی کند و بدین دز یت نام سلطتت ایراب را ار دست داد...م (ناریخ اپران 
- سرپوسی سایکس - ترجمه سید مد تقی‌فخرداعی گیلابی - ح ۲ - ی ۴۱5) 


یک قدم تا پبروزی ۳۳۷ 


نکته مهم در اين رویداد؛ و علت آن که قدرت هر عکس العملی از سربازان قاجار در 
برابر لطفعلی خان سلب شده بود این بود که آنها وافعاً از لطفعلی‌خان می‌ترسيدند. ابن 
وحشت ناشی از شهرت دلیرانه و افسانه‌ای لطفعلی خان بود. پیام‌های مصطفی قلی‌خان و 
جان‌محمدخان قاجار که برای سرکوبی لطفعلی‌خان به فارس آهده بودنده برای 
آ غامحمدخان که حاوی دلاوری‌های خحان حوان زند بوده بالاخره از گوشه و کنار درز 
کرده و به گوش سپاهیان فاجار نیز رسیده بود. آنها شنیده بودند که لطفعلی‌خان بارها و 
بارها با معدود سواران انگشت شمارش به نیروهای بزرگ و مجهز قاجار حمله کرده و 
هميشه هم در حمله‌های خود موفق بوده. اين امر موجب گردیده بود که یک ترس روانی 
از لطفملی خان در دل‌ها پدید بیاید. و لطفعلی‌خان نیز در آن شب از این نقطه ضعف 
سربازان قاجار کمال استفاده را کر د. همان نمره زهره شکافی که از دل بر می‌کشید: «منم 
لطفعلی خان زند... کمر بسته مُبخ شبستر..., ترس و جین از او را چتان در دل سربازان 
فاجار می‌ریخت و جتان رو حیه‌شان را مترلرل می‌کر که جرات جلو آمدن و از پای در 
آوردن لطفعلی خان از آنها سلب می‌شد. شاید جمعی از سربازان خرافاتی فاجار نیز واقعاً 
فکر می‌کر دند که لطفعلی خان « کمر بسته, است. 

در آن شب هولنا ک: دو عامل مهم باعت گردید تا لطفعلی خان از میان انبوه هزارنقری 
دشمتان که به محاصره‌اش گر فته بو دند. نحات بیدا کند. نضست شجاعت ر دلیری 
خودش و سرعت عمل او در ضریه زدن و دیگری استفاده از نقطه ضعف روانی دشمن 
بود. سربازان فاجار همین که نعره خان زند را می‌شنیدند که: بمنم لطفعلی‌خان زند...» 
بی‌اختیار مثل نهالی که در معرض توفان قرار گرفته باشد» از ترس به خود می‌لرزیدند و 
ناحودآگاه برای شاهراده دلیر زند واه می‌گشودند. 

بدین گونه. لطفعلی خان, آخرین صف محاصره کنندگانش را نیز از هم پاشید» متلاشی 
کرد و با پشت سرگذاردن انبوهی کشته و مجروح که جرات کرده بودند به او نزدیک 
شوند از میان هزار سرباز مسلح فاجار بسلامت عبور کرد و از مهلکه جست... 

از آن شب به بعد نام اطفعلی خان زند. هميشه لرزه بر پشت پردل و جرأت‌ترین 
سریازان قاجار می‌انداخعت. 


1۳۳۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

لطفعلی خان از مهلکه محاصره هزار سرباز فاجار خود را نجات داد. اما از مهلکه 

ً 1 ۰ ۰ 1 ی ۳ »1 
دروغ و نیرگ و غدرو مکر آغامحمدخان با سرداران نزدیکش که به او تفهیم کردند 

۱ جر ۳ 

بادشاه قاجار گریخته است» نتوانست بگربزد. 

بعد از عق‌نشینی لطفعلی خان» | غامحمدخان لس عت دست بکار آرایش سپاه سجو د 
گردا گرد بادشاه خواجة فاحار مستقر کرد و خطاب به آنهاگفت: 

- هر یک از شماکه جای خود را ترکت کند با گلوله نبانجه من کشنه خواهد شد. 

و تبانجه‌هایشی را که در ده دست داخت: تقلاید کنان بان واه 

سحرگاه بانگ 3 از سیاه آغامحمب خان فاححار بر خاست و تا دسمیدن سییده 
سپاهی در کمال آرایشس جنگی و آماده تیر د زوبرو سل . تازه آنجا بود که دانست 
آفامعت خان تب کذ فقة فران نگر ده ده و این ترفند زا بة فصن جلو گیرق‌از شروزع او 
بکار زده بوده است. تعداد سپاهیان فاجار چندین برابر قشون لطفملی‌خان بود. او باید 
همان دیشب کار را تمام می‌کر د که نکر ده پود و | کنون دربغ و افسوس حاصلی نداشت. و 
تازه لطفعلی خان جوانی نبود که وقت خود را به افسوس خوردن گذشته بگذراند. بسرعت 
آماده جنگ شد. سوران خود را آرایش جنگی داد. 

با سرزدن نخستین تیغ آفتاب. نبرد سنکین و سهمکینی بین دو لشکر در گرفت. این 
تبرد نیز مانند تمام جنگ‌های لطفعلی‌خان با آغامحمدخان, نبردی ابرابر بود. تعداد 
سربازان خو اجه فقاجار تفر یبا ده برآیر افراد لطفعلی خان نود. لطفعلی‌خان دز طول 
نردیکک به هفت سال جنک مداوم و مبارزه با آغامحمدخان» هرگ با یک قوای برابر و 
همطراز با خواجهٌ قدرتمند قاجار نتوانست بجنگد. به همین دلیل نیز همواره از شیوه 
جنگ و گریز استفاده می‌کر د. 

هجوم بی‌امان سپاه فاجار: با تمام رشادتی که سراران لطفعلی خان که تعدادی از آنها 
در حمله شب فبل کشته شده بودنده از خود نشان دادند. به پیروزی ارتش فاجار ختم شد. 
لطفعلی‌خان وفتی دید جنانجه بخواهد در برابر آن سیاه انبوه ایستادگی کند؛ تمامی 


سوارانش جان خود را از دست خواهند داد؛ فرمان جنگ و گریز صادر کرد. فوای او 
متلاشی شد. قوابی که با آن همه زحمت و مرارت گرد آوری کرده بود؛ از بین رفت. 
سوارانش؛ جر افسران و باران نزدیک و گارد محافطش» دسته دسته از سمتی رفتند. 
عده‌ای از سپاهیان قاجار: سردرپی لطفعلی‌خان و همراهانش گذاردند. لطفعلی‌خان به 
پارانش گفت از سرعت اسب‌ها بکاهند و برای یک بازگشت سریع و حمله‌ای ناگهانی با 
خصم آماده شوند. گروه تعقیب کننده تقریباً هفتصد نفر بودند. 

سواران لطفعلی خان سرعت حرکت اسب‌ها را آهسته کردند. تعاقب کنندگان نزدیک 
و نردیک‌تر شدند. نا گهان همراهان لطفعلی‌خان عنان تاباندند و با سرعت برق و بادرو به 
تعقی بکنندگان تاختند و پس از بردی کوتاه و از پای در آوردن عده‌ای از متعاقبین قصد 
با زگشت کردند که از دور گروه دبگری از لشکریان آ غامحمدخان به گروه تعقیب کننده 
پیوستند. نصیرخان که در کنار اطثعلی‌خان شمشمیر می‌زد و نوعروس جوانش لاله با 
همان لالوی سابق نیز در کنارش می‌جنگید. خطاب به لطفعلی‌خان فرباد زد: 

خان...شما پروید. من و قدیر و ثیرعلی راه بر آنها می‌بنديم. 

لطفعلی خان ابتد! راضی نمی‌شد باران با و فای خود را تنها بگذارد. اما نصیرخان گفت: 

جان شما ارزش زیادی دارد. تا قوای کمکی به دشمن نرسیده؛ خودتان را از مهلکه 
دور کنید. 

لطفعلی خان به شجاعت و دلیری نصیر خان ایمان داشت مخصوصاً وقتی که نصیرخان 
گفت: 

ما هم بدنبال شما می آ ثیم... 

لطفعلی خان دیگر درنگ نکرد؛ سرغران را برگر داند و همراه با چند تن از افراد گارد 
مخصوص خود دور شد. نصیرخان» شیرخان و قدیر و حیدر: با عده‌ای حدود صدنفر راه 
بر دشمن بستند. شکست آنها حتمی بوده اما دلیرانه مي‌جتگیدند. در این جدال نابرابی 
ابندا حیدر زرقانی بر اثر ضربه شمشیر از روی اسب سرنگون شد. شیرخان پیر کارزار 
دیده و شیر بان قدیمی: در یک لحظه کو تاه بی آنکه خود متوحه باشد. مررد حمله 


۳ تم 
سواری قرار گرفت که شمشیرش را حواله سر او کرد. اما قدی رکه مراقب این صحنه بود؛ به 


۳۳۰( لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
سرعت خود را سپر شیرخان فرار داد. شمشیر سرباز سوار قاجارگردن و سینه او را درید و 
از روی اسب سرنگون کرد. شبرخان» بی‌اختیار فریاد زد؛ 

- قدیر... 

و بی‌توجه به نایرژٌ جدال که در اطرافنش مشتعل بود از اسب خود را پایین انداخت. 

کنار قدیر قرار گرفت و در حالی که اشک در جشمانشس پر شده بود از او پرسید: 

_ جرا قدیر...جرا این کار را کردی؟ جرا خودت رابه کشتن دادی؟ 

قدیر که در یک لحظه جامه‌اش برنگ خون در آمده بوده با صدای ضعیفی گفت؛ 

شیرخان...من مدتها قبل از اين باید کشته می‌شدم...خو شحالم که... 

و دیگر نتوانست دنباله حرفش را ادامه بدهد. سرش به یک سو خم شد و جان داد. 
شیرخان» که سالها زندگی با شیرها؛ خلق و خوی شیران را در وی پدید آورده بود؛ با 
خشمی جنون آساء از مرگ فدا کارانه قدی رکه در راه او خود را به کشتن داده بودهءاز جا 
برخاست. نخستین سوار قاحار را که در نزدیکی‌اش بود؛ با بنجه‌های سالخورده اما 
پولا دینش از اسب به زیر کشید و سینه او را به ضرب خنجر درید. سپس شمشیر خود را 
برداشت و در حالی که بنظر می‌رسید خون جلوی چشمانش راگرفته است» بی‌محابا به 
سواران قاجار حمله کرد. تنی چند از آنان را به خاک و خون کشید و سپس ضربت 
شمشیری که بر پهلویش فرود آمد» توش و توان از او ربود. پیرمرد شجاع برخا ک افتاد. 
درست کنار قدیر و در اين هنگام نصیرخان به سواران گفت که بسرعت از معرکه جنک 
دور شوند و بدنبال لطفعلی‌خان بر و ند. 

از این گروه از جانگذشته که با راه بستن بر دشمن,» فرمانده محبوب و دوست داشتنی 
خود» لطفعلی خان را از مهلحه نحات داده بودند تنها ده نقر بافی‌مانده بود. آنها هم 
بسرعت سر اسب‌ها را برگرداندند و راه گریز در پیش گر فتند. 

تعقیبکنندگان که دانستند لطفعلی خان قبلااً رفته است؛ دست از تعقیب‌شان کشیدند و 
لحظاتی بعد؛ در آن دشت جر تعدادی جسد خون آلوده جیزی برجای نماند. 

نصیرخان و همسرش لاله و آن چند نفر ساعتی بعد؛ در پشت یک سلسله ته‌ماهور به 
لطفعلی خان رسیدند. لطفعلی خان همین که نگاهش به نصیرخان افتاد. چهره‌اش درهم 
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رفت. نصیرخان از چند نقطه بدن به سختی مجروح شده بود. با این حال طافت آورده و 
خود را روی اسب نگهداشته بود. لاله نوعروس نصیرخان که تازه متوجه مجروح شدن 
شوهرش شده بود» جیغ کوتاهی کشید. لطفعلی‌خان خواست همان جابه وارسی 
جراحات نصیرخان بپردازد. اما نصیر خان با جهره‌ای که از شدت خونریزی به رنگ زرد 
کهربابی در آمده بود» گفت: 

- نه» خان...ممطل نشوید. آنها ممکن است دوباره سربرسند. ناجنس‌ها مثتل مور و 
ملخ در صحرا پرا کنده‌اند و دتبال شما می‌گردند... 

لطفعلی خان گفت: 

- در همین نزدیکی‌ها یک آبادیست...به آنجا می‌رویم. 

و نگاهی به آن جند نفر انداخت و پرسید: 

- حید رکو؟ 

همگی خاموش و ساکت سربزیر انداختند. لطفعلی خان بیشتر دقت کرد و گفت: 

- قدیر و ثیرخان هم؟ 

نصیر خان با سر اشاره کر د: بلد. 

اندوه در جشمان زیای لطفعلی خان نشست. بازمانده سواران خان دلیر زند؛ ا کنون 
فقط بنجاه نفر بردند. گروه: در خاموشی و سکوت غمباری به حرکت ادامه داد. اما هنوز 
مسافتی نرفته بودند که نصیرخان از روی اسب سرنگون شد. قبل از همه لاله پیاده شد. 
لطفعلی خان نیز از اسب فرود آمد. جراحات نصیرخان را وارسی کرد. زخم‌ها بظرز 
هولنا کی کشنده و کاری بود. نصیرخان آخرین لحظه‌های حیات را می‌گذراند. فروغ 
حیات در چشمانش آرام ارام خاموش می‌شد. او لطفعلی‌خان را که بر بالیش» بر روی 
خحاکث داغ دشت. در زیر آفتاب گرم نشسته بود؛ نگاه کرد. لبان پریده رنگش به لبخندی 
از هم گشوده شد. سپس لاله را نگریست و زير لب فقط توانست بگوید؛ 

_ خداحافظ... 

- و بعد با یک دست دست لطفعلی‌خان و با دست دیگر دست همرش را بدست 
گرفت و در حالی که لبخند رضایت آمیزی بر لب داشت» آخرین نفس را برآورد و جان 


۲ 2 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
سیر 2۵ 

لاله: بهت‌زده از جا بر‌خاست. لطفعلی‌خان نیز بلند شد و به کناری رفت. سواران 

۰ ۰ ِ ۱ ۰ ۲ بر 
لطفملی خان در سکوت و خاموشی غمناکی این صحنه دلخراش را می‌نگربستند. حتی 
بعضی‌ها اشکک به چشم آورده بودند. در این سکوت سنگین و دردآلوده؛ لاله پیکر 
بی‌جان شوهر را سعی می‌کرد از زمین بلند کند. مرادعلی به کمکش آعد و بر سید: 

می‌خواهی چه کنی؟ همین جا دفنش می‌کنیم. 

اما لاله غمگینانه سرتکان داد و گفت: 

- با خودم می‌برمش و جایی به خا کش می‌سپارم که فقط خودم از مزارش آ گاه باشم. 

لطفعلی خان» بی آنکه سربرگرداند. گفت: 

- کمکش کن؛ مرادعلی... 

سپس مرادغلی جسد بی‌جان نصیرخان را روی اسش قرار داد. طوری که دستها و 
باهایس از بهلو های اسب آو بخته بو ۵, آنگاه له سواز شد. دهنه اسب حامل سل 

۳ میم ۱ سس ۳ 

همسرش را به دست گرفت, لحظه‌ای درنگ کرد. سربسوی لطفعلی خان گرداند و گفت: 

خان...من شمارابیشترازبرادرم فدیر دو ست داشتم و دارم.نصیر خان هم برایم عز یز سود 
حالا دیگر کسی را ندارم. بودن من با شما جر درد سر حاصلی برایتان نخواهد داست: 
احازه پدهید من برو م. روزهای خوب و خوشی را در رکات شما گذراندم... خدا 
.2 
نگهدار تان. 

لطفعلی خان گفت: 

- یه امیل دیدار: لا لو...خدا نگهدار. 

آنگاه نوعروس سیه بخت: اسبش را به حرکت درآورد و در حالی که جسد همسرش 

‌ ۰ 1 سٍ_ ۳۳ ۳۹ .۰ حبم 
را نیز با خود می‌برد: در صحرای آفتاب گرفته پیش رفت. خاموشی و سکوت مرکبار و 
دل آزاری بر فضا مسیتولی بود. 

لطفعلی خان و همراهانش تا وقتی که لاله از دیدرس نگاهشان گم و ناپیدا شده او را با 
چشم دنبال کردند. آنوقت. لظفعلی خان به همراهانش گفت: 

]* ب ج ِ ۳۹ بش 2 
- منطقه فارس دیگر برای ما جای امن و امانی نیست... بسوی شرق می‌رو یم! 
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سواران لطفعلی‌خان» از جا کنده شدند و توده غباری که از زیر سم اسبان آن گروه 
کوچک برمی‌خاست» آرام آرام در افق شرق محو و ناپیدا گر دید... 


سفر م رکبار 


آغامحمدخان قاحار در جمن ابرج؛ از شکستی قطعی نحات بافت. او بس از متواری 
شدن لطفعلی‌خان؛ فاتحانه رو به جانب شیراز نهاد. حاجی‌ابراهیم کلانتر و بزرگان شهر تا 
چند فرسنگی شیراز به استقبالش رفتند. حاجی‌ابراهيم و همراهانش چون به نزدیک 
موکب پادشاه رسبدند؛ موزه‌ها رااز پا بیرون آورده به گردن آوبختند. به نشانه عبودیت 
و بندگی و در اوج دلت و خفت و خواری خود را در برابر خواجهٌ قاجار بر خاک 
انداختند. آنگاه تحثه‌ها و هدایایی راکه آورده بو دنده تقد یم کر دند و بادشاه فاتح با 
کبکبه و دبدبه فراوان وارد شهر شد. 

حاجی‌ابراهیم کلانتر؛ فرمان داده یود شهر را آذین ببندند و ,قدوم مبارک پادشاه 
گیتی‌ستان, را با جشن و سرور خوش آمد گویند. لیکن جز مشتی اوباش و مزدور که 
بانگ ساز و دهل و سرنا سرداده بودند» مردم شریف و نجیب شیراز که عموماً طرفدار 
لطفعلی‌خان بودند و محبت آن جوان دلیر را در دل داشتند؛ کسی به فرمان حا کم خیانت 
پيشه شیراز اهمیت نداد. 

آغامحمدخان وارد شیراز شد. شهری که مدنها بود ارزوی تصرف آن را داضت و 
دوران نوجوانی و سالهایی از جوانی خود را در آن و در دربار کریم‌خان زند گذرانده 
بود. اوه یک سر به عمارت کلاه فرنگی که مقبره کریم‌خان نیز در آن بود رفت. با این که 


کریم‌خان کمال محبت را در گذشته نسبت به وی کرده و همواره محترم و گرامی‌اش 
شمرده بود؛ او تمام محبت‌ها و نیکی‌های سردودمان زند را از باد برد. مراسم سللام عام را 
برسر قبر و کیل الرعایا بررپا داشت. کسبه و پیشه‌وران و صاحبان حرفه‌های گو نا گون» اجبار 
به حضور آغامحمدخان رسیدند. 

پس از برگزاری مراسم سلام عام: آ غاسمحمدخان نگاهی به قب رکریم‌خان زند انداخت 
و فرمان داد مزار وکیل‌الر عابا را نبش قب رکنند. او رو به میرزامحمدخان لار یجان ی کرد و 
از او خواست که جسد کریم‌خان را از قبر بیرون بیاورد. و اين یکی از زشت‌ترین و 
ناهنجار ترین کارهایی بود که پس از تصرف شیراز توسط آغامحمدخان صورت گرفت. 

این کار: بعنی نیش قبر که در شریعت مقدس اسلام فعل حرامی بشمار می‌رود؛ توسط 
کسی دستور داده شد انجام بگیرد که خود را فردی مومن و پای بند احکام شرع مقدس 
می‌دانست. او؛ با این کار نه فقط حق ناشناسی خود را ثابت کرد بلکه نشان داد که حنی 
پای‌بند احکام شرع نیز نیست. 

میرزامحمدخان لاربجانی: فوراً دست بکار شد. چند تن از سربازان خود را 
فراخواند. ابتدا سنگ گور کریم‌خان را برداشتند؛ سپس خاک‌ها را کنار زده؛ لحد 
را برداشتند و استخوان‌های کریم‌خان زند را از قبر بیرون آورده و در کیسه‌ای گذاشتند. 

آغامحمدخان فرمان داد استخوان‌هاي کریم‌خان زند را که هیحگو نه بدی نسبت به 
شخص او نگرده بود. به تهران بردند و در آستانه در ورودی فصری که محل آمد و رفت 
خواجه قاجار بوده دفن کر دند" 

خواجه فاتح قاجار پس از این عمل زشت. مرتکب جنایت‌ها و پلیدیهای دیگری شد 
که هرگر از هیج سلطان یا سردار فاتحی دیده نشده. او فررمان داد از حرم لطفعلی خان 
هتک حیثیت کنند و آنها را به دست سربازان بی‌و جدانتر از خود سپرد و چنان داغ ننگی 


۱ در فارسنانه تاصری آورده نده؛ 

مخاقان گیتیستان [آخاید حجان | در ررره غوة ماه دیححه همین سال بدولت و اقبال وارد شبراز جنت طرار 
گردید در باغ وکلی تزول احلال تمود و در عمارت کلاه فرنگی بر سر قر معفرت پباه کریم خان وکیل نشست و سلام 
هام را گذرانید و چون برغاست میررامصدلاریجاتی را مابور به یش ظیر آن مفعرت توامان داشت و چنازه وکیل را در 
آورد و روانه طهران فرمود در مبای کریاس [درگاه - آمتانه ] حلرت کریم‌جانی دض سودند.... 


سفو مرگباو ۰ ۶( ۲۳۲ 
بر پیشانی خود و دودمان قاجاریه نهاد که هرگز پاک شدنی نبست. اما اين بایان زشت 
کاری‌ها و تبهکاری‌های اين خواجة کینه توزعاری از احساس و عواطف انسانی نبود. 

باید اذعان کرد که آ غامحمدخان سردار جنگی ورزیده و اصولاً انسانی سخت 
کوش پرتلاش و از لحاظی می‌توان او را در ردیف نوابع بشمار آورد. اما ایین 
خصایص هرگ نمی تواند روی اعمال زشت؛» بلید و فباحت آمیز او را بپوشاند. همانطور 
که ترس و جبن او از لطفعلی خان نیز نمی‌تواند پوشیده بماند. این درست است که بعد از 
جنگ چمن ابرج» شیراز بدست قاجاربه افتاد. اما لطفعلی‌خان زند هنوز زنده بود. 
آغامحمدخان با تمام قدرت و شوکت و با اين که بزرگترین سرداران را تا آن هنگام 
شکست داده و از سر راه برداشته بودء به شدت از لطفعلی خان مي‌ترسید. آن جوان دلیر 
که در سال ٩‏ حدود بیست و چهار؛ پنج سال داشت چنان رعب و وحشتی در دل 
آغامحمدخان بوجود اورده بود که شاه خواجه فاجار؛ سابه او را حون کابوسی 
هول‌انگیز همواره بر روی و جود خود حس می‌کرد. 

به همان اندازه که | غامحمدخان از لطفعلی خان و حشت داشت. شاهزاده دلیر زئد 
گویی در و جودش ترس و بیم معتا و مفهومی نداشت. نه از پادشاه قدر تمند قاجار که او را 
آوارهو درید رکوه‌وبیابا نکر هبو دونهاز هیچ تنابندهای‌نمی ترسید. گو بی در سینه لطفعلی خان 
به جای قلب انسان» دل شیر می‌تبید. جرات پلنگ را داشت و شاید هر کس دیگری به 
جای او بود؛ بعد از شکست مکرآمیز و ناجوانمر‌دانه‌ای که متحمل شد, دست از مبارژه 
می‌کشید. اما گو یی روح بزرگ شاهزاده دلیر زنده با هر گونه آسایش و آرامش و راحت 
طلبی بیگانه بود. 

به هر تقدبر..آغاس‌حمدخان بس از تسخیر شیراز: فرمان به ویران کردن حصار قلعه 
این شهر داد. اما با روی فلعه شیراز که در زمان کریم‌خان و به فرمان او ساخته شده بود؛ 
جنان محکم بود که وبران کردن و از بین بردن آن آسان و ساده نبود. بادشاه فاجار» 
جان‌محمد خان را مامور ویران سازی فلمه شیراز کرد. لیکن جان‌محمدخان در همان 
آغاز کار دانست که خراب کردن آن حصار حصیی کار ساده و اسانی نیست. آنقدر که 
مصالح بکار رفته در آن محکم بود. ناگزبر انبوهی از سنگتراشان را فراخواند و آنها با 


۳۳۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
پتک و قلم و چکش و وسایل سنگتراشی مشفول خراب کردن قلعه شیراز شدند.! 

در حالی که آغامحمدخان در شیراز استخوانهای پوسیده جسد کریم‌خان را از گور 
بیرون آررد و قلعه شیراز را فرمان داد ویران کنند؛ لطفعلی خان؛ پس از ناکامی در جنگ 
چمن‌ابرج» با معدود سوارانش رو به سوی کرمان نهاد. او می‌دانست چنانچه بسوی شیراز 
برود؛ بین دو نبروی خصم قرار می‌گیرد و کشته و یا دستگیر می‌شود. از طرفی سوارانش 
را از دست داده بود. پس تصمیم گرفت منطفه فارس را ترک کند و بسوی کرمان برود. 
نقشه او اين بود که کرمان را به جای شیراز مرکز فرمانروایی خود کند. لطفعلی خان در 
اوج گرمای تابستان سال ۰ ۱۲هجری " با گروه پتجاه نفره سوارانش به قلب صحراهای 
خشک و لم‌بزرع زد و راه کرمان را در پیش گرفت. 

غامحمدخان از طریق حاجی‌ابراهیم کلانتر اطلاع یافت که لطفعلی خان عازم کرمان 
نجو اهد شد. او بی‌درنگ نامه‌ای برای حا کم کر مان ابولحسن خان نوشت و در آن‌یاد آور 
شد که از قرار معلوم لطفعلی عازم آن دبار خواهد شد. شما وظیفه دار ید که در و هله اول 
او را به شهر راه ندهید و در صورتی که توانستبد دستگیرش کنید یا به هلا کتش رسانده و 
سرض رایرای من بقرستید. 

جنین بود که لطفعلی‌خان و فتی بس از تحمل سختی‌ها و مشقات فراوان راه به کرمان 
رسید؛ دروازه»‌ها را به روی خود بسته دید. ابوالحسن‌خان به کرمان راهش نداد. | کنون 
شاهزاده دلیر زنده آواره و بلاتکلیف مانده بود. آبا به فارس برگردد و بار دیگر 
جنگ های پارتیزانی را علیه سپاهیان فاجار در پیش بگیرد؟ این فکر را با مرادعلی و کا کا 
صادف» دو تن از بازماندگان یاران دیرینه اش در میان گذارد. از آنها نظر خواهی کرد. اما 
هر دو گفتند؛ 


۱ - و...جان‌سحمد غان فاجار را برای خرایی فلعه شبراز که مغفرت مب کریم‌خان وکیل در چندین سال از گچ و سنگك 
و آجر ساخته بود مامور سود از جساعتی از پیرمردان شیرازی شنیدم که چون کلنگ و تیشه بردیوار فلعه اثر نمیکرد 
جماعت سنگتراش بالات و اسپابی که نگ از کوه جدا می‌کنند آن حصار کوه مانند را راب نمودند., (فارسنامه 
تاصری) 

۲- باید توجه داشت که تاریخ دفین سالهای وفایم زندگی لطفعلی‌خان نبز ماتند خصوصیات زندگی تخصی وی 
بدرستی روشن نست و اغلب مورخین با یک با در سال پس و پیش از.رویدادهای مهم زندکي شاهزاده زند یاد 


گرد هانف. 
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- خان...الآن در منطقه فارس؛ سپاهیان دشمن مثل مور و ملخ در تمام مناطق 
پرا کنده‌اند. 

لطفعلی خان گفت: 

اتفاقاً خود من هم به اين موضوع فکر می‌کردم. 

پس چه باید کرد؟ یکباره فکری به نظر لطفعلی‌خان رسید. تصمیم گرفت به راور که 
در شمال کرمان وافع شده برود. او می‌دانست که مردان راوری: از جمله مردان شجاع و 
دلیر آن منطقه‌اند و او می‌تواند با رساندن خود به راور: حا کم آنجا محمدخان راوری را 
با خود منحد کند؛ با حداقل تعدادی از تفنگچیان او را به استخدام خود درآورده و 
قوایش را تقویت کند. لیکن حاجی‌ابراهیمکلانتر» آن مرد خبانت پیشه که مثل روباه 
حیله گر و مکار بود. از قبل فکر این را کرده بود که وقتی ابوالحسن‌خان حا کم کرمان؛ 
لطفعلی خان را نپد برد و از باری کردن به او خودداری کند؛ خان جوان زند. رو بسوری 
مناطی دیگرکر مان خواهد گذاشت و به همین جهت از آغامحمدخان خواست که نامه‌ای 
برای حکام ولایات منطقه کرمان بتویبد و خود نیز نامه جدا گانه‌ای برای محمدخان 
راوری که از دوستانش بشمار می‌رفت نوشت و طی آن از فدرت و شوکت 
آغامحمدخان داد سخن داد و در بایان افزود که کوجکترین باری و کمکی به 
لطفعلی خان موجب برباد رفتن سر ار و تمام افراد خانواده‌اش خواهد شد. 

بدین ترتیب. وفتی لطفعلی خان به راور رسید؛ با جهره خصمانه محمدخان راوری 
روبرو شد و دانست که تمام درها یکی پس از دیکری به رویش بسته شده است. 

در اين ایام که شاهراده شوربخت و دلیر زندیه؛ یک دوره آوارگی و دربدری را در 
صحراهای جنوب شرقی ایران می‌گذراند آ غامحمدخان: قلمه شیراژ را ویران کرده از 
خانواده بزرگان شهر از جمله خود حاجی‌ابراهیمکلانتر گروگان‌هایی گرفته و رو بسوی 
تهران نهاد. حاجی‌ابراهيم کلانتر: همسر و پسرش را به رسم گروگان با آغامحمدخان 
همراه کرد. 

این رسم گروگان گیری از سوی سرداران و پادشاهان فاتح. به خاطر اين بود که 
متنفذین شهر. به خاطر حفظ جان گروگان‌هایشان. فکر هرگونه اقدامی علیه حکومت 


مرکزی را به سر خود راه ندهند و هميشه مطبم و منقاد فدرت مرکزی باشند. 
آغامحمدخان؛ همچنین فرمان داد اهل بیت لطفعلی خان را نیز از خرد و کلان؛ از شیراز به 
استرآباد کوج بد هنك, 

روزی که خانواده لطقملی خان را در شیراز سوار کجاوه‌ها کردند و با نیروهای مسلح 
و مستحفظین بسیار؛ از شهر بیرون بردند» چه بسیار خانواده‌های اصیل شیراز؛ نهانی بر 
شوربختی این خانواده نگون بخت که به اسیری برده می‌شدند اشککك ربختند. همانگو نه 
که فبلاً نیز گفته شد آغامحمدخان؛ زشت‌ترین و قبیح‌ترین رفتار را نسبت به خانواده شیر 
مرد زندیه مرتکب شد. کاروان اسیران که خانواده لطفعلی‌خان بودند» از گذرگاههای 
شیراز عبور داده شدند و راه استرآباد را در بیش گر فتند. 

لطفعلی خان خبر به اسارت رفتن اهل و عبال خود را شنید اما از آانجا که نمی توانست 
کاری بکنده جز خون دل خوردن چاره‌ای نداشت. 

محمدخان راوری به قصد تقرب به درگاه خواجذ فاجاره با قوائی چندین برابر نیروی 
خسته و اند ک لطفعلی خان که راهها و کوره راهها و صحراهای درازی را طی کر ده 
بودند» به وی حمله برد و لطفعلیخان ناگزیر تصمیم گرفت خود را به طبس برساند و از 
حاکم آنجا امیرحسن خان که از دوستانش بود؛ برای ادامه مبارزه با دشمن قدرتمند و 
غدارش کسکت بگیرد. 

او با سوارانش که نزدیک به پنجاه نفر بودند. خطرناک‌ترین و مخوف‌ترین و در عین 
حال نردیک‌ترین راه را برای رسیدن به طبس در پیش گرفت. جوان دلیر زند؛ به قلب 
کریر لوت زد. آن هم در فصلی که هیچ کس جرات نمی‌کرد گام در اين وادی مخوف و 
دهشتنااک بگذارد. زمستان‌ها. گاهی کاروانیان از اين راه: آن هم به ندرت عبور 
می‌کردند. نه با اسب؛ بلکه با شتر. اما از اواسط بهار تا پایان تابستان و نیمه‌های پاییزه هیچ 
کاروانسالاری جرات این را نمی‌کرد که وارد کویر لوت شود. این صحرای مرگبا رکه در 
مرکز ايران و اقع شده. بادگار ادوار بسیار کهن زمین‌شناسی است که در هزاره‌های بسیار 
دور اقیانوس وسیعی بوده که رفته رفته خشک شده و به صورت صحرایی لم یرزع در 
قلب ابران در امده است. وسایل ارتباطی نوین امروزی: سفرهای هوایی از فراز این 


سفر مرگبار___->-( ۲۵۱0 
صحرای دهشت بار را ممکن و مقدور ساخته است. لیکن دو قرن قبل از اي ن که تنها و سیله 
مسافرت مردمان از نقطه‌ای بسه نسقطه دیک اسب و شتر و فقاطر و 
چهارپایان دیگر بود؛ ورود بسه ایسن ص‌حرای مسخوف جرأت 
شیر و زهرة پلنگك می خواست. گواین که و حوش نیز از داخل شدن به اين ورطة خشک و 
سوزان در فصل تابستان اجتناب می‌کردند و در فصل زمستان هم کاروان‌های بسیار 
معدودی که از این صحرا می‌گذشتند: با برداشتن آب و آذوقه کافی؛ از کوبر مرکزی 
ایران می‌گذ شتند. 

هنگامی که لطفعلی‌خان به قصد رسیدن به طبسء این راه را انتخاب 
کرد؛ یکی از سوارانش به نام پیرمراد که از حیث سن و سال؛ نسبت به دیگران بزرگتر بود؛ 
از لطفعلی خان پر سید: 

خان! آبا می‌خواهید از کویر لوت بگذربد؟ 

لطفعلی خان پاسخ داد: 

۳ آری. بیر مر آد... 

پیرمراد؛ و حشت زده سرتکان داد و طوری که دیگر سواران متوجه نشونده آهسته 
گفت: 

اما خان همه ما در اين بیابان مخوف تلف می‌شویم. آیا هیچ فکر کرده‌اید قدم در 
چه راه و حشتنا ک و مرگباری می‌خواهید بگذارید؟ 

لطفعلی خان پاسخ داد: 

- پیر مراد. میدانم که عبور از این صحرای بررهوت دشوار است. اما جز ابن راه دیگری 
برای رساتدن خود به طبس نداریم. زیرا حاجی‌ابراهيم فرومایه و ارباب اخته‌اش, به تمام 
حکام منطقه دستور داده‌اند که ما را دستگیر کنند؛ با به هلاکت برسانند. پس جز این راه؛ 
برای آن که من خود را به امیرحسن خان حا کم طبس برسانم و از او پاری بخواهم و سپس 
با خوانین و امرای دیگر تماس بگیرم و نیروبی فراهم کنم نا بتوانم با خواجة فاجار مبارزه 
کنم. راه دیگری و جود ندارد. 


پیر مراد بر سبد: 


52 لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

آیا فکر می‌کنید ما بتوانیم به سلامت از این بیابان و حشتنا ک بگذریم؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- پیرمراد؛ من چند سال است که اواره کوهها و دشتها و بیابان‌ها هستم. تنها چیزی که 
در این سالها به من نیرو بخشید تا در برابر فوای بی‌شمار فاجار یه ایستادگی کنم» فقط امید 
بود. انسان به امید زنده است. در سخت‌ترین و و دشوارترین شرابط» اگر انسان دست از 
امید بشوید» بعنی با دست خود گور خود را کنده است. نومیدی یعنی مرگك. یعنی نیستی. 
یعنی نابردی. می‌فهمی پیرمراد...و انسان تا زنده است و خون در رگهایش جریان دارد؛ 
باید امیدوار باشد. نخست به الطاف خداوندی و سپس به تیروهای شکفتی که پروردگار 
در وجودش به و دیعه نهاده است. 

لطفعلی خان لحظه‌ای سکوت کرد. سپس به سخنان خود ادامه داد و گفت: 

- من از نوجوانی در عرصه جنگ‌های خونین بزرگ شده‌ام. در طول این همه سال؛ به 
یکت نتیجه رسیده‌ام و آن این که در جنگ‌ها: ترسوها هميشه زودتر می‌میرند و کشته 
می شو ند. زندگی ثیر عر صه یکت جنگ است. آنها که می تر سند» رودتر از بای در 
می آبند. فکرش را بکن؛ در همین آخرین جنگی که کردیم؛ من تنها؛ تک و تنها در بين 
هزار سپاهی دشمن محاصره شده بودم. چه چیز باعث شد که آن هزار نفر نتوانند بر من 
غله کنند. نترسیدن من از مرگ و ترس آنها از مرگ بود. راز شجاعت و دلیری در 
نتر سیدن استه. انسان گاه از لحاظ روحی بقدری قوی می‌شود که حتی مرگ را هم 
مغلوب می‌کند. البته این در کوتاه مدت است. وگرنه سرنوشت همه انسانها نهایتاً مرگ 
است, ولی نه مرگ با ترس. مرگ شجاعانه. مگر نشینده‌ای که گفته‌اند: ترس برادر مرگ 
است. 

لطفعلی خان خاموش گرید. پیرمراد نیز ساکت شد. سوارسالمتد لطفعلی خان گفت؛ 

- اما خان...اینجا با میدان جنگ فرق می‌کند. در میدان جنگ شما دشمن را می‌بینیده 
اما در اینجا دشمن ناپیداست...در واقع دشمن طبعیت قهار و بی‌رحمی است که باگرما و 
تشنگی به جنگ ما میآبد. با این دشمن فهار چگونه می‌خواهید بجنگید. خان؟ 

لطفعلی خان گفت: 
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- اول به باری و لطف الهی و دوم با پایمردی و استقامت. 

و در پی اين حرف دستور داد که مشک‌های آب رااز آخرین جاههای حاشیه کو یر 
پر کنند و سپس همراهانش را دور خود جمع کرد و گفت که تصمیم دارد از کویر لوت 
زنگی احمد که به لوت چهل پایه نیز معروف بود؛ بگذرد و خود را به طبس برساند. و 
سپس با آب و آذوقه‌ای که همراه داشت: وارد صحرای مخوف و مرگبار چهل پایه شد. 

یاران لطفعلی خان که آن جوان دلیر و پردل و جرات را صمیمانه دوست داشتند نیز ب 
وی وارد وادی و حشت و مرگ شدند. 

آنها تنها یک آسایش خیال داشتند و آن این بود که از پشت سر مورد تعقیب هیچ 
نبروبی فرار نخواهند گرفت. اما در برابرشان؛ سرنوشت تیره و مبهمی قرار داشت که 
نمی‌دانستند چگونه باید با آن دست و پنجه رم کنند. 

اطفعلی خان و سوارنش» بی آنکه اسب‌ها را به تاخت در آورند و خسته کننده با 
قدمهای آهسته اسان وارد کویر شدند. 

همه جا خاموش و ساکت بود. از اعماق این سکوت: گوبی مرگ و نیستی؛ آرام آرام 
سرت می‌کشید و فربانیان خود را نظاره می‌کر د. 

گروه سواران لطفعلی خان که از بنجاه نفر تجاوز نمی‌کرد؛ اندیشناکک و متفگر در آن 
سکوت عمیق و مدهش پیش می‌رفتند. آنها در خنکای صبح و ارد کویر شدند و اندکی که 
طی طریق کردند؛ آفتاب بالا آمد و گرما شروع شد. حرارت لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر 
می‌شد. سواران هر چه جاو تر می‌رفتند احساس میکردند به درون کوره تفته و گداخته‌ای 
فرو می‌روند. حرارت این کوره گداخته و تفته با بالا آمدن هر جه بیشتر آفتاب شدت 
می‌گرفت. عرق از سر و روی سواران جاری شده بود. اسب‌ها بسرعت تشنه شدند و مردها 

لطفعلی خان فرمان توقف داد. همگی ایستادند. زیر پایشان زمین سوزان و بالای 
سرشان خورشيد آتش ریز بود که چون کوره‌ای حرارت مذاب بر آنها فرو می‌بارید. 
سواران هر یک چند جرعه‌ای آب نوشیدند. به اسب‌ها نیز آب دادند و دوباره به راه 


افتادند. آن روز تا غحروب که خورشید در انتهای افق آرام آرام فرو رفت؛ گروه سواران 


لطفعلی خان به راه پیمایی ادامه دادند. ‏ فتاب که غروب کرد اندکی از حرارت خورشید 
کاسته شد و هرم داغ آفتاب فرو کش کرد. لطفعلی خان با تجربه‌ای که از نخستین روز این 
سفر دهشت بار به دست آورده به اين نتیجه رسید که چنانجه بخواهد روزها راه برود و 
شب‌ها استراحت کند» پیش از دو روز نمی‌تواند در اين وادی مخوف درام بیاورد. او فکر 
کرد بهتر این است که شب‌هاراه بیمایی کنند و روزها استراحت نمایند. 

به این ترتیب هم خودشان و هم اسب‌ها به دلیل خنکی هوای شب؛ آب کمتری 
مصرف می‌کنند و این خود یک نوع صرفه‌جویی در آب خواهد بود. با این فکر 
لطفعلی خان گفت: 

اش دا اه اه خواهم اه وبا طلوع اقب تست مگ 

یکی از سواران گفت 

- خان... در این برهوت بی آب و علف. کاروانیانی بوده‌اند که حتی در زمستانها نیز 
راه را گم کرده‌اند. ما چگونه می‌توانیم مطمثن باشیم که در شب راه را درست می‌رویم. 

لطفعلی خان به پیر مراد گفت: 

- نظر نو چیست پیرمراد؟ 

بیر مراد گفت: 

- عقیده خان کامللاً درست است. اتفافاً ما شب‌ها از روی ستاره‌ها بهتر می‌توانیم راه را 
تشخیص بدهیم و جهت یابی کنیم. 

لطفعلی خان از سوارانش برسید آبا کسی هست که بتواند از رودی ستاره‌ها راه را 
شناسایی کند؟ بر مراد پاسخ داد: 

- خان» من خود از روی ستاره‌ها می‌توانم جهت یابی کنم. ما باید به طرف سناره ثُریا 
برویم و بمد از گذشتن از منطقه خشک و سوزان چهل پایه. خود را به چاههای شاه 
عباسین که در حاشیه کویر قرار دارد برسانیم و از آب این چاههاه البته اگر در اين فصل 
سال آب داشته باشنده ذخیره آب برداریم و بار دیگر حرکت خود را به سمت طبس ادامه 
بدهیم. 

هوای خبک شبانه کویر مرردان و سواران لطفعلی‌خان را اندکی به نشاط آورد. آنها 
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سراسر شب را راه رفتند؛ در حالی که پیرمراد راهنمایشان بود. سپس با طلوع سپیده دم و 
سرزدن آفتاب؛ لطفعلی خان دستور داد: استراحت می‌کنيم.و مردها و اسب‌ها از حرکت 
بازماندند. روز گرم و سوزان کویر بار دیگر آغاز شد. اسب‌ها؛ باگردن‌های فرود آورده؛ 
پوزه برخاکث داغ کویر می‌ماليدند. گویی به دنبال آب می‌گشتند. مردها نیز با بوجود 
آوردن سربناهی از خیمه‌ها؛ سایبانی برای خود درست کرده و زیر سایبان‌ها به استراحت 
پرداختند. بعضی‌ها از فرط خستگی در خواب فرو رفتند. اماگرما چنان شدید بود که از 
خواب می‌جهیدند. خود را خیس عرق می‌دیدند و دوباره روی زمین داغ دراز 
مب ی کشیدند. 

لطفعلی خان» به همان اندازه که به فکر مردانش بوده به اسب‌هاشان هم فکر می‌کرد. 
اسب‌ها از تشنگی: زیر آفتاب گداخته کویر؛ سر به آینسو و آنسو می‌گرداندند. هوارا بو 
میکشيدند و به غریزه منبع آبی را جستجو می‌کردند. اما جز هوای سوزان کویر چیزی به 
مشامشان نمی‌خورد و دوباره به خود مشغول می‌شدند. 

لطفعلی خان در بایان اين روز به وارسی مشک‌های آب پرداخت و متوجه شد که 
باقیمانده آب موجود آنتدرهست که فقط تا فردا غروب کفاف آنهارا بدهد. دستور داد 
آب را جیره بندی کنند. هم برای مردها و هم برای اسب‌ها. بعد از پیرمراد پرسید: 

اگر تا فردا شب به آب نرسیم چه باید بکنیم؟ 

پیرمراد گفت: 

- هیچ...همه‌مان از تشنگی خلاص می‌شویم. 

لطفعلی خان می‌دانست که مرک بر ثر تشنگی بکی از دردنا ک ترین مرگ‌هاست. او 
که در عرصه خونین‌ترین کارزارها دلش نلرزیده بوده از نتصور چنین و ضعی فلبش لرزید. 
دچار بیم و هراس شد و به پیرمراد گفت: 

- تا چاههای ثاه عباسی حاشیه کویر چقدر راه است؟ 

بیر مر اد پاسخ داد: 

اقلا جهل و هشت ساعت دیگر... 


و سیس افزو د: 


- آب موجودی ما فقط تافردا شب کفاف می‌دهد. من پیشنهاد می‌کنم» هر چه زودتر 
به راه بیفتیم تا زودتر خود را به نقطه مورد نظر برسانیم. 

ساعتی از ظهر گذشته بود که سایبان‌ها برچیده شد و گروه به حرکت در آمد. خورشید 
نیمروز کریر» همه جا را بصورت کوره گداخته‌ای در آورده بود. اسب‌ها از تشنگی 
قدرت راه بیمابی را کم کم از دست می‌دادند. چاره‌ای نبود جز آن که اندکی آب به 
سب‌ها نو شنند. مرها نز ی تک دند.لطعلی خن نز ماد دیگر فاد ره وب ندز 
بقیه آب خوود. 

هوا رو به تاریکی گذاشت و روز بلند تابستانی کوبر به پایان نزدیکک می‌شد که نا گهان 
صدای و حشت‌زده یکی از مردان برخاست که فریاد می‌زد: 

_ خجان...خان... 

او لطفعلی خان را صدا می‌زد. لطفعلی خان فوراً خود رابه او رساند. مردی که با فرباد 
لطفعلی خان را طلبیده بود. در حالی که سه مشک خالی را در دست داشت و آنها را نشان 
خان زند می‌داد. گفت: 

- خالی شده‌اند: خان..اما تا یک ساعت پیش آب داشتند؛ خودم دیدم. 

لطفعلی خان فوراً در یافت که به موجودی آب‌ها دستبرد زده شده است و یکت یا جند 
نفر از مردانش پنهانی و دور از چشم دیگران؛ خود را سر آب کرده‌اند. فورا همه مردان 
را فراخواند. در برتو اخرین روشنایی روز مردها دور لطفعلی‌خان حلقه زدند. خان 
جوان زند به بر مراد گفت: 

- سین در مشک های دبگر حتّدر آب موجود داریم؟ 

پیرمراد. بلافاصله به وارسی پرداخت و گفت؛ 

- نقدر که تا فراد ظهر فقط اسب‌ها را از تلف شدن نجات بدهیم. 

لطفعلی‌خان: در سکوت به چهره تک تک حاضران نگاه کرد. سیمای مضطرب و 
جشمان نگران دو تن از سوارانش برای او بقين حال کرد که دستبرد به مشک‌های آب 
کار آانهاست. هر دو را پیش خواند و آنها را مورد استنطاق قرار داد. هر دو به لکنت زبان 
اقتادند و بالاخره یکی از آنها که جمفر نام داشت. در حالی که به شدت مضطرب و 
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پریشان می‌نمود. در برابر اين سوال لطفعلی خان که از او پرسید: ]با تو به مشک‌های آب 
دستبرد زده‌ای؟ نتوانست طاقت بیاررد. خودش را روی یاهای لطفعلی خان انداخت و 
الشماس کنان گفت: 

- ببخشیدخان...باور کنید دیگر طاقت تشنگی را نداشتم. نمی توانستم تحمل کنم. 
می‌دائم بدکاری کرده‌ام. اما سوگند می‌خورم که طاقتم طاق شده بود. 

همدست او نیز اعتراف کرد که بر اثر تشنگی مفرط عنان اختیار از کف داده و پنهانی» 
اضاقه بر جیره خود اب خورده است. 

لطفعلی خان گفت: 

- ای پس فطرت‌ها...شما با این کار خود همه ما را در معرض خطر مرک قرار 
داده‌اید...حتی اسب‌هامان را...1 گر تا بس فراد صبح به جاههای ساه عباسی نرسییم و آب 
بیدا نکن ؛ سر از تن هر دو. نفرتان جدا خواهم کرد. 

آب دزدها وحشت زده به گوشه‌ای خزیدند و لطفعلی‌خان گفت که با خنک شدن 
هواء با سرعت بیشتری سر کت کنند. 

آن شب نیز گذشت. باقی‌مانده آب.نیز تا چند ساعت بعد از بالا آمدن آفتاب به 
مصرف رسید. فقط چند جرعه‌ای آب باقی‌مانده بود. هوا چنان گرم بود که آب بدن به 
سرعت تبخیر می‌شد. مردها و اسب‌ها در خحاموشی غمنا کی زير تابش آفتاب سوزان به راه 
ادامه دادند. لبان مر‌دها از فر ط تشنگی داغمه بسته بود. زبانها در دهان خشک شده بو د. 
حرارت خورشید از مسامات بوست نفوذ می کرد و تا مغز استخوان را می‌سوزاند. 

آفتاب هر چه به وسط آسمان نزدیکث‌تر می‌شده بر شدت حرارت نیز افزوده 
می‌گشت. درست به هنگٌام نیمروز بود که یکی از مردان گروه فریاد کشید: 

- آت...ات...مابه آت رمیدیم. 

چند لحظه: شادی و شمف و جود همه را در بر گرفت. آنها با خود بنداشتند حتماً این 
مرد که این چنین فریاد می‌زند و از وجود آب خبر می‌دهد, شابد چاههای شاه عباسی را 
دیده است. آن مرد. در حالی که همانطور فریاد می‌کشید: 


۳۳۹ الته.., الستا... 


۸ لعفعیی‌خان زند (شكوفاً خوتین‌شیران) 

به ُنمتی از کویر گسترده که چون اقیانوس پهناوری بتظر می‌رسيد و در آن حت کب 
سافه علف خشکك نید دیده نمی شنده شروع به"دویدن کرد اطفعلن خان از پیر مراد پزستد: 

- آیابه چاهها رسیده‌ایم؟ 

پیرمراد با نازاستی سر تکان داد و گفت: 

- نه» خان...جافی و جود نذارد: 

-پسن این مرد چه می‌گویدگبه کجا می‌رود؟ 

پیرمراد گفت: 

- او دچار سراب زدگی شده است. در کویره معمولا وقتی تشنگی:در و حخوطکسی 
ندیه یل زارد تاذ ید و برش می هد که در 
مقابلشن:دریناچه‌ای از .آب خعک و ولالع میخ می‌زند.-چنین کنلو(آنقدل در کو یز لدنبال 
این دریاجه خیالی می‌دود تا از پای:"دواید و زوین شهای داغ کوبر بیفتد: آنوقت 
زبانئن متورم می‌شود: از دهان پیزون.می آ یت و اند جارب؛ می دهد. 

مرد سراب زده. همچنان فریاد می‌کشید: , آب...آب.. و می‌دوید. زمین میی خورداو 
بلند می‌شد. باز هنم می‌دونید. لطفعلی خان گفت+ 

- او را نگیز ید... 
دو سه نف به ادنیالاآ ن مرد که:م رگید دردنا کی ذرهانتظارش بود رفتند..اوتراگرفتند.و 
آوردند. لظفعلی خان گفث جرعه‌ای از.. ات بافی‌مانده به دهائشن بر‌یزند. همین که« ماد 
جرعه‌ای آب نوشیده مثل کسی که از: خواب:عمیق و سنگینی بیداار شده باشد چشم به 
اطرافك گر داند و.آزام گرفت. لطفعلی‌خان ن‌دانست که تاب-و؛ وان افرا: در مقابّل هر 
نوع سختی و مشقتی متفاوت انبت. گف ت که مراقب او باشند: بعد از غروب آفتابت؛ فقط 
آنقدر آب مورد استفاده قرار گرفت که لب‌های افواد.را تر کرد.و اسب‌ها نیز "پوزه‌شان 
خی شد: 

آنگاه مشیک‌ها کاملاً خالی شد. بد‌ونحتی یک قطره آنت..: 

لطفعلی خان با خود اندیشید: آیا این همه جنگ و آوارگی به خاطر این نود که 
سرانجام به چنین سرنوشتی گرفتار شوم و در چنین بيابان مخوفی از تشنگی از پای در 


آیم؟ سپس به یاد یاران قدیمش افتاد. به باد نصی‌خان شجاع افتاد. قدبر دلاور را به باد 
آورد. لالو: آن شیر دختر راکه پا به پای شجاع‌ترین مردان در جنگ‌های متعدد در 
کنارش جنگیده بود» و شیرعلی و شیرخان را به یاد آورد...! کنون از باران وفادارش جز 
مراد کسی با وی نبرد. آن همه خاطره‌ها و یاد بودهای عزیز و گرامی در لطفعلی خان بیدار 
شده بود. صدای نهر خروشان زرقان را می‌شنید. انگار از همین نزدیکی» از کنارش داشت 
عبور می‌کرد. مثل همیشه با زمزمه خواب آور خود و... 

یک مرتبه لطفعلی خان تکانی خورد و به خود آمد. در چند قدمی‌اش نهر خروشانی 
را پا آب زلال دید. سخنان پیرمراد به خاطرش آمد. با خود گفت: «نه...من نمی‌گذارم 
عطش و تشنگی بر من غلبه‌کند... نمی‌گذارم سراب زده بشوم...» و نگاهی به غران کر که 
در میان دیگر اسب‌ها: تشنه و خسته سم بر خاک داغ بيابان می‌کشید و پیش می‌رفت. 

آفتاب یک بار دیگر غروب کرد. ناگهان از دور صدایی؛ مثل صدای زنگ آو یخته به 
گردن شترها به گوش رسید. پیرمراد» با خوشحالی فریاد زد: 

- حان...می‌شنوید؟ صدای زنگ را شما هم شنید ید ؟ 

لطفعلی خان به وقت گوش داد و گفت: 

اری پیر مراد...می‌شنو م. صدای زنگ است. مثل درای کاروان...۱ یا این هم سراب 
زدگی نیست ؟ 

پیرمراد با خوشحالی گفت: 

- نه: خحان. این صدا وافمی است. از نزدیک هم به گوش می رسد...فگر م ی کنم یه 
چاهها رسیده‌ايم. تند کنیم. 

اما تمام افراد گروه که از فرط تشنگی در حال از پای در آمدن بودند. نمی‌توانستند 
تند بروند. پیرمراد با یکی دیگر از افراد» به سرعت از گروه فاصله گرفت. مرادعلی هم با 
آنها رفت. مشک‌های خالی را هم بردند. بقیه گروه افتان و خیزان؛ نیمه جان از تشنگی 
بدنبال آنها رفنند. خوشبختانه آفتاب غروب کرده بود و هوا رو به خنکی گذاشته و از 
هرم دام آفتاب کاسته شده بود. 


چند نفری از گروه؛ آخرین رمق خود را از دست داده و بر زمین افتاده بودند. با این 


۶ لطفعلی خان زد (شکوفة خونین شیوآز) 
حال خود را سینه‌خیز و چهار دست و یاء به امید رسیدن به آب جلو می کشیدند. ‏ 

یک مرتبه اندیشه‌ای وحشتآفرین از مغر لطنیملی‌خان خطور کرد: داگر واقعاً به 
چاهها رسیده باشیم و چاهها آب نداشته باشند؟, از اين تصوره قلب شاهزاده زند در سینه 
لرزید. اما اين فکر و حثنت آفرین طولی.نکبید. فرباد پیرمراد از دور شنیده شد که 
می‌گهت... _. . ۲ 

- خان...به اب رسیدیم... آب ۱ ۱ 

و مردان تشته و عطمن زده؛ بی‌اختیار زیر لب زمزمه کردند: «آب...آب...». در این 
هنگام اسب‌ها نیز گوش را نیز کرردند. بوی آب به.مشامشان خورده بود. 

اند کی بعد؛ همه به سر ,چاههای باه عباسی که در حاشیه کویر.فرار پاشت رسیدند. 
پیرمراد مشکت‌ها را پر از آب کرده بود. در نردیکی چاهه کاروانی اتراق کرده بود. مردان 
تشنه و اسبان نشنه‌تر می‌خواستند هر چه زودتر خود.را سیرآب کنند» اما پیربراد که 
سالمند ترین فرد گروه بود؛ مانع شد.و حتی به لطفعلی‌خجان نیز توصیه کرد که ابتد! یکی دو 
حرعه بیشتر ننوشد و گفت که .۲ دم تشنه در جبنین حالتی اختیار ازرکش: می‌د هد و آنقدر 
آب می‌خورد که دچار ناراحتی معده می‌شود و چه بسا همین افراط در نوشیدن آب 
موجب هلا کت شخص تشنه شود. ۱ ۱ 

بدین ترئیب. لطنعلی‌خان و همراهانش از مرگ حتمی ناشی از تشنگی در کویر 
مخوف مرکر ی ابران نحات بافتند, بعد از آن که به اسب‌ها هیم آب دادند و خودشان هم 
عطن درون را فرو نشاندند. لطنعلی‌خان متوجه کاروانی شد که در آن نردیکی اتراي 
۱ 

او کاروانسالار آن کاروان را نزد خود فرا خواند و ازز مبدا و مقصب سفرثیان پرسید و 
این که محموله‌نیان چیست سوال کرد. کاروانسالار گفت که از طبس می‌آید و به یزد 
می‌رود و مجموله‌ثان نیز گندم و جو است. سپس لطفعلی‌خان به وی گفت: 
" -یقداری گندم و جو په ما بفروشید: چون آذوقهما تمام شده و تارسبدن به مقصدی 
که در پیش داریم. احتیاج به !ذوقه خواهیم داشت. 

کاروانسالار که دانست آن گروه سربازان لطفعلی خان هستند. و کسی هم که از وی 
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تفاضای خر بد گندم و جر کرده: خود لطفعلی خان زند می‌باشده خواسته لطفعالنی‌خان را 
برآزرده ناخت. در طول اين چند روز؛ لطفعلی‌خان و سربازانش جر نان-خشک و 
کشک خشک جیزی نخورده بودند. لطفعلی خان و جه غلاتی راکه خریداری کرده بود؛ 
پرداخت و هنگام جدا شدن از کاروانبان از کاروانسالار بر سید: 

آبا امیرحسن خان در طیس بود؟ 

کاروانسالار پاسخ مثبت داد. بارقة امیدی در دل خان جوان زند درخشيد و پس از 
وداع با کاروانیان بار دیگر به کویر زد. در حالی که دیگر از حیث آب و آذوقه دغدغه و 
نگرانی خاظر نداشت. او به پیرمراد گفت: 

- ما باید خودمان را به جاده پزد - طبس برسانیم. وقتی به اين راه رسیدیم» دیگر 
مشکلی نخواهیم داشت. 2 

مردان لطفعلی خان سوار بر اسبهاشان شدند و به قلب کوير زدند. بار دیگر آفتاب کو پر 
آنها را در کام گرمای سوزان خود فرو برد. مسافتی که پیش رفتند» لطفعلی خان گفت که 
بهتر است مانند روزهای فل؛» راه بیمایی را در شب انجام دهند و روزها استراحت نمایند. 
و جون از شاهراه برد - طبس دور ضده بودند و اطمینان یافتند که سپاهی در تعقیب‌شان 
هت اتراق کر دند و به استراست بر داختند. شب که فرا رسید» به حرکت ادامه 
دادند. 

مرادعلی؛ تنها بازمانده باران وفادار و دبرین لطفعلی‌خان؛ در کنار او اسب می‌زاند. 
راهنمایی گروه را همجنان بیرمراد بر عهده داشت. آنها به سمت شمال غرب مي رفتند تا. 
خود رابه راه طبس - یرد بر سانند. 

مرادعلی» همجنان که در کنار لطفعلی‌خان اسب می‌راند: از وی بر سید: 

خان...البمه حسارت است. اما می‌خواستم بدانم حالا جه برنامه و نقشه‌ای دارید؟ 
آیا هنوز هم در فکر ادامه جنگ و مبارزه علیه قاجارها هستید؟ 

لطفعلی خان پاسخ داد: 

بر مرادعلی...امیرحسن خان حاکم طبس از دوستان صمیمی من است. از او 
کمک می‌گیرم و به خواست خدا شیراز را از جنگ آن اخته قجرتبار بیرون می آورم. 


مرادعلی گفت: 
اما خان» فراهم ۱ 

لطفعلی خان که رگه همای نومیدی را در لحن کلام مرادعلی حس کرده بود» به وی 
گفت: 

- ماپوس باش مرادعلی...من بالاخره اين.اختة قاجار را از پای در می آورم.. 

در این هنگام یکی از سربازان گروه که از اهالی دشتستان بوده با زمر مه‌ای سوزنا که 
یک آهنگ محلی را شروع کرد به خواندن. صدایش شور و حالی داشت. گرمی خاصیق 
در طنین صدایش بود. آوازش در فراخنای آن بیابان برهوت بیچید یت و یه کت ای خی 
لطفعلی‌خان: و مرادعلی بایان داد. مرد دشتستانی می‌خواند. کللامش برای سواران که همه 
از مردم مناظق جنوبی ایران بشمار می‌رفتنده مفهوم بود. او» قصه چوپانی را به آواز 
می‌خواند که گرگ به گله‌اش زده و رمه‌اش را تار و مار کرده بود. در قصه‌ای که سوار 


دشتستانی می خواند؛ چوپان گرگ زده با بره‌ای از بره‌های گله‌اش سخن می‌گفت» با دریغ 
و حسرت از روزهایی می‌گفت که رمه‌اش آسوده و بی خیال و خوشبخت و سعادتمند در 
مرتع‌های پرآب و علف می‌چریدند و همه چیز خوب و خوش می‌گذشت تا اي که گرگ 
خوانخواری این آسایش و سعادت رابر هم زد... 

سوز و گدازی که خور آواز شزا دهاش ون در فصو اران و خود لطفعلی خان را 
دچار دلتنگی کرد. خاموشي و سکوت غمنا کی سواران را.در خود گرفته بود. او؛ از 
بی‌وفائی روزگار و از جفای دوران می‌گفت. سوار که گوبی برای دل خودش مي‌خواند؛ 
همانطور که بی‌مقدمه شروع به یت بوده از خواندن باز ایستاد. با شنیدن آواز 

سوار دشتستانی» لطفملی خان که به شدت ثیر فرار گرفته و احساساتش به غلیان در 
آمده بود؛ با اين که هنوز تا طلوع ان وقت زیادی باقی بود؛ دستور داد گروه توقف 
کنند. سواران ایستادند. زين و برگ از اسب‌ها برداشتند و در حالیکه همه خسته بودند؛ هر 
بک در گوشه‌ای دراز کشیده و در خواب فرو رفتند. 

تنها نگهبانانی که لطفعلی خان 29 بود؛ بیدار بودند. لطفعلی خان می‌دانست که 


سفر مرگبار ۱ ۲ ۳۷۲ 


در آن صحرای میخوف دشمنی وجود ندارد. اما برای آن که میادا باز هم مسأله دستبرد 
زدن به مشک‌ها و ذخبره آب پیش بياید؛ دو تن نگهبان تعیین کرد که به نوبت کشیکث 
بدهند و از ذخیر ه آب و آذرفه‌شان مراقیت کنند. 

خجان جوان زند؛ روی ماسه‌های نرم کویر که هنو زگرمای روز را در خود داشت؛ دراز 
کشید. دستها را زیر سرش فلاب کرد و چشم به آسمان دوخت. ستارگان در فاصله 
نردیکی ار زمین؛ در آاسمان سوسو مي ز دند. آسمان [نقدر به زمین. نردیک برد که 
اطفعلی خان فکر می‌کرد اگر دست دراز کنده می‌تواند آن نقطه‌های درخشان و تابناک را 
در دست بگیرد. شب کویر» زیبا و با شکوه بود. 

لطفعلی خان اییاتی از دیوان گلشن راز را که از حفظ داشت. زیر لب با خود زمرمه 
می‌کرد. آن جوان جنگاور و بی‌بااک که در تهور و شجاعت بگانه دوران بود؛ اینک 
دستخوش احساساتی سخت اطیف شده بود. روح بزرگش گویی در کالبدش نمی‌گنجيد. 
حالت غریبی پیدا کرده بود. شب و سکوت کویر و درچشش خبره کننده ستارگان؛ در 
آسمانی که به فاصله کمی بالای سرش می درخشید. لحظه‌های ناب یک خلوت دل‌انگیز 
را برایش به ارمغان آورده بود. 

حضور نامرئی؛ اما محسوس کسی با چیزی را در کنار خود حس می‌کرد. خدا را در 
کنار داشت. نه در کنار؛ که دربند بند و جودش: در تک تک ذرات و سلول‌هایش» در 
خون جاری در رگهایش؛ در هر دم و باز دمی که برمی آورد: خالق یکتا را حس میکرد. 
با خود می‌اندیشید: ,آیا باید دست از مبارزه با خان قاجار بردارم 4 به گوشه‌ای بروم و 
راحت و آسایش بجویم؟ این همه جنگ و ستیز.به خاطر چیست؟ آیا من مقصر و 
گناهکارم که از اوان نوجوانی جز نامردی و خیانت هیچ ندیدم؟ یا آن خواجه‌ای که از 
فرسنگ‌ها راه به قصدجان من لشکر کشیده و مرا این گونه آواره و سرگردان کوه و کتل و 
دشت و صحرا و اين بیابان مخوف و مرگ‌زا کرده است؟ مگر نه این که خداوند از 
مظلومی که تن به ظلم بدهد. به اندازه ظالمی که ظلم کند؛ بیزار و روی گردان است؟ 
نه..-من نمی‌خواهم خدا از من برگردد. جرا که او آ گاه‌ترین آ گاهان است و دوست 


داشتنی تربن دو ست داشتنی ها..., 


۳۳ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
نسبم خدکک شبانه می‌وزبد. سرمای خوش و مطبوع شب کویر: جان لطفعلی‌خان را 
لبریز از شور و شوق و نیایش خداوند کرده بود. شاهزاده جوان و دلیر ند نه فقط مرد 
شمشیر و رزم بود. مرد شعر و عرفان هم بود. ارادتش به شیخ شبسترء بی حد و حصر بود. 
آنقدر اشمار دیوان گلشن را خوانده بود که اکثر ابیات آن را از حفظ داشت. زیر لب» با 
خودش و برای خودش می‌خواند: 
زلعمل اوست جان‌ها جمله رن‌جور 
لبش هر ساعتی لطسفی نمسباید 
لب لعلش شفای جان بنمار 


زچشم اوست دل هاست و مسخمور 
به چشمش گرچه عالم در نیاید 
زچشم او همه دل‌ها جکّرخوار 
دمسی از مسردمی دلب نوازد ‏ دمی‌یچارگان را چاره سازد 

به شوخی جان دهد در آت ودر خاک بسه دم دادن زند آتش بسرانلاک 

لطفعلی خان» شور غریبی پیدا کرده بود. شعر شیخ‌شبستر» آن مراد و مرشد حق جو» 
احوالش را بکسره دگرگون کرده بود. شور شعر و عرفان» توفانی از احساسات در 
وجودش برپا کرده بود. هر چه بیشتر ابیات گلشن راز را زمزمه می‌کرد؛ بیشتر مجذوب 
می‌شد. کللام شیخ» انگار او را بربال رویاهایش به پرواز درمی آورد. به بی‌کرانة آسمان 
برستاره می‌برردش و او می‌خواند: 


زچشمش ضون مادر جوش دایم 


پسه مره چشم او دل می‌رب‌اید 


چو از چشم و لش خواسی کناری 


زمره علمی ۱ ک.و سازد 


از و یک غسمره و جان دادن از ما 


زلمش جان ماسدهوش دایم 
به عشوه لصل او جان منی‌ازایسد 
مرایسن گوید که نه» آن گوید آری 
به بوسه هر زصمان جان می‌نوازد 


از و یک بوسه و است‌ادن از سا 


لحظه‌های پرشور و جذبة لطفعلی‌خان همچنان ادامه داشت. دست در خورجین زیر 
سرش فرو برد. دیوانی از گلشن راز راکه جلدی جرمین به رنگ قهوه‌ای سوخته داشت» 
بیرون آورد. بارانش همه در خواب بودند. به آن مردان آواره از خانه و خانواده که بر 
زمین خشک کویر خفته بودنده نگریست. بار دیگر اندیشه‌هایش را از سرگرفت: آیا 


می‌توانم در راه رفاه و آسایش مردم بی‌نوا کامی بردارم و نقشه‌هایی راکه برای عمران و 


آبادی سرزمین آباء و اجدادی‌ام در سردارم به مرجله عمل در آورم؟ چه شب شگفتی 
است امشب...احساس سبکی و راحتی می‌کنم. آواره و در بدرم. از خانه و خانواده‌ام 
بی‌خبرم. جز پنجاه مزد نیرو یی در اختیار ندارم. اما راضی‌ام به رضای حق...و از تلاش و 
کوشش دست نمی‌کشم. حتی اگر هیچ یک از اين مردان نیز با من نباشند؛ تنها و بی‌بار و 
یاور به جنگ علیه خواجة. ببدادگر قاجار ادامه می‌دهم. آنگاه بی‌اختیار این ابیات 
شیخ شبستر را با صدای بلند خواند: 

دا نصا دار از ارلفقن. نشتشتاین.. ها وداک سم گروه زسانین 

#ز او هر لحظه کار از سبرگرفتيم زجان خسویشتن دل بسرگرفتيم 

لطفعلی خان: برخاست و نشست. خواب از چشمش گربخته بود. چقدر دلش 
می‌خو است این شب پراطف و صفاه این خلوت انس با محبوب و معبود بگانه‌اش هرگز به 
صبح نرسد. دیوان شیخ شبستر را که هميشه و در همه حال با خود داشت؛ با دست نوازش 
گر ان شرخایشن گناشت و به باد نقشه‌هایی که در دوران کوناه آرامش قبل از 
هجوم قجرها در سرداشت افتاد. اما افسوس که همه آن نقشه‌ها و برنامه‌ها اين گونه به هم 
ريخته و خیانت نزدیکانی چون کلانتر فرومایه که دزوازه شیراز را به رویش بست و به 
دشمن پیوست؛ همه آن نقشه‌ها را بر هم زد. 

ستارهٌ سحری طلوع کرده بود. لطفعلی خان» صدایی در نزدیکی خود شنید؛ 
- خان نجو ابیده‌ایك... 

مرادعلی بو د. لطفعلی خان گفت؛ 

- نه...می بیتی که بیدارم. داشتم فکر می کر دم. 

مرادعلی نگاهی به آسمان انداخت و گفت: 

- سحر دمیده است؛ اگر اجازه بدهید پیرمراد و دیگران را بیدا رکنم که تا هوا خنکک 
است؛ مسافتی را زودتر طی کنیم. 

لطفعلی خان گفت: 

- بیدارزشان کن... 

این را گفت و به سراغ غران رفت. اسب محبوبش. اسبی که طی این سالها جنگ و 


گریزه در همه حال وفادارترین یارش بود. دستی به یال بلند غران و گرد نکشيده و خوش 
ترکیب حیوان کشید و با لبخند خطاب به اسبش گفت: «غران...سرنوشت من و توبه هم 
پیوند خورده است. نگران نباش؛ آنچه مقعدر باشد» همان مي‌شود..., حیوان که بوی 
لطفعلی‌خان را شناخته بود» گردنش را چرخاند. پوزه‌اش را به سر و روی و سینه خان 
مالید. گویی او را می‌بویید و می‌بوسید و به زبان بی‌زبانی می‌گفت او نیز به اين تقدیر راضی 
است: 

سواران لطنعلی‌خان بسرعت آماده حرکت شدند و جند لحظه بعد به حرکت ,در 
آمدند و راه خود را در کویر ادامه دادند... 

ساعتی از بالا آمدن آفتاب نگذشته بود که نا گهان بادی وزبدن گرفت و توده‌های شن 
را به هوا پرا کند. سرعت باد لحظه به لححظه بیشتر می‌شد. ذرات شن و ماسه در فضا به 
گردش و جرخش در آمدند. پیرمراد با صدای بلند خطاب به لطفعلی خان گفت: 

- خان...طوفان کویری دارد شروع می‌شود. همه پیاده شویم. 

به توصیه پیرمراد که در میان سواران لطفعلی‌خان با تجربه‌تر و جهاندیده‌تر از دیگران 
بود» سواران همه پیاده شدند. پیرمراد سفارش کرد هر یک از سواران لکٌام اسب خود را 
به دور مچ دست پپیچاند تا حیوان در طوفان رم نکند و در بیابان گم و گور نشود. همه 
چنین کردند. دور هم جمع شدند و چشم‌ها و بینی و دهان خود را نیز پوشاندند. 
لطفعلی خان نیز چون دیگران؛ به دستورهای پیرمراد عم لکرد. 

طوفان؛ لحظه به لحظه شدت می‌گرفت. باد با سرعت زیاد» صفیرکشان می‌وزید و 
توده‌های شن و ماسه را به آسمان بلند می‌کرد. انبوه شن و ماسه که در آسمان در چنگت 
تند باد پرا کنده بود. چنان فضا را تیره و تار کرده بود که مانم تابش نور خورشید به زمین 
می‌شد. طوفان کویری» خورشید را کور کرده بود. اسبها و حشت‌زده شیهه می‌کشیدند و 
میکوشیدند دهنه خود را از دست سوارانشان بیرون آورده و از. آن طوفان هراس انگیز 
بگریزند. اما مردها محکم دهنه‌شان را دور مج دست پیچانده و مانع از فرارشان می‌شدند. 

طو فان کویری بعد از یک ربع ساعت آرام گرفت. توده‌های معلق شن و ماسه در فضا 
کم کم فرو نشست و از شدت وزش باد رفته رفته کاسته شد. بالاخره وفتی طو فان کاملاً 


وک کرو کوش بای جر رامق مهس رها کت میا یه دتیت: | رای مردان 
برخاستند سر و روی رااز ذرات شن و ماسه با ک کردنده به اسبهای و حشت زده‌شان که 
کمکم آرام‌گرفته بودند؛ آب دادند. خودشان هم قدری آب نوشیدند و لقمه نانی که قبلا 
طبخ کرده بودند» خوردند بر اسب‌ها سوار شدند و راه را به سمت شمال 
غریی, به امید رسیدن به راه کارران روبین طبس و یزد ادامه دادند. 

پیرمراد توصیه کرد سواران به ستون یکك حرکت کنند در حالی که خود با اجازه 
لطفعلیخان پیشا پیش ستون حرکت می‌کرد گفت که در این منطقه باتلاق‌های شنی و جود 
دارد که ظاهرا مانند دیگر نقاط کویر است. اما به محض این که جسم سنگینی روی این 
باتلاق‌ها فرار گیرد؛ زمین باتلاقی دهان باز می‌کند وٍ آن را می‌بلعد. او گفت حتی شتر‌ها 
هم که در اين باتلاق‌ها گیر کنند. در کام مرگبار آن بلعیده می‌شوند. او در حال گفتن این 
سخنان نقطه‌ای را با انگشت در فاصله‌ای دورتر نشان داد و گفت: 

- ار کمی نزدیک تر بروید؛ می‌بینبد که در آن نقطه شن‌های صتحرا: حالب گردش و 
جرخش آرامی دارد... ۱ ۱ 

جعفی همان سربازی که قبل از رسیدن به چاههای شاه عباسی به مشکت‌های آب 
دستبرد زده بود بعد از آن حادثه» جنان از کرده خود بشیمان شده بود که حالت انفعال و 
پشیمانی کاملاً از جهرهاش خوانده می‌شد. از دبگران کناره می‌گرفت. کمتر حرف مي زد 
و شرمگینانه سرش پایین برد. حتی بعد از رسیدن به چاههای آب و رنجات گروه از مرگ 
حتمی» نشانه‌های عداب وجدان در سیمای او همحنان نمایان بوده وقتی بیرمراد با 
انگشت‌باتلاق کویری رانشان گروه می‌داد؛ جعفر یکباره از اسب به زیر جست و به سمت 
باتلاق بنای دویدن راگذاشت. لطفعلی خان فریاد زد: 

- جعفر... کجا میروی؟ ۱ ۱ 

اما جعفر همچنان می‌دو ید. به سمت بانلاق مرگ می‌دو ید. او از فرط عذاب و جدان 
تصمیم گرفته بود» خودش را نابود کند. اين را لطفعلی‌خان و پیرمراد دریافتند. طرلی 
نکشید که جعفر به باتلاق رسید. لطفعلی خان فریاد زد: 


تب مرادعلی... بر مراد...بر و بذ نجاتش اب طایسلی , 


۸ ۰ ۰ ۰۰ ۳ طنعلی‌خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

آن دو بلافاصله از اسب ها بباده شدند:- پزمراد- طتاب "بلئدی را با خود برد و به 
مرادعلی سفارش کرد زباد.به جعفر تزدیک نشژد: سپس هر ذو شتابان در پی جعفر وفتند. 
سارق آب که طی آن چند زوّز زیر بار عذاب وجدان از پْکسو و تابش آفتاب داغ کوتیر 
به نظر می‌رسید کامللاً مشاعر خود را از دست داده باشد» به منطقه باتلاقی رسیده بود. اوء 
ابتدا تا مج پا در باتلاقی فرو رفت. سپس شن‌های مرگ آور آزام آرام او را در خزد 
کشیدند. وقتی پیرمراد و مرادعلی به نزدیکی باتلاق رسیدند. پیرمراد مانع از" پیشزوی 
مرادعلی شند. او با فر اد خطاب به جعفر گفت: 

- مرد؛ مگر دیوانه شدی ...همان جاکه هستی بایست و اصلاً تکان نخور.. فقط سر 
این طناب را که بسویت پرتاب می‌کنم بگیر::محکم نم گر و هیچ تلاش و تقلایی هم 

سپس طناب را بسوی جعفر بر تاب کرد. اما طتاب کو تاه بود. جعفر در حالر: که لحظطه 
به لحظه بیشعر دز باتلاق شنی فرو می‌رفت. به بانگ بلند گفت: 

- رهایم کنید...راحتم بگذارید. 

پیر مراد که طتاب راکو تاه دید» فر باد زد: 

- طتاب بیاژرید...هر چه طنات دار نم بیاورید...اگر طتاب" نیست. لگام اسب‌ها را باز 

مردان به جستجوی) طتاب برداختند, اما غیر از همان زشته‌ای که دز دست بیرمراد 
بود؛ ظتابی نیافتند. لطفعلی خان گفت غوراً لگام چند تا از اّب‌ها را باز کنید و به آتها 
برسانید. این کاز بتسرعت"صنورث گرفت. اکنون گروه با آضطراب و نگرانی شاهد این 
صحنه عجیب و دلخراش بودند. جعفر تا کمر در باتلاق شنی فرو رفته بود. در مدتی که 
پیرمراد و مرادعلی مشغول گره زدن طناب و لگام‌های اسب‌ها بودند تا رشته بلندتری 
درست کنند: جعفر تا سیته در باتلاق شتی-بلعیده شده بود. لطفعلی خان, خودش را به 
پیرمراة و مرادعلی رساند و با فر یادگفت؛ 

- عجله کنید. مگر نمی‌بینید دارد هر لحظه بیشتر فسژ می‌رود. 

بالااخره لگام‌ها و طتاب بهم گره خوردند و پیرمراد سرآن را با شدت هر چه تمام‌تر 


سقر مرکبار ۳۹۹0 


بسوی جعفر پرتاب کرد و به ار گفت: 

سرطناب را بگیر و دور مج دستت بپیچان... 

جعف رکه دستهایش از باتلاق بیرون بود و | کنون تازیر بقل در شن‌های رگپار فرو رنه 
بود» یکث مرتبه مثل دیوانه‌ها فریاد زد: 

- خان] تانگویی مرا بخشیده‌ای» تا به خداوند قسم نخوری سرطناب را نمی‌گیرم... 

لطفعلی‌خان جواب داد: 

- تو را بخشیدم جعفر... به خداوند سوگند می‌خورم که از تو گذشتم...تو مرد 
شجاعی هستی... گاهی شیطان آدم را وسوسه می‌کند. تو هم فریب شیطان را خوردی و ما 
هم که خو سب‌ختانه از بی آبی نجات يافتیم. دیگر اين کار تو معنی ندارد. زو دباش سر طناب 
را بگی... 

جعفر پس از شنیدن سسخنان للفملی خان بلافاصله س طناب راگرفت و آن را محکم 
دور مج دست راست خود پیچاند. بعد مرادعلی و پیرمراد و لطفملی‌خان با فشار هر چه 
تمام تر کوشیدند. او را از درون باتلاق بیرون,بیاورند. کمی او را بیرون کشیده بودند که 
یکی از گره‌ها پاره شد. پیرمراد فریاد زد؛ 

- طناب را از دور دستت باز کن و بینداز اینجا... 

جعثر تا طناب را از دور مچ خود باز کرد و آترا برای نجات دهندگان خود انداعت 
بیشتر و بیشتر در باتلاق شنی فرو رفت. مرادعلی بار دیگر بسرعت قسمت پاره شده راگره 
زد. این بار محکم‌تر و در حالی که جعفر تا گردن در باتلاق فرو رفته و فقط دستهایش 
ار ورطة مرگ پیرون بوده برای بار دوم طناب را بسوی او انداختند. جعفر 
طناب را گرفت. تلاش سه مرد برای بیرون کشیدن جعفر از باتلاق شنی بی‌نتیجه بود. 
لطفعلی خان رو به سوارانش فریاد زد: 

یکی از اسب‌ها را بیاورید. 

جعفر لحظه به لحظه بیشتر در کام باتلاق فرو می‌رفت. شن‌ها به زیر جانهاش رسیده 
بود. سواران اسی را آوردند و پیرمراد و مرادعلی بسرعت سر دیگر طناب را که در واقع 
لگام‌های گره خورده اسبان به یکدیگر بود به زین اسب محکم بستند...اسب. پشت به 


7-527 ۳ لطفعلی خان زند (شکوة خولین شیزاز) 
جعفر و رو به سوی دیگر داشت. آنگاه پیرمراد دهنه اسب راگرفتو حیوانن زا"بحرکت 
در آورد. نگاه وحشت زده و اضطر ات آلود مر‌ادعلی و دیگر سواژاخ که در ان ننطه 
جمع شده بودند و بنابه توضبه پیرمراد قدمی قراثر نرفته بدنف به گره‌هابسته شبده بو که 
با هر حرکت اسب؛ صدای مختصری می کرد و به نظر می‌رسیذد هم اکنون بازه خواهد شد. 
اسب با قدمهای آهستته از باتلاقهشلی دزر شد و آرام آزامجعفر از, دزون آباتلاق بیرون 
مي آمد. سس در همان حال ابر ی که چف کال بل نی شون آمد 
۷ آنوقتپیزمواد و مرادعلی زیر 
بغل ابو را گرفتند. وناز باتلاق‌مرگ دوزرین کردند - ۱ ۱ 

لفعلی خان: و دیگی مدزارابن بیش از ده عاعت و زا ز نن-نقطه مبطا 5 اند تا توآنستنند 
حمفر را نحات دهند, وقتیحادثه تام شد ال خن دستور داد مقداری آب به کف 
بنوشالنط. بعك از او بوملید: - غلن 

+ اینسخه کار انلهائه‌ای بوذ که از توسرزد؟ * 

جعفر که تکام مزگ پیشن-ّفنهو ازمحلقوم مرگ وی هب ده بو 

خان! از آن ساعت لعنت ی که من دنتت به آن ۳ زیر باز عذات وجدان 
بود! دز همین فان که گرفنار آن شدینم؟ ی خواستم ند شنم و بروم خوّدع راگم و 
گور-کن اما بشده من دهنه اب دس باه شتافنو د. تا اینکه قنی پیز تراد باقلاق 
شیر شال نا داد تصهی گنه ود اجان رب و «ب اب انار دم 

لفعلی عان کش ت: 
۱ یدالیصوافو طه زن گ3 تج ما" تاهبش گ - بکباز مک ۳۳ زاین 
دیوانگی‌ها بکتنی؛ ؛ خودم با شیشیر سرراز تنت دام یکلم ۱ باب 

آنگاه خان زند رو به پیرمراد کرد و گشت: ۱ 

> تس ۳ ۳ تواخطور باتلاق شین را تشیخض.دادی؟ 

از ۳ ی »ءزنگ ماسه‌های ۹ باتلاق‌ها بااماسه‌هایا تقاط معمولی فرق 


دارد و اگر از همین جا نگاه کنیده می‌بینید که محوطه کوچکی ا زکویر» رنگ آن مایل به 
سرخی است. 

سرها همه بسوی باتلاق مرگ برگشت و همه دیدند که به راستی رنگ آن نقطه با 
اطرافش فرق دارد و مقداری قرمزتر است. منتهی در نظر اول یک رنگ و یکسان به نظر 
می‌رسد. لطفعلی خان از بیررمراد برسید: 

- آیا سر راه ما باز هم از این باتلاق‌ها و جود دارد؟ 

پیرمراد گفت: 

- بله» خان...و به همین دلیل من از سواران گروه خواستم که همه به ستون یکث و پشت 
سر هم حرکت کنیم و با اجازه شما خودم هم جلو افتادم. اين باتلاق‌ها معمولاً بعد از 
توفان‌های شدید کویری فعال‌تر می‌شوند. 

هنگامی که پیرمراد گفت که از این باتلاق‌ها باز هم ممکن است سر راهمان باشد؛ 
سوارانی که به ستون یک و پشت سر هم پدنبال او حرکت می‌کردند: آشکارا دچار 
وحشت شدند. آنها هر لحظه منتظر بودند تا زمین زیر سم اسب‌هاشان سست شود و در 
کام باتلاق فرو روند. اما مسیر باتلاقی کویر؛ بی‌هیج حادثه‌ای طی شد و بالااخره غروب 
روز بعد» سواران لطفعلی خان از آن کویر و حشتناک و مرگبار بیرون آمدند و گام در راه 
کاروان‌رو بزد - طبس گذاردند. 

لطفعلی خان از پیر مراد پر سید: 

- حالا تا اولین چاه اب چقدر فاصله داریم؟ 

پیر مراد گفت؛ 

- خنکای غروب به چاه می‌رسیم.. 

موجودی آب برای افراد تا آن موفع کافی بود. با این حال لطفعلی خان شرط احتیاط 
را از دست نداد و سفارش کرد در مصرف آب صر فه‌جویی کنند. فقط اسب‌هارا سیر آب 
کنند و با کوبیدن گندم و آرد کردن آن و افزودن قدری نمک برآن؛ برای اسب‌ها نواله 
درست کردند که سدجوع کنند. 


آفتاب رفته رفته به سمت غرب می‌خرامید و در افق فرو می‌رفت که سواد جاههای سر 


دراه به چشم سواران خورد. لظفملی خان‌یو بارانش تند کردند وهیگامی که آفتاب غروب 
می‌کرد و آخرین, پرتو روشنایی روز برزمین می‌تابید؛ به سر چاه رسیدند. آنها با وسایل 
آب کش ی که داشتند از جاه آب"کشيدند. سر و تن خود را که پرناز ذرات شن,و ماسه بود 
شستند و تضمیم گرفتند شب را در همان نقطه در کنار چاه‌ها پینوته کنند و رو بعد خود را 
به طبس برسانند. 9 

بعد از چندین شبانه روز» سواران لطفعلی بتانغ یفس راحتی کشیه‌ند و پا تاریک شدن 
هوا؛ هر یک در,گوشه‌ای درا ز کشیده و به خواب فرو رفتند. خوابی که بعدداز ان ثیب‌ها 
و روزهای دمتت‌بار در کوبر جوفنادک] برایشان بسیار مطبوع و دلپذیر بود- 
در هویای گرکیز ودفیس صپحگاهیء سواران خجان جوا اوند از ججوات برخاستند. نما 
خواندند و آماده حرکت شدند. ما هنوز چند.متری ان جاهیاژهور پش بو دندرک اي 
رشایککت گلوله اي برخجاسنت. 

یجان غوراز رن بای جسبت‌پو یه هبراهانش گفت: , 9 

.راز یت شیاه بودور برد گت - ۱ 

- .فک قی‌کنم با کف گروه ان راهزنان بوتخو زد کرده‌ايم. ,مایا .۱ب - 

در آن دوره راهزنان با توجه به آشفتگی اوضاع در راهها کمپن می‌گرفتند. وا لت 
مسافران و کاروانیان را مورد حمله .قرار می‌دادند. لطفملی‌خان با توجه به بردنگلوله 
نفنگ» به مرادعلی دستور داد که با پانزده تن از سواران گوو ه؛ یکبدنیمدایره رای کند و 
در حالی که. آنها راهزنان را مشغول و سرگرم می‌کنند؛ او از پشت آنها سر در بیارد و 
مورد جمله قرارشان دهد. اين نتشه اجرا شد. مراوعلی و همراهانش از بیراهه رفتند و 
ساعتی بهدردر جالي که ینج راهن,مبیلح و چند نفری زا.که یه دست راهزنان به.اسارت 
گرفته شده بودند؛ به نرد لطفعلی خان آوردند. 

در میان اسرایی که راهزنان گرفته بودند» مادر و دخترفی بودند که سخت وحشبت زده 
و هراسان به نظر می‌رسیدند. دختر جوان؛ هیجده؛ نوزده ناتدای از شفایت ورین ونکت 


ِ طش_-‌ ۰ ۳ م2 
به هر ۵ ,ند آشب.. مادرین بر. تون او گرفتار رحشت و هراس بود. بین راهه هن‌گاهي که 


سفر مرگیاز ۲]) ۲۷۳ 


مرادعلی و افرادش از پشت سر دو تن از راهزنان را کشته و پنج نفر دیگر را اسیر کرده 
بودند و آنها را به اتفاق اسیرانی که گرفته بودند» جلو انداخته و نزد لطفعلی‌خان 
می آوردند: یکی از راهزنان پرسیده بود که ما را کجا می‌برید؟ و مرادعلی بهه‌وی پاسخ 
داده بود شما را نز د شاهراده لطفعلی خان می‌بریم. 

از لسظه‌ای که نام لطفعلی‌خان در میان جمع راهزنان و اسیران برده شد؛ مادر و 
دختری که در اسارت راهرنان بو دند؛ بشدت منقلب و مضطرب شدند. 

لطفعلی‌خان از راهر نان بر سید: 

- این اسیران را از کجا گر فتبد؟ 

آنها جواب دادند از یک کاروانی که عازم یزد بود اسیران را گرفته‌اند. راهزنان 
می‌دانستند که جاره‌ای جز حفیقت گویی ندارند. لطفعلی خان از اسیران پرسید آیا راهزنان 
راست مي‌گویند و آنها تأیید کردند. خان جوان زند از اسیران سوال کرد: 

- ایا در جریان حمله راهزنان کسی هم کشته شد؟ 

جواب شنید: 

- آری؛ خان... آنها سه نفر را هم به قتل رساندند. 

در اين میان؛ لطفعلی خان متوجه دو زن اسیر شد. آنهابه جای آ نکه از رهایی یافتن از 
دست راهزنان خوشحال باشند؛ به شدت دچار اضطراب و نگرانی بودند. طوری که این 
حالت آنها از چشم لطمعلی خان پنهان نماند. آن دو.را نزد خود خواست و از زن بر سید: 

- حالا که از دست راهزنان نجات پیدا کرده‌اید» علت نگرانی و اضطراب شما 
چیست؟ 

زن کوشید طفره برود و از دادن پاسخ درست خودداری کند. اما لطفعلی خان پی‌برد 
که آنهمه ناراحتی و پریشان خاطری مادر و دختر بابد علتی داشته باشد. از زن برسید: 

- آیااین دختر جوان فرزندتست؟ 
- له خان. 
شوهرت کجاست؟ پدر این دختر را می‌گویم. 
زن» در یک لحظه منقلب شد. دیگر نتوانست خودداری کند. مانند کسی که گناهی 


بزرگگ ,مر نکب شده .باشده خجودشی را رو پاهای:لطفملیخانانیاخت و ازاری کنان 
...ای نخان یزژگوار...شما ۷ وت ۳ میدن اد 
خدا از سر تقصیر ات خانواده ما بارس چد اد اه 

لطفعطی خحان» تمجب .کواد و در. جخالی که و اقعاً یسم از رن ب## 
مرتکب شده‌اند» به زن کته 

مادر...من از حرفهای تو چیزی سر در نمی آورم. نمیندانم خانواذه بو نیننت به‌منن لچه 
کرده است. هر چه هست بگو. و حقیقت را بگو 
زرهگف تا" له ند بل 6 ۱1 1 
یمین مس هیرزابهدی هشتم پاحنتابدار اونش مزحوم - فا رد شناد که. 
به اتهام اختلاس به فز مان بدر شما گواش‌هایش»ا پرجهند. یقت ابلست مین که هیمس آن, 
مرحوم بودم اعتراف می‌کنم شوهرم-جین: و گناه‌کار بزد و:مستحق کیفر بود. گاید اگر 
ساطان دیگری به جای پدر شما بود» فرمان می‌داد گردنش را بزنند. اما آن مرحوم فقط 
دستور داد گوش‌هایش را بریدند...خان؛ باور کنید مرج بارها به شوهلم گفتم که خدا را 
خوش؛لمی:آ ند تو به ولینیهت خود خیانت.کنی, اماءا و که قصد خر بدیکد_باغ دوز جارج 
شیراز زا داشت» به .گفته‌های مرح اعتباء نکرهنو بالاخره هم سر این کار گوش‌هایش را از 
دست داد. هر من"کیعه .پدز مرنعویم؛شماارابه دل گوفت و روژی که سنر برینوه ساطان 
مرجوم را صیدمراد خچان آز بامارک شیزا: پایین انداخت»میوزامهدی از میْان جمعیت 
بیرون رفت و با چاقو گوش‌های سر بریده مرحوم پدر شما را برید و بعد هم که شما 


فاتحانه وارد شبرار شدید. فرمان به فتل او دادنید..۰ ۰۰ ۲ ۱*۰۰ و 
0 1 ۳ ت بصب۳ . تِ از 1 
لطفعلی‌خان در قکز فرو رفت و گنت:. 3 ۳ و ع ب 1 


- اما این ماجرا مربوط به جند سال پیش است. شوهر تو عمل:زشتی تست به پدر مي 
مرتکب شد که کیفر خود را هم دبد. اين به شما مربوط نیست... 

ون گهنشتا رامش نید کتوهناد کی ی 
. - چون‌رازهن خواستید که حقیقت را بگویم:: نهمحفیقت را گفتم...اما داستیان 


سغفر مرگبار دح ۲0 ۳۷۵ 


خانواده ما به همین جا تمام نمی‌شود. من پسر نو جوانی داد شتم به نام صادق که وفتی شما 
در سمیرم می‌خواستید با سربازان فاجار بجنگید؛ حاجی‌ابراهیم کلانتر که خدا از او 
نگذرد؛ پسر نوجوان مرا رابط بین خودش و برادرش عبدالرحیم‌خان قرار داد و 
عبدالرحیم‌خان هم وارد سپاه شما شد و بطوری که من شنیدم علت اصلی شکست شما در 
سمیرم همین عبدالرحیم خان بود. از اين راز که عبدالرحیم‌خان فصد دارد از پشت بشت به ما 
خنجر بزند؛ فقط من و پسرم صادق خبر داشتیم یم. یک شب قبل از جنگ شما با لشکر 
قاجار؛ صادق درباره پدرش از من پرسید که آبا او وافعاً گنامکار بود که گوش‌هایش را 
بریدند و شما هم به کیفر مرگ محکومش کردید؟ منهم حقیقت را به او گفتم که آری؛ 
پسرم؛ پدر تو گناهکار بود. صادق تصمیم گرفت خودش را به اردوگاه شما برساند و شما 
را از خیانتکاری و نیت خائنانه عبدالرحیم‌خان آ گاه کند. چون با اين که شما فرمان به 
قتل پدرش داده بودید با این رصف مثل همه جوان‌های شیراز به شما علافمند بود. اما 
آدمهای حاجی‌ابراهی مکلانتر پسرم را در حالی که قصد داشت خودش را به شما برساند و 
از خیانت عبدالرحیم‌خان با خبر تان کند در میان راه با تير کشتند .که جسد او بعداً بیدا 
شد...بعد از اين جریان هم حاجیابراهي مکلانتر بنای بدرفتاری با خانواده ما را گذاشت, 
حتی باغی رکه میرزا مهدی شوهرم خربده بود ضبط کرد و من چون حس کردم او دست 
از سر ما برنمی‌دارد با دخترم از شیراز کوچ کردم و فصد رفتن به یرد را داشتیم که کاروان 
ما موره حمله ان راهزنان فرار گرفت و مارا اسبر گردند. 

لطفعلی خان در فکر فرو رفت. با خود اندیشید: ,تقدیر جه بازی‌ها می‌کند..., و تازه 
متوجه شد که آن مادر و دختر از بیم آن که مورد آزار و اذیت او قرار بگیرند» آنطور 
پریشان خاطر و آشفته و مضطرب شده‌اند او رو به مادر و دختر کرد و گفت: 

- شما هیچ گناهی ندارید و بی‌دلیل این همه وحشت‌زده و مضطرب شده‌اید. آنجه 
گذشته. نه مربوط به تو بوده و نه مربوط به دخترت و در هیچ جازن یا دختری را به خاطر 
جرم شوهر. پدر یا برادر مجازات نمي‌کنند. پس خیالتان کاملا راحت باشد که از ناحیه 
من گزندی به شما نمی‌رسد. من شما را با خود به طبس می‌برم و از آنجا با کاروانی 
روانه تان می‌کنم که به یرد بروید...اما چطور شد که شما از طبس سردرآوردید. شیراز 


۶ . . لطفعلی‌خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
کجا؛ طبس کجا؟ ۳۳ ۱ 

زن میرزامهد ی گفت:.: 1 ۱ ۱ 

-. خان...دست. به دلم نگذار. ..بعلي.از کشته شدن پسرم به دست ما ین 
جاجی‌ابراهیم کلانتر.و بعد.از ابن که متوجه شدم این مرد: بی‌و جدان دست از سر من, و 
دخنوم بر نمی مار دهاز شیراز یرون زدیم.و شهّر به شهر و دیار اون نت خجو دماین را 
را به طبسن رساللايم. چون در طبس_برادری داشتم که:قصب اقابت پیش او را داشتیم. ولی 
وقتی به طبنس رمیدیم دانستیم رکه برادرم فوت ده این بود 5 رای یرد شدیم, تا نرد 
بیواهفری که دار انجا دارم بروویي نی . 

_ اطفملی خان, از بای انیران نیز سوالاتی کرد و راهزنانبرا به: طیمن پر ند 
و تحویل امیرحن‌خان ببهند؛:چون آنها در .منطفه تجت. حکومت امترحسن‌خان 
مرتکب جرم ثیده.بودند و اين با حا کم طبس بود که آنها را به کیفر برساند. 

لطفعلی نان پیشاپیش قاصدی ببوی طبس فرستاد تا امیرحسن خان را از میدن وی 
آ گاه کند. او به اسیران گرفتار شده در دست راهزنان گفت که آزاد هستند به هر کجا که 
می‌خواهند بروند. اما آنها گفتبد که اگررجان اچازه دهد با وی به طبس خواهند آمد تا با 
کارواتی دیگر راهی یزد شوند. آنگاه لطفعلی خان با سوارانش و راهزنان دیتگیر شده و 
اسبزای .۱ زاد سدهه بسوی طبس حرکت کرد. ۱ 


۰ ۵ 


ل لطفعلی‌خان در طول مغر« ز قیار خود از کویر لوط چهل پا به چهار تن از بارانش را 
ا نت وا آنها از فرط تشنگی هلاک شدند. در جلد اول تاسخ النواریخ (تألیف میرزا 
تقی‌خان سپهر) آمده اسث: ۹ 

«لطفعلی خان وی توعد که یا آتقماعتساز مبارزت کند ۱ و آغاز 
مناجزت فرماید ناچار فرار کرده از راه جهل پا به لوط طریق طبس گرفت و در طی 
سافت چهار : نن از مردمش بمرض عطشس هللاکث شدند. چون بطبس رسید امیرحسن خان 
حاکم آن بلده میصد تن از مردم خود را محکوم و ملاژم او ساخت. ۹ 


حمله مار ها 


امیرسن خان: حا کم طبس. به گرمی و محبت فراو ان لطفعلی‌خان را پذیرا شد. آن دو 
با یکدیگر دوستی دیرینه داشتند و امیرحسن خان حق دوستی را به جای آورد و در حالی 
که تقریباً سراسر ایران؛ به ویژه حکام نواحی جنوبی پس از افتادن شیراز به دست قاجار به؛ 
در پی دریافت نامه‌هایی از آغامحمدخان و حاکم شیراز (حاجی‌ابراهیم‌کلانتر - 
اعتمادالدوله) مبنی بر عدم همکاری و باری به لطفعلی‌خان و تأاکید بر دستگیری وی» 
روی از شاهزاده دلیر و شوربخت زند برگر دانده بودنده در کمال جوانمردی لطفعلی خان 
را پذیرفت. 

اطفعلی خان آنگاه ماجرای دستگیری راهزنان را با امیرحسن خان در میان گذارد. 
همسر و دختر میرزامهدی را نیز به وی سپرد و از او خواست با کاروانی مطمئن مادر و 
دختر رابه برد بفر ستد. 

راهرانانی که لطفعلی خان دستگیر کرده بود؛ از جمله قطاع الطریق‌هایی بودند که 
امنیت منطقه نحت نفوذ امیرحسن‌خان را مختل کرده و سلامت راهها را به مخاطره 
انداخته بودند. آنها مرتکب جندین قتل شده بودند و امیرحسن‌خان فرمان داد به دارشان 
آو پختند تا برای دیگران درس عبرت باشد. 


لطفملی‌خان و سوارانش پس از رسیدن به طس. سر و تن خود را شستند. 


2۳۷۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
امیر حسن خان دستور داد از سواران شاهراده زند پذیرایی کنند و لطفعلی‌خان را به خانه 
خود برد. بعد از مدتها؛ لطفعلی خان و سوارانش غذای درست و حسایی خوردند و جانی 
گرفتند. بعد از صرف غذا؛ خواب کوتاهی امتراحت آنها راکامل کرد. وقتی خان زند از 
خواب بیدار شد؛ امیر حسن خان به دیدارش آمد و از حالش برسید. لطفعلی‌خان از 
محبت‌های صمیمانه امیرحسن خان سپاسگزاری کرد. 

حا کم طبس از لطفعلی خان پرسید: 

- از دست من چه کمکی بر می‌آید تا در حق شما انجام دهم؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- امیرحسن خان...می‌دانی که اطرافیان من همه به من خیانت کردند. اما من در 
مبارزه‌ای که با اخته فاجار در پیش گرفته‌ام؛ از پای نمی‌نشینم. تصمیم دارم نیرویی 
گرد آوری کنم و مسند عمری بزرگوارم مرحوم وکیل را که حق بزرگی به گردن مردم و 
اين مرز و بوم دارد؛ بضرب شمشیر از فاجارها باز پس بگیرم. اما اين که شصا چبه 
کمکی می‌توانید به من بکنید. هر تعداد سوار که پنوانید در اختیار من بگذارید در حق من 
لطف و محیت کر ده‌اید. 

امیر حبن خان گفت: 

- خحان. .البته من نمی خواهم کار شما دخالت کنم ی بت ات زاین 
بشید. فاجارهاالآن قسمت اعظم مملکت را تحت نفوذ خود گرفتهاند. آ غامحمد‌خان هر 
چند خواجه‌ای بیش نیست» لیکن باید قبول کنیم .که سخت کوش و پرتلاش است. در 
واقع او هم | کنون قدرت مطلقه رابه دست آورده و شما چگونه می خواهید.با کسیکه به 
یک اشاره می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت حدافل بنجاه هزار سرباز جنگی بسیج کند, 
مبارزه کنید؟ من در طبس بیش از پانصد سوار ندارم و شما می‌دانید که در اين نقطه در 
حاشیه کوير ما با کسی جنگ و ستیز نداریم و همین تعداد سرباز_برای من کافیست. من 
می‌توانم سیصد تن از سواران خود را در اختیار شما بگنبارم. از خوانین اطراف نیز شاید 
بتوانم نرد یک دویست سرباز برایتان جمع آوری کنم. اما شما با یک فوای پانصه نفری 
چگونه می‌خواهید به جنگ آغامحمدخان بروید؟ 


حمله مار ها ۳۷۳۹۵ 


لطفملی خان فکری کرد و گفت: 

- امیرحسن خان...بمنی شما می‌گویید من دست روی دست بگذارم و شاهد ظلم و 
بیداد قاجارها باشم ؟ 

حا کم طبس گفت: 

- ببینید خانء من در ارتفاعات طبس باغ بزرگی دارم که در آن یک عمارت کلاه 
فرنگی ساخته‌ام. چطور است فکر جنگ با آغاسمحمدخان را از سر بیرون کنید. با همین 
تعداد سربازانتان به همین باغی که می‌گو یم بروید و بی آن که کسی از و جود شما در اینجا 
آ گاه باشدء زندگی تازه‌ای شروع کنید و اطمینان داشته باشید که تا آخر عمر در اینجا با 
عزت و شوکت بسر خواهید برد. 

از شنیدن این سخنان؛ رنگ چهره لطفعلی خان برافرو خته شد. دستش به قبضه شمشیر 
رفت و گفت؛ 

- امیرحسن خان» منظورت این است که من مثل زنها در گوشه‌ای پنهان شوم و شاهد 
ترکتازی قاجارها باضم؟ 

او. لحظه‌ای سکوت کرد. در فکر فرو رفت و سپس گفت: 

...آنوقت اسم خودم را مرد هم بگذارم؟ ببین امیرحسن‌خان؛ همین الآن که من در 
مقابل تو و در خانه تو هسنم زن و فرزندانم» تمام اهل بیت و خانواده‌ام را آن اختة نابکار 
به اسارت برده» خدا می‌داند آن موجود پست و فرومایه جه بلابی سرشان آورده..نه. من 
نمی‌توانم اين پيشنهاد تو را قبول کنم. البته می‌دانم که تو با حسن نیت این پيشنهاد را 
می‌کنی. ولی من نمی‌توانم پيشنهادت را قبول کنم. اصلاً بگذار چیزی به تو بگویم؛ من 
نمی‌توانم یک جا آرام و قرار بگیرم. سکوت و رکود برای من یعنی مرگ...نه‌انه! 
امیرحسن خان از محبت تو ممنونم؛ ولی پيشنهادت را نمی پذبرم. 

اطفعلی خان: براستی مثل رو دخانه خروشانی می‌مانس ت که مفهوم حبات از دبدگاه او 
در جوش و خروش و حرکت و جنب و جوش بود. رودخانه‌ای که اگر از رفتن باز 
یماهس بر کهآیضا گنای کت تفاس وتان پم زارد 

امیر حسن‌خان گفت: 


- پس می‌خواهید چه کنید؛ خان؟ بالاخره تا کی می‌خواهید در بدر و آواره کوه و 
بیابان باشید؟ تا کی می‌خواهید.به اين جنگ نابرابر ادامه بدهید؟ آنطور که من شنیده‌ام 
آغامحمدخان برای سر شما و یا زنده دستگیر کردنتان نه فقط جایزه گذاشته» بلکه به تمام 
حکام این نواحی نامه نوشته و تهدید کرده چنانچه کوچک‌ترین کمکی به شما بکنند» 
دودمانشان را به باد خواهد داد. بالاخره ابنطو رکه نمی‌شود...باید فکری کر د. 

لطفعلی‌خان گفت: 

- می‌دانم امير حسن‌خان...همین نشان می‌دهد که اين خواجه از من می‌ترسد. از من 
وحشت دارد...باور کن اگر من یک نیروی چند هزار نفرهء مثلااً حدود پنج‌هزار نفر قوا 
داشته باشم دمار از روزگار او بر می‌آوردم و تا صحرای ترکمن سجبوز به عقب 
نشینی اش. می‌کنم. و اصفهان تهران ولابات عراق و سراسر ایران را از چنگش بیرون 
می آورم... 

امیرحسن خان گفت: 

فعلاً امشب را استراحت کنبد. شوخی که نیست؛ شما کویر لوط جهل پایه را 
گذرانده‌اید...فردا بیشتر با هم صبحبت هی کنیم. 

لطفعلی خان گفت: 

فردا من حرکت می‌کنم؛ امیرحسن خان. نمی‌خواهم اینجا برای شما تولید زحمت 
کنم 

امیرحسن خان گفت: 

چه مراحمتی» خان...جند روزی بمانید؛ خستگی تان ر بگیر بد و بعد بر و بد. ضمناً 
من هم از اطراف برایتان سوار فراهم می‌کنم. علاوه بر سیصد سوار خودم. هر چقدر 
بتوانم بیشتره چه بهتر... 

لطفعلی خان گفت: ۱ 

- از محبت تو ممنونم امیرحسن‌خان..اما سعی کن هر چه زودتر من به دنبال 
نقشه‌هایی که دارم بروم. 

آن شب لطفعلی‌خان تادبر وفت به آ ینده مبهمی که در پیش داشت فک کرد و سپس از 
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فرط خستگی راه صعب و دشواری که پیموده بود» به خواب رفت. 

روز بعد؛ امیرحسن‌خان؛ بار دیگر از لطفعلی‌خان خواست که در طبس بماند نا 
غامحمدخان فارس را ترک کنده بعد با فرصت کافی به جمع آوری نیرو بپردازد و شیراز 
را تصرف کند. اما اطفعلی‌خان قبول نکر د. حرف او همان بود که که شب قبل گفته بود: 
«من نمی‌توانم وقت خود را به بطالت بگذارنم...م 

امیرحسن خان پرسید: 

- از اینجا فصد دارید به کجا برو ید؟ 

لطفعلی خان در پاسخ دوستش گفت: 

- به سمت یزد و تفت و ابرقو می‌روم... انجا هم دوستانی دارم که می‌توانند از لحاظ 
نفر مرا کمک کنند. 

اصرار ببهوده بود. امیرحسن‌خان سیصد سوار در اختیار اطفعلی‌خان گذاشت و 
شاهزاده آواره زند پس از خداحافظی با امیرحسن خان راه یزد را در پیش گرفت. اکنون 
او فقط سیصد و بنجاه سوار داشت که امیرحن‌خان با کمک خواستن از خوانین بزرگ 
ایلات و عشایر مجاور؛ توانست صد و پنجاه سوار دیگر نیز برای لطفعلی خان گرد آوری 
کند. باین تر نیب لطفعلی خان با یک نیروی پانصد نفره آهنگک یزد راکرد. فبل از آن که 
لطفعلی خان طبس را ترکث کنده امیرحسن خان برای آ خرین بار به وی گفت که بی جهت 
خودش را سرگردان نکند و به او گفت: 

خان...شما جوان خوش فلب و شحاعی هستید. خیلی بیشتر از سن و سال خرد 
تجربه آند و خته‌ابد. چرا ببهوده مشت بر سندان می کوبید. بازهم من از شما می‌خواهم در 
باغ کوهستانی من سکنی بگیرید و منتظر فرصت مناسب بنشینید. 

لطفعلی خان گفت: 

- امیرحسن‌خان» این سخن من را به یاد داشته باش که این قجرها برای ایران جز ننگ 
و نکبت و خفت و خواری چیزی به ارمغان نمی آورند. چنانچه اين خانواده در ایران پا 
بگیرد و به قدرت مطلقه برسد. وای به حال این ملت ستمدبده...به عقیده من اینها جز به 
خودشان؛ به چیزی فکر نمي‌کنند. ملت ايران به زمامداری دلسوز نیاز دارد. من برای 


عمران و آبادانی همین منطقه حنوب: فکر های زیادی دارم که اگر خدا خواست و 
توانستم بر دشمن غلبه کنم؛ آنها را به مرحله اجرا در می آورم. انگیزه من در مبارزه‌ای که 
با قاجاریه در پیش گرفته‌ام: دو جهت اصلی دارد. اول این که من از دودمان وکیل مرحوم 
هستم و باید از میراث او در برابر اين قجرهای ستمگر دفاع کنم و اين خق من است. دیگر 
این که باید تقاص خون‌هایی را که اين خواجه فرومایه ریخته از او بگیرم و سپس تمام 
سعی و تلاش خود را صرف عمران و آبادانی مملکت کنم. من اطمینان دارم که قاجارها 
جز فساد و تباهی حاصلی برای مملکت نخواهند داشت. 

امیر حسن خان دیگر جیزی نگفت. لطفعلی خان گفت: 

- درباره سخنان امروز من تاریخ قضاوت خواهد کرد. 

پیش بینی‌های خان جوان زند» دور از حقیفت نبود. بطوری که وفتی امروز به 
گذشته‌ها نگاه می‌کنيم می‌بينيم که واقعاً قاجاریه جز فقر و فلااکت و فساد برای ایران 
جیزی به ارمغان نیاوردند. 

به هر تقدبر...لطفعلی‌خان؛ دوست حوانمر دش امیرحسن خان را وداع گفت و راه برد 
را در پیش گرفت. او می پنداشت که می‌تواند از تقی‌خان حا کم یزد نیز کمک بگیرد. نیز 
اطلاع داشت که دو تن از عموهایش عبدالّه خان و نصرالّه خان نیز در آن حوالی هستند و 
به او می سو ندند. 

لطفعلی خان و سوارانش» از طبس به قصد برد به حرکت در آمدند. خان جوان: زنده 
این بار برای رسیدن به یزد؛ راه کوهپایه را در پیش گرفت. در اين راه دیگر تشنگی و 
گرمای سوزان و کشنده کویر را مجبور نبود تحمل کند. هر چند هوا همچنان گرم بود. ما 
وجود نهرها و جویبارانی که از ارتفاعات جاری می‌شد؛ او و سوارانش را به تشنگی و 
بی آبی که تجربه‌ای سخت دردناک از آن داشت؛ دجار نمی‌کرد. 

سپاه کو چک لطفعلی‌خان هنوز مسافتی از طبس دور نشده بود که امیرحسن‌خان و 
چند سوار دیگر خود را شتابان به او رساندند. امیرحسن خان» لطفعلی خان را کناری کشید 
و گنت: 


- خان؛ بعد از حرکت شما من خیلی فکر کردم و به اين نتیجه رسیدم که بهترین راه 
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برای‌شمااپنستکه اگر در نفاطی که در نظر دارید موفی به رسیدن به منظور خود نشدید» به 
فندهار بروید. و از تیمورشاه باری بخواهید. او علاوه بر اين که نیرومند است؛ به شما 
ارادت فراران دارد و قطعاً منظور شما را بر آورده خواهد کرد. 

لطفعلی‌خان این نظر امیرحسن خان را پسندید و بار دیگر از وی به خاطر این راهنمایی 
و بيشنهاد مفید تشکر کرد و به حرکت خود ادامه داد... 

پس از طي چند منزل» لطفعلی خان در دامنه کوهی موسوم به کبود کوه اردو زد. نهر 
آبی در آن نزدیکی بود. سواران پس از فرو نشاندن عطش خود و اسب‌هاشان؛ خیمه‌ها را 
در دامنه کوه برافراشتند. لطفعلی‌خان نیز در خیمه خود به استراحت پرداخت. نیم 
چکمه‌ها را از با درآورد. آن جوان دلیر: طی مبارزاتش با آغامحمدخان قاجار و اعوان 
و انصارش؛ گاه اتفاق می‌افتاد که چند شبانه روز جکمه‌هابش را از پا بیرون نمی آورد. 
روح مقاوم و خستگی نشناس او بر جسمش نیز حا کم بود. او به کنار نهر آب رفت. پاهاي 
خود را شست. سر و صورت را صفا داد. سپس به خیمه برگشت و مثل هميشه به مرور 
نقشه‌هابی که در سرداشت برداشت. 

خان مغرور و دلیر زند؛ از اين که شیراز را از دست داده و اهل و عیالش به اسارت 
دشمن قهارش در آمده بودنده از درون به شدت خشمگین و ناراحت بود. اما کاری از 
دستش ساخته نبود. خیانت حاجی‌ابراهیمکلانتر تمام اين بلایا را یر سر او آورده بود. اگر 
آن مرد فرومایه بعد از همدست شدن با باباخان جهانبانی در نبرد سمیرم؛ برادرش را به 
نیرنگ و تزویر وارد سپاه لطفعلی خان نکرده و از پشت به او خنجر نرده و سپس خودش 
هم دروازه‌های شبراز را به روی شاهزاده شجاع زند نبسته و پس از آن شهر را دو دستی 
تقد یم دشمن غدار و قدرتمند لطثعلی‌خان نکرده بود» خان جوان زند دجار این جنین 
آوارگی‌ها و نابسامانی‌ها نمی‌شد. 

اما گویی سرنوشت لطفعلی خان با شوربختی و خیانت نزدیکانش رقم زده شده بود. 
افکار لطنعلی‌خان در آن غروبگاه؛ پراین محور دور می‌زد که چگونه ممکن است کسی 
تا این حد دون صفت و فرومایه باشد که حق نان و نمک رابه جای نیاورد و باداش نیکی 


را به بدی بدهد؟ 


در همین هنگام که این افکار تلخ از مغز لطفعلی‌خان خطور می‌کرد؛ نا گهان سوزشی 
در پای راست خود حس کرد. بسرعت پای خود راکنا ز کشد و فار بازیکک و سیاه زنگی 
را دید که از زیر پایش خزید و گربخت. اطفعلی خان دانست که مار پای او را گزیده است. 
بلافاصله فریاد کشید و مرادعلی و پیرمزاد و چند تن دیگر از نفرات به درون خیمه 
ربختند. لطفعلی خان به آنها گفت: 

- مار سیاه رنگی ین فکر می‌کنم سم کشنده‌ای وارد بدنم سل ۵ ... 

پیر مراد با عجله. اندکی بالاتر از محل مارگ بدگی را که در ساق پا فرار داشت» با رشته 
طنابی تا آنجا که می‌توانست محکم بست: آنگاه لطفعلی‌خان» خودش با کارد محل 
مارگزیدگن را در پای خود شکافت. بغد مرادعلی و پیرمراد و سایز سربازان مرتباً دهان 
خود را در محل شکافتگی پا گذاشته و در خالی که بسته شدن بالای مخل کرش مار تا 
حدودی مانع می‌شد خون مسموم سریعاً به سایر اندام‌ها و قلب برسد نقطه شکافنه شده 
در پای لطفعلی خان را می‌مکیدند. خون مسموم را از پا خارج می‌کزدند و آنقدر به این 
کار ادامه دادند تا خطر رفع شد. پس محل زخم را بستند. شاید اگر این عملیات بنثراعت 
انجام نمی‌شد» لطفعلی خان بر اثر سم مار هلا ک می‌شد. همانطور که هنوز یکساعت از 
مارزدگی او نگذشته بود که سرباز دیگری تیز فرباد کشید و کمک طلیید. اما او چون 
خودش مریعاً محل مارگزیدگی ۳9| 
بدهند؛ سجان خود را از دست داد. 

لطفعلی خان دانست که در بد نقطه‌ای اتراق کر ده است. بیرمراد؛ بلافاصله به سر بازان 
گفت از خیمه‌ها بیرون بيایند و سپس همه را - حتی لطفعلی خان رااز محل خیمه‌ها که در 
دامنه کوه قرار داشت دوو کر د. دور-خیمه‌ها را شه‌های شک و هبمه 71 تش افر وخحت و 
عده‌ای از سربازان راگفت که با پاهای نمد پیچ وارد خیمه‌ها شوئد و به جنستجو یپرذازند 
و هر مار ی که به نظرشان رسیده سرشرا با ضزبه قنداق تفنگ له و لورده کنند. سرباهای 
لطنعلی خان با پاهای نمد: پیج شده وارد خیمه‌ها شدند. آنها در کمال حیرت و شگفتی 
شاهد در هم لولیدن مارها در خیمه‌ها شدند. آت* کی دوه ریس یوت ماع 
از ورود مارهای دیگر به داخل اردو و خیمه‌ها می‌شد. 
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در مدت کمتر از دو ساعت. نزدیک به دویست مار سمی خطرنا کك در خیمه‌ها کشته 
شد. لطفعلی‌خان با اين که پایش ورم کرده و حس می‌کرد دچار تب شده است» فرمان داد 
فوراً از آن منطقه خطرنا ک حرکت کنند. تعداد خیمه‌ها زیاد نبود و در حالی که عده‌ای از 
سربازان مأموار بودند همچنان آتش اطراف اردو را " وزان و شعله‌ور نگهدارند 
دیگران با احتیاط خیمه‌ها را جمع آوری کردند. قبل از باربندی؛ همه چیز را به دقت 
وارسی کردند و تعدادی مار نیز که در لای جوال‌های آذوقه و خوارباری که از طبس 
آورده بودند پیدا کردند. کشتند و بسرعت آن منطقه را ترک کرده و خود را از حمله 
مارها نجات دادند. در راه پیرمراد به لطفعلی خان گفت: 

این ناحیه‌مارخیز است و بهتر آنست هر چه زودتر از این محل خطرناک دور شویم. 

لطفعلی خان نیز فرمان داد با شتاب بیشتری حرکت کنند و به اين ترتیب منطقه مارخیز 
را پشت سرگذاشتند. اما تب لطفعلی خان تا صبح روز بعد همچنان ادامه داشت و حوالی 
ظهر بود که تب او قطع شد و ورم پا نیز کاسته شد. جسد سربازی راکه بر اثر مارگریدگی 
مرده بود» مسافتی پایین‌تر دفن کردند. لطفعلی‌خان به مرادعلی گفت: 

- مارها هم با من سردشمنی برداشته و به جنگ من آمده‌اند...اما این خزندگان هزار 
مرتبه بر انسان‌هایی مانند کلانتر و آغامحمدخان شرف دارند. 

پیر مراد که در کنار لطفعلی‌خان و مرادعلی اسب می‌راند؛ گفت: 

- همینطور است خان...!دمهابی هستند که فقط اسمی از آدمیت دارند در حالی که به 
مراتب خطرنا ک‌تر و بدتر از مار هستند. 


لطفعلی خان و قشونش رفته رفته به یزد نزدیک می‌شد... 


با ز کشت دلاور 


خبر نزدیکک شدن لطفعلی خان به یزد؛ به تقی‌خان حاکم یزد رسید. او با نیرویی هفت 
هزار و بانصد نفره. آماده جنگ باخان زند شد. بار دیگر جنگی"ابرانی بار دیگر 
تجربه‌ای.تلخ و بار دیگر شجاعت وابتکار عمل لطفعلی‌خان» آن جوا دلیر را از مهلکه 
نحات داد. در نبردی که بین تقی‌خان بزدی و لطفعلی خان د رگرفت قوای اندک شاهزاده 
آواره» در برابر نیروی تقی‌خان یزدی نا گریر به عقب‌نشینی شد. تقی‌خان به امید نقرب 
بیشتر به درگاه آغامحمدخان تصمیم گرفت لطفعلی خان را دستگیر کند. او حتی موفق شد 
لطفعلی خان را در محاصره بیندازد. اما لطفعلی خان مانتد همیشه. وفتی در برایم فوای 
تقی‌خان راه گر یز نیافت. ترجیح داد به استقبال مرگ بشتابد. او مرگ رابر اسارت ترجیح 
می‌داد. ار هميشه به باران نزدیکش می‌گفت: 

وه نی کتیت 2 حالف یت یی مرخازه ین ی 

فلسفه زندگی این شمشیر زن جوان که در مدت کوتاء حیاتش بارها شانه به شانه مرگ 
سائیده و در عرصه خونبار ترین پیکارها به روی مرگ لبخند زده و مستقیماً بسوی مرگ 
با ید کمن هو دون فیک تهانش اف 

وقنی او در برابر سیاه تقی‌خان عمب نشست. در قلعه و برانه‌ای که از درران بسیار 
دور فقط بخشی از دیرارهای آن باقی‌مانده و ویرانه بی‌دروپیکری بوده پناه گرفت. 


1۳۸۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
قشون تفی‌خان بزدی اين بنای مخروبه را در محاصره گرفتند. تفی‌خان یزدی تقریباًبقین 
داشت که لطفعلی خان نمی نو اند از جدگین بگ ید و فطماً آو را دستگی خواهد کرد. 

غروب بو د که لطفعلی خان و آن عده از سوارانش که بافی مانده بودند: در قلعه و پرانه 
بناه گر فتند. این بنای و بران که یادگار قرون و اعصار بوده پشت به تیه بلندی داشت که 
تیان قک غوقی کرد اطعا ان روانش فراش هه ارهان اي کر نویر که 
قسمت‌های مسطح را در اطراف قلعه به محاصره گرفتِ. اما وت ات رو او 
لطفملی خان و همراهانش: دفیفاً از همان که ان فکازش را هم نمی کرد نیمه شب 
ی( | تعافش دورد 

بار دیگر؛ قوای اندک لطنعلی‌خان که با آن همه مرارت و سختی گرد آوری کرده 
بود؛ متلاشی شد. او وقتی از محاصره تقی خان خود را نجات داد باقي‌مانده سوارنش هر 
یک از سویی رفتند, تبه) مراد علی و کا کا صادق و پیرمرادربودند که وفاداراتهء بر رکاب 
خان زند اسب تاخجند وی و رکث نگردند ۱ 

آنها از کوه و کتل؛ از دشت و هامزن گذشتند و ,چون [ذوفه خورد و جوا کیان نیز 
تمام ثیده بود؛ اطفعلی خان به دیدن-چنو, یاه چادر: به,همراهانش«گفیت: 


- بر سیاه چاد رها می‌رويم... دب 2 2 
۱ هه ,چوازده سیاه جادر در داعنه اثیه‌ ای برافر اشبه به شیده بود. کا کا_صادق گفیت: 9 
کولی‌ها هستند, .. 8 


لطفعلی خان گفت: ‏ د كِ_ِ 

عم وی یوقت ای ار رف یروت شرت 
در اختیارمان مي‌گذارند. ۱ 

وان ی یاب مت ناف اب تن 
بقیه بوده مرد سالمندی با قامتی کشیده و تفدگ بدست بیرون. آمد. چنمان تیزیین و 
عقاب آسای لطفعلی خان وقتی مرد مسلح را دید به همراهانش گفت جلوتر نرونید. و 
همان جا عنان امب‌ها را کشیدنه و ایستادند. لطفعلی‌خان به مرادعلی گفت که با فریاد به 
مرد مسلح بگوید ما قصد سوئی درباره چادر نمیتان نداریم.. 
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مرادعلی دو دستشی را دور دهان گذاشت و با فرباد بلند گفت: 

_ های...مر دا ما از دوستان هستیم. 

مرد چادر نشبن با فریاد پرسید: 

شمباً کیستید ؟ 

مرادعلی جواب داد: 

از سواران لطفعلی‌خان زند هستیم. 

مرادعلی می‌دانست که لطفعلی خان در بين مردمان چادر نشین و صحرا گرد جنوب؛ 
مورد احترام است و جادر نشینان به او علاقه دارند. زیرا آوازه دلاوری لطفعلی‌خان و 
این که با چه شجاعت و شهامتی در برابر قشون قاجار ایستادگی کرده و در صدد بیرون 
راندن قاجاربه از منطقه برده همه جا پیچیده و علاوه بر اين صحرانشینان فارس و مناطق 
جنوبی که تعصب قومیت زبادی داشتند» نست به لطفملی خان عللاقه فراوان داشتند و 
مرادعلی مطمثن بو د که آن مرد جادر نشین وفتی بداند آنها از سواران لطفعلی خان هستند» 
پذ برایشان خواهد شد. 

نظر مرادعلی درست بود. زیرا مرد جادرنشین که حالت تهدید آمیزی داشت. با 
شنیدن نام لطفعلی‌خان تفنگ خود را از سر دست پایین آورد و گفت: 

- نردیکک تر بيائید. 

لطفعلی‌خان می‌دانست که آن مرد تنها نیست و غير از او در پشت هر سیاه چادر یک 
مرد مسلح به کمین نشسته است. آنها آرام ارام اسب‌ها را به حرکت در آوردند زو به سیاه 
چادرها نزدیک شدند. مردی که اول از جادر بیرون آمده و با مرادعلی حرف زده بود؛ 
نگاه مظنونی به سرابای چهار سوار انداخت. نگاهش روی چهره تک تک آنها با دفت 
خیره خد و بهد پرسید: 

_ اپنجا چه می‌کنید؟ 

کاکا صادق لب به سخن گشود و گفت: 

- هأ... 


اما به اشاره لطفعلی خان کلام خو د را فرو خورد و لطفعلی خان به مردچادر نشین گفت: 
‌ِ 


۳۹۰" لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

- گوش کن مرد...من خود لطفعلی خان هستم. اینها هم سوارانم هستند. ما در جنگ با 
بردی‌ها جون تعداد نفراتمان کم بود» شکست خوردیم. از یاران خود جدا ماندیم و ال 
هم عازم آباده و نی‌ریز و آن نواحی هستیم که به چادرهای شما رسیدیم و چون 
آذوقه‌مان تمام شده بود؛ برای توشه راه بسوی شما آمدیم که اگر چیزی داشته باشید در 
ازاء پرداخت وجه نقد از شما خریداری کنیم. 

مردحادرنشین نگاهی به سیمای لطفعلی‌خان انداخت. دلش گواهی داد که این سوار 
جوان خود لطفعلی‌خان است. رکاب لطفعلی خان را گرفت و در حالی که جهره‌اش از 
هیجان و شادی می‌درخشید. گفت؛ 

- خوش آمدید خان... فدم روی چشم با کذ اففد: 

و بلافاصله سر بطر ف حادرها برگر ذاند و صدارد:. 

- خحداداد.:.نظر علی...سیفعلی...بيا ید. 

مردانی که فراخوانده شده بو دنده از بشت جادرها بیرون آمدند و همین که دانستند 
جوان تازه از راه رسیده لطفعلی‌خان است؛ در برابرش تواضع کردند. رئیس چادرنشینان 
که پیرنظر نام داشت به آن سه مرد گفتد 

فورا یکی از جادرها را برای خان آماده کنید. 

طولی نکشید که مردان صحراگرد؛ با صفا و پا کدلی چادری برای لطفعلیخان و 
همراهانش مر تب کردند. کف چادر را با جاجیم فرش کردند. یک پشتی ار پشم شتر و 
نمد؛ برای خان زند فرار دادند که تکیه گاهش باشد. بعد؛ به تهیه و تدارک غذا بر داختند. 
در یک لحظه محوطه جادرها به جنب و جوش در آمد. زنها و دخترها با کننجکاوی 
هنگام عبور از برابر جادر لطتعلی خان. دزدانه به درون حادر نگاه می‌کر دند تا شاهراده 
آواره و سرگردان زند راکه شهرت جنگ‌های او با سپاهیان قاجار در سراسر خطه فارس 
و جنوب ايران ورد زبانها شده برد ببینند. ۱ 

مردان ساده و صمیمی صحرا. به پذیرایی از لطتعلی‌خان و کا کا صادق و بیرمراد و 
مرادعلی پرداختند. پیرنظر. رئیس چادرنشبنان دو زانو در برابر لطفعلی‌خان نشست و 


گفت: 
۷ 
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خان؛ چند سال است که داستان جنگ شما و فاجارها در سراسر دشت و صحرا و 
کوهپایه‌های اين مناطق بر سرزبانهاست. البنه ما مردمان فقیری هستیم؛ ولی آنچه در توان 
داشته باشیم تقدیم شما می‌کنيم. حالا بگوئید غبر از توشه راه چه کمکی ما می‌توانیم به 
شما بکنیم ؟ 

لطفملی خان که به شدت تحت تأثبر سادگی و صداقت بی‌ریای این مردان صحراگرد 
فرار گرفته بود» خندید و گفت: 

- من به یک قشون احتیاج دارم پیرنظر که شما فادر نیستند در اختیار من بگذارید. 
همین که راه توشه‌ای در اختیار ما بگذارید تا به مقصد برسیم از شما ممنون می‌شویم. 
آنهم بشرطی که پول آنچه را که به ما می‌دهید دریافت کنید. 

پیرنظر گفت: 

خان...صحبت پول را نکنید. گفتم که ما مردمان فقیری هستیم» اما آنقدر داریم که 
بتوانیم وارث حضرت وکیل را به یک سفره ناقابل راه توشه مهمان کنیم. 

و بعد با همان سادگی مردان صحرانشین گفت: 

خان...اصو لا جرا می‌روبد؟ همین جا بمانید. پیش ما...تا هر وقت دلتان خواست ما 
شم و دلمان را فرش زیر بایتان می‌کنیم. بد نمی‌گذرد خان...الیته برای شاهراده‌ای مشل 
شما سخت است. اما بین ما کسی هست که مدتی در رکاب شما بوده. تعریف می‌کند شما 
به سختی و ناراحتی جا و مکان زود خو می‌گیر بد. بمانید خان... 

لطفعلی خان از کلام محبت آمیز پیرنظر تشکر کرد و گفت که باید برود. اما کنجکاو 
شد این کسی که در بین این جادرنشینان مدتي درکاب او بوده کیست؟ و وقتی این را با 
بررگ چادرنشینان در میان گذارد. پاسخ شنید: 

- رفته صحرا. خان...بر می‌گردد و خدمت مي‌رسد. 

تردیک غروب بو د که چندتن از زنان چادرنشین که به صحرا رفته بودند؛ برگشتند. در 
فاصله این مدت حادر جدا گانه ای برای لطنعلی خان و عمراهانش بر با کر دند که راسحت‌تر 
باشند و از آمد و رفت خانواده پیرنظر که برای برداشتن چیزی يا انجام کاری وارد چادر 
هي شد‌ند. نارهت نشوند. 


۳۹۲" لطفعلی خان زند (شکوفهُ خونین شیراز) 

لطقعلی خان در سیاه چادری که برایش بر پا کرده بودند نشسته برد که یک مرتبه زن 
جوانی» شتابان و هیحان زده به درون چادر دوید. او بجز و زنانی بود که تاژه از صحرا 
برگشته بودند و همین که شنید لطمعلی خان آنجاست: خطو ط چهره‌اش از شادی و هیجان 
روشن شد. بی‌اختیار به سمت جادر لطفعلی‌خان دوید و به درون رفت و هیجان زده و 
بی‌خود شده از خوده فریاد زد: 

- خان...شما کها؛ ابنجا کسا؟ 

لطفعلی خان در لحظه اول زن جوان را نشناخت. زن چادرنشین که رگه‌های نااشنایی 
را در جشمان لطنعلی‌خان دید در حالی که خودش را روی باهای لطنملی خان انداخته 
بودء گفت: 

_ خان...مرا نمی‌شناسید... کنیز قدیمی خودتان رااز باد برده‌اید؟ 

لطفعلی خان به نظرش آمد چهره زن برایش آشناست. اما هر چه فکر می‌کرد به خاطر 
نمی آورد آن زن راکی و کجا دیده است؟ 

بالاخره زن جوان چادرنشین از زمین برخاست. با چشمانی که اشکث شوق و هیجان 
در آن می‌درخشید. به چشم‌های لطفعلی خان نگاه کرد و آهسته گفت؛ 

خان...منم... لا لو ...لا له. 

لطفملی خان ناگهان لالو را شناخت. دختر شجاعی که در لیاس مردانه؛ با برادرش 
قدیر مدئنپا در رکاب اکن بود. شاهراده زند که در آن صحرا و در.میان 
خادرنشینان انتظار چنین برخوردی, را نداشت» به لالو که در بزابرش ایستاده بود: و با 
نگاهی سرشار از محبت خواهرانه شاهراده اواره زند را وگ ینت ه کت 

- لالو. تو ایتجا چه می‌کنی ؟ 

لالو: دو زانو در برابر اطفعلی‌خان نشست و ماحرای زندگی خود را بعد از مثلاشی 
شدن قوای لطفعلی‌خان در نبرد ابرج چنین تعریف کرد و گفت که بعد از کشته شدن 
همسرش نصبرخان و برادرش قدیره او اجساد آنها را دفن کرد و سپس به نزد عموی پیری 
که در یکی از آباذیهای فارس داشت رفت و در آنجا بود تا این گروه از چادرنشتینان در 
تردیکی آبادی آنها چادر زدند و او به همسری خداداد پسر پیرنظر درآمد و به این جمع 
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پیوست و با آنها همراه شد. 

لطفعلی خان از لالو - يا بهتر گفته باشیم: لاله - پرسید: 

حالا از زندگی‌ات راضی هستی ؟ 

- ای...خان. به نیست. روزگارمان می‌گذرد...اما آن روزها حیز دیگری بو د. 

و اشک در جشمان درشت و سیاه لاله حلقه بست. گوبی خاطرات گذ شته» باد آن 
روزها و شب‌های سراسر جنگ و گریز در وجود زن جوان زنده شده بود. یاد نصیرخان» 
با آن نگاه گرم و مهربانش...باد قدیر برادرش و باد همه همرزمانی که | کنون از آنها فقط 
مرادعلی را در کنار لطعفلی‌خان می‌دید. مرادعلی نیز از دیدن لاله شگفت‌زده شد. هم 
شگفت‌زده و هم غمگین...لحظاتی چند سایه سرد و غمنااک سکوتی بر خیمه فروافتاد. 
مرادعلی از لاله حال و احوالش را پرسید و گفت: 

- خوب کردی ازدواج کردی له...امیدو ارم خوممخت باشی. از شورهرت راضی 
هستی؟ 

- چرا. راضی‌ام... 

دقایقی بعد؛ خداداد و سیف علی و نظرعلی نیر به لاله پیوستند. سیف‌علی و نظرعلی 
برادر شو هرهای لاله بردند و آنها و خداداد هر سه پسران بیرنظر بودند. 

آنشب را چادرنشینان به مناسبت داشتن مهمان ارجمندی چون لطفملی‌خان» تا دیر 
وقت به جشن و پایکویی گذراندند. 

صبح خیلی زود لطفعلی‌خان و سه همراهش آماده حرکت شدند. لاله» قبل از آن که 
لطفعلی خان جادرنشینان را ترک کند. به وی گفت: 

- خجان...من و خداداد هم می توانیم با شما بيائیم؟ 

لطفعلی خان پاسخ منفی داد. لاله اصرار کرد. اما خان زند گفت: 

- لاله, حالا وضع با سابق فرق کرده...افراد قشون قاجار در منطقه زیاد شده‌اند و من 
نمی‌توانم تو و همسرت را با خودم ببرم. 

لاله: آن دختر شجاع دشت‌های فارس که امیدوار بود بتواند بار دیگر به حدمت 
اطفعلی خان در ! بد. نومدانه با خان زند وداع کرد و هنور آفتاب بر نیامده بود که 


۴ [] لطفعلي‌خان زند (شکوفة خونین سیراز) 
شاهزاده س رگر دان زند و همراهانش از پیرنظر و چادرنشینان با صفا و مهربان وداع گفتند و 
رکاب کشان رفتند. 

ال له مور دستحا نی ان و رای وا بل کرد و سین زیر لب فش 

_ خدا به همراهت خان دلاور... 

لطفعلی‌خان؛ خنتگی نشناس؛ سخت کوش و پرتلاش بار دیگر به گرد آآزری نیرو 
پرداخت. از اين منطقه به آن منطفه؛ از این شهر به آن شهرء از اين آبادیا به آن آبادی و 
سرانجام باز هم موفق شد یک نیروی تقریباً پانصد نقره دور خود جمع کند. او با همین 
نیروی اندک آهنگ یزد را کرد. بار دیگر به مقابله تقی‌خان بردي شتافت. 

خبر بازگشت لطفعلی خان به سوی یزد؛ به تفی‌خان رسید. تقی‌خان یزدی که در 
نخستین برخورد توانسته بود خان شجاع زند را شکست بدهد» اين بار هشت هزار سپاهی 
به سرکردگی پسرش عبدالرحیم‌خان آماده روبارویی با لطفعلی‌خان کرد. او پس از 
پیروزی تحستین» نامه‌ای برای آغامحمدخان نوشت. راه غلو و اغراق بیموده و یروی 
لطفعلی‌خان را خیلی بیشتر از آنچه که بود ذ کر کرد ا اهمیت پیروزی خود را بیشتر جلوه 
3 لب . 

آغامحمدخان قاجار نیز برای تقی‌خان خلعت فرستاد و او را به لقب معتمدالدیوان 
ملقب ساخت. 

معتمدالدیوان وقتی دانست لطنعلی‌خان بار دیگر آهنگ نبرد با او را کرده است؛ 
آشکارا دجار و حشت شد. بالاخره خان زند به نزدیگی يزد رسید. 

سپاه تقی‌خان بزدی (متعمدالد یوان) سر راه او صف [رایی کرد. لطفعلی خان: با قوابی 
که کمتر از بک هشتم لشگر بزد بود؛ دلیرانه به سربازان تقی‌خان بزدی حمله برد. آن 
روح دلیری و جنگاوری. آن غرور و منش مردی و مردانگی در وجود خان زند چنان به 
جنب و جرش در آمد که وقتی با سیصد سوار به قلب لشکر هشت هزار نفره 
عبدالرحیم‌خان (پسر نقی‌خان) حمله کرد و گروه کو چکی را به عنوان ذخیره گذاشت 
قوای یزد مثل اين که در برابر توفانی قرار گرفته باند؛ به ضرب شمشیر و تبر لطفعلی‌خان 
و سوارانش مثل برگ خزان بر زمین ربختند. صفوف سپاه بزد از هم پاشیده شند. 
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لطفعلی خان مثل شبر شرزه‌ای که در خیل روباهان بیفتده شمشیر زنان و با دست دیگر 
تبر کوبان» از کشته بشته می‌ساخت و در حالیکه غران را در میان فوای از هم باسیده 
عبدالرحیم‌خان به جولان در می آ ورد نعره می‌زد: 

-اکنون منم که با زگشته‌ام...ای ترسوهای بزدل جلو بیائید! 

اما نیرو های یزد از برابرش می‌گر بختند و لطفعلی خان که دشمن را چنان رو حبه باخته 
دید همراهانش را با فریاد تشویق و تشجیم می‌کرد که: 

_ همه را از دم تیغ بگذرانید... 

و قوای اند ار در اين جنگ نابرایره بر نیروی یزد غلبه کرد. قوای تفی‌خان یزدی 
راه گریز در پیش گرفتند و در این جنگ غنائم بسیار به دست لطفعلی‌خان افتاد. 

در کتاب تاریخ کرمان " آمده است: 

«تفی‌خان بز دی حاکم انجا هشت هزار نقر سپاه از شهر باف و جولاء و فناد فراهم 
کرده بسرداری بسرض عبدالرحیم‌خان به محاربه لطفعلی‌خان فرستاد در حوالی قصبه 
اردکان تلاقی فان دست داد جنود بزدی که اضعاف همراهان لطفعلی‌خان بودند روی به 
وادی فرار تهادند جمیع اسباب و اثاث واردوی یرد نصیب و کسیب همراهان 
لطفعلی خان شد., 

لطقعلی خان پس از اين پیروزی: به جانب ابرقو شنافت. نیرو یی گرفت و در خود توانی 
یافت. در بوانات و نواحی آن به تفویت نیروی خود پرداخت. 

در حالی که خان زند در آن حوالی مشفول تاخت و تاز بود» اخبار مربوط به او مرتباً 
از طریق حاجی‌ابراهیم کلانثر و حاسوسانش به آ گاهی غامحمدخان قاجار می‌ر سید. 

| کنون لطفعلی خان برای بادشاه قدر تمند فاجار به صورت کابوس هولنا کی در امده 
بود. آغامحمدخان که تقریباً سراسر ايران را به زیر سلطه در آورده بود؛ نبردهای 
لطفعلی‌خان را مشرارتی تحمل نابذیر» می‌دانست. او را باغی و متمردو دشمنی. خونین به 
حساب ميی آورد و در فکر اين برد که چگونه خان دلیر زند را از پای در آورد و به فول 
خودش آتش شرارت و فتنه او را خامو شکند. 


۱- تالیعی اسبد علی خان وزبری. به تصحیح و تسله استاد د کت ابراهیم باستانی پار بزی. 


۳۹1 لطفعلی خان زند (شکوفةُ خوئین شیراز) 

امطفعلی‌خان زند و آغامحمدخان فاجار اکنون به مبارزه‌ای سخت بی‌امان علیه 
یکدیگر دست زده بودند. وفتی نامه حاجی‌ابراهیم کلانتر درباره دشرارت‌های» 
لطفعلی‌خان به آغامحمدخان قاجار رسید: شاه قاجار طی دو نامه جداگانه برای او و 
تقی‌خان یز دی نوشت: ۱ 

«لطفعلی را تعقیب کنید. او را زنده یا مرده به نزد من بفرستید..., 

لیکن حاجی‌ابراهیم‌کلانتر و تقی‌خان بزدی؛ هیچ کدام جرأت تعقیب و جدال با 
لطفعلی خان را نداشتند و از بیم او جرأت بیرون آمدن از شیراز و بزد را نمی‌کر دند. 
حاجی‌ابراهیم کلانتر در امه‌ای السماس آمیز از آغامحمدخان تقاضا کرد که شخصاً به 
دفع لطفعلی خان اقدام کند و بهانه آورد که اگر شیراز را ترک کند. طر فداران لطفعلی خان 
ممکن است سر به شورش و طغیان بردارند و شهر را تصرف کنند. به همین دلیل و جود 
نیروبی مقتدر در شیراز برای سرکوبی قیام احتمالی طرفداران خان زند لازم است. 
تقی‌خان یزدی نیز به دستاویزی دیگر متوسل شد و کمبود فوا را بهانه قرار داد. 

آغامحمدخان که بسیار تیرهوش و زیرک بوده به فراست دریافت که آن دو از 
لطفعلی خان می‌نررسند. حقیفت امر این است که او خود نیز با آنهمه سپاه و سرباز و حکام 
ریز و درشت دست نشانده که داشت از لطفعلی خان بیمنا ک بود. او بارها به برادرزاده‌اش 
باباخان جهانبانی (فتعلیشاه آینده) گفته بود: 

- تا وقتی این لطفعلی زنده است؛ من خواب راحت و آسایش خیال ندارم. 

اما لطفعلی ان می‌دانست که برای پیروزی بر حریف نیرومندی جون 
آغامحمدخان: به یک حامی قدرتمند و یک سپاه بزرگ و مجهز نیاز دارد. 

اکنون از لحاظ روحی لطنعلی خان به جایی رسیده بود که نه برای به دست آوردن 
سلطنت موروئی: برای حفظ غرور و شخصیت خود خویشتن را نا گزیر از ادامه راهی 
می‌دید .که گام در آن گذارده بود. او و آغامحمدخان فاجار. مانند کل کر کر وارد 
گودی شده بودند که بالا خره باید یکی از آن دو از این گود پیروز بیرون می آمد. گو این 
که لطفملی خان بارها تا آستانه پیروزی پیش رفته بوده اما هربار دجار فریب و نیرنگ 
اطرافیان شده. مورد خیانت قرار گرفته و ناچار مبارزه را با قاجاریه بدنبال فترتی کو تاه از 
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سر گرفته بود. 

لطفعلی خان؛ تصمیم به ادامه نبرد گرفت. در دل با خود گفت: حتی اگر خودم تک و 
تنهاه بی‌هیچ یار و یاوری باقی بمانم» بازهم به جنگ علیه این خواجة مفول تبار ادامه 
خواهم داد. 


عروس نا کام ابل 


آغامحمدخان قاجار با جشمان سر دشیشه‌ای؛ نگاهی مات» سیمای سنگی و جر وکیده 
و تاب گره همیشگی ابروانش» مرتباً در جریان گزارش‌های مربوط به تاخت و تازهای 
لطفعلی خان فراز می‌گرفت. شاهراده بی‌با ک زند نیروهای فاجار را در حنوب به ستوه 
آورده بود. 

باباخان جهانبانی که اداره امور ولایات فارس را عهده‌دار شده و مأمور شده بود به 
«شرارت‌های»! لطفعلی خان پایان بدهد» از سوی عموی خود مرتباً تحت فشار قرار 
می‌گرفت که هر چه زو دتر کار اطفعلی خان را یکسره کند. اما جهانبانی برای عمویش پیام 
فرستاد: اپنجا منطقه وسیع و گسترده‌ایست. ابلات و عشایر محلی هم پنهانی لطفملی خان 
را کمک و باری می‌کنند. برای دستیابی به اين زند شرور «ا, نیروی بیشتری لازم است. 

آ مامحمدخان با دریافت این پیام» دو تن از سرداران خود به نام محمدحسین‌خان 
قوانلو معروف به دوداغ سرکشیک جی‌باشی (لب کلفت) و محمدآقاقاجار را احضار 
کرد. به آنها مأموریت داد که با ده هزار سرباز روانه جنوب شوند و تکلیف لطفعلی خان را 
یکسره کننده و به غاثئله او خاتمه بدهند. خان قاجار مخصوصاً سفارش کرد؛ 

من او را رنده می‌خواهم. سمی کنید زنده دستگیرش کنید. 

دو سردار آاغامحمدخان دریرایر ] غامحمدخان تعظیم کردند و خواجهةٌ قدر تمند را 


مطمن کر دند که به رشرارت, زند شرور «ا» بابان دهند. 

محمدحسین خان دوداع س رکشیک جی باشی تعظیم کنان گفت: 

- خیال مبارک آسوده باشد. اين زند شرور را دست و پا بسته به حضور می آورم. 

آغامحمدخان با همان جهره سرد و بی‌تفاوت که هرگز نمی‌شد احسامی درونی‌اش را 
از آن خواند» به سردار خود گفت: 

کار را زیاد هم اسان نگیر...مواظب باش خودت گرفتار این زند متهور نشوی. 

آغامحمدخان؛ چند بار در گفت و شنود با اطرافیان خود از شجاعت و تهور 
لطفعلی خان سخن گفته بود. رشادت لطفعلی‌خان حنان بود که حتی دشمن خونی‌اش 
غاسحمدخان نیز از تحسین وي نمی توانست خودداری کند. در همین باره گفته سده 
است: 

بو قتی که در قصبه نوا برای باباخان (فتعلیشاه | در ظرف یک هفته پنج پسر زاده شد و 
خیر این فضبه به گوش آ قامحمد خان قاجار رسید» این بادشاه با آنکه نهابت عداوت را 
نسبت به لطفعلی خان داشت گفت: کاش بکی از این پسرها لطفعلی‌خان بود.»! 

محمدحسین‌خان قوانلر سرکشیک چی‌باشی و محمد آقاقاجار: یکی دیگر از 
فرماندهان ورزیده و با تجربه به نام اصلان خان اردلان را نیز با خود همراه ساختند و 
بدون فوت وفت راه جنوب را در پیش گررفتند. رفتند تا به قول خود به «شرارته! 
لطفعلی خان خانمه دهند. 

اکنون لطفعلی‌خان پس از دومين رویارویی با تقی‌خان بزدی و درهم شکستن قوای 
او بار دیگر به خطة فارس آمده بود. جاذبه‌ای شگفت‌انگیز او را به سوی شیراز 
می‌خراند. مثل همیشه - بعد از نیرد چمن ابرج که آغامحمدخان مزورانه و حیله گرانه از 
جنگ وی خود را رهانیده بود - همراهانش اندک و معدود بودند. با این حال او امیدوار 
بود که خود را به بنادر حاشیه خلیح فارس رسانده و از طرفداران خود در آن نواحی 
تقاضای کمک کرده و با نیروی کافی که جمع آوری می‌کند؛ بتواند بار دیگر شیراز را 


۱ محله بادگار. سال سوم. شماره سوم. جاپ ۵ ۱۳۲ مقاله ,عالبت کار لطقعلی ان زنده. نوشته آفای 


تعبد این نوائی. 


تصرف نماید. 

نخستین بادهای پاییزی در دشت‌های جنوب وزیدن گرفته بود. کوچ عشایر از ببلاق 
به قشلاق آغاز شده بود. ابلات کو چنده؛ در راهها وکوره راههای دشت‌ها و جلگه‌هاء از 
مناطق ییلاقی به سوی نقاط گرمسیر در حرکت بودند. با دام و احشام و با روبنه و همه 
زندگی‌شان. راه دور و دارزی راکه نسل‌اندر نسل پیموده و تقدبرشان گویی از ازل با ان 
راههاکه ا زگدارها. حاشیه رودها و لبه پرتگاه‌ها می‌گذشت رقم خورده بود؛ به کوج خود 
ادامه می دادند. 

سرنوشت چنین پیش آورد که لطفعلی‌خان با بیست تن همراهان خود که بازمانده 
سفرها و نبردهای حاشیه کویر بودند و پس از تاراندن حا کم یزد و چند درگیری دیگره 
خان زند را تنها گذارده و رفته بودنده با ایل بزرگی مصادف شد ند. 

کو چ کنندگان در دامته کوهی ابتدا سواران لطفعلی خان را راهزنانی پنداشتند که راه بر 
کاروانیان می‌بندند. به سو یشان آتش کشودند و کم مانده بود دو سه تن از همراهان 
لطفعلی‌خان را به خاک و خون بکشانند که خان زند مرادعلی را با دستهای تهي و بالا 
گرفته و بدون سلاح؛ به نشانه تسلیم؛ بسویشان فرستاد. مردان ایل دور مرادعلی را گر فتند 
و او را ترد رئیس ایل که نظام‌خان نام داشت بردند. 

مرادعلی به نظام خان که مرد درشت استخوان و تنومندی بود؛ گفت: 

- ما راهزن و فطاع الظریق نبستیم. 

نظام خان بر سیل: 

کیستید؟ از کجامی آئید؟ به کجا می‌روید؟ 

مرادعلی پاسخ داد؛ 

ما سواران جدا مانده از نیر وهای لطتعلی خان زند هستیم. 

او هو شمندانه اندیشید: ,شاید این مردان ایلی که تمدادشان هم کم نیست» از 
هواخواهان دشمنان لطفملی خان باشند. پس بهتر اینست درباره حضور خود خان جیزی 
به آنها نگویم تا کاملاً مطمثن شرم که دشمن نیستند., 


نظام‌خان به شنیدن نام لطفعلی‌خان؛ چهره آفتاب سوخته و مردانه‌اش از هم گشوده 


۳۰۲ لطفعلی خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 
شد. برق دوستی و محبت در چشمانش درخشید. پرسبد: 

از خان جه خبر دارید؟ کجا از او جدا ماندید؟ خدای ناخواسته گرفتار فاجارها 
نشده باشد؟ 

لحن کلامش صادقانه بود و به دل می‌نشست. او حتی به مرادعلی گفت که محنانحه 
شاهزاده لطفعلی خان در مخسصه‌ای افتاده و نیاز به کمک و یاری دارد؛ او و مر‌دانش 
حاضرند در راه وی حانفشانی کنند. مرادعلی وفتی اطمینان یافت که نظام خان سرکر ده 
آن ایل که از عشیره‌های نواحی بوشهر بود؛ از هواداران لطفعلی‌خان است» خیالش 
راحت شد. به نظام خان گفت: 

_ خوشیختانه برای شاهزاده لطفعلی‌خان اتفاق سوئی نیفتاده...و او .فرار است به ما 
ملحق شود. 

نظام خان سپس از تعداد نفرات همراه مرادعلی پرسید و از او خواست به جمم ایل 
سوندند تا شاهراده نیز برسد. مرادعلی برگشت و حریان دیداز و گفتگری خود را با 
سرکرده ایل به لطفعلی خان گزارش داد. خان زند تصمیم گرفت به میان ایل نظام خان 
برود. رئیس ایل؛ با گرمی و محبت فراوان خان آواره و سوارانش را پذیرا شد. 
لطفعلی خان وقتی اطمینان بافت که نظام‌خان از طرفداران حکومت زندیه در جنوب 
است» خود را به سر کرده ایل معرفی کرد. نظام‌خان از باز شناختن شاهزاده دلیر زند که 
طی دو» سه سال آوازه جنگ‌های شجاعانه او با دشمن قهار شمالی که سرزمین آباء و 
اجدادی‌اش را اشفال کرده و مپاهیان بی‌شماری به منطقه اعزام کر ده بوده در همه سا 
پیحیده و تمامی مردمان صحرانشین خطهٌ جنوب از ماجرای نبر‌دهای او و نیروهای 
فاجار آ گاهی یافته بو دند. نظام خان در برابر خان جوان ز ند به تواضع و تکریم پرداخت و 
گفت: 

- خان...ما را ببحخشید که شما را با راهر نان عوضی گرفتیم...می‌دانید که این حوالی بر 
از قطاع الطریق است که برای ربودن احشام و دام‌های ایل‌های در حال کرچ؛ دست به 
حمله‌های گاه و بی‌گاه می‌ز نند. 


لطفعلی خان از اندام مردانه و حالت صحرایی نظام خان خوششی آمد و از او بر سیله. 


هروس فا گام ال ۰ ۰ ۳ ۳۰۳۳۳۳ 

- آیا تو رئیس این ابل هستی؟ 

نظام خان گفت: 

- بله خان...در چاکری و خدمتگزاری آماده‌ام. 

گفته‌های نظام خان؛ نه از روی ترس و هراس بلکه از روی احترام و علافه بود. او به 
لطفعلی خان گفت: 

- ببخشید شاهراده که جسارت کر دیم... 

و پی‌درپی از لطفعلی‌خان پوزش می خواست که مسأله تیراندازی مردان ایل به سوی 
گروه خان زند فقط یک سوء تفاهم بوده است. لطفعلی خان گفت: 

- فراموش کنیم نظام‌خان...ا کنون که همدیگر را شناختيم؛ بهتر است هر کدام به راه 
خود برویم. فقط از تر و افرادت می‌خواهم چنانچه در راه به سپاهیان قاجار برخورد 
کردید از ملاقات با من چیزی به آنها نگوئید و سخنی برزبان نیاو رید. 

وقتی لطفعلی خان تصمیم به جدا شدن از ایل نظام‌خان گرفت؛ مرد ایلیاتیء با همان 
خلوص باطن و صفای درون از شاهزاده آواره زند خواست: 

- اگر شما هم عازم بوشهر هستیده می‌توانید با ما همراه شوید. 

لطفعلی خان دعوت نظام‌خان را که از روی صدق و صفا صورت گرفته بود پذیرفت 
و به ایل نظام‌خان ملحی گردید. نظام‌خان با احترام شایان و در خور نلاحظه‌ای 
لطفعلی خان را بذ برفت. لطفعلی‌خان و مردانش با ابل همراه شدند. 

مسافتی که رفتند: به چشمه ساری رسیدند. غروب نزدیکک بود و لطفعلی خان با این که 
شناب داشت هر چه زودتر خود را به بنادر جنوبی برسانده پیشنهاد نظام‌خان را که گفت 
بهتر است شب را در آن نقطه اترال کنند؛ پذیرفت. چند خیمه برای لطفعلی‌خان و پارانش 
بر پا کردند. ایل نشینان. از زن و مرد دست به کار برافراشتن سیاه جادرها شدند. در حالی 
که زنان و دختران ایلی گرم بر پا کردن سیاه چادرها بودند؛ بچه‌های خردسال شادمانه به 
اين طرف و آن طرف می‌دو بدند. روح زنده و پرطراوت و شاداب ایل در حرکات پسر 
بچه‌ها و دخترکانی که اصطبل‌های موقتی برای احشام خود می‌ساختند و لحظه‌ای از 
تلاش و تکاپو باز نمی‌ایسنادند. لطفعلی‌خان را به شور و شوق آورده بود. 


0۳۰۴ لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 

زندیه» خود از لرها بودند و با این که لطفعلی‌خان در شیراز بزرگ شده بود» اما خوی 
و خون ایلی در رگهایش جاری بود. به دستور نظام‌خان چادر جدا گانه‌ای برای خان زند 
آماده ساختند. بهترین زیرانداز ایل را که جاجیم دست باف خود زنان و دختران ایل بود؛ 
در جادر وی گستردند. وسایل راحت و آسایش او را تا آنجا که مقدورشان بود فراهم 
کردند و سپس آن عده از مردانی که موفق به دیدن خان زند نشده بودنده به دیدارش 
آمدنكد. 

مردان لطفعلی خان؛ پس از هفته‌ها سرگردانی و تحمل رنج و سختی در چادرهای ابلی 
به استراحت پرداختند. آن شب به افتخار پیوستن مهمان عالی مقاعی به ایل» نظام‌خان 
دستور دارد جشنی برپا کنند. از مهمانان ابل با کباب و دوغ پذیرایی کردند. لطفعلی‌خان 
و نظام‌خان کنار هم نشسته بودند. دختر جوان زیبا و سیاه چشمی با چهره گندمگون 
ظروف سفالین مهمانان را از مشک دوغی پر می‌کرد. اوه زیبایی خیره کننده‌ای داشت. 
قامتش در لباس عشایری؛ بلندتر از آنجه بود؛ نشان می‌داد. نظام خان همه چیز را زیر نظر 
داشت و با نگاه تیزبین خود؛ مراقب بود تا به مهمانانش خوش بگذرد. لطفعلیخان نیز 
همینطور... 

صدای ساز و دهل و سرنا در کوهپایه و جلگه‌های اطراف می پیچید. یک لحظه نگاه 
لطفعلی خان به مرادعلی افتاد و متوجه شد که افسر وفادار و جوانش با شیفتگی به دختر 
جوانی که داشت کاسه سفالی او را از دوغ پر می‌کرد؛ می‌نگرد. مرادعلی ازدواج 
نکرده بود. لطفعلی‌خان دانست که افسر جوان و وفادارش نسبت به دختر زیبایی ایلی 
تعلق خاطری پیداکرده است. آهسته از نظام خان بر سید: 

آن دخت رکیست؟ 

نظام خان گفت: 

- اسمش ربحانه است. پدر و مادرش در یک زد و خورد محلی کشته شدند. برادرش 
نیز از کوه پرت شد و او شش ساله بود که من سرپر ستی‌اش رابه عهده گرفتم و مثل فرزند 
خودم بزرگش کر دم. ان هیجده سال دارد و با اين که در میان جوانان ابل کسان زیادی 
هستند که خواهان وصلت با او می‌باشنده اما او حاضر به ازدواج نیست. 


لطفعلی خان در احوال و حرکات دختر جوان ایلی دقت بیشتری کرد و از نگاههای او 
هم دریاف تکه مرادعلی جلب نظرش راکرده است. حدس لطفعلی خان صائب بود. خوب 
که دفت کرد متوجه شد دستهای ریحانه هنگام پر کردن ظرف مرادعلی؛ آشکارا 
می‌لرزد. اما مرادعلی که نان و نمک ایل نشینان را خورده بوده سرش را پالین انداخته و 
می‌کوشید بر غلیان درونی‌اش مهار بزند. نمی‌خواست با نگاههای هوس آلوده؛ علاقه 
بااک و بی‌شائه‌ای راکه نسبت به دختر ایل‌نشین در قلبش بدید آمده بر ده خدشه‌دا رکند. 
با این حال. نیرو ی مرموز و جادوبی مثل مفناطیسی: افکار او را متوجه ریحانه می‌کر د. 
با تمام مقاومتی که برای با ک ماندن و دوری جستن از نگامهای گناه آلوده به ریحانه 
می‌کرد؛ باز هم فکر دختر زیبای ایل قلب و جانش را انباشته بود. 

مرادعلی در همان دبدار اول با خودش اندیشید: «یعنی او حاضر است با من ازدواج 
کند؟» شرف و مردانگی به افسر جوان لطفعلی‌خان اجازه نمی‌داد جز به پااکی و حلالی 
درباره آن دختر سیاه چشم فکر کند. از سوی دیگر ریحانه نیز که دلباخته مرادعلی شده 
بود» در دل با خود می‌گفت: ,آبا ممکن است او با من و صلت»کند؟ه 

لطفعلی خان, با اشاره مرادعلی را نزد خود فراخواند. مرادعلی آمد و کنار خان زند 
نشست. مرادعلی ته دلش احساس می‌کرد که این فراخوانی؛ به عشق و علاقه ناگهانی او به 
ریحانه مربوط است. لطفعلی‌خان آهسته از مرادعلی بر سید: 

امشب دگرگرن و آشفته می‌بینمت مرادعلی...مثل این که هوش و حواست جای 
دیگر است. 

مرادعلی گفت: 

نه» خان...برای من هیج اتعافی نماد ه. 

اطفعلی خان خندید و جیزی نگفت. او, خود جوان بود و شور جوانی را حس میکرد. 
دستی به بشت مرادعلی رد رگفت؛ 

خوددار باش مرادعلی. 

و دیگر تا پایان شب سخنی در این باره بر زبان نیاورد. آ خر شب جشن به پایان رسید. 
نظام‌خان تمام تلاش خود را در به جای آوردن یک پذیرابی بزرگانه که شایسته 


۳۳ لطفعلی‌خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
لطفعلی خان باشد» بکار بسته بود. ایل‌نشینان به سیاه چادرهای خود رفتند. طبق عادت؛ 
سه» چهار تن از مردان ایل به نگهبانی پرداختند تا ایل از حمله احنمالي راهزنان در امان 
باشد. گو آنکه تعدباد افراد ایل نظام‌خان زیاد بود و کمتر.دسته راهزنی جرأت می‌کرد به 
آنها حمله‌ور شوده اما راهزنان جسور و بیباکی بودند که برای به غنیمت بردن دام‌ها و 
احشام ایل و احیاناً گرفتن چند سیر خود را به مخاطره می‌انداختند و به ایل‌های 
برجمعیت نیز حمله می کر دند. ۱ 

آن شب» اطفعلی خان نیز دو.تن از سواران خود را به نگهبانی گمارد. ایل ارام آرام به 
خواب می‌رفت. جنب و جوش و هیاهوی روز که با حرکت پرسروصدای ایل همراه بود؛ 
جای خود را به آرامش و سکون خیال‌انگیزی داده بود. مهتاب کم‌کم بالا می آمد. نور 
پریده رنگ ماه: سایه روشن‌هاي وهم‌انگیزی در طبیعت به وجود آورده بود. 

ریحانه» دختر زیبای ایل در چادر مخصوص خانواده نظام‌خان استراحجت کرده بود. 
ابا خواب به جشمانش نمی آمد. تصویر سیمای مردانه و حالت شربف خطوط جهره 
مرادعلی لحظه‌ای از مقابل نگاهش دور نمی‌شد. دورتر از اوه مرادعلی نیز دچار 
بی‌خوایی شده بود. از یکك طرف به خودش نهیب می‌زد که اين تعلق خاطر ناهنگام را به 
فراموشی بسپارد. از طرف دیگر چشمان سیاه ریحانه راحت و آرامش نمی‌گذاشت 
احساس می‌کرد خواب از جشمانش گریزان است. از اين دنده به آن دنده می‌غلتید. 
می‌ک و شید خیال ریحانه را از سر بیرون کند. اما نمی توانست. بالا خره از جا برخاست. آهد 
ببرون و جلوی جادر نشست. غری در افکار و خیالات دور و دراز.. 

مرادعلی؛ همچچنان که تنها نشسته بود» احساس کرد از پشت سر کسی به آرامی 
نزدیکش مي‌شود. روبر گرداند و در روشنایی مات و پریده رنگ مهتاب نیمه شب 
لطفعلی خان را دید که به او نزدیکك می‌شد. لطفعلی‌خان آمد کنار مرادعلی نشست. 
لحظاتی در سکوت گذشت. بالاخره لطفعلی خان گفت: 

- مرادعلی؛ زمان درازیست که من و تو با هم و در کنار هم هستیم. در جنگ‌های 
زیادی با هم شرکت داشته‌ايم. من فدم در رامی گذاشته‌ام که باید تا پایان آن 
بروم...نمی‌دانم چه سرنوشتی انتظارم را می‌کشد. فقط می‌دانم که نا گزبر و مجبور از طي 


کردن راهی هستم که به امید پیر وزی و غلبه بر دشمن آن را می‌پيمايم. اما تو...هیج دلیلی 
ندار که سرنوشت خود را به تقدیر من‌گره بزنی. امشب من متوجه شدم که تو نسبت به آن 
دختر سیاه چشم؛ دختر خوانده نظام خان؛ تعلق خاطری بیدا کرده‌ای. از من کتمان نکن 
مرادعلی...اين یک امر طبیعی است. تر در سن و سالی هستی که قاعدتاًباید صاحب فرزند 
نیز شده باشی. ببین...اگر وافعاً احساس می‌کنی در کنار اين دختر ابلیاتی احساس 
خوشبختی می‌کنی؛ بگو نا همین فردا صبح من درباره‌اش با نظام خان صحبت کنم. فکر 
نمی‌کنم او حرف مرا زمین بیندازد. اما باید اين را قبول کنی وفتی پیوند ازدواج بستی» 
ناگزبری که مرا ترک کنی. 

مرادعلی از شنیدن این سخن بی‌اختیار تکان خورد؛ به لطفعلی خان گفت: 

- نه: خجان...من هرگر شما را تر ک نمی کنم. به هیچ قیمتی...حنی... 

لطفعلی خان کلام او را قطم کر د. 

- مرادعلی تو می‌دانی که من و يارانم که خود تو هم جزو آنها هستی؛ هم اکنون در 
چه شرایطی قرار داریم. الب من فکرهایی دارم و هرگز هم از جنگ با قاجارها دست 
برنمی‌دارم. ولی نو بقرض این که با دختر مورد علافه و دلخواه خود ازدواج کردی» 
چطور می‌خواهی او را با خود همراه بیاوری؟ 

مراد علی گفت: 

- خان...اگر قسمت باشده دختر مورد نظر من یک دختر شهری تن برور و راحت 
طلب نیست. شما بهتر می‌دانید که زنان ایلی» در هر وضع و موفعیتی پا به پای شوهران 
خود: سختی‌ها و مشقات زندگی را تحمل می‌کنند. آیا لالو را از باد برده‌اید. تا وقتی که 
راز او از پرده بیرون نیفتاده چه کسی باور می‌کرد آن سوار تیز تک و جنگاور دلیره با 
چهره پوشیده‌اش بکك دختر جوان و زیباست. او؛ حتی بعد از وصلت با نصیرخان 
خداییامرز: در سخت‌ترین موفعیت‌ها مثل یک مرد در کنار همه ما جنگید و حتی جسد 
همسرشش را تنها نگذاشت. 

لطفعلی خان سری تکان داد و گنت؛ 

- قیول دارم...ولی لالو یکی بود. همانطور که نصیرخان یکی بود. 


مرادعلی گفت: ۱ 
ا گر قسمت باشد و خحواست ایب تیان رک ای در ایا هم دار 

ناو مر نیز سار اند کون ۱ 

لطفعلی خان که: پیز فرادعلن صمیم یه وصلت با یجان گرفه | ون ی 
نگفت. چند لحظه خاموش ماند و مپس.گفبتا: -: .س د.: .. 

حال که چنین است» من حرافی در همین ند صبع اظپان ره و 
صحبت می‌کنم. ۰ ۱ 

برقی از ی ور شعف در جشمان مرادلی درخشید« سینس د و به 
مرادعل ی گفت 

- برویم و سری به غران واشب‌هامان بزفيي.- .۰ ۰ 

آن دو برخاستند و به بشت جادرها ببعيدند. اي عیر داشت 
مورد علافه‌اش بود. ننگامنن که لطفعلی‌خان و مرادعلی به ورن و 
کو چک ی که رای اسب‌ها در پشت چادرها درست کرده بودند رسیدند» شایه‌ای را دیدند 
که از اصطیل آرام بیرون خزید. لطفلعلی خان و مزادعلی-در پرتو روشنائی نقره فام مهتاب: 
ریحانه را تشخیص دادند که از اصطبل بیرون 0 
و سکوت شبانه فرو رفت. 

لطفعلی‌نجان باتفاق مرادعلی وارهٍ اصطبل شدند. اسب .کهر-مرادعلن را بااتشاط و 
سرنحال يافتند. انگان:همین..چند سس پیش نیمار شده بو د. نگاهیی یکدیگر اند‌اختند و 
لیخند زدند. .وا ره !۱ شم ۱ من اجممه ۸ ؟ 

روز بفند» لطنعلی‌خان: رایحانه را از یظام‌خان برای مزادعلی-خواستگاری کرد؛ همه 
چیز یه سرعت اننجام.گررفت. در حرکت مداوم و پایان ناپذ یر ابلات.و عشایر»هز رویدادی 
می‌تواند اتفاق نیفتد. زنان بارداز؛ نوزادان خود را بهدنامی آوردند. سالخوردگان زندگی 
رابدوردیگویند. جوانهاباهم ازدواج کنند و همه چیز همانگونه اتفاق می‌افتدا که گویی 5ر 
آبادی با شهری بطور معمول رخ می‌دهد. نظام‌خان با وصلت مرادعلی و.ریحانه فوافنفت 
کرد و زیحانه به فباله نکاح مزادعلی درآمد. اما مراسم ازدواج آنها به بغد از رسیدن به 


عروس نا کام ایل ۰۹۵« 


مقصد موکول شد. 

لطفعلی خان عجله داشت که هر چه زودتر خود را به تنگستان برساند؛ به همین دلیل 
مرادعلی را با ابل باقی گذاشت و خود با بقیه سوارانش از نظام‌خان خداحافظی کرد تا 
سریع تر خود را به مقصد برساند. مرادعلی به اطفعلی‌خان گفت که در تنگستان به خان و 
سوارانش خواهد ببو ست.... 

قبل از آن که لطفعلی خان از نظام‌خان جداشوده آن مرد شجاع: تمدادی از سوارانش 
را در اختیار لطفعلی‌خان گذاشت. خان جوان زند» با گروه سوارانی که حدود سی نفر 
می‌شد؛ از بپراهه و کوه و کمر بسرعت راه مقصد را در پیش گرفتند. 

بعد از رفتن آنهاه مرادعلی از یک طرف دجار دلنگی دورماندن از لطفعلی‌خان شد و 
از طرف دیگر خوشحال از وصلت با ریحانه بود. ايل نظام‌خان همچنان به راه ادامه 
دادند. زنان و دختران ایلی با هلهله کشیدن و شادی‌های ساده؛ اما عمیق و زرف؛ مسافتی 
را شاد و خوشحال طی کردند. سه شب از رفتن لطفعلی‌خان و همراهانش گذشته بود. در 
تمام این مدت. مرادعلی و ریحانه با این که رسماً پیوند زناشویی بسته بودند» اما چون 
قرار بود مراسم جشن ازدواج را در مسفطالراس ایل بر پا کنند. جز نگاههای لبریزد از 
عشق و سر شار از مست. رابطه‌ای با صبر نداشتند. دو دلداده جوان در رو باهاشان؛ زودتر 
رسیدن به مقصد را آرزو می‌کردند. شور دلباختگی زن و شرهر جوان» آنها را اغلب 
سوار بر اسب و کنار هم به طی کردن راه وا می‌داشت. 

اماء درست سه شب بعد از جدا شدن لطفعلی‌خان بود که ایل با یک دسته صد نثری 
از سربازان قاجار برخورد کرد. صدای شلیک نخستین گلوله‌هاء ایل را دچار وحشت و 
هراس کرد. نظام خان آنقدر مرد جنگٌجو نداشت که بتواند باگروه سربازان قاجار بجنگد. 
طولی نکشید که ایل به محاصره فشون قاجار درآمد. 

زنها وسحشت زده و مردها هراسان و نازیر از سالمت‌جویی با سربازان قاجار؛ 
کوشیدند به محاصزه کنندگان تفهیم کنند که آنها مردمانی ابلیاتی و صحرا گرد هستند و 
اهل جنگ و نبرد نیستند. نظام‌خان می‌دانست که در برابر نفرات زیاد قاجارها قادر به 
مقاومت نیست. پس دستور داد تفنگ‌ها را زیر بارها پنهان کنند. تمام شب آنها در 
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محاصر ه بو دند. فرماندهگروه سربزن قاجا رکه اراهیمخان نام داشت. با سزدن آفتاب» 
رئیس ایل را به حضور طلبید. 

نظام خان را جند سرباز قاجار تحت العفظ نزد ابراهیم‌خان بردند. فرمانده قاجار 
نگاهی به قامت بلند و جثه نیرومند نظام‌خان انداخت و به وی گفت: 

9 
نداریم. ۱ 
نظام خان گفت: 

_ خان...ما از لطفعلی‌خان خبری نداریم. یک هشت زن و بجه و مرد بی‌دفاع ایلی 
هستیّم که از بلاق به فخلاق می‌رویم. 

نظام‌خان برای نجات جان زنها و بچه‌ها و دیگر افراد ایل که مسثولیت حفظ جان آنها 
با وی بود» چاره‌ای نداشت جز آنکه به اين ترفند دست بزند و خود را از وجود 
لطفعلی خان کاملاً بی‌خبر نشان بدهد. ابراهیم‌خان؛ سرکرده سربازان فاجار دستور 
بازرسی و جستجو در ایل را صادر کرد. سرباران قاجار به میان ایل زبختند. مردها را به 
صف کردند و چهره‌ها را به دقب مورد توجه قرار دادند. 

نظام‌خان و افرادص در مخمصه بدی گرفتار شده بو دند. ابراهیم‌خان شخصاً به بازرسی 
آمد. مرادعل ی که لباسش با لباس ساير مردان ایل متفاوت بود» قبلاً فگر همه جیز راکرده؛ 
تفییر لباس داده و مانند مردان ایل لباس پوشیده بود. ِ_- 

ابررهیم خان و افسرانش ظاهراً به دنبال لطفعلی خان می‌گشتند؛ اما نگاهشان روی 
چهره زنها و دختران ابل می جرخید. جرخشی رذبلاله: همراه با شعله‌های هوس آلوده و 
پلید» گونه‌های پرطراوت و شاداب زنان و دختران معصوم ایل را چون اخگری گداخته 
می‌سو زاند. : 

۲ 
گرفت و در چشمانش نگریست: از نگاه فرمانده قاجار؛ شراره‌های رذالت زبانه م ی کشید. 
و همین شراره سوزان به گونه‌ای غیر تمندانه در دل مردهای ایل شعله‌ور بود. هنگامی که 
مرادعلی؛ نوعروس جوان و زیبای خود را مورد توجه ابراهیم‌خان دیده با سه گام بلند 


عروس ناکام ایل 0 ۳۱۱ 


خود را به فرمانده سربازان قاجار رساند و در حالی که دست او را به شدت از جهره 
همسرش پس می‌کشید؛ گفت: 

- سر دار...این همسر من است. 

پوزخندی بر لبان ابراهیم خان نشست. در اوج دنائت و فرومایگی گفت: 

برای من فرق نمی کند. 

و دست انداخت و بازوی ربحانه راگرفت و او را بسوی خود کشید. مرادعلی که 
خون در رگهایش به جوش آمده بوده دیگر نتوانست بیش از آن تاب بیاورد. طافتش طاق 
شد. از این همه پستی و رذالت چنان برآشفت که با یک هجوم سریع از پشت سره 
بازوانش مثل گیره‌ای بولادین دور گردن فرمانده سربازان فاجار حلقه شد و ابراهیم‌خان 
در چنبر بازوان نیرو مندش اسیر گردید. او به چالا کی خنجرش را که زير لباس پنهان بود 
بیرون آ ور دوبااشاره‌ای‌سریم‌بهنظام خان و دیگر مر دان‌فهماند که آنها نیز با وارسی کنندگان 
چنین کنند. در چشم به هم زدنی علاوه بر ابراهیم‌خان فرمانده سربازان قاجار» ده تن از 
افسران و افراد گروه قاجارها به اسارت مردهای ایلی در آمدند. مرادعلی که راه و رسم و 
شیوه جنگ‌های انفرادی و پارتیزانی راطی چند سال همراه بودن با اطفعلی خان به خوبی 
آموخته بود» تیغه مرگبار خنجر را روی گردن ابراهیم‌خان گذاشت. بقیه مردهای ایل نیز 
چنین کردند و در این حال ریحانه جون مرغ از نفس گر بخته‌ای به میان.زنها و دخترهای 
ایل برگشت... 

سکوت هولناکی را که یک مرتبه بر همه جا سایه گستر شده بوده فریاد مرادعلی 
درهم شکست. او خطاب به سربازان قاجار بانگ زد؛ 

- اگر یکث قدم جلوتر ببائیده گوش تاگوش سر اینها را از تن جدا می‌کنيم. 

و در حالیکه تیفه بران خنجرش را بروی گردن فرمانده سربازها فشار می‌داد» با لحنی 
که بوی مرگ از آن به مشام می‌رسید؛ گفت: 

- به سربازهایت بگو عقب بروند. 

فرمانده اسیر نیروی فاجار که از وحشت مرگ رنگش سفید شده بوده با صدایی لرزان 
خطاب به سربازهايش فریاد زد؛ 
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- عقب بروید. 

سربازها مسافتی از جرگه ایل عقب نشستند. مرادعلی بلافاصله به نظام‌خا نگفت که هر 
ده اسیر را بعنوان سپر به دیرک‌ها ببندید. آنگاه تفنگ‌ها را از زیر بار و بنه بیرون آوردند. 
شقیقه هر اسیر گروه قاجار» سردی چندش آور و هراسناک لوله تفنگ را احساس کرد. 
سربازهای قاجار که با موقعیت پیش‌بینی نشده و غیر متتظره‌ای رویرو شده بودنده 
نمی‌دانستند چه کنند. | گر تیراندازی می‌کردند» فرمانده و افسران خود را مورد هدف قرار 
می‌دادند. مخصوصاً که مرادعلی تهدید کنان گفته بود: 

اگر یک تیر شلیک شود تمام اسبران مغزشان متلاشی خواهد شد. 

مردان ایلی که به فرمان مرادعلی بردندء یک لحظه هم انگشت‌شان از روی ماشه 
برداشته نمی‌شد. اما این وضع تا کی می‌توانست ادامه داشته باشد؟ لحظه‌ها به کندی 
می‌گذشت. آ فتاب به وسط آسمان نزدیک می‌شد. ظهر فرا رسید و خورشید رو به فروب 
کردن گذاشت. 

در آفتاب زردی غروب یک مرتبه صدای تیراندزی» همراه با همهمه و هیاهو از میان 
سربازان قاجار برخاست. در یک لحظه تمام اسیران - فر مانده و افسران قاجار - مغزشان 
متلاشی گر دید. هنوز نظام خان و مردانش به خود نیامده بودند و در بهت و حیرت ناشی از 
این غوغای نا گهانی بودند که مرادعلی: فریاد لطفعلی خان را شنید که بانگ می‌زد: 

- امانشان ندهید...همه را از دم نیغ بگذرانید. 

مرادعلی انکار که روح تازه‌ای در کالبدش دمیده شده؛ به شنیدن صدای لطفعلی خان 
جان تازه‌ای گرفت. رو به نظام‌خان کرد و گفت: 

به مردانت فرمان بده حمله کنند... 

اما دیگر نیازی به حمله مردان ایل نبود. لطفعلی‌خان سربازان پر کنده» و حشت زده و 
بی‌فر مانده قاجار را تار و ما رکرده بود. سربازان قاجار بارو بنه را رها کر ده و هر یک از 
سویی گریختند. در آن معرکه جنگ و گریز مرادعلی و ریحانه بدنبال هم می‌گشتند. 
ریحانه به تصور این که مرادعلی به لطفعلی‌خان پیوسته است: به سمت سربازان در حال 
فرار قاجار دوید و درست در همین لحظه سرباز قاجاری در حین فرار؛ برگشت و تبری 


شلیک کرد که مستقیم در قلب ریحانه نشست. نوعروس ناکام ایل به خاک و خون غلنید. 

لطفملی‌خان مرادعلی؛ نظام‌خان و دیگران پس از فرار سربازان قاجار؛ به بررسی 
اوضاع پرداختند. از جمع نفرات ایل‌نظام‌خان فقط سه تن کشته شده بودند. یکی از آنها 
ریحانه بود. وقتی روشنایی مشعل پیکر بی‌جان ریحانه را روشن کرد» مرادعلی خود را 
روی جسد بی‌روح نوعروس نا کامش انداخت و گربه‌ای تلخ سرداد. 

اما کاری بود صورت گرفته و دیگر از دست هیچ کس کاری ساخته نبود. تمام شب در 
سوگگ عروس ناکام ایل زنان و دختران ایلیاتی» شیون و زاری سردادند. مویه کردند و 
گریستند. سپیده دم» جسد ربحانه را به خاک سپردند و ایل بسرعت به حرکت خود ادامه 
داد. 

یعدها؛ نظام خان گفت: 

- مرگ ریحانه؛ برای من و تمام مردان و زنان ایل؛ گواراتر از اين بود که به دست 
سربازان پست و فرومایه دشمن بیفتد... 

و همیشه از شجاعت و دلیری مرادعلی یاد می‌کرد که مرگ را بر ننگ ترجیح داد... 

اما اين که چه گونه لطفعلی خان درست به موقع به پاری ایل نظام‌خان شتافت؟ برای 
مرادعلی رازی بود. خان زند گفت ما حرکت دسته ابراهیم خان را در حهت مخالف 
دیدیم و دانستیم که با نظامخان برخورد می‌کنند. این بود که برگشتیم و خوشب‌ختانه موفق 
شدیم به موفع خودمان را به ایل برسانیم و نیروی دشمن را متلاشی کنیم. 


لطفعلی خان سخن می یو بد 


ضربه‌های لطفعلی خان به دسته‌های چند هزارنفری سیاهیان آغامحمدخان قاجار؛ در 
کوه و کمر و در دشت‌ها ر جلگه‌های خطه فارس ادامه داشت و هربار خبر فرود آمدن 
ضربه‌ای از سوی لطغعلی‌خان بر نیروهای قاجار توسط حاجی‌ابراهيم‌کلانتر به 
آغامحنمدخان فاجار می‌رسید و کلانتر خیانت پیشه هر مرتيه از آغای قاجاز می‌خواست 
تا شخصاً به سرکویی لطفعلی خان اقدام کند و کار را به سردارانش واگذار ننماید؛ خواجة 
منقور و شقاوت پيشه قاجار از خشم به خود می‌پیچید. کابوس لطفعلی خان چنان ذهن ر 
اندیشه آغامحمدخان را بر کرده بود که بکبار وقتی خبر یکی از شبیخون‌های 
موفقیت آمیز لطفعلی خان را شنید: به چنان حالتی دچار شد که تا یک قدمی مرگث پیش 
رفت. 

بآ غامحمدخان در برتو هشهاری و باریک بین ی کلانتر؛ از جر بان کامیابی‌های دور از 
انتظار شاهزاده زند که به نظر او کودکی بی‌بااک بیش نبوده آ گاه می‌شد و کارش از 
درماندگی به جنون می‌کشید. کلانتر لابه کنان می خواسمت که خود او به شیراز بیاید. اما در 
همان هنگام که زمینه حرکت از هر حیت آماده گشته بود؛ آ غامحمدخان به جنان غش و 
حمله‌ای دجار گشت که تا آن زمان سابقه نداشت. تا چند ساعت به خود پیچید و دهانشس 
کف کرد: سپس بی حس شد و نفسش به شماره افتاد. نا شش روز همه مي بنداشتند که او 


دیگربینایی و نیروی‌بیان خود را بازنخواهد یافت. آیا آن تن نیرومند که ظاهری نزار داشت 
خود به خود بر اثر ندای اراده جان گرفت و به حرکت در آمد؟ با آن که درمان‌های 
و حشیانه پزشکان او؛ میرزامسیح و میرزااحمداصفهانی در پرتو همان خشونت خود تأثیر 
واکنش و شفابخشی در او داشتند؟ یکی از شبره‌های معالجة آنان این بو دکه‌گردن و پس 
گردن بیمار را با کارد سوراخ کنند یا با موچین موهایش را بکنند و یا با آهن تفته جا به 
جای بدنش را داغ کنند.,! 

چنین بود حاصل جنگ و گریزهای شجاعانه لطفعلی‌خان و تأثیر ضربه‌هایی که در 
موفعیث‌های مناسب بر سپاه فرون از شمار فاجار در فارس وارد می‌کرده بر خراجة 
قاجار. 

پس از متلاشی شدن قوای قاجاریه که در تعفیب لطفعلی‌خان بود؛ بار دیگر شاهزاده 
دلیر زند با سی نفر از یارانش به چادرنشینان صحرا پیوست. ابن مردم نیک دل و باصفا با 
زندگی محقر و خانه به دوش خود همواره مأمن مطمثن و مناسبی برای خان زند بودند. 

بادهای باییری در صحرا شدت می‌گرفت. زمستان در پیش بود. لطفعلی‌خان و 
باز مانده سربازانش پس از رهانیدن خود از مهلکه راه کازرون را در پیش گرفتنب, از منطقه 
خطر گذشتند و تعقیب کنندگان خود را در چم و خم راهها و بیراهه‌ها سرگردان کردند؛ 
لطفعلی خان جز معدودی از پاران دیرین خود بقیه را مرخص کرد که پی‌کار خود بروند. 
عده‌شان آنفدر نبود که پتوان روی آنها حساب کرد. از طرفی سوز سرماي زودرس 
زمستانی در صحرا وزیدن گرفته بود. 5 

لطقعلی خان با دوستان همرزم و فادارش: خود رابه کو هپایه‌های نزدیک ناحیه خشت 
رساند. بر فراز, نبه‌ای جند سیاه جادر برافراشته دید. با پارانش به. سیاه حادرها رفتند. 
صحرانشینان به گرمی پذیرایش شدند. 

دو سیاه جادر برای لطفعلی خان و همراهانش در نظر گر فتند. در سیاه جادرهاه ده؛ 
دوازده خانوار بیشتر زندگی نمی‌کردند. لطفعلی‌خان و پنج همراهش نیز بز آنها افزوده 


اسیل لب , 
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خان جوان زند؛ تصمیم گرفت: مدت کوتاهی استراحت کند و در این مدت به چاره 
اند یشی پردازد. او و همراهانش به آصایشی کوتاه برای تحجد بد قوا نیاز داشتند. هم فوای 
جسمی و هم قوای روحی. به ویژه پس از آنهمه تلاش و تکاپو؛ لطفعلی‌خان به خلوت با 
خود نباز داشت تا بهتر بتواند افکارش را متمرکز کند و برای آینده تاریک و مبهمی که 
پیش رو داشت» برنامه ریزی کند. مخصوصاً که دیوان گلشن راز شیخ شبستر را نیز با خود 
داشت و این درنگ کوتاه» می‌توانست فرصتی باشد برای خلوت خوش و دلپذیر مربد و 
مراد. لطفعلی خان به راستی مرید شیخ شبستر بود. خان جوان و رشید زند» مرد شمشیر و 
شعر بود. 

ناحیه‌ای که منزلگاه آن گروه کوچکک چادرنشین بود؛ از راه اصلی؛ بسیار پرت و دور 
افتاده بود. با اين حال یاران لطفعلی‌خان. روزها با چشمان تیز و عقاب آسای خود؛ 
اطراف و حوالی مامن فرمانده محبوب خود را زیر نظر می‌گرفتند و حتی شب‌ها نیز به 
نوبت نگهبانی می‌دادند که مبادا دشمن از پناهگاه خان زند ] گاه شده و بر او بتازد. 

روزی عصر هنگام بود که مرادعلی جند فاطر سوار را دید که از شیب تیه بالا 
می آمدند. فوراً پیرمراد وکا کا صادق را صدازد. هر سه نفر با تفدگ‌های آماده به شلیک 
به سمت قاطر سوارها رفتند. در دامنه تبه به آنها برخورد کردند. نگاه مرادعلی روی چهره 
آن چند نفر چرخید و ناگهان هیجان زده فرباد کشید: 

- مرتضی» تولی آ 

یکی از قاطر سوارها که مرتضی نامیده شده بود. فوراً از قاطر پایین جست. اوه 
مر تضی چاپار بود. همان چاپار حکومن ی که پس از به قتل رسیدن جعفرخان پادشاه زند به 
دست صیدمرادخان و دیگر خوانین زند؛ نامه‌های صید مراد خان را هنگامی که نصی خان 
و حیدر زرقانی راه بر او بستند» به آنها سپرده و به صف سربازان و هواخواهان 
لطفعلی خان ببوسته بود. مرتضی در جریان توطثه خائنانه حاجی‌ابراهیم کلانتر و متلاشی 
شدن سپاه لطفعلی‌خان در جنگ سمیرم علیا مانند بسیاری از سربازان لطفعلی خان از 
فرمانده خود جدا افتاده و دیگر خبری از او نشده بود تا این که آن روز عصی به همراه 
چند تن دیگر بطور ناگهانی پیدایش شده بود. مرادعلی و مرتضی‌چاپار یکدیگر را در 


۰-۸ ۳ طفعلی‌خان زند (شكوفهٌ خونین شیراز) 
آغوش گرفتند. بعد؛ مرادعلی او را به پیرمراد و کاکا صادق معرفی کرد و گفت که از 
سربازان قدیمی خان است. 
مرتضی چاپار از مرادعلی پرسید:. 
- آیا خیان ابتجا هستند؟ . . ۱ ۱ ۳ 
مرادعلی بگاه آمیخته به بدگمانی خود را به همراهان مرتضی دوخت. فکری بیه 
سرعت برق از مخیله‌اشگذشت: «مبادا مر تضی به دشمن پیوسته و اين‌ها نیز از طرف یکی 
از فرماندهان دهها قشون کوچک و بزرگی که دشمن در منطقه بدنبال لطفعلی‌خان 
پرا کنده است باشند؟, و رو به مر نضی کرد و برسید: 
- همراهانت کیستگل؟ 
مرتضی‌چاپار جواب داد؛ ‏ 
- از دوستان شاهزاده لطفعلی‌خان هستند؟. 
تقو ال که یک از آنها اساروس گرد گنت 
این آفای جونز است؛. از دوستان قدیمی امی‌زاده است. آن دو نفر هم توکرانش 
ظیسمتك . 
مرادعلی و پیرمراد و کاکاصادق به مرد خارجی نگاه کردند. جشمهای آبی و پوست 
سفید و آفتاب سوخته‌اش نشان که او‌فرنگی است: . 
مرادعلی؛ مر تضی‌چاپار را کناری کشيد و گفت: 
- مطمن هستی برتضی کهباز دشمنان, نیستند؟ 
مر تضی به وی اطمینان ,داد و بعد گفت: 
خان خیلی خوب این مرد را می‌شناسد..او زمانی که امیرزاده در شیراز سلطنت 
می‌کرد؛ مدتی مهمان شهر بار بود. خیالت راحت باشد می‌ادعلی... 
کاکاصادق آمدن آن جند نفر را فوراً به اطلاع لطفعلی‌خان رماند: خان زند گفت که 
فک وا ها اعتما ی کل 
این مرد فرنگی که انگلیسی بود و ,سرهارفوردجونزه نام داشت؛ در روزهای قدرت 
لطفعلی خان و پادشاهی‌اش در شیراز مدتی در شیراز مهمان لطفعلی خان بود: آن روزها؛ 


یجان خن و٩‏ ۳۱۹0 


لطفملی خان از مهمان ازکنس خود پذیرایی گرم و شاهانه‌ای کرده بود. و همراه این 
پذیرایی که هر روز در باغی از باغهای با صفا و زیبای شیراز صورت گرفته بوده با رفتار 
صمیمانه و خلق و خوی گرم و مهمان نوازانه‌اش در قلب مرد انگلیسی محبت خود را 
جای داده بو د. ۱ 
آقای جونز به راهنمایی بیرمراد وارد سیاه‌جادری شد که لطفعلی‌خان آنجا نشسته 
بود. خان زند؛ بعد از آواره شدن؛ دیگر آن لباس‌های فاخر شاهانه را به تن نداشت. مرد 
انگلیسی؛ شهریار جوان زند را که روزی در اوج اقتدار و تکیه زده بر اربکه سلطنت زند به 
باشوکت و حشمت فراوان دیده بود؛ این بار در لباس عادی و معمولی 
نشسته برزین اسب وروی‌گليم کو چکی که بر زمین مرطوب خیمه گسترده شده بوده دید. او 
غرق در حیرت و شگفتی شد. با این حال به روی خودش نیاورد. 
لطفعلی خان نیز مانند مرتبه قبل که جونز را در شیراز مورد پذیرایی قرار داده بوده با 
همان سیمای مفرور و شکو همند دوران شاهی خود مهمان فرنگی ناخوانده‌اش را 
استقبال کرد. «سرهارفورد جونزبریج» شرح دو دیدار خود وا با لطفعلی خان زند را در 
کتایی " به رشته تحریر در آورده که اکثر نویسندگان و پ*وهندگانی که درباره آخرین 
شهریار زند» رساله با کتابی نوشته‌انده به نوشته و نظرات این مرد انگلیسی درباره 
لطفعلی خان استنادکر ده‌اند.امینه پا کر و ان در بارهد یدار مر دفرنگی و لطفعلی خان نو شته افتشه 
«در تاریخ رسمی که پس از پیروزی دشمنان خاندان او الطفعلی‌خان ) نوشته‌اند؛ 
هقی شاه یی تلا خی نها ی عون او که موی با کل طلست زد بنیز 
بی‌بااکی‌اش سبب بی‌مهری خدت‌گزارانش گشته بود. ولی دلبستگی پا برجای مردم به 
خاطر او داستانی ی( بیان می‌کند که قول بیگانه‌ای معتیر [سر هر فوردجونز) که در 
ماههای پراو هام آغاز یادشاهی میهمان لطفعلی خان بوده موید آن است. البته می‌توان 
گفت که جلوه گری کوشک‌ها و باغهایی که در پرنو وجود پادشاهی کم از پیست سال 
جان گرفته بود در هر مهمانی اثر می‌کرد؛ به ویژه وقتی میزبان [لطفعلی‌خان] از دل 





۱- آخرین روزهای لطفعلی خان زند. نوشته سرهارفوردجونر. ترجسه هماناطقي - جان‌گرني. 


۴ اه _ _ لطفعلی‌خان زند (شکوفةٌ خونین شیراز) 
می‌خواست همه زیر و بم مهمان نوازی جانانه‌ای را دزباره مهمان غریبه به کار برد...» 
: ...با این همه مقدر بود که آن مهمان غریبه [سرهرفوردجونز] دو سه سال بعد هم در 
حال و وضعی پاکك دگرگونه میهمان لطفعلی خان شود. اين بار لطفعلی خان از پایتخت 
خود دور افثاده و در فلمرو خوش دجار نفی بلدگشته بود. شاهراده. دوست تتکانه تفر 
خیمه کوچک چادرنشینان خانه بدوئن پذیرفت و جز پلاسی-پشمین و خشن که برای 
اهل قیله ستر و زیرانداز و برای انمان نمد.زین است؛ جیزی تداشت بدو تعارف کند. 
بیگانه: شاه را با همه این تهیدستی درست همان یافت که در گذشته دیده بود. با همان 
پذبرایی شایبته و مهرآمیز که این بار دیگز عاری از هر صحنه آرایی بود. میهمان بر ثبات 
روحی و رضای سودازد؛ وی که تنها تسلیم به سرنوشت نبود؛ در دل آفرین خواند.م ۲ 
لطفعلی خان د رگذشته‌ای نه چندان دور به فنگام پادشاهی‌اش در شیراز؛ مدتی کو تاه 
میزبان مرد انگلیسی. بود. «سرجونزه مورد پذبرایی شاهانه و باشکوهی از سوی 
لطفعلی خان -قرار گرفت. هر روز در یکین از باغهای زیبا و مصفای شیراز. با لذیذ‌ترین 
غذاها و گواراترین آشامیدنی‌ها از ,سرجونزه پذیرابی می‌شد. برنامه‌های سرگرام کننده و 
مجلل برای او تدارک دیده می‌شد و شهریاو جوان زند همه کوشش خود را به کار می‌برد 
نا به «غریبه فرنگی» خوش بگذرد و خاطره‌ای وش و.فراموش نشدنی از میهمان نوازی 
اپرانیان با خود ببرد. 
«سزجونزم: باددان پذیرایی و میهمان نوازی لطفعلی خان را که در بهار زیبا و روح 
نواز شیراز صوازیت گرفته بیده چون رو بایی.فرآموش نشدنی؛ هميشه در خاطر حفظ کرده 
بود. اما پس از سه سال وفتی برای دومین بار به ابران آمد و به قصد دیدار شهر بار جوان 
زند راهی شیراز شد. همه چیز را دیگرگونه یافت. پادشاه جوان زند؛ در پی افدام 
خیانت آمیز حاجی ابراهیم کلانتر. پشت دروازه‌های بسته پایتخت خود از یک سو و نلغ 
خون:ریندشمن از سوی دیگر. از لابدی و ناگربری راه صحرا و کوهستان و کویر را در 
پیش گرفته برد.برای »سرجونزه عجیب.بود که شهریار جوان زند که آن همه مورد علاقه 
مردم شیراز بوده حگونه آواره و سرگردان دشت‌ها. شده بود. او خود از نزدبک 


۱ - ,آغانحمد شمان قاحاره. ترجمه جهانگیر افکاری. چاپ چهارم..ص ۱۵۵ و 1۵۱ 


لطفعلی خان سخن می‌گو بد ۱ ۳۱۳۱ 


علاقمندی و مهر و محبت میرازی‌ها به لطفعلی‌خان را دیده بود. پس عجیب نیود اگر 
حیرت زده شود که جطور شهربار جوانی با آن همه محبوبیت از پایتخت خود رانده‌شده 
ات1 مرد فرنگی خود شاهد خیانت کلانتر به لطفعلی‌خان بود و در همان-شیی که کلانتر 
شاه جوان زند رابه شبراز راه لداد» در شیراز بود. 

او می‌دانست که وفتی لطفعلی خان در جنگ سمیرم به دلیل توطته‌ای که ذ کر آن به 
تفضیل در فصول بیشین داده شد؛ سپاهیانش متلاشی شد حاجی‌ابراهیم کلانتر که 
می‌دانست چه بر سر شاهزاده زند خواهد آمد؛ نقشه‌هایی طرح کرد و به تعبیر امروزی: با 
پکت کودتای خزنده؛ گام به گام پیشروی کرد. او از محبوبیت لطفعلی‌خان. در بین سربازان 
بافی‌مانده دز پادگان شهر و نیز مردم عادی کو حه و بازار آگاهی داشت. به همین دلیل 
می‌دانست که بستن دروازه‌های شهر به روی یادشاه جوان زند نه فقط سربازان داخل 
شهر بلکه مردم عادی کوچه و بازار نیز به پشت گرمی نیروی مسلح موجود در شیراز؛ سر 
و هقی هرت کی شتا قیاع تاد فان فان زا به کهآ اس اه 
برمی‌داشت. قبل از آنکه به جز ثبات دومین دیدار جونزبریج و لطفعلی خان بپردازيم؛ نه 
گذشته برمی‌گردیم و نگاهی به چگزنگی تصرف شیراز به دست حاجی ابراهیم کلانثر 
می‌اندازیم. 

لطفعلی‌خان قبل از خروح از شیراز به قصد جنگ با باباخان جهانبانی - برادرزاده 
| عامحمدخان و فتعلیشاه ابنده - فرماندهی بادگان شیراز را به برخوردارخان و حفظ و 
حراست پرج و باروی شهر را به محمد‌علی‌خان زند سبرده بود. در زافع این دو تن 
فر ماندهان نظامی شیراز در غیاب لطفعلی خان به شمار می رفتند. 

حاجی‌ایراهیم کلا نتر ؛ زیرکانه و هوشمندانه نقشه خاثنانه خود را به مرحله عمل در 
آورده برد. وی قبل از هر کار کاملاً مخفیانه؛ فوج مسلحی از ارباش شهر و نیز عده‌ای 
کسبه و پیشه‌وران ازسر سپردگان خودتدارک دیده‌بود.مو دوران‌اوگوش به فر مانش بو دند تا 
مرحله به مرحله نقشه‌هايش را پیش ببرند و به انجام برسانند. کلانتر ابندا تصمیم گرفته بود 
فرمانده نظامی شهرء یعنی ابراهیم‌برخوردارخان و محمدعلی‌خان زند رلدستگیر و 
زندانی کند. ۰ 


۳۲ ۱ لطفعلی خان زندا (شکوفة وتان شیراز) 
ه.بحاجی‌ابزاهیم رخجورداریشان وسبحمد علی بخان را به بهانه حشورتب:ملکن:دحوّت 
.گراد: و به مدد فوجتی ان ااهالی-.شهر "که رام آور ,و ببه «لتوادن ک ویک .خیو 
مخند تین خجان سپرده بود بدون اینبکه اخونزنیوی شود امراي فزبون رارگرفت و خبواین . 
واقعه را به ۳۹ برادر دیگرش که در ارجری فجن بودافرستان۱4: 
تخرد تیان و.ب مججذعلی خانن زند .دو فرمانده نظافلی/ پونزد ج‌توی لطفیلی خان» 
بیآنکه‌گبان هلر بددهنب,زغویت جاجی‌یر براه مکلانتر پا ید یره فتنداز به»ءخانه اشق _ 
رفتند. حانج ابزاهیم کهان طفیل لت دوذمان ,زندیه] به ویژه جعفرخان.پدر لطفعلی‌خان و 
خزاد لطفعلی ان ماس نکب بفراو انا ؛ به ۰ .هم :"رده بود. و دزن شیرآز, چنهیین, با 1 خانه. 
داشت‌پدو لمیر لطفعلی بان را نم یکی. از بانغهای «یرت ی دور: افتاهآشی که دن/وبط 
رختان آن ماین بنکرده نوه فزا:خواند # 9-9 2 ۲ 
برخجوردارخان و محمد لی جانو با آتوده خیللی زارد تالا یجان وبا ۳ خجانه 
محهوز در یل دراختان باغ ,کلانتر تن .کلانفر قلاً عده‌ای از مزدوزان جوند را:در 
اتاتی که جنبتالا‌جزدای ازیآن دپري به تلا با ز می‌شد؛ ججاضی: وزرا ناذه نگهداشته بود تا 
به اشباره_ایبر بر مهمانانشن بر پر ناور آن دومزا.د وگب کنند . برخوردارختان .و 
محمدعلی‌خان در حالی که متظر بودند کلانتر مساله مورد مشورت را با آنها دزهیان. 
بگزارد» به اشازه میزن دگزده آخاده .در,اباف. دیگ بتک + مي‌تمه ,یه داح تالران هججوم 
آورده ده و دو سردار بیس بانج بت اقا هیخ .مقاومت) دنتگیو کر دنل و بکلانتر :هو 
دو رازندانی کز.. یولع دنه ها ان رف 
اولین گام در دوک دنامب من برعتر یف هنت ۱ 
سربازان ساخعلو شیراز و پدیگر هواداوان‌تو چلرفداران,لطفعلی خجان رید کلانتر دستوو داد 
بر,شهر بجار بزنند رکلیه هراخجواهان بشهرربان جوان نات رترای پریافت,عطیه شاهانتن , . 
دعوت کننده. همین دعوت از سربزان.پادگان: زان نز بخمل. آمد. بکلانتر مخصومنا 
سفارش کرده بود که چه میربازا‌رساخلو شبراز و چه طرفهاوان ور هواجواهان لطفعلی خان 
پا ارو لاح و تجهیزاتکامل بحضوو بهم بر اند پسباز پریافت نهدینه‌ای کهبراي . 


۳ 


- تاریخ سرجانملکم. تفت 


لطفعلی خان تن میگویی و سس ۳۲۳ 


هر نفر در نظر گرفته شده؛ از پیروهای آماده به جنگ موجود در شهر «سان, دیده شود. 
کلانتر برای اجرای مرحله دوم نقشه خود؛ اقامتگاه شخصی خویش را که خانه‌ای 
وسیع و بررگ بود دون ٩‏ تن خانه مسکونی کلانتر نیز مانند خانه‌های بزرگ آن 
زمان؛ پروسعت بود. اطراف آن را کوچه‌های پرپیچ و خم فرا گرفته بود. اين خانة کلانتر 
در در داشت که یکی از درها به محوطه وسیعی در پای حصار شهر باز می‌شد و اکثرا 
بسته بود. همچنین خانه دارای بیرونی و اندرونی بود. زمان گردهم یی سربازان و سواران 
عشایر طرفدار لطفعلی خان راٍکلانتر غروبگاه تعیبن کرده بود. 
هنوز آفتاب کاملاً غروب نگرده بود که سواران عشایر ساکن در شیراز و سربازان 
پادگان با کلیه تجهیزات مقابل خانه کلانتر اجتماع کردند. شلوغی و همهمه غریبی به راه 
فتاد. کلانترکه قباً اندرونی را خالی کرده بود دستور داد با اجتماع کنندگان به منظور 
اجتناب از آشفنگی ۳۰ ریختگی و رعایت نظم و تر تیب» یک نفر یک نفر وارد شوند. 
کیسه‌های کو جک پر از سکه؛ در آستانه در ورودی روی هم توده شده بود. سواران فبل 
ار ورود به خانه؛ از اسب بباده می‌شدند. اسب‌هاشان را تنی جند از مردوران. کلانتر 
تحویل می‌گرفتند و سپس خودشان در گروههای سه نفری وارد خانه می‌شدند..هر نفر 
یک کیسه پول دریانت می‌کرد و از طرف راهنمایان به سمت اندرونی راهنمایی می‌شد. 
در حیاط اندرونی؛ گروه‌دیگری‌از مزدوران کلانتر مسلح به تفنگگ و شمشیر انتظار آنهارا 
میکشیدند. در این محل؛ طرفداران لطفعلي‌خان با تهدید مخوف مزدوران مسلح روبرو 
می‌شدند که: اگر به جان خود علاقمند هستید اسلحه‌تان را تحویل بدهید! هرگونه مقاومتی 
بی‌حاصل بود. مزدوران کلانتر نه فقط آنها را خلع سلاح می‌کزدند» کیسه محیتوی پول را 
نیز از آنها پس می‌گرفتند و سپس از طریق اندرونی به سمت در دیگر خانه که به محوطه 
تیک حصار شهر یاز می‌شد رانده می شدنب از در دیگر خانه یرون فرستاده می‌شدند و 
آنجا هم تحت نظر فرار می‌گرفتند. 
به این ترتیب کسانی که وارد خانه می‌شدند؛ از سرنوشتی که در انتظارشان بوده کاملاً 
بی‌خبر مانده و نمی‌دانستند بر سر آنها که فبلاً وارد شدهاند چه آمده است. نقشه خلم 
سلاح دسته جمعی سربازان و طرفداران لطفعلی‌خان با این طرح دقیق و حساب شده» 


۱۳۴ ۱ لطفعلی خان زنبد [شكوفةٌ خونین شیراز) 


بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی انجام گرشتا ود ۱ 
«.بلاین_سان یکت هرار و و دو یتست تفرمیتترو : صد‌ای‌تا بتابند به ود بجبد خق سلاح 


اما جریا قلح و قمع طرفداژان لطفعلی‌خان به روایتی ادیگر تین آورده شده است:" 
۱ ...سخاجی ایراهیخ حبکم اتفو دکه فردا تنام لشکرایلاتی داز مسج وکی اضر گشته 
هر یک مواجب خوذ راگرفه در صحوای جمفر آباد‌سان دطند و تماعتر:امشي اواباق وا 
مأمور نمود که در بازار وکیل ۶مبنندو به آتجه شامور قوند عمل شتایند و رون دیگر 
خحاجی‌ابراهیم‌خان 4 رمسحجد وکیل آمد و لشکر ایللاتی دسنتها ذسته آمده هر یلگ کیننه ۳ 
از پول»می‌گرقت و چوور از بازاراشمشیر گرا داخل 8زار وکیل می‌شندند مرداعان شیزازی 
آن دسته را اگر.فته ابر-هنه- لجو از درگازه اصقهال _خازج .می‌نفو وند ۲ ه آین تدبیر تعام 
لشکر ابلانت:را بزهنهاز بی‌نلاعآن شهر-شیراز بیرون-فزمود و هیچیکتٌ از خال دبگری 
مطلع نگشت پس حیال -آنها را از شهر خارج نمو دند پیقام رتچ وت -دهات و و 
بلوکات لزل کنند:,ب؟ 

این مانجزای قلم و قمم: طرفداران تقو توَلط تب بله و 
روایت بود که.به "هر حال چه در خانه حاجی‌ابراهیم و چهادز مُشجد وکیل این آمر 
صنوزرت گرفت: ماخرا به"گوش: اعلی خان رسد و او با این که این ماجرارا شتنده بود 
مربه‌ای دیگر مهمان فزنگی‌اش مت هرفوزدجو نز بریج)"آن را برایش-تعریف کر3. 

«سرجول بزیج: دز نخستین برخوزلو دیدازگ باطقعلی خان-عنان خلفته اخلاق و 
خصوصیابت تواث وکیل ال عانا گردید کدسه سال بغدا و فتی برای دوفینبار به ایران آمد 
و دانشست بادظاه جوان 5 ند آواته و سرگی‌دا نکوه و کنل و دشت و صتجراشده استت وا این 
آو ارگی همراه‌اتت با جنگی مداوم و-تابرابر باسپاهیان آغاسحمدشان؛ تصمیم گرافت هز 
طور شده خان جوان و رشید زند را ببیند. مرد فرنگی» زوزها و هنتهاء پزسان پزسان 
دشت‌ها و کومپاله‌های فارس:راز بر پا گذاشت‌او ضحزاها و تیه ماهوزعها راندر نور دید و 
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دست تقدیر یا تصادف؛ مر تضی چاپار را سرراهش فرار داد و مرتضی نیز که پس از واقعة 
شوم سمیرم علبا: از خان جوان زند جدا افتاده بود؛ با آفای جرنز همراه 
شد. زیرا مرد انگلیسی را دریافتن لطفعلی‌خان مصمم و استوار دید. ,جونزبریج» که 
می‌توانست به فارسی سخن بگوید؛ از همراه شدن مررتضی چاپار با خود استقبال کود. زیر 
مرتضی با توجه به آشنایی و شناختی که نسبت به منطقه داشت» می‌توانست در این 
جستجوی مصرانه مقید و موثر و اقم گردد. 

«جونزبریج» و مرتضی‌چاپار: سرانجام لطفعلی‌خان را پیدا کردند. سرهرفورد 
جونزربریج؛» در کتاب خود شرح دو دیدار خود با شهریار شوربخت و جوان زندیه را 
آورده است. او؛ از نخستین دیدار خوده با تعربف کاملی از ضیافت‌های مجلل بادشاه 
جوان زند باد کرده» زیبایی باغ‌های شیراز و طراوت و شادایی پابتخت زندیه را بازگو 
کرده ر میهمانی رویایی خویش را بیان داشته. وی همچنین از آداب‌دانی مه رآمیز 
لطفعلی خان و پذیرایی گرم وی یاد کرده و خلق و خو و خصوصیات میزبان را ستوده و 
اعتراف کرده که سخت شیفته اخلاق و رفتار لطفعلی‌خان شده بوده و براساس همین 
شیفتگی؛ سه سال بعد در سفر درباره‌اش به فارس و ۲ گاهی از متواریا شدن لطفعاین‌خان؛ 
تصمیم به یافتن و دیدار دوباره او می‌گیرد. 

هنگامی که لطفعلی‌خان در سیاه‌چادری محقر» مرد فرنگی را پذیرفت؛ آنچه که 
غریبه را به شگفتی و حیرت انداخت» شخصیت محکم و منش ابت و پا برجای 
لطفعلی خان بود. لطفعلی‌خان چنان با میهمان برخورد کرد که گویی هنوز در یکی از 
عمارات سلطتتی شیراز نشسته و پایه‌های تخت سلطحش همان گونه محکم و استوار است. 
لطفعلی خان؛ بی آنکه کم‌ترین نشانی از حقارت تقدیر ناخواسته‌اش در جهره داشته باشده 
مرد انگلیسی را پذیرفت. او در حد توان و مقدورات از بجونربریج» در همان سیاه‌چادر 
پذیرایی کرد. غریبه» در دومین دیدار نیز لطفعلی‌خان را همان گونه خونگرم» مهربان» 
سخی و میهمان‌نواز بافت که بار اول دیده بود و این سخت شگفت‌زده‌اش کرد؛ 
بطوربکه در کتاب خود آشکارابه این شَفتی اعتراف کر ده است. او» در مقابسه دو 
دیدار با لطفعلی‌خان؛ بادآور شده است که انگار نه انگار خان حوان زند دیگر در 


1 __ . __ لطفعلی‌خان زنم(كوفة خونین شیرآز) 
باش‌خت خود نیست. او حنان رفتاری داشت که گوبی هنوز قلمرو وسیعی را زیر سبطره و 
نفوذ دارد و بر سپاهی آقدرتمند فرماندهی می‌کند. . - 

اولین دیدارها رفوردجونز با لطفعلی خان به انگیزه معامله چندقطمه جواهر (اٍ جمله 
دریای نور) بود که این معاله صورت نگرفت. اما دیدار دوم مرد.فرنگی از لطفعلی خان» 
بر اثر جاذبه شخصیت برجسته بادشاه آواره زند بوده است. ب 

درباره نخستین دیدار «هارفوردجونز, و لطفعلی‌خان» در فصول پیشین؛ سخن 
گفتيم. یسادآور شدیم؛ لطغعلی خان به قصد تأمین پول برای گرد آوری 
سپباهی بورگ که بتواند با اضامحمد خان دست و پنجه نرم کند» 
تسصميم بسه فروش دو؛ سه قطعه از جتواهراتی که نادرشاه از فتح 
هند به غنیمت آورده و پس از:او به کریم‌خان و سپس دست به دست به 
لطفعلی خان رسیده بود را داشت که اين معامله انجام نشد. اولین دیدار هارفوردجونز و 
لطفعلی .خان به هنگامی که شاهزاده جوان زند؛ بعد از پدرش جعفرخان و سرکوت 
دشمنان خانگی.در فارس».به شاهی نشسته بود در اوج شوکت و شکوه و برخوردار از 
تنممریکک ساطان جوا اننجام شد.این دید ار:د ر آستانه جنگ سمیرم و خیانت حاجی ابراهیم 
کلانتر صورت گرفت و پس از رفتن لطفعلی‌خان به پیشواز قشون قاجار و مورد خیانت 
قرار گرقتن از سوی حاجی‌ابراهيم کلانتر و عبدالرحیم‌خان؛ هارفوردجونز نیز شیراز را 
ترک کرد و از ايران رفت. ۱ ۱ 

لیکن «مردفرنگی» بار دیگر که به ایزان آمد. شوربختی‌های لطفعلی خان آغاز شده 
بود. آوارگی‌ها و دریدری‌هایش...از این سو به آن سر تاختن‌هایش و ابنها همه را 
هارفوردجونز نید و تصمیم گرفت هر طور شده؛ بار دیگر لطفعلی خان را ملاقات کند. و 
بالا خره هم موفق شد دلاور سرگردان دشت‌های جنرب را ببیند که شرح این دیدار را در 
فضل دوم کتاب خود به رشته تحریر-کشیده است. : 

از آنجاکه این دومین دیدار دز شرایطیکامللاً متفاوت و دیگ‌گونه با دیدار نخستین 
بین مرد فرنگی و شاه آواره و بی‌تاج و تخت زند صورتگرفته و «مردفرنگی» مفنا,کرات 
خود زا با لطفعلی‌خان عیناً - نا به تقریب عیتاً - بازگو کرده؛ با توجه به مسایلن و نکات 


لطفعلی خان سخن میگوياه ,7 ۰ ۳۲۷۰۰۰۰۰ 
جالب.توجهی که لطفعلی‌خان در گفت و شنود خود یا هارفوزدجونز بیان داشته»کتاب 
هارفورجونز در واقع می‌تواند مستدل ترین-و مستندترین نوشعه درباره لطفعلیعان: زنید 
باشد و از لابه‌ ای سطور کتاب او؛ سیمای قهرمان جوان.زنذ.را بی هیچ پیراجنه و 
ابهامی می‌توان تشخیص داد. شاه آواره و بی‌ناج و تخت زند؛ صادقانه از خزدش و 
اتفافاتی که برایش رخ داده سخن گُفته که بهتر آن دیدیم برای نماباندن شیهای راستین 
لطفملی خان» آن قسمت از کتاب هارفوردجونز را که مربوط می‌شود به دومين دیدار و 
گفت و شنودش با لطفعلی بخان» عیاً از نظر خوانندگان عزیز بگذرانيم. 
. هارفوردجونز چنین می‌نویسد؛ 

رلطفعلی‌خان را در زیر چادری کوچک و نازک از معمولی‌ترین نوع؛ بر روی جل 
اسبی نشسته4ایدم. در حالی که زین و جوب رختی خود رابه عنوان تکیه گاه مجلو تیجادر 
گذاشته بود و افسار و شمشیر و طبانچه و نیزه و قرایینی را که من به او هدیه کرده بودم در 
کنار خود و بز زاوی زمین. پخش کرده بود. در مقابل چادرواسب مخبوب و مشهورثن 
قران ژغران) زا بسته. بود. متأسفانه یادداشتی را که در گذشته بن از این مجلس گفنتگو 
برداشته بودم گم کرده‌ام و اکنون آنچه وا به یاد دارم می‌نو بسم. لیکن باید بگویم که گو 
در طول زندگی رویدادی در لوح-خاطراتم دقیق و ذرست نقش بسته: باشد آن روریداد 
همین گفتگو با لطفعلی خان زند» بادشاه بی‌تاج و نخت است.» 

«در روبروی چادر باز بود و من همچنانکه نزدیکت می‌شدم بفاصله تعظیم می‌کردم. 
لیکن متوجه شدم که او در جواب من سرش را تکان می‌دهد و اشاره می‌کند که پیش 
بروم. وقتی کاملا زارد چادر شدم: در حالی که نشسته بود دستش را به سویم درا زکرد و 
گفت: بنشین ابه فارسی در متن اصلی ]می‌گو بند د رکشور شما دوستان ابنطور به یکدیگر 
سلام نی‌گو بندا, 

اک ای یگری جز من مرطوب اج ایک ی ان ری آن نشسته 
بود برای نشستن.م نبود. لطفعلی خان متوجه ناراحتی من شد و شتابانه‌گفت: و 
از تو انتظار دارم روی زمین بنشینی بیا و پهلوی من بنشین. با تو حرف دارم...» 

«سپس لطفعلی خان یندر نگ و بی آ تکه متظر من باشد شرو,عبه پرسش‌های زیر نمود: 


۳"۳۸"] لطفعلی خان زند (شکوفة خولین شیراز) 
آ یا از خانواده من خبر داری؟ آیا پیش از اينکه شبراز را ترک کنی پسرم؛ خسرو. را 
دیدی؟ لله (میرزاسسین) در جه حال است؟ مردم شیراز درباره من چه می‌گویند؟ آیا ميل 
داریند بار دیگر مرا در میان خود ببیتند؟؛ 

هارفوردجونز» مپس می‌افزاید: 

بهنگامیکهلطفعلی خان ااکت شد به اوگفتم مزا حسین مرا مأورکرده ست تا را 
از همه جزئیات آ گاه سازم و آن اینکه با حرم در نهایت احترام رفتار می‌شود گرچه سخت 
تحت نظر گرفته شده است. به پسرش خسرو هنوز اجازه بیرون رفتن از ارک را.نداده‌اند و 
نه من و نه میرزا بزرگ این اواخر او را ندیده‌ايم. میرزاحسین حقیقتاً و نه مجازاً دلشکسته 
است. شایستگیها و دلاوریها و پایداریهای لطفعلی‌خان موضوع تضیف‌ها و ترانه‌هایی 
است که مردم در کوچه و بازار رو در روی حاجی‌ابراهيم می‌خوانند و همه اهالی و 
سا کنین شیراز ورود او رابه پابتخت با همهمه و شادی عمومی استقبال خجو اهندکرد. لیکن 
چون تعدادی افراد سرشناس در زندان بسر می‌برند و باقی را هم خلع ملاح کرده‌اند پس 
من دشوار می‌بینم که باقی افراد:هرچقدر هم طرفدار خانوادة زند باشند بتوانند کمک 
م ثری‌بنمایند.,این دبدار قبل از تصرف شیراز به دست آغا مجمد خان صورث گرفته و اين 
گفت وشنودمربوط به زمانی است که خانواده لطفعلی خان به استر آبادکوچ داده نشده بود. 

«لطفعلی خان در حالی که نگاهش را به سقف دوخته بود و با هیجان و شتاب حرف 
می‌زد گفت: ... ایاشمابه سرنوشت ایمان دارید ؟, 

بو باز در حالی که خود شتابانه جواب می‌داده گفت: نه.نه. به من گفته‌اند فرنگیها 
اعتقاد ندارند. ولی گوش کن؛ پدر بزرگ من و پدرم میرزاحسین آقائم مفام] را حقیقعاً 
می پرسنيدند. خود من هم او را ستایش می‌کنم و گرامی می‌دارم. با این حال چه آنها و چه 
خود من بینگام سخت‌ترین رویدادهای زندگی اندرزهای هر رپا کاری را به نصایح 
عاقلانه و مفید او ترجیح دادیم. هنگامی که پدر بزرگ من [صادق‌خان زند] از بضره به 
شیراز آمد» میرزاحسین در برار او بزانو افتاد و الشماس کرد ابوالفتح‌خان پسر وکیل را بر 





٩‏ در ایشا لطفعلی‌خان در راقم ار دو نفر (بسرش و برادرش) سژال می‌کند و ءویرگوله بعد از پسرم موید این نظریه 
است,و همانگونه که فلا توضیح,دادیم خسرو برادر کو چک لطفملی‌خان پود. (د - آ). 


لطفعلی خان سخن می‌گوید _. . ۳۳۹7 


تخت بنشاند.و کارهای حکومت رابه او (به میرزاحسین) به عنوان سرپرست بیپارد. پدر 
بزرگ من ابولفتح‌خان را دستگیر نمرد و او راکور کرد و خود را شاه خواند. همین امر به 
بهای جانش تمام شد. هنگامی که بدرم صیدمرادخان و حاجی علی‌قلی‌خان را به زندان 
می‌افکند باز لله او را اندرز داد تا زنهایی راکه قبلً متعلق به حرم صیدمرادخان بودند از 
حرمسرا بیرون کند. اين نصیحت هم موثر نیفتاد و به بهای جان پدرم تمام شد. پیش از 
اينکه من راه اصفهان را در تن کنرم اشاره به جنگ سمیرم با باباخان] مییرزاحسین مرا 
بطرز کامللاً آشکاری از نقشة حاجی ابراهيم آ گاه نمود و از من خواستار شد تا برای حفظ 
جان خود اقدامات لازم را به عمل آورم و در اين مورد لجاجت را به حدی رسانید که 
مراخوش يامد و من اندرز او را نشنیده گرفتم و همین غنلت در همین لحظه برای من به 
بهای از دست دادن تاج و تخت تمام شده اسست. 

آیا اینها همه زیر سر سرنوشت نیست؟» 

در اینجا مهمان فرنگی لطفعلی خان (هارفوردجونز) به وی می‌گوید: 

- وتا روزی که حضر تعالی زنده هستبد تاج و تخت از آن شماست.» 

و اطفعلی‌خان در پاسخ وی ور 

- «اری. اری! تخت من امروززین اسب من قران [غران] است! دربار من همین است 
که در اینجا می‌بینید. مسلماً زال‌خان یکی از یاران و فادار لطفعلی‌خان و حاکم ناحیه 
خشت ] چاضر است چادر و وسایل بهتری در اختیار من بگذارد ولی تا روزی که همه چیز 
را به دست نیاو رده‌ام من که لطفعلی هستم؛ نباید بهتر از فقیر ترین همراهم زندگی کنم. 
بعلاوه آقا [به فارسی در متن اصلی ]این همان روشی است که وکیل: بنیانگزار دودمان ما؛ 
در سخت‌ترین موقعیت‌ها بکار می‌برد. آیا شما میرعلی‌خان پندر ریگی را می‌شناسید؟, 

گفتم: ببلی» از دیر و قت با او آشنا هستم و بعد از .ترک حضور مبارک مصلمم هستم از 
بندر ریگ به کشتی بنشینم,"چون خان به من فول داده است یکی از کشتی‌هایش را در 
اختیار مق بگذارد, ۱ ۱ ۱ 

,لطفعلی خان گفت: رو اله [به فارس در متن اصلی] که سوار کار ماهری است. دلم 
می‌خواست این جند روزه با بودید و می‌دید که جگونه ۳ دشتستانی‌های خو کت 





اررز۳۳۳ لطفعلی‌خان زنه (شکوفةخونین مَیراز) 


صفت) رازبهاسی نیزه به سیخ میکینید, 1 آابنداو ریگدا یهت ازبندر چیشهر نیستن؟ 

جواب دادم: ایدیختاله دا ها به ل 

لطفعهنلیی خان گفت:«خیلی از این یر ۴ ان رید مت علی تا آسخرنو دینازدی 
اسبشن وا به من بخشیده بايشد: خیلی خوشتحال می‌شدم اگر فاد ر بوادم روژی جبرانآینهمه 
جوانمودی را بتمایم, شیخ نصو حا کم گاو بوشهر نزد یک بود دو سه‌بروز پیش به دست من 
یفند. هر چنه اگر هحلفتاد و پو دنه می‌تواندنم با .آزاری برساتم و نه بارای این راداشتم 
که کمکهای بزژگی را که درگذشته در حن من انجام دادء بو دداز:یاد بیزجولی حتفاً ا گنه 
دستم افقادهبود به‌ناو می گفتم دای احیمق [به فاوسی در متنتاصلیی ]تو لیافتنداری فرزق 
میان حانجی‌ابراهیم بقال و مرا دزبانی].به خاطرددارم پس از فتل. پدر‌خدا بیامرزم» روزی 
حاجی ابراهیم بهبهانی میهماندار شما دریزاز:به ین گفت ::شما نبابد از شخ نصا تاقم 
زبادی داشته باشید. ار حیوانی است که خداوند.با-مغز. بسیارکوچکی عبت بسیار 


دراز آفریده است.. د3 ۱ 0 





جو اب دادم: ؛ «قر بان ۷۳ عختد پاری 90 ره ی 
تن فودیتو. : مو 1 ۱ 

- بلین. کاملا درشت است. | با مایاغ هستند داستانشر: را بشتو بد؟ 

ام سر فرود دم دم و لطفعلیخان جنین آ غاز.سیخنزکید:«تازه شمعدانها وا سوت 
من رگیشن کرده بودند که نا گهان همه ازنبادی*دز ارد و اپنجید و گو یی .این هیاهو بیش 
پیش من نزد هک می‌شد. در این هنگام من دو خاوتِ بوهغ وقیل ازهاینگهاحدی متواجه 
گرودد خود را از سراپرده ییزون اندالییم,اولین فکز یا که به سرم زشید.این بود که حتمً 
فاخازهااشبیخون.زده‌اند." پس بارهمین تصور.و با پای پیاده به طرف :که صداهاءپیشی 
می شدو تیماندازی ندتر»به‌نراه.افتادم و نا گهان شود را در همیب بط آن:میان 





۱ ۳ (طنعلی خان 3 بت که ی از ی دیگر از مناطتق نوبی 
ابران؛ نحت تائز افٌدار میج جال از تک و به سمت که ۰9« یی قانعازی بش بدا 
آکرده بوده‌اند. (د - یار ۲ ۱ 
۲- در اینحا؛ دآستان ات درم خاد برازی ی در جک میت و زج متلاثی شدن ماه شبراز زا در 
رویارویی با باباجان لطفعلی خان لطجیتنزکند. (د - آ], تسیر ۱ 


- 


لطفعلی‌خان سخن م یگو بد ۳۳۷۱۲7 


صدایی شنیدم که می‌گفت ,لطفعلی خان کجاست؟» و سپس صدای زال‌خان به گوشم 
خورد که در آن نزدیکیها به یک نفر می‌گفت: «ملعونها بداخل چادر لطفعلی خان هجوم 
برده‌اند ولی او رابه دست نیاو رده‌اند., همینکه این حرف را شنیدم» فریاد زدم زال خان 
مگر چه شده است؟ قاجارها رسیده‌اند؟ آغامحمد اخته هم با آنهاست؟ جواب دادانه 
قربان حاجی‌ابراهيم شبراز را تصرف کرده است تعدادی از قشون به تحریک و رهبری 
برادران حاجی‌ابراهیم دست به طغیان زده و رو به جادر شاهی آورده‌اند تا حضر تعالی را 
دستگی رکنند وارد و در معرض شورش و غارت قرار گرفته است. من گفتم پس سم یکنیم 
اسبهایمان را به دست بیاوریم و از اردو دور شویم و تا صبح همانجا بمانیم. آن وقت 
می‌توانیم دوست را از دشمن تمیر بدیهم و بطرز بهتری درباره نجوه عملیات آننده 
تصمیم بگیریم. در راه همچنانکه پیش می‌رفتیم ناگهان مردی نپانچه‌ای بروی من خالی 
کرد و گلوله آنبجنان از تزدیکم گذشت که من گرد باروت (لطفعلی خان رری صورتش 
دانه‌های باروت را که زبر پوستش رفته بودند به من نشان داد - نویسنده]را روی صورتم 
حس کردم و در آن لحظه گمان کردم گلوله بسرم اصابت کرده است. ولی قوراً به خود 
آمدم و با شمشیر ضریه‌ای بر ضارب خود وارد کردم و دیدم که بزمین افتاده؛ دیگر نه 
صدایی شنبدم و نه ناله‌ای و بعد معلوم شد که سر از تتش جدا کرده بودم. هنوز از این نقطه 
فاصله زیادی نگرفته بودیم که به یک دسته سوار برخوردیم. وقتی نزدیکشان شدیم باز 
شنبدم که درباره من گفتگو می‌کنند. چند لحظه بعد یکی از آنها فریاد زد: ایست! 
حرامزاده بگو لطفعلی‌خان کجاست؟ میرآآخورباشی بود و من فوراً صدایش را شناختم. 
پس خود را به پای من انداخت و در حالی که می‌گفت: فرار کن! فرار کن! سوار شو! سوار 
شو! سوار شوا جز «قران, ([غران) همه جیز را از دست داده‌ای! فران را پیش آورد و من 
سوار شدم. فدری راندیم تا اندکی از اردو دور شدیم و در آنجا به حالت انتظار ایست 
کردیم تا صبح بدمد در روشنی سحرگاهان دريافتیم که قشون پرا کنده شده و چند تنی از 
فراشها و بزرگان مشفول برچیدن چادرهای شاهی» که از شدت گلوله باران سوراخ سوراخ 
شده‌اند می‌باشند و در اين میان ولگردها هر جا دستشان می‌رسد به غارت مشفولند. من 


بزودی توانستم سیصد تا چهار صد نفر را دور خود کرد آورم و با این نیرو به سوی 


پایتخت به ره افتادم, روز بهد قسمتیْ_ ان قشون چم به؛ما پنوستند. لله [یرزاحسین قائم 
ممام]و میررزابززرگی [برادرززداة میززاجنسین ]هم آمدند وها فوزا زو به شیراز نهادیم, دو 
راه چند نفر فراری. ما.را.از حملفت برخو(ذدارخان.] گاه کردنی. و گفتند که بة ملاقات 
جاجی ابراهیم رفته بود.و در ابر اين اشتباه ابلهانهة ای ججایجی ابراهيم تواشیته بو د هیم‌بازک ۳ 
هم شییراز را یه تصرب خودادر آورد. بعد از مدتی_زنبورک چی‌ها هنم به ما ملحق شد‌ند و 
تصهیم گرفتیم:با صیای,زنبوریک‌ها مردم شیراز را[ رسیدن خود,خبزدار کنیم و فکر 
می‌کنیم شما هم این صدا را شنیدید. بعلیاز مدتی همه امید مي این بود که بارن مق از پسی 
دیوارها و از طربق یکی از دروازه‌ها مرا داری خواهند:داد و نمی‌دانستم حاجی‌ابراهيم با 
چه دقت.و احتیاطی, آنان را.از این کار پلز داشته است. من شرزع به جلوگیری از ونیدن 
آذوقه به باخل شهر نمودم, لیکن شدنت لین.اقدام به آنانهاازی نبوداکه حفیقعا و ثی افتد: 
در فسمتی از فشوان من.همآرفته رفته آثار بیجو صلگی ظاهر می‌شد و در چنین موقعیتی 
بود که حاجی‌ابراهیم مو فق شدینامه‌هايي,به سران لشکریایت‌من برساندو آنان وا هد یله کند 
که اگر دست از مقاو مت و:یازی دادن من نکشند انتها مشانرا در:شیراز از زن وبحه‌هاشان 
خواهد گرفت. همراهانم اپن,نلمه‌ها را نزد من آوردند و بصراحت گفتند که جون امیدی 
ندارنب ما بر پایتخت دست يابیم دز نتیجه .حاضر نیستند زن و بچه‌هاشان را در معرضی 
خشو نت ببرجمي‌هاي حاجی|يراهيم ره ,کنند و دز ضمن اضافه کردند که اگر باز هم,در 
آینده فرصت مناصبی,دست دهد یا,وفاداری:.همیشبکی در ,خدمت کردن,به من آمادة 
خواهند بود. اما لله.(میرزاحین )و میرژا بزپیگ حاطر‌نمی‌شند ندبه داخل شهر برونددو تا 
و قتی که مجبورشان نکودم مایل نبودند مواءترک گوپندم پس-از درهم یلکستن ایدو من 
تصمیم گرفتم به بوشهر بروم و زمسیان را در آنچا بگذرانم تا ه رکمچیرا که میتوانم ,از 
شخ نصل بگیز .از هر.ایستگام راهداری لراهداری ایستاگاههایی.است که: در آشجا 
عوارضی.گمرکی:و صول شودیو: ای ایستگاههل معمولاً در.قشمت‌هایی از واه‌ها که در اثر 
شیب‌های) تند پاریلکك شده است قزار گرفلهآنیه * نویسنده] که مل‌گذشتيم مج من و هم 
پیشخدمت‌ها نا گزیر به درگیری باردیم:تابالاخره به دشت کازرون رسیدایم: ریضا قلیخان 
حا کم [ کازرون] به حاجی‌ابراهیمکلانتر قول داده‌بود:با مورا به قتل برساند با دستگکند. 


ی ان سوه ۲۳۲۲۵ 
وقتی وارد دشت شدیم زد و خورد نسبتاً شدیدی با کازونی‌ها داشتبم و | گر رضاقلی‌خان 
به بردلی مشهور نبرد امکان داشت این زد و خورد خیلی جدی‌تر باشد. ما بیست تن بودیم 
و آنان در حدود چهار صد تا پانصد نفر. لیکن در زیر نگاههاي حیرت زد دشمن, ما 
بجای اینکه از راه مسنقیم که در پایانش کمینگاهی انتظارمان را می‌کشید از دشت 
کازرون خارخ شویم: یکراست راه کوههای پرنشیب و فرازی را گرفتیم که این دشت را 
ززتمشرق و جنوب احاطه می‌کرد. وقتی به پای کوه رسبدیم با تعجب.جز پرتگاههای 
عمودی چیزی ندیدیم و من گفتم:.«ای بچه‌ها [به فارسی در متن اصلی] ما باید زو به عقب 
برگردیم و بجنگیم., و پیش از اینکه دشمن به ما برسد متوجه راه شاطر [به فارسی در متن 
اصلی] رو تی شدیم. پس از آسب‌ها فرود آمدبم. نمد‌ها را از روی زین‌ها برداشتیم و همه 
اسب‌ها را بجر قران [غران] در پای کوه رها کردیم. نمدها را از این جهت برداشته بودیم 
که به بار بشان پنوانیم «فران» را از اين نقطه بگذرانیم. زبرا جاده در این قسمت کوه به 
اندازه‌ای لغزان و سخت بود که امکان نداشت یک اسب بتواند زوی پای خوّدش بایستد. 
مگر اینکه شیب و لغزندگی این سنگها ربا پوشش نرم و چسبنده‌ای پپویانند و هیچ اسب 
دیگری جز«قران, قادر نبود از سراشیبی چنین راهیبگذرد. حفع ماعجبور بودیم گاهی 
او را روی نمد بخوابانيم و اوببه ملومی یکت بره همه این زنجها را تحمل فی‌کرد. گاهی 
او را پزور بازو بالا می‌بردیم. کازرونی‌ها نه این شهامت را داشتند که ما را تعقی بکنند و نه 
بارای اینکه‌با اسب دنبال ما بيایند. لیکن توانستند در حدود سی اسب ژیبای ما را تضاحب 
کنند. ما سرانجام بعد از یک خستگی غیرقابل تصور به دشتستان سرازیر شدیم: زال‌عان 
وقتی که در شیراز چادر زذه بودم به دستور من به مقر حکومت خود در خشت رفته بود. 
پس همینکه خبر رهایی مرا از زد و خورد کازرون شنبد؛ مردو اصب به پیشوازم فرستاد؛و 
من همچنانکه قبلاً هم برای شما گفته‌ام. به امید گرفتن کمک همراه آنان.به راه اقتادم. 
اندکی بعد «میرعلن» آن مرد: دلیر از بندر ریگ خود را به من رسانید و شیخ نص رکه برای 
دستگیری من آماده شده بود به همین دل خوش کرد که جان سالم بدر برد. میرعلی هر چه 
از دستش برمی آعد در راه کمک به من انجام داد و من بعد از اپنکه دئبستانیها را تبیه 
حسایی دادم پریروز به خشت رسیدم و فعلاً به همراهی زال‌خان به جمع آوری قوا 


۳۳۳ ___ __ لطفعلی‌خان زند[شُکوفة خولین شیراز) 
مشغول, هتم تا باردیگو به شیوازبازگردیم. رضاقلی خان (جا کم کاژریون) نیروبی چنید 
در:زر قان مستقر کر ده ؛استه ولی انشاء النم, 

هارفو ز دجونل سر اضافه فی کند: 

ودرا اینجاالطفعلی خان زانگهان باکت شن..زفتغ رفته دیربمی شید و لطفغلین‌بخان گفت: 
«من:از شها دعوبت نخواهیمکزد: که باامن شام.بخوارید. ییا دی خشت برای/شما بجانه و 
غذ تهية دیی‌ماندرولی:فزد| صیح زومراینجا باشید :امش هیج نکودنيم و فقط رقعهگفتین 
بجای‌راینکه:آ نطو کهمن مایل بودم ریا کارا گفتگو نیم 

مود نیب شیندا زاب خشت می‌ر وه وصبح وورزبعد: ۱ , : 

دید از صرق هیجانه من نزدا لطفملی‌ان رفتم پدی از گفد‌گویی چند.».ازامن پرنید: 
با صراحت به من,بگو: عقیداهانه در موررد لماکانات تنن:برای جیبتیافتن: دوباره به+شیراز 
چیسیت؟ 

جوابته دادم زکه متاسنانه عفیده خی واین ی زجلتچنداق برای نو خوشاینبهنتزاهد زد 
زیرا به اعتقادیمن پمبارا مجکلي می‌نمودنیا حتی؛امکان.نباشنت که او بنواند دون ذاشتن 
توپخانه و خمپاووبه شیرایدست ند گر اینکه ازرداخجل شلهز به او کمک بزمبانند ور چون 
قبلاً هم‌گفته نودم که تاچه اندزه غیر محتطل اس که چنین کمکی رادریافت کید نظر 
من بر ايقن بودکه مگر در صورتی که انقلابی رخردهد و ناچی ابواهیمادستگیر شوداو با 
مجافظین در یکی |ٍن دروازه‌هاي شهر نسبت به میت وا ملدژلیت خود فیانت و رژانده 
تجهیزابتیو وسایل فملن او.به هیچ و چهکف اف چنین منظوریرا نمی دهده‌یعلاوه | گر هنم 
شهر وا به محاضرة, خو مردر ]زود ازغامحهنبجان.فورآببه. دلد, شهز.می رسند,و در _ایتن 
صورت 1 با ما ینمی تیپ یناد و بچتگد براکه جنگ هم فدارنت و نیر وی -کافین, نداد 

لطنیجلی تخاری مديتي‌ردر فگر<فرو:قت. وا سپس گفتند, گز شما بجاجع من بودید چچه 
می کرد ند ؟, من.خیلی هنم. خالی از وسایل روشتم .و هنور با.حودم.. . جواچواتی.را کف هر 
شیران دبدی یعلووه چند تای چایگر همياة دارم:" 


۱ گ_ ۱ 1 ٩‏ 
۱ متظور نان کطنه تجوافر مفروقت مدربای ورن زنا عم و ما گترغاهی؛ او تقدادی الماس و تج هرا 
دییگر بو ده اسب . 


طتعلیخان من یو ۳۳5 

من جواب دادم موضوعی که او درباره‌اش عقیده مرا می‌پرسد آنچنان موضوع پر 
اهمیت و با عظمتی است و آنچنان از صلاحیت و شعاع اشتغالات فکری من بدور است 
که احتمالاً عقیده‌ای هم که در این مورد ارائه دهم ارزش چندانی نخواهد داشت. با این 
حال چون او از من می‌پرسد با صراحت پاسخ خواهم گفت و اگر قسمتی از آن پذیرفته 
شود و با اگ رگوشه‌ای از کمکهای من مفید واقم گردد من در خدمت او حاضر خواهم 
بود: و چنین پيشنهاد کردم: به نظر من اولین هدف خضرتعالی باید تعیین پنامگاهی باشد 
که در صورت شکست بتوانید در امن و امان به آنجا پناه برید و در همانجا همه جیز را 
برای روبرو شد. با گرفتاریهای آینده فراهم. سازید و وسایل و مهبات جنگی. را 
جمع آوری کرده و نگهداری نمایید. و این محل برای دوستان و یاران شما محل اجتماع 
و ملاقات باشد. صلاحیت من در اینگوثه امور چندان نیست ولی مثلاً می‌توانم به تما 
اطمینان بدهم که با هزین کم می‌توان بوشهر را سنگر بندی کرد و استحکام بخشید تا 
حد‌ی که بتواند بادازة کافی بارای: مقاومت در مقابل نیروی قاجارها را داشته باشد و تا 
موقعی که حضرتعالی گردنه‌های بین «کتل دختر, و دالکی رادر اختیار داشته باشید 
قاجارها هرگر نخواهند توانست بهآسانی به بوشهر نزدیک شوند من می‌دانم تا چه اندازه 
برای منافع شما این امر اساسی و حیاتی است.که در دستگیری رضاقلی‌خان و تسخیر 
گردنه‌های « کتل دختره و «پیرزن» کوچکترین تأخیر روی ندهد و وقتی اين کارها انجام 
شد صلاح حضر تعالی بیشتر در این استکه به عقب برگردیه و بوشهز را به دست آورید تا 
اپنکه در شرایط کنونی رو به شیراز بیاور بد. 

«لطفعلی خان سخن مرا برید و گفت: من خبال نمی‌کردم بتوان برشهر را ستحکم کرد. 

رجواب دادم: من از اين موضوع زیاد تعجب نمی‌کنم. زیرا در ايران اعتفاد عمومی بر 
اين است که شهر وفتی محکم است که به دبوارهای بلند و خندق‌های خشک محصور 
باشد در حالی که امکان دارد در اطراف شهر محل‌هایی را بافت که از نظر موفعیت 
تدافعی با این امتبازات مقابله کند ز من به شما اطمینان می‌ده که اگر یکث دشمن فرنگی 
پشت دیوارهای شبراز ظاهر شود حتی نیازی به سنگر بندی هم نخواهد داست. 
حضرتعالی بخاطر دارند که بوشهر از سه طرفف رو به درباست پس تنها در معرض خحطر 


حملهة فتریایی" است و از طیاننخشکی یط دفاعی:چندان:طولاتی نیبلت: و اگر امکان 
کندان خندقهای. آبی دز طول این راه نباشد من باید_د‌پيشنهاد خودم دچار اشتباه بزرگق 
شده باشما بطور خلاصه.من مظمتن هستم که یکك مهندس نی تواند. در نحدت-کوتاهی 
بوشهر رآ نچنان استحگام بخشد که در:مقابل قاجارهاختی اگر با نپزو مندترین.قوا هنم 
بیایندمقاونت کنندتو, شاید گر حضرتعالی .دور آنجا مستق(شداید بترانید پا جکومت هند 
همم رو ابطی برقرارزکنیدکه منجر به نتایج‌ههم گردد. تجاررت موشهر همه:زوزه روبه ازدیاد 
است. امیعقرلو: خیضرتمالی.د این شهر مجتمللا رمو جب افزایش. این. تتجازت خواهد: شد 
+ شتستان, مقدار,معتنابهی): نغله ,تولید ملي‌کنایء شایندبتومای میقاواری؛ چم از بضره.و هنه و 
جاهای دیگرا وارد /کلرد, عوارضن گم رکین بوضهر هم ی توانن له و یگ دمیلنی انقد.و 
بموفع فراهم کند ومی توان‌انباری از مهمایراو اپلجه در این شهوابتخاد نموتذو وَفته رفته 
لیر ورواتجهیزات رابه اندازهای افزایش.داد که نحضی تعالي-بتوائید باپدشمن توانای خود.در 
میپان نجنچگ روبرو شویدوچعتی امید به پیروزی هم‌داشته باثبة زبرا فقط ذرتمیدان نبره 
و تنها در همانچاست که می‌توان بار دیگر بر شبراز دست:یافت ز در.آنروز باشکوه که 
دلاززیهای شما به فرا وسیدنش ین منی بخشد بار ادیگو:همه چپز تحتبارادة شما خواهث 
بود. پس من این:تجرات با بفخودم می‌دهم.که پیشنهاد کنم بلتر است یکین دو منال:دیگر 
در راه فراهم کر دن‌ناین, تجهیزایت .که یه آنهارابازه.رفت».صرف شود تا اینکه به غعله‌های 
متوالی به,شبرازمکه چندان, هم:مز بر نیستند ادامه دادم‌شو د...» ۰ 

,لطفعلی‌خان با. توجه و حوصله زبادی به‌رسخنان پن گوش داد.و قبول:کنو ده 
پیشنتها دهای .من درخور تام و تفکزباسته.., 

عان‌فو رد جونزن! پر کتاب خود سپس به, بتشنهاد: لطفیلی خان_اشاره انیا از او 
خواسته, بوده است. جواهراتش را ازرلیران خارج کند تا به دشت._فاجارها نیفتد و در .هنب 
آنهارا بفروشد با گرو بگذارد و پولی,را که توان.با آن نیروی,قدزتمندی فراهم کرد.و به 
جنگ قاجارها زفتةة برانش آرسال دارد: اما هار فورچونز از فبول این پيشنهاد شهریار 
دلیر و تهی‌دبت زندبه سربار ميتزند ور زر را قبول نمی کند. 

در همین زبینه هارفوردجو نر مي‌نویبد 


یجان و ۳ ۳۳۲۵ 

راندکی بعد لطفعلی‌خان با لحن شتایزده‌ای پرسید: تاکی قصد دارید در بندر ریگ 
تو قف کنید۲» 

«و پیش از اينکه من فرصت جواب پیدا کنم اضافه کرد: برای شما کاری در نظر 
گرفته‌ام.» 

«سپس لطفعلی‌خان شروغ به کندن بالاپوش خود نمود و در حالی که اين عمل را 
انجام می‌داد متوجه شد که من بر روی بازوهای سخت او دو بازوبند مشهوری را که در 
شیراز دیده بودم می‌بینم و گفت: این اصیاء احمقانه به شکل کنونی هیچ درد مرا دوا 
نمی‌کند. آبا حاضر هستید مسوولیت آنها را پذیرید؟ شما خودتان می‌دانید که بقصد 
خرید دریای نور به شیراز آمده بودید. و می‌دانید که من بدون داشتن پول به هیچ کاری 
نمی تو انم دست پزنم.» 

همین جا باید به این تکته اشاره کرد که یکی از علل شکست لطفعلی خان از 
آغام‌حمدخان فاجار: علاوه بر خیانت مکرر اطرافیان؛ بی‌پولی و در وافع فقر مادی 
آ خرین پادشاه جوان؛ تبره‌بخت و شوم فرجام زند بوده است. زیرا او به دلیل نداشتن پول 
کافی و عدم توانایی در پرداخت مستمری سربازانش؛ فادر به تدارک نیروی کافی و 
مجهزی که بتواند به مقابله رقیب توانگره حیله گر و نیرنگ باز خود که از هر طریق» حتی 
با ظلم و ستم نسبت به مردم و ضبط و مصادره امول دیگران صاحب ثروت قابل ملاحظه 
و در نتیحه سپاهی گران و یرومند شده بوده بشتابده نبود. 

لطفعلی خان در همین دیدار و به همین نیت به هارفورجونز پيشنهاد کرد جواهرات او 
با بفول خودش آن «اشیاء احمقانه, را با خود به هند برده برایش به فروش برماند» یاگرو 
بگذارد و پول آن‌ها را برایش بفرستد. لیکن همارفوردجونز در پاسخ این پيشنهاد 
لطفعلی خان می‌گوید: 

«برای من امکان ناپذیر است که بتوانم این نشانی حسن اعتماد حضر تعالی را هر جفدر 
هم که نسبت به این پيشنهاد احساس افتخار و مباهات نمایم» بپذیرم. اولاً پیش از اینکه 
بتوانم راه هند را در پیش گیرم باید حتماً اول به بصره بروم و در مدتی که در بصره خواهم 
ماند چگونه می‌توانم چنین گنجی را در امان نگه دارم؟ پذیرفتن مسژولیت این جواهرات 


از دست حضرتعالی و حمل آنهابه دست من نهایت بی‌احتیاطی و بی‌فکزی است و امکان 
دارد به علت همین نگرانی و نظایر آن جان خود را هم از دست بدهم.» 

و بار دگیر مرد فرنگی به لطفعلی خان پیشنهاد رفتن به بوشهر را می‌کند: 

«همانطور که قبلاً جسارت نمودم و پیشنهاد کردم بهتر است پس از اتمام کا رکاژرون 
در بوشهر مستقر گردید و با حکومت هند ارتباط برقرار نمایید و به این ترتیبت جواهراتی 
را که مایلید از خود دور کنید» یعنی یا به گرو بگذاربد و یا به فروش برسانید یا به 
هندوستان بفرستید. در این صورت معاملهشکل منظم و قانوئی خواهد داشت و به عقیده 
شخص من اجرای آن تیز اشکال جندانی بوجود نخواهد آورد. اگر شما مایل هستید در 
این طرح از خدمات بنده استفاده کنید من به حضرتعالی قول می‌دهم در اواخر ژانویه 
(بهمن ماه) در بوشهر باشم و با هر کس که شما تعیین بفرمائید روانة هندوستان شوم و 
مانعی نمی‌بینم که پس از شش ماه همراه مهمات و تجهیزات جنگی که دستور فراهم 
ساختن‌شان را به تمابنده خودتان یا به من بدهید در بوشهر به شما پپیوندم.» 

«لطفعلی خان گفت: وال [یه فارسی در متن اصلی - م] اندرز شما مفیك است...شما 
می‌توانید درباره بوشهر هر آنچه راکه بین ما گذشته است محرمانه برای میرعلی بگو یید و 
من انتظار دارم که در اجرای اين طرح کمک‌های لازم را به من برسانید., 

«در این موقع چاشت (به فازسی در متن اصلی - م] لطفعلی‌خان را آوردند و من 
پپاخاسته بودم که مرخص شوم لیجن با تعجب شنیدم که لطفعلی‌خان صدا زد: شمابه 
اندازٌ کافی در بين مسلمانان-زندگی:کرده‌اید که بدانید مفهوم نان و نمکث کسی را 
خوردن؛ یعنی چه, آبا حاضر هستبد «نمک خوردهی یه فارسی در متن اصلی] من 
باشید؟ [یکی از وظابت کسی که نمکک"خورده کس دیگری شده است این است که تا 
پایان عمر از ثروت و جان و مال صاحب نان و نمک حمایت کند. نویسنده 
(هارفوردجونز)]اگر هستید که «بسم‌اله»[به فارسی در متن.اصلی ]سپس لطفغلی‌خان یک 
سیخ کباب و یک نکه نان جلو من گذاشت و بعد از غذا رو به من کرد و گفت: حالا دیگر 
خیالم -آسوده‌تر شد. طرح بشما منطفی است. اگر بتوانم لله و میرزا بزرگ را هم از شیراز 
خارج کنم کارها همه بر وفی مراد خراهد بود. کارهایتان را با شتاب روبراه کنید و هر جه 


زودثر خودتان رابه بصره بر سانید...» 

«سپس در حالی که انگشتری فیروز؛ زیبایی را از انگشت خود بدر می‌آورد و در 
انگشت من می‌کرد افزود: این انگه ی به شما یاد آوری خواهد کرد که ما نان و نمک 
هم را خورده‌ايم. و شما «نمک خورده,اید. خدا بشت و پناهتان بادا, 

ولیکن افسوس که که هرگز بار دیگر اين بزرگزاده دلیره اين جوانمرد نجیب و اين 
شاهزاده تیره بخت و ناکام را ندیدم. شاید خواننده مرا ببخشد اگر در این باره چند 
لحظه‌ای دیگر او را با خود نگه می‌دارم و آنچه راکه آن روز مرا سخت متأثر کرد با او 
در میان می‌نهم. در تمام طول این گفتگو از زبان لطفعلی‌خان هرگ یک کلمه گله و 
شکایت؛ بک کلمه توهین آمیز و با یک لفظ نارواو پست درباره حاجی اپراهیم تخنیدم. 
تنها هنگامی که از میرزاحسین سخن می‌گفت اشکک در چشمانش جمع شده بود و وقتی 
از خانوداه‌اش سخن می‌راند این اشک‌ها بر گونه‌اش روان بودند. ام 

اين؛ آخرین تصویریست از سبمای لطفعلی‌خان که در ضمیر مرد فرنگی نقش بسته. 
اما لطفعلی‌خان به طرح پیشنهادی سرهارد فوردجونز؛ یعنی رفتن به بوشهر و قراردادن این 
بندر به عنوان مرکز عملیات خود. هرگز عمل نکرد. کسی چه می‌داند شاید قهرمان زند 
با تکیه بر حرور ذاتی و شجاعت و دلیری‌اش می‌خواست بدون باری - حتی ریک نفر 
خارجی, - بضرب شمشیر. بر رقیب نیرومند و نوانگره مکار و حیله گر خود پیروز شود و 
چنین بود که دست تقدیر او را به سوی کرمان رهنمون شد. 

در اینجا بی‌مناسبت نیست برای شناخت شخصیت رقیب لطفعلی‌خان: بعتی 
آ غامحمدخان قاجار و مقایسه آن دو با یکدیگر به نوشته ,مرردفرنگی» دیگری درباره 
,آغای قاجار نگاهی پینداز یم: 

بوارث قانونی آ غامحمدخان: طبعاً بزرگترین برادرزاده‌اش فتحعلیضان بو د که از ابتدا 
او را باین سمت انتخاب نموده و به فرماندهی قشون منصوبش کرد و بعداً بحکومت 
نارس - کهکیلو به - لارستان و یزد و کرمان او را برگزید., 





۱- آخوین روزهای لطفعلی خان زد - تالبب سر ماردفوردحویر - مترجمین هماناطق - جان گرنی. جاپ اول 
۳ از ص ۴۸ نا 2۵. 


0۳۰ لطفعلی خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 

آغامحمدخان نگران بود مبادا پس از مرگش نابرادری او جعفرقلی حان که از مادر 
جدا برد و مردی رشید و مجرب و در بين ایلات محبوبیتی داشت مدعی تخت و تاج و 
رقیب ولیمهدش گردد. برای آنکه کلیه موانم را از سر راه بردارد مادر جعفرقلیخان را تزد 
پسرش روانه نمود تا او را وادار کند موقع عزیمت باصفهان که مرکز حکومت آنجا را باو 
وعده کرده بود به تهرآن بیاید و برای اطمینان خاطر او به قرآن سوگند یاد کرد یک شب 
بیشتر او را در تهران نگاه سخواهد داشت. چون او را ايمن ساخت به بایتخت آمد 
اشخاصی را بر سر راهش گمارد و هنگامیکه عازم اصفهان بود او را کشتند با اين عمل 
تاجوانمرردانه بزرگترین قسمها و حفظ اصول مهمان‌نوازی و احترام بقرآن را شکست در 
حالیکه می‌توانست برای تأمین مفصود و آسایش خیالش جعفرقلی خان را زندانی کرده و 
در حبس نگاهدارد تا بعد از مرگشن نتواند متعرضص مفام ساطنت گردد. برای رعایت 
احترام قسم آغامحمدخان امر کرد در همان روز جنازه برادر را پخارج از تهران حمل 
کنند و بدین ترتیب احترام و وفاداری خود را نسبت به سوگندی که یاد کرده بود بجای 
آورد.," جنین برد شخصیت و منش آخرین شاهزاده شوربخت زند... و رقفیب 
قدرتمندش ]تیان فاعارن ادن کاو وه بژوهشگر حارجی. 





۱- تاریخ فاجار. تألیی زابرت گراب واتسن. ترجمه عباسقلی آدری. چاپ ۱۳۴۰ ص ۷۵ 


به سوی کرمان 


مرادعلی و مرتضی بیرون چادر نشسته و با هم گرم صحبت بودند. محور گفت و شنود 
آنان پیرامون خیانت حاجی‌ابراهیم‌کلانتر به لطفعلی‌خان دور می‌زد. وقتی مرادعلی از 
سختی‌ها و مصائب و دشواری‌هایی که لطفعلی‌خان متحمل شده بود؛ با مرتضی سخن 
می‌گفت: مر تضی به شدت منقلب گردید. برافروخته شد و در حالی که دندانهایش را از 
خشم به هم می‌سایید؛ گفت: 

_ همه این مصیبت‌ها از طر ف کلانتر خاین بر سر خان آمده است. 

مرادعلی گفت: 

- همینطور است که می‌گویی...اگر او شیراز را به سپاه قاجار تسلیم نمی‌کرد و اگر 
برادرش در جنگك سمیرم به خان خیانت نمیکرد و باعث متلاشی شدن قوای ما نمی‌شد» 
اين همه بلایا بر سر خان نمی آمد. 

و مرتضی زیر لب گفت: 

و آنهمه دوستان خوب و وفادار را ما از دست نمی‌دادیم. نصیرخان و... 

مرتضی از شدت تأثر و اندوه کلام خود را ناتمام گذاشت. یاد دوستان خوب و عزیزی 
که در جنگ سمیرم بر اثر خیانت عبدالرحیم‌خان به هللاکت رسیده بودند؛ اشک به 
چشمان مرتضی و مرادعلی آورد. دو مرد لحظاتی خاموش گزیدند. سپس مرتضی در 


۳۳۲ لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
حالی که خشم و نفرت درونش را آ کنده بود و آتش کینه و انتقام در و جودش شعله 
می‌کشید گفت: 

- مرادعلی...من فکری کرده‌ام. خوب گوش کن چه می‌گویم. ما باید انتقام خان را از 
این خود فروخته که باعث و بانی تمام اين او ضاع شده بگیریم. 

مرادعلی با خنده گفت: 

با کدام لشکر و نیرو؟ مگر نمی‌بینی الآن دور و بر خان چند نفری بیشتر نیستند. 
بل...اگر خان سپاه قوی و مجهزی داشت» می‌توانستیم همانطور که می‌گویی به شیراز 
حمله کنیم و از حاجی‌ابراهيم انتقام بگیریم. ولی خودت که می‌بینی... 

مرتضی گفت: 

- میدانم مرادعلی...میدانم که خان لشکر و سپاه ندارد. اما من فکری به خاطرم 
رسیده...با آدم خائن و مکار و نیرنگ باز باید مثل خودش با مکر و نیرنگ رویرو شد. 
بیین» من و تو می‌توانیم خیلی راحت به شیراز برویم و در یک فرصت مناسب کلانتر 
خائن را به درک واصل کنیم. چطور است؟ 

مرادعلی به نشانه نپسندیدن این فکر سر تکان داد: 

- چه می‌گویی مرد...حاجی‌ابراهیم‌کلاتتر: حالا دیگر حاجی‌ابراهيم نیست. جناب 
اعتمادالدو له است. هميشه یک گروه از نوکرهای مزدورش و یک عده از سربازان قاجار 
مواظب و مرافبش هستند. خیال می‌کنی به همین سادگی و آسانی می‌شود او را تنها پیدا 
کنی و کارش را پسازی؟ جقدر ساده‌ای مر تضی! 

مرتضی‌گفت: 

- مرادعلی» اين را هم می‌دانم که هميشه عده‌ای دو روبرو اطراف کلانتر هستند. اما 
بالاخره با طرح نقشه‌ای می‌شود به او نزدیک شد و حسابش را رسید. 

مرادعلی گفت: 

- به فرض این که بتوانیم خودمان را به کلانتر نزدیکک کنیم. اولاً معلوم نیست فرصت 
پیدا کنیم ضربه کاری را بر او وارد سازیم. انیاً مگر محافظینش می‌گذارند جان سالم بدر 
ببریم؟ نه...اين فکر را از سرت بیرون کن. اصلاً عملی نیست. 
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اما مرتضی در پيشنهاد خرد همچنان اصرار می‌ورزید. او حتی گفت: 

- همین که ما موفق شویم و اين موجود پست و فرومایه راز پای درآوریم؛ دیگر 
مهم نیست که چه بر سر خودمان می آید. مگر آنهمه دوستانی که مادر جنگ با قاجارها 
از دست دادیم جانشان عزیز نبود؟ نصیرخان یادت رفته؟ شیرخان؟ و خیلی‌های دیگر. 

مرادعلی گفت: 

- پیشنهاد تو در واقع یک جور خودکشی است. نه...اصلاً فکرش را هم نکن... 

هر چقدر مرادعلی بیشتر با فکر مرتضی مخالفت می‌کرد؛ اندیشه انجام اين کار و از 
پای در آوردن اعتمادالدوله بیش از پیش در مغز مرتضی قوت می‌گرفت. تا آنجا که به 
مرادعلی گفت: 

گوش کن مرادعلی...به هر حال تو چه بیایی و چه نیایی» من خودم به تنهایی به شیراز 
می‌روم و نقشه‌ای می‌ریزم و جناب اعتمادالدوله را به درک واصل می‌کنیم. 

کوشش مرادعلی برای منصرف کردن مرتضی از اين فکر ببهوده بود. او حتی به 
مرتضی گفت که در شرایط فعلی حتی یک نفر هم برای خان که دوروبر خود داشته باشد 
تا بتواند نیروبی فراهم کند» غنیمت است و او نباید بیهوده جان خود رابه مخاطره بیندازد 
دست به اقدامی بزند که امکان موفقیت در آن حتی ده در صد هم نیست. اما مر تصی 
حاضر به قبول حرفهای او نشد. مرادعلی که جنین دید گفت: 

- می‌خواهی با خود خان در این باره مشورت کن. اطمینان دارم که خان هم با اين فکر 
مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که چنین کاری بکنی... 

مرتضی گفت: 

- گوش کن مرادعلی؛ من مدتها در رکاب خان نبودم. حالا هم فکر می‌کتم اصللاً با این 
مرد فرنگی روبرو نشده و خان را پیدا نکرده‌ام. بهتر است راجع به اين مر ضوع چیزی به 
خان نگویی. چون اگر او دستور بدهد که من دست به اين اقدام نزنم» آنوقت نمی‌نوانم 
دستورض را ندایده بگیرم. پس در این باره سکوت کن و انگار نه انگار که از من حرفی 
شنیده‌ای. فقط من به خان می‌گو یم که چون یک کار شخصی دارم باید به شیراز بروم. این 
تنها خواهش من از تست. 


۱۳۳۴ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

مرادعلی که مرئضی را در اجرای فکری که به مفزش خطو رکرده بود؛ آنطور مصمم 
و ثابت قدم دید» فبول کرد درباره فکری که به مفزش راه یافته بوده چیزی به لطفعلی‌خان 
نگوید. فقط به او گفت: 

بسیار خوب مرتضی...حالا که این همه اصرار داری من راجم به نقشه تو چیزی به 
خان نمی‌گویم. اما تو بگ و که تک و تنها چطوری می‌خواهی فکری راکه در سرداری به 
اجرا در بیاوری؟ 

مرتضی گفت: 

- حالا هیچ نمی‌دانم...بالاخره یک راهی برایش پیدا می‌کنم. 

مرادعلی زیر لب گفت: 

- موفق باشی...اما اين را هم بدان که از بين بردن حاجی‌ابراهيم هیچ چیز را عوض 
نمیکند. ان شهر در دست قشون قاجار است. از اینها گذشته» توحیال می‌کنی اگ رکشتن 
حاجی‌ابراهيم تغیبری در اوضاع به وجود می آورد؛ تا حالا خود خان دستور به انجام این 
کار نداده بو د؟ 

در همین هنگام؛ صدایی از پشت سر شنیده شد. صدای اطفعلی‌خان بو د که گفت: 

- مرادعلی درست می‌گوید مرتضی...از بین بردن حاجی‌ابراهيم خیانتکار تغیبری در 
وضع شیراز بوجود نمی آورد. 

مرادعلی و مرتضی به تندی از جا بلند شدند. لطععلی‌خان که از بدرقه میهمان 
فرنگی اش برگشته و از پشت چادر سخنان مرادعلی و مرتضی را شنیده بود» آهسته به 
آنها نزدیکك شده و با شنیدن سخنان مرتضی و تأیید سخنان مرادعلی حضور خود را 
اعلام کر ده بود. 

مرتضی و مرادعلی بی‌اختبار گفتند: 

- خحان...شما؟ 

اطفعلی خان به دو پار وفادار خود پیوست. او که در جربان تصمیم مرتضی فرار گرفته 
بود؛ به مر تضی گفت: 

- حرف‌های مرادعلی منطقی و اصولی است. فرض کنیم تو با یکک نقشه ماهرانه 
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توانستی حاجی‌ابراهيم را از پای درآوری: چه نتیجه‌ای از اين کار عاید ما می‌شود؟ 
قاجارها حاکم دیگری برای شیراز و ولایات فارس به جای حاجی‌ابراهيم انتخضاب 
می‌کنند و آب از آب هم تکان نمی‌خورد. 

مرتضی گفت: 

خحان؛ ببخشید که جسارت می‌کنم. اما عقیده من اینست که اين مرد خائن باید به 
سزای خیانت خود برسد. شما هر چه بفرمایید من قبول می‌کنم. ولی فکر کنید بر اثر 
خیانت کاری‌های این مرد و برادرش شما حه سربازان و افسران وفاداری را از دست 
دادید. وقتی من یاد آن مردان شجاع می‌افتم؛ باور کنید دلم یک پارجه آتش می‌شود. 
سینه‌ام می‌سوزد. انگار به جای قلب یک گل آتش سوزان در سینه دارم. از میان بردن 
حاجی‌ابراهیم اگر هیچ تأثیری نداشته باشد؛ حداقلش این است که دل من خدک می‌شو د. 
آتش کینه و انتقام که در دلم شعله می‌کشد» خاموض می‌شود و رضایت خاطری به دست 
می آورم. 

لطفعلی خان گفت: 

- تو مطمثن باش که فرد خیانت کار بالاخره به سزای عمل خود خواهد رسبد. 
حاجی‌ابراهيم کلانتر هم روزی تاوان ان خیانت را پس خواهد داد.! 

مرئضی دیگر جیزی نگفت. سخنان لطفعلی‌خان را پذیرفت و از فکر کشتن 
حاجی‌ابراهي مکلانتر بیرون آمد. 

اطفعلی خان گفت: 

حالا بهتر است بلند شوید و زودتر به فکر حرکت باشید. فراد از این جا می‌رویم. 

مرادعلی پر سید: 

خان» آبا می‌توانم بدانم فصد رفتن به کدام سمت را دارید؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- به طبس می‌رویم. 

بار دیگر لطفعلی‌خان راه طبس را در پیش گرفت. اما اين بار راه او از کویر مرگبار 


۱ به فصل پابانی کتاب فرجام شود خبات‌کاران رجوع فرمائید. 


مرکزی ايران نبود. بین راه باز هم طرفدارانش به او پیوستند. از جمله زال‌خان حاکم 
ناحیه خشت و عموی شجاعش عبدالّهخان به وی گرویدند و او باگروه کوچک خود 
پس از یک راه پیمایی طولانی خود را به طبس رساند. این بار نیز امیرحسن‌خان حاکم 
طبس از خان سخت کوش و خستگی نشناس زند استقبال گرمی کرد. اما نیرویی نداشت 
که در اختیار وی بگذارد. تنها به او توصیه کرد همانطو رکه مرتبه قبل گفته بود بهتر است 
که لطفعلی‌خان برای بافتن یک حامی قدرتمند راه قندهار را در بیش بگیرد و از 
تیمورشاه:فرمانر و ای قندها رکمک بگیرد و باباریاو سلطنت از دست رفته را دوباره بدست 
بیاورد و فارس را بازپس بگیرد. 

عبدالّه خان زند؛ زال‌خان و دیگر افسران لطفعلی‌خان نیز اين رای را پسندیدند و خان 
زند راه ولایت خراسان رادر بیش گرفت نا از آنجا خود را به قندهار برساند. 

چون به قاين رسیده امیرعلی خان حا کم قاین» دوستانه وی را پذیرفت و فرار شد دو؛ 
سه روز در فاين خستگی راه درازی راکه خود و افرادش طی کرده بودند» از تن بیرون 
کند و سپس به جانب قندهار برود. 

روز دوم اقامت لطفعلی خان در قاین بود که امیرعلی‌خان با چهره‌ای گرفته و درهم به 
دبدار لطفعلی خان ! مید, در همان زگاه اول که لطفعلی خان به جهره امیر علی خان انداخت: 
دانست که اتفاق نا گواری رخ داده است: 

از امیرعلی خان پر سید: 

- خان؛ چه پیش آمده است؟ ناراحت و گرفته به نظر می آیی ؟ 

امیر علی خان گفت: 

- متأسفانه خبر خوبی برای شاهزاده ندارم. تیمور شاه» فرمانرو ای افغانستان در قندهار 
زندگی را بدرود گفته است. همین یک ساعت پیش قاصدی از قندهار رسید و این خبر را 
۳ 

لطفعلی خان در فکر فرو رفت. از حاکم قاين پرسید: 

جه کسی به جانشینی او نشسته است؟ 

امیر علی‌خان پاسخ داد: 
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- پسرش» زمان شاه. مثل اين که بین خودشان هم اختلاف هست. 

لطفعلی خان تمام نقشه‌های خود را نقش بر آب دید. او می‌توانست به یاری و کمک 
تیمورشاه امیدوار باشد. اما با مرگ ابهنگام تیمور شاه و جانشینی زمان شاه به جای او و 
بروز اختلاف بین بازماندگان مردی که می‌توانست نفطه امیدی برای او باشد؛ وضم 
دگرگون شده و نمی توانست جندان امیدی به قندهار داشته باشد. 

بار دیگر روزنه‌های امید به روی خان پرتلاش زند بسته می‌شد. اما او از پای 
نمی‌نشست. در قاين به بررسی اوضاع پرداخت که به کدام سمت برود. سایه سهمگین و 
تیره یأس و نومیدی از راه می‌رسید. لیکن لطفعلی‌خان کسی نبود که تن به نومیدی بدهد. 

همان شب زال‌خان؛ عبداله خان و دیگر باران و فادارش را جمع کرد و گفت: 

- مقصد ما قندهار بود. اما خبر رسیده است که فرمانروای آنجا که می‌توانست کمک 
موثری برای مادر باز پس گرفتن شیراز باشد» فوت کرده است. رفتن ما به قندهار دیگر 
پیفایده است. 

مرادعلی گفت: 

خان...دشت‌ها فراخ است و اسبان ما تيزتک و تندرو...به ه رکجاکه اراده کنید ما در 
ر کاب خواهیم بود. 

لطفعلی خان گفت: 

- امشب فکر می‌کنم و فردا تصمیم خود را به اطلاغ شما می‌رسانم... 
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ستاره سحری دمیده بود که دو سوار غبار آلوده که بیدا بود راه درازی را شتایر ده 
بیمو ده‌انده وارد قاین شدند. 

این دو سوار: عبدالحکيم‌خان و حیدرخان سیستائی بودند. آنها سراغ لطفعلی‌خان را 
گرفتند و جون خان زند تازه خواییده بوده به سواران تازه وارد گفتند صبر کنند که خان از 
خواب بیدار شرد. 

لطفعلی خان بعد از آن که از خواب بیدار شد و دانست دو سوار به ملاقاتش آمده‌اند» 
آنها را پذیرفت: آن دو فرستادگان محمدخان حاکم نرماشیر و جهانگیرخان سیستانی 


۶۸ المفعلی‌خان زند (شكوفٌ خونین شیراز) 
پسر محمدحسین خان حا کم بم بودند که با پیامی از سوی حکام نرماشیر و بم به دیدار 
لطفعلی خان آمده بودند. هر دو حاکم بم و نرماشیره در آن موفعیت دشوار نسبت به 
لطفعلی‌خان ابراز مودت کرده و توسط فرستادگان خود قول دادند که تا آنجاکه در توان 
دارتد» شاهزاده زند را باری خراهند کرد. حا کم نرماشیر علم استقلال برافراشنه و تصمیم 
به باری لطفعلی خان گرفته بود. 

حیدرخان سیستانی» از قولی جهانگیرخان (پسربزرگ حاکم‌بم) به اطفعلی خان گفت: 

ما نه فقط آماده‌ايم در رکاب شاهزاده زند کرمان را تصرف کنیم؛ بلکه فول 
می‌دهیم پادشاهی ایران را نیز از بد قدرت قاجاریه بیرون آورده و تقدیم وارث بر حق 
حضرت وکیل الدوله (کریم‌خان زند) کنیم. 

دریچه امیدی باز شده بود. لطفعلی‌خان تصمیم گرفت شخصاً به قلعه بم برود و با 
جهانگیرخان سیستانی مذا کره کند. در عين حالء او می‌اند بشید: «شاید این دامی باشد که 
بر سر واهم گسترده شده...,. اما با تما اين احوال؛ تصمیم گرفت به بسم برود و با 
جهانگیرخان مذا کره کند. | کنون که پیروی کمکی ناخواسته به سویش آمده بود» باید از 
ابن موقعیت استفاده می‌ کر د. 

لطفعلی خان با امیرعلی‌خان حاکم قاين خداحافظی کرد و به اتفاق عموهایش 
عبدالّه خان و نصرالّه خان و دیگر افسران و سربازان معدودی که همراه داشت» از 
بیراهه‌ها راهی بم شد. 

هنگامی که حکام نرماشبر و بم دست دوستی به طرف لطفعلی‌خان دراز کردند و 
آمادگی خود را برای کمک به او اعلام کردند» ابولحسن‌خان بیگلربیگی حا کم کرمان نیز 
رخت به سرای بافی بر بست و چشم از جهان فرو بست. در اين احوال آغامحمدخان؛ 
باباخان جهانبانی؛ را مامور تسخیر کرمان کرد. 

" اکنون سال ۱۲۰۷ هجری بود. باباخان - برادرزاده آغامحمدخان - این فرمان را 

هنگامی از آغامحمدخان دربالت کرد که خواجة فاجار در جمن آسپاس در نزدیکی 
شبراز خیمه و خرگاه بر پای داشته بود. جهانبانی همراه با مصطفی خان فاجار دولو که 
بارها ضرب شست لطفعلی‌خان را چشیده و نیز با عبدالرحیم‌خان پسر اعتمادالدیوان 
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(تقی‌خان یزدی ) بسوی کرمان شتافت. 

ظاهرآ جاسوسان حاجی‌ابراهیم کلانتر از فصد حکام بم و نرماشیر مبنی بردعوت 
لطفعلی‌خان برای تسخیر کرمان او را آ گاه ساختند و او نیز غامحمدخان را تشوبق کرد 
تا کرمان را به تصرف درآورد. باباخان جهانبانی نیز کرمان را تسخیر کرد. مسرتضی 
قلی‌خان زرندی حا کم کرمان شد و ابراهیم ]قاقاجار به فرماندهی قشون کرمان منصوب 
گردید و بدین ترتیب کرمان نیز به دست قاجاریه افتاد. 

مرتضی قلی‌خان زرندی: از همان اوان حکومت؛ ظلم و بیداد را آغاز کرد. ماليات‌ها 
را افزایش داد و مردم کرمان که در تمام طول تاریخ به نجابت و سللامت نفس معروفند 
در تتگنای ظلم و ستم قرا رگرفتند. مرتضی قلی خان کار ستمگری را تا به آنجا کشاند که 
مردم کرمان از جور و ستم او به جان آمدند. اما کاری از دستشان ساخته نبود. فراشان 
حکومتی»؛ کسبه و پیشه‌وران کم‌مایه و تهیدستی راکه قادر به پرداخت مالیات نبودنده در 
گذرگاهها به چوب و تازیانه می‌بستند. کرمان به شهر و حشت و هراس: به شهر ظلم و ستم 
تمدیل شده بود. 

و در چستین اصوالی بود که لطفعلی‌خان و بارانش خود را به بم 
رساند‌ند. جهانگیرخان و محمد علی خان بسران محمدحسین خان سیستانی؛ شاهرزاده زند 
را که با برادر کو جکشان حیدرخان آمده بود مورد استقبال فرار دادند» و لطفعلی خان را 
با شکوه و جلال فراوان وارد قلعه یم کر دند. 

لطفعلی‌خان پس از ورود به بم در خانه مهانگیرخان مورد پذیرایی قرار گرفت. 
جهانگیرخان که به رو جیات و خلق و خوی ان رشید زند : گاه بود» به وی گفت: 

-خان...سواران‌سیستانی دربم و جنگجویان نرماشیری با شما پیمان مودت می‌بندند که 
در تسخیر کرمان و بیرون آوردن اين شهر از دست قاجارها در رکابتان باشند. شما باید 
مررکز بتی داشته باشید تا بتوانید از آانجا حکومت خود را بسط و توسعه بدهید. کر مان را که 
گرفتید؛ به دنبال آن می‌توانید شیراز را هم تصرف کنید و نیروهای آغامحمدخان را از 
خاک فارس برانید و سپس به جانب ولایات مرکزی بروید. اصفهان را بگیرید و قاجارها 
را تا آنسوی کرهستان‌های جنگلی استرآباد متواری کنید. 


لطفعلی خان در فکر فرو رفت. سخنان جهانگیرخان به نظر درست می آمد. اما او قبلا 
نیز یک بار دیگر کرمان را محاصرهکرده و مدتی نیز آن شهر را در محاصره داشت؛ لیکن 
عاقبت بر اثر فرا رسیدن سرمای زمستان نا گزیر دست از محاصره کرمان کشیده بود. آن 
مرتبه بزرگان کرمان حتی برایش پیغام دادن که بیست هزارتومان به رسم پیشکش تقدیم 
او می‌کنند تا از محاصره کرمان دست بردارده لیکن او نپذیرفت. اما سرمای زمستان 
مجبورش کرد دست از محاصره کرمان بردارد. 

: اینکت؛ بار دیگر جهانگیرخان به وی پيشنهاد محاصره و تسخیر کرمان را می‌کرد. 
خان زند به جهانگیرخان سیستانی که به او پيشنهاد می‌کرد کرمان را تصرف کند» گفت که 
باید در این باره فکر کند. عبدالّهخان زند؛ زال‌خان؛ پیرمراد و مرادعلی وقتی در جریان 
پیشنهاد جهانگیرخان قرار گرفتنده غبر از عبداله خان (عموی لطفملی‌خان)» پیرمراد و 
مرادعلی با این بیشنهاد مخالفت کر دند. 

مرادعلی گفت: 

خان...الآن در سرتاسر منطقه سربازان قاجار مثل ریگ بیابان پراکنده‌اند. شابد 
تسخی رکرمان چندان کار دشواری نباشدء اما اگر تا کنون شما با تکیه بررشادت و شجاعت 
خود توانسته‌اید از گرند و آصیب دشمن خودتان را در امان نگهدارید» برای این بوده که 
همیشه در صحرا و مناطق باز و بدون حصار و قلعه با دشمن بیکا رکرده‌اید. ولی همی نکه 
کرمان را تصرف کردید: قاجارها شما را محاصره می‌کنند. اتوقت... ۱ 

مرادعلی به .کلام خود ادامه نداد. سکوت اختیار کرد و در فکر فرو رفت. اما 
عبدالّه خان با گرفتن کرمان موافق بود. او گفت: 

- در کرمان وسیله ضرب سکه هم وجود دارد. شهریار به محض این که کرمان را 
تصرف کرد به نام خود سکه مي‌رند. و همین روحیه قاجارها را در هم 
می‌ شکند. ۱ 

سرانجام» لطفملی خان پس از تردید و دو دلی بسیارء تصمیم گرفت کرمان را تصرف 
کند و آنجارا م رکز فعالیت خرد علیه غامحمدخان فاجار قرار دهد. این مرکزیت به او 
کمک می‌کرد تا حکام سابر ولایات نیز به وی بپیوندند و از قدرت و نیروی انسانی لازم 


وکا و( ۰ ۳۵۱۲ 
و کافی را برای مقابله با دشمن به دست بیاورد. 

جهانگیرخان در برابر استدلال مرادعلی که گفته بود حصاری شدن لطنعلی‌خان در 
کرمان؛ شهر را مورد محاصره قاجاریه قرار می‌دهد» گفت: 

- فرضاً که شهر هم مورد محاصره قرار بگیرد. کرمانی‌ها از گذشته‌های دور؛ مردمی 
دوراندیش بوده‌اند. هر خانواده کرماتی آذوقه یک و بعضی‌ها حتی تا دوء سال اندوخته 
خواربار و آذوقه دارند. گذشته از اين سربازان آغامحمدخان فقط چهار پنج ماه 
می‌توانند به محاصره شهر ادامه بدهند. سرمای استخوان سوز منطقه که شروع شود و 
اولین بادهای سرد پاییزی که وزیدن بگیرد؛ و زمستان برسده نا گزیر می‌شوند دست از 
محاصره بکشند و به راه خود برو ند... 

لطفعلی‌خان به باد آورد که خودش نیز از شدت سرمای کرمان مجبور شد دست از 
محاصره بکشد. از سوی دیگر بزرگان کرمان که از مظالم و ستمگرهای حاکم دست 
نشانده قاجار به جان آمده بودند» طی پیام‌هایی لطفعلی‌خان را به کرمان دعوت کرده و او 
را به تسخیر شهر تشویق کردند. کرمانی‌ها با شاهزاده رشید زند پیمان وفاداری بستند و 
قول دادند سلطنت او رابه رسمیت بشناسند. 

«در این موفع دو تن از امرای بم و نرماشیر کرمان به مساعدت باوی [لطفعلی خان] 
برخاستند هر یک بانصد سوار به حضور او فرستادند. لطفعلی‌خان با ۵۰۰ سوار افغان و 
۰ سوار سیستانی و ۳۰۰ سوار خراسانی عازم تسخیر کرمان شد.," 

جهانگیرخان سبستانی پسر شجاع حا کم بم نیز خود به نیروی لطفعلی خان پیوست. بین 
لطفعلی‌خان و جهانگیرخان دورستی صمیمانه‌ای پدید آمد. آن دو ندست به یکدیگر 
احساس دوستی عمیقی پیداکردند. بطوربکه جهانگیرخان خود فرماندهی گارد محافظ 
شاهراده زند را طهده دار شد. 

نصرف کرمان با توجه به علاقه مردم این دیار به لطفعلی خان کار دشواری نبود. آنجه 
حا کم بم را وداشته برد تا به پاری لطفعلی خان بشتابد» هراسی بود که باباخان‌جهانبانی و 
سپاهیان قاجار در دل منطقه مردم کرمان پراکنده بودند. باباخان نه فقط ایرانیان» که 


۱ از نادر تا کردتای رضاخان میرپنج. تالیت برجوم علي‌اصفرشميم. جی ۲ و ۰۳ ۲ - چاپ دوم اسفند 1۱۳۵۷۸ 


۳۵۲ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
افغان‌ها را نیز دچار هول و هراس کرده بود. از سوی دیگر محمدخان حاکم نرماشیر یز 
علم استملال برافراشته بود. . 

قلعه بم به صورت بایگاه جذب نیرو در ۲ ا مك. و نی یافش 
قلعه که دژی استوار بود» روی آوردند. 

اما در اين میان؛ یک احساس درونی گویی لطفعلی‌خان را از رفتن به کرمان باز 
می‌داشت. در برایر این احساس جاذبه‌ای شوم شاهزاده آواره زند را که چند سال بود در 
کوه‌ها و دشتها سرگردان و آواره شده بود؛ بسوی کرمان می‌کشید. 
دست سرنوشت پنهانی از آستین بیرون می آمد. جای تردید و دو دلی نبود. باید سریم 
تصمیم گرفته می‌شد. و لطفعلی‌خان تصمیم خود را مبنی بر رفتن بسوی کرمان گرفت. 

تسخیر تسخیر آن شهر و مرکزیت قرار دادن آنجاو سپس از آنجاريشه دواندن به فارس و آنگاه 
سراسر ایران؛ چشم‌انداز فریبنده‌ای بود کف خان سرگردان زد را مخت امیدوار می‌کرد. 

حاکم بمگنت: ‏ .. . وتان رو ۰ 

- امیرزاده؛ به چه فکر می‌کنید؟ دز کرمان حتی وسیله ضرب سکه نیز موجود است, 
فکرش را بکنید شما در کرمان به نام خود خود سکه می‌زنید و همین در تضعیف روحیه 
شمه اون وا 

جهانگیرخان پسر محمدجلین‌خان حا.کم بم» جوان رشید و بلند بالایی بود. با 
چهره‌ای آفتاب سوخته و نگاهی خيرة و ناف. از همان بلخورد اول که بین اطفعلی‌خان و 
جهانگیرجان رخ داد؛ خان زند از جهانگیرجان خوشش آمد. آثار شجاعت و تهور» 
همیشه؛ در هر جهره‌ای .برای لطفعلی‌خان جاذبه داشت. از آنجا که از سنین جهاردهه 
پانزده سالگی با سربازان و جنگٌجویان بسیار سرو کار داشت» به نوعی روانشناسی خاصن 
خودش دست يافته بود. با یک نگاه می‌توانست سرباز ترسویی را از سرباز متهور و 
شجاعی تمیز. بدهد. رویهمر فته» جهانگیر ان احساس جاذبه‌ای مطبوغ در ۳ 
ید بد آورد. 

جهانگیزخان که نشانه‌های تردید در رفتن به کرمان را در سیمای لطفعلی‌خان خواند» 
9 وی گفت: . - 
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- خان...به چه فکر می‌کنید؟ آبا گمان می‌برید رفتن به قندهار و پاری خواستن از زمان 
شاه پسر تیمورشاه بر رفتن به کرمان و نسخیر این شهر ترجیح دارد؟ 

اطفعلی خان گفت: 

- جهانگیرخان» خصلت و اعتقاد من در جنگ اینست که حصاری شدن در برابر 
دشمن کار درستی نیست. قدرت تحرک را از سواران من می‌گیرد. می‌دانی که من همیشه 
سواره می‌جنگگم. سوارانم را در یک فضای باز می‌توائم به خویی رهبری کنم. ضربه‌های 
کاری به دشمن بزنم و از معرکه بیرونشان ببرم...اما در کرمان...؟ فکرش رابکن. دست و 
بال دشمن که بی‌بروبرگرد ما را محاصره خواهد کرد باز خواهد بود و ما بشت دیوارهای 
بسته باید دست روی دست بگذاريم...آنقدر که دشمن خسته شود و دست از محاصره 
بردارد. 

جهانگیرخان گفت: 

- خان...دلاوری شما جیزی نیست که بر کسی بوشیده باشد. حراما در کرمان دست 
روی دست بگذاریم؟ می‌توانیم از شهر بیرون بياییم و با حمله‌های ناگهانی و غافلگیر 
کننده دشمن را عاجز کنیم. شما که در این شیوه جنگ تجربه زیاد دارید و کار 
آزمو ده‌اید. 

لطفعلی‌خان با خودش اند بشید:,جهانگیر خان راست می‌گوید...من می‌توانم مثل 
همیشه اخته‌خان قاجار را اگر به محاصره شهر پرداخت. به این طریق به زانو در بیاورم., 

سرانجام لطفعلی خان نصمیم قطمی خود راگفت و با جهانگیرخان و عبدالحکیم‌خان 
و همراهان خود. زال‌خان و دو عم وفادارش عبدالله خان و نصراله‌خان و سپاه ی که تحت 
فرمان داشت: رو به سوی کرمان نهاد. 

بزرگان منطقه در آن زمان (سال ۱۲۰۸ هجری) دچار اختلاف نظرهای داخلی شده 
بودند. 

بعضی‌ها به حکومت قاجاریه و بعضی دیگر به حکرمت زندیه و آخرین مبارز 
حستگی ناپذیر این دودمان - لطفعلی‌خان - ابراز اطاعت و وفاداری می‌کردند. 

لطفعلی خان کرمان را در محاصره گرفت. او برای تصرف کرسان» عموی خود 


۴" لطفعلی خان زند (شکوفه خولین شیراز) 
عبدالّه خان را مأمور کرد با عده‌ای از سربازان به قسمتی از برج و باروی شهر حمله کند و 
مدافعین شهر را در آن منطقه مشغول سازد تا او بتواند با گروه تحت فرمان خوده از 
قسمت دیگری از حصار قلعه کرمان بالا رفته و مدافعین را از پای درآورد. 

همین نقشه به مرحله عمل در آمد. عبداله‌خان و گرومي از سربازان به قسمتی از 
حصار کرمان حمله کردند. مدافعین که تمامی نیروی مهاجم را همین عده تصور 
می‌کردند» به دفاع پرداختند و در حالی که آنها تمام فکر و ذکرشان متوجه حمله 
عبدالٌخان بود» لطفعلی‌خان با گروه خوده از نقطه دیگری از حصار قلعه بوسیله 
تردبام‌های طنابی بالا رفت. او با دویست تن از جنگجویان خود؛ به بالای دیواره قلعه 
رسید. جهانگیرخان سیستانی یز با وی بود. 

مدافعین قلعه کرمان نا گهان متوجه حضور دسته دیگری از نیروی لطفعلی خان برفراز 
باروی شهر شدند. عده‌ای از آنها به سمت مهاجمین دو بدند. نبرد خونین و و حشتدا کی در 
گرفت. در پرتو مشعل‌هابی که بالای حصار قلعه کرمان را روشن کرده بوده صدای 
برخورد شمشیرها و شلیک تیر بلند بود. اما استفاده از تفنگك» به علت نزدیکی دو طرف 
متخاصم و عدم فرصت برای پرکر دن مجدد تفنگ به ندرت صورت می‌گرفت. 

لطفعلی خان مثل همیشه» پیشاپیش سربازانش شمشیر می‌زد. او: بی تردید ماهر ترین و 
زبردست‌ترین شمشیرزنی بود که تا آن هنگام ابران و - به اعتقاد مورخین غربی - مشرق 
زمین به خود دیده بود. خان زند همانطور که شمشیرش مثل برق لمع در پرتو مشعل‌ها 
می‌درخشید و گروه مدافعین را عقب می‌راند؛ يکث مرتبه نگاهش به جهانگیرخان افتاد که 
شمشیر از دستش افتاده و بدون سلاح و دست خالی در برابر یکی از مدافمین قلعه قرار 
داشت. جهانگیرخان؛ دو قدم به عقب رفت تکبه به کنگره حصار قلعه داد. مرگ بر سر او 
سایه افکنده بود. شمشیر سرباز مدافع کرمانی بالا رفت. جهانگیرخان چشم‌هایش را 
بست. آماده مرگ شد. اما قبل از آنکه شمشیر مدافع بر فرق جهانگیرخان فرود آید؛ 
اطفعلیخان؛ تعره جگر شکافی از دل برآورد. همچون پلنگی خشمگین؛ با دوخیز بلند 
خود را به سرباز مداقع قلعه که شمشیرش آماده فرود آمدن بر سر و پیکر جهانگیرخان 
بود رساند و پیش از آن که سرباز مدافع قلعه فرصت پیدا کند ضربه را بر جهانگیرخان 


بسو ی کرمان ۲7 ۳۵۵ 


فرود بیاورد» تیم حون چکان اطفعلی خان درست برگردنش فرود آمد و در حالی که 
خون به شدت از گردن شکافته شده سربا ز کرمانی فوران می‌زد؛ بی‌جان و غرقه به خون» با 
شمشیر برهنه در برابر پای جهانگیرخان افتاد. جهانگیرخان یکث لحظه چهره زیبا و شجاع 
لطفملی‌خان را در پرتر مشعل‌ها دید و صدای او را شنید که فریاد می‌زد: 

- جهانگیر...شمشیرت را بردار...مواظب اطرافت‌باش. 

این حادثه به قدری سریع و ناگهانی اتفاق افتاد که جهانگیرخان به نظرش آمد 
معجزه‌ای رخ داده. بعدها او همیشه به لطفعلی خان می‌گفت: 

- نمی‌دانم چطور شد که شمشیر از دست من افتاد و خود را بی‌سلاح دیدم. سربازی از 
دشمن با شمشیر کشیده به من حمله کرد. من آماده مرگ بودم که شما سر رسیدید و آن 
سرباز را از پای در آورید. در واقع شما جان مرا درست در لحظه‌ای که من خود را آماده 
مرگ کرده بودم؛ نجاث دادید. من زندگی و حیات خود را مدیون شما هستم خان... 

و لطفعلی خان می‌خندید و می‌گفت: 

- در جنگ همیشه باید مراقب اطراف خود بود. دشمن همیشه از یک لحظه غذلت 
استفاده می‌کند. این فرصت را باید از او گرفت. خوشبختانه من به موقع رسیدم. 

در جریان حمله لطفعلی خان به کرمان» سربازان ابراهیم آقاقاجار به سرعت شکست 
خوردند. مرتضی فلی‌خان زرندی حا کم شهر و ابراهیم آقا فرماندة پادگان» از تاریکی و 
شلوغی شهر و گشوده شدن دروازه‌ها استفاده کرده و راه گریز در بیش گرفتند, 

کرمان به تصرف لطنعلی‌خان در آمد... 

مردم کرمان از فاتح دلیر زند استقبال گرم و پرشرری به عمل آوردند و کرمان به 
دست» لطفعلی خان افتاد... 

اکثر مردم کرمان طرفدار حکومت لطفعلی‌خان بودند. اما به هر حال در شهر کسانی 
بو دند که‌سر سپرده | غامحمد خان فاجارو حک و مت محلی دست نشاندهو شکست خورده‌و ی 
به شمار می‌رفتند. اين عده برای مردم کرمان شناخته شده بودند و از آنجمله در میان آنها 
آقاعلی کرمانی بود که از ثروتمندان و متنفذین شهر محسوب می‌شد. او و دو پسرش به 
نام‌های محمدتقی و میرزاحسین از شه رگریخته بودند. میرزاحسین و محمدتقی در دشت 


آب و خنامان از قلاع اطراف موضع گرفتند. لطفعلی‌خان بعد از فتح کرمان؛ عموی خود 
عبدالّه خان را مامور دستگیری پسران آقاعلی کرد. 

عبدللّه خحان اپتدا به خنامان که از دهات بين رفسنجان و زرند بود رفت و محمدتقی را 
دستگیر کرد و به کرمان فرستاد. سپس روانه دشت آب شد که قلمه‌ای محکم و استوار 
داشت. میرزا حسین پسر دیگر آقاعلی کرمانی بیش از سه روز نتوانست در قلمه دشت 
آ ب اب محاصره عبداللّه خان را یباورد. او نیز شکست خورده به قید و بند کشیده شد و به 
کرمان فرستاده شد. هر دو زندانی شدند. 

دست نشاندگان قاجار» در گوشه و کنار شهر محفی شد ه و در فرصت‌های مناسب 
کرمان را ترک می‌گفتند. از جمله ایين افراد؛ اببراهيم اقا فاجار» عبدالرحیم‌خان 
(بسر محمدنقی خان بردی) و محمد حسین‌خان فراگوزلو بودند که ینهانی از کرمان 
گریختند. عبدالّهخان زند» آنها را تمقیب کرد. فراریان ناگزیر باروبنه خود را بر جای 
نهادند و جان خویش را برداشته و گريختند. 

کرمان؛ از و جود طرفداران قاجاریه تقریبا پاک شد. لطفعلی‌خان در ارک کرمان 
سکونت گزید. سپس از نواحی اطراف سرباز و تفنگچی خواست. گروهی از اطراف 
به وی پیوستند و بدینگونه لطفعلی‌خان پس از مدنها آوارگی و سرگردانی؛ کر مان را به 
تصرف درآورد. در حالی که لطفعلی‌خان در کرمان به رتق و فتق امور می پرداخت» خبر 
استیلای او بر کرمان؛ در تهران به | غامحمدخان قاجار رسید. 

ابراهیم آقاقاجار مرتضی‌قلی زرندی راه تهران را در پیش گرفتند. قبل از آنها آقا علی 
کرمانی به حضور آغامحمدخان رسیده بود. آقاعلی در برایر غامحمدخان به خاک 
افتاد و گفت که از دست ظلم و بیداد بزند متهورم به تظلم و دادخواهی آمده است. او به 
عرض آغامحمدخان رساند که لطفعلی‌خان خانه و زندگی اش را به غارت و تاراج برده؛ 
حتی از در و پیکرخانه‌هایش نگذشته و فرزندانش را به غل و زنجیر کشیده است. 

واقعیت اين است که لطفعلی‌خان؛ بدنبال آنهمه سرگردانی و شوربختی؛ به هنگام 
تسلط برکرمان؛ تا حدودی آن خوی سلیم و مهربان را از دست داده بود. اما نه به گونه‌ای 
که به ظلم و بیداد بپردازد. طبیعی بو دکه با باران و هواخواهان ‏ غامحمدخان به خشونت 


سوق کومان ۰ ۲۵۷۲ 
رفتار کند. مگر نه این که اختة قاجار و اعوان و انصارش: آن همه مصیبت و دربدری 
برايش پدید آورده بردند؟ آنهمه سال با تکیه بر نیروی روحی شگفت‌انگیز و غرور 
بی‌همتایش خاک بیابانها را خورده بود. به کویر مرگبار تارانده شده بود. تا مرز مرگ از 
تشنگی پیش رفته‌بود.درمحقرترین سیاه چادرهای پرت و دور افتاده در حاشیه دشتی غبار 
گرفته» بر زمین خشک و خالی خفته بود. با معدود بارانش» کف دست نانی رابه جند 
قسمت کرده و با قطمه کشک خشکی سدجوع کرده بود. رنج‌هایی کشیده بود فوق 
تصور و ناگنجیدنی حتی در وهم و خیال...پس اینک چه دلیل داشت با سرسپردگان 
دشمن غدار و خونین خود مدارا کند. آیا این ترحم و عطوفت و رافت» ستمکاری 
برگو سپندان نبرد؟ 

این درست است که لطفعلی‌خان دستور داد خانه آقاعلی کرمانی را مورد چپاول و 
غارت قرار دهند. نیز خانه‌هاي پسرانش را..و شگفت این که در جریان تاراج خانه 
محمدعلی خان (پسر میرزاحسین و نوه علی آقاکرمانی) هنگامی که لطفعلی خان بر آستانه 
در ایستاده بودا دختری جوان؛ سیه موی و سیه چشم؛ با چهرهای گندمگون و ریهمرفته 
زیباء در صحن خانه حضوری نابهنگام بافت. دختر جوان بانگ زد: 

- خان زند...از تاراج و چپاول خانه جند ضعیفه جدا مانده از مرادنشان جه حاصلی 
می‌بری؟ ت و که خود را پادشاه کرمان می‌خوانی» با زنان ناتوان که چنین می‌کنی؛ جه گونه 
خود را جوانمرد و عادل می‌نامی؟ رشادت نو در تاراج خانه زنان بی بناه است؟ 

اطفعلی خان؛ دختر جوان را نزد خود فرا خواند و دستور داد کار غارت و تاراج خانه 
موقوف گردد. پس از دختر جوان پرسید: 

- تو از اهل این خانه‌ای؟ 

دختر گفت: 

- آری...دختر محمد علی خان هستم. نوه آ قاعلی کر سانی... 

لطفعلی خان پرسید: 

- اسمت جیست؟ 


دختر نامش راگفت. 


۸ ۳" لطفعلي خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

لطفعلی خان نگاهی در وی انداخت. سیمای دختر جوان؛ نشانی از خصومت و 
دشمنی نداشت. سهل است؛ اندکی نیز مهر آمیز به نظر می‌رسید. بادشاه کرمان دستور داد 
از تعدی نسبت به خانه محمدعلی‌خان بدر آن دختر خودداری شود. سپس بر غران سوار 
شد و راه ارک کرمان را که بصورت اقامتگاه شاهی درآمده بوده در پیش گرفت. 

همان شب؛ لطفعلی خان تمایل خود را به ازدواج با دختر محمدعلی‌خان ابراز کرد. 
دختر مورد نظر خان زند خواهر دیگری نیز داشت که پس از آنکه لطفعلی‌خان او را به 
قباله نکام خویش درآورد» خواهر وی را نیز به همسری عمویش عبدا خان زند 
دراورد. 

آنگاه لطفعلی خان د رکرمان به نام حویش سکه زد. | کنون او: در پی سالها دربدری و 
آوارگی» به سلطنت رسیده بود. ایلات و عشایر جنوب نیز وی را به شاهی شناختند و 
کرمان: بدنبال آنهمه جنگ و گریز و سختی‌ها و دشواریهاه پایتحت شهربار جوان زند 
اما آیا این شهره با شبهای معروف و آسمان درخشان و پرستاره‌اش» مي‌توانست برای 
لطفعلی خان ارص موعود باشد؟! 


شیر د رکنام 


شیرمر د زند؛ در کر مان کنام گرفت... 

خبر استیلای لطفعلی خان بر کرمان و علم پادشاهی برافراشتن او در این دیار که به 
آغامحمدخان رسید. راخته‌خان, از شنیدن این خبر سخت بر آشفت. نه تنها بر آشفت که 
خشم و غضبی جنون آمیز به وی دست داد. و مثل همیشه که دچار چنین احوالی می‌شده 
این خشم و غضب مثل جانوری مهیب و موذی درونش را می‌جوید. پلک‌های آو یخته؛ 
نگاه سرد و جهر پرآژنگک پیرزنانه‌اش خالی از هر بازتاب درونی بود. جیزی که در 
وجود او بی‌نظیر و بگانه بود. 

حواجه مقتدر» هنگامی خبر تصرف کرمان به دست لطفعلی‌خان را شنید که عازم 
خراسان بود. اما همین که اين خبر به او رسید؛ تصمیم خود را در رفتن به خراسان فسخ 
کرد. سرداران خود را طلبید و به آنهاگفت: 

- این زند خیره سر دست از شرارت برنداشته؛ پیام ر سیده اس ت که او کر مان راگرفته و 
داعیه استفلال و پادشاهی کرده. هرچه ژودتر سپاه را آماده حرکت کنید. می‌خواهم 
عظیم‌ترین فشونی باشد که تا کنرن راهی جنوب شده است. 

کارگزاران آغامحمدشان دست‌اندرکاز فراهم آوردن .سپاه عظیم, مورد نظر پادشاه 
مقتدر قاجار شدند. عدد اين سپاه را در کتب گوناگون متفاوت نوشته‌اند. شصت‌هزار 


صد‌هزار: ور ستی صدو بنجاه هرار نیز آورده شده است. اما وافعیت است که تمداد 


لشکریان آغامحمدخان بین شصت تا یکصد هزار نفر بوده است. 

رآغاء» طلایه یا پیشقراول سپاه را به یکی از ورزیده‌ترین سردارانش حسینعلی‌خان 
قاجار سپرد. باباخان (برادرزاده‌اش) را نیز با پنج هزار نفر پیشاپیش بسوی کرمان گسیل 
داشت و آنگاه در پی آنها خود در قلب سپاه عظیم و فزون از شمارش قرار گرفت و روانه 
کرمان شد. 

آغامحمدخان می‌دانست که برج و باروی قلعه کرمان مستحکم و استوار است. پس 
چند عراده توپ نیز به منظور درهم کوییدن و ویران کردن حصار کرمان با خود همراه 
برد. قاطر های نیرومند و اسب‌های فوی بنیه؛ توپ‌ها را از راها و بیراهه‌ها می‌ کشیدند و در 
سربالایی‌های تند» پیادگان نیز از پشت سرتوپ‌ها را به جلو می‌راندند. 

دشمن سرسخت و کینه‌توز لطفعلی‌خان؛ چون به شهر بابک رسیدء شنید که مردم آن 
از دوستداران و هواداران لطفعلی خان اند بس: 

ب... سناد خود را به طور موفت در انجا قرار داد تا بتا به رسم بار عام دهد. پس به قتل 
و عام مردم پرداخت. سرشناسان را باقی گذاشت تا سپس به کیفر رسانده در یکی از 
روستاهای همسایه چهل تن از برگزیدگان را در جاهها زنده به گو رکرد.,! 

تا رسیدن آعامحمدخان به بشت دروازه‌های کرمان» فرصتی است تا نگاهی به 
سنگلدلی‌های ماوت آمیر آغامحمدخان بینداز یم. هر حند درباره فسارت قلب و 
بی‌رحمی خواجه قاجار سخن بسیار است. لیکن به چند داستان کوتاه در اين باره بسنده 
ت کنیع 

معروف است - و حقیقت هم دارد که هنگامی که آغا در شیراز به دوران کریم‌خان 
وکیل الرعایا بصورت گروگان زندگی می‌کرد و وکیل‌الرعابا برای او مقرری ماهانه‌ای 
تعیین کرده بود؛ او از یک بقال در بازار شیراز به اندازه مصرف بومیه خود رون 
خریداری می‌کرد. و از آنجا که از همان اران جوانی مقتصد یا به فولی ممسک و لثیم 
بود؛ پشیزی به بقال می‌داد و روغن می‌خواست. مرد بقال» از اين مشتری کریه‌المنظ رکه 
حضورش در مقابل دکان او؛ هميشه با کمترین خربد همراه بوده دل خوشی نداشت. از 


۱ غامد خان قاحار: امبنه پا گروان. ترجمه سهانگیر افکاری. چاپ چهپارم ( ۱۷ ۱۳). می ۲۰۱. 


شیر د رکنام ۳۱ 


طرفی مقدار اندک و ناجیرز روغن ی که خان زاده مغول تبار به طلب خرید آن می آمد مرد 
بقال را بیشتر دجار بیزاری و نفرت از وی می کرد. این بو که همیشه ته مانده به درد نخور 
و خراب روغن ته خیک‌ها را به او می‌فرو خت. 

آ غامحمدخان که حافظه‌ای فوی داشت و هیچ چیز را از یاد نمی‌برد؛ رفتار مرد بقال 
را در گوشه‌ای از خاطرات دوران تبعید اجباری‌اش به یاد سپرد و وفتی به شیراز دست 
بافت؛ این خاطره را از آرشبو شلوغ ذهن خود بیرون کشبد. دستور داد آن مرد بقال را به 
حضورش بیاورند. بقال بی‌نوا؛ نرسان و لرزان؛ در برابر خواجه فاتح تعظیم کرد. 
آغامحمدخان از او بر سید؛ 

- به من نگاه کن...آبا مرا می‌شناسی * 

بقال بیچاره که گویی سرنوشت شوم خود را پیش بینی کرده بوده تعظیم کنان گفت: 

چگونه ممکن است در سراسر ایران کسی باشد که پادشاه عظیم‌الشان کشور را 
نشناسد؟ 

مردبقال مشتری زشت روی و مراحم قدیمی خود را شناخته بود. با این حال اندیشید: 
,شاید با این ترفند از خشم او در امان بمانم..., اما هرگر چنین نشد. آغامحمدخان؛ به مرد 
بقال گفت: 

البته مرا درست شناخته‌ای...اما حتماّبه یاد داری که هميشه روغن بدبو و خراب ته 
مانده خیک‌های خود را به مشتری کم پولی می‌فروختی؟ می‌دانی کیفر چنین کاری 
چیست؟ 

مهره‌های ستون فقرات مرد بقال لرزید. | غامحمدخان دستور داد دیگ بزرگی از 
روغن آماده کردند. زیر دیگ آتش افروختند و چون روغن به جوش آمده فرمان داد 
بقال را در روغن جوشان درون دیگ بیندازند. ضجه‌های التماس آمیز و فریادهای 
دردنا ک مرد بقال در زیر حباب‌های جوشان روغن خامرش شد. 

اما مورخین خارجی عفیده دارند که: آغامحمد خان موجودي استثنایی بود که هیج 
گناهی را بی‌کیفر و هیچ خدمتی را بی پاداش نمی‌گذاشت. تنها بافی میماند گناه مرد بقال و 
کیفر او و نسبت این دو با هم البته در برخی از کتب تاریخی نیز آسده است که 


آغامحمدخان در همان دوران گروگانی اش در شیرازه هرگاه بی‌بول می‌شد به سراغ بقالی 
می‌رفت و آن بفال با خوش رویی به وی نسیه می‌داد و آغا وفتی به فدرت رسید. اپن مرد 
بقال را مورد عنایت و الطافت ,شاهانه,!! قرار داد و وی رابه لقب ببقال باشی» مفتخر کرد. 
الیته این ماجرا در کب مررخین عصر فاجار به آمده است. شاید برای بوشاندن جنایت 
«ولینعمت, خود در مورد بقال اولی. 

اما جالب‌تر از همه ماجرای کورکردن سربازی است که غالباً با نگاههای گستاخانه 
آ غامحمدخان را نگاه می‌کرده است. 

«می‌گو یند در یکی از همین روزهای سرشار از خشم و غضب محاصر کرمان بو که 
فرمان داد چشم سربازی را که در گذشته جانش را رهانیده بود کور کنند؛ تنها به گناه آن 
که سرباز اغلب با نگاه گستاخانه‌ای که به سیمای او می‌دوخته» آن واقعه را به پادش 
می‌آورده است» ۱ 

آغامحمدخان در این که سرشار از عقده‌ها و گره‌های روحی بوده و این بعلت 
جدایی افتادنش از انسان‌های عادی و معمولی بوده تردبدی نیست. او علاوه بر شقاوت 
ر بیرحمی که رفته رفته برایش به صورت عادتی در امده بوده است. انسانی غیر متعارف» 
مسک و بسیار خسیس بوده است. در مجموع؛ می‌توان گفت: آغامحمدخان نیز چون 
شاهان قدرتمندی چون نادرشاه در اواخر سلطنتش دچار نوعی جنون يا به تعبیر امروزی 
«سادیسم, بوده است. 

این قصه را که در عين غم‌انگیزی: جالب و مضحک است؛ از قول امینه پا کروان 
بخو انید: 

ریکی از کسانی که جورکش همیشگی او [آغامحمدخان) بود پیشخدمت حضور 
بینوایی بو دکه در عمارت‌های بین تالارهای نشریفات و اندرون دستوری را بد می‌فهمید 
و یااجرای آن دیر می‌شد. آ غامحمدخان به دزخیمی که پیوسته دم دست داشت؛ فرمان 
می‌داد تکه کوچکی از گوش بیچاره را ببرد. این نوعی شوخی و نیز گوشمالی و زهر چشم 
گرفتن بود که رفته رفته عادت نوکر شده بود. نا آن که روزی شاه به جای تنبیه: نوکر را 


۱- آغامسدخان قاجار. امه پاکروان. ترجمه جهانگیر انکاری. چاپ ۱۳۱۷.می ۲۰۳و ۲۰۴. 
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شایسته پاداش دید و به گمان آنکه فربانی هوس خود را به انتخاری می‌رساند؛ شبکلاه 
فرسوده و کثیف خود را به وی هدیه داد: خست آغامحمدخان مشهور بود. اما 
پیشخدمت بدبخت که در گذشته ستم‌ها را با خونسردی تحمل کرده بود» چنان از اين 
عطیه بی‌مقدار برآشفت که رفت و شبکلاه را به مستراح انداخت چون اهانت کشف شد؛ 
یک بار دیگر دژخیم را فرا خواندند تا چیره"دستی خود را به روی یکی از گوش‌های 
خواجهٌ حرمسرا بیازماید. مرد کلاهی را که تا بناگوش فرو برده بود برداشت و دو گلوله 
گوشت بی‌قواره راکه باقبمانده لاله‌های گوشش بود نشان داد و گفت: باز هم دست از سر 
این گوش‌ها برنمی‌دارید. ببنید آیا چیزی هم برای بربدن باقی‌مانده است»! 

آقامحمدخان؛ هم فسی‌القلب و بیترحم بود؛ هم خسیس و لثبم سخن بر سر این 
نیست که او غذای هر و عده خود را بطور دفیق با ترازو وزن می‌کرد که لقمه‌ای بیش از 
وعده قبل نخورد. اين را مورخین چنین توجیه کرده‌اند که او چون خواجه بود و 
خواجه‌ها بر اثر پرخوری به سرعت فربه می‌شوند و فامت و فواره ناموزونی بیدا م یکنند؛ 
خواجهٌ قاجار نیز به همین دلیل از پرخوری اجتناب می‌کرد تا دچار فربهی نشود و در 
نتیجه جستی و جالا کی خود را از دست ندهد. 

درباره ثتاوت‌ها و بی‌رحمی‌های رفیب خونی لطفعلی خان گفتیم. از لثامت او نیز 
بگوییم که نه مربوط به خودش بلکه مربوط به اطرافیانش است. مربوط به آن دربار 
نکبت بار و خفه و تیره و تار اوست. باز هم امینه پا کروان در کتاب خود روایت می‌کند: 

با غامحمدخان هر وقت که با خانواده‌اش در دربار بسر می‌برد به دشواری تغبیر و 
بهبودی را در غذای معمولی خویش می‌پذیرد؛ در یبلاق ماست می‌خورد و پنیر بز و نان 
سیاه. آن روز که کوفته‌ای در قاب ناهار پیدا می‌شود عید است... در شهر از پلو روی 
گردان نیست. ولی اجازه نمی‌دهد که روی آن خورشی هم بريزند. باباخان وارث تاج و 
تخت به سبب این گونه گُشاد بازی‌ها مورد سرزنش قرار گرفته است و وزیران نیز چندین 
بار برای شکمبارگی حود رخم زبان شتیده‌اند.» 

بی‌انصافی است اگر سورخ ب+وهشگر با نویسنده‌ای منکرلشامت و خست 


۱ | امد خان قاحار. چاپ ۱۳۱۷.می ٩‏ ۲۲و ۲۳۰. 


آ غامحمدخان گردد. مر نه این که این خواجة مقندر سرانجام جان خود را بر سر دوفاج 
خر بوزه» در جریان لشک رکشی دورمش به شوشی از دست داد. این مارا دیگر انکار 
ناپذیر است. نه زاییده تخیل و انديشه دشمنان اوست و نه افسانه و روایت است. واقعیت 
است. واقعیت محض که ضربه‌های خنجر دو خدمتکار بینوا که «دلگی, یا هوس کرده 
بودند از بار خربوزه‌ای که در فصلی غیرمعمول» از سوی حکامی از سرسپردگان: 
در فصل بهار به وی تفدیم شده بوده بخورند. و خوردند و ,آغام که همه چیز راگردا گرد 
خویش به قیراط و مثقال دفیقاً زیر نظر داشت به ماجرا پی‌برد. فرمان قتل دو خدمتکار و 
آبدارباشی را داد. اما چون شب بود؛ طبق سنت دیرینه‌ای که «شاهان, در شب خونی به 
کیفر نمی‌ر یختند: کار کشتن آنها به روز بعد موکول شد و آن سه شبانه با خنجرهای 
آخته: به سراپرد؛ خواجه مقتدر هجوم بردند که: مرگ یکک بار: شیون یک بار. ,آغام ی 
قاجار را کشتند. و ضربه‌های خنجرشان بر آن پیکر نحیف و نزار؛ مهر تأییدی بود بر 
خست و لشامت سر دودمان قاجار که در تاریخ ثبت شد و جاودانه باقی‌مائد. 

اما در برابر تسام ایين ضعف‌ها؛ آغام‌حمدخان و یدگی‌های روسی و روانی 
تحسین‌انگیزی نیز داشت که قبل از همه باید از هوشمندی و زیرکی و فراست او نام برد. 
سوار کار ماهری بود و سردار جنگی کار آزموده‌ای که چون تمام خان زادگان ترکمن از 
کودکی بر پشت اسب بزرگ شده بود. 

چنین بود سیمای خصم خونین و کینه‌توز لطفملی خان که چون شنید زند رشید در 
کرمان مقام گرفته؛ شتابنا ک به سویش شتافت تا محاصره‌اش کنده به چنگش بیاورد و... 

کرمان» روزهای پرهیجانی را می‌گذراند. دسته‌های روستائیان؛ هراسان از راهها و 
بیراهه‌ها خود را به کرمان می‌رساندند. آنها از برابر سپاهیان قاجار می‌گر بختند» به کر مان 
می آمدند و تحت لوای اطفعلی خان مامن می‌گر فتند. 

رشادت و شجاعت فطری لطفعلی‌خان نه فقط به مردم کرمان» که به روستائیان دور و 
نزدیک قوت قلب و نسلی خاطر می‌بخشيد. هرچه سپاه آ غامحمدخان نزدیک تر می‌شد» 
بر پناهندگان به کرمان نیز افزوده می‌شد. بیش از ده هزار نفر از اطراف و حوالی کرمان» از 
بیم خواجة سفاک به کرمان؛ یا بهتر گفته باشیم: به لطفعلی خان پناه آوردند. 


شیر د رکنام ۲7 ۳۹۵ 


همراه با دسته‌های پناهنده روستایی و غیر بومیان به کرمان» خبررهای هراس‌انگیزی نیز 
در شهر برا کنده می‌شد. 

روستائیان به عادت دیرین درباره سپاه قاجار» راه غلو و گزافه می‌پیمودند. به جای 
تعداد سیاهیان قاجار را به طور نقریبی می‌گفتند؛ تعمدادشان از ریگ بیابان بيشتر است 
توپ و خمپاره با خود دارندا 

اما هیچ کدام از اين حرفها در روحیه لطفعلی‌خان و مدافعین شهر تأثیر نمی‌کرد. 
لطفعلی خان که از فبل می‌دانست د رکرمان با دشمن دیرینهاش رویارویی بزرگی خواهد 
داشت: به تحکیم مواضم و استحکامات شهر پرداخت. خندقی را که بیرون شهر به فاصله 
چند ذرع از حصار قلعه کرمان قرار داشت و عریض هم بود؛ آب انداخت. به مرست و 
تقویت برج‌ها و باروی شهر پرداخت. 

کرمانی‌ها آسوده خیال به گرد آوری آذوقه پرداختند. در هر خانه و گاه در هر سه» 
جهار خانه؛ جاهی حفر کردند. و آماده دفاع شد‌ند. 

و..چون خبر تسلط لطفعلی‌خان بر کرمان به قامحمدخان رسید روز یکشنبه سوم 
شوال (۱۳۰۸) با سپاهی از طهران به فارس حرکت کرد و روز ۲۲ به جمن قصر زرد 
رصید و بعد از سه روز توفف از راه بوانات به کرمان شتافت. در کرمان حسینقلی‌خان 
قاجار با فوجی از لشکریان را مأمور به دور کرمان نمودند» در اواسط ذیقعده 
حسینقلی‌خان ۱ خارج قلعه کرمان را گرفت و لطفعلی خان [را] شهر بند کرد در جنگی که 
در گرفت حسینقلی خان شکست خورد ولی طولی نکشید که اردوی آ غامحمد خان گرد 
شهر را محاصره کر د..., " 

لطفملی‌خان در نارین قلمه (اقامتگاه اختصاصی‌اش در ارکث کرمان) نشسته بود که 
جاسو سانش خبر آوردند طلایه سپاه اامحمدخان به حوالی کر مان رسیده است. خان 
رشید زند درنگ نکرد. اوه همیشه عادت داشت در حمله به دشمن پیش دستی کند. 
جهانگیرخان را فراخواند و به ری گفت: 





۱- در بعضصي از تواریخ حسینملی خان نو سته‌اند. 
۲- تاریخ گیش یگشا. 


با سیصد سوار از شهر بیرون می‌رویم و به سپاه اخته‌خان حمله می‌کنیم. 

جهانگیرخان که شماره نفرات سپاه آغای قاجار را شصت‌هزار نفر شنیده بود؛ از 
شنیدن این سخن در فکر فرو رفت. یک گروه سیصدنفری در برابر شصت‌هزار نفر؟! و به 
لطفعلی‌خان باد آور شد که: 

- شهریار...شمار سپاه قاجار بیش از اینهاست که بتوان با سیصدنفر به مقابله‌شان رفت. 
با تعداد پیشتری به آنها حمله کنیم. 

لطفملی خان خند ید و گفت: 

- هزار روباه از برابر یک شیر فرار م‌کنند. 

و سپس با همان غرور و شجاعت ذاتی و فطری‌اش افزود: 

- همین تعداد کافیست... 

جهانگیرخان بلافاصله فرمان را اجرا کرد. لطفعلی خان با سبصد سوار از کرمان خارج 
شد. از جمله حصوصیات لطفعلی خان در حمله‌هایش این بود که تا ثیررس دشمن آرام و 
آهسته می‌رفت. اما همین که به نیررس خصم می‌رسید» خود و سوارانش؛ با سرعت 
هرچه تمامتره درست مثل تندبادی توفانی خود را به لشکر دشمن می‌زدند. اين بورش 
سریع و برقآساء در همان لحظات اول دشمن را دچار پرپشانی و آشفتگی می‌کرد. 
شهریار زند این بار نیز همین شیوه را به کار برد. با سیصد سوار خودآرام آرام رو به طلایه 
سیاه آغامحمد خان رفت. ار و یهگی دیگری نیز داشت و آن این که در جخدگ‌ها همیشه 
خودش در صف مقدم و پیشاپیش سپاه اسب می‌تاخت. مگر این که تا کتیکک جنگی‌اش 
ایجاب می‌کرد که مثلا با نیروی ذخیره حمله کند و خود فرماندهی نیروی ذخیره را 
عهده‌دار باشد. ۱ 

لبکن آن روز لطفعلی‌خان خود پیشاپیش گروه سوارانش به نبرد طلایه سپاه 
آغامحمدخان رفت. او؛ قبلااً یش‌بینی کرده بود که باید دوباره به شهر برگردد. به همین 
دلیل عده‌ای را مأمو ر کرد که به محض بازگشت او پل‌های تخته‌ای را روی خندق قرار 
دهند تا بتواند به سرعت از خندق گذشته و وارد شهر شود. 

لطفملی خان: جهانگیرخان؛ عبداله خان (عموی لطفعلی‌خان)! پیر مراد و شیر علی کتار 


شیر ددکنام_... ‏ ۶ ۲۱ 
هم اسب می‌راندند. آنها به نقطه‌ای رسیدند که طللایه سپاه آغامحمدخان ۲شکار شد. 
آهنگ حرکت اسب‌ها را تندثر کردند. به نقطه معهود که رسیدند» لطفعلی خان نعره زد؛ 

- حمبله... 

و رکاب کشید. این یز یکی دیگر از عادات لطشعلی خان در جنگ‌هایش بود که 
هميشه نعره‌های ترس آور و فریادهای زهره شکاف از دل برمی آورد و چون این نعره» 
همراه با پورش سریع و مهارت و دلیری او در شمشیر زنی به هم می آمیخت؛ دشمن هر 
چقدر هم که قوی بود. دجار ترلرل رو حیه می‌شد. درست مانند توفان که با رعد و بری و 
غرش تندر همراه باشد؛ ایجاد و حشت و هراس می کر د. 

سیصدسوارلطنعلی خان. یکباره از جا کنده شدند و در پی تاخت و تازی سریم» قبل از 
آ ن که فر مانده طلابه سپاه به خو د بیابد. با شمشیر های آخنه و سرافشان و بیکر شکاف در 
میان نیروی خصم افتادند. پنح‌هزار سپاهی طلایه لشکر عظیم آ غامحمدخان کو شیدند در 
برابر این گرباد توفنده مقاومت کنند. اما دلاوران لطفعلی خان و پیشاپیش همه؛ خود او 
جنان شجاعانه حمله گر دند و جنگیدند که طلایه سیاه اخته‌خان تار و مار شد و همگان راه 
گریز در پیش گرفتند تا از تیغ خون چکان لطفعلی خان و سوارانش جان خود را نجات 
3 نك . 

ولطفعلی‌خان پا سیصد سوار به استفبال شصت‌هزار لشکر از شهر بیرون رفت. در 
حوالی باغین منفلای " لشکر حضرت شاه ذی‌جاه ۲ قامحمدشاه رسیده سواره منقلای را 
منهزم نود 

حمله برق آسا و دلی‌انه لطفعلی‌خان هر جند طلابه سپاه آغامحمدخان را درهم 
شکست. اما از آنجا که شمار لشکریان قاجار شصت هزار نفر بود؛ شهریار جوان زند؛ به 
درهم کوبیدن طلابه سپاه قاجار | کتفا کرد و از طرفی چون مقابله سیصدنفر با شصت هزار 
نفر جنون محض و نوعی خودکشی به شمار می‌رفت. او پس از شکستی که به طلابه 


-٩‏ سقلای (به قتح اول و سوم) وازه‌ایست ماخوذ از مفولی به معنی مقدنه لشگر. پشرو؛ طللابه سباه. 
۲- تاریخ گر بان. تاليعي احسد غلی ان زریری کرمانی. تصحبد و تسه استاد دکتر اپراهیم باستأسی پار یز ی- چاپب 
۰ ص ۱۰ ۳. 


02۳۸ لطفعلی خان زند (شکوله خونین شیراز) 
آغامحمدخان وارد کرده با همان شتابی که خود را به دشمن رسانده بود: عنان تاپاند و 
همراه با سوارانش به کرمان بازگشت. 

مردم کرمان با شور و هیجان از او استقبال کردند. اما از آنسوء آغامحمدخان که به 
راستی طی‌اين پنج»شش سال از ۳ ۸۱۷2 ۱ ازدست‌این جوان‌شجاع و بی‌با ک به عجر 
آمده بوده با آتش کیبه‌ای درون سوز با شصت‌هزار سپاهی [و به روایتی یکصد هرار نفر] 
از کبوترحان که جهارده فرسنگ از کرمان فاصله داشت؛ رو به سوی کرمان نهاد. 


بناهن دگان 


یک روز صبح» هنگامی که مردم کرمان سر از خواب برداشتند» خبر یافتند سپاهیان 
آغامحمدخان شهر را در محاصره گرفته‌اند. شهر کرمان که به علت هجوم مهاحرین 
غیربومی به شهر» جمعیت مترا کم و پیش از ظرفیتی پیدا کر ده بود» از شنیدن رسیدن لشکر 
فاجار» دجار هیجان شد. زنان و مردان کرمانی برای تماشای محاصره کنندگان؛ از 
پله‌های برج‌ها بالا رفته و در معبر تقریباً عریض بالای حصار اجتماع کردند و از دور به 
نظاره سپاهیان آغامحمدخان بر داختند. 

در آن هنگام» شاید هیچ یک از آن تماشاگران؛ به سرنوشت شوم و دردناکی که در 
انتظارشان بود فکر نمی‌کردند. وجود لطفعلی‌خان در شهر به آنها قوت فلب می بخشید. 
اين تبز یکی دیگر از ویدگی‌های لطنعلی‌خان بود که همه جا برتوبی از امید به اطرافیان 
خود می تاباند. 

آنحه مردم کرمان را علاوه بر و جود لطفعلی‌خان» از سرنوشت در انتظارشان غافل 
می‌کرد؛ این بو د که می‌دانستند اولا که شهر مدافعین شجاع و دلیری دار د که در رأس آنها 
لطفعلی خان است. گذشته از اين فکر می‌کر دند با فرا رسیدن فصل سرماکه تا سه» چهار ماه 
دیگر آغاز می‌شد آ غامحمدخان محجبور می‌شود دست از محاصره شهر بر داشته و به راه 
خود برود. اکثراً چشم انداز خوش بینانه‌ای نسبت به آینده داشتند و آن لشکر عظیم که 


۰ اطفعلی‌خان زنه(شکوفة خونن شیرز) 
چون حلقه مرگ به دور نگین جانشان حلقه زده بوده مضطرب و آشفته خاطرشان 
نمی‌کرد 

لطفعلی‌خان و افسرانش نیز جز و نخستین افرادی بودند که به بالای حصار شهر رفتند 
و به بررسی وضع دشمن پرداختند. دقایقی چند لطفعلی‌خان از فراز حصار شهر: لشکریان 
قاجار رکه چون مور و ملخ گرداگرد شهر پراکنده شده بودند» از نظر گذراند. سپس از 
پله‌های برج پایین آمد. هنوز پای در رکاب غران نگذاشته و برخانه زین ننشسته بود که 
یک نفر از میان جمعیت بیرون آمد خود را به او رساند و به صدای بلند گفت: 


سلام بر شهریار دلیر زند... 
لطفعلی خان درنگ کرد. به سوی صاحب صدا برگشت و به دیدن او بی‌اختیار بانگ 


زد 

- حیدره تولی ؟ 

مرد جوانی که سلام گفته و لطفعلی خان او را حیدر نامیده بود؛ جلو آمد با چشمانی 
لبریز از عاطنه که اشک شرف در آنها حلقه بسته بود» در برابر لطفعلی خان به زانو در مد 
و گفت: ۱ 

- آری؛ منم» خان عریز...حیدر رزقانی, فدایی و جان نثار همیشگی‌اث. 

لطفعلی خان دست انداخت شانه‌های مردانه حیدر را گرفت؛ از زمين بلندش کرد. از 
دیدن همرزم دیرینه‌اش که این گونه غیر متظره در شهر محصور باز یافته,بودش» سخت 
خوشحال شد. اما او پس از خیانت حاجي‌ابراهيم و برادرش عبدالرحیمبخان؛ شنیده بود 
که حیدر نیز در جریان جنگ و گریز کشته شده است. اما اکنون در کمال تعجب او را 
زنده و صحیح و سالم روبروی خود می‌دید. 

لطفملی خان از حیدر پر سید: 

- حیدر؛ مگر تو در جنگ سمیرم علیاً کشته نشدی؟ 

حیدر گفت: 

- شهریار. آن روز که منظور نظر مبارک است. من به شدت مجروح شدم. حتی تا 
آستانه مرگ هم پیش رفتم. اما خداو ند تضو است سمادت دیدار دوباره شما را از دست 


پناهندگان ۳۷۱03 


بدهم. نیمه‌های شب به هوش آمدم در حال یکه خون زیادی از بدنم رفته بود. هر طور بود 
از بیراهه‌ها و گدارها و پناه صخره‌ها و تپه‌ماهورها خودم را به خانه پدری‌ام در زرقان 
رساندم. آنجا بر زخم‌هايم مرهم نهادند و چند ماه بعد سلامت خود را به دست آوردم. 
بمد شنیدم که حاجی‌ابراهيم ملعون شپراز را تسلیم قاجاربه کرده. به قصد کشتن او به 
شیراز رفتم. هميشه با خنجری پنهان در آستین تا سزای خیانت آن نامرد رااکف دستش 
بگذارم. ولی فرصت مناسب دست نداد. آنوفت تصمیم گرفتم به دنیال شما بيايم و پیداتان 
کنم. ام نتوانستم تمام دشت کازرون وکوه و کتل‌ها را زیر پاگذاشتم» ولی سعادت دیدار 
و یافتن شمارا پیدا نکردم. تا اين که سرانجام شنیدم به کرمان آمده و اینجا را پایتخت قرار 
داده‌اید. فک ر کردم بهتر ین موقعیت برای رسیدن به شماست. با دسته‌ای از روستائیان که به 
کرمان مهاحرت می‌کردند» وارد شهر شدم و حالا آماده جانبازی در راه شهریار هستم... 

لطفعلی خان حیدر را به جهانگیرخان معرفی کرد و گفت که او را جزو محالفظین 
مخصوص خودش فرار دهد. از دوستان و باران دیرین حیدر؛ جر مرادعلی 
و شیرعلی کسی باقی‌نمانده بود. همرزمان قدیمی از دیدار یکدیگر خوشحال شدند. از 
خاطرات گذشته‌ها یاد کردند و با این که در موقعیت خطبر و مرگباری قرار گرفته بودند» 
فلباً از دیدار هم شادمان شدند. 

به هر تقدیر؛ یاری از یاران و فادار جانباز فدیمی لطفعلی خان در چنان معرکه‌ای به او 
پیوست. اما آیا او می‌توانست به تنهایی کمک حالی برای شاهزاده شوریده بخت زندیه و 
مردم نجیب؛ وفادار و مهمان نواز کرمان باشد؟ 

غرش شلیک نخستین توپ و اصایت گلوله توپ به گنگره باروی شهره مردم کرمان را 
تکان داد. لطفعلی‌خان بی‌درنگ دستور داد گروهی مامور شوند نقاط مورد اصابت 
گلوله‌های توپ دشمن را بلافاصله مرمت و بازسازی کتند. سراسر روز توپخانه 
آغامحمدخان نقاط مختلف باروی شهر را می‌کوبید و سراسر شب مرمت کنندگٌان 
کرمانی؛ نقاط اسیب دیده را دوباره مي‌ساختند. 

کته قبل ذکر اينست که گلولهای توپ؛ تنهابه گنگره باروهای شهر آسیب 
می‌رساند. آنهم مختصر و نه کلی. به همین دلیل | غامحمدخان دانست که از تو پخانه‌اش 


در فروریختن و ویران کردن حصار کرمان کاری ساخته نیست. 

د رکرمان؛ همه منتظر شروع فصل سرما بودند. امید کرمانی‌ها این بودکه با آغاز فنصل 
سرما و وزیدن بادهای سرد آغامحمد‌خان سیاهش را بردارد و برود. 

اما آغامحمدخان که کینه‌ورزی و انتقامجویی‌اش در تاریخ» بی‌مانند و بی‌نظیر است 
وقتی دید گلوله‌های توپ او به قاعده حصار کرمان صدمه‌ای نمی‌رساند؛ و تنها اندکی از 
گنگره دیوار قلمه را خراب می‌کند» با توجه به کثرت سپاهیانش تصمیم گرفت شیوه 
کلاسیکک قلعه گیری بعنی استفاده از نردیام را یکار برد. 

یک روز صبح كشکریان فاجار؛ با نردبان‌های بلند از خندق دور حصار گذشتند. 
نردبان‌ها را به حصار قلعه کرمان تکیه دادند و در حالی که تفنگچیان آ غامحمدخان آنها 
را حمایت می‌کردند؛ بنای بالا رفتن از باروی قلعه را گذاشتند. لیکن دفاغ محصورین 
چنان شدید و غیر متظره بود که گروه کثیری از سربازان فاجار در این حمله جان خود را 
از دست دادند. مدافعین با واژگون کردن نردبان‌ها و فرو ریختن سنگ و آب جوش و 
حتی روغن داغ از بالا بر سر لشکریان آغامخمدخان این حمله را عقیم گذاردند. 

لطفملی خان که حضورش در همه جای شهر محسوس بود و به تمام امور رسیدگی 
می‌کرد بار دیگر طرح حمله‌ای نا گهانی به دشمن را ربخت. او؛ شبانه با استفاده از پل‌های 
تخته‌ای متحرکث و قابل حمل و نقل همراه با گروهی از زبده سوارانش از شهر بیرون 
رفت. حمله‌ای شدید به لشکر در خواب خفته آغامحمدخان انجام داد و مثل همیشه 
حملهاش چنان سریع بود که تا دشمن به خود بیاید؛ گروهی تلفات داده بود. 

خروج لطفعلی‌خان با جمعی از زبده سوارانش و حمله‌های گاه و بی‌گاه او به سپاه 
عظیم محاصره کنندگان کرمان؛ بی‌تردید» نشانه جرات و دلاوری این جوان شیراوژن 
است که آغامحمدخان را رفته رفته دجار نومیدی می‌کرد. 

آغامحمدخان؛ حتی در میان شصت هزار سیاهی خود که خیمه‌اش را در قلب هزاران 
سرباز و گارد مخصوص محافظین خاصه برپااکرده بود؛ باز هم از بیم لطفعلی خان خواب 
آرام نداشت. 

حمله‌های شجاعانه لطفعلی خان به محاصره کنندگان از سوی مورخین نیز مورد تأیید 


فرار گُرفته است. 

«مجملاً؛ لطفعلی خان بعضی ایام با سوارة الوار [لرها] و کرمانی از دروازه بیرون 
می‌رفت و با جیش اسپاه] حضرت شاه حربی می‌نمود و بشهر مراجعت می‌کرد.»! 

هر چقد رکه کار محاصره کرمان به طول می‌انجامید» خشم و غضب آغامحمدخان 
بیشتر شعله‌ور می‌شد. سرانجام ,آغا‌ی قاجار تصمیم گرفت از راه نقب‌زنی به شهر نفوذ 
بیدا کند, آنگاه هراران تن از سربازانش را به حفاری نقب گمارد. حفاران شب و روزه 
بی‌وقفه سرگم نقب زدن بودند. مقداری که جلو رفتند در زیر زمین دچا رکمبود اکسیژن 
شدند. نا گزیر هواکش‌هایی تعبیه کر دند تا در فاصله‌های معین» هوای تازه به آنها برسد. 
چون در غیر این صورت دچار خفگی می‌شدند. هوا کش‌ها که از آنها بخار و گازهای 
درون نقب‌ها متصاعد می‌شد» توجه مدافعین را جلب کرد. به لطقعلی‌خان خبر دادند: 

- دشمن سرگرم حفر نقب است... 

ِ لطفملی خان گفت؛ 

- باید نقب‌ها را منفج رکنیم. 

بلز فا صله تصمیم گرفته شد گروهی از شهر خارج شده و با کیسه‌های باروت نقب‌ها را 
منفحر کنند. این زمان بشت دروازه‌های کر مان راکاملاً سنگ جین کرده بودند. گروهی 
که می‌بایست نقب‌ها را منفجر کنند باید از طریق نردبان‌های طنابی» از حصار قلمه پایین 
می‌رفتند و برمی‌گشتند. لطفعلی خان یک گروه داوطلب خواست که با کیسه‌های باروت 
از باروی قلعه پایین بروند و نقب‌ها را منفجر کنند و راه ورود دشمن به شهر را مسدود 
ساژند. 

شیرعلی از لطفعلی خان پر سید: 

- شهربار» چند نفر برای انجام اين کار لا زمست. 

لطفعلی خان گفت: 

- حداقل یک گروه صدنفری... 

بلافاصله به جای صدنفر: بانصد نفر داوطل احرای این عملیات شدند. لطفعلی خان 


۱- تاریخ کرمان. تالف احسد علی خان وزیری. به تصحیح وانسلیه دکتر باستانی پار بری. چاب ۰ سس ۳ 


تففاژ* لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
در بین سربازان خود از چنان محبوییت بالایی برخوردار بود که هر وقت داوطلب برای 
انجام مأموریتی می خواست؛ سربازانش با دل و جان اعلام آمادگی می‌کردند. زبرا خلق و 
خوی آن جوان شجاع» مهر و محبتش را بطوری در دل سربازان و سپاهیانش جای داده 
بو د که در هر موقعیتی آنها آماده بودند تا جان خود را در راه وی فدا کنند. 

برای وبران کردن نقب‌های حفره شده» همانطور که انتظار می‌رفت» گروه زیادی از 
سربازان لطفعلی‌خان داو طلب شدند. سرانجام از میان آنها یکصد و دوازده نفر انتخاب 
شدند. بر نامه عملیات» زیر نظر خود لطفعلی‌خان طراحی شد. قرار بر این شد که دوازده 
تفر با کیسه‌های باروت به دوش؛ پس از فرود آمدن از حصار و گذشتن از خندق به سه 
دسته تقسیم شوند و هر دسته چهار نفری سریعاً خود را به نقب‌های سه گانه که از سه جهت 
از زبرزمین به سوی شهر حفر می‌شود برسانند» کیسه‌های باروت را از طریق یکی از 
هواکشها به درون نقب‌ها انداخته و قبل از فرو افکندن کیسه‌های باروت؛ فتبله آنها را 
روشن کنند و به این وسیله باعث انفجار و ریزش نقب‌ها بشوند. 

همه چیز آماده شد. روز بعد قرار شب داوطلبان عملیات انفجار نقب‌ها؛ از فراز باروی 
شهر؛ دفیقاً محل و موقعیت نقب‌ها را شناسایی کتند. طبق برنامه‌ای که طرح شده 
می‌بایست هر گروه از حمل کنندگان کیسه‌های باروت را ده نفر همراهی و حمایت کنند. 
بقیه نیز در فاصله‌ای دورثر تظاهر به حمله کنند و توجه نگهبانان اردوی آ غامحمدخان را 
از عملیات منحر ف کنند. 

آغامحمدخان می‌خواست با حفر نقب تا پای حصار قلعه کرمان دیوار قلعه را با 
انفجار عظیمی از باروت در گودال بزرگی که بای دبوار حفر می‌شد؛ فرو بریژد از این راه 
به شهر دست یابد که بک شیوه کلاسیکک قلمه گیری بود. 

عملیات حفر نقب به سرعت انجام می‌شد. دسته‌های چند صد نفری» شب و روز در 
حال پیشروی در زیر زمین و ادامه تونل نقب‌ها بودند تا هر چه زودتر نقب‌ها را به پای 
حصار برسانند. آنها از زیر خندفی هم گذشته بودند و چنان سریع پیش می آمدند که 
صدای ضربه‌های کلیگ‌هاشان: در آنسوی حصار فلعه؛ !گر کسی در مسیر نقب‌ها گوش 
به زمین می خواباند؛ شنیده می‌شد. 


پناهندگان ۳۷۵ 


بالاخره شب عملیات فرا رسید. فرماندهی گروه از طرف لطفعلی‌خان به شیرعلی 
سپرده شد. آن‌گروه یکصد و دوازده نفری می‌دانستند که انجام اين عملیات به قیمت جان 
آنها تمام می‌شود و شاید یک نفر هم نتواند سالم از اين مأموریت برگردد. با اين حال» 
هدگامی که آماده رفتن به ماموریت هی شد‌ند» همگی خو شحال و شخندان بودند و در 
چهره‌شان کوچک‌ترین اثر و نشانه‌ای از ترس و بیم وجود نداشت. آنها به مرگ خود 
فکر نمی‌کردند. به نجات شهر می‌اندپشیدند. به رضایت خاطر لطفعلی‌خان که آنهمه 
دوستش داشتند فکر می‌کردند که در صورت موفقیت در انجام مأموریتی که داو طلب 
انجام آن شده بودند؛ چقدر خوشحال خواهد شد. در واقع آن گروه صد و دروازده 
نفری» ۲ گاهانه می‌رفتند تا خود را به کام مرگ بیندازند و کررمان را از سقوط نجات دهتد. 

شبی که قرار برد عملیات انجام شود؛ یکی از شب‌های پرستاره و معرو ف کرمان بود. 
دواطلبان با دوستان و باران خود خداحافظی کردند. لطفعلی‌خان؛ آخرین سفارش‌های 
لازم را به ثیرعلی کرد و سپس با تک تک آن مردان شجاع و از جان گذشته وداع گفت. 

گروه: در خاموشی و سکرت شبانه که بر شهر محصور کرمان پرده کشیده بود؛ 
کوچه‌ها وگذرگاههای خلرت راکه تنها تور ستارگان پرتوبی از روشنایی بر آنها می تاباند؛ 
پشت سرگذاشت. مردان با کیسه‌های باروت و فتیله‌های آماده انفجاره به پای برج شرفی 
شهر رمیدند. از پله‌های برج بالا رفتند. برفراز حصار شهر لحظاتی درنگ کردند. نگاهی 
به آنسوی خندق و به خیمه‌ها وارد وی در خواب فرو رفته دشمن انداختند. دقیقاً هر 
یک می‌دانستند همین که پایشان در آتسوی قلعه به زمین رسید چه باید بکنند. دسته 
مامور انداختن پل‌های چوبی متحرکث» دسته‌ای که باید با نزدیک شدن یاران مأمور 
تخریب خوده نگهبانان دشمن را سرگرم کنند و بالاخره دسته‌های حمایت کننده و 
دسته‌های حمل کننده کیسه‌های باروت که دقیفاً جای دهانه هواکش‌ها و مسیر نقب‌ها را 
حتی با چشم بسته می‌توانستند پیدا کنند؛ در دل خدا را باد کردند و از بله‌های طنابی 
آویخته از حصار شهر پایین رفتند. 

دواطلبان مرگ؛ پایشان که به زمین رسید به سرعت شروعغ به اجرای عملیات کردند. 


۰ ۳ ر 
از روی پل متحرکت که بر روی خندق انداخته شده بود» سربعا گذشتند. در 


یک لحظه سه گزوه از سه سمت به طرف نقب‌ها دویدند. نگهبانان اردری 
آ غامحمدخان» در برابر سرعت عمل دسته‌های عملیاتی» فقط سابه‌هایی را دیدند که با 
تمام قدرت می‌دو بدند. آنها تا به خود بيایند و نخستین گلوله را به سوی گروههای سه گانه 
تخریب شلیک کنند: نفرات از جان گذشته لطفعلی خان به نقطه‌های مورد نظر یعتی دهانه 
هواکش‌های نقب‌ها رسیده. شتابان فتبله‌ها را آتش زده و کیسه‌های باروت را به درون 
نقب‌ها افکندند. 

نا گهان صدای جند انفجار پی‌درپی» زمین را لرزاند. آ غامحمدخان در سراپرده‌اش از 
خواب جهید. افسرانش نیز فوراً آماده جدال شدند. ابتدا گمان بردند که لطفعلی‌خان بار 
دیگر از شهر بیرون آهد به محاصره کنندگان شبیخون زده است. اردوگاه در کر تاه‌ترین 
زمان به حالت اماده باشد در آمد. اما گزارش یکی از افسران مبنی بر این که نقب‌ها 
منفجر شده است؛ خبال همگان را از یک شببخون احتمالی آسوده کرد. 

گروه منفجر کنندگان نقب‌ها؛ با موفقیت مأموریت خود را انجام دادند» اما فبل از 
رسیدن به لب خندق» همگی بر اثر شلیک گلوله‌های نگهبان و نفنگچیان سپاه قاجار به 
خاک هلا کت افتادند و جان سپر دند. 

از گروه یکصد و دوازده نفری داو طلبان انفحار نقب‌ها: بازده نفر [و به روایتی هفده 
نفر] فقط توانستند از اين مهلکه و اين مأموریت مرگبار جان سالم بدر ببرند. شیر علی 
فرمانده شجاع این گروه نیز با آنکه مجروح شده اما نوانست خود را به بالای حصار 
برساند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفت و زنده ماند. 

انفجار نقب‌ها که با هوری شگفت‌انگیز صورت گرفت» روحبه محصورین را بالا 
برد. مردم کرمان؛ از روز بعد؛ بالای حصار کرمان جمع شده و با امید به پیروزی بر دشمن 
غدار؛ بنای ناسزا گویی و دشنام دادن به آغامحمدخان را گذاردند. 

در اوایل محاصره کرمان نیز حصار قلعه شهر»گویی به صورت تفرجگاهی برای مردم 
شهر در آمده بود. آنها بالای حصار قلعه جمع می‌شدند و دسته جمعی دم می‌گرفشند: 

وق مم‌خسان بسخته تساکسی‌زنی شلشته, 


وال می‌گیری اتمه اساسا ساد ۳ تاه با 


«این هفششه نه اون هفته۱ 

اما اين هفته‌ها که مردم کرمان نوید آن را به خود می‌دادنده رفته رفته به درازاکشید. 
آغامحمدخان؛ حلقه محاصره کرمان را جنان تدگ کرده بود که حتی موری با یک دانه 
گندم یا جو نمی‌توانست وارد شهر شود. دشمن کینه توز لطفعلی‌خان تصمیم هولناکی 
گرفت : «اگر لازم باشد در اطراف کرمان شهری برای لشکريانم بنا می‌کنم و آنقدر به 
محاصره شهر ادامه می‌دهم تا پایداری محصورین را در هم بشکنم و لطفعلی را به 
چنگ بیاورم..., 

سراسر تابستان» بین محصورین و محاصره کنندگان نبرد ادامه داشت. هر از جندگاه 
گروههای از جان گذشته؛ به محاصره کنندگان می‌تاختند. درون خندق‌ها و پای دیوار 
قلعه؛ جنگهای خونین تن به تن در جریان بود. طرفین با خنجر و شمشیر زمین را از خون 
یکدیگر رنگین می‌کردند. و در این میان اغامحمدخان وقتی کرمانی‌ها را در طرفداری 
از لطفعلی خان یک دل و یک زبان دید» تصمیم خود را به مرحله اجر درآورد. 

خواجة کینه توز فرمان داد از تمام نواحی اطراف کرمان و مناطق دور و نزدیکک آنجه 
درخت موجود است قطم کنند و به اردوگاه بیاورند. ده هزار تفر مامور اين کار شدند. 
درختان تمام روستاها و بیشه‌زارها و جنگل‌های اطراف را قطع کر دند. به گونه‌ای که حتی 
سایه سار نهالی نورس نیز در تمامی منطقه باقی نماند. آنگاه درختان را با قاطر و الاغهای 
روستاییان که به زور از آنها می‌گر فتند» به اردوگاه حمل کر دند. 

در حالی که هزاران تن از لشکربان آ غامحمدخان» سرگرم ساختن برج‌هایی بودند که 
در برابر برج‌های شهر محصور قرار دهند و از آن طریق کرمان را تسخیر کنند» در شهر 
رفته رفته آثار نقصان خوابار و آذوقه پدیدار می‌شد و گرسنگی و قحطی چهره کربه خود 
را از پس سایه آینده‌ای شوم؛ نرم نرمک نشان می‌داد. 

ساختن برج‌های چوبین و فرارداد نشان در مقابل هر برج از برج‌های شهر نیز کاری از 
پیش نبرد. مدافعین؛ دلیرانه از شهر دفاع می‌کر دند... 

هر روز که از محاصره کرمان می‌گذشت؛ آتش کینه در دل آغامحمدخان بیشتر 





!- آسیای هفت سنگك. اثر استاد دکتر ابراهیم باستانی پاریزی. 


0۳۷۸ لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
شمله‌ور می‌شد. ظاهراً شهر تسخیر ناپذیر به نظر می آمد. شصت‌هزار سپاه ,آغاء درنبرد با 
مدافعین غیور و از جان گذشته شهرء واقعاً درمانده و عاجز شده بودند. شیر د رکنام خود» 
به رتق و فتق امور مشغول بود. اوه مردان شهر را که قادر به دفاع بودنده به چهار دسته 
تقسیم کرده و رفته رفته نومیدی و بی‌حوصلگی بر سپاهیان آغامحمدخان مستولی 
می‌شد. اما وی همين که دریانت آثار یاس و بی‌حوصلگی در میان سپاهیانش بوجود 
آمده» شبی سرداران و افسران برجسته خود را احضار کرد و به آنهاگفت: 

- تگذارید سربازها بیکار بمانند, هیچ چیز بدتر از پیکاری روحیه سلحشوری را در 


یک سرباز از بین نمی‌برد. 
یکی از افسران بر سید: 
نظر مبارک چیست. به چه وسیله اين حالت را در سربازان از بين ببریم؟ 
آغامحمدخان گفت: 


- برای آنها بهترین کار اين است که روزهاشان را به شکار بگذرانند و شب‌ها هم 
برایشان برنامه تقالی ترتیب بدهید. 

افسران سپاه قاجار همین کار را کردند. بدینوسیله سربازان تحرک و جنب و جوشی 
جسم و ذهن خود را باز یافتند. روزها دسته دسته به شکار می‌رفتند. و شب‌ها در 
میدانگاهی وسیعی به نقل نقالان که قصه‌های شورانگیز و هیجان آفرین شاهنامه را نقل 
می‌کر دند؛ گوش فرا می‌دادند. ترفند خواجة هوشمند موثر واقم شد و روحیه سربازانش 
تغییر کرد. 

هر رو که از محاصره کرمان می‌گذشت: وضع آذوقه و خورد و خوراک مردم بدتر 
می‌شد. اغنیا و ثروتمندان کمتر در مضیقه بودند. اما مستمندان و فقرا بسرعت آماج 
هجوم گرسنگی شدند. اما نجابت فطری مردم این دبار؛ به مستمندان گرسنه اجازه نمی‌داد 
که دست به تجاوز و يا تعدی نسبت به مال دیگران دراز کنند. صبورانه و دردنااک؛ 
گرسنگی را تحمل می‌کردند. 

پیدا شدن نخستین جسد مردی که از فرط گرسنگی مرده بود» زنگ خطر را در شهر 


محصور به صدا در آورد. امیدها همه به فرا رسیدن فصل سرما بسته شده بود. در شهر 


پناهندگان__...........يي ۲۷ 
مردمان مستمند که اندوخته آذوفه‌ای نداشتنده به سرعت گرفتار هیولای گرسنگی شدند. 
قحطی در شهری که بیش از گنجایش و ظرفیت خود به دلیل هجوم مهاجران درآ غاز 
لشکرکشی آغامحمدخان به کرمان روی آورده بودند؛ جهره زشت و غم‌انگیز خود 1 
نشان می‌داد. 

لطفعلی‌خان که خوی و خصلت‌های سردودمان زندبه ( وکیل‌الرعایا) را به میراث بر ده 
و وجوه تشابه بسیاری با کریم‌خان داشت. از دیدن چهره‌های زرد و نزار و نحیف که به 
علت کمبود؛ سوء تغذیه و در مواردی حتی به خاطر عدم تغذیه بود» شدیداً رنج می بر د. 

روح حساس و طبع لطیف لطفعلی‌خان, از دیدن زنان و مردان کرمانی با چهره‌های 
گرفته و درهم) چشمان گود افتاده و بی‌فروغ در گذرگاهها سخت آزرده می‌شد. اما کاری 
از دستش بر نمی آمد. حلقه محاصره آغامحمدخان چنان تدگ و محکم بود که امکان 
رسبدن هیچ گونه کمک غذایی از بیرون به داخل شهر مقدور نبود. 

وزش نخستین بادهای سرد پاییزی» کور سوی امیدی در دل مردم پریشان حال کرمان 
پدید آورد: شاید ] غامحمدخان با فرا رسیدن فصل سرما دست از محاصره شهر بکشد و 
برود. لیکن این امید عبثی بود. شاه قاجار کینه توزانه با سپاه جرار خود حلقه مرگ و 
نابودی به دور شهر کشیده بود. 

آن شب. لطفعلی‌خان پس از سرکشی به نقاط مختلف شهر و بازدید از مردان مدافع 
برج و بارو‌های کرمان؛ به ارک بازگشت. خاموش و اندیشتاکث به اقامتگاه خود رفت. با 
خود به خلوت نشست و در اندیشه‌های دور و دراز فرو رفت. 

شیرمرد زندکه‌در برابر هجوم هزار جنگجوی حون ریز یک تنه می‌ایستاد و مقاومت 
می‌کرد؛ اکنون در برایر اندوه و رنج سکنه کرمان, احساص می‌کرد به زانو در آمده است. 
دیدن آن چهره‌های پژمرده و نگاههای در جستجوی نان قلبش را سالامال از درد 
می‌کرد. 

خبری که همان روز به او رسیده بود» حکایت از این می‌کرد که آ غامحمدخان سرگرم 
ساختن شهری در اطراف کرمان است. خیمه‌ها را تبدیل به سر پناه‌هایی گلین و سقف و 
دیواره‌هایی با جرب وگل می‌کند و این نشان می‌دهد که می‌خواهد سربازانش را از گزند 


۳۸۰ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
سرما در این جان پناهها محفوظ نگهدارد. 

لطفعلی خان سر در گریبان تفکر داشت که جهانگیرخان سیستانی؛ فرمانده گارد 
محافظ مخصوص او وارد شد. به دیدن قیافه درهم لطفعلی‌خان ناراحت شد و گفت: 

- شهربار...چه شده که چنین در فکری؟ 

لطنعلی خان؛ نگاهی به جهانگیرخان انداخت و گفت: 

برو عبدالّه خان و نصراللّه‌خان عموهایم را بگو پيایند. 

لحظائی بعد؛ عموهای لطفعلی‌خان که همحنان به وی وفادار مانده بودند» حاضر 
شدند. لطفعلی خان گفت: 

- بنشنید. 

همگی نشستند. لحظاتی اضطراب آلود در سکوت گذشت. بالاخره لطفعلی‌خان 
سکوت را شکست. 

- آذوقه در شهر روز به روز دارد کم و کم نر می‌شود. بطوری که من تحقبق کرده‌ام و 
امروز گردشی در شهر داشتم؛ گروه زیادی از مردم دجار کمبود مواد غذایی شده‌اند. 
ساده‌تر بگویم گرسنه مانده‌اند. باید فکری کرد. این طور که به نظر می‌رسد اخته خان با 
سرد شدن هوا و رسیدن فصل زمستان هم خبال ترک محاصره شهر را ندارد. 

عبدالّه خان گفت؛ 

- اما او ثمی‌تواند در برابر سرمای سخت دشت‌های اطراف و سوز سرد منطقه 
مقاو مت کند. 

لطفعلی خان در پاسخ او گفت: 

- فعلاً که می‌بینید در ندارک خانه‌سازی برای سربازانش است. اگر قعصد ترکت 
محاصره را داشت که دست به اين کار نمی‌زد. 


جهانگیر خان گذ گفت: 
- اگر می‌شد یک طوری از قصد و نیت او آ گاه شویم؛ خبلی خوب بود. 
نصرالّه خان پرسید: 


- یعنی به چه صورت؟ چگونه؟ 


پناهندگان ۳۸۰۱۵ 


جهانگیرخان پاسخ داد: 
- مثلاً گر می‌شد اسیری از افسران دشمن می‌گرفتيم با یکی از یاران ما به شکلی به جمع 
محاصره کنندگان می‌پیوست و خبر صحیحی از تصمیم دشمن به ما می‌رساند» خیلی 
خوب می‌شد. حداقل می‌دانستیم آنوقت چه طرح و نقشه‌ای اجرا کنیم. 

لطفملی خان فکری کرد و گفت: 

- این نظر خوبیست. فقط گرفتن اسیر از دشمن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. 
فقط باقی‌میماند این که یکی از یاران ما به محاصره کنندگان پپیو ند د... 

بالاخره همگی این نظر را پسندیدند و قرار شد یکی از افسران لطفعلی خان از کرمان 
خارج شود و به عنوان پناهنده به صفوف محاصره کنندگان به پپوندد و از تصمیم 
آغامحمدخان درباره محاصره کرمان آ گاه گردد و با استفاده از فلاخن (فلماسنگ) 
موضوع را طی نامه‌ای کو تاه به اطلاع محصورین برساند. اما برای این کار خطیر و حساس 
چه کسی باید در نظر گرفته می‌شد؟ 

لطفعلی خان سیمای یکایک یارانش را در نظ ر گذراند و بالاخره حیدر رزقانی را برای 
انجام اين ماموریت در نظر گرفت. در آخرین لحظه تصمیم گرفته شد دو نفر به این 
مأموریت بروند. غیر از حیدر؛ پیرمراد نیز فرار شد با او همراه شود. 

همان هنگام هر دو نفر فرا خوانده شدند و جریان با آنها در میان گذاشته شد. هر دو با 
کمال شهامت و روحیه‌ای فدا کارانه آمادگی خود را برای انجام این ماموریت اعلام 
کردند و قول دادند هر طور شده این مأموریت را به انجام برسانند. قرارگذاشته شد که آن 
دو شبانه از حصار فلع پائین بروند و با نظاهر به فرار از شهر و پناهنده شدن به دشمن 
ماموربت خود را انجام بدهند و شبانه تصمیم دشمن و برنامه‌هایی را که دارد: طی نامه 
کوناهی پیچیده برسنگی وسیله قلماسنگگ از نقطه معینی در ضلم شمالی حصار به بالای 
باروی شهر پرتاب کنند و با استفاده از فرصت‌های مناسب قلعگیان را از نقشه‌های دشمن 
آ گاه گر دانند. 

پیرمراد و حیدر؛ پس از اعلام آمادگی برای انجام این ماموریت؛ از لطفعلی‌خان 
اجازه خواستند تا دو نفری با یکدیگر مشورت کوتاهی بکنند. هر دو به گوشه‌ای از اتاق 


رفتند و یکباره در مقابل چشمان حیرت زده لطنعلی‌خان و دیگر حاضران خنجرهای 
خود را از کم ر کشیدند و در چشم بهم زدنی؛ گوش‌های یکدیگر را بریدند. لطفعلی‌خان 
به دیدن این منظره و فروریختن خون از گوش‌های بریده پیرمواد و حیدره فریاد زد: 

جه کر دید ؟ . 

اما دیگ کار از کار گذشته بود. جهانگیرخان و عبدالله‌خان شگفت‌زده به ابن صححنة 
دلخراش خیره شدند. دو مرده گوش‌های بریده یکدیگر را که در دست داشتند» از پنجره 
نیمه باز به بیرون پر ناب کردند. لطفعلی‌خان برخاست با همان شگفتی و اعجاب آمد رو 
در روی حیدر و پیرمراد ایستاد و از آنها پرسید: 

-اين جه کاری بود.کردید؟ جرا گوش‌های همدیگر را بریدید؟ 

و فوراً به جهانگیرخان دستور داد که طبیب شهر را فراخواند و مزهمی بر جراحات 
آن دو بگذارد. حیدردر حالی که خون از محل گوش‌های بریده‌اش جاری بود؛ گفت: 

. شهریار سلامت باشد...ما فکر کردیم با بریدن گوش‌های خود؛ بهتر می‌توانیم اعتماد 
دشمن را جلب کنیم و مدعی شویم که اين کار به دستور شم انجام گرفته و در این صورت 
آنها با اعتماد و اطمینان پیشتری مارا می پذدیند و پقین حاصل می‌کنند که ما مورد ظلم و 
جور قرار گرفته‌ایم که به آنها بناه بردیم... 

لطفعلی خان و دیگر حاضران تازه متو حه شدند که جرا آن دو افسر فدابی و از حان 
گذشته لطفعلی‌خان اقدام به آن کار کرده و گوش‌های خود را بریدند شهریار جوان زند؛ 
سرش را پایین انداخت. لحظه‌ای انديشید و سپس رو به حیدر و پیرمراد گفت: 

- این از خود گذشتگی شما را از یاد تمی‌برم. از خداوند می‌خواهم بتوانم انتقام خون 
پاک شما را از این اخت؛ُ قاجار بگیرم.. 

در این هنگام طبیب شهر نیز که جهانگیرخان به دنبالش فرستاده بود» رسید. مرهمی 
آماده ساخت و چون خواست جای جراحت گوش‌های حیدر و پیرمراد را مداوا کند؛ 
حیدر مانع شد و گفت: ۱ 

- به نظر من بهتر است ما با همین وضع به مأموریت برویم. 

همگی نظر او را پسندیدند. آنگاه فقط خون محل زخم گوش‌هایشان بند آورده شد 


و سپس سحرگاهان با طناب از حصار کرمان پایین رفتند. پای حصار و در خندق که 
قسمت‌هایی از آن پر شده بود مجظر ماندند و بعد به عنوان دو پناهنده‌ا ی که مورد ظلم و 
جور لطفملی خان وافم شده‌اند به لشگریان آغامحمدخان بیوستند. آنها را ابتدا نزد 
حسینعلی خان و مر تضی‌قلی خان دو تن از سر داران | غامحمدخان بردند. حسینعلی‌خان 
علت بریده شدن گوش آنها را پرسید و پیرمراد گفت: 

- این زند شرور و خیره سر هر کس راکه از بادشاه ايران طر فداری کند و در شهر به 
هواداری آقامحمدشاه سخنی بگوید؛ به سختی کیفر می‌دهد. گوش می‌برد؛ چشم بیرون 
می آورد و حتی گردن می‌زند. من و همقطارم را نیز که از طرفداران پادشاه شوکت جاه 
بودیم و تنها جرم ما این که گفته بودیم صلاح مردم شما در این است که دست از مقاومت 
بکشند و تسلیم شرند؛ به اين روز انداخت که می‌بینید... 

حیدر نیز از این که برخحلاف تمایل قلبی‌اش. اما بنا به مصلحت نا گزیر از بدگویی ثسبت 
به لطقعلی‌خان شده بود و از این بابت رنجی درونی تحمل می‌کرده در ادامه سختان 
پیرمراد گشت: 

از آنجا که من و دوستم جر و سربازان محافظین باروی قلعه بودیم؛ از فرصتی 
استفاده کردیم خودمان را به پایین حصار رسانديم و به سپاه حضرت خافان نناهنده 
شد‌یم. 

گوش‌های بربده حیدر و پیر مراد: جایی برای تردید و سوء ظن در دل سرداران قاجار 
باقی نمی‌گذاشت. آنها بفین کردند که پناهندگان مورد ظلم و ستم لطفعلی‌خان واقم 
شده‌اند و هر دو را در یکی از دسته‌های سپاه جای دادند. دو پار فدا کار لطفعلی خان» 
ضمناً در کمال زیرکی و هشیاری. بطور غیرمسنقیم از قدرت جنگجویان لطفعلی‌خان 
سفن گفتند و چنان وانمود کردند که لطفعلی خان بیشتر از یک سال دیگر نیز می‌تواند در 
محاصره باقی‌بماند و مخصوصاً روی این نکته تأ کید کردند که خانواده‌های کرمانی | کثر 
قربب به اتفاق‌شان به اندازه کافی آذوفه و خواربار در انبار خانه‌هاشان دارند. 

گرارش بناهنده شدن دو تن از سربازان لطفعلی خان به آ غامحمدخان قاجار رسید. او. 
هر دو را احضار کرد تا شخصاً از آنها تحقیق کند و درباره وضع کرمان کسب اطلاع 


۲ ۰ ۰ ۰ امتعی ان زند(تتولً وین شیر 
کند. 

حیدر و پیرمراد؛ از چند قدمی سراپرده شاهی تعظیم کردند و به خا ک افتادند و وارد 
خیمه شاهی شدند. غامحمدخان در صدر خیمه» بر تختی مرضع نشمته بود. با همان 
جهر ه سرد سنگی و نگاه مات شیشه‌ای...جون پیکره‌ای از سنگ. او نير جند سوال از 
حیدر و پیرمراد کرد و چون گوش‌های بریده آنها را دید» نتوانست سوء ظنی به دل راه 
بدهد, 

در این دیدار حاجابراهیم کلانقر (اعتمادالدوله) و آفا علی یکی از بزرگان و اعیان 
کرمان که قبل از تصرف کرمان به دست لطفعلی خان از شهر گریخته و با کینه‌ای که نسبت 
به لطفعلی‌خان داشت؛ یکی از عوامل مهم تشویق و تهییج آغامحمدخان به ادامه 
محاصره کرمان بود و نیز جند تن از سرداران قاجار نیز حضور داشتند. حیدر و بیرمراد در 
چند قدمی آغامحمدخان تعظیم کردند و به خاک افتادند و سپس برخاستند» نگاه حیدر 
بی‌اختبار به سوی حاجی‌ابراهیمکلانتر برگشت. شعله نفرتی سوزان از اعماق چشمانش 
زبانه کشید. آرزویی در دلش جان گرفت: کاش می‌توانستم همین جا به ضرب خجر این 
موجود پلید و خائن رابه درک واصل می کردم. اما بلافاصله با خودش اندیشید: ,بالا خره 
این کار را می‌کنم...در فرصت و موفعیتی مناسب...» 

آغامحمدخان بس از جند سوال کو تاه از حیدر و پیرمراد آنها را مرخص کرد. بعد از 
رفتن دو پناهنده دروغین: حسینملی خان قاجار آنچه را از آن دو درباره امکان مقارمت 
یک ساله و حتی بیشتر مردم کرمان شنیده بود» به اطلاع آغامحمدخان رساند. او 
سرسخت در فکر فرو رفت. در آن لحظات پشت آن جهره تازیبا و برآژنگ جه 
می‌گذشت؟ او فکر می‌کرد: اگر وضم بدین منوال باشد) لشکر یانش در سرمای سخت 
زمستان اطراف کرمان از بين خواهند رفت. آبا بهتر آن نبود که به تهران برگردد و فیصله 
دادن کار لطفعلی‌خان را به فرصتی دیگر واگذار کند؟ 

او؛ در اين باره با حاجی‌ابراهیم کلانتر و آ قاعلی درباره سرمای زمستان کرمان صحبت 
کرد. افاعلی که کینه‌ای و حشیانه از لطفملی‌خان به دل داشت و دو پسرش به نام‌های آقا 
محمدتقی و میرزاحسین در کرمان در دست لطغملی‌خان اسیر و زندانی بودند؛ با 


تبرهوشی نشانه‌های تردید و دو دلی در ادامه محاصره کرمان را از جشمان آ غامحمدخان 
خواند. تعظیمی کرد و گفت: 

قربان» زمستان این ناحیه الته سرد است. اما در نظر داشته باشید که اکنون 
لطفعلی به دام افتاده و راه گریزی ندارد... البته جسارت است. اما اين زند شبرور و 
شیر ه سراگر ا زاين دام رهایی بیدا کند» دوباره دست یافتن به او بسیار مشکل است. خاقان 
معظم بهتر می‌دانید که این جوان شرور همین که از محاصره نجات پیدا کند. فرصت پیدا 
می‌کند تا بر تعداد اوباش و اشراری که دورش را گرفته‌اند بیافاید و موجبات آزار و 
اذیت رعایای حضرت خافان را فراهم کند. 

آغایحمد خان گفت؛ 

- اما آیا هیچ فکر سرمای زمستان را کرده‌ای؟ 

در اینجا حاجی‌ابراهيم کلانتر تعظیمی کرد و گفت: 

- فربان. جسارت است. اما اين جا تمام مصالح و مهم‌نر از همه نیروی انسانی برای 
بنای اناقک‌هایی که به جای خیمه‌ها مورد استفاده سربازان قرار گیرد و لشکریان را از 
گزند سرما در امان نگهدارد موجود است. 

آغامحمدخان که قبلاً نیز خود به این فکر اقتاده بود شهرکی در اطراف کرمان بوجود 
بیاورد و محاصره را آنقدر ادامه بدهد تا لطفعلی‌خان را به چنگ بیاورد» فکری کرد و 
گفت؛: 

- بدفگری نیست. خودم هم قبلً به این فکر افتاده بودم...ساختن همین اتافک‌ها 
اردوی ما را از سرما در امان نگه می‌دارد. 

آقاعلی نیز آغامحمدخان را تشویق به ادامه محاصره کرد و قول داد که بالاخره 
کرمان در برابر خافان معظم سقوط خواهد کرد. آ غامحمدخان تصمیم به ادامه محاصره 
گرفت. حاجی‌ابراهيم‌کلانتر و آقاعلی؛ وسوسه‌هاشان مزثر وافم شد و بلافاصله 
آغامحمدخان دستور داد با بکارگیری ده‌هرار تن از سپاهیانش با استفاده از درختان و 
مصالح ابتدایی بتایی؛ کار ساختمان اتاقک‌ها ادامه یابد. 

با وزش اولین بادمای سرد که خبر از رسیدن زمستانی سخت می‌داد» کار بنای 


ساختمان‌های گلی کو چک با تمام زمختی و ناهنجاری‌شان در اطراف کرمان شروع شد. 

او لین پیام از طرف حیدر به لطفعلی خان رسید. دو پناهنده کرمانی؛ به لطفعلی خان خبر 
دادند که دشمن فصد دارد سراسر طول زمستان را به محاصره شهر ادامه بدهد و برای 
ایمن نگهداشتن سربازان سپاه خود از سرما قصد دارد شهرکی بنا کند و سربازان خوذ را از 
خیمه‌ها به درون سرپناههای گلین منتقل کند. 

در همان حال که آغامحمدخان کینه توزانه به ساختن انافک‌هانی برای سربازان خود 
مشغول بود و هزاران تن از سربازانش در کسوت بنایان با استفاده از تیرچه‌های بریده از 
درختان فطم شده منطقه؛ به سرعت دست اندرکار ساختن اتاق‌هایی با ذیوارهای 
گاهگلی بودند؛ در شهر کرمان هیولای قحطی و گرسنگی روز به روز بیشتر چنهره 
مي‌نمود. ۱ 

و در اين احوال» پیکار بی‌امان و خونین بین محاصره کنندگان و محصورین همچنان 
ادامه داخشت 

«..:فرمان داد از بتایان و دیوارگران ده هزار تن در لشکرگاه حاضر کردند.و از:بیرون 
شهر در برابر هر برجی از حصار» برجی بر وردند و میان برج‌ها را خندقی کنده و استوار 
داشتند. مدت پنج‌ماه شبانه روز به حرب و توپ و تفنگ مشغول بودند و از فرود برج‌ها 
نقب همی زدند. بسیاری بود که از میان نقب‌ها از دو سوی لشکریان دست به گریبان شده با 
نیخ و خنجر یکدیگر را مقتول می‌کردند. در آن هنگام زمستان پیش آمد» شهریار 
[آ غامحمدخان ] فرمود. تا لشکربان نیز خانه‌ها ساختند و از خیمه‌ها به روافها در آمدند. 
سرانجام قحط و غلا در کرمان بدید آمد. !» 

کی کل کی 

حیدر و بیر مراد بدشال یک روز کار طاقت فرساو کمرشکن: در گوشه خلوتی از 
اردو گاه آغامحمدخان کتار هم نشسته بودند. آن دو در حالی که ناگی 
صدای گفت و شنودشان را نشنو د: با یگدیگر مشفول صحیت بو دند. ۱ 


حیدر آهسته گفت؛ 





۱- تاریخ کرمان اسالاریه). تألیف احمد علی‌خان ززبری. تصحیح ر نحشبه استاد دکتر باستانی پار بزي. 
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- پیرمراد» می‌دانی من تمام آرزویم ایشست که این حاجی‌ابراهیم کلانتر ملعون را به 
درک واصل کنم. اکنون که ما خود را به مخاطره انداخته و در قلب سپاه دشمن جا 
گرفته‌ایم بهتر است نقشه‌ای طرح کنیم و حاجی‌ابراهيم را بدیار عدم بفرستیم. 

بیرمراد با صدای پستی گفت: 

ای کاش می‌توانسنیم خود اخته‌خان را نابود می‌کردیم. 

حیدر گفت: 

این خواجه لعحی مگر نمی‌بینی هميشه عده‌ای محافظ دوروبرخود دارد و نگهبانان 
خاصه او شب و روز مراقب‌اند که کسی بدون اجازه به سراپرده‌اش نزدیک نشود. 

پیرمراد فکری کرد و گفت: 

_ به هر حال ما باید سعی خودمان را بکنیم, 

و در بی مکث کرتاهی افزود: 

- این کلانتر ملعون و نابکار هم که همیشه در حضور خواجه است. 

در همین هنگام دو تن از افسران قشون آغامحمدخان» بی آ ن که متوجه حضور حیدر 
و پیرمراد شونده به آنها نزدیکک شدند» در جند قدمی‌شان ایستادند و به گفت و شنود یکه 
پیدا بود از قبل با هم داشتنده ادامه دادند. یکی از آنها گفت: 

قاسم‌خان جوپاری به ما پیوسته است. او: مسثول حصار شرقی شهر است. قرار شده 
که او در یک روز معینی از داخل با سربازان خود علیه لطفعلی‌خان شورش کند و در 
همان موقع هم ما به حصار شرقی حمله کنیم و وارد شهر شویم. فکر می‌کنم دیگر کار 
لطمعلی خان تمام است. 

حیدر و پیرمراد از شنیدن این سخنان دل در سینه‌شان فرو ربخت. آیا واقعاً قاسم خان 
جوپاری به لطفعلی خان می‌خواست خیانت کند؟ 

هر دو بلافاصله تصمیم گر فتند هر طور شده این خبر را به لطفعلی خان برسانند. حیدر با 
کوره سوادی که داشت نامه کوناهی نوشت» جریان تصمیم خائنانه قاسم‌خان را در آن 
یاد آور شد و سپس طبق فراری که قبلاً گذاشته بودند؛ نامه را دوره قلوه سنکی پیچید بعد 


به اتفاق پیر مراد قدم زنان به سمت باروی کرمان به راه افتاد. حیدر نامه را در قلماسنگ 


گذاشت. پیرمراد گفت: 

و حیدر قلماسنگ را دور سرش چرخاند. اما هنوز آن را رها نکرده و سنگ به پرواز 
در نيامده بود که احساس کرد دستی مچ او را در هوا گرفت. یکی از نگهپانان اردوی 
آ غامحمدخان بود. قلب حیدر در سینه فرو ربخت. برگشت و چهره سرباز ترکمنی را دید 
که لبتندی موذی بر لب داشت. همه جیز در یک لحظه از مغز پیرمراد گذشت. سرباز 
ترکمن نامه حیدر را به فرماندهش می‌دهد. او نیز جریان را به اطلاع مافوق خود می رساند 
و شاید صبح نشده خبر به گوش آغامحدخان می‌رسد. او و حیدر را تحت شکنجه قرار 
می‌دهند و... 

پیرمراد نگاهی دیگر به صورت سرباز ترکمن انداخت. در پرتو نور ضمیف 
مشمل‌هایی که گردا گر دارد و می‌سرخت؛ نگاه سرباز ترکمن گوبای همه جیز بود: 
,جاسوص‌ها...خبانتکارها...م. بر مراد درنگ نکرد. به سرعت خنحرش رااز غلاف 
بیرون کشید. خنجر تا دسته در سینه سرباز ترکمن نشست و همزمان» دست دیگر پیرمراد 
دهان او را گرفت. فریاد سرباز جوان ترکمن در گلو خفه شد. نگاهش زیر پلک‌های 
مورب به تیرگی گرایید و مرگ بر جهره‌اش سایه انداخت. پیرمراد در حالی که جسد 
نگهبان را سر با نگداشته بود به حیدر گفت؟ 

- عجله کن بینداز یمش توی خندفی... 

و حیدر نیز کمک کرد و لحظه‌ای بعد: جسد نگهبان به درون خندق سرازیر شد و با 
صدای خفه‌ای به ته خندق سقوط کرد. پیرمراد و حیدرء اطراف را پاییدند. هیچ کس 
نبود. فقط به فاصله‌ای دورتره شبح نگهبان دیگری به چشم می‌خورد. 

حیدر و بیرمراد به سرعت آن نقطه را ترکك کردند. هر چند موفق نشده بودند جریان 
خیانت قاسم‌خان را به محصورین اطلا بدهند. اما جان خودشان را از مرگی دلخراش و 
توام با شکنجه رهانده بودند. 

روز بعد؛ بار دیگر به فرمان آغامحمدخان حمله تازه‌ای از جبهه حصار شرقی شهر 
صورت گرفت. قدر مسلم اين است که با توجه به حضور حاجی‌ابراهيم‌کلائتر و آقاعلی 
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در خدمت آغامحمدخان؛ اين دو سیمای ریاکار و کینه توز نسبت به لطفعلی‌خان» 
جاسوسانی در کرمان داشتند و آقاعلی بود که با قاسم‌خان رابطه برقرار کرده و از طریق 
حاسوسانی که در شهر داشت. توانسته بود فرمانده حصار شرقی کرمان را به طرفداری 
بادشاه قاجار در آورد. فاسم‌خان در جریان حمله به حصار شرقی کرمان» با یکی از 
فر ماندهان اردوی آغامحمدخان که در برج متحرکی از نقطه‌ای که خندق را پر کرده 
بودند گذشته و به برج و باروی شهر نردیک شده بود» تماس گرفت و فاسم‌خان جوپاری 
به وی گفت: 

- من و سربازانم فردا در همین نقطه اقدام به طر فداری از آ قامحمد شاه قاجار می‌کنیم 
و در همین موقع شما هم از بیرون حمله کنید و مخصوصاً عمده قوای خود را متوجه این 

قاسم‌خان جوپاری این سخنان را در میان شلیک تفنگ‌ها و فریاد و همهمه 
جنگجویان با سردار لشکر قاجار در میان گذاشت... 

حیدر و پیرمراد کوشیدند خود را در گروهی که به حصار شرقی حمله می‌کنند جا 
یزننده اما بنا به دستور حاجی‌ابراهی مکلانتر آن دو را از همان روز پناهندگی به کار دیگر وا 
داشتند» نه جنگیدن. حیدر و پیرمراد گویا برای سپاه آغامحمدخان در کار اتاق سازی 
بیشتر مفید و اقع می‌شدند. 

در مدت ده؛ پانزده روری که آنها از کرمان خارج شده بودنده کرمان به سرعت جهره 
عوض کرده بود. شهر؛ علاوه بر شلیک توپ و تفنگ و هجوم بی‌آمان شمشیر زنان سپاه 
«آغام» آماج بلیه دیگری نیز شده بود. بلیه‌ای که با ادامه محاصره شهر چهره دهشت بار 
خود را روز به روز آشکارتر شان می‌داد... گرسنگی! 

و در اين میان مسأله و جود پناهندگان به کرمان؛ بر مشکلات ناشی از کمسود آذوقه؛ 


روز ه روز می‌افزود. 


شهر اشباج 


کرمان در چنگال هیولای گرسنگی فشرده می‌شد. آذوقه در شهر تمام شده بود. 
زمستان سر رسیده بود. سپاهیان دشمن از خیمه‌ها به درون سرپناه‌های گلی نقل مکان 
کرده و از آسیب سرما در امان بودند. در کرمان جز معدودی از توانگران و جنگاوران؛ 
بافی مردم از گرسنگی به شدت رنج می‌کشیدند و در عذاب بودند. 

از همان روز که جسد نخستین مرد مستمندی که از بی‌قوث و غذابی در بای دیواری؛ 
در خم کوچه‌ای از کوچه‌های شهر پیدا شد. لطفعلی خان دانست که روزهای دهشتنا کی 
در پیش دارد. شتابان فررمان داد آ ذوقه در شهر جیره بندی شود. اما این کار نبز موثر واقع 
تسل, 

در چنین روزهایی بود که حیدر و پیرمراد به هر گونه که بود» خبر تبانی سپاه دشمن را 
با فاسم‌خان جوپاری فرمانده باروی شرفی حصار قلمه کرمان توانستند به اطلاع 
محصورین برسانند. باور کردن خیانت قاسم‌خان جو پاری دشوار بود. وقتی این خبر به 
گوش لطفعلی خان رسید: با تمام اعتمادی که به حیدر و پیرمراد داشت؛ نتوانست این 
موضوع را باور کند. پا کدلی» صفا و جوانمردی لطفعلی‌خان جنان برد که نه اين که خود 
هرگز جز به راستی و صداقت نمی‌اندیشيد و کلامی و گامی خلاف راستی و درستی 
برنمی‌داشت. حنی تصور خیانت را نیز به مغر خود راه نمی‌داد. آنهم از سوی فاسم‌خان... 


2۳۹۳ لطفعلي خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 

با این حال» او که بزرگترین خیانت‌ها را از حاجی‌ابراهي مکلائتر دیده و در واقع تمامی 
شوربختی‌هایش در همین خیانت نطفه بسته بود» موضوع را با میرزاخان افشار در میان 
گذارد و زاو خواست که مراب قاسانباشد. 

وا زآنجا که خدار ندخائنانراهميشه رسوا می‌کنده فرمانده گروهی از لشکر قاجا رکه با 
قاسم‌خان تبانی کرده بود» «فرداه را دیس فرداه شنید. شاید در آن همهمه نبرد و کشتار 
روز ممهود را درست ملتفتت نشد و ... 

آنروز هم مثل روزهای دیگر مردم نیم گرسنه کرمان سر از خوابی گران و بی‌هوشی 
مانند برداشتند. آفتاب بالا آمد. لطفعلی‌خان به میرزاخان افشار سپرده بود که مراقب 
قاسم‌خان باشد. میرزاخان نیز کاملاً سراقب فاسم‌خان جوپاری و سربازانش بود. 
قاسم‌خان با برادرش حعفر و سیدابراهيم فصد خیانت داشتند. می خو استند حصار شرقی 
شهر را به دشمن واگذار کنند. آفتاب که بالا امد؛ قاسم‌خان به خیال خود؛ برای ایجاد 
ترلرل در روحیه مدافعین شهر و اغتشاش در بين سرباران مدافع حصارهای قلمه کر مان 
به اتفاق گروهی از سربازانش ناگهان بی‌مقدمه و در سکوت بنای شلیک و هیاهو را 
گذاشتند و اين بانگ خائنانه از حصار شرقی شهر برخاست. 

- دوران» دوران ]قا محمدشاه! 

و به تیر‌اندازی هوایی برداختند. خائنان انتظار داشتند با سردادن ممار به نفع 
آغامحمدخان؛ سپاه قاجار نیز به حصار شرقي شهر حمله‌ور شود و آنها بدون دفاع 
باروی شرقی شهر را به دشمن غدار بسپارند. لیکن تبانی کنندگان با قاسم‌خان که به اشتباه 
برایشان نفهیم شده بود که روز بعد «روز خیانت, است» کو چکترین اقدامی نکردند؛ 
حتی شاید صدای هیاهو و تیراندازی را از برج و باروی شهر نشنیدنده یا اگر هم شنیدنده 
اهمیتی ندادند. ۱ 

قاسم‌خان جوپار ی که منتظر برد با سردادن شعاره لشکریان فاجار: چون مور و ملخ به 
جصار شرفقی حمله کننده هر جه متظر شد, خبری از همدستانش نیافت.,در این میان 
میرزاخان افشار و سربازانش وفتی صدای جنجال و هیاهو را از حصار شرفی شهر 
شنیدند: دانستند که خیانت قاسم‌خان وائعیت دارد. به ان سو هجوم بردند. قاسم‌خان و 


برادرش و سیدابراهیم را که همجنان به طرفداری از آغامحمدخان فرباد می‌زدند؛ در 
میان گرفتند. 

فاسم‌خان به شدت مضطرب و هراسان شد. پس چرا خبری از هم پیمانان نشده است؟ 

او وخاثنان حصار شرقی به محاصره در امدند, قاسم‌خان و برادر خائنش و 
سیدابراهیم به سختی دجار و حشت شدند. فاسم‌خان که خود را در محاصره میرزاخان 
افشار و سربازان وفادار به لطفعلی‌خان دید تنها یک راه به نظرش رسبد. خطاب به 
پرادرش و سیدابراهیم فریاد زد: 

معطل نکنید. خود را از حصار پائین بیندازید و بگریزید... 

و خود اولین نفر بود که با استفاده از طتاب که یک سر آن را به کنگره وصل کرده 
بود؛ از دیوار شرقی شهر پایین رفت. جمنر و ابراهیم نیز در پی او از باروی قلعه فرود 
آمدند. اما میرزاخان افشار و جند تن از افسرانش نیز به سرعت به تعقیب آن سه پرداختند. 
و از باروی شهر فرود آ مدند. فاسم‌خان خیانتکار و فرومایه از پای حصار بنای دویدن به 
جانب خندق راگذاشت تا خود را به اردوی دشمن برساند. اما میرزاخان افشار و سه نن از 
یارانش به سرعت خود را به وی رساندند و از پشت گریبانش راگرفته و دستگیر شکردند. 
همه این وقایع بسرعت برق اتفاق افتاد. قاسم‌خان خائن را طناب پیچ از حصار شهر بالا 
کشیدند - و به داخل شهر برگرداندند. اما برادرش جعفر و سیدابراهیم توانستند از خندق 
بگذرند. لیکن در آنسوی خندقی» پیش از آن که به دشمن بپیوندند؛ حیدر و بیرمراد با 
خنیجر های مرکبار در انتظارشان بو دند. 

فاسم‌خان را به ارک کر مان. نز د لطفملی خان بر دند... 

قاسم‌خان: سرافکنده و شرمسار: شکست خورده در توطله‌ای که تدارک دیده بود؛ 
در برایر لطفعلی‌خان فرار گرفت. شهربار رشید زند لحظاتی در سیمای فاسم‌خان 
نگریست. از نگاهش آتشی‌سوزان زبانه می‌کشید. خشم وجودش را گرفته بود. به 
فاسم‌خان گفت: 

- ]یا این بود سزای اعتماد و اطمینان من به تو ؟! 

فاسم خان جز سکوت کاری نمی توانست بکند. سخنی برای گفتن نداشت. لطفعلی خان 


برخاست. آمد رو در روی قاسم‌خان ایستاد. قاسم‌خان خیانت پيشه؛ از فرط وحشت. 
رنگ و روی خود را باخته بود. لحظاتی در سکوت گذشت. لطفعلی‌خان در حالی که 
نگاه سوزان از خشم و نفرت خود را به چهره قاسم‌خان دوخته بود؛ به وی گفت: 

- شرم نکرذی به یارانت خیانت کردی؟ تو از جوانمردی و رادمنشی چه می‌دانی ای 
فرومایه که می‌خواستی مردمی راکه اين گونه گرسنه و درمانده با قحطی و کمبود آذوقه 
می‌سازند: اما تن به جفت و خواری نمی‌دهند؛ تسلیم دشمن خوانخواری چون اخته 
قاجا رکنی؟ 

قاسم‌خان همچنان سکوت کرده بود. حرفی برای گفتن نداشت. لطفعلی‌خان رو به 
جهانگیرخان و عمویش عبداله خان کرد و گقت: 

او را ببرید و به سزاي خیانتش بزضانید. ۱ 

فاسم‌خان را کشان کشان بردند و به جرم خیائت نانخشو دنی‌اش کشتند, 

از ,تاریخ کر مان - تالیف احمد علی خان وزیری» ماجرای این خیانت را بخوانیم: 

«قاسم خان جوپاری که باروی سمت شرفی باو سپرده شده بود؛ با سرکردگان قشون 
که در آنطرف سیبه و سنگر داشتند مواضعه و مماهده کرد که فردا از آن سمت حصاره 
مردم اردو را داخل شهر نمایند. شکریان فردا را پس فردا انگاشتند. قاسم‌خان بنا به و عده 
همان روز با تفنگچیان جوپاری در بالای برج بتای فرباد زدن را گذاشتند که دوران 
دوران آقامحمدشاها! و بنای تفنگ زدن را گذاشت. اثری از قشون بیرونی نشد. 
مستحفظین ساير اطر اف مطلع شدند؛ بآن طرف ازدجام و هجوم کردند. فاسم‌خجان ناجار 
خود و آقاجعفر برادرش و سیدابراهيم جوپاری خود را از حصار انداخته به جانب اردو 
دو بدند. میرزاخان افشار قاسم‌خان را کنار خندق بگرفت., 

«قاسم خان را به حکم خان زند قطعه قطمه کردند. خانةٌ او را که در شهر بود به 
میرزاخان و تفنگچیان افشار بخشید.م . 

در پی این حادثه» کلیه تفنگچیان جوپاری تحت فرمان نجف‌قلی خان خراسانی قرار 
گرفتند. اما اين حوادث که در اوج نبرد بخونین بين مهاجمین و محصورین رخ داد؛ در 
وضع کمبود آذوقه شهر اثری نکرد. 


شهر اشباح [] ۳۹٩۵‏ 


شبی لطفعلی خان با خود به خلوت نشست. اندیشید: «آبا رواست که این مردم وفادار 
و مهربان به خاطر من این همه رنج را تحمل کنند و گروه گروه از فرط بی‌غذایی از پای در 
آیند؟ه وجدان شیر مرد زند از اين که جماعتی ننها به خاطر دشمنی آغامحمدخان با او 
این چنین در تنگنای سرنوشتی شوم و دردناک فرار گر فته‌اند؛ عذاب می‌کشید. او فکر 
میکرد بهتر آنست که شهر را ترک کند. اصلاً از روز ی که گام به کرمان گذاشت؛ احساس 
ناخوشایند و نامطبوعی به او دست داده بود. 

لطفعلی خان؛ مرد دشت‌های فراخ و صحراهای گسترده بود. شرزه شیری بود که در 
دشت می‌توانست غرش کنان به خیل روباهان حمله کند. حتی اگر تنهای تنها باشد. اما در 
اینجاء در کرمان؛ پشت دیوارهای بلند این قلعه استوار» دجار یک جور دل گرفتگی و 
اندوه شده بود. از این که محصور در کنامی شده بود که راه جنگ و گریز نداشت»؛ سخت 
رنج می‌برد. او عادث به جنگیدن در دشت و صحرا داشت. جایی که غران را به جولان 
درآورد و تبغ سرافشان خود را با شجاعت و دلیری و با بازوان ماهر و توانایش به گردش 
و چرخش درآورد و دذار از روزگار سپاه اخته خان برآورد. آیا او واقعاً اشتباه کرده بود 
که به کرمان پناهنده شده بود و خود را در پس حصارهای قلعه این شهر محبوس کرده 
بود؟ لطفعلی‌خان اکنون جون زندانی ناتوانی از اين که نمی توانست با دشمن درآویزد؛ 
افسوس می‌خورد...بزرگترین اشتباه لطفعلی خان رفتنش به کرمان بود. 

او. سرگرم اين افکار بود که جهانگیرخان به دیدنش آمد. گزارش‌هایی که از و ضم 
شهر به او داده می‌شد همه یاس آور و تومید کننده بود: 

- مردم شهر از گرسنگی دسته دسته می‌میر ند...انبارخانه‌ها از آذوقه خالی شده. تنها در 
انبار دیوانخانه حکومنی آذوقه بافیست.. 

- آدمها نان ندارند بخورند و برای اسب‌ها علیق نیست.. جه باید کر د؟ 

لطفعلی خان زیر لب با خود گفت: «به راستی چه باید کرد؟, هیچ راهی به نظر شهریار 
جوآن زند نمی رسید. 

کرمان به شهر اشماح تبدیل شده بود. مردمان از فرط گرسنگی قادر به حرکت نبودند. 
شهر: خلوت و سوت و کور شده بود. گویی خاک مرده بر شهر باشیده‌اند. گه گاه» سابه‌ای 


۱ متعلی ان زد وق وین یر 
از خم کوچه‌ای می‌گذشت. لرزان و ناتوان...و اینجا و آنجاه گرسنگان در میان زباله‌ها و 
خا کروبه‌ها؛ در جستحوی قوت و غذایی بودند. هر جند فاسد و گندیده...اما به هر حال 
جیزی که در شهر بیدا نمی‌شد» غذا بود. گرسنگی در کرمان بیداد می‌کرد. جهانگیرخان» 
وقتی وارد اتاق لطفعلی‌خان شد و او را غرق در اندیشه‌های دور و دراز یافت. از وی 
پر سید: 

- به چه فکر می‌کنید شهر بار؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- به وضع دلخراش این مردم فکر می‌کنم که محبت و مهربانی‌هاشان را همرگز 
نمی‌توانم از یاد ببرم..می‌دانی که در شهر آذوقه نایاب شده. از طرفی گنجایش مردم بیش 
از ظرفیت شهر است. فکر می‌کنی حتی ا گر از آذوقه‌های موجود در انبارهای دیوان خانه 
استفاده کنیم» تا کی می‌توانیم مقاومت کنیم؟ 

جهانگیرخان گفت؛ 

- البته مرا می‌بخشید» شهریار...اما هم اکنون شکم‌های گرسنه و دهان‌های آماده 
میدن در شهرخیلیبيشتر از تداد جنگجویان است.عقیده من ایس که مهاجران غیر 
بومی رکه قبل از محاصره به شهر روی آورده و واردکرمان شده‌اند؛ از شهر بیرون کنیم. 
هم | کنون عده زبادی در شهر هستند که نه اهل شمشیر و جنگ هستند و نه به کار دیگری 
می‌آیند. خروج این گروه که ده هزار نفر هم بیشترند؛ به هر حال گشایشی بوجود 
مي‌آورد. آنها می‌توانند به سرخانه و زندگی‌شان برگردند. لطفعلی خان اندکی در فکر فرو 
رفت. بيشنهاد جهانگیرخان زیاد هم بی‌جا نبود. 

زمستان شده بود. روزهای سرد و شب‌های سردترء بابادهای لرزآرر و استخوان سوز 
وزیدن گرفته بود. در حالی که مردم کرمان از فرط گرسنگی» برای سدجوع؛ ابقدا از 
پرنده‌ها شروع کردند. کلاغ‌ها را به ترفندهایی می‌گرفتند و می‌خوردند و رفته رفته هر 
موجود جان داری را وسیله رفع گرسنگی قرار دادند. 

به درستی هیچ کس نمی‌داند در یکی از عظیم ترین فجاپع تاریخ که در گرسنگی مردم 
کرمان نطفه می‌بست و شکل می‌گرفت؛ چه کسی برای نخستین بار به فکر افتاد که از 


گرشت سگ‌ها و گربه‌ها تغندیه کند. فقط مسلم اين است که ناگهان سگگ‌ها و گربه‌ها در 
شهر رو به نقصان گذاردند. وضع فابل دوام نبود. لطفعلی خان تاب دیدار اپن و ضم را 
نداشت و تنها فگری که به خاطرش رسید؛ خارج کر دن مهاجرین غیربومی ا زکرمان بود. 
شاید با خروج اين عده گره گشای فحطی شدیدی می‌شد که چون هبولا بر شهر سایه 
گسترده بود. اوه تصمیم گرفت موضوع را با فرماندهان و سرداران خود در میان بگذارد. با 
این حال» وقتی شدت گرسنگی را دید» فکر تازه‌ای به مغزش راه یافت. 

لطفعلی خان که جون شیری در ففس کرمان گرفتار شده بود» بی‌درنگ ابن فکر را با 
فر ماندهان سپاه کرمان در میان گذارد. او گفت: 

- اکنون مردم کرمان گرسنه‌اند. می‌بینید که مردم گروه گروه دارند می‌میرند و این 
سرنوشتی است که در انتظار ماست...بالا خره روزی فرا می‌رس دکه ما هم مجبور می‌شویم 
از شدت گرسنگی سگ و گربه بخوریم. البته اگر تا آن موقع سگ و گربه‌ای در کرمان 
باقی بماند. چجون اخته‌خان به این سادگی و آسانی‌ها حاضر نیست دست از محاصره شهر 
بردارد. من فکری به نظرم رسیده که شاید راه نجاتی باشد. 

عبداللّه خان پرسید: 

ره فکری؟ 

لطفعلی خان گفت: 

- می‌دانید گرسنگی اکنون در شهر به اوج رسیده است. بکک انسان گرسنه که مرگ 
خود را بر اثرگرسنگی حتمی می‌بیند» برای بدست آوردن نان دست به هر کاری می‌زند. 
من فکری به نظرم رسیده که گمان می‌کنم با اجرای آن بتوانیم از محاصره نجات پیدا 
کم 

جهانگیرخان پرسید: 

چه فکری؟ 

و عبداللّه خان افزود: 

شاید جاره ساز باشد. 

لطفعلی خان گفت: 


همانطور که گفتم هم اکنرن قحطی و گرسنگی در شهر نیداد می‌کند. و گفتم که 
می‌دانید یک گرسنه برای به دست آوردن لقمه نانی حاضر است حتی جانش را هم فدا 
کند. نقشه من این است که در بکک روز و در یک ساعت معینی دروازه‌های شهر را باز 
کنیم؛ البته اول مردم شهر را جمع کنیم و به آنها وعده نان بدهیم. به آنها بگوییم که بیرون 
از دروازه شهر: در اردوی اخته خان قاجار نان و آذوقه انتظارشان را می‌کشد» آنوقت 
ابتدا جنگجویان و در پی آنها مردم گرسنه شهر با هم به اردوی دشمن بتازيم. در واقع ما 
از نیروی مردم استفاده کنیم. آنها را به چوب و بیل و کلنگ و هر ابزار ديگري که با آن 
بتوان زد و کشت مجهز کنیم. اپن حمله عمومی اگر برق آسا و ناگهانی صورت بگیرد؛ 
سپاه دشمن را از هم متلاشی می‌کند. 

این فکر را افسران و یاران لطفعلی خان پسندیدند و قرار شد سه زوز بعد» عامه مردم 
شهر را در برابر ار کرمان جمع کنند و لطفعلی‌خان آنها را آماده حمله و هجوم به 
محاصره کنندگان کند. ۱ 

درباره قحطی کرمان و شدت گرسنگی مردم کرمان در جریان محاصره شهر توسط 
آ غامحمد خان» مولف تاریخ کر مان نوشته است: 

 ..‏ تش فحط و غلا در شهر بالا گرفت. بعضی مردم به پوست و بشگل گوسفند تغذیه 
می‌کردند و برخی به اسة (هسته: به زبان محلی کرمانی] خرما و تراشة نجاری سدجوع 
مینمودند. کاه گل بیشتر خانه‌ها را تراشیده و شسته برای علیق اسسبان سپاهیان بردند؛ 
سکت‌ها و گربه‌ها را خوردند..., (جاپ ۱۳۴۰ ص ۳۹۲) 

تصمیم لطفعلی‌خان برای بکك حمله گروهی؛ نا حدودی می‌توانست امیدوار کننده 
باشد. تمامی مردم شهر: گرسنگانی که برای یکك کف دست نان حاضر بودند به هر کاری 
دست بزنند» قرار شد بسیج شوند و به اردوی آغامحمدخان حمله‌ور گردند. روز موعود 
فرا رسید. جمعیت شهر با چهره‌های زرد و تکیده» چشمان گود افتاده و نگاههای 
سرگردان؛ در برابر ار کرمان تجمع کردند. لطفعلی خان در برابر جمعیت ظاهر شد... 

شهربار دلیر و شوربخت زنده خطاب به مردم کرمان گفت: 

ای مردم نجیب و شربف کرمان؛ امروز من در جمع شما می خواهم بگویم فاجارها 


که خود را از نژاد مفول می‌دانند؛ برای کشور ما جز فساد؛ تباهی و ویرانی و عقب‌ماندگی 
چیزی به بار نخواهند آورد. من بقین دارم که شما ایرانیان اصیل کرمانی تن به خفت و 
خواری نخواهید داد. | کنون دو راه بیشتر در مقابل ما نیست. يا ماندن در پشت حصارهای 
کرمان و از قحطی و گرسنگی هلاک شدن, با یکباره دل به دریازدن و حمله‌ای همگانی 
و سخت به سپاه مهاجم قاجا رکردن. از این دو راه یکی را باید انتخاب کنبد. 

مردم گرسنه کرمان که دیگر جانشان به لب رسیده بود» آمادگی خود را برای یک 
نهاجم گروهی به محاصره کنندگان اعلام داشتند. قرار شد لطفعلی‌خان با افسرانش و 
بزرگان شهر در این باره مشورت کند و روز معود را تعیین نماید. 

شاید اگر این اقدام صورت می‌گرفت؛ فوج مردم گرسنه کرمان؛ با چنگ و دندان هم 
که شده؛ سر بازان فاجار را از بای در می‌آوردند. لیکن بار دیگر حاجی‌ابراهيم‌کلانتر که 
در رالتزام رکاب, اخته‌ خان بود و جاسو سانی در شهر داشت. از این مو ضوع توسط عوامل 
خود مطلع شد. در شهر شایع کرد که آغامحمدخان حاضر است اگر لطفعلی‌خان تضمین 
بدهد که دیگر مزاحمتی برای او فراهم نکند: او را مورد عفو قرار داده: به محاصره 
کرمان پایان دهد. بدین ترتیب» مسأله حمله دسته جمعی به محاصره کنندگان را با این 
شایعه پراکنی در شهر توسط عمال خوده لوث کرد. دو دستگی بین بزرگان کرمان پدید 
آمد. عده‌ای بر این باور بودند که آغامحمدخان توپ‌های خود را درست در برابر 
دروازه‌های شهر مستشر خواهد کرد و همین که دروازه‌ها کشوده شود؛ فبل از آن که 
گرسنگان شهر موفق شوند خود را به اردوی دشمن برسانند؛ با شلیکث توپ همه را به 
خاک هلا کت خواهد انداخت از طرفی شایعه خاتمه محاصره؛ پای تصمیم جمع زیادی 
را سست کرد. این نظریه‌ها را بیشتر طرفداران و عوامل و جاسوسان حاجی‌ابراهیمکلانتر 
در شهر دامن می‌زدند. ترس و نگرانی: گرسنگی و ضعف. مرگ و نابودی؛ چون جفدی 
شوم بر فراژ شهر کرمان بال و پر گسترده بود. 

در اين مبان؛ رفته رفته عده‌ای از کرمانی‌ها از این که لطفعلی خان را بذیرفته بودنده 
دجار پشیمانی می‌شدند. گرسنگی همچنان بیداد میکرد. آذوقه و علیق فقط در اختیار 
حنگحجو بان گذارده می‌شد. مر دم عادی شهر گر فتار بربشان خیالی جنون آمیزی شده 


0۳.۰ ۱ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
بودند. پدری که طافت شنیدن ناله‌های عائله گرسنه خود را نداشت؛ به ضرب خنجر ابندا 
زن و فرزندان و سپس خود را می‌کشت. در شهر اجساد مردگان روز به روز بیشتر به چشم 
می‌خورد. کنار دیواری»؛ در خم کوچه‌ای» اجساد زنان و مردان و کودکان از فرط 
گرسنگی جان داده؛ هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد. از خاتمه محاصره خبری نبود. .. 

اکنون دیگر برای کزمانیان یقین حاصل شده بو د که آغامحمدخان به هیچ روی دست 
از محاصره برنمی‌دارد و تا شهر را به تصرف در نیاورد» از جنگ دست نبخواهد کشید. 
ناگزیر در تیگنای گرینگی و مرگ از لطفعلی‌خجان روی برتافتند. . 

دکتر ابراهيم باستانی پار پزی؛ محقق؛ پژوهشگر و نویبنده معروف» در تصحبح و 
تحشیه‌ای که بر تاریخ کرمان انجام داده؛ داستان غمانگیزی از شدت فحطن و گرسنگی و 
وضع نابسامان مردم کرمان نویته که بهتر آنست از قلم.خودش بخوانيم. وی می‌نویسد: 

...در این مورد داسنانی از کرمانیان شنیده‌ام که هر چند اغراق باشد؛ اما بی‌اصل نباید 
باید..و دلیل بر اپنست که کار فحط و غلا مردم را از مقاومت بازداشته و خود ناچار 
شدند از لطفعلی‌خان روی برتابند. این نکته را بنده ده سال قبل در چریده خاور چنین 
نو سته بودم و آنرا عیناٌ نقل میکنم: 

و...قحط و غلا آنقدر شهر را فراگرفته بود که کسی را بارای بیرون آمدن از خانه نبود. 
اغذ یه همه در اختیار لشکریان نهاده شده و.اين تنها برای اين بود که مهمان ناخوانده یا 
خوانده! بعنی لطفعلی خحان از جنک آ غام‌جمدخجان نحات یابد. آغامحمدخان اطراف 
شهر را مثل حلقه انگشتری گرفته و یکت برگ سبزی نیز نمی‌گداشت وارد شهر شود - 
مملوم است که خانوداه‌هاي فقیر و حتی توانا مخصوصاً معیل - در طول چند ماه چه 
حالی خواهند داشت. کم کم گفته می‌شد که مردم از گرسنگی در گوشه و کنار میمیرند و 
عده‌ای تلف شده‌اند. لشکریان لطفعلی خان یعنی محافظین شهر و باروها که اغلب کرمانی 
بردند بعلت غیرت و جوانی و مردانگی و سجیه مهمان نوازی اگر چه گاهگاه اجساد 
ناتوان و نا گرسنگی اقوام و پدر و مادر خود را می‌دیدند و مي‌شنیب‌ند اما حاضر نبودند 
قست ار سای سا هه وی تن ی 


«اما..اما یکروز,صبح. حوالی فج رکه هنوز هوا رک و میشش بود؛ یک سربا زکرمانی 
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که در بست خود. درباروی شهر کشیک میداد در آن حوالی بر بشت بام) زنی را 
مشاهده کرد و البنه مشاهدة یک زن در این موقع شب بر پشت بام در آن روزگار عجیب 
می‌نمود: خوب دفت کرد...دید آن زن بسته‌ای در دست دارد و هر ساعت بر لبةٌ بام 
نزدیک می‌شود و بداخل کوچه مینگرد. مثل اينکه مترصد است ببیند آیاکسی ا زکوچه 
عبور می‌کند با نه..زن برای بار اخر خوب اطراف را بائید...دید هیچکس در کوجه 
نیست...فضا بی‌سرو صدا و کوچه خلوت و تاریکی هنوز تمام نشده است. خود را تکانی 
داد...بسته را در دست گرفت. بوسید...نگاهی به آسمان کرد و سیس آنرا بو چه برت 
نمود...ناله خفیفی دنباله آن بلند و بلافاصله محو شد. آن زن هم مضطرب بداخل خانه 
رفت فقط عوامل سخت و خارق‌الطبیعه میتوانند علاقه پدر و مادری را از راه حقیقی 
منحرف سازند...سرباز پائین امد و جسد بچه معصومی را مرده در کوچه یافت. تحقیق 
زیادی لازم نبو که معلوم کند مادری طفل گرسنه خود را از دیوار خانه بکو چه افکنده و 
کشته است!ب 

چنین بود روز روزگار مردم کرمان که شاهراده دلیر زند ایرانی الااصلی را پذیرفته و تا 
پای جان به حمایتش کمر بسته بودند. 

گرارش این او ضاع به لطفعلی خان می‌رسید. شیرمرد زندیه؛ با آن روح لطیف و نگرش 
عارفانه‌ای که به جهان داشت و در خلوت: گلشن راز یخ محمود شبستری همدم و 
مونس او بوده سخت آزرده و ناراحت می‌شد. اما چه می‌توانست بکند» جز اپن که بر 
پایمرردی و استقامت خود در برابر راخته خان» بیفراید؟ 

اصلاً سرشت لطمملی خان دلاوری و مردانگی بود. صاف و صادق بود. مثل یک 
چشمه سار زلال از بطن دودمان زندیه درخشید: شهاب اقبی بود که یکدم شب ظلمانی 
تاریخ فرن درازدهم هی را روشنایی بخشید و نام خود را با سجایای اخلاقی اش 
جاودانه در ناریخ بافی گذارد. تا آنجا که مرحوم استاد سعید نفیسی درباره او اظهار نظر 
کرده است: 

لطفعلی خان یکی از عزیز ترین و دلجوی‌ترین شهدای تاریخ ایرانست. هنوز اگ رکسی 
بر احوال او بنگرد و آن رنجهای جان فرسا و دلیریهای شگفت و بزرگواریهای پیدا و 


۰.۰ ۰ ۰ ۰ نی ان زد (قتوق وین رز 
بنهان او را بنگرد» جای آن دارد که برو اشک ریزد و در اندوه او همزبان شود.» 
چون‌بابمذا کره‌یین محاصره کنندگان و محصوری نگشو ده شد» ‏ غامحمد خان‌می دانست 

که لطفعلی‌خان با آن غرور و منش سردانه‌اش کسی نیست که تسلیم او شود. 
می‌دانست جوان زنه داوری سین ود و او را حواله 
شمشر کرده بود. 

با این حال این مذا کرات توانست برای لطفعلی خان تا حدودی مفید و اقع گردد. او به 
دشمن قهار خود پیام داد: رتو خواهان دستگیری و کشتن منی...من نیز تا پای جان در 
برایرت ایستاده‌ام. اما هم | کنون در شه رکرمان نزدبکک به ده هزار نفر غیر بومی هستن د که 
از خانه و کاشانه خود کوچیده و به این شهر آمده‌اند. از تو می‌خواهم بگذاری این عده از 
شهر خارج شوند و به سرخانه و زندگی‌شان برگردند.» 

لطفعلی‌خان که خصیصه‌های سردودمان زندیه - کریم‌خان - را به تمام و کمال 
داشت. از و جود مستمندان و مردن فقرا بر اثر گرسنگی عذاب می‌کشید و به همین دلیل 
دستور داده بود از انبارهای دیوانخانه برای فقرا و مستمندان جیره‌ای تعیین شود. دور از 
ذهن نیست ا گر گفته شود لطفعلی خان چه بسیار شبهای سرد زمستانی با کو لباره‌ای ازتان و 
آذوقه اندک؛ شضصاً به در خانه‌های محقر فقرا می‌رفت و از گلوي خود و باران 
فدائی اش می‌زد و شکم مستمندان را سیر می‌کرد. 

اما فکر بیرون فرستادن مهاجرین غیر بونی کرمان را یکی از افسرانش به او القاء کرد... 

شبی عبدالخان - عموی لطفعلی‌خان - حرفت قبلی خود رابه وی گفت: 

- این وضع قابل دوام نیست. این شکم‌های سیری ناپذیر به سرعت انبارهای دیوانی را 
نیز تمام می‌کنند و آنوفت دیگری حتی برای جنگجویان نیز جیره‌ای باقی‌تخواهد ماند. 

لطفعلی خان. متفکر و اند یشنا ک گفت: . ۱ 

- نمی‌شود که این مردم فقیر و بینوا راگرسنه رها کرد و به حال خود گذاشت. 

در میان جمم حاضران: یکی از فرماندهان لطفعلی خان گفت: 

- البته جسارت است شهریاز...اما نگهداری این دهان‌های بی‌خاصیت در شهر چه 





۱- دیباچه تاریخ گیتی گشا. ص.ث. 
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فایده دارد؟ سربازانی که جانشان را کف دستشان می‌گذار ند و از شهر دفاغ می‌کنند» آیا از 
این گروه بیکاره که جز خوردن و خوابیدن کاری از دستشان ساخته نیست؛ مستحق‌تر و 
سزاوارتر نیستند؟ ما چگونه از یک سرباز گرسته بخواهیم در برابر دشمن بجنگد و 
آنوقت حلق او را به کسانی که بومی کرمان نیستند و در همان آغاز محاصره شهر به اینجا 
مهاجرت کرده‌اند؛ بدهیم؟ 

این سخن: کاملا منطمی بود. جهانگیر خان گفت: 

- برای رفع اين مشکل چه باید کرد؟ 

همان افسر لطفعلی خان گفت: 

- من پيشنهاد می‌کنم کلیه کسانی را که به کرمان مهاجرت کرده‌اند و از زادبوم خود 
کوچیده و به این شهر آمده‌اند» از شهر بیرون کنیم. 

لطفعلی خان با خود اندیشید: ,بد‌فکری نیست..., اما بلافاصله گفت: 

- چه گونه آنها را از شهر بیرون کنیم؟ همین که پایشان به آنسوی حصبر برسد؛ 
همگی قنل عام می‌شوند. نه اين دور از انصاف و جوانمردیست... 

عبدالّه خان گفت: 

- من فکری به نظرم رسیده...بهترین راه اینست که توسط یکی از علمای بزرگ شهره 
برای این گروه و خرو جشان از شهر از آغامحمدخان تأمیتن جانی بگیریم و سپس روانه 
خانه و زندگی‌شان کنیم. 

لطفعلی خان با تردید و دودلی اين فکر را پسندید. با این حال حرف دل خود را بر 
زبان آورد. 

مین گمان نمی‌کنم که اخته‌خان چنین تأمینی به اين گروه بدهد. 

عبدالْه خان گفت: 

چون این مفول نبار سنگدل در زمان حیات حضرت وکیل خدا پیامرز با او بارها به 
کرمان آمده و علماء و فضلای ابن شهر را می‌شناسد؛ به هر حال انجام یک مذا کره در این 
زمینه ضرری ندارد. 


لطفعلی‌خان به این امر رضایت داد. ار و تمام افسرانش می‌دانستند که گروه مهاجران 


1۳۰۴ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
غیر بومی کرمان عده‌ای حدود ده‌هزار نفر هستند. کم شدن همین عده از جمعیت شهر 
می‌توانست در وضع آذوقه شهر مژثر واقع شود. 

همان شبانه» عبدالّه‌خان» با یکی از علمای شهر که می‌دانست مورد احترام 
آغای‌حمدخان است وارد مدا کره شد. او نیز بذیرفت که نامه‌ای برای آغامحمد‌خان 
پنوبسد و از او بخواهد به مهاجرین غیربومی که در نظر است از شهر بیرون رانده شوند» 
کاری نداشته باشد. و در نامه‌اشل ید گر د: «ابنها کر مانی نیستند و از اطراف به شهر 
آمده‌اند. شما باکرمانی‌ها سر جنگ دارید. خواهش من این است این عده را بگذارید از 
شهر خارج شوند و متعرض آنها نشوبد., 

پاسخ آغامحمدخان به این پیشنهاد موافقت آمیز بود. بين طرفین در این زمینه 
مذا کراتی صورت گرفت و آغامحمدخان اعلام کرد بشرطی حاضر است این پيشنهاد را 
پپذیرد که مهاجرین از دروازه غربی خارج شوند. بدون اسلحه. حتی اگر یک نفر از آنها 
مسلح باشد؛ همه را قتل عام خواهد کرد. 

بالاخره روز موعد فرا رسید. روزی که از تصادف روزگار مصادف بود با سالروز 
کشته شدن جد آغاسحمدخان (فتحعلی خان) به دست نادرشاه. و آغامحمدخان پس از 
رسیدن به قدرت این رسم را بنیان نهاده برد که در چنین روزی فقرا و مستمندان را اطعام 
کند. آپا تعیین چنین روزی برای خروج ده هزار مهاجر گرسنه و بی‌پناه: صرفاً یک 
تصادف بود با بزرگان کرمان که از اين عادت دیرین آغامحمدخان آگاهی داشتند؛ 
مخصوصاً اين روز را برای خروج مهاجرین انتخاب کرده بودند؟ به درستی معلوم نیست! 

از جهل و هشت ساعت قبل از فرا رسیدن روز موعود» جارجیان در شهر به جار زنی 
پرداختند و کلیه کسانی را که بومی کرمان نبودند و به این شهر مهاجرت کرده بودند» برای 
یک گردهم آیی و تصمیم‌گیری بزرگ فرا حخو اندند که روز موعود؛ در مقابل دروازه 
رت ی مج ون : ۱ 

لطفعلی خان یک گروه از زبده جنگجویان خود ر در برابر دروازه غربی مستقر گرد 
که جنانچه آغامحمدخان بخواهد از فرصت استفاده کرده و از طریق دروازه گشوده 


شده تعدادی از سپاهیان خود را وارد شهر کند» آنها را عمب برانند. 
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مهاجرین در روز موعود؛ گروه گروه در برابر دروازه غربی شهر گرد آمدند. همه 
پریشان و زار و نزار. ناآ گاه از سرنوشتی که در انتظارشان بود. انبوه مهاجرین غیربومی: 
آشفته و نگران مي خواستند بدانند با آنها جه خواهند کرد. 

لطفعلی خان سوار بر غران؛ از دور نمایان شد. خطوط چهره‌اش گرفته و درهم رفته و 
سیمای زیبا و مردانه‌اش زیر اندوهی گنک و مبهم پنهان بود. با حضور لطنملی‌خان در 
جمع مهاجرینی که قرار بود شهر را ترک کنند؛ همهمه و هیاهو جای خود را به زمزمه‌ای 
کنگ سپرد و آن زمزمه هم خاموش شد. هنوز این تصور که ممکن است «اخته خان» به 
فول خود وفا نکند و اين تیره‌بختان را از دم تیغ بگذراند و قنل عامشان کند؛ ذهسن 
لطفعلی خان را به خود مشفول داشته بود. اما عالمی که در این ماجرا میانجی شده و برای 
مهاجرین از |غامحمدخان تأمین جانی گرفته بود؛ او را مطمثن ساخت خیالش راسحت 
باشد که از طرف دشمن به اين گروه گرسنه و بینواگزندی نخواهد رسید. 

آن روز هوا به شدت سرد شده بود. شب قبل؛ بروف شدیدی که تا آن هنگام در کرمان 
تقریباًبی‌سابقه بود؛ باریده بود. مهاجرین از سرما به خود می‌لرزیدند. زیرا پوشش درست 
و حسایی نداشتند. طلیعه زمستان با آن برف بی‌سابقه؛ در کر مان فرود آمده بود. 

لطفعلی‌خان خطاب به جمعیت انبره مهاجرین که باید از شهر خارج می‌شدند. با 
صدای بلند گفت: 

- امروز شما از حلقه محاصره دشمن نجات بیدا می‌کنید. ما با محاصره کنندگان 
مذا کره کرده‌ايم که بدون رساندن کمترین آزار و اذیتی به شما؛ بگذارند به راه خود 
بروید. هر یک از شما خانه و زندگی و کاشانه و خانه‌ای در نواحی و اطراف کرمان دارید 
که می توانید به سرخانه و زندگی تان برگردید...۱ گر ما در شهر به اندازه کافی آذوقه داشتیم؛ 
اطمینان داشته باشید حنی یک نفر از شما را هم از شهر بیرون نمي‌کر دیم... 

نا گهان همهمه‌ای هراس انگیز در میان انبوه جمعیت افتاد. یک نفر از مبان جمم فریاد 
رد؛ 

- ما از شهر بیرون نمی‌رویم...سربازان قاجار تمام ما را قتل عام می‌کنند. 


لطنمل ان گفت: 


۹ ۰ نمی نزن (تون ون تب 

ای مرد...اين حرف را نزن.ما تا قیل از اطمینان کامل پیداکردن از تأمین جانی شماه 
هرگر دست به این کار نمی‌زدیم. | کنون هم به همه شما اطمینان می‌دهم هیچ گونه آسیب و 
گزندی از جاب مپاهیان اجار هش نوسد 

فریادهایی گسیخته و پرا کنده از جمع برخاست: 

ما را به سوی مرگ نفرستید...به ما رحم کنید... 

و زنها و کودکان بنای گربه و زاری را گذاشتند. لطفعلی‌خان آنها را به سکوت دعوت 
کرد. سپس گفت: 

اي مردم...می‌دانید که ما در شرابط نامساعدی قرار داریم. شما دو راه دز بیش 
دارید یا از شهر خارج شوید یا آن که در شهر بمانید و از گرسنگی تلف شوید. اکنون 
عاقلانه فکر کنید...از طرفی برای ما دیگر مقدور نیست که جیره سربازان مدافع شهر را به 
شما بدهیم. من به شما توصیه می‌کنم بهتر آنست راه خود را بگیربد و بروید. اگر فکر 
می‌کنید در کرمان سرنوشت بهتری انتظار شما را می‌کشد» سخت در اشتباه هستید. 

سخنان لطنمی خن عالانه و نی بهنظر می آمد. جهانگیرضان خمود را به 
لطفعلی خان رساند و گفت: 

- شهریار...بهتر است بیش از اين معطل نکنیم. دستور دهید سنگ چین‌های پشت 
دروازه را خراب کنند و کار را به پایان برسانيد. 

لطفعلی خان دستور به خراب کردن دیوار بشت دروازه داد. آنگاه دروازه گشوده شد 
در حالی که لطفعلی‌خان و گروهی از زبده سپاهیانش مراقب بیرون بودند تا چنانچه 
حمله‌ای از طر ف لشکربان آغامحمدخان صورت گرفت» به دفع آن بپر داز ند. 

سپس بیرون راندن مهاجرین غیربومی کرمان از شهر آغاز شد. بعضی‌ها هنوز حاضر به 
رفتن نبودند. اما سربازان ناگزیر با خشونت آنها را از شهر بیرون راندند. از طرف سپاه 
آغامحمدخان نیز هیچگونه غکس‌العملی نشان داده نشد. رانده‌شدگان مانند گله 
گوسفندان بی چوپانی؛ در اوج اضطراب و پربشانی؛ ترسان و لرزان از بیم مرگ از شهر 
خارج شدند. آنها از نفطه‌ای که خندق دور شهر پر شده بوده عبور کردند و به سوی 
اردوگاه سپاه آغامحمدخان پیش رفتند. 
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سرماه گرسنگی, و حشت از مرگ زانوهای رانده‌شدگان را به لرزه آورده بود. در 
چشم‌ها وحشت و اضطراب خانه کرده بود. با گام‌های لرزان و دل‌های ترسان جلو 
می‌رفتند و هر آن انتظار داشتند که باران گلوله بر آنها ببارد یا شمشیرهای خون‌ریز 
آنها را در میان بگیرد. 

آخرین افراد رانده‌شدگان که شهر را ترک گفتند و با فشار دست‌های سربازان از 
دروازه خارج گردبدنده دروازه غربی شهر بروی باشنه حرخید و به آرامی بسته شد. 
بنایان بلافاصله دست بکار شدند و با مصالح از قبل آماده کرده» پشت دروازه را با 
دیواری از سنگ بالا بردند. کار خارج ساختن مهاجرین غیربومی از شهر بی‌هیج 
حاد نه‌ای به پایان رسید. 

لطفعلی خان بلافاصله خود را به بالای حصار شهر رساند و انبوه رانده‌شدگان را زیر 
نظررگرفت. او می‌خواست اطمینان حاص لکند که آسیبی به آن مردم تهره روز و بینوا وارد 
نخواهد امد و وقتی دید خطری آنها را تهدید نمی‌کند و دشمن به قرل خود وفا کرده 
است؛ نفس راحتی کشید و از حصار شهر فرود آمد. 

اد 

آغامحمدخان همانگونه که قبلاً گفتیم تصمیم گرفته بود کرمان را تسخیر کند؛ فرمان 
داده بود در اطراف کرمان» سربازانش برای در امان ماندن از سرمای سخت زمستان» 
شهرکی بنا کنند. خانه‌های کوچک گلی؛ با سفف و دبوارهایی که سپاه عظیم 
آغامحمدخان را از هجوم سرما در امان نگه می داشت» در دشت اطراف کرمان بنا 
گردیده بود. 

برای اسب‌ها نیز محوطه‌های محصور با سرپناه درست کرده بودند. خیمه‌ها جای 
خود را به اتافک‌هایی داده بود که سربازان را از گزند سرما محفوظ نگه می‌داشت. این 
شاید نخستین بار در تاریخ جنگ‌های جهان بود که سرداری در محاصره شهری جنین 
سماجت آمیز و وحشیانه بافشاری می‌کرد تا آنجا که برای از پای در آوردند محاصره 
شدگان یک شهر شهر دیگری در اطراف آن شهر بناکرده بود. کینه آغامحمدخان نسبت 
به لطقعلی خان بی حدو حصر بود. 


۸ 1 لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

لطفعلی خان چند سال در دشتهای وسیع و گسترده؛ امان سربازان قاجار و طرفداران 
آغامحمدخان را بریده بود. اکنون که شیر در کنام خود محاصره شده بود؛ خواجة 
قدر تمند قاجار نمی‌خواست به اين آسانی او را از دست بدهد. 

اما گروه رانده شدگان» همچچنان با ییم و امید پیش می‌رفتند. نخستین دسته از سربازان 
آغامحمدخان که به سمت آنها آمدند. دل در سینه‌شان فرو ربخت. غیر از مهاجرین؛ 
عده‌ای دیگر نیز خودشان را جزو آنها جا زدند و از شهر بیرون رفتند. فرمانده سربازان 
قاجار» گروه سرما زده و از شهر رانده شده را به محوطه وسیعم مسحصور و مسقفی 
راهنمایی کرد. اغامحمدخان دستور داد که بینوایان را طمام دادند و سپس آزادشان 
گذاشت تا به زادبوم خود بروند. 

درباره رانده شدگان غیربومیان از کرمان آورده شده است: 

رده هرار کس از فقراو عجزه و کسبه شهر را بیرون کردند؛ از آنجمله فاضل نامدار 
میرژاسحمد تقی طبیب عارف ولد مپرزا کاظم‌کرماتی [معروف به مظفرعلیشاه] بود که 
علیخان سردسته طایفه قرار چورلو او را بواسطه ارادت خود از شهر بیرون آورد و به 
اطراف کرمان انصواف داد. ۱ 

شبی که مذا کرات با غامحمدخان درباره خروح ده‌هزار غیربومی ساکن کرمان به 
نتیجه رسید و او پذیرفت اين گروه از سکنه شهر را اجازه بدهد از کرمان خارج شوند و به 
سرخانه و زندگی‌شان برگردند» خیال لطفعلی‌خان اندکی راحت شد. 

بزرگان شهر موضوع را با اهالی گرسنه و شوربخت کرمان در میان گذاردند و گفتند:با 
جمع غیر بومیان هر کس مایل باشد می‌تواند شهر را ترک کند. فقبران و مستمندان؛ 
بی خانمان‌ها و کسانی که وابستگی و تعلن خاطر جندانی در کرمان نداشتند» به گروه 
کوچندگان پیوستند. اما اهالی بومی شه آنهاکه خانه و زندگی د رکرمان داشتند و در این 
شهر ریشه گرفته و صاحب خانه و زندگی بودند» چگونه می‌توانستند دست از خانو مان 
خود بشکند و سرزمین آباء و اجدادی خود را ترکک گویند؟ مخصوصاکه نقشه مزورانه 
و حیله گرانه حاجی‌ابراهيم کلانتر (اعتمادالدوله) مبنی بر ترک مخاصمه و شایعه احتمال 





۱- روضة الصفا. تألیف رضا فلي خان هدایت, 
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قوی بر این که محاصره شهر خانمه خواهد یافت؛ به آنها امید روزهای خوش آینده و 
نو پل زندگی عادی‌شان را مي‌داد. جاسوسان و عوامل حاجی ابراهیم که عده‌شان کم هم 
نبود» در شهر به این شایمه دامن می‌زدند. آنها سربسته این تفکر را در اذهان مردم نگون - 
بخت کرمان می پروراندند که بزودی محاصره شهر پابان خواهد یافت. گرسنگی و مرگ 
و میر بر اثر بی قوت و غذابی خانمه بیدا خواهد کرد و همه جیز به صورت عادی و سابق 
برمی‌گردد. 

بدینگونه بود که جز معدودی فقرا و خانه به دوشان دیگر ساکنان بومی کرمان در 
شهر ماندند و دل به امیدی واهی بستند. 

در شبی که فردای آن فرار بود» غیربومیان کرمان را ترک کنند» مرادعلی؛ افسر دلیر و 
باروفادار و دیرینه لطفعلی‌خان به دیدار پادشاه جوان زند رفت. لطفعلی خان؛ به گرمی و 
محبت فراوان همرزم قدیمی خود را پذیرفت. مرادعلی منتظر ماند تا چند نفری از 
فرماندهان سپاه و افسران بر جسته لطفعلی خان که در حضور بادشاه زند بودنده او را ترک 
کر دند. 

وقتی مرادعلی؛ لطفعلی خان را تنها بافت. با حالتی که نشان می‌داد در بیان مقصودش 
تردید دارد» سر به زیر انداخت متفگرانه و اندیشناکك: به گل قالی خیره شد. لطفعلی خان 
که مرادعلی را به آن گونه اندیشناکك دیده با توجه به شناخت دقیقی که از روحیات وی 
داضت بر صید: 

هان؛ مرادعلی...در فکری؟ به گمانم می‌خواهی چیزی بگویی که در گفتن آن دو 
دلی و تردید داری, حرفت را بگو. 

مرادعلی» سربرداشت. نگاهش را از گل قالی کند و به سیمای لطفعلی‌خان دوخت و 
گفت: 

- شهربار...می‌خواهم اجازه بدهید من هم با گروه مهاجرین از کرمان خارج شوم. 

شاید اگر غیر از لطفعلی‌خان کسی دیگری بود و به صفات و روحبات مرادعلی 
آشنایی نداشت؛ این فکر از خاطرش خطور می‌کرد که مرادعلی از ببم سقوط شهر و از 
ترس محاصره و افتادن به دست دشمن فهار می‌خواهد کر مان را ترکت کند و جان خود را 


۱۰ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
نجات دهد. لیکن لطفعلی‌خان مطمن بود که مرادعلی با جنین اندیشه‌ای از او اجازه 
خروج از شهر را نمی‌خواهد. چه؛ بارها در سخت‌ترین مهلکه‌ها مرادعلی شجاعت و از 
جان گذشتگی خود را به منصه ظهور رسانده بود و لطفعلي‌خان وقتی از نیت وی ۲ گاه 
شده دانست که مرادعلی نقشه‌اي در سر دارد و به منظور خاصی می‌خوامه از شهر خارج 
شود. این بود که از او برسید: 

نقشه‌ات جیست مرادعلی ؟ جه فگری در سرداری؟ 

مرادعلی گفت: 

- شهربار..در نواحی جنوبی» شما هنوز طرفداران و هو اخواهانی دارید که حاضر ند 
در راهتان جان قداکنند. فقط بابد آنها را جمع آوریکرد. آنها پرا کنده‌اند باید یک نفر یا 
حتی اگر لازم باشد چند نفر به سراغ آنها بروند. یک نیروی ضربتی فراهم بیاورند و از 
بیرون محاصره کنندگان را مورد حمله قرار دهند. با حمله آنها؛ شما هم با تمام قوای 
موجود در شهر از دروازه‌ها بیرون بیائید و به دشمن حمله کنید. 

لطفعلی خان گفت: 

- فکر خوبیست. اما مان نمی‌کنی دیر شده باشد؟ 

- اگر زود دست به کار اجرای این نقشه شویم؛ می‌توان به نجات از اين وضع امید 


بست. 
لطفعلی خان متفگرانه گفت: 
- مرادعلی؛ تو فکر می‌کنی ار به این ماموریت بروی؛ چه تعداد سرباز می‌توانی 
جمع آوری کنی ؟ 
مرادعلی پاسخ داد 
شما که بارها با کم‌ترین تعداد نفرات به قلب قشون‌های چند هزار نفری قاجار 
زده‌اید» مگر هميشه به ما نمی‌گفتید وقتی پای دلاوری و از جان گذشتگی در میان باشده 
۰ 2 ۰ ۲ وم ۰ 
یک جنگجو می‌تواند با صد سرباز بجنگد و از کارزار سربلند و پیروز بیرون 
بیاید...علاوه براین؛ هدف؛ نباید شکست دادن قشون شصت. هفتادهزار نفری دشمن 
باشد. هدف مهم و عمده ما باید این باش که شما - فقط شخص شما - با شکسته شدن خط 
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محاصره دشمن از اين تگنا یرون ببایید و بتوانید در عرصه دشت‌ها و جلگه‌های فراخ به 
جنگ خود علیه قاجارها ادامه دهید. البته جسارت است...اما باید بگویم از اول هم 
قلمگی شدن شما د رکرمان به نظر من درست نبود. اخته قاجار در دشت و صحرا و کوه و 
کوهپایه هرگ نمی تواند به شما دست بابد. اگر می‌توانست در این چند سال به منظور خود 
رسیده بود. 

لطمعلی خان؛ تایید کنان سرتکان داد و گنت: 

- درست می‌گویی مرادعلی....حصاری شدن و پناه گرفتن من در کرمان از اول هم 
اشتباه بود. این را به تو می‌گویم که به وفاداریات نسبت به خود ایمان دارم. همان روزها 
که از طرف جهانگیرخان دعوت شدم که به کر مان ببایم و حتی بزرگان کرمان از من 
دعوت کردند که به کرمان آمده و اینجا را پایتخت موقت خود قرار دهم من از گلشن راز 
شیخ شمستر که می‌دانی چقدر به او ارادت دارم تفال زدم» خوب نیامد. اما من با خود 
گفتم اين حرفها خرافات است و به کرمان آمدم. اما حالا دیگر گذشته است و جز 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن چاره نیست. 

لطفملی خان سپس زیر لب انگار که با خودش حرف می‌زند» گفت: 

- در همان ناحیه خشت باید من اندرز آن مرد فرنگی راگوش میکردم و به بوشهر 
می‌رفتم. | نجا مردان شجاعی مثل میر علی‌ریگی حا کم بندر ریگ با من همراه می‌شدند و 
از همان جا به بسط و توسعه قلمرو زندیه می‌پرداختم. اما حالا دیگر پیشیمانی و ندامت بر 
اشتباهات گذشته سودی ندارد. باید به فکر جاره بود. جون همانطو رکه می‌دانی اخته‌خان 
در اطراف کرمان برای سربازانش اتافک‌های خشت و گلی ساخته و این نشان میدهد که 
تصمیم دارد سراسر زمستان را به محاصره شهر ادامه بدهد. بااين حال؛ فکر و نقشه ترهم 
بد نیست. این فرصت خوبی است که می‌توانی یک نیروی کمکی جمم آوری کنی و از 
پشت سر به دشمن حلمه کنی. البته اين را هم بگویم که حیدر و شیرعلی هم در اردوی 
اخته‌خان هستند. می‌توانی با آنها هم تماس بگیری و تبادل نظر کنی و اگر لازم باشد هر 
یک از شما به سمتی بروید و از ناحیه‌ای نیرو جمع آوری کنید. 

بدین ترتیب» مرادعلی نیز همراه غیربومیان از کرمان» شهری که جفد شوم گرسنگی و 





مرگ بالهای سیاه خود را برآن گسترده بوده بیرون رفت... 
در کرمان؛ ارضاع شهر: سخت رو به وخامت گذاشته بود. سگ‌ها و گربه‌ها» از ترس 


گرفتار شدن و خورده شدن به دست گرسنگان محصو رکه این را شاید به غریزه دریافته 
بودند؛ در حفره‌ها و سوراخ‌ها پنهان می‌شدند. کافی بود صدای «عوعوه سگی یا ,میو میو, 
گربه‌ای از گوشه‌ای شنیده شود؛ عده‌ای گرسنه به آن سمت هجوم می آوردند تا سگك یا 
کر به را که صدایش شنیده شده بوده به دست بیاورند و از گوشت آن سدجوع کنند. 
گرسنگی سخت و حشتدااک است. انسان گرسنه» پس از خالی شدن معده و دست دادن 
احساس گرسنگی؛ ابتدا دچار رنج و عذایی می‌شود که رفته رفته این رنج رو به فزونی 
می‌گذارد. 

در گذرگاه‌های شهره مردم گرسته و محصور کرمان» با چشمان گود افتاده و بی‌فروغ» 
چون اشباحی با گام‌های لرزان؛ پیکر ضعیف و نزار خود را به این سو و آن سو 
می‌کشاندند. شهر حالت و حشتنااکی پیداکرده بود. سیه شوم مرگ و نسنی برفرا کر مان 
سایه افگنده بود. 

سرماو ریزش برفی شدید نیز بر شوربختی مردم شهر محصور افزود. سرما و گرسنگی 
جون دو هیولای مهیب. از دو س و کرمانی‌ها را تحت فشار گذاشته بود. چه بسا پدران و 
مادرانی که به دست خود فرزندان دلبندشان را برای نجات از رنج و عذاب گرسنگی به 
دیار عدم فرستادند. با دست خود آنها را کشتند و راحتشان کردند. علائم و نشانه‌های 
گرسنگی در سیمای مردم بینوای کرمان با گذشت هر روز آشکارتر می‌شد. مردم کرمان 
بقدری شاهد مرگ گرسنگان و بروز نشانه‌های گرسنگی در میان همشهریان خود شده 
بردنده که در مراحل نهایی ضعف مفرط ناشی از گرمینگی همشهریان خود؛ با یک نظر به 
چهره گرسنه از حال رفته‌ای می‌فهمیدند و پی می‌بردند که چه مدت به پایان عمرش باقی 
است: 

نشانه‌های مرگ در گرسنگان با گود افتادن چشم‌ها شروع می‌شد. سپس رنگ 
صورت به تیرگی می‌گرایید و پوست چهره کدر و مات و رفته رفته چروکیده می‌شد. 
کبودی ناخن‌ها» نشانه پایان رنج‌ها و رسیدن به نقطه خر حیات بود. در این مرحله که 


ترشحات معده - و به کلی هرگونه ترشحی از غدد داخلی بدن - متوقف می‌شده یک نوع 
حالت رخوت و سستی و ضعف شدید به گرسته دست می‌داد. قدرت و توان حرکت از او 
سلب می‌شد» در گوشه‌ای می‌افتاد؛ هرجاکه بود. در خم کوچه‌ای؛ با زبرطاق نمائی» با در 
کنج اتاقی...و به اغماء و حالت خواب گونه‌ای فرو می‌رفت. در چنین حالنی گرسنه؛ هیچ 
احساسی نداشت. سلول‌های مغز او از کار می‌افتاد. سلسله اعصاب نیز دجار یک جور 
فلج می‌شد. گرسنه تیره روز دیگر چیزی حس تمی‌کرد. در آن حالت خواب آلودگی 
اندوهبار؛ بی‌هیج احساسی از درد و رنج؛ زندگی‌اش به پابان می‌رسید و مرگ او را در 
هی رز بود. 

به هر تقدیر» حدود ده هزار نفر از سکنه کرمان از شهر بیرون رفتند. پس از خروج این 
گروه عظیم از شهر بود که سکه لطفعلی‌خان که در کرمان ضرب کرده بودء به دست 
آغامحمدخان قاجار افتاد. اختة کینه‌توز و سیاه دل» جنان از دیدن سکه لطفعلی خان به 
خشم آمذ که در دم فرمان داد پسر خردسال شهریار زند را که فتحالّه خان نام داشت و 
فقط هفت سال از عمرش می‌گذشت و به استرآباد فرستاده شده بود؛ اخته کنند. بی‌درنگ 
بیکی با فر مان آغای قاحار روانه استر آباد گردید... 

«در اين وفت سک؛ لطفعلی‌خان را به نظر آ غامحمدخان رساندند. او از شدت خشم 
دستور داد فتح‌لّه پسر خردسال لطفعلی‌خان را که خردسال بود و با باروبنه و کوچ از 
شیراز به مازندران برده بو دند» خحصی (اخته ] نمایند.م ! 

آغامحمدخان قاجار این چهره سیاه دل تاریخ ایران: در وافع نمی خواست از نسل 
زند یه کسی باقی بماند. سینه‌اش مالامال ا زکینه و نفرت نسبت به زندیه بود» حال آ نکه به 
شهادت تاریخ کریم‌خان؛ در تمام مدتی که خواجة فاجار جوانی‌اش را در شیراز گذارند 
در محبت و احترام به وی چیزی را فرو گذار نکرده بود. اما این خواجه شقی و بیترحم» 
وفتی بر شیراز دست یافت و با خیانت حاجی‌ابراهیم کلانتر توانست شیراز را بگیرده یا بهتر 
گفته باشیم: شیراز را حاجیابراهیم کلانتر به او تسلیم کرد» چنان بیدادگرانه و شقاوت آمیز 
با خاندان زندیه رفتار کرد که تاریخ با کراهت و زشتی از آن باد می‌کند. 





۱- تاریخ گینی گشا س ۱۸ ۲. 


و( لطفعلی خان زند (شکوفهُ خونین شیراز) 

اما هتوز اوج سیاه دلی و شارت و قساوت آغامحمدخان مانده بود... 

ننگامی که سوز سرمای زمستانی و بارش نخستین برف در کرمان و اطراف آغاز 
گردید؛ آ غامحمدخان به فکر افتاد که دست از محاصره کرمان بردارد. لیکن دو نفر در 
همم ساختن وی به ادامه محاصره کرمان نقش عمده‌ای بازی کردند. این دو؛ یکی 
حام:بی ابراهیم کلانتر (اعتمادالدوله) بود که در واقع سنگگ بنای انقرض دودمان زندیه را 
با تسلیم شیراز به آغامحمدخان (چنانچه در صفحات پیشین از نظر خوانندگان گذشت) 
نیان نهاد و دیگری آقاعلی از متنفذین سرشناس کرمان بود که به لشکر اخته قاجار 
پناه برده بود. آقاعلي یک بار وقتی آغامحمدخان را از طولانی شدن محاصره کرمان 
تنگ خلق و بی‌حوصله دید در برابر خواجه تعظیم کرد و گفت: 

- قربان خا کپای مبارکت گردم...لطفعلی | کنون در چنگ شماست. اگر این فرصت را 
از دست بدهید و این زند شرور و یاغی بار دیگر راه دشت و صحرا و کوه و کتل را در 
پیش بگیرد؛ دستیابی به او بسیار دشوار و جسارتاً باید عرض کنم حثی محال است. 

و حاجی ابراهيم کلانتر سائس و خیانت پیشه نیز افزود: 

-بطوری که طر فداران حضرت خاقان از داخل شهر خبر می‌دهند؛ گرسنگی جنان به 
مردم زور آورشده که پایداری و مقاومت محصورین بزودی درهم شکسته می‌شود. 
ااکنون شما در یک قدمی پیروزی هستید و دستیابی به لطفعلی مفدور و ممکن است نباید 
این فرصت را از دست بدهید. ۱ ۱ 

آغامحمدخان نیز تحت تاثیر گفته‌هاي این دو نفر تصمیم به ادامه محاصره تا سقو طٌ 
قطعی کرمان گرفت. 

اما داستان گرسنگی مردم نجیب و وفادار کرمان در جریان محاصره این شهر توسط 
آغا محمدخان بی‌تردید یکی از غم انگیزترین و تلخ‌ترین صفحات تاریخ ایران به شمار 
می‌رود. مردم کرمان؛ چنین رنج مدهشی را برخود هموار می‌کردند تا لطفعلی‌خان به 
دست آغامحمدخان یفتد. با این حال... . , 

غروبگاهی سرد و نیمه تاریک» یکی از سربازان لطفعلی‌خان» از جانب دروازه 
سلطانیه به سمت ارک کرمان پیش تاخت و به جهانگیرخان سیستانی خبر داد دروازه . 


شهر اشیاحج 1 ۳۱۵ 


بانان» دروازه را به روی دشمن گشوده‌اند. جهانگیرخان نیز فوراً جریان را به اطلاع 
لطفعلی خان رساند. لطفعلی‌خان به اتفاق جهانگیرخان و عبداللّه خان عموی خود و 
گُروهی جابک سوار شمشیرزن» سوار بر اسب‌ها شدند و به سمت دروازه سلطانیه تاختند, 
سرنوشت شاهزاده دلیر زند را گویی با خیانت رقم زده بودند. او و بارانش به سرعت خود 
رابه دروازه سلطانیه رساندند. هنوز دسته‌های سربازان قاحار در حال ورود به شهر بودند. 

هنگّامی که اطفعلی خان و سوارانش به دروازه سلطانیه رسیدند؛ نزدیک به سه هزارتن 
از سربازان غامحمدخان وارد کرمان شده بودند. آنها در همان حول و حوش دروازه 
پرا کنده بودند. حضور لطفعلی‌خان که جهانگیرخان در یک طرف و عموی شجاعش 
عبدالّه خان در سمت دیگرش قرار داشتند؛ وحشت عظیمی دردل سربازان فاجا رکه وارد 
شهر شده بودند انداخت. در گت و شنودها و نجواهای خصوصی سربازان 
آ غامحمدخان؛ شهرت دلیری و شجاعت لطفعلی‌خان بارها به میان آمده بود. به همین 
جهت جنگجویان قاجار؛ و حشت و هراسی ناعواسته از لطفعلی‌خان داشتند. 

بار دیگر لطفعلی‌خان:؛ نبردی نابرابر را آغاز کرد. با یک گروه دویست: سیصد نقری 
نه فقط جلوی نفوذ سربازهای قاجار راگرفت بلکه طی سه ساعت نبرد خونین؛ موفق شد 
دروازه سلطانیه را ببندد. اما فبل از بسته شدن دروازه. لطفعلی‌خان که در چند قدمی 
جهانگیرخان مشغول شمشیر زدن بود و تیه شمشیرش چون اجل معلق در فضا می‌گشست 
و فرود می آمد و با هر فرودی» سربازی از سربازان د"من را برخاک می‌افکند؛ یکباره 
نگاهش متوجه یکی از سربازان خصم شد که سواره از پشت سر به جهانگیرخان نزدیکک 
می‌شد. لطفعلی خان؛ برق آما غران را به آن سمت راند و فبل از آن که دست سرباز قاجار 
که با شمشیرش بالا رفته بود» از پشت بر سر و گردن جهانگیرخان فرود آید؛ شمشیر 
لطفملی خان چون صاعقه بر بازوی مهاجم فرود آمد و همزمان فریادش نیز به گوش 
جهانگیرخان رسید که به او هشدار می‌داد. جهانگیرخان سریع برگشت و دستی را که 
برای فرود آوردن ضربه شمشیر به او بالا رفته بوده دید که از بازو فطع شده و سوار قاجار 
که قصد جان او را داشته؛ با فریادی دردناک از اسب سرنگون شد. جهانگیرخان نگاهی 
سپاسگزارانه به چهره لطفعلی خان که در پرتو مشعل‌ها» با زیبایی مردانه‌اش می‌درخشیده 


گر لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
انداخت, گویی جهانگیرخان با اين نگاه می‌خواست بگوید: من دوبار جانم را مدبون تو 
هستم...اما مهلکه چنان سخت و سهمگین بود که جای این حرفها نبود. لطفعلی‌خان و 
سربازانش به موقع خود را به دروازه سلطائیه رسانده و در حالی که حدود سه هزار سرباز 
فاجار وارد شهر شده بودند؛ به سرعت و با شجاعت و دلاوری کم نظیری نه فقط جلوی 
پیشروی و ورود دیگر سربازان قاجار را سد کردند؛ بلکه شهریار دلیر زند توانست پس از 
سه ساعت نبرد خونین و هولنا کك» سربازان دشمن را از شهر بپرون براند. با هر نعره‌ای که 
لطفعلی خان - بنا بر عادتش در جنگ‌ها - از جگر بر می آورد» سربازهای قاجار مانند 
دسته روباهانی که به شنیدن غرش شیر دچار وحشت و هراس شوند و بگریزند؛ راه فرار 
در پیش می‌گر فتند و از راه آمده برمی‌گُشتند و از دزوازه‌ای که به خیانت و نیرنگ گشوده 
ده بود خارج می‌شدند تا جان از مهلکه بدر ببرند. 

«لطفعلی خان با جهانگیرخان سیستانی و بعضی اقارب زندیه خود را به دروازه سلطانیه 
رسانیده فریب سه ساعت محاربه و مفباربه کردند تا آن دروازه را تصرف نمودندم۱ 

و در تاریخ گیتی گشا آمده است: 

«لطفعلی خان باتفاق جهانگیرخان و بعضی از جماعت سیستانی و بنی‌اعمام خود را به 
دروازه سلطانیه رسانیده قریب به سه ساعت مجادله نموده دروازه را تصرف کر د». 

نبرد لطفعلی‌خان طی آن سه ساعت با اندک سوارانش با سه هزار سرباز قاجا رکه وارد 
شهر شده بودند» به پیروزی لطفعلی‌خان انجامید. سربازان دشمن از شهر بیرون رانده 
شدند و دروازه بار دیگر بسته شد. لیکن, سرنوشت لطفعلی‌خان با خیانت اطرافیان و 
نزدیکانش عجین شده بود. 

شهربار شوربخت زند؛ هنوز از کار نبرد سه ساعته و سنگین دروازه به خیانت گشوده 
شده سلطانیه فراغت نیافته و نفی راحتی نکشیده بود که بار دیگر با خیانتی دیگر روبرو 
شد خیانت پیشگان. در پی بند و بست با حاجی‌ابراهيم کلانتره دروازه‌ای دیگر را به روی 
خصم غدا رگُشودند. 

روز جمعه یست و نهم ماه رییم الااول سال ۱۲۰۹ هجری قمری فرا رسید. پس از 


۱ روضه المفا. تالیف رضاللی غعان هلا یت. 


شهر اشباح ۳۱۷ 
ماجرای تبانی نافرجام فاسم‌خان جوپاری ( که شرح آن گذشت)» لطفعلی خان فرمان داده 
بود که تفدگجیانی که تبحت فرمان فاسم‌خان خائن بودند» تحت نظر وزیر فرماندهی 
نجف قلی خان خراسانی قرار گیرند و دستورات او را اجرا کنند. 

«تفنگچجیان جوپاری به نجفقلی خان خراسانی سپرده شدن که به رأی و رویه اول عمل 
نمایند. همه روزه لشکر بیرونی و اندرونی به مضاریه و مدافعه مشفول بودند تاروز جمعه 
پیست و نهم ماه ربیع الاول سنة هزار و دویست ونه. جماعت ماهانی و جوپاری که 
مستحفظ جانب شرقی حصار بودند؛ آنطرف را بتصرف احمدخان ماکرثی و تفگجیان 
سواد کو یدادند ی 

این بار حدود دوازده هزار سپاهی آغامحمدخان وارد شضهر شدند. شهر نیمه جان از 
فرط گرسنگی؛ شهر فحطی زدهء شهر وفا و صفا... کرمان زیر فشار ماهها محاصره برای 
دومین‌بار دروازه‌اش به روی سپاهیان آ غامحمدخان گشوده شد. بار اول لطقعلی خان 
توانست سه هزار سرباز دشمن را از شهر براند؛ اما هجوم دوازده هزار نفر کار را بر او 
مشک کرد 

,...خان قاجار آنجا | کرمان |را در محاصره گرفت و تا جهارماه س رگرم این کار بود. 
عاقبت چون نتوانست بشهر راه یابد و سرما نیز لشکریان او را بی‌طاقت کرده بود مصمم 
شد که از این کار دست بردارد. اما در همین اوان محافظین یکی از دروازه‌های شهر بر 
لطفعلی خان خیانت کردند و راه را برای ورود فاجاریه به کرمان باز کردند. لطفعلی خان 
مهاجمین را شکست داد و راه باز شده را بست و اما بار دیگر گرفتار خبانتی از این قبیل 
شد و این مر تبه دوازده هزار تن از سپاهیان [ قامحمدخان بشهر ریخند... آی. 

بار دیگر جوان رشید زند بر غران نشست. باران وفادارش» به ویژه گارد محافظ 
مخصوص وی دورش را گرفتند و او شمشیر زنان. به قلب دوازده هزار سرباز قاجار که 
وارد شهر شده بودند زد. در کرمان بين یاران معدود لطفعلی‌خان و انبوه کثیر سربازان 
فاجاره نبر‌دی هولنا ک در گرفته بود. سواره و بیاده در کوجه بس کوجه‌های شهره 





۱ - تاریخ کرمان تلبت احسدعلی خان وزیری ص ۳۹۴. 
۲ لفت‌نامه دهخدا ج ۰ ۳ ص ۲۰۹ (شرح حال لطفعلی خان). 


۳۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
با شمشیر و خنجر به یکدیگر در آویخته و همدیگر را به خاک و خون میکشيدند. 
لطفغلی خان چون شیر می‌غرید و می‌جنگید. کوچه‌ها پر از خون بود و اجساد کشتگان 
لگّد کوب سم اسبان می‌شد. مجروحین اله کنان؛ زیر سم اسبانی که تاخت و تاز کنان از 
اینسو به آنسو می‌تاختند» آخرین نفس‌ها را کشیده» جان می‌سپر دند. 

در آن هنگامه مرگ و زندگی, لطنعلی‌خان ناگهان چشمش به سه یار وفادار و 
دیرینه‌اش آفتاد. حیدر و شیر علی و مرادعلی را دید که شمشیر زنان راه باز می‌کنند و 
بسوی او می آبند. گر دا گرد لطفعلی خان را دیواری انسانی و نفوذناپذیر از محافظین فرا 
گرفته بود. لطفعلی خان خحطاب به محافظین خود فریاد زد: 

- آن سه نفر از یاران و دوستان هستند. به آنها آسیبی نر سانید. 

لحظاتی بعد؛ هر سه افسر قدیمی لطفعلی‌خان د رکنارش بودند. مرادعلی که با دیدن 
آن صحنه؛ باورش نمی‌شد فرمانده محبوب و جوانمرد و دلاورش چنین مورد خیانت 
فرار گرفته باشد؛ با جشمانی لبریز از اشک به لطفعلی خان گفت: 

- دیگر دیر شده است؛ شهربار...من و حیدر و شیر علی می‌ خواستیم سپیدهدم فر دا 
برای جمع آوری نیروی کمکی برویم. اما حالا... 

لطفعلی خان گفت: 

هه دیگر این کار بی‌فابده است... 

و جهانگیرخان سیستانی خطاب به گارد محافظ لطفعلی‌خان و مرادعلی و حیدر و 
شیر علی فرباد زد: 

- شهریار را باید سالم از معر که نجات بدهیم... 

حلقه محافظین لطنعلی خان لحظه به لعظه برگردا گردا و تنگ‌تر می‌شد. عبور از میان 
دوازده هزار سپاهی دشمن که مرتباً بر تعدادشان افزو ده می‌شد »کار سهل و ساده‌ای نبود. 
اما بیبا کی و تهور لطفعلی‌خان و یاران و فادارش او را از آن مهلکه خونبار زنده بدر برد. 
هر یک از محافظین لطفعلی‌خان که کشته می‌شد و برخا ک می‌افتاد؛ دیگری جای او را 
می‌گرفت و حلقه حفاظت تنگ‌تر می‌شد. در برایر دروازه گشوده شده لطفعلی‌خان 
رکاب به مران کشید. جهانگیرخان نیز در کنارش بود. همین که شهریار جوان و دلیر زند 
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از دروازه بیرون رفت» همراهانش بی‌درنگ بر روی خندق اصلی شهر تخته‌ای بصورت 
پل متح رک انداختند. لطفعلی خان و جند تن از یارانش از خندق اصلی دور حصارکرمان 
گذاشتند. شمشیرزنان و سرابا غرقه در خون گذشتند. عده‌ای از سپاه قاجار فصد تعقیب 
لطفملی خان راکردند. اما محافظین وی راه بر آنها بستند و به قیمت جان و اسارت؛ نجات 
لطفملی خان را از شهر سقوط کرده کرمان مقدور ساختند. 

لطفعلی خان و جهانگیرخان به خندقی که آغامحمدخان به منظور جلوگیری از 
شبیخون زدن خان رشید زند دور اردوگاهش حفر کرده بودند» رسیدند. لطفعلی‌خان 
برگشت و آخرین نگاه را به شهر سفوط کرده کرمان انداخت تور مشعل ها؛ صحنه نبرد را 
که در برابر دروازه گشوده شده شهر همسنان ادامه داشت. روشن کرده بود. در برتو 
روشنایی مشمل‌هاء لطفعلی‌خان؛ مرادعلی و شیر علی را دید که در میان گروهی از افراد 
دشمن محاصره شده بودند. اما از حیدر خبری نبود. مراد و شیر علی؛ هر دو زخمی و 
سراپا خون آلود با آخرین توش و تران خود شمشیر می‌زدند. آن دو؛ با اين که زخم‌های 
مهلک و کاری بر داشته بودند» عبور لطفعلی‌خان را از میان هزاران سرباز دشمن دیدند و 
در آن حالت احتضا رکه به سختی خود را روی زین اسب نگهداشته بودند» برای لحظه‌ای 
کوتاه یکدیگر را نگربستند. لب‌خندی بر لب‌هاشان نشست و سیمای مردانه‌شان 
را رضایت خاطر و آسایش خیال رنگ زد. برای آن دو نیز چون سایر باران 
اطفعلی ان تنها نجات لطفعلی خان از آن مهلکه سهمگین مهم بود. 

دو بار دیرین و وفادار لطفعلی‌خان, که در دریایی از دشمن محاصره شده بودند با 
این که زخم‌های کشنده بر داشته و به مرگ خود بقین داستند؛ همینکه لطفعلی خان را 
نجات یافته از آن ورطه هولناک مرگ و نابودی دیدند» جنان خو شحال شدند که نه دیگر 
درد زخم‌های شمشیر را حس می‌کردند و نه از مرگ بیم و هراسی به دل راه می‌دادند. 

لطفعلی خان:؛ با سیرت جوانمردانه‌ای که داشت؛ به فصد کمک به مرادعلی و شیر علی 
تصمیم گرفت بسوی دروازه که در آستانه آن نبردی هولناک و خونبن بین سربازان 
آغامحمد خان و مدافعین شهر جریان داشت برگردد. لیکن در یک لحظه مراد و شیرعلی 
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اخرین فدرت ایستادگی و مقاومت خود را از دست داده و از اسب سرنگون شدند. 


۶۰ . _ لطفعلی‌خان زند (شكوفة خونین شیراز) 

در آن هنگامه مرگ و خون؛ در میان سربازان قاجار که گروه گروه از دروازه به 
خیانت گشوده شده: وارد شهر می‌شدند» زمزمه در گرفت: «مثل این که لطفعلی‌خان بود 
که گریخت.. تنی چند از مواداران لطفعلی خان برای این که او مورد تعقیب قرار نگیرده 
به بانگ بلند گفتند؛ 

- لطفعلی خان در ارک است...او از شهر خارج نشدده. ۱ ۱ 

و بدین ترتیب چند نفری که لطفعلی خان را شناخته و می‌خواستند دیگران رابهتعقیب 
وی تشویق و ترغیب کنند» گمراه کرده و مانع از آن شدند تابه تعقیب لطفعلی خان بروند. 
از سوی دیگر گارد محافظ لطنعلی‌خان که فرمانده رشید و محبوب خود را تا بیزون 
دروازه همراهی کرده بودند» گروهی به سربازان قاجار حمله بردند و در حالی که آنها 
گرم جدالی خونین با سربازان فاجار بودنده لطفعلی‌خان نیم چرخی. زد غران را به تاخت 
در آورد و در حالی که روی گردن اسب خم شده بوده گفت: 

ی و 

و فراه آز اسب ویر و با وف هنچتان که اما ان راب بش داشتگ یی به 
غریژه دریافت که در آن لحظه جان لطفعلی خان به همت و رشادت و خیز بلند او بسته 
است به لب خندق که ربید. خود راگرد کرد. مثل گلوله‌ای جمع شد و یکباره با جهشی 
بلند به پرواز در امد و با لطفعلی‌خان در آنسوی خندق بر زمین فرود آمد... 

اردوگاه آغامحمدخان شلوغ و آشفته و به هم ریخته بود. سربازان قاجاره دسته دسته 
با نصب تحخته‌های بلند چوبی بر روی خندق فرعی می‌کوشیدند هر چه زودتر ود را به 
شهر سفوط کرده و شکست خورده برسانند. کسی به کسی.نبود. جهانگیرخان که اسبش 
توانایی پرش غران را نداشت» همجنان در آنسوی خندق مانده بود. لطفعلی‌خان به.وی 
گنت: 

- جهانگیرخان...از تیان 

روت سایق سای ق ا اقتی او وی وین 
پل‌های متح رک جوبی را داشتند گرفت و به جهانگیرخان بانگ زد. 


سس سس سس سس  _‏ سس 
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جهانگیرخان نیز درنگ نکرد. بسرعت از روی پل چوبی که الوارهای سحکم 
میخ‌کویی شده به هم بود عبور کرد. او چنان دستپاچه شده و خودش را باخته بود که 
خود را یه تاخت در آورد. فقط آخرین کلامی که به گوشش رسید» صدای لطفعلي خان 
بود که به فریاد بلند گفت: 

- به بم برویم... 
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جهانگیرخان از شدت هول وهراس؛ چهار نعل در ظلمت شبانه به راه نامعلومی رفت 
اما اطمعلی خان؛ با تسلط کامل برخود؛ در حالی که همان اتکاء به نفس همیشگی را 
داشت؛ از کنار اردوی آغامحمدخان شتابان گذشت و غران را به راهی که به بم منتهی 
می‌شده هدایت کرد. او خمید برگردن ستر اسب با فش در گوش سیوان همم 

- بازهم من و تو تنها ماندیم غران.. .بر و ...نند تر...,پسوی بم برو... 

تطمعلی خان؛ در آن شب حوبین؛ در راه بم» غران را به تاحت درآورد. جوان رشید 
زیده به گونه‌ای افسانه امیزه سینه ده دوازده هزار سپاهی - نفوذ کرده به کرمان - را 
دریدهه جان بدر برده از مهلکه به سوی بم پیش تاحب. . شمشیر خون آلودش را در دست 
داشت فقط هنگامی شمشیر را در نیام فرو برد که ار رزمگاه دور شده بود 


فاحعة کر مان 


کرمان سقوط کرد. با ورود ارتش فاتح به شهر؛ از سوی سربازان وفادار به 
لطفعلی‌خان» مقاومت‌های برا کنده صورت گرفت. ر‌دهای تن به تن تا سپیده دم در 
معبرها و کوچه‌های کرمان جریان داشت. سربازان لطفعلی‌خان دچار ضعف ناشی از 
گرسنگی بودند و مدتی بود که با اندکك جیره‌ای سدجوع کرده بودنده با این حال شجاعانه 
و مردانه در برابر قشون فاتح می جن‌گیدند. با آخرین نیرو ی بافی‌مانده در وحودشان؛ 
محله به محله و خانه به حانه می جنگیدند. دشمن رااز پای در می آوردند و خود از بای 
در می آمدند. 

آخرین مأمن و پناه مدافعین دلیر کرمان: ارک بود. به ارک عقب نشتند و آنجا با هر 
جه که به دستشان رسید. جنگیدند و سرانجام بسیاری کشته شدند و عده‌ای نیز به اسارت 
در آمدند, جر و رزمندگان اسپر ه باز ماندگان نفرات گارد محافظ لطفعلی خان نیز و جود 


# و ی 


داشتند. 

با پابان یافتن آخرین مقاوست؛ کرمان گرسنه کرمان خسته؛ کرمان با وفا یکسره به 
ثصرف سپاه آغامحمدخان قاجار در آمد. و اين تازه آغاز تاوان سنگین و بی‌رحمانه‌ای 
بود که کرمانی‌ها به جرم و گناه پناه دادن و ابراز و فاداری نسبت به لطفعلی خان باید پس 
مي‌داد ند. 


۴ 1 لطفعلی خان زند (شکوفهٌ خونین شیراز) 

آغامحمدخان فاجار؛ پس از تسخیرکرمان به سربازان خود آزادی و اختیار داد که 
به هرگونه می‌خواهند با مردم شهر مغلوب رفتا رکنند. شصت هزار سپاهی بیرحم» چون 
سیلاب بلا به کرمان ریختند. آنچه سربازان قاجار با مردم کرمان کردند به وصف 
نمی‌گنجد. آنها خاطرة بیدادگری‌های چنگیزیان و تیموریان را بار دیگر در تاریخ زنده 
کردند. حال آنکه چنگیز و تیمور از قومی غیرایرانی بودند و سربازان آغامحمدخان 
ایرائی بو دند که با ایرانی حنان کر دند. 

کشتار بی‌رحمانه و اعمال و رفتار و حشیانه سپاه قاجار در کرمان؛ روی مفولان را 
سفید کرد. حمام خون به راه انداختند. همه جا خون بود گذرگاهها از خون مردم کرمان 
گلنام شده بود. گویی چهره تاریخ بود که از شرم گلگون گردیده بود. در کرمان؛ تنها یک 
جا بود که محل امن بشمار می‌رفت و آنهم خانه‌های اقاعلی بود که نوکر مأبانه به 
خدمت خواجهٌ بی‌رحم فاجار در آمده بود. آغامحمد خان اعلام کرد: خانه‌های آفاعلی 
محل امن است و هرکس که در خانه‌های او ببست؛ بنشیند از تعرض و تجاوز مصون 
خواهد بود. 

جارچیان اپن را در شهر جار زدند. مردم شهر که تا دیروز هبولای گرسنگی گلوی 
آن‌ها را می‌فشرد و امروز تبغ خونریز سربازان ترکمن و استرآبادی گردن‌های نحیف را از 
تن جدا می‌کرد؛ نا گهان با اعلام این خبر به جنب و جوش در آهدند. به سوی خانه‌های 
آقاعلی هجوم بردند. انبوه جمعیت چنان بود که دهها نفر زن و کودک و سالمند زیر 
دست و پا له و لورده شدند. استخوان‌هاشان شکست: يا زیر فشار سنگین هجوم انبره 
جمعیت دچار خفگی شدند. 

با سفوط کرمان, آغامحمدخان بر این باور بود که لطفملی‌خان در شهر است و به 
زودی رقیب سرسخت خود را به چنگ خواهد آورد. اما سپیده صبح که دمید و به 
آغایحمدخان خبر رسید لطتعلی‌خان از شهر گر بخته است؛ دجار جنان خسم 
جنون آمیزی شد که به سربازان خود فرمان داد در نهایت شفارت و بی‌رحمی با مردم شهر 
رفتار کنند... 

بیداد و ستمگری سربازان شاه فاتح در کرمان آغاز شد. مردمی که از فرط گرسنگی 
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توان دفاع از خود را نداشتند» مظلومانه و صبورانه» تن به انواغ ظلم و جور جباران و 
ستمگران دادند. با این که زنان و مردان کرمانی گرسنه بودند و ضمف مفرط ناشی از 
بی‌قوت و غذایی پای گُریزشان را بسته بوده با این حال تا آنجا که در توان داشتند» 
می‌کوشیدند جان خود را نجات دهند. در آب انبارها می‌خزیدند. مثل جانور زخمی و 
نیمه‌جانی» در حفره‌ای؛ پناه دیواری با دبوار نیم فروریخته‌ای خود را پنهان 
می‌کردند. شاید از مرگ فیجع و دردنا کی که در انتظارشان بود» رهایی بیدا کنند. 

لیکن سربازان وحشی و ستمگر خواجه فاتح؛ به هر روزنی سر می‌کشیدند. کو دکان را 
از زیر توده‌های زباله یرون می‌آوردند. شکم‌ها را می‌دریدند. سرها را از تن جدا 
می‌کردند و دستها و پاها را قطع می‌کردند. آنگاه با شمشیر خون چکان به جستجوی 
خو بش ادامه می دادند. در کوجه‌ها فرشی از خون گسترده شده بود. 

بیدادگران» با پنجه‌های خونین» در برابر چشمان پدران و شوهران؛ زنها و دختران را به 
عنف مورد تجاوز قرار می‌دادند. شهر از صدای ناله و فریادهای الماس امیز زنان و 
دختران بر شده بود. جه بسیار مردان خانواده‌هایی که افراد خانواده‌شان را برای این که به 
دست سربازان وحشی و خونخوار قاجار نیفتند: به دست خود به قتل می‌رساندند و سپس 
به یک ضربت خنجر قلب خویش را نیز می‌شکافتند. شقاوت بیداد می‌کر د. 

در شهر: همه جا خون و حسد بود...دختر جوانی برهنه روی و موی» وحشت زده و 
هراسان از گذرگاهی می‌دوید تا شاید پناهی بیابد. بدنبالش چند سرباز ددمنش و حیوان 
صفت می‌دوبدند. فاصله‌شان هر دم فزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. دختر جوان گرسنگی 
کشیده که بوستی کشیده بر استضخوان بود؛ تاب و توان گریز نداشت. مربازهای 
آ غای‌جمدخان به او نزدیک و نز دیکاتر می‌شد‌ند. دختر فریاد می کشید: 

اما در آن محشر کبری. هیج کس فریاد پاری خواهی‌اش را نمی‌شنید. سربازها به او 
می‌رسیدند. دختر تیره‌بخت ناله‌هایش در گلو خفه می‌شد. آنگاه سربازی هرس می‌کرد؛ 
سینه او را با خنجر ببرد. و چنین می‌کرد. ته مانده خون جاری در رگهای دختر جوان 
پیکرش راگلگون می‌ساخت و او دیوانه‌وار سر به دیوار می‌کوفت...به اين سو و آن سو 


.۰.۰ ۰ ۰۰۰اتعنی ان زند وق وین یر 
می‌نگریست. خنجری از سلاح‌های پرا کنده در شهر به دست می آورد. ضربه راکاری و 
مستقیم؛ درست بر قلب خویش فرود می‌آورد. مرگ در همه جا قهقه می‌زد. سربازان 
قاجار خنده‌های بلند و چندش انگیز و رعشه آور سر می‌دادند و سپس سر در پی دختران 
و پسران جوان می‌گذاشتند. فاجعه» در اوج شقاوت و بیرحمی‌اش» حتی بالاتر تکرار 
می‌شد... ۱ 

در خانه‌های بسته: به ضرب لکد سربازان درهم می شکست. جستجوی اتاق به اتاق و 
روزن به روزن از سوی سربازان فاتح شروع می‌شد. پیرمردی و کودک خردسالی را در 
گوشه‌ای پیدا می‌کردند. آنها را بیرون می‌کشیدند. در صحن حیاط یا د رکوچه ‏ و گذرگاه؛ 
بر سبیل تفن و به گونه‌ای ابتکاری به کام مرگ می‌فرستادندشان, 

صدای ضجه و شیرن زنهاء با فریادها و نعره‌های و حشیانه سربازان فاتح به هم آمیخته 
بود. سربازان خواجهٌ فاجار که از سوی او محاز شده بودند تا هر آنچه می‌خزاهند بر سر 
کرمان و کرمانیان بیاورند؛ در بعضی محلات خانه‌ها را آتش زدند. اموال و نقدینه‌های 
ارزشمند دو للمندان را به تاراج و یغما پر دند. آنها در خانه‌ای که گمان می‌بردند زر و مالی 
و جود داشته باشد. ابئدا صاحب خانه را شکنجه‌های غیرانسانی.و و حشیانه می‌دادند و در 
مر حال جه به منظور خود دست می بافتنده چه جبزی به دست نمی آوردند» اهل خانه را 
به فجیع ترین طرز ممکن می‌کشتند. فرزند را در برابر چشمان پدر و مادر قطعه قطعه 
می‌کردند. برادر را پیش چشم برادر و خواهر را در مقایل نگاه خواهر به قتل می‌رساندند. 

شعله‌های دود و آتش از شهر به آسمان بلند بود. اما دیگر گرسنگی نبود. راه ورود 
ارزاق و خوابار به شهر باز شده بود. گرسنگان» چون حیوانات خوردنی‌ها را می خوردند. 
نه خوردن» که می‌بلعیدند و چون سیر می‌شدنده به ضرب نیغ خونریر سپاهیان قاجار» 
حسدشان برخاک فرو می‌افتاد. 

در تاریخ کرمان (سالاریه) تالیف احمدعلی‌خان وزیری به تصحیح و تحشیه 
دکترابراهيم باستانی پاریزی» از بیداد خواجه فاتح در کرمان چنین پاد شده است: 

«در آن شهر اکرمان] شور محشر و فزع اکبر واقع شد. آثار قهر حضرت داور بظهور 
آمد. قتل عام چنگیزی را آوازه نوشد و جنگ خاص هلاكوئي آئین تجدید يافت». 


رای ۴۲۷۲ 

و در جای دیگر: ۱ 

«جون لطفعلی‌خان از آن میانه کناری گرفت. آتش قهر دارای دهر متشعل گردیده 
بقتل و غار تکرمان و کرمانیان اشارت رفت شور محشر و فزع | کبر بظهور آمد. به تهب 
و اسر و فتل و قلم و قمع و هدم پرداختنده از پیوستگان گسستة اطفعلی خان براحدی ابقا 
نکر دند. ۱, 

میجرسایکس درباره فاجعه کر مان نوشته است: 

,با مردم کرمان با نهایت قساوت و بی‌رحمی که به نصور نمی‌گُنجد رفتار شد. زنان 
آنجا را تسلیم قشون کرده سربازان را تشویق نمودند که ناموس آنها را نه تنها هت کنند 
و بعد به فتلشان بر سانند...» 

خواجه بیدادگر قاجار: آنگاه فرمانی شقاوت آمیز صادر کرد. به یکی از پیشکاران 
خود فرمان دادکه هفت هزار؛ به روایتی بیست‌هزار و به روایت دیگر هفتاد هزار چشم از 
چشمان مردان کر مان را از حدفه درآورند. خواجهٌ شقاوت پیشه قاجار؛ به مامور اجرای 
این دستور وحشیانه که یکی از پیشکارانش بود؛ گفت: 

- از این تعداد که گفتم: حتی اگر یک جفت کم باشد؛ با چشمان خود ت و کامل خواهد 
شد. ۱ 

آنگاه جلادان برگذرگاهها ایستادند. با خنجرهای خون آلود و دستان خون چکان» 
آنها در چند نقطه شهر متمرکز شدند. مردها را به صف کردند. با نوکك خنجره حدقه 
چشمان را بیرون آورده؛ بر نطع خون آلرد روی هم نوده می‌کردند. مردهای نابینا شده از 
فرط درد فریاد می‌کشیدند: ضجه می‌زدند و برخاک می‌غلتیدند و در ظلمت ابدی فرو 
می‌رفتند. بسیاری از اینان براثر چرک کردن جراحت چشم می‌مردند؛ زیرا میکرب در 
شهر فراوان بود و مداوا و مرهم‌گذاری بر زخم چشم‌ها غیرممکن... 

دسته‌ای دیگر از حلادان مأمور کشتار بودند. رسرحان ملکم» بیرامون فاجعه کرمان 
پس از سقوط به دست آغامحمدخان می‌نو بسد: 

مروز دیگ رکه آغامحمدخان از فرار اطفعلی خان امتحضار یافت» نایره غضبش زبانه 





۱- ررضه الصفا. 


2-17 _ _ لطفعلی‌خان زند (شکوفةٌ خونین شیراز) 
کشید فریب هشت هزار نقر از زنان و اطفال مردم را به سپاهیان خود مانند غلام ک کنیز 
بخشید و جمیم مردان شهر را به حکم وی کشتند با کوز کردند. منقول است که عدد 
کسانیکه از چشم نایینا شده‌اند به هفت‌هزار رسید و عدد کشتگان نیز از این متجاوز بزدم. 
" سربازان فاتح» سه شبانه روز در کرمان گشتند و کشتنت. میجزسایکس در کتاب 
سفرنامه‌اش می‌نویسد 

«سپاهیان آقامحمدخان بیست هزار نفر زن و بچه به اسارتا و کنیزی برده ژ به نوجب 
دستور هفتادهزار چشم از حدقه در آوردند [کور کردن مردم کررمان گوشه‌ای از فاجهة 
بود. لیکن مورخین تعداد جشمانی راکة به فرمان آغامحمدخان از حدفه در آورده شند» 
متفاوت ذ کر کرده‌اند. بعضی‌ها هفت‌هزار و بعضی بیست هزار و برخی دیگن. مانند 
میجرسایکس جفتاد هزار نوشته‌اند] مشارالیه [] غامحضشدخنان) به بیشکار خود خانطرنشان 
یی 10۳10 تا ان ات ان 2 ی 0 
خر اشد شفم : 

خو اححة فاتح نه فقط فرمان به کور کردن اهالی کرمان دادة بود» بلکه دست مترباژان 
خود را نیز د رکشنار مردم باز گذاشته برد که به هرگونه و به هرطریق که دلخواهشان است 
اهل کرمان را بکشند. هر سرباز سپاه فاجار جلادی بود که در کمال قساوت و شقاوت 
مغلویین را می‌کشت. آنهادر جربان این کشتار عظیم؛ شیوه‌ها و روش‌های گونا گون به کار 
مي‌گرفتند. از خفه کردن و گردن زدن گرفته تا شکم دریدن و مثله کردن... ۱ 

آغامحمد خان نیز مانند حاجی‌ابراهیم کلانتر و دیگر سرکردگان سپاه فانح؛ بر این باور 
بود که لطفعلی‌خان در شهر است. فرمانداهان لشکر آغامحمدخان: با دادن نشانی‌های 
لطفعلی خان به سربازان به آ نها گفتند؛ 

گر لطفعلی خان را بافتید. مبادا او را بکشید. خاقان معظم این زند باغی و شرور را 
زنده می‌خو اهد. 2 ۱ 

و به راسنی هم آ غامحمدخان می‌خواست ای 





۸- تاریخ ابراي: فك دوع. 
۴ فشت سال ار ابراي. 1 هي ۴ ۸. 


فاحعهکرمان ۲۵ ۳۲۹ 


لطملی‌خان در شهر اثری نبود. سرداران آغامحمدخضان جون در میان اسرا لطفعلی‌خان را 
نيافتند» گروههای تجسس تشکیل داده و جستجوی خانه به خانه را در پی یافتن خان دلیر 
زند آغا ز کردند. تمام شهر ویران و نیم سوخته کرمان را گشتند؛ اما به مقصود خود دست 
نيافتند. و این در حالی بود که کشتار و حشیانه در شهر همجنان ادامه داشت. پس از سه 
شبانه روز خونربزی» ]غامحمدخان , کشتار بس» داد... 

جلادها که طی این مدت در چند گروه و چند نوبت» بی‌وقفه مشغول ,انجام و ظیفه, 
بودند» از زبادی , کار خسته شده بودند. 

سرجان ملکم؛ با صراحت به خستگی جلادان اشاره کرده است: 

.... کسانیکه در این بلیه شامل نشدند بدین جهت بود که دست جلادان از کثرت عمل 
بازماند» وگرنه به سبب رحم کسی نبود., 

و در اين میان آغامحمدخان؛ بی‌شکیب و ناآرام متتظر بود تا لطقملی‌خان را به 
حضورش بیاورند. لیکن وقتی پس از جستجوی دفیق و بازپرسی از افسران اسیر؛ برای 
سرداران آغامحمدخان بقین حاصل شد که شیراز قفس گربخته است. نا گزبر جربان را به 
اطلاع ] غامحمدخان رساندند. حسینقلی خان» یکی از سرداران سپاه قاجاریه به حضور 
خواجة فاتح رسید و گفت: 

- تمام شهر را خانه به خانه جستجو کردیم. اثری از آن زند شرور و یاغی نیافتیم. 
تحفیق کردیم؛ بقین حاصل شد که او گریخته است. 

آتش خشم در درون خواجه چنان شعله‌ور گردید که « کشتار بس, را شکست. بار 
دیگر فرمان به کشت و کشتار داد. فرمان داد شهر را و بران کنند» بسوزاننده بکشند...چنان 
کنند که نیای خون آشام او چنگیزخان - که با افتحار از جنین تباری یاد می‌کرد - کرده 
لو ۵. 

«آغامحمدخان پس از گرفتن شهر گمان می‌کرد که لطفعلی‌خان هنگٌام هسجوم 
لشکریانش به شهر با کشته شده با اينکه گر فتا رگردیده لکن بعد بمحض اينکه فرار او را از 
میان انبوه لشکر خود که تمام اطرالف شهر را مانند حلقه انگشتر در محاصره داشتند آ گاه 
گردید فوق‌الماده خشمناک شد و نسبت به اهالی کرمان رفتار چنگیز و یمور را پیشه 


۱ .۰ ۰ . اطقعلی ان زنه (مکوقة خولین قیراز) 
خود ساخت و امر به قتل عام کرمانیان داد و به افراد لشکر خود اجازه داد بهر نحویکه 
می‌خواهنب با مردم رفتار نمایند و آنها هم نهایت وحشیگری را نسبت به اهالی بیچاره 
کرمان بعمل آوردند. مورخین خودمان» مانند هميشه اوفقات از باب ترس و تماق 
سکوت اختیار.نموده جیزی از مظالم. آغام‌حمدخان در کب خود منعکس 
ننمو ده‌اند... ی 
. و لابد بر همین اساس است که مظالم و فجایمی را که خواجة فاتح نسبث به مردم 
کرمان مرتکب گردیده» مورخین ریزه خوار چنین توجیه کرده‌اند: 

«در قتل عام کرمانیان ناعتمادالوله حاجی ابراهیم‌خان فرموده بود [ خواجه فرموده 
بوده] که مکرر با حق تعالی مناجاة و عرض حاجاتکرده‌ام که اگرکرفانیان را استحقاقی 
نیست مرا بر آن شهر ظفر مده والا بقتل عام خواهم پرداخت همانا گناه ی کرده‌اند که مرا 
در فتل آنان زحمتی در دل نیست والا فسی‌القب نیستم., "!۱ 

اما از فول یک مورخ اروپایی - آنهم مورخی که تاریخ عصر قاجاریه را به رشته 
تحریر در آورده - بخوانید: 
«..شهر کرمان باختیار سربازان گذارده شد - این سربازان سفاک و شریرلاینقطم 
مشغول شکنجه و چباول بودند و بفرمان فرمانده کل [آغامحمدخان] از هیچ نوع 
جنایتی فرو گذار نمیکردند - عیال و اولاد و اطفال خردسال اهالی را در فلاء عام 
بسربازان و حشی وا گذار می‌کرد تا در مقابل جشم شوهران و پدران با آنها اعمال تنافی 
عفت مرتکب:شوند و بعد صاحبان آنها را مجبور میکزدند ایشان را قبول کنند یاب دست 
خود در همان مکان نابود سازند. ۴ 

خواجة قاجار به گونه وحشیانه‌ای از قنل عام و بیدادی که نسبت به مزدم کرمان؛ تنها 
به گناه پناه دادن به رقیب رشید وی صورت می‌گرفت. لذت می‌برد. او دستور داد برفراز 
کوه جهل دختر که مشرف بر شهر کرمان بود» رواقی برپای دارند. آنگاه به بالای کوه 


شخ زتظال رن قرن ۲ ححری. تفت نت بر سس ۹۰ 
۲ - رو فبه الصفا. جله نهم.. 
۳- تاریخ قاجار. تألیف رابرت گرات واتسن. ترجمه عباسقلی آذری. چاپ ۱۳۴۰ ص ۵۸. 


چهل دختر رفت و در زیر رواق ساخته شده نشست و از آن بالا با دوربین به تماشای 
صحنه‌های فجیع و تکان دهنده‌ای که در شهر جریان داشت مشغول گردید. 

و...خدیو زمان [آغامحمدخان] بالای کوه دختران نزدیکی شهر که مشرف برخطة 
کرمان بود و حسب‌الحکم همایون چهار طافی فراز آن بنانهاده بودند...بدان کوه تحویل 
فرموده بواسطهٌُ دوربین تماثای شهر و لشکریان خود را کرد...پس حکم فرمود نا 
سرکردگان لطفعلی‌خان را به ضمیمه اعاظم و اعبان و نامداران آن خطه شرف اندوز 
حضور ساختند و بعد از آنکه هر یکی را در معرض عتاب پادشاهانه در مسی آورد 
می‌فرمود تاگوش آنها را بربده و چشم آنها را از حدفه ببرون آورده از اوج کوه به 
حضیض زمین می‌افکندند و در دم رهسپار طریق عدم می‌گشتندء ای بسا پسران کوه سرین 
موی میان که خون حلقوم خود را غازه رخسار کوه دختران ساختند و بفرموده همایون 
جلادان بی‌با ک با تمام کارشان پرداختند: حکم فرمود تا بقیة السیف سکنة آن خطه را از 
اعلی تا ادنی و از پیر تا برناء از عارف تا عامی از عالم تا امی از مرد و زن و...از مشایخ تا 
صبیان...همگی را به ربق اسیر در آورده ملتزم اردو به دارالخلافه تهران برسانند...۱؛ 


4 9 4 جاو 


آ غامحمدخان؛ طی چندسال درگیری با لطفعلی‌خان: از محبوبیت وی در میان افسران 
و سربازانش آ گاء بود. به ویژه ار می‌دانست که شاهراده رشید زند دارای عده‌ای محافظ 
بوده است که عموماً از زبده‌سواران و شمشیر زنان ماهر و دلیر بشمار می‌روند و توفیق 
وی در نجات از مهلکه کرمان و عبورش از بین هزاران سرباز او نیز مدیون و مرهون 
جانبازی و از خود گدشتگی اين گروه بوده است. 

خواجه فاتح که از طرین جاسوسان خود. افراد گارد محافظ لطفعلی‌خان را در بین 
اسیران کرماتی شناسایی کرده بود؛ دستور داد کلیه افراد این گروه در حضورش حاضر 
شوند. نود نفر بازماندگان گارد مخصوص شهریار شوربخت زند در برابر فاتح قسی‌القلب 





۱- تاریخ خطی سخه دانشگد » ادیاث 


۰.۰ لین زند(تول؟خونین رز 
حاضر شدند. آنها همگی جوان و سنین عمرشان با اندک اختلافی هم سن و سال 
لطفعلی خان بود. تمام این افراد زیر سی سال سن داشتند. جوانهایی بودند بین بیست و سه 
تا بیست و هشت‌ساله. 

آغامحمدخان درباره این گروه شنیده بو که سخت به لطفعلی خان مهر می‌ورزند و تا 
پای جان نسبت به او و فادارند. خواجه قاجار از یکی از افراد این گروه پرسید: 

آیا هنوز هم به لطنعلی وفاداری؟ 

پاسخ شنید: 

- آری. 

آغامحمدخان سوال کر د: 

میزان وفاداری‌ات تا جه اندازه است؟ 

- آنقدر که حاضرم در راه او جان فدا کنم. 

این جواب مثل ضربه پتکی بر مغز آ قامحمدخان فرود آمد. دستور داد تفنگچیانش با 
تفنگ‌های پر و آماده شلیک دایره‌ای میدانگاهی مانند بسازند. اوه ماهرترین و 
زبردست‌ترین تبراندازان خود را برای اجرای برنامه‌ای که در نظر داشت؛ انتخاب کرد. 
آنگاه گفت که نود تن گروه محافظین مخصوص لطفعلی‌خان را در وسط این میدانگاهی 
فرار دهند و به هر یک خنجری بدهند تا با یکدیگر بجنگند و یکدیگر را بکشند و گفت 
که نفرات پیروز در این نبرد را خواهد بخشید و آزاد خواهد کرد. 

افراد گروه محافظ لطنعلی‌خان خنجر به دست رو در روی بکدیگر ایستادند. برای 
آنها یک نکنه مسلم بود و آن ابنکه آغامحمدخان هرگز به قول خود عمل نخواهد کرد 
و سرنوشت آنها جز مرگ چیز دیگری نخواهد بود. آنها این را هم می‌دانستند که 
باخته‌ خان» با لذتی و حشبانه و حبوانی می‌خواهد شاهد مبارزه و نبرد و مرگ آنها باشد. 

این بود که هر نود نفر بار وفادار و اسیر لطفعلی‌خان؛ در نگاهی سریع و کوتاه به 
یکدیگی منظور و مفصود هم را دریافته و با یک حرکت نند خنجرها را به سوی سینه 
خویش برگرداندند و حسرت تماشای ,نمایش مرگث: را با فرو کردن ناگهائی خنجرها در 
قلب‌شان به دل آ غامحمدخان گذاردند. تود مرد با قلب‌های دریده و مینه‌های خونین 


اجعةکرهان __  _‏ _ ع_ ۲۲۲ 
برزمین در غلتیدند. 

آ غامحمدخان خشمگین از بحروم ماندن از تماشای نمایش دلخواهش فریاد زد: 

اجساد اين‌ها را از جلوی چشم من دو رکنید. 

و سپس فرمان داد کلیه افسران؛ سربازان و باران لطفعلی‌خان را که تا آن هنگام در 
کرمان به اسارت در آمده بودند» در برابر جشمانش سر از تن جدا سازند. از جمله کسانی 
که به جرم وفاداری و خدمت به لطفعلی‌خان طعمه مرگ شدء نجفقلی‌خان خراسانی 


بود." 





۱ درباره چگونگی سقوط کرمان و خیانتی که در آن مقطع زمانی حساس به لطفعلی خان شد؛ روایات متفاوت است. 
در تاریخ گیتی گنا آورده شده‌نمیس از چهارماه محاصره: جماعت ماهانی و جوپاری که قسمتی از بروج حصار را 
مستحفظ بودند قلعه را تصرف آقامصدخان دادند؛ شیه دو سه هزار تفر داخل شهر بند شدند. لطفعلی خان برآن عده 
تاخت و تا هنگام حصر بروج را از آنان استرداد کرد و جمعی از آنان را کشت و قلعه را بدست گرفت. چون مردم کرمان 
مآل امر خود را ناپدار دیدند بفگر تدبر افتاده» نجفقلی‌خان خراسانی که با پانصد نفر ارگ را حفظ می‌کرد؛ با بپاه 
بیردن همداستان شده عصر روز جمعه بیست و نهم ریم الاول سنة ۲ از همان سمت ارگ قلعه را تصرف داده 
ساری ده دوازه هرار تفر سوار و پیاده داش و شهر و بقیه برو ج را متصرف شدند. 0 - 

و در روضة الصفا ماجرا چنین نقل شده: ,احمد ان سوادکوهی با سپاهیان خود نردبانها برحصار نهاده بالا بر امد 
و دیگران اقفا کردند و همان روز دوازده هزار کس از سپاه داخل شهر شد و بروج و بنه را تصرف در آوردند., 

اما مژلف متاریخ کرمان» جریان تسخیر کرمان را چنین آورده: ,همه روزه لشگر بیرونی و اندرونی به مضاربه و 
مدافعه مشغول بردند تا روز جمعه بیست و نهم ماه ریم‌الاول سنه هزار و دویست و نه: جساعت ماهانی و جوپاری که 
ستحفظ جائب شرقی حصار بودنده آنطرف را بتصرف احمدخان ماکوثی و تفنگچبان سوادگو بدادند., 

سخن بر سز این است که آیا نجمفلی خان خراسانی به لطفعلی خبان شیانت کرد يا ءجمعی از ماهانی و جوپاری, که 
در اين باره استاد دکتر ابراهیم باستانی پاریزی که تاریخ کرمان را مورد تصحیح و تحشیه قرار داده: در حاشیه اين مطلب؛ 
تول زلف تاریخغ کرمان را صحیح‌تر دانسته و در پاورقی ,تاربخ کرمان (چاپ ۱۳۶۰) ص ۳۱۴: اضهار نظر کرده 
است: ,در مورد اپن حادثه روایت درلف ( که صحیح تر بنظر می‌رسد) با روایت گیتی گشا تفاوت دارده یعنی تجفقلی خان 
خمراساتی تا آخرین لحظه مقاومت کرده و خیانت نگرده و بالا خره نیز بدست الامسدخان کته شده ات و بهسن 
حساب در سالهای بعد نیز طایفه خراسانی حدود میرجان مفضوب بوده و کم کم نابود شد.ء 

درباره تبار تودنفر محافین محخصوص لطفعلی غان و اینکه از کدام طایفه و عشیره‌ای بوده‌انده امینه پا گروان در 
کتاب , آغامحمدخان فاجار» آنها را از ایل افشار معرفی کرده است. در تاریخ کرمان نیز بی آنکه به محافظین مخصومي 
لطفعلی خان اشاره شود. آورده شده: 

,میرزاخان افشار اقطاعی را با نودنفر افشار به حضور نواب افدس بردند و به باسا [آغامحمد خان خود را از تبار 
چنگیزخان مخول مي‌نامید و به اين تبار مباهات می‌کرد و بهمین سبب استفاده از واژه‌های مغولی او را ییشتر خوش 
می آمد ر از جمله همین وازه باسا ( کیفر -بحازات) بود.] رساندند. 

نجفقلی خان خراسانی میرجانی نیز با چند تفر از خراسانی و عطاء الهی حسب‌الامر همایون مقتول شدندم اثاریخ 
کرمان ,سالاریه, - چاپ ۱۴۳۴۰ - ص ۳۹۸). 


دامگاه سر نوشت 


جمعه شب بیست و نهم ربیع‌الاول سال ۹ ه«.ق؛ درست هنگامی که امواج 
انسانی سپاه شصت‌هزارنفری آ غامحمدخان قاجار پس از سقرط کرمان بر اثر خیانت 
جمعی از محافظین حصار قلمه» سیل آسا؛ جون خیزابه‌های مرگ و فاجعه؛ به داخل شهر 
کرمان سرازیر بود؛ تک سواری در ظلمت شبانه؛ بر باریکه راهی که به بم منتهی می‌شد؛ به 
سرعت اسب می تاخت و بیش می‌رفت. 

اوء لطفملی خان زند بود. 

دلاور تنهایی که بار دیگر مورد خیانت وافع شده و از پشت خنجر خورد بود. او به 
سری آخرین میمادگاه خیانت و ناجوانمردی» به سوی سرنوشت شوم؛ فجیم و دردناکك 
خویش» پیش می‌رفت...و چه شتابان می‌رفت! ۱ 

گویی جاذبه‌ای شوم؛ خان جوان و رشید زند را به سوی بم می‌کشید. در آن نیمه شب 
ظلمانی» انگار پرتوبی از تقدیر راه بم را فراروی لطفعلی‌خان روشن می‌کرد. غران؛ اسب 
محبوبش را با تمام قدرت و سرعتی که در حیوان سراغ داشت؛ پیش می‌تازاند. پشت 
سرش شصت هزار سرباز راخته خان, بود. با شمشیرهای آخته و خنجرهای آبگون برهنه 
و خون جکان... اما او نه از شمشیرها و خنجرهاه و نه حتی از مرگ بود که می‌گریخت. او 
در دوران کوتاه - اما سراسر حادثه و جدال و ستیز - زندگی اش بارها و بارها مرگ را به 


بازی گرفته و در چشمان سرد و تاریک و ترسناکك مرگ خندیده بود... 

گریز لطفعلی‌خان در آن شب فیرگون؛ از غدر و نیرنگ خیانتکاران» از مکر مکاران و 
دورویی و ترویر ریا کاران برد. زند جوان و رشید. از نامردی و نامردمی‌هاء از 
ناجوانمر دها می‌گربخت. از فرومایگان و دون صفتانی می‌گریخت که حرمت مردی و 
مردانگی را شکسته و میثاق و وفای به عهد را لد کوب ریزه‌خواری خوان زورمندان 
کرده بو ذفل... 

لطفعلی خان؛ خمیده برگردن غران؛ رکاب کشان؛ تاریکی را می‌شکافت و پیش 
می‌تاخت. با د سرد شبانهُ صحرا» بال بلند غران را بر صورتش افشان می‌کرد. مرد و مرکب؛ 
در عمق شب تنها بودند. ننهای تنها... 

غران» پرنفس و شگفت‌انگیز لحظه به لحظه فاصله بم و کرمان را کوناه و کوتاه‌تر 
می‌کرد. اسب عربی یگانه به دوران خویش» راه بم را در می‌نوردید. 

ظلمت تقدیر کورء لطفعلی‌خان را به سوی خویش می‌خواند. زند جوان و متهور؛ از 
خیانتی به جنایتی و از پلیدی زشتی به یی نفرت‌انگیزی می‌گربخت. 

تا سپیده صبح؛ دلاور تنهاه یک نفس ناخت. به قریه راین رسید. باید غران اندکی نفس 
تازه می کر د؛ چیزی می خررد و می آشامید. خودش نیز باید چیزی می خورد. در سایه سار 
درخت کهنسالی عنان کشید و توقف کرد. آواز صبحگاهان روستاه صداي زنگوله 
آویخته به گردن دام‌های رمه‌ها که شبانان به صحرا می‌بردندشان؛ در فضای خاموش 
روستای راين طنین انداز بود. 

لطفعلی خان پا از رکاب بیرون کشید. از غران به زیر آمد. زین از پشت اسب با وفا و 
دلیرش برداشت. غران راکه یک نیغ سیاه بود و فقط در پیشانی اش لکه سپیدی» چون 
ستاره‌ای در شب می‌درخشید؛ نوازش کرد؛ بین لطفعلی خان و غران پیوند غریبی بود. اين 
را تمام پژو هشگران در اسوال لطفعلی‌خان به صراحت یاد آور شده‌اند که او و غران حتی 
زبان یکدیگر را می‌فهمیدند. حرکات غران؛ گردن گرفتن و سرجنباندنش؛ سم بر زمین 
کوفتنش و شیهه‌هایش؛ برای لطفعلی خان مفاهیم خاصی داشت. حیوان یز صدا و کلام 
صاجب رشیدش را می‌شناخت. و در آن صبحگاه خاموش و ساکت؛ در روستای راین؛ 


دامگاه سرنوشت ۲1 ۴۳۷ 


غران با همان رابطه پر رمزوراز به لطنعلی‌خان فهماند که گرسته و تشنه است. 

لطفعلی‌خان پس از فراخت از پرداختن به غران و تیمار حیوان؛ خود نیز لقمه نانی به 
عنوان - شت که همیشه در جنگک‌ها همراه داشت؛» خورد. آنگاه زیر درخت نشست و به 
برآمدن آفتاب نگاه کرد. از افق شرق خورشید سر می‌زد و به نرمی بالا می‌آمد. پرتو 
نخستین اشمات آفتاب در جشمان لطفعلی‌خان می‌شکست. یادها و خاطره‌های دور و 
نزدیکث؛ در مغزش بیدار می‌شد. پشت سرش را که نگاه می‌کرد؛ می‌دید جز رنج و 
دردمندی در زندگی‌اش جیزی ندیده است. بهترین سالهای عمرش که می‌توانست وقف 
تأمین آسایش و رفاه مردم شود؛ یکسره به جنگ و گریزه نبرهای بی‌امان و نابرابر و کشت 
و کشتا رگذشته است. و اینها همه از زمانی اتفاق افتاد که حاجی ایراهیم‌کلانتر به او خیانت 
کرد و شیراز را به اختة قاجار تسلیم کرد. جز این؛ کشتارهای بی‌رحمائه خانگی» جنگ و 
خونریزی» فتل‌ها و کور کردن‌ها بر سر تصاحب قدرت بین خاندان خودش - زندیه - 
بیش از بیش دلش رابه درد می آورد. 

خشمی توفانی وجودش را فرا گرفت. بی‌اختیار شمشیرش را که بر تیفه آن خون 
خشکیده بود؛ از نیام بیرون کشید. قبضه شمشیر را در پنجه مردانه‌اش فشرد. دروئش از 
خشم لبریز بود. تنها؛ بی‌یار و پاور در برابر دریایی دشمن...از خودی گرفته تا بیگانه. 
سرگردان و آواره کوه و صحرا... 

لطفعلی خان؛ شمشیر را بالا برد و با تمام خشم و قدرت بر تنه فطور درخت فرود 
آورد. تیغه شمشیر به اندازه نیم ذرع در تنه درخت نشست. آنگاه تیغ را از درخت بیرون 
کشید. نگاهی به بریدگی درخت انداخت و نگاهی به تیفه شمشیرش. دلش از اندوهی 
گران لبریز شد. ابن همه خیانت و پستی؛ قهرمان دلبرزند رااز درون و بران کرده بود. به یاد 
آن همه رنج و سختی مردم نجیب کرمان افتاد. یاد خیانت خائنان مثل نیشتر در قلیش 
فرو می‌رفت و آزارش می‌داد. نتیجه آنهمه بایمرردی و مفاومت؛ آنهمه ایستادگی و 
دلیری در برابر خصم غداری جون آغامحمدخان ابا این بود؟ 

بی‌تردید لطفعلی‌خان در آن صبحگاه» نمی‌دانست که سالها بعده یک مورخ ارو پایی 
از سقوط کرمان بر اثر خیانت اطرافیان وی جنین یاد خواهد کرد: 


2۳۳۸ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 

رنه قلعه دختر که مسلط بر فسمت طولانی شهر [کرمان] است بتصرف سربازان 
آغامحمدخان تحت فرماندهی خودش در آمد و برای جاکن نمودن لطفعلی‌خان از 
پناهگاهش آنجا را پایگاه خود ساخت - حملات از طرف مغرب شروع شد ولی 
شاهزاده دلاور زند مدت چهار ماه در مقابل تمام کرشش‌ها و تدبیر آغامحمدخان 
ایستادگی کرد و نگذارد شه رکرمان تسلیم شود - می‌گویند در اين مدت قریب دو سوم از 
قشون محصور و اهالی شهر از فقدان آذوقه و آب بهلاکت رسیدند - با این تفصیل 
شاهزاده قهرمان زند بار دیگر هدف خیانت خالنین واقم شد افسری که مأمور حافظت 
فلعه بود دروازه را بروی سربازان قاجار باز کرد و قشون بی‌شمار قاجار داخل شدند و 
کلیه سنگرها را تصرف نمودند - در برج و باروهای شهر عده کافی گمارده شد تا مواظب 
عبور لطفعلی خان باشند - اما دلاور زند جند تير نخته روی خندق انداخت و بعد از آنکه 
خود و سه نفر از ملازمین از آن گذشتند تخته‌ها را کشید و بارشادت ذاتی حمله متهورانه 
نمود و بقلب دشمن زد..., 

و اینک در نیمه راه بم بود. دل شکسته از آن همه خیانت و خشمگین از آن همه 
نامردی و ناجوانمردی. شمشیرش را که از فرط خشم به اندازه نیم ذرغ در ننه درخت 
تناور نشانده و سپس بیرونش کشیده بود؛ پیش چشم گرفت. خورشید طلوع کرده بود. 
گوبی به جوانی طعم تلخ خبانت و نامردی چشیده» سلام می‌گفت. لطفعلی خان» نگاهی به 
خورشید که همچنان بالا می آمد انداخت. شمشیرش را در براپر برتو نخستین اشعات 
آفتاب بامدادی پیش چشمها تکان داد. قبضه نیغ را در پنجه مردانه‌اش فشرد و با بفضی 
فرو خورده از خیانت‌هایی که به او شده بوده خطاب به تیغه شمشیرش که آنجنان به 
یک ضربت تنه تناور درخت را بریده بود - گفت: 


- هی هی؛ تو می‌بری و بختم نمي‌برد ". 





۱ تاریخ فاجار. تالیف رابرت گرانت وانن. ترجه عباسفلی آذری. سس ۵۱ و ۵۷, چاب ۱۳۴۰. 

۲- اپن گفته لطفعلی خان را پژو هشگر معرو ف دکتر عد الصین نوائی که در زمبه اریخ زندیه تحقیفات ارزنده‌ای 
دارد: به نقل از آفای کوهی کرمانی در مجله یادگار -سال موم - شمازه سوم - صفحه ۲۵(سال ۱۳۲۵) و در مقاله‌ای 
نحت عنوان عاقبت لطفعلی خان زند اورده است. اما آقای عبدالصین نجم آيادي در جوایه‌ای به این قسمت از مقاله 
مزبوره گفته فوق را به کريم‌خال زند نسبت داده و چنین آورده است: این جمله کلامی است که کریم ان بسال ۱۷ 





دامگاه سر نوشت ۳۳۹ 


لطفعلی خان با برآمدن آفتاب و اندک توقفی غران را آماده حرکت کرد. باردیگر با 
در رکاب نهاب و سحر خیزان راین او را دیدند که به سوی بم پیش تاخت و چون لکه‌ای 
در در دست‌ها به نقطه‌ای مبدل شد و رفته رفته محو گردید. 

اطفعلی‌خان؛ یک نفس تا بم اسب تازاند. فاصله دویست و چه لکیلو متری بین کرمان 
ر بم را لطفعلی‌خان در یک شبانه روز و طی بیست و چهار ساعت طی نمود. چنین 
فاصله‌ای را در چنین زمانی جز غران؛ اسب دیگری نمی توانست طی کند. 

در طول راه گروهی معدود از طرفداران لطفعلی‌خان که از سقوط کرمان آگاه شده 
بودند: به فهرمان دلیر زئد بیوستند. او پیشاپیش این گروه کو چکث می‌تاخت و سرانجام 
غروب همان روز بود که لطفعلی‌خان سواد قلعه بم را از دور دید. اوه قبل از همه به بم 
رسید. محمدعلی خان؛ برادر جهانگیرخان به استقیالش آمد. نضتین سوالش از 
لطقملی خان این بود: 

- برادرم: جهانگیرخان کو: خان؟ 

لطفعلی خان؛ تمجب نکرد از اين که محمدعلی‌خان - برادر جهانگیرخان - او را 
«شهریار, ننامید و «خان, خطابش کرد. شوریده حالی او و سیمای نگران و ناراحت گروه 
همراهش که سی» چهل نفر می‌شدند» حکایت از سقوط کرمان و گریز او می‌کرد. بار 
دیگر محمدعلی‌خان سوالش را تکرار کرد. و اين بار با نگرانی بیشتر و آشکارتری و با 
یک مفدمه چینی کوتاه درباره سرنوشت محاصره کرمان. 

کر مان سقوط کرد. خان؟ بر سر برادرم چه آمد؟ در جنگ کشته شد یا به اسارت 


آعامحمدخان در آرر ٩‏ 





در موقعیکه پس از شکست از آزادخان [اتمان ] با خانه و ايل بجاتب فارس پس می‌نشست و خان افغان با سپاه او را 
تعفیب می‌نسود و سواران افغانی شود را به امبر زند رسانده و دشنام دادند کریسخان بتنها برگئت تا افعانیان به او رسیدند 
و یا شمشیر چنان بر کمر یکک تن اففانی نواخت که نیمه پیگرش بزمین افتاد و نیمه دیگر بر روی اسب بماند. امیر زند 
قبضه تیغ را بوسبد و بزبان لری محلی گفت: منولی بری و بختم نی رهه. مرجوم صبا [فتحملی‌خان] همین جمله را در 
جزء یکی از نظومات خود چنین ساخته است: 
هسمی رفت زر سی‌گفت پزمسان بسه تسیغ.. تست پنیری و بت‌خم ‏ تستبرد دریتم 

مسکن هم هست که نسبت به لطفملی‌خان هم تگرار تاریخ شده باشد., (مبعله یادگار - سال سوم - شماره پنجم - می 
۲۴ ۱۵ -مال ۱۳۲۵) 


لطفملی‌خان پاسخ داد: 

- آری... کرمان سقوط کرد. کرمان به تصرف آغامحمد خان در آمد... 

و لحظاتی سکوت کرد و آنگاه گویی با خودش نجوا می‌کند» آهسته گفت: 

دوبار به ما خیانت شد. بار اول خائنان دروازه ساطانیه را به روی سربازان دشمن 
گشودند که قریب سه هزار سرباز قاجار وارد شهر شد. ولی ما با یکک نبرد خونین سه 
ساعته؛ جلوی نفوذ بیشتر دشمن را به داخل شهر گرفتیم. جمع کثبری از آنها را کشتیم و 
عده‌ای هم که تاب مقابله تیاوردند از راه ی که | مده بودند» عقب نشستند و از قلعه بیرون 
رانده شدنك... 

مححمد علی‌خان بی‌تاب و نگران؛ سخن لطفعلی خان را قطع کرد و پرسید: 

خان» از برادرم بگویید. بر سر او جه آمده است؟ 

لطفعلی خان گفت: 

جهانگیرخان در همه حال کنار من برد و مثل یک مرد واقعی شمشیر می‌زد. مر ثبه 
دوم نیز مورد خیانت فرار گرفتیم و باز هم دروازه‌ای به روی سپاه دشمن گشوده شد. اما 
اين بار متجاوز از دوازه هزار نیروی خصم به داخل شهر ربختند. باز هم ما به مهاجمین 
حمله کر دیم. جهانگیرخان در کنار من شمشیر می‌زد...و چه شجاعانه می‌جنگید...من و 
او خود را به دریای خون زدیم و توانستیم باهم از دروازه ریگ آباد خارج شویم. هر دو 
باهم... گو با یکی دبگر از افسرانم هم با ما بود. در آن هنکامه کارزار به درستی ندانستم 
کدامیک از افسرانم بود. من و جهانگیرخان که واله رشادتی کم نظیر از خود نشان دادء از 
خندق هم گذشتيم. من غران را جهاندم و برای جهانگیرخان چند تخته بصورت پل روی 
عندقی انداختم. ار هم آمد...هنکامه غریبی بود. در آن مع رکه مرگبار؛ من و جهانگیرخان 
فرار گذاشتبم که به اپنجاه به بم بياییم. بعد» در آن ازدحام از هم جدا افتادیم. 

محمد علی خان بر سید: 

- پس چگونه شد که شما تنها آمدید: خان؟ و برادرم نیامد؟ 

لطنعلی خان گفت: 

- بدون شک جهانگیرخان در آن شلوغی که اردوی اخته‌خان مثل سیل وارد شهر 


مس سس __ 
دامگاه سرنو شت 7 ۴۴۱ 





می‌شد» راه را اشتباهی رفته. اما من مطمشم که از پشت سر خواهد ر سید... 

لطفعلی خان اين را گفت و به دنبال مکث کوتاهی افزود: 

- این را هم فراموش نکنید که جز غران» اسب دیگری قادر نیست مسافت بین کرمان 
تا بم را یست و چهار ساعته: یعنی در یک شبانه روز طی کند. 

محمد علی‌خان این گفته لطفعلی خان را قباً باور داشت و پذیرفت که هیچ اسب و 
سواری جز غران و لطفعلی‌خان قادر به پیمودن دویست و چهل کیلومتر در مدت بیست و 
چهار ساعت نیست و با این فکر خالش از سوی برادر اندکی راحت شد. 

باين احوال» هنوز ته دلش نسبت به سرنوشت برادرش جهانگیرخان احساس نگرانی 
می‌کرد. می‌دانست که اگر برادرش اسیر آغامحمدخان شده باشد؛ مرگ فجیمي در 
انتظارش خواهد بود. 

اکنون آغامحمدخان به قدرت مطلقه رسیده بود. آخرین کنام شیرمرد زند نیز به 
تصرف آغا محمدخان در آمده بود. 

شیر زندیه؛ آخرین کنام خویش را از دست داده و اینک گام در دامگاهی مخوف 
نهاده بود. دامگاه سر نوت ... 


شیر در زنحیر 


محمدعلی‌خان - برادر جهانگیرخان ۳ حاکم بم) از نبودن بر‌ادرش همراه 
لطفعلی خان؛ دچار دلشوره و نگرانی سختی شد. با اين حال سمی کرد آرامش ظاهر خود 
را حفظ نماید. جیزی به روی خود نیاورد. اما ترس از آغامحمدخان» مثل خوره به 
جائش افتاد. انگار ندایی درونی به او می‌گفت که انقراض سلسله زندیه قریب‌الوقوع است 
و آغامحمدخان به قدرت مطلقه رسیده است. او؛ خحوب می‌دانست در چنین موفعیتی 
کیفر کسی که به دشمن سرسخت» شجاع و براستقامت بادشاه قدر تمند قاجار - خان‌زاده 
یورت‌نشین و اختة فسی‌القلب و بی‌ترحمی که سرنوشت تلخ و دردناک خویش 
(خواجگی‌اش) را صبورانه و با شکیبایی شگرفت و شگفتی به دوش کشیده بود - کمک 
کند: جه کیفر - با به قول خود او: ویاسا,ی و حشتنا کی در انتظارش خواهد بود. 

از سوی دیگر برادرس جهانگیرخان کجا بود؟! آنطو رکه لطفعلی خان می‌گو ید با 
هم از مهلکه گریخته‌انده پس چرا از او خبری نشده؟ این درست است که غران اسب 
لطقملی‌خان و زر ان هر اس ویک اغ است. اما... 

محمدعلی خان در فرصتی کوتاه» با برادر دیگرش حیدرخان به مشورت و چازه 
اند یشی نشست. در این نشست برای آنها يقین حاصل شد که برادرشان جهانگیرخان اسیر 
آغامحمدخان شده و تنها راه نجات ار از مرگ و رهایی از ,یاسامی اخته‌خان؛ دستگیری 


و تحویل لطفعلی خان به پادشاه قاجار است. 

حیدرخان برادر کوچک محمدعلی‌خان و جهانگیرخان؛ این کار را دور از 
جوانمردی شمرد و به محمدعلی خان گفت: 

- اما برادر...ما جگونه لطفعلی‌خان را دستگیر کنیم؟ این یک خیانت بزرگ است. 
خیانتی نابخشودنی.. 

محمدعلی خان گفت: 

- تو از خیانت سخن می‌گویی و من در فکر جان برادرم جهانگیر هستم...هیج می‌دانی 
بر او چه می‌گذرد؟ چه شکنجه‌هابی را باید تحمل کند و چه عذاب‌های جانفرسایی راکه 
هزاران بار مرگ بر آنها ترجبح دارد باید بکشد؟ آیا تو دلت برای برادرت نمی‌سوزد؟ 

حیدرخان گفت: 

- برادر...به خاطر داشته باش این ما بودیم که برای لطفعلی خان نامه نوشتیم. دعوتش 
کردیم تا بباید و کرمان را پایتخت خود قرار دهد...مگر ما نبودیم که با او میثاق بستیم و 
عهد کردیم که نه فقط در رساندن او به پادشاهی جنوب بلکه در رساندن به پادشاهی 
سراسر ایران کمک و یاری‌اش کنیم؟ حالا چطور به روی او شمشیر بکشیم؟ چطور پا بر 
سر عهد و پیمان خود بگذار بم آنه...به نظر من اين از جوانمردی به دور است که تبیغ به 
روی لطفعلی‌خان بکشیم. اگر ار در جنگ با خواجهٌ قاجار پیروز شده بود» آیا باز هم تو 
همین خیال را درباره او داشتی و روی از او بر می‌گرداندی؟ قسم می‌خورم که در کمال 
افتخار و سربلندی در برابرش تعظیم می‌کردی و او راگرامی می‌داشتی... 

- ساکت» حیدر...خاموش باش و گوش کن چه می‌گریم؛ اینجا پای جان برادر ما در 
مان است. چرا فکر نمی‌کنی اگر در راه نجات برادرث اقدام نکنی؛ به او و به دودمان 
خود خیانت کرده‌ای؛ چرا نمی‌خواهی بفهمی که با از دست دادن کرمان کار لطفعلی خان 
هم به پایان رسیده و او بالاخره دیر با زود گرفتار اسارت پادشاه قاجار خواهد شد. از همه 
اینهاگذشته» برای من یک چیز مهم است و آن این است که برادرم جهانگیرخان رانحات 
بدهم. 


کوشش حبد‌رشان؛ برای تغییر عشده محمد علی خان بی‌فاید ه بو ۵. او » به برادرش 


رهییسوورووو ‏ ۰ ۰ ۰ ۶۴۵5 
گنت: 

- برادر..پس یکی دو روز صبر کنیم. شاید همانطور که لطفعلی‌خان می‌گوید؛ 
برادرمان از مهلکه جنگ کرمان؛ سلامت بیرون آمده باشد. اگر غیر از این برد آئوقت... 

پسرکو چک محمدحسین خان‌سیستانی خاموشی گزید و در دل با خود اندبشيد: 

راين همه خیانت نسبت به وارث وکیل‌الرعایا؛ کوه را هم آب می‌کرد؛ چه رسد به 

جوان بیست و پنج» شش ساله‌ای که شش سال است شب و روز با دشمن فدرتمندی چون 
بادشاه قاجار در جنگ و ستیز است. آن ماجرای از دست دادن شیراز و این هم حکایت 
سقوط کرمان... که به گفته خودش به او خیانت شد و دروازه کرمان به خبانت و نیرنگ به 
روی سربازان آ غامحمدخان گشوده شد..., 

برادران جهانگیرخان تصمیم گرفتند چهل و هشت ساعت هم صبر کنند. اسر از 
برادرشان خبری نشد: آنوقت در صدد دستگیری و تحویل لطفعلی‌خان به آ غامحمدخان 
بآ بند. 

در حالی که محمدعلی‌خان نقشه خائنانه خود را طرح می‌کرد؛ لطفعلی خان در این 
فکر بو د که دیگر جایی برای او و جود ندارد؛ جز این که به افغانستان برود و از شاه زمان» 
پسر تیمورشاه که بر فندهار فرمانروایی داشت باری بخواهد و با کمک او به اختهخان 
بتاز د. 

محمدعلی خان؛ حا کم بم؛ تنها لطفعلی خان را به درون قلعه بم راه داد و همراهان او را 
که عده‌ای نز دیک به سی - جهل نفر بودند که در راه به شاهزاده دلیر زند بیوسته بودنده به 
بهانه کمبود جا بیررن دروازه اسان داد. در میان این گروه کوجک: مرد بنجاه ساله با 
تجربه و سرد و گرم روزگار چشیده‌ای بود به نام طادر که وقتی پی برد او و دیگر 
همراهان لطفعلی‌خان باید در همان دروازه قلعه بم اسکان بابند» بی درنگ نقشه 
محمد علی خان را دریافت, 

طاهر, در همان اولین شب ورودشان به بم: وقتی لطفعلی خان را تنها یافت» از فرصت 
استفاده کرد و گفت: 

- ای خان دلیر...من احساس می‌کنم حاکم بم نسبت به شما نقشه خائنانه‌ای در سر 


دارد. به این محمدعلی خان و برادرش حیدرخان اعتماد نکنید... 

لطفعلی خان که خود مظهر جوانمردی و صداقت و رشادت بود به طاهر گفت: 

منظورت از نقشه خاثنانه حیست؛ طاهر ؟ 

- خان؛ به خداوند سوگند یاد می‌کنم که این حرامی نابکار قصد دستگیری شما را 
دارد. 

اطفملی جان با تغیر و درشنی گفت: 

جه دلیلی برای این گفته‌ات داری؟ 

- هیچ دلیل خاصی ندارم...اين فقط یک احساس درونی است که به من هشدار 
می دهد ماندن شما در بم به صلاح نیست...اين احساس وفتی به من دست داد که 
محمدعلی‌خان درباره برادرش از شما سوال می‌کرد...نمی‌دانم چطور بگویم. اما توی 
چشمهایش برق خیانت و ناجوانمردی را دیدم. باور کنید راست می‌گویم خان. 
مخصوصاً وقتی تنها شما را به درون قلعه برد» این احساس من تبدیل به فطع و یقین شد. 

لطفعلی خان خند بد. 

طاهر» جطور ممکن است محمدعلی‌خان برادر جهانگیرخان قصد سوئی درباره 
من داشته باشد و بخواهد به من خیانت کند؟ 

و در پی مکث کوناهی افزود: 

- نه...جنین جیزی غیر ممگن است. 

طاهر) دلسوزانه گفت: 

ای خان رشید...شما در اين چند سال از نزدیک ثرین و مورد اعتمادترین اطرافیان 
خود این همه خیانت دیده‌ایده باز هم با همان صدافت و نجابث و جوانمردی ذانی و 
فطری خود به دیگران نگاه می‌کنید... 

طاهر این راگفت» در برابر لطفعلی‌خان به زانو درامد و در حالیکه جکمه شاهزاده 
رشید زند را با هر دو دست گرفته بود التماس کنان گفت: 

- همین امشب بيائید از بم برویم. اینجاکه افامتگاه دائمی شما نمی تواند باشد...به هر 
جا که خیال دارید بروید. همین امشب بروید. ما هم در رکابتان خواهیم بود. 


لطفعلی خان شانه‌های طاهر را در دست گرفت. او را از زمین بلند کرد. در جشمان 
صدافت آمیز او خیره شد و گفت: 

- من محظر جهانگیرخان هستم. اطمینان دارم که او خودش را به بم می‌رساند. من به 
وفاداری و صدافت جهانگیرخان ایمان کامل دارم...وفتی او آمد؛ با هم عده‌ای سوار از 
اطراف جمع آوری می‌کنيم و راهی قندهار می‌شویم. 

اما طاهر همچچنان بر رفتن از بم پای می‌فشرد. و بالا خره چون نتوانست لطفعلی خان را 
راضی به ترکث بم کند» گفت: 

- ای خان...پس ما می‌رويم. همین آمشب هم می‌رویم. جون سن از حشمان 
محمدعلی خان نقشه شوم و شیطانی اش را خوانده‌ام...خدانگهدارتان باشد. 

و همان ثبانه. طاهر و معدود همراهان لطفعلی‌خان بم را ترث کرده و به راه خود 
رفتند. 

...لین اند بشید که اگر برادرش زنده است بابد در دست آ غامحمدخان گرفتار باشد. 
باهیدی که او را نجات دهد...با کمال رذالت و پستی مسصمم شه اصول و اساس 
مهمانداری را زیر با گذارد. لطفعلی خان را از سوء نیت میزبانش [محمدعلی خان] ۲ گاه 
نمودند ولی او نمی‌توانست چنین موضوعی را باور کند چون اين عمل برخلاف اصول 
مهمان نوازی بود که در بين مردم مشرق زمین مرسوم است. همراهان او [لطفعلی‌خان] 
وفتیکه دیدند او حاضر نیست به حرف آنهاگوش دهد برای حفظ جان خود او را رها 
کرده و فرار نمودند...,! 

روز بعد» هنگامی که محمدعلی‌خان از رفتن همراهان لطفملی‌خان آ گاه شد؛ به 
برادری حید ر ان گفت: 

حالا به حرف من رسیدی؟ اگر واقعاً برادر ما آنطور که لطفعلی خان ادعا می‌کنده از 
کرمان خارج شده بود؛ همراهانش اینگونه فرار نمی‌کر دند و او را ترک نمی‌گفتند. آنیمه 
که آنها را به فرار واداشت: ترس از خونخواهی ما بود. پس دیگر یقین داشته باش که 
جهانگیرخان در دست آغامحمدخان اسیر است و اگر ما زود تجنبیم و لطفعلی‌خان را 





۱- تاریخ فاحار, تالیف رابرت گرات وانن. نرحسه عیاسقلی آذری. چاپ ۱۳۴۰ فصل سوم. ی ۷ ۵. 


۳۳۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
دستگیر و تسلیم آغامحمدخان نکنیم» سر از پیکر برادرمان جدا می‌شود. 

حیدرخان» سرش را پائین انداخت. در فکر فرو رفت و هیچ نگفت... 

یک روز دیگر هم گذشت و از جهانگیرخان خبری نشد. لطفعلی‌خان؛ ناگهان 
دریافت در هر حال و موقعیتی که هست. عده‌ای از سیستانیان مسلح» با دقت او را زیر نظر 
دارند. حتی به هنگام غدا خوردن نیز تنی چند از افراد مسلح محمدعلی‌خان مقابل در 
میابستند. 

این رفتار افراد محمدعلی خان به نظظرش مشک وک آمد. رفته رفته منوجه شد که 
نفرات مسلح محمدعلی خان؛ لحظه‌ای او را تنها نمی‌گذارند و چشم از او برنمی‌گیرند. 
شک او مبدل به یقین شد. شیرمرد زندیه؛ در قلعه بم به اننظار جهانگیرخان بود, اما از 
جهانگیرخان خبری نبود. رور دوم هم گذشت و جهانگیرخان پیدایش نشد. 

در سومین روز؛ لطفعلی‌خان بسوی دروازه قلعه بم رفت تا از قلعه خارج شود. پیاده . 
بود و قدم زنان می‌رفت. می‌خواست برود بیرون قلعه و از فراز بلندی راه بم - کرمان را 
نطاره کند. او نیز نگران شده بود. نه برای خودش زیرا ار بردی نبود که برای خودش 
نگران شود. نگرانی‌اش به خاطر جهانگیرخان بود. آبا جهانگیرخان بعد از جدا افتادن از 
اس هس ات اس کت عاست با 
کند. فقط به امید دیدن تکك سواری از دور که شابد جهانگیرخان باشده قصد بیرون رفتن 
از قلعه را کرد. اما دروازه بان جلوی او راگرفت و مانع از خرو جش شد. . ۱ 

قلعه‌بان بم گفت: ۱ 

- دستور حا کم بم است. محمدعلی خان فرمان داده هیچ عبور و مروری انجام نگیرد. 

من ها تباصا که سهیه عا غان من سرای ست رد از خاودن 
حق با طاهر و دیگر همراهانش بود که از همان آغاز نسبت به محمدعلی‌خان سوء ظن 
داشتند. از قلعه‌بان 9 

آیااين دستور شامل حال منهم می‌شود؟ 

زد رت ۱ 


- آری. فرمان است که هیچکس از بم خارج نشود. 


شیر در زنجیر ۲7 ۴۳۹ 


اطفعلی خان به داخل شهر برگشت. نیمروز تزدیک بود. با خودش اندیشید: «هرطور 
هت بای شودم را بهشرانبرسانم: سوار شوم ۰ دستش به طرف قبضه شمشیرشض رفت 
و افکارش را دنبال کرد: «...به ضرب شمشیر اين ناجوانمردان را از سر راه خود دور 
کنم...» بین راه» هنگامی که لطفعلی خان در حال بازگشت بود؛ به محمدعلی خان برخورد. 
محمدعلی خان در حالی که لبخند موذی و شریرانه‌ای بر لب داشت؛ گفت: . : 

- خان؛ ناهار آماده است و سفره انداخته شده. برویم چیزی بخوریم. 

لطفعلی خان گفت: 

- شما برو ید من اشتهایی به غذا ندارم, سری به غران می‌زنم و می آیم. 

محمد علی خان نیز مانند تمام کسانی که لطفعلی خان را می‌شناختند؛ از بیوند شاهزاده 
زند با انب محبوبشی ۲ گاه بود. می‌دانست که لطفعلی‌خان تا اسایش غران را فراهم 
نمی‌کرد: خود نمی آسود. پس سوه ظنی نبرد و گفت: 

- پس زودتر برگردیدخان...ما منتظریم, 

غران در اصطبل قلعه بود. فاصله اصطبل تا افامتگاه محمدعلی خان چندان زیاد نبود. 
لطفعلی خان وارد اصطبل شد. زیر چشمی سایه چند نفری را دید که دنبالش بودند. هیچ 
عکس العملی نشان نداد. به سمت غران رفت. حیوان نجیب به شنیدن بوی لطفعلی خان؛ 
گردن ستبر و خوش ترکیب خود را گرداند و شیهه ملایمی کشید. شیهه‌ای که احساس 
حضور لطفعلی‌خان را در اصطبل اعلام می‌کرد. لطفعلی‌خان به آرامی مشفول نوازش 
کردن غران شد. سپس زین و برکث بر ار نهاد؛ لگام بر او زد و بی آنکه پا در رکاب بگذارد؛ 
با یک خیز بلند..بر پشت غران جهید و رری زین نشست» سپس عنان گرداند و بسیار آرام 
و خونسرد؛ به سمت در اصطبل رفت. کنار در یک گروه تقریباً پانزده نفری از مردان 
محمدعلی‌خان؛ همگی مسلح و آماده نبرد ایستاده بودند. همین که لطفعلی خان سوار بر 
غران خواست از اصطبل بیرون برود مردان مسلح راه بر او بستند. لطفعلی خان کوشید با 
زبان و بدون متوسل شدن به شمشیر از اصطبل خارج شود. اين بود که گفت: 

- راه را باز کنید...محمدعلی‌خان برای ناهار منتظر من است. 

اما مردهای مسلح پوزخند زدند و یکی از بين آنهاگفت: 


- خان...بهتر است شمشیر خود را تسلیم کنید. از اسب به زیر ببایید و خود راهم تسلیم 

لطفعلی خحان» نگاه خود را جون اخگری‌سوزان بر روی جهره تک تک گروه ردان 
مسلح گر داند. مانند شیری که به دسته‌ای روباه خیرهمبر نگاه کند. بار دیگر به آنها گفت: 

اگر جان خود را دواست دارید؛راه باز کنیدا 

و چون آنها را همچنان مصمم و خیره سر دید با حرکتی بر قآ ساه شمشیرش را از نیام 
کشيد و در چشم بهم زدنی؛ تیغه شمشیرش بر گردن دو تن از مردان محمدعلی‌خان بوسة 
مرگ زد. دو مرد برخاک افتادند او درست در همین لحظه؛ یک دسته یکصدنقری در 
حالی که محمدعلی خان نیشا پیش آنها دمخر کت بود» جلوی در اصطیل ظاهر شدند. 

لطفعلی خجان» غنان غران را تاباند؛ با یک مانور سریع دور مصطبه‌ای" وسیع که درست 
وسط اصطبل قرار داشت جرخید و با یک نگاه دریافت که عده‌ای نزدیک:به دوبست 
نف همگی مسلح به شمشیر و نیزه و تفنگ وارد اصطبل شده و او را در محاصره 
گرفنه‌اند. . ۱ 

لطفعلی خان به سمت عده‌ای که مقابل در ورودی اصطیل بودند؛ بورش برد. مردان 
محمدعلی خان که از مهارت و توانایی شاهزاده زند ۲ گاه بودند» مانند یک دسته روباة با 
به فرار گذاشتند. با این حال دو تن از آنها آماج تیغه مرگبار لطفعلی خان فرار گفتند و بر 
زمین در غحلکیدند. 

محمدعلی خان با فریاد» مردانش را تشویش و نشجیع می‌کرد تا به سوی لطفعلی‌خان 
حمله کنند. اما آن مردان خوب می‌دانستند که نزدیکک شدن به لطفغلی‌خان: مساق یست با 
بسختی مجروح شدن با در کام مرگ فرو رفتن. : 

در محوطه اضطبل بم تبردی شگفت انگیز جریان داشت. یک مرد دز برابر تقریبً 
دویست مرد. محمدعلی‌تخان برایش اسان بود که به تفنگچیان ود دستور بدهد 
لطفعلی خان را از راه دور هدف گلوله قرار دهند و کار جوان رشید زند را یکسره کنند. اما 
او حسایگرانه می‌اند بشید؛ وحالا که کار به اینجا کشیده شده؛ تاید لطفعلی خان را زنده 


۱ مصطبه: سکو 


شیر در ژنجیر ۲0 ۴۵۱ 


دستگی رکنم..., بسر محمد حسین‌خان سیستانی می‌دانست ارزش شیر زنده دستگیر ده 
خیلی بیشتر از شیر کشته شده و بی‌جان است. او می‌خواست شبر مرد زند را زنده دستگیر 
کرده و تحریل آغامحمدخان قاجار بدهد» در این صورت تقرب بیشتری به درگاه 
آغامحمدخان قاجار پیدا می‌کرد و علاوه بر جایزه نقدی کلان» مفام و منصبی شامخ و 
والا می‌یافت. با جنین باوری بود که وی ضمن آن که مردانش را در حمله به لطفعلی خان 
تشویق می‌کرد؛ پیابی فریاد می‌زد: 

- مواظب باشید...او را زنده دستگیرکنید. 

اما لطفعلی‌خان» همجنان نشسته بر غران؛ با شمبیر اخته در عرصه آخرین 
رزمگاهش جولان می‌داد و به هر طرف که رو می‌آورد» جند نفری را به خاک 
می‌انداخت و دیگران راه گریز در پیش می‌گر فتند. 

محمد علی خان مبی‌دید که مردانش یک یک برخاک می‌افتند و شمشیر لطفعلی خان؛ 
هربا رکه او غرش کنان؛ چون شیری خشمگین به سمتی روی می آورد؛ یک نفر - و گاهه 
دو سه تن - از سیستانیان را برخاکك فرود می‌افکند» دانست که به این سادگی‌ها فادر به 
دستگری شیر مرد زند نیست. چند نفر را فرستاد و دستور داد تمام مردان بم با هر سلاحی 
که می‌توانند؛ حتی با چوب و چماق به محل پیکار بيایند. دیری نگذشت که انبوهی از 
مردان بم در اصطبل اجتماع کردند. بعضی‌ها با بیل و کلنگ و عده‌ای با شمشیر و خنجر و 
برخی نیز با تفنگ... 

شهری به پیکار با یک مرد برخاسته بودا 

از نیمروز تا تزدیک غروب این پیکار نابرابر و عجیب که می‌توان گفت در تاربخ 
بی‌مانند است - همجنان ادامه داشت. نزدیک به بنجاه تن از مردان محمدعلی خان» 
بی‌جان و غرقه در خون به خاک افتاده بودند. لطفعلی خان که صحنه جنگ های خونین تر 
و سهمگین تری را دیده بوده تگاهی به آسمان انداخت. آفتاب به سوی افق سفرب 
خرامیده بود. ساعتها بود که دلاون تنها می‌جنگید. او» در یک لحظه تصمیم گرفت با 
حمله‌ای دشمن شکن راه دروازه اصطبل را بکٌشاید و خود را از محاصره آن مردان 


جبون برهاند. لام غران را رها کرد. تبر زرین دسته بلندش را نیز به دست چپ گرفت و بنا 


2۳۳۵۳ لطفعلی خان زند (شكوفة خونین شیراز) 
به عادت» در حالی که غران را بسری دروازه اصطبل نگهداشته بود؛ یکباره رکاب کشید. 
غران» چون گردبادی توفنده به تاخت در آمد و بازوان توانا و خستگی نشناس 
اطفعلی‌خان از دو سو ضربه‌های شمشبر و تبر را فرود میآورد. حرکت سریع غران و 
ضربه‌های م رگبار شمشیر و تبر و فریاد رعد آساو زهره شکاف لطفعلی خان که بنا به عادت 
دیرین» بانگ برآورد: 

- منم لطفعلی خان زند... 

گروه مهاجمین؛ مردانی راکه مسلح به شمشیر و خنجر و بیل و کلنگ و نیر و تحته 
بو دند؛ چون خیل روباهانی که مورد حمله شیری فرار گیرند» به اینسود و آنسو پراکند. 
غران به دروازه اصطبل رسیده بود. لطفعلی خان با رهایی.یک گام بیش فاصله نداشت که 
نا گهان فرومایه‌ای از خیل آن فرومایگان که کنار دروازه؛ در پناه دیوار خزیده بود؛ با 
شمشیر ضربتی حواله پای راست غران کرد. اسب تکاور پی شد. 

سپس همه جیز بسرعت اتفاق افتاد. غران» یکباره از تاختن بازماند. با سر سرنگون شد. 
اطفعلی‌خان نیز از روی زین بر خاک در غلنید. هنوز درست به خود نیامده بود که سوزش 
شدیدی همراه با درد در ناحبه شانه راستش احساس کرد. ناجوانمردی از در غلتبدن 
فران و لطفعلی‌خان برزمین؛ سودجست. ترسان و هراسان» اما سریم و ناگهانی ضربه 

شمشیری حواله سر لطفعلی‌خان کرد که بعلت جبن ذاتی؛ دستش لرزید و ضربه شمشیر 

کتف راست لطفعلی خان را به شدت مجروح کرد. 

لطفعلی خان؛ به چابکی تبر دسته بلند را به سویی انداخت و"شمشیر را که کار سازتر 
بود؛ به دست جپ گرفت و به سرعت» قبل از آن که ضارب بتواند ضربه دیگری فرود 
بیاورد؛ يا خود را دو رکند و پناهی بجوید» لطفعلی خان با شانه در هم شکسته؛ روی زمین 
غلتید و با شمشیر چنان ضربه‌ای به شکم ضارب خود زد که امعاء و احشاء وی بیرون 
ریخت و از درد فرباد کشید و برخاک افتاد. 

اما لطفعلی خان؛ باو جود زخم عمیقی که بر شانه راستش مد وارد آمده و دست راستش را 
از حرکت انداخته بود؛ باگرفتن شمشیر به دست چپ به پیکار ادامه داد. اوء با یک نگاه 
سریم» محوطه اصطبل را از نظر گذراند. شمشیر زنان خود را به مصطبه وسط اصطبل 
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رساند. برای آنکه از پشت سر مورد حمله فرار نگیرد» پشت به دیوارکوتاه سکوی میانه 
اصطبل تکیه‌داد.قهر مان‌زند؛درشمشیرزنی با دست چپ به همان اندازه مهارت و جالا کی 
داشت که با دست راست. 

اوه ضمن آن که اطراف خود را می‌پایید: نیم نگاهی نیز به پشت سرش داشت. مراقب 
بود که از بالای مصطبه مورد حمله قرار نگیرد. و در همین حال بود که نزدیک شدن 
سایه‌ای را از پشت سر به خود احساس کرد. مردی که به خود جرات داده و از آنسوی 
مصطبه بالا رفته و خزیده و سینه‌خیز به لطفعلی خان نزدیک شده بود؛ همین که بالای 
سر لطفعلی خان رسید» لطفعلی خان با یک گردش سریع» چنان شمشیر را حواله پای او کرد 
که پای چپ مرد مهاجم از مج فطع شد و فریاد دردنا ک او در فضا پیچید... 

نسرد ادامه داشت. نبردی که بیشتر به افسانه می‌مانست تا وافعیت. انبوه کشتگان و 
مجرو حین بمی در محوطه اصطیل افتاده بود. همه جا آغشته به خون بود. از شانه راست 
لطفعلی‌خان: خون مردی و دلیری جاری بود و زمين اصطبل از خون ناجوانمردی و 
خیانت کشتگان و مجروحین رنگین بود. 

دست چپ لطفعلی‌خان: آرام آرام خسته می‌شد. فهرمان زند که یک تنه با بیش از 
سیصدنفر ساعتها - از فبل از نیمروز تا نزدیک غروب آفتاب - جنگیده بود» در خود 
احساس ضعف ی کر د. 

گواینکه یک نویسنده و پژوهشگر اروپایی؛ نبرد لطفعلی‌خان را در قلعه بم» به 
پیکاری افسانه‌ای نظیر «پیکار خدایان اساطیری, تشبیه کرده است؛ با اين حال» توش و 
توان لطفعلی‌خان رفته رفته رو به کاستی می‌گذاشت. 

محمدعلی‌خان که ضعف و مستی را در حرکات خان رشید زند مشاهده کرد مردان 
خود را با فربادی تشویق کرد و از آنها خواس تکه یکباره و از چند جهت به مبارز تسلیم 
ناپذیر حمله کنند. آنها نیز جنین کردند. لطفعلی‌خان: با آخرین بازمانده نیروی بازو؛ 
آخرین ضربت شمشیر را حواله نزدیک‌ترین مهاجم کرد و فرق او را شکافت. سپس 
شمشیر از دستش فرو افتاد! 

هنگامی که انبوه مردان محمدعلی‌خان؛ چون مورچگانی که به شرزه شیری حمله‌ور 


شوند» دوروبر لطفعلی‌خان ریختند» وی با دست چپ خنجر از نیام کشید و دو سه تن از 
حمله کنندگان را به شدت مجروح کرد. جمعیت عقب نشست. اما در آن میان» یکی از 
مردان محمدعلی‌خان؛ در پناه مرد دیگری دومین ضربه را با پهنای شمشیر بر سر 
لطفعلی‌خان فرود آورد. اما نه چندان محکم که مرگبار باشد. از محل اصابت ضربه خون 
جاری شد... 

چهره زیباترین و رشیدترین شمشیرزن شرق» آغشته به خون شد. ضعف شدید ناشی 
از ساعتها جدال با پیش از سیصد مرد؛ سخت بر او حیره شد. سرش گیج رفت. زانوانش 
لرزید و سپس برزمین افتاد. در این حال پلک‌های خون آلودش را گُشود. د رکرانه غرب 
آسمان؛ خورشید به خون نشسته بود. افق» رنگ خون داشت و از کناره طرة بربشان بر 
پیشانی لطفعلی‌خان نیز شیارهای خون بر چهره زیبا و جذابش جاری بود. 

دلاور؛ تمام توش و نوان خود را جمع کرد. کوشيد از جا برخیزد. به روی دو زانو 
نشست. دست چپش را که هنوز قبضه خنجر را در پنجه می‌فشرد؛ به دیوار مصطبه که به 
اندازه یک متر و نیم از سطح زمین ارتفاغ داشت گرفت کوشید از جا برخیزد. لیکن 
نتوانست.ساعتها نبرد؛ نبردی نابرابر و ناجوانمردانه؛ با زخم‌هایی که خورده بود و ضعف 
شدید ناشی از خونریری ریاد فهر مان شکست نایذیر دشت‌ها و صحراهار کوه و 
کنل‌های جنوب را بی‌رمق و ناتوان ساخته بود. پنجه‌اش آرام آرام شل شد. انگشتانش از 
هم باز شد. خنحر از میان انگشتانشس لغز بد و برزمین افتاد... 

لطفعلی‌خان؛ در آن حال دردنا کت سرایا غرقه در خون؛ در دل به خودش نهیب 
زد:,بلند شوء مردا تو هنوز زنده‌ای...برخیر...این شغالان مردارخوار را با جنگ و دندان 
پاره کن...نگذار این فرومایگان بر تو دست یابند...نگذار..نگذار.., روی یک زانوه 
کنده زد. با تمامی ته مانده قدرت و نیروی اراده و استقامت افسانه‌ایش کوشید از 
جاپرخیزد. اما نتوانست. افق خون رنگ غروب در جشمان زییای شیر مجروح زند 
تار یچگ شد» برخاک افتاد و فبل از آن که ببهوش شود صدایی شنید و دیگر هیچ 

صدا؛ صدای شیهه کو تاه غران بود که اندکی آنسوتر با پای یی شده در برکه‌ای از 


شیر در زنجیر 7] ۳۵۵ 


خون خوده بی‌تکان افتاده بود. حیوان با وفاء اسب نجیب و دلیر و بگانه به دوران خوده 
این آخرین شیهه را از سر درد و دریغ برآورد» يا به نشانة وداع با لطفعلی‌خان؟ 

به درستی هییحکس این را نمی داند. 

پس از به خاک در غلتیدن لطفعلی‌خان بود که فریاد محمدعلی‌خان سیستانی» 
ناجوانمردنرین میزبان تاریخ برخاست: 

- زنجیر بیاورید...عجله کنیدا 


دید کرد ۲6 عند 


اسارت لطفعلی خان در فلعه بم+ بی‌تردید مهم ترین حادثه سده‌های دوازدهمم و 
۱ ۱ ۱ ۲ جصم 

سیزدهم هجری فمری بوده است. حادثه‌ای که تاریخ ايران را ورق زد و شاید ا گر خیانت 
و ناجوانمردی محمدعلی‌خان سیستانی نبود؛ | غامحمدخان نمی توانست شیرمرد زند. را 
از سر راه خود بر دارد و به قدرت متطلقه و پادشاهی سراسر ایران برسد. ا گر محمدعلی خان 
سیستانی به بهانه «برادر» آن خیانت و جنایت را در حق دلاور تنها روا نمی‌داشت» ای بسا 
سر دودمان مغول تبار فاجار؛ مغلوب پایمردی؛ استقامت؛ و شحاعت لطفعلی خان می شد 
و شاهراده رشید زند موفق می‌شد مدعی و رقیب قدرتمند خود را به زانو در آورد. 

ی 1 " "۳ - ت 

گواین که «جان ر.پری, صاحب جامع‌ترین و کامل‌ترین تحقیق و پژوهش درباره 
کریم‌خان و دوران او عقیده دارد: 

,لطفعلی خان با تمام شجاعت غیرقابل تصور و جابکی بسیارش چند سالی ([پس از 
کریم‌خان] به سلسله پادشاهان در حال احتضار زند که در اغلب موارد به خود لطمه زده 
بودند علو مقامی واقعی بخشید. چابکی و لشک رکشی‌های بی‌و قفه‌اش توام با سر سختی او 
و امیدی که در افرادش بد بدار شده بود خاطره روزهای سخت وکیل را در اذهان زنده 
قاجاریان رها نگرده بودند بلکه از حمایت خویش در موفعی که خیلی ضرورت داشت 


خودداری کردند و خواستند تا تاریخ ورق تازه‌ای بخوردم! 

در اینجا بدنیست امارت لطفعلی‌خان را که در وافع مي‌توان گفت پایان کار و تاخت و 
تازهای شجاعانه قهرمان زند بوده از قلم جمعی از مورخین پژوهندگان و نویسندگان 
ایرانی و خارجی بخوانیم. 

احمدعلی‌خان وزیری» جگونگی دستگیری و اسارت شاهزاده نگونبخت زند را 
جنین آورده است: 

(...پسران محمد حسین خان سیستانی از نبو دن جهانگیرخان برادرشان متوحشی شدند 
و سخن لطفعلی خان را که گفته بود: همراه بودیم او از عقب است باور نکردند لکن یک 
روز تأمل نمودنده جهانگیرخان نیامد سیستانیان قطم کردند که گرفتار سپاه شاه 
[آ غامحمدخان] شده و جاره جز اینکه لطفعلی‌خان را گرفته و بحضور خافان گیتی ستان 
بریم نیست شاید باین وسیله جهانگیرخان نجات بابد. لطفعلی‌خان را خیال آن بود که 
پس از رسیدن جهانگیرخان از راه سیستان به افغانستان پرود و از شاه زمان پسر تیمور 
استمداد کند و بایران مراحعت نماید. مجملاً سیستانیان عزم برگرفتن امیر زند نمو دند» او 
این معنی را استنباط کرده.از اطاق بیرون آمفه: قحمدعلی خان برادر جهانگیرخان حکم 
برگرفتن او کرد. سیستانیان جرئت نکردند؛ لطقعلی خان خود را به اسب قران نام خویش 
رسانید» سواران محمدعلی خان از عقب» آن مرکب را بی کرده و کار او را طی کر دند. در 
همان حين یکك دوز خم بر دست و پای او زدند. دست و پایش را بسته» بر روی شتر 
انداخته با حیدرخان برادر دیگر جهانگیرخان و سی نفر سیستانی بجانب گواشیر (کرمان] 
فر ستادند. » 

«...فران و سوارش هر دو بر زمین افتادند. اسب نجیب به دست چند ناجوانمرد 
مجروح شد لطفعلی‌خان نیز توسط افراد دشمن زخم‌های زیادی برداشت. لیکن از بخت 
بد او هیچ یکک از این زخم‌ها مهلک نبودند و در اين حال بود که اسیر شد و او را به نزد 


۱- کریم‌خان زند - تاریخ ایران بین مالهای ۱۷۷۹-۱۷۴۷ [برایر با ۱۱۰ هحری تا ۲ سحری ] و مه 
علی محیدبا کي - چاپ اول ۵ - سس ۵ ۱ ۴. 
۲- تاریخ کرمان (سالاریه). به تصحبح دکتر باستانی پار يزی. اپ ۰ مص ۲۱ ۲ ز کرد 


ییا ۳۵۷۲ 
قاجار اخته بردند. ) 

مهدی بامداد» پژوهشگر زندگینامه مردان سه قرن (قرون ۱۲ و ۱۳ و ۱۴هجری) 
حادثه قلعه بم را چنین ذ کر کرده است: 

رلطفعلی خان به محض ورو د به بم محمدعلی خان و برادران دیگر جهانگیرخان از 
وی جویای حال برادر خود شدند. لطفعلی‌خان به آنان جواب دادکه تا بیرون شه رکرمان 
با هم بودیم او عقب ماند و بزودی خواهد رسید. برادران جهانگیرخان سه روز صبر 
کردند و جون خبری از او نشد بقین کردند که گرفتار شده و پیش خود جنین فک ر کردند 
که اگٌر لطفعلی‌خان راگرفته و تحویل آغامحمدخان بدهند بواسطه این خدمت ممکن 
است که در مجازات او تخفیف کلی داده شود و همین کار را هم کردند باین معن ی که پس 
از پی کردن غران اسب نامی او و مجروح کردن دست و پای خود او» لطفعلی خان را 
زنجیرکرده مراتب را به آغامحمدخان گزارش دادند و بعد او را با آن حال زار سوار شتر 
کرده به همراه حیدرخان یکی از برادران جهانگیرخان و سی نفر سیستانی بسمت کرمان 
روانه نمودند. » 

جان.ر.بری نوشته است: 

«..حا کم بم از ترس جان برادرش که در کرمان بود می‌خواست مهمان خویش را به 
خحان قاجار تسلیم کند. لطفعلی خان از خطر آ گاه شده بود ولی حتی تا آخرین لحظه تصور 
نمی کرد که به او خیانت شود. موقعی که برای فرار بیرون پرید اسبش را پی کردند و 
خودش زخمی و اسیر شد, ‏ 

و بالاخره رابرت گرانت واتسن, نحو؛ اسارت آخرین امیر شوربخت زند را چنين 
وصف کرده است: 

«برادر حاأ کم ترماشیر [بم] در کرمان در خدمت لطفعلی‌خان بود و چون از ورود 
لطفعلی‌خان [به بم] سه رو زگذشت و از برادرش خبری نشد نگران گردبد و جنین اند یسید 





۱- آخرین روزهای لطفعلی‌خان زند. ترجمین هماناطق - جان گرنی, جاپ ۱۳۵۳.مس ۰1٩‏ 

۲ شرح رجال ایران. ج چهارم. چاپ ۱۳۷۷.مس ۱۹۱و ۱۹۴. 

۳- کریم‌خان زند. تاریخ ايران بين سالهای ۱۷۴۷ [۱۱۱۰ هجوی] - ۱۷۷۹ [۱۱۹۲ هجری] ترجه علی 
مصدساگی چاپ ارل ۱۳۱۵ از سری ومصوعه ابران شناسی, ناشر فرازصي ۴۱۴. 


۸ لطفعلی‌خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
که اگر برادرش زنده است باید در دست آغامحمدخان گرفتار باشد. یامیدی که او را 
نجات دهد (هرگز بان امید نرسید)" با کمال رذالت و پستی مصمم شد اصول و اساس 
مهمانداری را زیر پا گذارد. لطفعلی‌خان را از سوء نیت میزبانش آگاه نمودند ولی او 
نمی‌توانست چنین موضوعی را باور کند چون این عمل برخلاف اصول مهمان‌نوازی بود 
که در بين مردم مشرق زمین مرسوم است. همراهان او وقتیکه دیدند او حاضر نیست 
بحرف آنها گوش دهد برای حفظ جان خود او را رها کرده و فرار نمودند. مردان مسلح 
برای دستگیری او آمدند و جون یکه و تنها قادر نبود با آنها بجدال پردازد ". پرای فرار از 
مهلکه در دقایق شوم خود را باسب عربیش رسانید و در پشت آن جای گرفت اما 
مهاجمین اسب نجیب او را با یک ضربه بخا ک افکندند و خجود لطفعلی‌خان با ز خم ی که 
برداشته بود اسیر چنگال ناجوانمردانه آنها شد* 


زا ع< عل 


لطفعلی‌خان به آرامی چشم گشود. خود را پیچیده و بسته به غل و زنجیر پافت. 
مغزش تاریک و اندیشه‌هایش بهم ریخته و نامنظم بود. هنوز باورش نمی‌شد که آنگونه 
نامر دانه از پای در آمده و به زنجی رکشیده شده است. همه چیز چو نکابوس,دهشتنا کی به 
نظرش می آمد. کوشید برخیزد اما نتوانبت چشمانش تار می‌دید و به درستی و به وضنوح 
و روشنی چیزی را نمی‌توانست تشخیص بدهد. آخرین چیزی را - که قبل از این کابوس 
سیاه - به یاد می آورد؛ خورشید غروبگاهی بود, آفتابی که در افق‌سرخ فام غروب گویی 


به خون نشسته بود. 


۱- نفمرد اشاره به عاقست و فرجام کار خائنان به لطفعلی‌خان است که به فاصله چند مال تفاص خون آخرین 
امیرجوان و رشيد زند را پس دادند. (رجو ع فرمائید به بخش پایانی همین کتاب «فرحام کار خیانتکاران,). 

۲ اين جمله آقای واتن نباید این باور را در خوانندگان غزیز پدید آورد که لطفعلی خان در بم بدرن مقاومت و 
جنگیدن مجرو ح و اسبر شد. با شناختی که از روحبه بی‌بااک و دلاورانه لطفعلی خان داریم. اصولا غرفابل لول است 
که او در بم نجنگیده باشد. او جنگید. جانانه هم جنگید و پیکار وی با مردان محساد علی‌خان سیستانی؛ بی‌نردید 
درخثان ترین فصل زندگی شیرمرد زند بشمار می‌رود. 

۳ تاریخ قاجار. ترجسه عباسنلی آذری. چاپ ۱۳۴۰, ص ۵۷ 


شیر در زنجیو ۰ _ع._ ۲۵٩۲‏ 


لطفعلی خان اپتدا جند سایه محو و تار را دید. سایه‌هایی که رفته رفته از تبرگی بیر و ن 
آمده و شکل وافعی‌شان را بیدا می‌کردند. سپس امیر زند همه جیز را به بادآورد. 
محاصره کرمان...هجوم سربازان قاجار به داخل شهر... گذر از دربای خون و عبور از سیل 
سربازان دشمن...و جهانگیرخان سیستانی در کنارش. سپس جهاندن غران از روی 
خندق..,پسرواز بسوی سرنوشتی شوم. آنگاه انداختن تخته پل مانند برای 
جهانگیرخان....پس جرا جهانگیرخان نیامد؟ او خودش تخته را بعد از عبور جهانگیرخان 
از روی خندق کشید. همه جا چقدر شلوغ بود. از دحام غریبی بود. بانگ دشنام و ناسزا از 
هر طرف شنیده می‌شد. مردان با خنجرهای آخته به هم در آویخته بودند. در آن هنگامة 
مرگبار؛ لطفعلی خان صدای خو دش را شنید که به جهانگیرخان گفت؛ «به بم برویم...» 

و اینک او در بم بود. تک سوار دلیر دشت‌های جنوب» ا کنون در بم بود. با لباس‌های 
پاره و بر و روی خون آلود. زخم‌هایش را بسته و به زنجیر کشیده بودندش. شیر در 
زنجیر بود. با همان و فار و هیست شیرانه... 

ساعتی فبل از آن که لطفعلی‌خان به هوش بیاید» محمدعلی‌خان سیستانی؛ خبر 
دستگیری اطفعلی خان را توسط پیکی تیز رو بسوی کرمان فرستاده بود تااين «خبرخوش؛ 
به ] غامحمدخان بر ساند. 

قبل از حرکت پیک که از مردان مورد اعتماد حاکم بم بود» محمدعلی‌خان به او 
توصیه کرد: 

- با اسب بدک برو که بتوانی یک نفس تاکرمان بتازی...هیج جا توقف نکن...یادت 
باشد که جان برادرم جهانگیرخان در گرو سرعت عمل تست. بروا 

و چاپار تیز رو؛ نامه حاوی خبر دستگیری لطفعلی‌خان و اظهار عبودیت و بندگی 
محمدعلی خان و خاندانش به پیشگاه آغامحمدخان راگرفت» سوار شد و در حالی که 
اسب بی‌زین و برگی را یدک می‌کشیده به ناخت از قلعه بم خارج شد و راه کرمان را در 
پیش گرفت. . 

برای لطفعلی خان با اين که به نغل و زنجی رکشیده شده بود» از سوی محمدعلی خان سه 


نگهبان مسلح گمارده سد ۵ بو د. 


یکی از اين سه نگهبان که صالح نام داشت» با نگاهی مه رآمیز؛ پرعطوفت و دلسوزانه 
امیر اسیر زند را می‌نگربست. لطفعلی خان متو جه نگاههای دومتانه او شد. با اشاره سر او 
را نزد خود فرا خواند. صالح جلو رفت و در دو قدمی لطفعلی‌خان که در اتاقی محفر 
زندانی شده بود؛ ابستاد. لطفعلی خان آهسته به صالح گفت: 


_ جلوتر بیا...می‌ببنی که سرابا در زنجیرم. فقدرت حرکت ندارم. نتر س مرد...جلوتر 


بیا... ۱ ۱ 
صالح جلو رفت. لطفعلی خان که در حالت نشسته به دیوار تکیه داده بود؛ از صالح 
بر صیلت: 
- می‌خواهم چیزی از تو بپرسم. 


صالح با لحتی دوستانه - اما آهسته - گفت: 

- در خدمتم خان» پر سید. 

لطفعلی خان سوأل کرد: 

- بر.سر غران جه آمد؟ 

صالح سرش را پایین انداخت. چه کسی بود که از پیوند مهر آمیز لطفعلی‌خان و اسب 
محبوبش غران ۲ گاه نباشد؟ صالح نیز مثل همه از علاقه فراوان امیر زند به اسبش غران 
آ گاه بود. او. خاموشی گزید و در پاسخ دادن به بوال لطفعلی خان تردید داشت. صه‌ای 
لطفعلی‌خان به گوش صالح رسید: 


- ای مرد؛ اگر ذره‌ای از شرافت و مردانگی بوبی پرده‌ای؛ لااقل به سوال من جواب 


بده؛ بگو با غران جه کردند. 
صالح سر برداشت. به چهره اطفعلی‌خان که شیارهای خش‌کیده خون بر آن خط 
انداخته بود نگریست و گفت: 


۰ ۳1 2 ۳۹ ۳ 1 ۰ . 1 + ۰ ۳ 

حشمان زیبای لطفعلی خان حون دو ب رکه ارام و خاموش, نا گهان موج برداشت. دو 
قطره اشک آرام از گوشه چشمانش جاری‌شد و زیر لب آرام و آهسته - انگار.بانخخودش 
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ححداحافظ؛ غران... 


و دیگر چزی نگفت. شیر زنجیری در خاموشی و سکوت سهمناکی فرو رفت.. 


پیشانی ننگین تاریخج 


ستاره سحری طلوع کرده بود که محمدعلی‌خان سیستانی و حبدرخان با سی سوار؛ 
شاهزاده دلیر زند را همان گونه بسته و کشیده در غل و زنجیره به سوی کرمان حرکت 
دادند. لطفعلی‌خان را به غل و زنحبری به وزن بانزده من کشیدند و بر شتری نشاندند. سی 
سوار)» از زبده سواران شمشیر زن حاکم بم دور او را گرفتند و در گرگ و میش 
صبحگاهان روانه کرمان شدند. آنها می‌ترسیدند لطفعلی خان را بر اسب بنشانند. زیرا از 
آن بیم داشتند که اسیر امدار و گرانبهاشان؛ همانطور بسته به غل و زنجیره رکاب بکشد و 
بگریزد. 

لطفعلی خان: نگاهش دور دست‌های دشت و صحرا را می‌کاو بد. بادها و باد بودهای 
گذشته در خاطرش بیدار می‌شد. به سرنوشت نامعلوم و گنگی که پیش رو داشت 
می‌اندیشید. تمام امیدش این بود که جهانگیرخان پیدایش شود. جهانگیرخان دوست 
نزدیک ر صمیمی‌اش بود. بی‌تردید جهانگیرخان اگر بخت‌باری می‌کرد و به آنها 
برخورد می‌کرد برادرانش را از رفتاری که با او کرده بودند؛ مورد ملامت و سرزنش قرار 
می‌داد. مگر نه اینکه او دوبار جان جهانگیرخان را از مرگ حتمی رهانیده بود. 
جهانگیرخان جانش را مدیون او بود. علاوه بر آن دوستی عمیق بين آن دو؛ دربچه 
امیدی بود که از تحویل او به آغامحمدخان خودداری شود. 


" کاروان شیر زنجیری می‌رفت. بخاطر جراحات اسیر؛ آهسته و بی‌شتاب می‌رفت. 
آرامش هولناک امیر زند که فقط با نگاهی خبره؛ محمدعلی‌خان و حیدرخان را به تارب 
می‌نگریست» لرزه به اندام دو برادر می‌انداخت. آن دو سعی می‌کردند از زیر نگاه 
لطفعلی خان که وان کا آتش گداخته‌ای روان گتاهکار و پلید انها را می‌سوزاند» 
بگریزند. 

با بر آمدن افتاب؛ کاروان اسیر امدار ایستاد. محمدعلی‌خان سیستانی و سوارانش به 
حاقتت رد رای اقا اه سک ونان وتو 
پای اسیر در زنجیر بود؛ اما زنجیر دست‌هایش آنقدر بلند و آزاد بود که از سفره تا 
دهانش برسد. لیکن لطنعلی‌خان هیچ نخورد. لب به غذا نزد. از صبح روز فبل که 
لطفعلی خان صبحانه خورده بود. تا آن هنگام که بیست و چهارساعت می‌شد؛ لب به غذا 
بر ده بود. 

امیر جوان زند» در عمر.کوتاه خود غیانت: و اتیر نگ بسیار دیده بود. چه به هنگام 
صلح و چه در عرصة جدگ...اما این آخرین خیانت؛ این آخرین ناجوانمردی» آنهم از 
سوی میزبان در حق مهمان؛ چنان از درون آشفته و منقلبش کرده بود که غذا از گلویش 
پایین نمی‌رفت. در اين بیست و چهارساعت؛ جز چند جرعه آب چیزی نخورده و 
نیاشامیده بود. ۱ 

صالح؛ همان نگهبان دلسو زکه نگاه مهر آمیزی داشت؛ آمد کنار لطفعلی خان و گفت: 

- خان! به خاطر خدا جیزی بخورید... 

لطفعلی خان لبخند تلخی زد و سرنکان داد. گویی می خواست بگوید: «لقمه نامردان از 
گلوی من پایین نمی‌رود..... او که از نژاد مردان ایلیاتی و یک ایرانی اصیل بود و رسم 
مهمان نوازی را سخت محترم و گرامی می‌شمرد از رفتار تاجوانمردانه محمدعلی‌خان 
چنان از خشم و خروش | کنده بود که به اتفشانی خاموش می‌مانست. 

صالح باز هم اصرار کرد. 

- بخورید خان...فقط چند لفمه‌ای که اکُر اتفاقی افتاده لااقل توش و توانی داشته 


باشید: 
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لطفعلی خان در حالی که رویش را به سمت دیگر برمی‌گرداند» آهسته گفت: 
- در میان ایل نشینان اصیل رسم است که اگر فاتلی به چادر صاحب خون به عنوان 
مهمان با بگذارد؛ تا وقتی در جادر و در بین نزدیکان مقتول استء از هررگزند و آسیبی در 


و در پی این سخن؛ آه کو تاهی کشید و گفت: 
- اما افسوس... 


صالح با چهره گرفته برخاست و از کنار لطفعلی‌خان دور شد... 

کاروان بار دیگر به راه افتاد. بار دیگر لطفعلی‌خان را همچچنان مجروح با جامه‌های 
پاره و سراپا خونین سوار کردند و به راه افتادند. 

خاطره‌های دور و نزدیک در یاد لطفعلی‌خان بیدار می‌شد. به شتری که زیر پا داشت 
نگاه کرده باد غران افتاد. یاد آن اسب گرامی و محبوب...آن حبوان با وفا که یشتر از 
هراران موجود بانسان نما, ارزش داشت» دل دلاور اسیر را به درد آورد. 

فتاب که بالا مد؛ لطتعلی خان باد کو بر افتاد و آن سفر دهشت بارش. خاطره» پبشت 
خاطره. یاد بود بدنبال یاد بود؛ در ذهن او بیدار می‌شد و جان می‌گرفت. 

شانه راست لطفعلی‌خان که محروح شده بوده درد می‌کرد. بر اثر تگان‌های شتره 
احساس درد بیشتری می‌کرد. اما درد درونی بیشتر رنج و آزارش می‌داد. 

سفر همجنان ادامه داشت. کاروان امیر اسیر زند یه سوی کر مان می‌رفت. عصر بود که 
سراد قصبه دار زین از دور نسایان شد و در همين حال یکی از سواران همراه 
محمدعلی‌خان سیستانی نقطه سیاهی را در دو دست نشان داد و گفت: 

- مثل این که سواری به سمت ما می آید. 

و به راستی تکث سواری از دور می‌تاخت و پیش می آمد. غبار راه از زیر سم اسبش 
برمی‌خاست و در دست بادی که صی‌وزید می‌بسحید و محو می‌شد. به دستور 
محمد علی خان؛ کاروان از حرکت ایستاد. به انتظار رسیدن تک سواری که از دور 
می‌تاخت و بیش می آمد» توقف کردند. 


سوار ننهاء نزد یک و نزدیک نر سد. بالاخر ه به فاصله‌ای از کاروان اسیر نامداز ز سییلب 


که می‌شد او را تشخیص داد. و جون شناخته شد. فبل از همه صالح بی اخنیار 
بانگ پر آوردند. 

- جهانگیرخان! 

آری...تک سواری که از طرف مقابل به سوی بم می‌تاخت» جهانگیرخان بود. 
محمدعلی خان و حبدرخان و بقیه افراد کاروان نیز ثبادمانه بانگ برآوردند؛ 

, جهانگیرخان آمد... 

و سپس خاموشی سنگینی چون سرایرده‌ای از سرب برکاروانیان خیمه زد. نفس‌ها در 
سینه‌ها حبس شد. و در اين میان لطفعلی‌خان نیز زپر لب گفت: 

بالاخره امد... ۱ ۱ 

بارفةٌ امیدی در دل لطفعلی خان تابیدن گرفت. آیا به سلامت رسیدن جهانگیرخان 
موجب نجات او می‌شد؟ آیا با آمدن برادر محمدعلی‌خان و حیدرخان و عابدین‌خان» 
آنها که به بهانه و بهء خاطر نجات پرادرشان انچنان ناجوانمر دانه او را مورد خیانت قرار 
داده و به خون و زنجیرش کشیده بودند» رهایش میکر دند؟ بابد همیتطوز بشود. مگر نه 
ابنکه جهانگیرخان با او دوستی عمیق و صمیمانه دارد؟ او قطعاً بردران را ملامت و 
سرزنش خواهد کرد. غل و زنجیر از گردن و دست و پای او بر می‌دارد؛ از فید این زنجیر 
سنگین رهایش خواهد کرد. بر زخم‌هایش مرهم خواهد نهاد؛ خون خشکیده بر سر و 
رویش را خواهد شست. اين لباس پاره و مندرس را از تتش بیزون خواهند آورد 
و...آ خر او دوبارن در دو موقعیت خطیر و حساس جان جهانگیرخان را از مرگ نجات 
داده....جهانگیرخان. جانش را مدیون اوست. جگونه ممکن است او که شمشیر زنی 
جوانمرد است. تاب تحمل چنین ناجوانمردی و خیانتی را پیاورد. حتی در خروج 
جهانگیرخان از کرمان: در آن شب دهشت‌با رکه از زمین و آسمان خون می‌باریده او بود 
که با پایمردی جوانمردانه‌ای جهانگیرخان را از مهلکه رهانید. 

همه این افکار به سرعت برق از مغفز لطفعلی خان خطو رکرد. صالح؛ تنها کسی که در 
آن جمع دل به حال خان جوان زند می‌سوزانیده با چهره‌ای از شادی روشن و نگاهی 
امیدواره آهسته به لطفعلی خان نزدیک شد. کنار شتر او ایستاد و با لحنی شوق آلوده 
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گفت: 

- الهی شکر: خان....جهانگیر خان رسید. 

لحظات بیم و امید به سرعت سپری شد. جهانگیرخان به نزدیکی کاروان که رسید» 
محمدعلی‌خان برادرش - اسب پیش تاخت و به استقبال برادر رفت. دو برادر از اسب 
فرود آمدند. یکدیگر را در آغوش کشیدند. سپس جهانگیرخان به جمع کاروانیان 
پیوست. لطفعلی خان در همان بیست و جهارساعت جنان تغییر کرده بود که جهانگبرخان 
سیستانی در نظر اول او را نشناخت. لحظاتی حیرت زده به مرد جوانی که خونین در غل و 
زنجیر؛ تکیده و پریده رنگ بر شتر نشسته بود؛ نگاه کرد و یکباره فریاد زد: 

- شهریار زند؟! 

و نگاهش لحظه‌ای از خشم لبریز شد. او انتظار دیدن هر صحنه‌ای را داشت» جز این 
که دلاور دشت‌های جنوب را در چنان حال و روزی ببیند. بسوی برادران خود برگشت. 
چشم در چشم محمدعلی‌خان دوخت. شراره‌های سرزنش و ملامت از چشمانش شعله 
کشید و نگاه پرسشگرش همچنان در جشمان برادر دوخته شده بود. نگاهی که گوبی 
فریاد می‌کشید: «چه می‌بینم؟ آبا این شهریار زند؛ لطفعلی‌خان است که به چنین حال و 
روزی گرفتار آمده؟ جه کسی شیرمرد زند را جنین به خون و زنحیر کشیده است؟ » 

سکوت...سکوتی مرگبار؛ بر آن کاروان کوچک در گسترة آن صحرای وسیع سابه 
افکنده بود. دست جهانگیرخان به قبضه شمشیر رفت. محمدعلی خان دانست که برادرش 
از دیدن لطفعلی‌خان در آن وضع به شدت ناراحت و خشمگین شده است. شتابان به 
سمت او رفت. اسبش را کنار اسب او نگهدائت و پیش از آن که جهانگیرخان جیزی 
بگوبد؛ تند و آهسته گفت: 

- برادر با من بیا... با نو حرف دارم. 

دو برادر از جمم کناره گرفتند. همانطور که آرام اسب می‌راندند: محمدعلی‌خان 
آغاز به سخن کرد: 

- گوش کن برادر...تو برای من عزیزتر و گرامی‌تر از هر کسی در دنیا هستی...ماجرا را 
خلاصه می‌گویم. و قتی لطفعلی خان به قلعه آمد» عده‌ای همراهش بودند. اما از تو در میان 
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همراهان او اثری نبود. اولین سوأل من از او این بودکه: «برادرم جهانگیرخان کجاست؟ بر 
سر او جه آمده؟» او گفت که با تو همراه بوده و در شب سقوط کرمان با هم از مهلکه 
گریخته‌اید و تو از او جدا افتاده و از بشت سرخواهی رسید. 

محمدعلی خان سبستانی نفسی تازه کرد و در حال ی که جهانگیرخان سر به زير انداخته 
و در فکر فرو رفته بود؛ به سخن خویش جلین ادامه داد؛ 

- ما ابتدا حرف او را باو رکردیم. یک رو زگذشت و از تو خبری نشد. دچار دلشوره 
شدیم. مخصوصاً که همراهان لطفعلی‌خان یک یک او را ترکث کردند و تنها خودش در 
قلعه ماند. روز دوم هم در بی‌تابی و بی‌خبری از ت و گذشت. گریختن همراهان لطفعلی خان 
ما را به شدت نگران کرد. جهل و هشت ساعت گذشت و تو باید هر جه قدر از خان 
زند دور افتاده بودی» به قلعه می‌رسیدی. سه روز صبر کردیم و چون از تو خبری نشدء 
بقین کردیم که اسیر آغاسحمدخان شده‌ای...تنها چاره نجات تو از مرگ این بود که 
لطفعلی خان را دستگیر کنیم و تحوزیل آغامحمدخان قاجار بدهیم تا بدینوسیله موجبات 
نجات و را از مرگ فراهم کنیم. همین کار را هم کردیم. اما نه به این سادگی...خان زند» 
یک نیمروز تمام با بیش از سیصد مرد جنگی ما پیکار کرد. الحق که دلاوری بی‌همتاست. 
اما ما در انديشه جان تو بودیم. بالاخره اسیش غران را پی کردیم و چون از اسب بزمین در 


جهانگیرخان؛ با چهره اندیشنااک و در هم رفته» سخن برادرش را قطم کرد. 

- کافیست...می‌دانم بعد از آن چه شده...ناجوانمردانه بر سرش ربختید و به تیغ 
خیانت و جفا از پا در آوردیدش.. 

و بدنبال این حرف گفت: 

اکتون فورآً او را رهاکنید. غل و زنجیر از دست و پایش با زکنید. اسبی در اختیارش 
بگذاربد با توشه راهی که به هر سو می‌خواهد برود. 

محمدعلی‌خان گفت: 

- چه می‌گویی برادر؟ رهایش کنیم ؟! 

جهانگیررخان گفت؛ 


آری. اين تنها و کم‌ترین کاریست که به جبران عمل ناجوانمردانه‌ات می‌توانی در 
حق چنین امیر دلاور و شوربختی که سراسر عمر از همه سر مورد خبانت قرار گرفته انجام 
بدهی. 

محمدعلی خان گفت: 

- اما این ممکن نیست برادر...من نمی‌توانم این کار را پکنم. 

چرا؟ 

چون همان غروبگاه دیروزه بعد از اسیر کردن خان زند» قاصد تیزروبی روانه 
کرمان؛ به پیشگاه آغامحمدخان فرستادم و خبر دستگیری دشمن دیرینه‌اش رابه 
اطلاعش رساندم. می‌خواهی دودمان ما را برباد بدهی؟ 

جهانگیرخان از شنیدن این سخن به خود لرزید. انگار آوار سنگینی بر سرش فرود 
آمد. بی‌اخنیار گفت: 

وای بر تو ای محمدعلی...چرا چنین حمافتی کردی؟ چرا این ننگ ابدی را برای 
خاندان محمد‌حسین خان سیستانی بدید آوردی؟ 

جهانگیرخان آنگاه در حالی که عنان اسب را رها کرده و با هر دو دست جهره را 
پوشانده بود زیر لب به تندی به برادرش گفت: 

من جان خود را مدیون او هستم...او مرا از بیان باران خون و شمشیر نجات داد. 

و صدایش لرزش خشم آلودی گرفت: 

- مگر ما نبودیم که او را هنگامی که در قاين بود؛ دعوت کردیم به کرمان برود و 
آنجا را تسخیر کند؟ مگر ما نبردیم که با او میثای بستبم و پیمان استوار کردیم در برابر 
آغامحمدخان یاری‌اش کنیم؟ مگر همین حبدر برادرکوچکک خود را با عبدالحکیم خان 
فرستاده محمدخان پسر اعظم‌خان حاکم نرماشیر به حضورش نفرستادیم و متعهد نشدیم 
که نه فقط در بادشاهی کرمان. بلکه در رسیدن به سلطنت سراسر ايران وفادارانه در 


رکایش باصیم و یاری‌اش کنیم؟ ۱ انوقت تو..ای بسر می‌حمد حسین‌سیستانی: لطفعلی خان 





۱- در تاریخ کرمان اسالار یه ا: تالیف احمد علی جان وزیری: چاپ ۱۳۴۰ ار ابضارات کایخانه خاندان فرماتفیر تیان 
و ابته یه دانت‌کده ادیات ید نقی‌حیع و نصته دکتر پاستایی پار بری در پا ری یه باق ۳ چسن آمده است: در 
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زنده دلیرترین و جرانمردترین مرد زمانه را اینگونه ناجوانمردانه از پای درآوردی؛ به 
زنجیرش کشیدی و به دشمن قهار و خونخوارش آغاسحمدخان نیز شاهکار پی‌شرمانه 
خود را خبر دادی.. 

محمدعلی‌خان زیر لب گفت؛ 

- تگران جانت بودم برادر...به خاطر تو بود هر چه کردم. 

لحظاتی دو برادر در سکوت گذراندند. محمدعلی خان گفت؛ 

- اکنون می‌گویی چه کنم» برادر؟ 

جهانگیرخان» به نو میدی سرتکان داد. 

لااقل اگر خبر را به آغامحمدخان نرسانده بودی» می‌شد فکری کرد. اما وای بر ما و 
دودمان ما اگر لطفعلی خان را تحویل آ غامحمدخان ندهیم. زنده زنده پوست خاندان ما 
را از صغیر تا کبیر می‌کند. توء محمدعلی با اين کار احمقانه‌ات مرا گیج و درسانده 
گرده‌اي. 

جهانگیرخان نگاهی زبرحشمی به لطفعلی‌خان که در غل و زنجیر بوده انداخت. 
احسا س کرد در تنگنای سختی گر فتار شده. از یکت سو جان لطفعلی خان در میان بود و از 
سوی دیگر جان تمامی افراد خاندانش. گیج و پریان و آشفته شده بود. به برادر کوچکش 
محمدعلی‌خان قه رآمیز گفت: 

برو و بذر ناجوانمردی و خیانتی را که کاشته‌ای به بار بنشان! 

این راگفت و بی آنکه دیگر حتي نگاهي به کاروان اسیر دلاور کند» رکاب کشید و به 
سرت برقی و باد راه خویش در پیش گرفت و رفت... 

پس از رفتن جهانگیرخان سیستانی؛ محمدعلی خان.بسوی جمع سواران که حلفه‌وار 
لطفعلی خان را در میان گرفته بودند؛ آمد و فرباد زد: 

- حرکت می‌کنیم... 


نخه‌های دیگر متن کتاب؛ این نکته [فراخوانی و دعوت لطفعنی خان به کرمان ] طي دو سطر چنین نوضیح داده شده: 
+عرتضی فلی خان کرمانی ناملژعید اف که از علمای آن بلد و امام جمعه بود با جمعی از معارف شهر عمداستان شده 
لطفملی شان را که در آن ازقات در فاین متواري بود به امارت خویش دعوت کر د.ه 


و کاروان به راه افتاد... 
لطفعلی خان حتی برنگشت دور شدن جهانگیرخان سیستالی را نگاه کند. فقط 
احساس کرد تب. مثل آتش.سوزانی در وجودش آرام آرام شدت می‌گیرد. 


+ لد ده 


آغامحمدخان پس از نسخی رکرمان و بیدادی که با مردم اين شهر کرد و هنوز ادامه 
داشت. در خانه آقاعلی از دشمنان دودمان زندیه به ضیافت نشسته بود. او بنا به خواهش 
آقاعلی به خانه‌اش رفته بود. به هنگام نسلط لطفعلی خان بر کرمان» امیر زند اموال آقاعلی 
را که از هواخواهان قاجاریه بود ضبط کرده بود. آفاعلی بعد از سقوط کرمان از 
اغامحمدخان خواهش کرد به سرای او برود. به یکی از خانه‌هابش که از سوی 
لطفعلی‌خان وبران شده و حتی در و بنجره‌های آن نیز از جای کنده شده بود. 

معرو ف است وقتی آ غامحمدخان به این خانه وارد شد؛ آقاعلی حابلوسانه زمین را 
بوسید و از این که خواجه شقاوت پیشه‌سرای ویرانش را به «قدوم مبارک مزین و منور» 


فرموده اظهار سپاسگزاری کرد. 
برای آ غامحمدخان در تالاری فرش گستردند ۴ بشتی نهادند. سر دودمان فاجار به» 
نگاهی به اطراف انداخت و برسید؛ 


- اقاعلی؛ درها و بنجره‌های خانه‌ات جه شده؟ 

و پاسخ شتید: 

- قربان خا کپای مبارکت گردم؛ آن زند یاغی و خبره سر نه فقط نقدینه و زندگی‌ام را به 
آغایحمدخان پر سید: ۱ 

جرا الا نمی‌گو یی در و بنجره‌ها را بیاورند و سر‌جایشان کار بگذارند؟ 

آقاعلی زیر کانه‌تر ین جواب‌ها را داد. گفت؛ 

- نمی‌خواهم خافان معظم به در و پنجره‌ای تکیه بدهد که دست دشمن معظم‌له آنها 
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را آلوده کرده است. 

این پاسخ چاپلوسانه که اوج فرومایگی یک انسان بو سخت به مذاق خواجه فاجار 
خوش آمد. تا آنجا که دستور داد خسارات وارده بر آفاعلی جبران گردد...و هم در اين 
سرای بود که پیک محمدعلی‌خان سیستانی» خبر دستگیری لطفملی‌خان را به اطلاع 
آغامحمدخان قاجار ساند. 

سیمای سنگی خواجة مغرل تبار؛ برای نخستین بار در هم شکست. شادی و حشیانه‌ای 
از شنیدن این خبر به او دست داد. چهره چر وکیده و حیله گرش به شور و نشاطی ناگفتنی 
دراعد. 

ویس لطفعلی‌خان دبتگیر شد...ار را به نرد من می آورند...همان .زند خیره‌سر و 
جسوری که شش سال مرا و" بزرگترین سرداران و سپاهيانم را به بازی گرفته برد...بسیار 
خوب. حالا نوبت من است که او را به بازی بگیرم....چون چهار بایان به او دهنه می‌زنم و 
تا پایان عمر پیشاپیش اسب خود می‌دوانمش..غرورش را می‌شکنم. جسارتش را له و 
لورده می‌کنم. چنان بلایی بر سرش می آورم که تا دنیا دنیاست از یادها و خاطره‌ها نرودا» 

این افکاری بود که پس از شنیدن خبر دستگیری لطفعلی‌خان و این که او در راه کرمان 
است از مغز آ غامحمد خان گذشت. 

بی درنگ فر یاد زد: . 

- محمدولی خان! 

و فراموش کرد که نباید فریاد بزند؛ یا به صدای بلند سخن بگوید. صدای زیر و 
زنانه‌اش؛ در حاضران خنده انگیخت. لیکن همگان خنده‌شان زا فرو خوردند. تازه بعد 
از آن فریاد بود که آ غامحمد خان متو حه شد عنان اختیار از کف داده است. نگاه سرد و 
مات و شیشه‌ایش روی چهره تک تک حاضران در مجلس جرخید. سرها همه به نشانه 
عبودیت و بندگی فرود آمد. بیشتر از بیم آنکه مبادا نشانی از آن خنده نهانی در چشم‌ها 
عیان باشد. ۱ 

محمد و لی‌خان قاجار فوراً حاضر شد. ] غامحمدخان دستور داد که بی‌درنگک با هار 
و پانصد سوار بسوی بم برود و در میانه راه «اسیر خیره سرء را از محمد علی خان سیسثانی 


تحویل بگیرد. 


گفته شده:] غامحمدخان به باس این «خدمت» محمدعلی‌خان سبستانی؛ سی هزار 
تومان وجه نفد و فرمان حکومت بم و مضافات آن رابه خانواده وی وا گذار کرد و بنابه 
خواهش محمدعلی‌خان برادرش جهانگیرخان سیستانی را نیز مورد عفو قرار داد. 

آنچه محمد علی خان انجام داده بود؛ کا رکو چک »کم اهمیت و سهل و ساده‌ای نبود. 
طی هفت سال. از ۱۲۰۳ ۱ ۱۲۰۹ هجری؛ دهها سردار ورزیده و هزاران افسر و سرباز 
آ غامحمدخان با تجهیزات کامل و تا کتیک‌های نظامی حساب شده؛ لطفعلی‌خان را در 
تنگنا قرار داده و تا یک قدمی غلبه بر او نیز پیش رفته بودند؛ اما موفق به گرفتن وی نشده 
و شاهزاده زند با شجاعت و رشادت ذاتی و خارق‌العاده‌اش توانسته بود از تنگنا بگریزد. 

در طول این سالها» لطفعلی‌خان: خصوصاً بعد از آنکه شیراز را بر اثر خبانت 
حاجی‌ابراهيم کلانتر از دست داده بود؛ به یک جریک واقعی تبدیل شده بود. او د رکوره 
سختی‌ها و شدائد آبدیده شده بود. درست مثل پولاد. 

فهر عان بی‌هماو رد زنده گویی مرک را نیز از خود ترسانده بود. آغامحمدخان که 
جای خود داشت. خواجه فدر تمند قاجار که نیرومندترین دشمنان و مدعیان خویش را از 
پای در آورده و کلیه رفیبان خود را س رکوب کرده بود» طی چند سال جدیت و تلاش 
برای از سر راه برداشتی لطنملی خان عاجر و نا کام مانده بود. 

از سر راه برداشتن لطنعلی‌خان» این مدعی سخت کرش مقاوم ر بر تلاش» برای 
آغامحمدخان بصورت یک آرزو؛ یک رژیای دور و دست نیافتنی در آمده بود. 
ر یاب ی که رنگ کابوس گرفته و لحظه‌ای خواج؛ قاجار را آسوده و راحت نگذاشته بود. 

خان دلیر زند. تمامی فکر و ذکر آغامحمدخان را به خود مشغول داشته بود. بس 
عجیب نبود که وقتی خبر دسنگیری لطفعلی خان را توسط محمدعلی‌خان سیستانی در بم 
شنید. سخت ذوق زده و هیحان زده شد. 

اسارت لطفعلی‌خان, بزرگترین رو یداد زندگی غامحمدخان قاجار بود. دستگیری 
لطفعلی خان به کابوس چند سالهٌ خواجه خاتمه داده بود. این رو بداد؛ ترس مداومی را که 
بادشاه قدر نمند قاحجار با تمام کبکبه و دیدبه‌اش از لطغعلی‌خان داشت: به آرامش و 
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راحتی خیال تبدیل کرد. پس آغامحمدخان؛ دستگیر کننده‌خان رشید زند را شایسته و 
سزاوار ارزنده‌ترین جایزه‌ها و پاداش‌ها می‌دانست. 

در پی فرمان آغامحمدخان؛ محمدولی‌خان قاجار - یکی از سردارانش - با هزار و 
پانصد سپاهی مسلح که همکّی از میان زبده‌ترین و ورزیده‌ترین جنگجویان سپاه قاجار 
برگزیده شده بودند» کرمان را به سوی بم ترک گفت: هزار و پانصد جنگاور زبده که در 
آن دوران: خود لشکری به حساب میآمد. به راه افتاد و رفت تا یک تن تنها یکث نفره 
آنهم یک تن اسیر مجروح و کشیده شده به غل و زنجیر را تحویل بگیرد و به کرمان 
بیاورد. اوج وحشت و هراس اغامحمدخان را از شیرمرد زند و نهایت رشادت و 
دلارری لطفعلی‌خان را از همین جا مي‌توان دریافت.. 


برد با مد رد 


کاروان اسیر زنجیری. همچنان رو به کرمان در حرکت بود. جهانگیرخان سبستاتی هم 
بسلامت آمد و گذشت. کسی که جانش را مدیون لطفعلی‌خان بود» تنها به ملامت و 
سرزنشی گذرا و کوتاه به برادر ناجوانمردش بسنده کرد. اوء با طفعلی‌خان - دوست 
صمیمی‌اش - کلامی سخن نگفت. ساده‌ترین کاری که می‌توانست نه به عنوان یکث 
دوست - بلکه به عنوان یک انسان - در حق لطفعلی خان انجام بدهد و هیچ موردی هم 
برای بازخواست احتمالی بعدی نداشت. این بود که از برادرانش بخواهد لباس باره باره 
و خون الود «دوست سابق, خود را عوض کنند و جامه‌ای مناسب بر او بو شانند. اما وی 
چنین نکرد. بی‌اعتناء به ناجی اسیر زنجیری‌اثی که نجات خخود را از کرمان و جانش را 
مدیون وی بوده گذشت و رفت. 

بی‌گمان. جهانگیرخان سبستانی می‌دانست که تحویل لطفعلی خان به آ غامحمدخان» 
چه باداش و سزای ارزشمندی در بی دارد. خودخواهی و حب ثررت و مقام بر 
ارزش‌های والای انساتی: جیزی که لطفعلی‌خان همه عمر در راه آن شمشیر زده» 
جنگیده و به جان خطر کرده بود؛ بر تمام خصوصیات مثبت. انسانی و جوانمردانه 


پیشانی ننگین تاریخ ۲ ۳۷۵ 
جهانگیرخان پرده کشید تا آنجا که حتی با دوست صمیمی و دلیرش حتی کلامی هم 
حرف نزد. 

لطفعلی‌خان نیز که چنین دیدء با همان غرور ذاتی و منش مردانه‌اش» کو چکترین 
اعتنایی به جهانگیرخان نکرد. شاید هر کس دیگری به جای لطفعلی‌خان بود؛ از 
جهانگیرضان طلب کمک و یاری می‌کرد. یالااقل باری‌هایی را که به وی کر ده بود» به 
بادش می‌آورد. به خاطرش می آورد که جند بار جانش را از مرگ رهانده و در 
سخت ترین و بحرانی‌ترین شرایط در جریان محاصره کرمان و هجوم سربازان قاجار؛ از 
کام مرگ نجاتش داده بود. اما لطفعلی‌خان مغرورتر از آن بود که حتی برای جانش از 
کسی کمک بطلبد و یاری بخواهد...حتی اگر این شخص زمانی نزدیک‌ترین و 
صمیمی‌ترین دوستش بوده و جهانگیرخان سیستانی نام داشته باشد. 

نه! لطفعلی‌خان حتی برنگشت جهانگیرخان را که بی‌توجه به او شتابان: قدرنشناس؛ 
قاسپاس و ناجوانمرد: چون ابلیسی در گذرگاه دوزخ پیش تاخت و دور شد نگگاه کند. از 
دیدگاه قهرمان زند» چنین موجودی حتی ارزش نیم نگاهی نیز نداشت. 

محمد علی‌خان سیستانی که از یک سو خیالش از بابت برادر آسوده شده و از سوی 
دیگر اندیشه دریافت پاداش نامردی و فرومایگی‌اش؛ سخت سرخوش و شادمانش کرده 
بوده برای به سلامت رساندن اسیر گرانبها و تحویل اوه فرمان داده بود کاروان آهسته 
حرکت کند. نکان‌های شتر» اسیر مجروح را به شدت نارحت می‌کرد. درد در جانش 
می‌پیچید و تب می‌سوزاندش. اما دم بر نمی آورد. کام تشنه و عطش زده‌اش؛ در حسرت 
یک جرعه آب می‌سوخت. لیکن لب به تقاضا نمی‌گشود. حتی برای فرونشاندن عطش 
سوزانش... مناعت و علو طعش اجازه نمی‌داد. 

او؛ فقط هنگامی. آنهم با تکان دادن سر طلب آب کرد که صالح آن سوار نسبتاً خوب 
و خوش قلب به کنارش اسب راند و اهثه پر سید: 

_ خان! تشنه نیستید. 

لطفعلی خان به سرباز ساده با اشاره سر پاسخ داد: 

- آاری. 


۹" لطفعلی خان زند (شکوفة خولین شیراز) 

دیگران حفیرتر و فرومای‌تر از آن بودند که از آنها چیزی بخواهد. صالح با اينکه از 
افراد محمدعلی‌خان بوده اما با ک طبنت به نظر می‌رسید. او بسرعت برای لطفعلی‌خان 
آب آورد. هنگامی که صالح روی رکاب ایستاده و مشک آب را به دهان لطفعلی‌خان 
نهاده بود؛ موجود رذل و پلیدی از آنگونه موجودات که لطفعلی‌خان طی این چند سال 
از قبیل آنها بسیار دیده بود؛ فریاد کشید: 

چه می‌کنی صالح؟ بی‌اجازه خان چرا به.اسیر آب می‌دهی؟ 

صالح؛ نگاه خشم آلود خود را به چهره آن مردک دون افکند و گفت: 

- اپن فضولی‌ها به تو نیامده اکبر...خفه شو! 

اکیر اسب تند کرد خود را به محمدعلی‌خان و حیدرخان رساند و ماجرارابا آنها در 
میان گذارد که صالح به ,اسیر , آب نوشانده است. حیدرخان یسنان کشت 

کار درستی کرده است. حتماً او تشنه‌اش بوده. 

و سپس بر سر اکبر بانگ زد: 

- احمق! مگر نمی‌دانی خاقان عظیم‌الشان او را زنده از ما می‌خواهد! 

صالح که این گفته محمد علی‌خان را شنید» پس از فرونشاندن عطش لطفملی‌خان» 
خود را به اکبر رسانید و به نیشخند خطاب به او گفت: 

گفتم که اين فضولی‌ها به تو نیامده... 

و به قهقهه خندید. | کبر نگاه کینه توزانه‌ای به صالح انداخت و از او فاصله گرفت... 

در حالی کهکاروان بی‌شتاب پیش می‌رفت. نا گهان گرد و غباری از دور دست صحرا 
به چشم خورد. ننی چند از مردان محمدعلی خان دست راست را سایبان چشمها کر دند. 
محمدعلی‌خان فرمان داد کاروان توقف کند. در فاصله کوناهی از تبه‌ای که راه بم - 
کرمان با انحنای ملایمی» بصورت تیمدایره‌ای از دامنه آن می‌گذشت و دوباره به خحط 
مستقیم می‌افتاد کار وان مردان محمدعلی خان ایستاد. گرد و خاک کم کم نزدیک تر شد. 
سرانجام به فاصله‌ای رسید که در دیدرس نگاه بود. تبزبین‌ترین .مرد کاروان به طرف 
سحمد علی خان اسب راند و گفت: 

- خان» یک دسته سوار به سوی ما می آ بد... 


محمد علی خان می‌دانست که فرستادگان آغامحمدخان از راء مستقیم کرمان - بم 
می‌آیند. اما این گروه از سمت چپ؛ از راه صحرا می آمد. سوارانی که آنگونه شتابان 
پیش می تاختند: یک گروه بیست نفره بود. 

سواران دشت بیماء به نز دبک کاروان که رسیدند؛ محمدعلی خان سرکرده کاروان؛ 
ناگهان برق شمشیرها را دید که در دست آنان می درخشيد. بی‌اختیار قلب‌اش از و حشت 
فرو ریخت. دانست این گروه شمشی رکش به نجات لطفعلی‌خان آمده. فوراً خطاب به 
مردانش فرباد برآورد: 

- آماده باشید... 

و بی‌درنگ ده تفر از سواران را به محافظت و مراقبت لطفعلی‌خان گمارد و سفارش 
کرد مراقب باشند اسبر مجروح و زنجیری نگریزد. هر چند در آن موقعیت» حتی اگر یک 
نگهبان نیز برای لطفعلی‌خان نمی‌گمارد: امیر زند: چنان دچار ضعف شده و در آتش 
چنان تب سوزانی می‌سوخت که به زحمت می‌توانست با آن حال زار و نزار بگریزد. با 
این حال محمدعلی‌خان می‌دانست که لطفعلی‌خان مرد شگفتی هاست. آنها که 
لطفعلی‌خان را مي‌شناختند - و کمتر کسی بود که در آن خطه او را نشناسد - می‌دانستند 
لطفعلی خان در آستانه گور نیز خطرناک و هراس آفرین است. پس باید در همه حال شرط 
احتیاط رابه جا اورد. 

سواران از گرد راه رسیده؛ بی محابا به گروه محمدعلی خان تاختند. در فاصله کوتاهی 
از اطفعلی خان نبرد سهمگینی در گرفت. اوه در یکک نظر حیدر زرقانی و لالو را شناخت. 
لالو: چون سالها پیش دستاری نقاب گونه بر چهره بسته بود. زنجیر یزدی‌اش را به دست 
داشت و در همان اولین لحظات نبرد» دو تن از مردان محمهدعلی‌خان را چنان از ناحیه 
صورت مجروح کرد که هر دو فرباد کشان برخاک افتادند و در حالی که از درد به خود 
می‌پیچیدنده از صحنه جدال کناره گرفتند. حیدر زرفانی شمشیرش جون برق بلا 
می‌درخشید و مردان محمدعلی خان را عقب می‌نشاند. زنجیر لالو» چون مار در فضا پیچ 
وتاب می خورد و کسی از افراد محمدعلی خان جرأت نمیکرد به او نزدیک شود. حیدر 
زرقانی همانطور که شمشیر می‌زد خطاب به لطفعلی‌خان فر باد زد: 


1۳۷۸ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
خان... نگران نباشید. ما یا جان می‌بازیم با شما را نجات می‌دهیم. 
محمدعلی‌خان خطاب به مردان محافظ لطفعلی‌خان گفت: 
اسیر را ببر بد» تار این راهی نیست...بشت همین نپه است. 
صالح که ته دلش از رسیدن گروه سواران هواخواه لطفعلی خان خوشحال بود؛ در دل 

آرزو می‌کرد: « کاش از راه رسیدگان پیروز شوند..., اکبر» همان مرد فرومایه که با دادن 

آب به لطنعلی خان مخالفت کر ده بود؛ با شمشیر به حیدر حمله کر د. اما حیدر با سر عت. و 

مهارت حمله او را دفع کرد و ضربه شمشیر او فرق سر اکبر را شکافت و او از اسب 

سرنگون شد و برخاک افتاد. از گروه نجات که به یاری لطفعلی‌خان آمده بودند؛ فقط 
یک نفر از بای در آمده بود. محمدعلی‌خان احساس کرد در برایر آن گروه از جان 
گذشته که بیبا کانه می جنگید ند تاب مقاو مت ندارد. هفت تن از مردانش به خاک و خون 

در غلتیده بودند. زنجیرلالو زانوی اسب یکی از سواران محمدعلی‌خان را هدف گرفت. 

زنجیر او چون مار مخوفی صفیر کشید و اسب بر زمین سرنگون شد و سوار خود را نیز بر 

زمین افکند. سوار» قبل از آن که به خود بیاید» شمشیر خداداد - همسر لالو - سینه‌اش را 

شکافت. 
محمدعلی‌خان مردان محافظ لطفعلی‌خان را نیز به یاری طلبید و با فرباد از آنها 

خواست که به جنگ گروه نجات دهنده لطفعلی‌خان ببابند. از ده مرد محافظ 

لطفعلی خان؛ فقط یک نفر کنار شتر امیر زند باقی ماند. حیدر زرفاني که چون پلنگی 

خشمگین می‌غرید» همین که دور و بر لطفعلی خان را خالی دید» فرباد زد: 
- فرار کنید» خان...بگر یز بدا 
و تنها مردی که در کتار لطفعلی‌خان ایستاده و جز صالح کسی نبود آهسته و هیجان 

زده تکرار کرد: 
- بروبد خان...خودتان را نحات بد‌هید. 
لطفعلی‌خان با وجرد ضعف شدید: جراحات عمیق و تب سوزانی که داشت» اقسار 

شتر را گرداند. محمدعلی‌خان و مردانش گرم جدال بودند. لطفعلی‌خان؛ نگاه حق 

شناسانه‌ای به صالح انداخت و شتر راهی کرد... 


یک لحظه قهرمان زند خود را آزاد یافته احساس کرد. تا آزادی فاصله‌ای نداشت. 
فقط باید تحمل می‌کرد. درد و ضعف و تب را تاب می‌آورد و خود را از مسهلکه 
می‌رهانید. به یاد موقعیت‌های دشوار و مرگباری که در پیکارها یکک تنه به قلب صدها 
سپاهی فاجار می‌زد افتاد. سرش گیج می‌رفت. حشمانش نار می‌دید. به خود نهیب زد: 
«فرار کن...فرا رکن..., و بار دیگر شتر راهی کرد. حیوان به حرکت در آمد. حیدر و لالو 
که هنوز لطفملی‌خان را دیدند که فرار نکرده و دور نشده؛ با هم فریاد کشیدند: 

- برو خان...فرار کن. 

صالح متوجه شد که خان مجروح و بی‌توش و توان؛ با شتر نمی‌تواند به سرعت راه 
گریز در پیش بگیرد؛ پای راستش را از رکاب اسب بیرون آورد و خطاب به لطفعلی خان 
که دو؛ سه قدمی بیش دور نشد بوده گفت: 

- صبر کن؛ خان...با اسب من برو. 

و خود از اسب پیاده شد. دورتر از آن دو آتش جدال شعله‌ور بود. جند لحظه» فقط 
چند لحظه فرصت لازم بود تا لطفعلی خان به آزادی دست بابد. مثل گذشته‌ها در دشت‌ها 
بتازد و فوای راخته خان, را به ستوه بیاورد. انديشه آزادی» نیروی تازه‌ای در امیر اسیر 
زند پدید آورد. با غل و زنجیر گران پانزده منی قصد فرود آمدن از شتر راکرد تا سوار 
اسب شود. کافی بود پایش به رکاب اسب برسد... 

اما درست در همین هنگام؛ نا گهان سواران بیشماری از پشت تبه پیچیدند و به سرعت 
خود را به نبردگاه گروه حیدر رزقانی و مردان محمدعلی‌خان رساندند. آنها بیشقراولان 
سپاه هزارو پانصد نفری محمدولی‌خان قاجار بو دند. 

در یک لحظه همه چیز دگرگون شد. لطفعلی خان فرصت پیاده شدن و استفاده از اسب 
صالح برای فرار را از دست داد. تصمیم گرفت با همان شتر خود را نجات بدهد. مسافت 
کوتاهی نیز دور شد. اما در چشم به هم زدنی بیش از صد سوار سرباز قاجار محاصره‌اش 
کردند. پیشقراولان نیروی محمدولی‌خان قاجار حدود بانصد نفر بودند که متجاوز از 
یکصد نفرشان به سوی لطفعلی خان که در حال دور شدن بود شتافتند و دور او راگرفتند. 


بقیه نیز به دسته بیست نفری حیدر زرقانی و بارانش تاختند. عرصه نبرد یکباره تغییر کرد. 


7777-7۳ لطفعلی خان زند (شکوفهةٌ خونین شیراز) 
سرنوشت شوم؛ بار دیگر چهره خود را به امبر شوربخت زند نشان داد. 

باران لطفعلی‌خان که به نجات وی شتافته بودند و در آستانه پیروزی بر مردان 
محمدعلی‌خان سیستانی و نجات امیرزند بودند» در چشم بهم زدنی در میان نزدیک به 
جهار صد سوار قاجار مورد محاصره قرار گرفتند؛ آنها دلیرانه جنگیدند و تا آخرین نفر 
کشته شدند... 

حیدر؛ لائو و شوهرش خداداد و دیگر یاران وفادار لطفعلی‌خان که حیدرزرقانی پس 
از سقوط کرمان به سراغ آنها رفته و توانسته بود جمم آوری‌شان کند و به سرعت به پاری 
خان زند بشتابد؛ با بیکر های غرقه به خون؛ برخاک دشت کناره راه افتاده بودند. حیدر 
زرقانی در.همان شب سقوط کرمان؛ هنگامی که لطفعلی خان و جهانگیرخان سیستانی 
فصد خروج از کرمان را داشتند» از لطفعلی خان شنیده بود که قصد رفتن به بم را دارد. او 
همراه با آن گُروه معدود تصمیم داشت به بم برود و از بیراهه آمده بود تا خود را به 
اطقملی خان در بم برساند که از دور کاروان محمدعلی‌خان را دیده و لطنعلی‌خان را 
مشاهده کرده برد که کشیده شده به غل و زنجیر به اسارت می‌بردندش... 

اما سررسیدن نابهنگام پیشتراولان قشون محمدولی‌خان فاجار در آن موقعیت 
حساس از این قرار بود که وقتی لشکر هزار و پانصد نفری سردار قاجار به قریه زاین 
رسید» محمدولی‌خان حدود پانصد تن از سواران خود را جلوتر فرستاد تا زودتر به 
محمدغلی‌خان و اسیر بسرسند و رقسیب شجاغ و سرسخت آغامحمدخان را 
تحویل بگیرند و آنها درست هنگامی تل خاکی بین راه را دور زدند و از پشت تبهٌ وسط 
راه سر درآوردند که گروه نجات لطفعلی‌خان به سرکردگی حیدر زرقانی ذر آستانه 
پیروزی و غلبه بر سواران محمدعلی‌خان بود. بار دیگر بازی تلخ تقدیر» درست در 
حساس ترین لحظه‌های زندگی لطفملی خان... 

گروه سواران قاجار؛ لطفعلی‌خان را چون حلقه‌انگشتری در میان گرفتند و فرمانده 
آنها فرمان حرکت صادر کرد. هنگامی که لطفعلی خان در میان نز دیک به بانصد سوار 
فاجار از آن نقطه حرکت داده شد؛ امیر دلیر زندکه آخرین شوربختی خود را پشت سر 
می‌گذاشت» برگشت و نگاهی به پیکر های بی‌جان و خونین پاران وفادارش انداخت... 


پیشاتی ندگین تاریخ 7 ۳۸۱ 


لاو که در جریان جنگ؛ دستار از سر و چهره‌اش گشوده شده و گیسوانش در اطراف 
چهر هاش پریشان شده و هنوز نیمه جانی در تن داشت؛ کوشید از جا برخيزد. لیکن 
نتوانست. اوه چند زخم مهلک برداشته بود. با این حال؛ روی زمین نیم خیز شد. با نگاهی 
لبریز از مهر و عاطفه خواهرانه؛ دور شدن لطفعلی‌خان را بدرقه کرد. دو قطره اشکت» 
آرام و بی‌صدا از گوشه چشمانش جاری شد و برگونه‌هایش غلتید. اه همه نیروی خود را 
جمع کرد و فریاد زد: 

_ خداحافظ.. خان... 

لطفعلی خان در غل و زنجیر: صدای لالو را شنید. برگشت. نگاهی به او انداخت و زیر 
لب - طوری که فقط صالح که در کنارش بود؛ صدایش را شنید - گفت: 

خداحافظ لالر» خداحافظ حیدرء خداحافظ یاران شجاعء دوستان باوفای من. 

لالو که نیم خیز شده بود؛ سربرگرداندن لطقملی‌خان را دید. دانست که صدایش به 
گوش خان رسیده. لبخندی بر لبانش نشست و دوباره - و اين بار برای همیشه - به خاک 
افتاد. نسیم موهایش را به بازی گرهنه و تارهای گیسوانش؛ بر چهره‌اش که زندگی آرام 
آرام در خطوط آن رنگگ می‌باخت: پریشان شده بود. زن شجاع ایلی در کنار شوهرش 
خداداد» همررمش حیدر و دیگر افراد گروه که اجسادشان اینجا و آنجا پراکنده بود؛ 
برای همیشه چشم از جهان فرو بست. 

در قربه راین؛ محمدعلی‌حان سیستانی؛ لطفعلی خان را به محمدولی‌خان سردار قاجار 
تحویل داد. محمدولی‌خان نبیر باداش خیانت و باجوانمردی او را که از سوی 
آغامجمدخان برایش فر ستتاده ده بوده به وی تحویل داد: سی هزار ترمان و فرمان 
حکومت بم و مضافات آن برای حاندان محمدحسینحان سیستانی [بدر جهانگیی 
محمدعلی» حیدر و عابدین] بطور مادام‌العمر و نیز بخشیدن جهانگیرخان سیستانی بخاطر 
طرفداری و همکاری نزدیک با لطفعلی‌خان در کرمان... 

محمد علی حان سیستانی با تحویل دادن لطفعلی خان دیگرکاری در قربه راین نداشت. 
او پا سی سوار آمده بود» با یست و دو نفر به سوی بم بازگشت. با ثروتی کلان و بدنامی و 
ننگی ازیاد نرفتنی. 


محمدولی خان قاجار؛ فرستاده آغامحمدخان؛ پس از تحویل گرفتن لطفعلی خان؛ در 
احوال اسیر دقت کرد. خان زند در آتش تب می‌سوخت. حال مناسبی برای سواری 
نداشت, سر دار قاجار که دشمن دیرینه «خاقان گیتی‌ستان, را در آن حال و روز دید با 
آ گاهی به این نکته که ۲ غامحمدخان شاهراده حسور و سر‌سخت زند را زنده از وی 
خراهد خواست و از بیم آن که مبادا لطفعلی‌خان در بين راه زندگی را بدرود گوید و او 
مورد بازخواست و کیفر شدید از سوی پادشاه ایران قرا گیرد؛ دستور داد دو تخته بهم 
پیوسته برای لطفعلی خان فراهم ساختند. او را با همان غل و زنجیر بر روی تحخته‌ها خواباند 
و راهی کرمان شد. سردار قاجار فقط می‌خواست لطفعلی‌خان را زنده به کرمان برساند و 
زنده به اغامحمدخان تحویلش بدهد. ۱ 

قبل از آن که یک لشکر هزار و پانصد نفری لطفعلی‌خان را در میان بگیزد و او را از 
قریه راین به سمت کرمان حرکت دهدء محمدولی خان قاجار بالای سر لطفعلی خان آمد 
و از او پرسید: 
 .‏ جواهرات و خزاین تو کجاست؟ 

لطفعلی‌خان. نگاهی از سر تحقیر به محمدولی‌خان انداخت و به بازوبندی که به 
بازوی توانایش بسته شده بود اشاره کرد. محمدولی‌خان بازوبند را از بازوی شاهزاده زند 
گشود. آن را باز کرد و سه قطعه جواهر معروف دریای ور - تاجماه و اکبرشاهی و 
تعدادی گوهرهای دیگر را از بازوبند بیرون آورد. برق جواهرات چشمان حریص 
محمدولی‌خان را زد و با نگاهی حسرت آلوده محو تماشای آن گوهرهای گرانبها و 
پرارزش شد» در حال ی که لطفعلی خان با نگاهی کاملاً بی تفاوت - و حتی از سر تحفیر ِ 
آنها را نگریست و سپس روی خود وا برگرداند. 

سراسر راه از راین تاکرمان؛ لطفعلی خان را نه از راه دلسوزی و ترحم یا انسانیت؛ بلکه 
بخاطر آن که مبادا بین راه بر اثر حراسات وارده جان بسپارد و زنده به دست دشمن کینه 
توز و غدارش نرسد» روی دو تخته باره خواباندند و بردند بی‌گمان اگر این تمهید را 
محمدولی‌خان قاجار به کار نمی برد؛ لطفعلی‌خان نشسته بر اسب» شتر با هر مسرکب 
دیگری زنده به کرمان نمی‌رسید. 


سراسر راه را لطفعلی‌خان فرصت اندیشیدن داشت. اما هنوز کاروان امیر اسپر زند 
مسافتی از راین دور نشده بود که با کاروان دپگری که از روبرو؛ از کرمان می آمده 
برخورد کرد. 

کاروانی کاز کرمان می‌آمد» مخوف‌ترین و ترسناک‌ترین کاروان تاربخ بود. 
سیصدمرد پیاده؛ با سر و روی ژولیده و پای برهنه؛ به افراد کاروان - یا بهتر بگوئیم: سپاه 
محمدولی‌خان فاجار - برخورد کردند. محمدولی‌خان و سوارانش ایستادند. در دو 
سوی راه صف کشیدند. فر ستاده آغامحمدخان؛ مخصوصاً لطفعلی خان را که همچنان 
در غل و زنجیر بر دو پاره تخته - به عنوان تخت روان - دراز کشیده بود» در نقطه‌ای 
نگهداشت که آن کاروان مولنا ک و رعب آور را ببیند. 

این کاروان ترسنک از کرمان می آمد و به بم می‌رفت. سیصد مرد بودند با گروهی 
سوار محافظ. کاروانی حامل شوم‌ترین و خوف‌انگیزترین محموله. در دست هر یکک از 
این سصد مر ده سر بریده‌ای بود. با خون خشکیده بر گلوگاه‌های از پیکر جداشده. میصد 
مردی که به سوی بم مي‌رفتند سخت نحیف و تگیده بودند. آنها گرسنگی کشیدگان 
کرمان بودند. هر کدام حامل دو سر بریده... 

در چشمها و در خطوط چهره سرهای از پیکر جدا شده؛ وحشت و هراس از مرگ در 
آخرین لحطه‌های حیات؛ به گونه‌ای رعب انگیز ماسیده بود. اسیران با هر دست جنگ 
انداخته و موهای به خون خشکیده سر بربده‌ای را با انگشتان لاغر و استخضوانی‌شان گرفته 
مودند. سرهای بریده در دست اسیران؛ نوسانی وحشتناک داشت. منظره تکان دهند؛ شوم 
و دلخراشی بود. 

آخامتعه ات بعد از شتیدن خبر دستگیری لطفعلی خان در بم فرمان سخصد 
اسیر زا رفن برنند. سپس سبصد اسیر دیگر نیز فراخوانده شدند و به فرمان خواجه 
قسی‌القلب» به هر اسیر دو سر بربده دادند. به هر دستی یک سر...و این کاروان شوم را به 
راه انداخت و گفت که سرهای بریده را سیصد اسیر پیاده از کرمان به بم ببرند و چون به بم 
رسیداند: گردن آن سیصد اسیر دیگر را ثی ز که حامل سرهای بریده بودند؛ از تن جداکنند و 
با این نهصد سر از پیکر جدا شده؛ هرمی به یاد بود «پیروزی‌اش؛! بر لطفعلی خان در محل 


۴ ...لقع خان زند(تکوق خونین تیا 
دستگیری وی (اصطبل قلعةٌ بم) بر پا کنند. 

«برای اینکه خاطرة دسنگیری لطفعلی‌خان بشکل متاسبی محنوظ بساند 
[آ غامحمدخان ] دستور داد ششصد نفر اسیر راگردن زده و سرهای آنها را بتوسط میصد 
نفر اسیر دیگر که آنها را هم بعداً کشتند به بم حمل کردند و در آنجا در نقطه‌ایکه 
لطفعلی‌خان دستگیر شده بود از سرهای آنها هرم‌هائی ساختند. سرهنری پوتین جر در 
سال ۰ میلادی (۱۲۲۵ فمری) اين هرم‌ها را شخصاً دیده است.»" 

این کاروان دهشتناك. در خاموشی شوم و تکان دهنده و رعب انگیزش گذشت و 
رفت. مردان اسیر با سرهای بریده بسوی مرگ رفتند. 

پس از عبور کاروان سرهاي بریده» محمدولی‌خان فاجار فرمان حرکت داد. 
لطفعلی‌خان را با چنان حالی و با اين که غل و زنجیری به وزن پانزده من به دست و یا 
داشت» سواران قاجار به شدت مواظبت و مراقیت میکردند. آنها حتی از شیر به زنجیر 
کشیده نیز بیمنا کك بودند. رشادت و دلیری لطفعلی خان؛ محمدولی خان فاجار را دچار 
ترس و بیم کرده بود مبادا شیر زنجیری» زنجیر بگسلد, مبادا امیر دلیر و مجروح زند با 
همان حال از حلقه محاصره سربازانش بگریزد. 

سرانجام لطفعلی‌خان را به کرمان رساندند. اینک» دو خصم دیرین؛ دو رقیب؛ دو 
مدعی از دو قطب کاملاً متضاد؛ یکی حیله گر: مکار: قسی‌القلب و بی‌ترحم که فاتح شده 
بود و دیگری جوانمرد؛ دلاور و سخی که به غدر و ثبرنگک و ناجوانمردی مخلوب شده 
بوده آماده رو باروبی با یکدیگر مي‌شدند. 

لطنعلی خان رکه همچنان در آتش تب مي‌سوخحت» در نزدیکی کرمان بالگ بر 
گردنشی نهادند تا به نزد آغامحمدخان ببرندش... 

شاهراده دلیر زند» سراسر راه با خود اندبشیده و درباره برخوردش با آغامحمدخان 
فکر کرده بود. او می‌دانست نشان دادن کمترین ضعفی در برایر آغامحمدخان: بعنی 
پایمال کردن تمام رشادت‌ها و شجاعت‌هایش» یمنی زير با نهادن ارزش‌هایی. که به 


۱- یعنی چهارده سال پس از فتل لطفعلی خان. 
۲- شرح رجال ایران. نگارش مهدي بامداد. چاپ ۱۳۴۷.ج ۴.ص ۰۱۹۱ 


خاطرشان آنهمه پایمردی و استقامت کرده بود. بس شیر زنجیری آماده فریدن شد. 

آغاسحمدخان در انتظار ورود لطنملی‌خان لحظه شماری می‌کرد. جهره سنگی‌اش 
اکنون بر خلاف همیشه» ضمیر او را نشان می‌داد. شادی غیر فابل پنهانی را که در جین و 
جروک جهره بلاسیده‌اش نمایان بود» می‌شد آشکارا و به عيان دید. 

چند سرباز قاجار لطتعلی‌خان را به تالاری که آغامحمدخان نشسته بود» راهنمابی 
کردند. صدای جرینگل جرینگ زنجیر گرانی که بر دست و پای لطفعلی‌خان بود؛ به 
گوش آغامحمدخان رسید. پشت سر لطفعلی‌خان: محمدولی‌خان قاجار بود و در کنار 
آ غامحمدخان؛ حاجی ابراهیم کلانتر ایستاده بود. 

هنگامی که لطفعلی خان را به نزد آغامحمدخان می‌بردند. امیر رشید زند» زیر لب با 
خود زمزمه می‌کرد و چه خوش زمزمه می‌کرد: 

مانداریم از قضای حق گله عارناید شیر را از سلله 

رضاقلی‌خان هدایت (از مورخین عصر قاجاریه) درباره چگونگی ورود لطفعلی خان 
به مجلس بادشاه قاجار؛ جنین نوشته است: 

رگویند در حالت ورود متضمن سلاسل و اغلال این بیت همی خواند: 

ماسداریم از قضای حسق گله عارناید شیر را از سسلله,۱ 

لطفعلی خان؛ این چنین شیرگونه وارد مجلس آغامحمدخان شد. 

امیر زند» با تمام ضعف و سستی و تب سوزانی که داشت: بر خوپشتن مسلط شد. با 
گردن افراشته؛ سربالا گرفته و سیمای قه رآلود و مفرور؛ گویی هنوز فرمانده سپاهی گران 
است؛ سه؛ چهار گام پیش رفت. نگاهی چنان از سر خشم به حاجی‌ابراهیم کلانتر انداخت 
که مردک ملمون با این که می‌دانست از دست آن امیر اسی رکاری ساخته نیست. از ترس 
فلیش فرو ریخت و به خود لرزید. 

لطمعلی‌خان ایستاد. خاموش. استوار چون کوهی از غرور و مردی . 

محمدولی‌خان قاجار بر سرش بانگ رد: ۲ 

- یاعی خیره سره به پادشاه غظیم‌الشان ایران سلام کن. 





۱- روصه الصعا. جلد نهم. 


۸۱( لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 

و لطفعلی‌خان؛ آن جمله کوتاه - اما هميشه محفوظ در سینه تاریخ -را بر زبان راند و 
با صدایی بدون لرزش» محکم و مغرور گفت: 

- مردان را باید سلام گفت. در اين مجلس اگر مردی هست؛ سلام بر او بادا 

این گفته لطتعلی‌خان که کنابه از خواجگی آغام‌حمد خان و نامردی دیکران بود؛ بر 
پادشاه قاجار جنان گران آمد که بی‌اخنیار از جا برخاست و به لطفعلی‌خان بزدیک شد. 


محمد ولی‌خان بار دیگر بر لطفعلی خان بانگ رد 
به خا کت بیفت. .در برایر خافان معظم سجده کن. 
لطفعلی خان گفت: 


- من جز در برابر خداوند بزرگ به خاک نمی‌افتم و جز پروردگار یکتا را سجده 

محمدولی‌خان با فشار دست لطفعلیخان را پیش بای آ غامحمدخان به حا کت افکند: 
آ غامحمدخان گفت: 

- هنوز غرور داری؛ لطفعلی ؟! 

لطفعلی خان» همانطور دست و با بسته و افتاده بر خاک گفت: 

- اگر به زنجیر بسته نبودم معنای غرور را به تو نشان می‌دادم. آغامحمدخان بر 
خلاف عادت فرباد زد.. ۱ 

- حالا غرورت را درهم می‌شکنم. 

لطفعلی‌خان هیچ نگمت. گویی نگ داشت از اين که با خواجه‌ای حیله گر و روباه 
صفت سخن یگوید. آعامحمدخان؛ آنگاه فرمانی صادر کرد که تاریخ از شدت شرم به 
خود لرزید. داغ نگ بر پیشانی تاریخ فاجاریه خورد و عرق شرم بر تارک تاریخ نشست ۰ 
چند تن از مهتران ترکمن را از اصطبل فرا خواند و. 

هیچ مورح و نویسده‌ای را آشکارا پاری بازگوی کردار آغامحمدخان نبوده و 
نیست. مولف فارسنامه می‌نو یسد: 

بخان زند را به حضور شهریار فاجار آوردند و از غایت خشم و غضب غلامان - 
ترکمن را مأمور فرمود تا با آن نادرة زمان معاملا قوم لوط نمودند., 


پیشانی ننگین لاریخ ۳۸۷ 

سرجان ملکم انگلیسی در همین باره نوشته است: 

«تقریر کردار آغامحمدخان عللفضیل در اين مورد بالنسبه پاین پادشاه اسیر مایه 
تفضیح طبیعت انسانی و تحریر آن موجب تلویث صمخه تاریخ است. خواننده را 
نفرت انگیزد و شنونده را ضحرت زاید...»! 

رفتار آ غامحمدخان با لطفعلی‌خان که نشانه اوج ددمنشی و کینه شگُفت‌انگیز او 
نسبت به امیرزند بود؛ در تمام تاریخ بشری. از هیچ فانح خونریز و شقاوت پیشه‌ای نسبت 
به اسیر مغلوب خود سر نزده است. مورخین عصر قاجاریه از اين رفتار با کلمانی چود. 
رخفت و خواری, یاد کرده‌اند. اما مررخین غربی؛ از جمله رابرت‌گرانت‌واتسن در ایس 
باره جنین آورده است: 

«رفتاری که بعدا با او (لطفعلی‌خان] صورت گرفت میتوان گفت ناشی از دماغ یکث 
وحشی پست درنده خو بوده.," 

آغامحمدخان با این عمل وحثیانه و حیوانی‌اش در واقم خواست لطفعلی‌خان را 
ننگین کند؛ اما خود تا فرق سر در منجلاب ننگگ و بدنامی فرو رفت و اگر پاره‌ای از 
پروهشگران پیرامون دندگی وی؛ نقطه کوچحک مثتی یر سراغ کردند؛ از یادآوری 
کردار آن خواحة فاتح.ا دلر تریل شمشیررل مشرقارمس؛.سبت به وی احساس نفرت 
کردند و جنین است که در محموع تاریتع. با نعرت و ابرحار از او باد می‌کند. 

آغامحمدخان کننه‌ای حاموش شذدبی سست به لطمعلی‌خان زند داشت. او تصمیم 
داشت - و گمان می‌کرد که لطمعلی‌خان چون اسیره‌سود از در اطاعت و زبونی در خواهد 
آمد - به دهان شاهراده رید دهنه برید و او را چون چهارپایی تا پایان عمر جلوی اسب 
خود بدواند. اما غرور و مردانگی داتی لظمعلی‌حان که مرگ را بر زندگانی ننگین ترجیح 
می‌داد» آتش خشم آغامحمذحان را حنان شمله‌و ر ساخت که تنها به آن فضیحت بسنده 
نکرد. بلکه با دستهای خود با آن انگشتان لاغر و چروکیده‌اش» هر دو چشم شیر مرد زند 
را از حدفه در آورد. 





۱- تاریخ اپران. جلد دو م. 
۲- تاریخ قاجار: ترحمه عبامقلی آذری.ص ۵۷. 


آنها که شاهد بیداد و فاجعه بو دنده هنگام ی که انگشتان آغامحمد‌خان چشمان اسیر 
بی‌دفاع را از حدفه می‌کند و بیرون می آورد؛ حتی ناله‌ای از گلوی لطفعلی خان نشتیدند. 

فقط بعد از آنکه چشم دیگر لطفعلی‌خان را از کاسه چشمخانه با فشار و شدتی 
ترحش آمیز یرون آورد؛ دیدند که شیار باریکی از خون از لبان لطفعلی‌خان جاری شد و 
تا زن‌خدانشی جریان یافت... 

آنگاه لطفعلی‌خان در ظلمت مطلن فرو رفت. شاید در آن آخرین لحظات که 
انگشنتان آغامحمدخان بسوی جشمان امیر اسیر زند دراز شد تا آن جشمهای زیبا را از 
حدقه در آورد؛ لطفعلی خان با آن روح حساس و لطیف و طبم شاعرانه‌اش, شکوفه‌های 
زیبای شیراز در بهاران به نظرش آمد... 


بو چا 24 


لطفعلی خان در ظلمت نابینایی با خود زمزمه می‌کرد. 
یارب ستدی ملک زدست چو منی دادی به مسخنتی» نه مردی نه رنی 


از گردش روزگار معلومم شد... پش تو چه دف زنی چه شمشیر زنیا 


بیداد آغامحمدخان» اطنعلی خان را در مدت زمان کو تاهی به باره استخوانی تبدیل 
کرد. آن اندام رشید و استوار. با آن چشمان درشت و درخشان میشی رنگ: به صورت 
پوستی کشیده بر استخوان در آمد. آن بازوان توانا که وقتی شمشیر را به حرکت در 
می‌آورد: صدها مرد جنگی از برابرس می‌گر بختنده به دو ترکه باریک و خشک تبدبل 
شد...دو حفره فرو رفته زير استخوان برآمده ابروها به حای آن جشم‌های زببا که از 
چشمان غزال گوی سبقت می‌ربود؛ در چهره تکیده استخوانی و پریده رنگ 
لطفعلی خان. حالت رقت‌بار و دردنا کی به وجود آورده بود. 

جراحت چشم‌ها و زخم‌هایی که لطفعلی خان در بم برداشته بوده چر ک کرده بود با 
چنان وضعی مرگ او حتمی بود. آغامحمدخان که قصد داشت لطنعلی‌خان را زنده 


(-اين شعر شوب به لطدعلی حان است در وصف حال و رور خود. 


پیشانی ننگین تاریخ ۲ ۳۸۹ 
نگهدارد و از زجر دادن او لذت بیرد؛ برای زنده نگهداشتن اسیر نامور به باباخان 
(فتعلی‌شاه آبنده) که او را به حکمرانی ابالات فارس و کرمان منصوب کرده بود؛ دستور 
داد یکی از حاذق‌ترین و معروف‌ترین پزشکان آن دوره به نام حکیم لطفی‌شیرازی را از 
شیراز به کر مان بفرستند تا اسیرش را مداوا کند. 

حکیم لطفی از شیراز به کرمان آمد. به درمان لطفعلی‌خان پرداخت. بر جراحات وی 
مرهم نهاد و لطفعلی خان در پی درمان‌های حاذفانه حکیم از مرگ حتمی نجات یافت. 

اما زندگی خان زند در اسارت؛ به نحو دردناکی می‌گذشت» به دستور آ غامحمدخان 
جز قطعه نائی و جرعه آبی» چیز دیگری به عنوان غذا به او نمی‌دادند. لیکن رنج 
لطفعلی خان از بی غذایی نبود. از نابینایی بود. ظلمت قبرگونی او را در بررگرفته بود. تنها دل 
مشغولی‌اش» زمزمه شعرهای شیخ‌شبستر بود. شمشیر زن دلیر زند با علاقه‌ای که به گلشن 
راز عارف نامی شیخ شبستر - داش و تقریباً تمامی گلشن راز را در حافظه داشت» 
اشمارعرفانی شیخ را برای دل خود نجوا می کرد. دلاو رکور با خواندن اشمار شیخ شبسئر 
راحتی و آرامشی احساس می‌کرد. 

لطفعلی خان» با خود و برای خود از گلشن راز می‌خواند؛ 


زچشم اوست دل‌ها ست و مسضمور زلصل اوست جان‌ها جسمله رن‌جور 
زچشیم او همه دل‌ها جگرخوار . . لب لماش شفتای جسان بیس‌ار 
ببه چشمش کرچه الم در نباید . لش هسیر سساعتی لطس فی نمساید 
دمی از سسردمی دل‌ه-انوازد دی بیارگان را چاره سازه 


همه ذرات وحرد لطفعلی‌خان در این لحظات به سوی خداوند کشیده مي‌شد. 
احساس سبکی می‌کرد. عشن به معبود؛ چون چشمه زلالی؛ در ناپیدانر ین و پنهانی‌ترین 
زوابای روحش می جوشید و تیرگی غم‌ها و رنج‌ها را از دل و جانش می‌زدود. او» در 
ظلمت دنیای خاکی‌اش؛ پروازی روشن داشت. چشم جسمش تاریک بود. اما چشم 
دلش روشن بود. دل به راز و نیاز با معبود نا دیدنی - اما حس کردنی - می‌داد و در دل 
یباتی از گلشن راز را می‌خواند: 


زچمشش خون مادر جوش دایم زلهمش جان ما مدهوش دایم 


بسه فسمزه چشسم او دل می‌ربساید به ضوه لعل او جان می‌فزاید 

چنو از چشیم و لبش خواهی کناری مر این گوید که نه» آن گوید آری 

زغسمزه فالمی را کار زد . به سوسه هر زصان جبان سي‌نوازد 

از او یک غضمزه و جان دادن از ما . از او یکنه بومه و استسادن ازسا 

لطفملی‌خان در اين لحظات همه جیز را از باد می‌برد. شور و حالی می‌یافت ورصتف 
اپذیر. عالمی خرش داش گاه احساس می کرد خوشبخت‌ترین موجود روی زمین است. 
و اين به هنگامی بود که در دنیای ظلمت گرفته‌اش نور شگُفتی می‌دمید. پرتو این نور او 
را از تمام قید و بندها مي‌رهانید. از نمام فید و بندهای دنیای خا کی. حتی از قید زنجیر 
دشمن کینه توز؛ بی ترحم و قسی‌الفلبش آغامحمدخان. از دنبای مادی می‌برید و به دتیای 
معنوی می بیو ست. 

گاه نیز برای دل خود زمزمه می‌کرد. نرانه‌های محلی لری را می‌خواند. از سوز دل 
می‌خواند. و آوازش چنان پرسوز و غمناک بود که حتی برخی از نگهبانانش را به گریه 
می‌اند احت. 

خیر دستگیری لطفعلی خان و اسارنش به دست آغامحمدخان قاجار به سرعت در 
کرمان پیچید. کسی نبود که از روزگار امیر شوربخت زند در چنگال فاتح حیله گر و 
شفاوت پیشه بی‌خبر باشد. در کرمان پس از فحطی دوره محاصره؛ دیگر کمبود ارراق 
وجود نداشت. حی خواربار و وفور مواد غذایی به موازات کشتارهای بی‌رحمانه؛ در 
شهر فزونی یافته بود. 

با دستگیری لطفعلی‌خان؛ خواجه قاجار فرمان کشتار بس داد. اکنون که به رقیب 
سرسخت و مدعی تسلیم ناپذیرش دست یافته بوده تمامی کینه و نفرت خود را متوجه 
آزار دادن خان زند کرد. 

«در همین احوال برای گرفش انتقام و اینکه مردم سایر شهرستانها عبرت گیرند و نتیجه 
و عواقت پناه دادن به دشمن‌های او را ببینند آغامحمدخان ام ر کرده بود تام مردان بالم 
رابکشد يا کور کنند و زنان و اطفال که تمدادشان بالغ بر بیست هزار نفر بودید به کنیزی و 
غلامی بسربازان خود بخشید.ای وفتیکه خبر دستگیری رقیب خجود را شنید ام ر کرد. آن 


کشتار ظالمانه که با سیاست توام برد متوق فگردد. ا کنون آن کینه و انتقام جویی شاه اخته 
موفتاً از مردم بخت برگشته متوجه رقیب اسیرش گردید.,! 

مردم کرمان که رفته رفته زندگی عادی خود را در پی از سر گذراندن امواج خون» 
کشتارها و کور کردن‌های بی‌رحمانه» رفته رفته از سر گرفته و از حفره‌ها و بیفوله‌ها و 
نهانگاهها بیرون آمده بودند؛ از شنیدن خبر دستگیری لطفعلی‌خان؛ به شدت ناراحت و 
غمگین شدند. حاصل آن همه خون‌هانی که بر زمین ريخته شده و آن همه جشمانی که از 
حدفه در آورده شده بود؛ با اسارت لطفعلی‌خان از بین رفته و پامال گردیده بود. 

زنان و دختران کرمانی به عنوان نذر و نیازه گه گاه غذایی برای لطفعلی‌خان 
می‌آوردند. نگهبانان که تفییر می‌کردند؛ اکثراً از بیم آغامحمدخان غذای ندری را برای 
امیر زند قبول نمیکردند. گاه نیز نگهبانی دل به دریا می‌زد؛ دست از جان می‌شست و 
تحت تأثیر احساسات و عواطف انسانی قرار می‌گرفت و با مشاهده حال و روز 
تطفعلی‌خان» غذای نذری را می‌پذیرفت و پنهانی و دور از چشم جاسوسان 
آغامحمدخان - که همه جا پرا کنده بودند - به لطفعلی‌خان می‌رساند» بی‌آنکه به وی 
بگوید که آن غذانذری و با صدقه است. 

این دسته از نگهبانان لطفعلی‌خان که نسبت به زندانی احساسات موافق و مثبتی 
داشتند؛ بسیار کم و انگشت شمار بودند. اما به هر حال بودند. و همین سربازان بودند که 
وقتی امیر کور زند - پس از آن که بهبود بافت و مورد مداوا فرار گرفت - از وی 
می‌خو استند که برایشان آوازهای محلی لری بخواند. یکبار وقتی یکی از این نگهبانان از 
لطفعلی خان خواست که بخواند و لطفعلی‌خان حوصله نداشت. نگهبان اصرار و خواهشی 
گرد: 

خان! بخوان...برای ما بضوان که ماههاست از خانه و زندگی و زن و بجه‌مان دور 
افتاده‌ایم... برای ما بخوان. خان! 

لطفعلی خان که اغلب در خود فرو رفته و سر در گریبان داشت. در پاسخ نگهبان که 
مرتباً اصرار می‌کرد: «خان, برای ما بخوان, سربلند می‌کرد و می‌گفت: 





۱- تاریخ قاجار تالیف رابرت گرانت وانسن. ترجسه عاسفلی آذری. چاپ ۱۳۴۰ ص ۵۷. 


- برای شمشیرم می‌خوانم..برای غرانم می‌خوانم...برای شکوفه‌های شیراز 
می‌خوانم. 

و آواز سوزناکی را زیر لب به زمزمه آغاز می‌کرد. ترانه‌ای که می‌خواند» داستان 
سواری بود که در پی اسب گم شده‌اش دشت و هامون را زیر پا می‌گذاشت و سحسرت و 
آرزوی داشتن یک شمشیر و یک اسب در دل داشت. 

از روزی که امیر زند به اسارت در آمد» همان لباسی رابه تن داشت که در بم تنش بود. 
جامه‌اش ژنده و سخت مندرس شده بود. بعضی ازاطرافیان آ غامحمدخان که شاهراده 
زند را در آن لباس و هیأت رقت بار می‌دیدند؛ متاثر و ناراحت می‌شدند. اما لطفعلی‌خان 
هرگز از نگهیانانش و از سرداران و اطرافیان آغامحمدخان که به دینش مي ‏ مدند ۳ 
دلاوری را که شش سال خواجه قدر تمند را عاجز کرده و داستان تبردهای افسانه‌ایش 
همه جا بر سر زبانها افتاده بود: از نزدیک بیند» جیزی نمی‌خواست. امیر دلیر زند؛ 
همچنان مفرور بود. جسور بود. اسیر نابینا که در گوشه کالهاوبه در حجره‌ای نمور و 
مرطوب به زندان انداخته شده بود؛ در تمام مدتی که دراسارت بود هرگز نه لب به شکوه 
و گلایه گشود و نه چیزی طلب کرد. حتی با آنکه لباسش چون دلش ریش ریش شده بود؛ 
تقاضایی برای لباس بر زبان نیاورد. تا آنجا که بالاخره یکی از سرداران آ غامحمدخان که 
ترد شاه خواجه قدر و منزلتی داشت؛ از شاه فاتح خواست که اجازه بدهد جامه‌ای به 
لطفعلی حان داده سو د. آغامجمدخان مواففت کرد. اما گنت که قبل از دادن لباس؛ 
خودش باید آن را ببیند. ۱ 

رضافلی‌خان هدابت می‌نو بسد: 

وا کت 2 بادشاهی جنان مصلت دید که وی را به خلعتی مفتخر کند. لها 
بوالد مولف این نامه که در آن ایام خازن و لباس‌دار حصرت پادشاهی بود امر سك 
یکدست ملبوس خاصه مبارکه شهریاری حاضر و بلطفعلی خان پوشیده شود پس از آنکه 
بنظر مبارک رسانید همانا مخالف طبع پادشاه نکته گیر حفایق و دقایق میسر بود از اين راه 


مورد غضب پادشاه شد تا بتوسط و تشفع حاجی‌ابراهيم‌خان شبرازی معفو گشت.,۱ 


۱- ررضة الصفا. جلد نهم. 


پیشانی ننگین تاربخ ۲ ۴۳۹۳ 

ظاهرا لباسی که پدر رضاقلی‌خان هدایت برای لطفعلی‌خان انتخاب کرده بود» بیش از 
آنچ هکه مورد نظر پادشاه لثیم بوده ارزش داشته و یا دارای تجمل و شکوه بوده است که 
,آغاء از تصور اسیر دلیر خود در آن جامه؛ دگرگون شد و کینه سبعانه‌اش اجازه نداد آن 
را بر تن لطفعلی‌خان کتند و بکلی تغییر رای داد و از دادن لباس به اسیر نامدار خود 
منصر قب شد. 

لطفملی خان حدود یک ماه در کرمان نگهداری شد و سپس به دستور آ غامحمدخان 
به تهران فرستاده شد. امیر نابینبای زند را در ماه ربیع‌الثانی ۱۲۰٩‏ هجری به تهران انتقال 
دادند و در تهران زندانی‌اش کردند. 

با اي که لطفعلی‌خان دبگر نه چشم داشت و نه توش و توان؛ با این حال خواجه قاجار 
در تفکرات تنهایی‌اش هنوز زیر سلطهٌ تصور دلاوری‌های او به خود می‌لرزید و و جود 
رقیب دیرینه - حتی در چنین حال و روزی - برایش یک کابوس بود. 

رضاقلی‌خان هدایت درباره لطفعلی‌خان نوشته است: 

ر...او [لطفعلی خان ] خاتمه دفتر سلطنت زندبه بود و در شحاعت و مناعت نظیر نداشت 
و فی‌المثل در مقام و پایه خود نظیر ساطان جلال الدین مینکبرنی ابن خوارزمشاه بود.,! 

و اين داوری یک مورخ عصر فاجاریه است درباره لطفعلی خان زند. روز مرگ 
لطفعلی خان به تحقیق مملوم نیست. اما قدر مسلم اینست که در سال ۱۲۰۹ بوده و شاید 
یکی دو ماهی بس از انتقالش به تهران... 

آن روز - هر روز یکه می‌خواهد بوده باشد - مثل هميشه لطفعلی‌خان در زندان و در 
عالم خود سیر می‌کرد. شاید هم مشغول خواندن اییاتی از گلشن راز بوده با زیر لب 
ترانه‌ای محلی می خوانده. با به دشت‌های وسیم و گسترد؛ جنوب. يا شاید هم به فرزندش 
که از او در تاریخ به نام ,فتح‌الّه خان, باد شده؛ فکر مي‌کرد که صدای پایی شنید. صدای 
گامهای سنگینی که خاموشی و سکوت عمیق زندان را در هم شکست. 

لطفملی خان اهسته به سوی صدا سرگر داند و نفسی به آسودگی کشید. دلاور: صدای 
پای جلاد را شناخت. میرزا محمدخان فاجار دولوء بیگار بیگی (استاندار) تهران به اتفاق 





۱ - روض الصقا. جلد نهم. 


جلاد وارد زندان شد. جلاد دهان لطفعلی خان را باز کرد. پارجه‌ای در دهانش گذارد و 
سپس چویی روی پارچه گذاشت و با ضربه‌ای پارچه را در حلقوم وی فرو برد. نفس 
لطفملی خان تلم شلد ۱. 

و بدین سانء زندگی لطفعلی‌خان زند: زیباترین و شجاع‌ترین شمشیر زن مشرق زمین 
که در جوانمردی» تهور» جسارت و بیبا کی نظیر و مانند نداشت و دوست و دشمن درباره 
این صفات‌او همداستانند؛ به پایان رسید. جسدش درامام زادهز ید تهران به خا ک سیر ده شد... 

ار: شکوفه‌ای بر د که در بهار کرتاه حیات شکفت به خون نشست و پربر شد. 

ل 


۱ - ظاهرا لطفعلی خان در ايی رفت ٩۵‏ سال دائته است. (ناربه سرحان ملکم حلد دوم م ۵۷). 





عاقبت کار آغامحمدخان فاجار 


آ ما محمد خان» پس از | نهمه فجایع و ستمگری که نسبت به رقیب دلیر و جوانمرد خود 
- لطفعلی خان زند - روا داشت و پس از به قتل رساندن وی» دو سال بیشتر زنده نماند. 
مرگ آن شفی و متمگر. مانند مرگ همه ستمگران و خودکامگان تاریخ بود. 

...خاقان شهید (!) بعزم تسخیر قلمه شوشی عازم آذربایجان گردید. جمعی از امرا و 
دلیران مع رکه جانبازی را با حاجی‌ابراهيم‌خان شیرازی با بنه و اغروق بتوقف آدینه بازار 
امر فررمود و خود با لشکر مازندارانی و عرافی و صادق‌خان شقاقی از رود ارس عبور 
فرمود. ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر بسمت داغستان راه فرار پیمود. قلعةٌ شوشی بحیطه 
تسخیر و خز این نامحصور بتصرف خسرو گردن سریر [!] آمد ولی از آنجاکه ه رکمالی 
رازوالی در پی است و هر بهاری را در عقب دی. دو سه تن از عملة خلوت که بواسطه‌ای 
از آن پادشاه قهار خود را در معرض سخط و سیاست می‌دانستند بعزم فتلش کمر بستند 
در شنبه پیست و بکم ذیحجه سال هزار و دویست و بازده., 

(حقایق الاخبار ناصری - ص ٩و‏ ۱۰) 

و به روایتی دیگر؛ 

,برای ار تکاب مختصر نقصیری ام رکرد دو نفر از مستخدمین را اعدام کنند ولی چون 
جمعه شب بود با نها امان داده شد و اجرای امر بصبح روز بعد موکرل گردید. یکی از آنها 


2۳۹۹۸ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
ملازم شخصی او بود و میگویند با اینکه محکوم به مرگ بود در سرخدمت خود باقی 
ماند و انجام و ظیفه مینمود. در نیمه شب آن شخص که اسمش صادق بود بمعیت شخص 
دیگری که محکوم به همان سرنوشت گردیده باتفا" نفر سوم وارد خیمه شاه شدند و 
متفقاً پزندگی او خانمه دادند. 

(سه نفر قاتلین | غامحمدخان موسم بودند به صادق - خداداد - عباس) 

قاتلین تاج جواهرنشای را با خود بردند و به صادق‌خان شقافی که یکی از سرداران 
آغامحمدخان بود و آنها را پناه داد تسلیم نمودند. 

آغامحمدخان پنجاه و هفت سال داشت و از تاریخ فوت کریمخان که در ۱۷۷۹ 
میلادی [برابر با ۱۱۹۳ هحری] اتفاق افتاد هیجده سال و دو ماه در قسمت اعظم ایران 
سلطنت کرد., 

(تاریخ قاجار. تالیف رابرت‌گرانت‌واتسن) 

اما علت قتل آغامحمدخان به دست سه تن از مستخدمینش به خاطر دو قاچ (و به 
روایتی دو عدد) خربوزه بوده است که این سه تن پازمانده خربوزه‌ای را که 
آغامحمدخان خورده برد. خورده بودند و آن پادشاه لثیم به همین خاطر آنها را 
مسحکوم به مرگ کرد که آنها پیشدستی کردند و شاه فروسایه را شبانه 








حاجیابراهیم کلانتر: نخستین خائن به لطضعلی‌خان بود. او هنگامی که لطفعلی خان به 
جنگ پاباخان (فتحملیشاه) برادرزاده آغامحمدخان رفته و اعبان و سران ثیراز نیز باوی 
همراه بودند؛ پس از آن که با برادرش عبدالرحیم‌خان شبرازی همدست شد و برادرش با 
تو طله‌ای ناجو انم دانه سیاه لطفعلی‌خان را از درون متلاشی کرد» خودش نیز دروازه‌های 
شیراز را به روی پادشاه جوان زند بست و پایتخت زندیه را به ! غامحمدخان تسلیم کر د. 

مورخین و محقفین درباره حاجی‌ابراهیم کلانتر که بعد از انقراض زندیه ( که در وافع 
به دست او و با خیانتش به لطفعلی‌خان صورت گرفت) و کشته شدن فاجعه بار 
لطمعلی خان نقط هفت سال زنده ماند و تاوان خیانت خود را به تلخی پس داد؛ جنین 
لو شته‌اند: 

,] غامحمدشضان در سال ۱۲۰٩‏ قمری او [حاجی‌ابراهي مکلانتر] را صدراعظم خویش 
نمود و به تقلید زسان صفویه سلقب به اعتصادالدوله گردید. و پیش از اینکه 
حاج‌ابراهیم خان شیرازی صدراعظم شود وزارت آغامحمدخان را مبرزا شفیع 
مازندرانی که اصلاً اصنهانی بوده؛ عهده‌دار بود. در سفر دوریم اغاحمدخان و 
لشک رکشیش بنواحی ففقا (۱۳۲۱۱ ه .ق) حاج‌ابراهيم‌خان اعتمادالدوله نیز بهمراه وی 
بود. هنگامیکه خواست برای گرفتن قراباغ و دستگیر کردن ابرهیم‌خان جوانشیر از رود 


2۳9۰ لطفعلی خان زند (شکوفة خونین شیراز) 
ارس بگذرد عد؛ٌکمی (در حدود هفت هشت هزار تفر سوار و پیاده) از سپاهیان راه در 
سمت راست رودخانه ارس: در آدینه بازار گذاشت و پس از کشته شدن ناگهانیش 
اردو ئیکه بهمراه وی بود در شیشه [شوشی] بکلی برا کنده شدند و اهالی قراباغ بقیه اردو 
را غارت کردند و اردولی هم که اینطررف رودخانه ارس زیر نظر حصسینعلی‌شان قاجار 
(برادر فتحملیشاه) و سلیمانخان قاجار اعتضادالدوله و حاج‌ابراهيم خان اعتمادالدوله بوده 
آنها نیز؛ بکلی متفرق گردیدند. و از تمام آن سپاه فقط تفنگچبان فارسی و مازندرانی را 
اعتمادالدوله با خود برداشته» با تدابیر صاثبه خویش: از راه اردبیل و زنجان به تهران 
آورد. حاجابراهیم کلانتر؛ در زمان سلطنت اغامحمدخان قاجار؛ صدراعظم نبوده بلکه 
عنوان وزارت داشته و جون آغامحمدخان وزبر دیگری غیر از او نداشته؛ از این جهت 
همه او را صدراعظم آغامحمدخان فرض کرده‌اند. لکن میرزافضل الهشریفی حسینی» 
سابقالذ کر که از رجال درباری فتحعلیشاه بوده» در کتاب تاریخ ذوالقرنین» بصدارت و 
وزارت او تصریح کرده و در اين باره چنین نوبسد:,جناب میرزا شفیع وزیر برای اینکه 
آغامحمدخان را اسوده خاطر سازد و حاجی در شیراز مطلق العنان نماند؛ بشاه بیشتهاد 
کرد ه که بپایتخت خوانده شود؛ و صدارت باو واگذا رگردد و چنین هم کرده‌اند که شرح 
آن دراز است؛ بکوتاهی اینکه: پس از چهار سال وزارت و خدمت با قامحمدخان و 
چهارسال صدارت در آغاز دوره فتحملی‌شاه چون برادران و پسرانش؛ هر یک در 
شهرستانی. حکمران بوده‌اند. برحسب امر اعلی» چنین تدبیر کردند که در روزی معین» 
حاجی و متعلغاتش هرجا هستند اسیر بند و گرفتار کمند قهر خاقان ظفرمند گردند. کسان 
معتمد به اطراف و ولایات فرستادنده و در روز غره شهر ذی ححه ۱۲۱۵ (قمری) 
حاجی و کسانش را زنجیر سیاست بر با نهادند» او ضاعی که سالیان دراز جیده بودند در 
بکك روز برچیده شد؛ و بنیاد شرکتی که چون بنای شوکت آل برمک: سر بررفلک کشیده 
بود در لمحه‌ای بقمر سمکک رسید. فاعتبروایا اولی‌الابصار,ا و نیز می‌نویسد: حاجی و 
بستگانش چندی در فزوین و محال طالقان بسر میبردند تا پس از وفات او هر یک 
بدیاری روی کردند " و آنها که زنده مانده نودند» پس از چندی از ظهور مرحمت ‏ 





۱- يعني دبار مرگ. 


فرجام شوم خیالت کاران [) ۵۰۳ 


شاهنشاهی بمراتب عالیه رسیده " برا مثال و اقران مباهات نمودند. مرحوم محمود محمود 
که از مورخین محفق و متتبع فرن اخیر و دارای مطالعات عمیق در تاریخ سياسي و 
اجتماعی ايران و از دوستان نگارنده بود» در جلد اول صفحه ٩۰‏ تاریخ روابط سیاسی 
ایران و انگلیس» تألیف خود؛ راجع به عاقبت و خاتمه کار اعتمادالدوله شیرازی چنین 
گوید: «حاجی میرزاابراهيم‌خان صدراعظم ایران را؛ در غره ذیحجه ۱۲۱۵ هجری 
فمری؛ در تهران ماخوذ؛ هر دو چشم او را برکندند و زبانش را بریدند و لو را زبون 
ساختند» و مغلولا با زن و فرزندش بقزوین فرستادند و از آنجا بجهان دیگرش فرستادند. 
از همه فرزندان و کسان حاجی فقط دو نفر از فرزندان اوء جون طفل بودنده بر آن دو 
رحم شد و از مرگ نجات يافتند یکی علیرضا" بعدها معتمدحرم ۴ فتحعلیشاه شد مردی 
نیک سیرت و خیر بوده قنانی که در سرچشمه بنام قنات حاج علیرضاه آفتابی میشود از 
موقوفات او است و دیگری میرزاعلی اکبر ملقب بقوام‌الملک» و از مردان معروف دوره 
فتعلیشاه است.," پس از اینکه فتحعلیشاه در سال ۱۲۱۲ هد .ق بسلطنت رسید» حاج 
ابراهیم‌خان اعتمادالدوله را؛ همانطرریکه در زمان آ غامحمدخان وزارت و اختیارات 
داشت» کما کان در کار سابفش» با سمت صدراعظمی: مستقر نمود و مفامش از زمان 
بیشس؛ خبلی بالاتر فرار گرفت و تا او در س کار بوده کارها جربان خوبی داشت. صدارت 
اعتمادالدوله: در دوره سلطنت آقامیجمدخان و فلحملیشاه قاحار: رویهم رفته, هفت 
سال و اندی از سال ۱۲۰۹ ۱ ۱۳۱۵ قمری طول کشید و در سال اخیره بواسطه تو طبه‌ای 
که از طرف بیگانه و خودی. بر علیه او تر تیب داده‌شده بود ظاهر قضیه باین طریق بود که 
دشمنان او بیگانه با خودی» مهر اسمشی را بوسیله‌ای بدست آوردند و چند نامه از طرف 
اعتمادالدوله بمخالفین فتحعلیشاه نوشتند و دستورهائی در نامه‌ها مبني بر مخالفت بهر 
یک از آنان داده و مهر او را بر پای نامه‌های مزبور زده بودند بعد آن جند کاغذ را؛ 
مخالفین اعتمادالدوله بعنوان اينکه آنها را بوسائلی بدست آور ده‌ایم به فتحعلیگاه نشان 





۱- اشاره است به حاحی هیر زاغلی رضا خواحه ر حاج میرزاعلی اکیر قو امالملکث. 
۲- او را اه کر دند. 


۳ رلبی خواجگان 
۴- این دو کودک توام متولد سال ۱۲۰۳ فمری بوده‌اند. 


۴۴ المغعلی‌خان زند(شکوفة خونین شبراز) 
دادند و باو گفتند که حاج‌ابراهيم خیالات سوئی نسبت بمقام سلطنت؛ چنین و چنان دارد 
و خلاصه اينکه در صدد است که تو را از ساطنت خلع کرده و دیگری راء مرثلاً 
حسینقلی خان برادرت را؛ بجای تو یادشاه کند و با وسائل ی که در دست دارد برايش همه 
جور امکان دارد. دسیسه کاران و توطثه کنندگان نقشه‌های خود را طوری ترتیب داده 
بودند که کاملاً باور فتحعلیشاه شد این برد که بفوریت. در صدد نابودی اعتمادالدوله و 
بستگان او پر آمد. 

ه«پس از کور کردن؛ زبان بریدن و بقروین و طالقان تبعید کردن و سرانجام او را کشتن 
فتحملیشاه بجای او میرزاشفنيم بند پثی مازندرانی» اصفهانی الاصل را که ارتباط با 
بیگانگان داشت: بوزارت خوده بعنوان وزیر اعظم» برگزید و صدارتش بیست سال تمام 
طور کشید.. ۱ 

میرزا حسن طبیب فائی» صاحب فارسنامه ناصری» راجم به اعتماد الدوله 
مینو بسد:,در غره ذیحجه ۱۲۱۵ حاجی را در پیشگاه سلطنت باز داشتند و از کردار او 
بخشم باز پرسی فرمودند و نوشتجات پا به مهر او را بر او نمودند جناب حاجی چندانکه 
تبری نمود که مرا از نوشتجات و مهر خبری نیست. بلکه این کید و دسیسه را اهل حقد و 
حسد کر ده‌اند مفید تیفتاد؛ تا هر دو چشم جهان بیش راکندند و زباتی را که چنین وقت؛ 
بجای عجز و لابه؛ بر زبان خویش زبانه کش بود قطع نمودند پس آن جناب را با زن و 
بچه در فزوین و سپس در طالقان منزل دادند و هم در آنجا بجهان دیگرش فرستادند و 
برادران؛ فرزندان و بستگانش هم در غزه همین ماه هر یک در شهری که بود یا فارغ از 
رنج دنیائی و يا گرفتار درد نابینائی گردید,. 

مجمود. مجمود در تاریخ باد شده خود درباره این هرد در صفحه ۸۸ جنین 
می‌نویسد: وحاج میرزا ابراهیم‌خان اعتمادالدوله شیرازی؛ فرزند حاج هاشم قزوینی 
[معروف به واحدالعین | اولین صدراعظم. سلسله فاجاریه است که با قامحمدخان و 
فدحمایشاه هر دو خدمت کرده است و در عهد این دو پادشاهقاجار مقام صدارت داشته 
مردی مأل اندیش و با تدبیر بوده: فتوحات آفامحمدخان و موففیت‌های او مرهون رای 
و تداییر سیاسی ماهرانه این مرد است.» 


فرجام شوم خیان ت کاران ۲ 2۰۵ 


«ملف تاریخ عضدی راجع به حاجی‌ابراهيم چنین می‌نو بسد:همیرزا بزرگ قائم مقام 
محرر اعتمادالدوله بوده از این معلوم میشود که چه درجه و مرتبه بزرگی داشته» وقتی 
یکی از مقربان حضرت خافان [نتحملیشاه] عر ض کر ده بو د که مطلبی محرمانه میخواهم 
بعرض رسانی شاهنشاه فرموده بودند بگو عرض کرده بود وزیری بهتر از 
حاجي ابراهیم خان نمیشد. کسی بهتر از او حدمت نمیکرد جرا مستوحب عرل شد؟ 
فرمودند: حاجی ابراهیم‌خان صدراعظم؛ خوب وزیری بود اما برای ساطنت 
آقامحمدشاه؛ مثل او صدراعظمی برای سلطنت من فرع زیاده بر اصل بود: اين سرا تنگگ 
بود و مرد بزرگک.,! 

و اين سرنوشت حاجی‌ابراهیمکلانتر بود که بزرگترین خیانت‌ها را به لطفعلی‌خان زند 
کرد و بر او همان گذش ت که بر خائنان و فرومایگان گذشته و خواهد گذشت. در واقع او و 
خانواده‌اش تاوان خبانتی را که به اطفعلی خان کردند؛ بدینگونه پس دادند. 


به تاریخ « گیتی‌گشا» نگاه کنیم که تاریخ دوره زندیه است, مرحوم استاد سعید نفیسی 
در مقدمه‌ای که بر این کتاب دارد؛ درباره مولفین آن چنین می‌نویسد: 

این کتاب مجموعه‌ایست از سه تالیف در ناریخ سلسله زندانخست تاریخ گیتی‌گشا 
تألیف میرزا محمدصادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی که دییر و نویسنده توانای 
نیمه دوم قرن دوازدهم ايران بوده و از آغاز تاریخ زند تا حوادث بیست و یکم محرم 
۰ را برداخته و می خواسته است بپایان بر ساند که عمر بر وی وفا نکرده و در گذشته 
است. دوم ذبلی است که میرزا عبدالکریم بن‌علی ر ضاالشر بف شبرازی بر تالیف استاد 
خود میرزامحمدصادق نامی نوشته و آنرا با واسط پادشاهی لطفعلی‌خان رسانده و معلوم 
نیست چه شده است که تمام نکرده. سوم ذیل دیگریست از میرزا محمدرضا شیرازی 
شامل خانمه تاریخ لطفعلی‌خان تا انقراض این سلسله بدست فاجارها و از این قرار این سه 





۱ - شرح رجال ايران قرن ۱۳و ۱۳و ۱۴ هحری. نگارش مهدی بامداد. جلد اول چاپ ۱۳۴۷ از صفحه ۲۵تا ۲۸. 


07 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
کتاب روی هم رفته شامل یک دوره کامل و دقیق از تاریخ سلسله زند است. 

در خاتمه ناریخ گیتی‌گشاء به «احول آنان که با و جود دیدن احسان ازین خاندان» به 
آنها خیانت کرده و «باندک زمانی سزای اعمال برایشان معاین و مشهود گردیده چنین 
آورده شده است: 

بمدلول (از کوزه همان برون تراودکه در اوست) در لیل و نهار و ننهته و آشکار زبان 
بطمن اسنای دولت کشوده و اندک اندک اين معنی او [حاجی‌ابراهيم کلانتر] را ملکة 
راسخه گشته» از ایشان بطعن سلطانی پرداخته» بلی: 

چو خواهد فلکك سرنگونش کنند یکردار بد رهسنمونش کسند 

رفته رفته این معنی گوشرد اولیای دولت شده از ابشان تجاوز نمود. بحضیات سلطان 
[نتحملیشاه] رسیده. محو نقش خاندان او از لوح زمام و..خاطر سلطان گشته. چون 
متملقان و منسوبان او از قبیل برادر و پسر و اقوام و...در اطراف و اکناف مملکت اپران 
همگی صاحب بسط ید و حکومت بودئد جند گاهی بنابر مصلحت...آن دولت با او 
بمدارا بسر برده تا بنای برطرفی او را مستحکم ساخته. ارقام چند در خفیه برداران و 
حکام اطراف سمت ترقیم پذیرفت که...تمام منسوبان او را در روز معینی دستگیر نمایند 
و چایار باطراف ممالکك روانه گردید. بحکم تقدی رکه تبدیل و تمیز در آن راه نیست در 
روز معهود حاجی مردود را در طهران و متعلقان او را در هر سامان که بودند مأمورین 
باتمام کارشان پر داخته و با وجود کمال استعداد و تسلط یک نفر از ابشان نتوانستند که 
دست از پا خطا نمایند. بعد از آنکه خبر گرفتاری همگی و بر طرفی بعضی از ایشان بامنای 
دولت فاجار رسید حاجی مردود را مورد سحبط [سخط] و سیاست نموده بعد از غتاب 
بسیار چشم صورت او را مانند دیده معنی کور و سزای کافر نممتی را بچشم خود معاین و 
مشهود دید و در قریه‌ای از قراء طهران او را مکان داده و بگذشتن اندک زمانی او را از 
قید حیات و خلق رااز فتنه و فساد آن فراغت بخشیدند. 

از مکافات عسمل ضافل مشسو گسندم.از گندم بروید جو زجو 

عبدالرحیم خان برادر او را که حا کم: اصفهان پود و حسینعلی‌خان ولد آن بعداز اخنه 
اموال ایشان را نیر تابینا ساخته بنان شب محتاج ساختند و میرزامحمد خان بسر او رکه در 


شیراز مبسوط الید بود نیز مانند پدر دیدة بینای او را نابینا نموده باندکک روزی پدر ملحق 
ساختند و محمدعلی‌خان برادر دیگر او رااکه در طهران بود نیز بنهج سایر با او معمول 
داشتند...( که تا نباشد زدیگران رشکش) و آقا اسدالّولد دیگر او راکه در بروجرد حاکم 
بود هم چشمی با پدر و اعمام او را بخشیدند و محمد‌حسین‌خان برادرش که در کوه 
گلیلویه حا کم بود علی‌خان آقای فاجار او راکشته آقامحمدزمان برادر دیگرش را که 
باتفاق رمع خان مرد دشتی حسینقلی خان برادرزاده جناب آقامحمدخان در حیتی 
که بنای طغیان با حضرت سلطان گذاشته از شبراز رایت استبداد بصوب اصفهان برافراخت 
او راکور ساخته و از جماعت ایلات کليائی کسانی که با آن مردود منحد و در مخالفت با 
این دوستان موافق بودند از حمله علی همت‌خان کلیائی بود که بحسب اقل رظیفه و 
دولت از صاير ابلات پیش و بعزت و اعتبار از همه بیش بود ولدان او را امر نمودند که 
سرهای ایشان را در دامنه پدر گزارده؛ دیدگان ابشان را از حیله [حلیه] بصر عاری ساخته. 
تمامی را بصدمه گذاشتن دم خمپاره و انداختن طناب فراغت بخشیدند و طهماسب خان 
فیلی رااکه لب تشنة شربت حیات بود بواسطه سر در آب فرو بردن از نوشیدن شربت مرگ 
سیراب گردانیدند و خان پاباخان تلکالی را از نظار؛ُ مناظر اولاد و احفاد نابینا و محروم 
نمودند و رئیس قاسم‌خان کوهمره‌ای و لطفعلی‌خان فیروزآبادی و حاجی سلیمان بیک 
جهرمی و بعضی از فارسیان دیگر که هر یک صاحب ثروت کلی بودند بفاصلةً در 
سه سال تعام را مستاصل و پریشان ساخته که بنان شب فادر نبودند. ببدترین وضعی هر 
یک جان را بمالکان دوزخ تسلیم نمودند که اثری از آثار ایشان در صفحه روزگار باقی 
نیست و جهانگیرخان و حیدرخان ولدان محمدحسین‌خان سیستانی را با برادران دیگر 
نیز بعد از چند گاهی کور نموده و تهال اقترار ایشان را که در مرغزار کرمان زمین ريشة 
فوی ساخته از زمین کنده و از خا ث برکنده» کوج و بنة ایشان به طهران حرکت داده !که 
از ابشان نیز در صفحه روزگار اسم و رسمی باقی نیست. فاعتبر و ایااولی الا بصار. 





۱ پایان کار خانرداة حاج‌ابراهیم‌شیرازی که در این خاتبه بان اثاره رفته در غره ذیححاُ ۱۲۱۵است و آخرین 
واقعه‌ای که ذکر می‌کند در شوال ۱۲۱۹ رخ داده است از اين قرار این خاندٌ کتاب پس از سال ۱۲۱۹ قمری نوئته 





همحجنانکه درآ غاز کتاب یاد آور شدیم» مردم نواحی جنوب ایران» ترانه‌هایی درباره 
لطفملی خان زند ساخته و پرداخته و سینه به سبته از نسلی به نسل دیگر متقل کر دند. 
در کتاب آ خرین روزهای لطنملی خان زند؛ اثر هارفورجونز؛ در بخش پایانی کتاب 
(یادداشت‌های مترجمین - فصل دوم) به نقل قول از اسکات وارینگ که هشت سال بعد 
از قتل لطفعلی‌خان زنده در سال ۱۸۰۲ میلادی (برابر با ۱۲۱۷ ه.ق) به ایران آمده و 
درباره این سفر خود کتابی نوشته به نام «سفرنامٌ وارینگ,» در کتاب خود یکی از این 
ترانه‌ها را که بر سر زبانها بوده, حنین آورده است: 
ب‌الای بان ان‌دران ون امد مازندران 
جسنگی کرديم نسیمه تمام لطمفی مسیره شهر کرس‌ان 
باز همم صدای نی ماد 
آواز پسنی در پستی میساد 
خاجی" ترا گفتم پسدر تسو سا را کردی دربسدر 


سس روا دادی دست جر لعمننتت سه رش سوه سلدر 





۱- متطور حاجی ابراهیم است .: 
۲ - در کتابت هار فو رد جو نرء بادداشت های مترحسین مربرط به فصل دوع؛ در پاورقی صفحه ار پا آورده ند متطور 


۲ لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
باز هم صدای نسی ماد 
آواز پسسی در پسی میساد 
لطفعلی‌خنان بسوالهسوس ژزن و بسچه‌اش سردند طنیبس 
مسانند ری در تمس طس کجا سهران ک‌جا 
باز هم صدای نی میاد 
آواز ی در پسی میساد 
لطفعلی‌خنان سرد زشنتید... ‏ هسرکس رسید آهمنی کسید 
مسادر» خواهسر جاه دریسد لطفعلی‌خنان بختش خسوای ید 


باز همم صسدای ی مساد 


آواز پسسی در پسی ماد 
بسالای بان انسدران.. ‏ قون آمسد مازندران 
بالاي بان دلگش) می از من و داد از خدا 
لطفعلی‌خنان مسیرنت مسیدان سادر مسی‌گفت شوم قربسان 
دلش پرخون رخش گریسان بسختت خسوابسید لطفعلی‌خان 


باز هم ص‌دای نسی ماد 
آواز پسی در پسی ماد 
اسب نله سوریس است دل لطسفی پسرخسون است 
باز سم صدای نی ماد 
آواز پسی در پسی ماد 
وکیل از قستیر درارد سسیر ید گردش چرخ خضضر 
لطفعلی‌خان مضطر آاخسر شده کام قسر 
باز همم صدای نی ساد 


آواز پی در بسی میناد 


خسرو پسر لطفعلی‌خان است.م, حال آن که اين توضیح را در صفحات فبل نیز دادیم که خسرر برادر کوچکت 
لعلفعلی خان بود نه پسر وی. و این در تمام شحره‌نامه‌هایی که از خاندان زند باقیست به روئنی و وصوح اورده خده. 


و وامینه پا کروان» مي‌نوبسد: 

درروزهای‌سوگواری‌و مصیبت خوانی...در مید انهاو تکیه هاباسر های تراشیده و سینه‌های 
برهنه پیش از آغاز نوحه سرایی درباره امام حسین(ع) و خاندان او؛ داستان دلیرانه و 
دردنا ک لطنملی‌خان را دیباجة مرثية خود می‌کنند. (غامحمدخان قاجار. .ص ۲۰۸) 

همچنین در مجله یادگار سال سوم (۱۳۲۵) شماره سوم: دکترعبدالحسین نوائی طي 
مقاله‌ای تحت عنوان «عافمت لطفعلی خان زند, از قول کوهی کرمانی نقل کرده است: 

«تصنیفی بین عوام کرمان مخصوصا (کولی‌ها) رایج است که آن را ايين طایفه 

بانی و کمانچه می‌زنند و می‌خوانند. اين بنده در سال ۱۳۳۵ هجری قمری سفری به بم 
کردم؛ در برگشتن به راين که رسیدیم...از حسن تصادف دسته نوازنده‌ای این تصنیف را با 
نی مي‌زدند و می‌خواندند. خوشم آمد و نسخه‌ای از آن را برداشتم که اکنون پس از سی 
سال آن را تقدیم مجله بادگار می‌نمایم و آن اين است: 


هر دم صندی نسي میساد آواز پسی در پسی میناد 

لطتقی انم کی ماد روح و روانسم کی میتاد 
آرام جانم روح روانسم 

غسران میساد شیهه زنسان ون پسایفر از آسسان 

اند شاهین برزنان ون باد و ون آب روان 
نملش طلا زینش طلا 

ضران بوه چسون آسمان . لطفعلی‌خانم . روز آن 

قسد سسرو و ارفا کمن شیر دسسض خسون فشان 

چسون وارد مدان شود سرا روی زمسین قستد 


و بالااخره مولف ذیل تاریخ گیتیگشا؛ در خاتمه کتاب خود: به باد لطفعلی خان زند و 
در موگ آن ٩‏ سس زن دلیر و شوربخت. به شعر موثری تمثل جسته که متاسفانه نام 
شاعر آن را ذ کر نکرده. در اینجا ضمن نقل اين شعر از ارباب فضل و ادب استدعا دارم 





۱- پایفر: تندر. (به لهحه محلي کر بانی). 


۲- روز: در زبان مصلی کرمانی» خورشید را گو بند. 


۴ "0 لطفعلی خان زند (شکوفه خونین شیراز) 
چنانچه آ گاهی دارند که اين شمر سروده کدام شاعر است و مناسیت آن چیست؛ بر 
نویسنده منت گذارده و به نشانی ناشر» صاحب کم بضاعت این قلم را نیز آ گاه فرمایند تا 
در جاپهای بعدی ذکر گردد. 

ابستان ۱۳۷۱ داریوش آریا 


چراغ کیان کشته. ای کاش من 
گرم قسوتتی چراغ فلک 
گرم دست رفتی پشمشیر سبح 
سلیمان چو شد کشستة اهرمن 
بمازندرانیم ظسفر بایدی 
چو شیرین همی خویشتن را بیغ 
اگر باح قوقش وفاکردمی 
ار جسق مهرش بجا آرمسی 
عرونان خاطر دهندم رضای 
دل ودیسده بسردست بنهسادمی 


همم او را از آن ح‌اصلی نیستی 


پاسسیب یک دم زدن کشسستمی 
اجسل را بسدست زسن کشستمی 
مسدد ایدم افرمن کشتمی 
که دیسوانش را تسن بتن کشتمی 
پس از رو تیغ زن کشتمی 
ببهجران ار خضویشتن کشتمی 
طرب را چو گل در چمن کشتمی 
که ثسمم بیان در لگن کشتمی 
چو سیساب زاب دهن کشتمی 
ور خویشتن در رن کشتمی 


کچ جن چیه :کي که متخ کر ور مر اک مک زو رو دک مد کوج کر جک 
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حستت 


لد یممع مرو م9 ۲2 وتو 


۲ 0 ‌ 
و کنورهد وود مه يم وجک کب مرو رگدمتی ۳۷ ۹ 722۲۳۳۳۳ 
<َ0:-:0000ِِصِصثص«صث«32َ_ثء-2 
)۱ج جزگمرج ۰ ۲۳| 


ر لحم 


هل جع 





ِ : ۳۳ چب لبمس ج ] مسر ‌ 
ممحسص ووجتح #جتسد مجح سار جنر #۹ ۳۳( مره مورا ممجومیه.. کج ی 2و تجچر6ار که )بصن 
7 لخبح ۲ 
)میج چربت مججد موجه ون ۳ ببس ۰ب سم 
کر مپوسمه 7 72 
۳ پس مد ۱ وج +( مج 
و اکبجتج ۲ب یی جج هه ار) ببس کچ ج ود رمعص 
1 8 جر وج و مم بصن 5 
۰-7 سس و و( 


یس نها 


2۳ 99 سم 


ز بل با 
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لطفعلی‌خان زند آخرین حلقه از سلسله زئدیه 


ت- 


آقامحمدخان قاجا د؛ 


از سسر! 1 تالا اطنیعام ,تال 


وه 


9 1 ۱ 8 





ابو 





خی 


نف - 













۳ 


نت از 
ات 


0 اب 


ی وور ۳ لبج ارم 1 ۳۳ 









ی ی 


تصویری از لطفعلی‌خان زند که اصل آن در موه ایران باستا است. 


اعتمادالاوله گرفت و وزیر او شد. 


نتر که از 


۳۳ 
۲ 

و 
بط 
ً_# 


ر لالب 


نِ‌ 4 باق 


« 3 


ار 


و 


#9, 0 


ً 


1 


9 ۳6 


یوج 





بت 7 ۰3 ."لت 


قآ هر و 0 ف ‌ و ب :۱ ۹3۳ 9 





حاجی میرزا ابراهیم کلانتر (اعتمادالدوله) 


نس ۳۱ و 


1 
۳ 
ل 
ل 

ت 

1 





فتحعلی‌شاء قاجا ر که نام اصلی او باباخان بود و با لطفعلی‌خان جنگ‌ها کرد. 


منابع و ما خذ 


۱ آخرین روزهای لطفعلی خان زند 
نوشتة سرهارفوردجونز. مترجمین هما ناطق - جان گرنی. 
۲ ۱غامحمدخان قاحار 
نوسشته امینه با گروان. تر حمه جهانگیر افنکاری. 
۳ از نادر تا کودتای رضاخان مپر پنج 
تألیف علی اصغر شمیم. 
۴ تاریخ ایران 
تألیف سرپرسی سایکس. ترجمه محمد تقی فخرداعی گیلانی. 
۵ تاریخ ایران 
تألیف سرجان ملکم. ترجمه اسماعیل حبرت. 
۲ - تاریخ فاجار 
تألیف رابرت گرانت واتسن. ترجمه عباسقلی آذری, . 
۷- تاریخ کرمان 
تألیف احمد علی خان وزیری. به تصحیح و تحشیه دکتر ابراهیم باستانی پاریزی. 


۸- تاریخ گیتی گشا (با دو ذیل آن) 
مژلفین محمد صادق موسوی نامی اصفهانی - میرزا عبدالکریم بن علی رضا الشر یف 
آقا محمد رضای شیرازی. به تصحبح و با مقدمه استاد سعید نفیسی. 
٩‏ حقایق الاخبار ناصری (تاریخ فاجار) 
تألیف محمد جعفر خورموجی. به کوشش حسین خدیو حجم. 
۰ شواجه تاحدار 
نوشته ژان گور. ترجمه ذبیح اله منصوری. 
۱- روضة الصفا 
تألیف رضا قلی‌خان هدایت . 
۲- شرح رجال ابران قرن ۱۲ و ۱۳و ۱۴ هجري 
نگارش مهدی بامداد. 
۳ فارستابه ناصری 
تألیف میرزا حسن طبیب فسائی. 
۴ کریم خان زند 
تألیف دکتر عبدالحسین نوائی. 
۵ -کریم خان زند - تاریخ ایران بين سالهای ۱۷۷۹-۱۷۴۷ ۱۱۹۲۰-۱۱۹۰۱ هب ق] 
تألیف جان,. ر. پری. ترجمه علی محمد ساکی. 
۲ - لفت نامه ۱ 
علامه فقید علی | کیر دهخدا. 
۷- مجله یادگار. سال سوم (۱۳۲۵ شمسی). شماره سوم. 
۸- مجله یادگار. سال سوم (۱۳۲۵ شمنی). شماره پنجم. 
٩‏ - ناسخ التواریخ . 
تألیف میرزا تقي‌خان سیهر. 





را 0 ۳ ۳ 


